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غرش طوفان 


۸۵ 
شنیدن حقیقت تلخ است 

مرور روز گار؛ همان گو نه که در سایر فهرمانان کتاب ما اثر کرده بود 
در اولبویه دو شارنی هم اثر کرد. اولیویه دوشادنی در آن موقع سی وپنج 
سال داشت وبا چشمهایآبی توأم با خا کستری و زنخ مربع شکل و اندام 
متناسب و قامت برازندهٌ عود مردی به شمار می آمد که در مردها تولید 
احترام و در زنها تولید عشق و اعتماد می کرد. 

در تن او» اونیفورم (لباس متحدالشکل نظامی) افسری گارد سلطنتی 
به نظر می‌رسید و همین که ملکه وارد اطاق شد شارنی چند قدم به طرف او 
رفت و سر فرودآورد. ملکه‌گفت: آه آقای شارنی این شما هستبد؟ بعد با 
اشارۀ سر به خانم اطاقدار دستور داد که از اطاق حارج شود و همین که در 
بسته شد» ملکه تشریفات ساطنتی را کنار گذاشت و دست خود ر به طرف 


۴ | فرش طوفان 


شارنی دراز کرد و گفت: جطور شد که اینجا آمد بد؟ 

شار نی گفت: علیاحضرتا» برای اینکه من ديدم وظيفة من این است که 
به اینجا بیایم. ملکه گفت: وظیفة شما این است که از اینجا فرار کنید. 
شار نی با شگفت گفت: علیاحضر تا» فر مودید که از اینجا فرار کنم؟ ملکه 
گفت: بلی» وظیغة شما این است که مثل عقلا رفتار نمایید. شار نی گفت: 
مگر عقلا چه کرده‌اند؟ ملکه گفت: آنها چون دیدند که وضع من خطر ناك 
است تصمیم گرفته‌اند که از اینجا دور شوند. شارنی گفت: علیاحضرتا» من 
چون خود را عافل می‌دانم عزم کردم که اینجا بیایم. ماریآنتوانت گفت: 
از کجا می آبید؟ شارنی جواب داد: از پادیس. ملکه گفت: از پاریس یاغی 
می آیبد؟ شار نی گفت: من از پاریس خون آلود که مانند آتش‌فشان در حال 
التهاب است می آیم. 

ملکه دو دست را روی صورت گذاشت و گفت: خدابا» هر کس که 
می آید برای من خبر بد می آورد. شار نی گفت: علیاحضر تا» جسارت می- 
کنم که بگویم به تمام عدمتگزاران خود توصیه کنید که اخبار و وقایسع را 
مطابق حقیقت به عرض شما برسانند ولو خیلی بد باشد. ماریآنتوانت 
گفت: و به همین جهت شما حقیقت را به اطلاع من می‌رسانید؟ شارنی 
گفت: من چون سود را از رعایای وفادار علیاحضرت می‌دانم فکر می کنم 
که اگر حقیقت را به علیاحضرت نگویم خیانت کرده‌ام. ملکه کفت: دوست 
عز یز با ابنکه در وفاداری شما نسبت به حود تردید ندارم از شما تقاضا 
می کنم که از ذ کر حقیقت به من» خودداری کنید برای اینکه علایم اینن 
حقیقت را در آسمان که گویی خونین شده و درهوا که گویا غیرقابل استنشاق 
گردیده و در رنگ پرید درباریها مشاهده می‌نمايم. نه» من میل دارم که 
شما دیگر راجع به حقبقت چیزی نگویید و حرف دیگری بزنید. 

شارنی حبرت‌زده ملکه را نگریست و ملکه گفت: من می‌دانم که علت 


شدیدن حلیفت تلم است ۸ ۱۳۰۵ 


تعجب شما چیست» شما تصور می کردید که من شجاعت دارم و از شنبدن 
حقیفت بیمنال نمی‌شوم و حال می‌ببنید که من میل به شنیدن حقیقت ندارم. 
شارنی حر کت ی کرد که مفهوم آن چنین بسود: من نمی‌فهمم که منظور شما 
چیست؟ ملکه گفت: اگر قدری شکیبایی نمایید خواهید فهمید که مسن چرا 
میل به شنیدن حقیقت ندارم. اينك بيایید و اینجا؛ کنار من بنشینید و دیگر 
راجع به قضایای سیاسی صحبت نکنید. 

شارنی اطاعت نمود و کنار ملکه نشست و ملکه دست دا دوی پیشانی 
او گذاشت و گفت: پیشانی شما چقدر گرم است. شارنی گفت: علیاحضرتا؛ 
مثل اینکه آتش درسرم افروخته‌اند. ملکه دست را روی دست شار نی گذ اشت 
و گفت: دست شما چقدر سرد است؟ شارنی گفت: علیاحضرتا؛ مشل اینکه 
برودت مر گث قلب مرا در بر گرفته و بدنم را سرد نموده است. ملکه گفت: 
من می‌دانم که این اضطراب شما برای من است» اما فرراموش کنید که مسن 
ملکه هستم و اگر شما مرا ملکه ندانید و فقط یك زن بدانید دیگر مضطرب 
نخواهید شد. من تنها بك زن هستم و همین‌قدر که قلبی وجود داشته باشد 
که مرا دوست بدارد برای من کافی است. 

شار نی از جا برحاست ومقابل ملکه به حاك افتاد و مانند اینکه وی را 
معبود خود می‌داند پای او را بوسید. ملکه او را بلند کرد و گفت : دوست 
عزیز» آیا مسی‌دانید که دوشس دیان با من چه کرد؟ شارنسی گفت: بلی 
علیاحضرتا؛ او عزم کرده است که از فر انسه مهاجرت کند". ملکه گفت: 
PT OTR‏ تا اب دم 
شرو ع شد و آنها که خود را در خطر دیدند دز صدد بر آمدند که از فرانسه حارج 
شوند و این مهاجرت دسته جمعی اشراف و اصیلزادگان در تادیخ فرانسه, فصل 
مخصوص و مهمی دارد. در دوده‌های بعدء زندگی طودی بر اشران ر تجیاه 
سخت شد که هر کس مهاجرت نکرد ناچاد گر دید با لباس مبدل خود را در زمسرة 
کار گر ان و زادعین قلمداد کند و گر نه زیر گیو تین به قتل می‌رسید. خو انندة محترم. 


۶ ۸ غرش طوفان 


حدایا» با اینکه من چیزی نگفتم او حدس زد که من چه می‌خواهم بگویم. 
شار نی گفت: بلی علیاحضرتاء امروز اوضاع طوری شده که هر کس می‌داند 
که فردا چه خواهد شد. ملکه گفت: پس چرا شما و خانوادةٌ شما مهاجرت 
نمی کنید؟ شارنی گفت: علیاحضرتاء من چون وظیفة خود را این می‌دانم که 
جان نثار علیاحضرت باشم مهاجرت نمی کنم و گرچه علیاحضرت در این 
خصوص چیزی به من نگفته‌اید اما وظیفةٌ من این است که بمانم. بسراددان 
مُن هم چون از من سرمشق می‌گیرند خواهند مساند و مهاجرت نخواهند 
کرد» کنتس دوشارنی نیز چون علیاحضرت را خیلی دوست می‌دارد در 
صدد مهاجرت برنخو اهد آمد. 

ملکه باقدری برودت گفت: آری» آندره قلبی حوب دارد. شار نی گفت : 
و به همین جهت گویا در خدمت علیاحضرت خحواهد ماند. مار ی آنتوانت 
با لحنی که علامت حسادت در آن آشکار بودا گفت: پس من همواره شما را 
در جوار ود خواهم داشت. شارنی گفت: علیاحضرتا» چون شما مرا 
مفتخر به حدمت در گارد سلطنتی کر دید واضح است که من می‌بایست 
همواره در ورسای و نزديك علیاحضرت مشغول خدمتگزاری باشم و اگسر 
امر علیاحضرت صادر نمی‌شد که من به پادیس و به کاخ تویلری منتقل شوم 


بساید مشو جه باشد که تکات به اهر کوچك اي نکتاب؛ هريك» از لحاظ حسوادث 
تاد یخی درعور اهمیت است. در دنیا يك انقلاب مانند انقلاب کبیر فر انسه باید 
به وجود بیاید و یك نوینده هم مثل آ لکساندر دوما پیدا شوده تا یك چنین کنا بی 
طبع و منتشر گردد و خوانندة محترم اگر جلدهای این کتاب دا به طور مسر تب 
نگاه دار د خو اهد دید که چه سر گذشت‌های عجیب و تار یخی و قابل استفاده‌ای 
را در دفعات دوم و سوم با لذت مطا لعه حو اهد کرد - «تر جم. 

1 احن سرد ملکه فسبت به آندره و حسادن او در اینجا مر بوط به علاقه ملکه 
نسبت به شار نی بودکه در فصول اولۀ «غرش طوفان» ذکر شد و نمی‌حواست که 
آندره را کذار شار نی بیند. 


شنیدن حلیلت للخ است / ۱۳۰۷ 


و حفاظت آن کاخ را با افسران دیگر برههده بگیرم هر گز از اینجا نمی‌رفتم 
وگویا در این خصوص طیاحضرت» با کنتس دوثارنی هم مذاکره فرموده 
بودید. 
ملکه گفت: درست است. شارنی گفت: ولی اکنون مسن برخلان 
انضباط رفتار کردم و حدمت خود را در تویلری رها نمودم و اینجاآمدم که 
در جوار علیاحضرت به خدمتگزاری مشغول باشم. من هنوز نمی‌دانم که ۲یا 
کنتس دوشارتی مهاجرت خواهد کرد یا خواهد ماند ولی من در اینجا 
می‌مانم و جان خود را در کاخ ورسای فدای علیاحضرت می کنم و هر گاه 
ملکۀ فر انسه نخواهد که من در ورسای خدمتگزار او باشم و خود را شدای 
او بتمایم باز این سعادت برای من باقی خواهد ماند که در خیابان و بیرون 
از کاخ" جان را فدا نمایم. 
ان اهاز فدویت طوری با صمیمیت ادا گردید که ملکه حسادت خود 
را فراموش نمود و گفت: آقای دوشارنی؛راجع به فدا کردن جان خود برای 
من» چیزی هرگز نگویید چون من می‌دانم که شما این کار را خواهید کرد. 
شارنی گفت: علیاحضرتا» من از ذکر این مطلب خودداری نخواهم کرد 
چون من چه بگویم و چه نگویم | کنون دوره‌ای رسیده که تمام آنهایی که 
به راستی علاقمند به سلطنت هستند بايد کشته شو ند. ملکه با وحشت گفت: 
چگونه این فکر برای شما پیدا شده که علاقمندان به سلطنت بابد کشته 
شو ند؟ 
شارنی گفت: علیاحضر تا؛ من این موضو ع را بدون اساس نمی گویم 
بلکه پیش‌بینی من متکی به‌دلیل است. هنگامی که درامریکاء نهضت استقلال. 
طلبی و آز ادیخواهی به وجودآمد؛ من هم مثل بعضی از فسرانسویها مسی- 
خواستم در این نهضت شر کت کنم زبراگفته می‌شد که به وسیل بسرقراری 
آزادی» ظلم و اصول بردگی از بین خواهد رفت و لذا وارد اتحادية 


۸ / فرش طولان 


فراماسو نری‌شدم ورفته رفته متوجه گر دیدم که ابن اتحادبه» قوی‌تر و وسیع‌تر 
از آن است که من تصور می کردم و نیز فهمیدم که از بسزرگترین هسدفهای 
این اتحادیه از بین بردن سلطنت در فرانسه است و آبا می‌دانید که شعار این 
اتحادیه سه حرف «لام - پ - د» می‌باشد؟ ملکه گفت: معنای این سه حرف 
چیست؟ شارنی گفت: این سه حرف» حسروف اولیۂ کلمات لائینی «لیلیا - 
پدی‌بوس- دسترو» می‌باشد '. 

ملکه گفت: وقتی که شما از منظور این اتحادیه‌مطلع شدید جه کردید؟ 
شارنی گفت: وقتی که من دانستم که اتحادیۀ فر اماسون قصد دارد که اصول 
سلطنت را در فرانسه براندازد از آن اتحادیه حارج گردیدم ولی هر یك نفر 
از اتحاديةٌ مزبور خارج می گردید بیست نفر به جای او عضو اتحادیه می- 
شدند و آنها از بیست سال به این طرف بدون هیاهو و تظاهر؛ مقدمات 
حوادث امروز را فراهم می کردند و من خود در شهرداری و پاله دویال 
و هنگام حمله به باستیل عده‌ای از اعضای اتحادیه را که می‌شناختم دیسدم. 
غرض اینکه حوادث امروز» بررحسب تصادف به وجود نیامده بلکه قسمتهای 
مختلف اجرای نقشه‌ای است که قسمتهای دیگر آن بعد از این اجرا خواهد 
گردید. 


۱ در آغاز کتاب ژوزن با ل-امو معنی این سه کلمه لاتینی ر اگفتیم و به تصور 
اینکه شاید قسمتی از خوانند گان آن کتاب دا ندیده باشند می گوییم که معنی تحت۔ 
اللفظى این سه کامه چئین است «گل زنبق دا زیر با بگذادید» با « کل زنبق دا زیر 
لکد محو کنید» و چون گل زنبق» علامت رسمی سلاطین فرانسه بود» لذا معنای 
مجازی این سه کامه جنین می‌شو د که با ید سلطنت فرانه را تابود کرد. ولی این 
مر ام فرقةً فر اماسونری در ادوار بعد تغفییر کرد و پس از اینکه در فرانسه سلطنت 
از بین درفت فرقا مز بور سه حرف «لام - پ ‏ د» دا به طاق نیسان سپر د و فقط 
گاهی قبل از جنگث بین‌المللی اخیر» فراماسو نهای فرانسف به مناسیت مبارزه‌های 


سیاسی از این سه حرف ياد می کر دند - متر جم. 


شلیدن حقیقت للخ است / ۱۳۰۵ 


جشمهای ملکه اشك آلود شد و شارنی گفت: علیاحضر تا؛ گریه نکنید 
بلکه در صدد بر آیید که به ماهیت حسوادث امسروز پی ببربد. ملکه گفت : 
چگونه من می‌توانم به ماهیت وقابع کنونی پی‌ببرم زیرا من که فرمانروا و 
خانم بیست و پنج میلیون جمعیت بودم» امروز می‌بینم که آنها ازمن اطاعت 
نمی کنند و علیه من طغیان می‌نمایند و دوستان مرا به قتل می‌رسانند؟ شادنی 
گفت: علیاحضرتا» شما باید به این حثیقت پی‌ببرید که اکنون این بيست و 
پنج میلیون نفر که در گذشته فرمانبردارشما بوده‌اند وا کتون یاغی گردیده‌اند 
دشمن شما می‌باشند و چون دستشان به حود شما نمی‌رسد لذا دوستان شما 
را به قتل می‌رسانند. ملکه با تعجب گفت: آقای فیلسوف» شاید شما آنها را 
ذی‌حق می‌دانید که این گو نه عصیان نمایند؟ 

شارنی گفت : علیاحضرتا» البته که من آنها را ذی‌حسق می‌دانم زیرا 
وقتی سوار بر اسبهای زیبای انگلیسی می‌شوم و در خبابانهای پاریس 
گردش می‌کنم و نظری به لباس و شمشیر و مهمیز و دستکشهای خود مسی- 
اندازم می‌بینم که فقط د کمه‌های طلای دستکش من به فدری می ارز د که 
چند خانواده می‌توانند چند روز با آن امرار معاش نمایند در صورتی که آن 
چند خانواده گرسنه هستند و گرسنگان مز بور حق دارند به فکر بیفتند که من 
که مسردی مانند آنها هستم چه فایده دارم و چرا بايد با ثروت و داحتی 
زند گی کنم و چه سودی از من نصیب آنها می‌شود. 

ملکه گفت : عجب حر فی می‌ز نید سودی که از شما نصیب آنها مسی- 
شود این است که شما به ملت خدمت می کنید و وسیله حدمت شماء این 
شمشیر است که به کمر آو بخته‌اید(ملکه دست را روی قبضهٌ شمشیر گذاشت) 
و شما این شمشیر را در جنگ به حر کت در آورده‌اید و پدران شما فبل از 
شما در جنگهای دیگر آن را به حر کت در آوردند و اگر بضاعتی نصیب 
شما شده؛ مرهون فداکاری شما در جنگهای متعدد است. طبقةٌ اصیل‌زادگان 
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این فایده را دارند که به وسیل شر کت در جنگ به ملت خدمت هی‌نمایند 
و چون حون خود را فدا می کنند حق دارند که بضاعت داشته باشند. 

شارنی گفت: علیاحضرتا تنها اصیل‌زاد گان نیستند که جان جود را 
فدا می کنند بلکه افر اد ملت نیز مسی‌توانند که جسان خود را در جنگها فدا 
نمایند و اگر شما در پیرامون باستیل بودید و می‌دیدید که چگونه افراد 
ملت در قبال شليك توپها و تفنگها فرو می‌ریزند تصدیق می‌نمودید در آنها 
نیز حس فداکاری وجود دارد. از آن‌گذشته» مگر در جنگهای دیگر افراد 
ملت شر کت نمی کنند و مگر سربازانی که تحت فرماندهی اصیل‌زادگان 
در میدانهای جنگ مقتول و مجروح می‌شوند حون خود را فدا نمی‌نمایند؟ 
و آیا وقتی که گلو له می آید هیچ فکرمی کنید که سینة يك اصیل‌زاده را هدف 
می‌سازد یا سینة یکی از افراد مات را؟ این بيست و پنسج میلیون تفر که در 
گذشته مطیع شما بودند و | کنون طغیا ن کرده‌اند» خوب می‌توانند که مانند 
اصیل‌زادگان خویش را فدا نمایند و به همین جهت می‌گویم که این بيست 
و پنج میلیون نفر را که | کنون دشمن شما هستند» به صورت افرادی غیسر 
جنگی نگاه نکنید بلکه آنها بیست و پنج میلیون نفر سرباز می‌باشند. 

ملکه گقت : واین بيست وپنج میلبون نفرقصد دارند که با من بجنگند؟ 
شارنی گفت: بلی علباحضرتا» و علت جنک آنها با شما این است که شما را 
بین حودشان و آزادی» مانع می‌بینند. بعد سکوت برقر ارشد» تا اینکه ملکه 
سکوت را شکست و گفت: آکای دوشارنی؛ با اینکه من به شما گفته بودم که 
ازذ کر حقيقت به من خودداری‌نمایید بالاعره شما آن را گفتید. شارنی گفت: 
علیاحضر تا» هرقدر که من نسبت به علیاحضرت فداکار باشم و هر اندازه 
بکوشم که از ذ کرحقیقت به شما خودداری کنم حقیقت به‌اطلا ع شماخو اهد 
رسید و هر گاه شما چشمها و گوشهای خحود را بگیرید» او آن‌قدر بالای 
تختخواب شما قرارخو اهد گرفت که عافبت چشم شما به‌اوبیفتد وبا خواب 


ا شلیدن حقبلت للخ است / ۱۳۱۱ 

طولانی هم نخواهید توانست که خود را از دیدار حفیقت معاف نمایید. 

ملکه گفت: ولی من بك خواب را سراغ دارم که مانع ازاين می‌شود 
که چشم من به حقیقت بیفند. شارنی گفت: علباحضرتاء من هسم مئل شما از 
این خواب نمی‌ترسم (مقصود مر گ است) و مانند شما خو استار آن مسی- 
باشم. ملکه‌گفت: آهءآیا ما غبر از پناه بردن به این حسواب ابسدی چاره‌ای 
نداریم؟ شارنی گفت: با اینکه ما به طرف این خواب ابدی مسی‌رویم نباید 
به دست خود» وصول به این خواب را تسریع نماییم. 

يك مرتبة دیگر سکوت برقرار گردید. گرچه ملکه و شارنسی در کنار 
یکدیگر نشسته بودند ولی بر اثرتفاوت فکرء مثل این بود که فرسخها با هم 
فاصله دارند. باز ملکه سکوت را شکست و گفت: آقای دوشارنی» قدری هم 
راجع به‌عودتان صحبت کنیم و لی امیدو ارم که جواب درست به من بدهید. 
شارتی گفت: علیاحضرتا» مطمئن باشید که جز جواب درست ازمن نخواهید 
شنید. هلکه گفت : آیا شما فقط برای من به اینجا آمدبد؟ شارنی گفت: 
علیاحضر تا؛ مگر در این حصوص تردیدی داشتید؟ ملکه گفت: آبا به من 
اطمینان می‌دهید که برای خاطر کنتس دوشارنی اینجا نیامدید؟ و آیا اطمینان 
می‌دهید که وی کاغذی به شما ننوشته است؟ 

در این موقع درب اطاق را آهسته زدند و ملکه گفت: وارد شو بد. زن 
اطاقدار آمد و گفت: علیاحضرتا؛ اعلیحضرت از صرف شب جره فراغت 
حاصل کردند. شارنی از این گفته که نشان می‌داد شاه زن خود را احضار می- 
کندوموقع استراحت فر ارسیده‌است نار احت‌شد.ملکه گفت: به‌اعلیحضرت 
بگو یبد که اخباری از پاریس به من رسیده که من مشغول شنیدن آنها هستم 
و بعد نزد اعلیحضرت خواهمآمد و اخبار را به اطلاع او عسواهم رسانید. 
آمدن آن زن و رسانیدن پیام شاه صحبت را به طور موقت بین آن دو قطع 
کرد ولی ملکه میل نسداشت که صحبت قطع شود؛ زیرا احساس حسادت 
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می‌نمود و می اند يشید که مبادا آمدن شارنی از پاریس به ورسای» به بهانۀ 
خحدمتگز اری به اوء بها نه‌ای برای دیدار آندره باشد. 

شارنی هم که دید ملکه ظنین شده می‌خو است که زودتر به او توضیح 
بدهد و لذا همین که درب اطاق بسته شد» شارنی گفت : علیاحضرتا» از من 
سژال می کنید که آیا من برای دیدار کنتس دوشارنی اینجا آمده‌ام یا نه؟ 
در صورتی که می‌دانید که راجح به این موضو ع بین ما عهدی وجسود دارد 
و من هم مردی هستم که به عهد خود وفادار سی‌باشم. ملکه گفت: صحیح 
است وشما مردی خوش قول هستید خاصه آنکه سو گند باد کرده‌اید که از 
معاشرت با کنتس دوشارنی عودداری نمایید و خود را وقف سعادت من 
کنید» ولی من گاهی به این سو گند فکر می کنم و می‌بینم وفاداری شما 
نسبت به این سو گند» سبب می‌شود که شما از معاشرت با يك زن زیبا که 
دارای احلاقی حوب نیز می‌باشد پرهیز نمایید و این موضو ع برای او 
ممکن است غير قابل تحمل باشد و این يك جنایت به شمار برود. 

شارنی گفت: علیاحضرتا؛ در هر صورت بفرمایید که من بر عهد خود 
استوار ماندم و برخلاف سو گند رفتار ننمودم. ملکه‌گفت: راست است و 
ابراد من مورد ندارد و من از شما معذرت مسی‌خواهم. شارنی گفت: 
علیاحضر تا شما این موضو ع را يك جنایت ندانید زیرا نه من خواهان 
این ازدواح 03 ونه کنتس دوشارنی» واين ازدواح فقط برای این صورت 
گرفت که مت اجر بت و یم بت وه دی شرت بان و 
دراج مالك اشر ی بت افر مایت کا تشربفات عقد را 
انجام بدهیم و | کنون چهار سال است که بدون اینکه زن و شوهسر باشیم 
این وضع را پذیرفته‌ایم. 

ملکه گفت: این درست است ولی من احساس می کنم که شما و او 
رنجورهستید که چرا با هم آميزش ندارید و این کسالت را به وسیلۀ احتر ام 
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زیاد نسبت به من پنهان می کنید. شار نی گفت: اوه! علیاحضر تا» | گر این‌طور 
بود چه مانعی وجود داشت که من با زن خود معاشرت کنم؟ ملکه فهمید که 
شارنی چه می گو ید گواینکه بقبة کلام خود را بر زبان نمی آورد ملکه فهمید 
که او می‌خواهد بگوید اگر من می‌خواستم بر خلاف قولی که به شما 
داده‌ام با زن حود مربوط شوم چه مانمی داشت که از دربار بروم و با زن 
خود در جای دیگر سعادتمندانه زند گی نمایم. درست است که من در دربار 
دارای مقام و نفوذ هستم و مقرب ملکه می‌باشم ولی اگسر کسی دیگری را 
دوست داشته باشد و بخواهد در کنار او بسر ببردآیا از تمام اینها صرفنظر 
نخو اهد کرد؟ 

ملکه بعد از اینکه پی به مفهوم گفتة شارنی برد دست خود را به طرف 
او دراز کرد و شارنی دست ملکه را بوسید و گفت: علیاحضر تا برای مز ید 
اطمینان خاطر علیاحضرت» من حاضرم که هر چه می‌فرمایید به موقع اجرا 
بگذارم. ملکه گفت: من تصدیق می کنم که اشتباه می کنم اما این زن که شما 
از معاشرت با او پرهیز می‌نمایید و جوان و زیبا و باهوش است در محافل 
ومجالس در کنار شما می‌ب‌اشد و به بازوی شما تکیه می‌دهد و سر را روی 
قلب شما می گذ ارد چون شما ناچارید که در حضور مردم او را زن حود 
بدانید و آیا این برخورد و تماس سبب نمی گر دد که قلب شماگاهی به یاد 
او بیفتد؟ 

شارنی ابروان را به‌هم آورد و به فکر فرو رفت و گفت: علیاحضرتا» 
ارادهٌ شما چیست؟آبا میل دارید که من بکلی کنتس دو شارنی را از خود 
دور کنم؟ اگر چنین است من حاضرم که امر شما را اجرا نمایم ولی‌آندره 
یتیم و در دنیا تنها است وپدر او چندی قبل فوت کرد و گرچه مرحوم بارون 
دوتاورنی زياد توجه به دختر خود نداشت و از او سرپرستی نمی کرد ولی 
بالاخره پسدر بود و اگر زنده می‌ساند من می‌نوانستم که کنتس دوشارتی 
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را دور نمایم که نزد پدر خود زند گی نمابد. امروز آندره جز یك برادر 
ندارد که او هم در فرانسه نیست و فقط سالی یك مرتبه برادرش شوالیه «دو 
تاورنی - مزون‌روژ» به فرانسه می آبد و حضور علیاحضرت می‌رسد و بعد 
هم می‌رود و کسی نمی داند که وی در کجاست و چه می کند و اگر من اورا 
دور نمایم معلوم نیست که بر اثر تنهایی و نداشتن مونس و سرپرست چه‌بر 
سرش خواهد آمد. 

ملکه گفت : آری» من از این موضو ع اطلاع دارم. شارنی که در لحن 
ملکه احساس تردید کرد که مبادا وی پنهانی آندره را دوست داشته باشد وبا 
یکدیگر درخفا مربوط باشند گفت: علیاحضرتا» اگر من امروز بمیرم» کنتس 
دوشارنی خواهد توانست که بدون هیچ اشکال وملاحظه نام دوشیز گی خود 
را احراز کند وبه اسم دوشیز گی آندره خو انده شود ویقین دارم که دقیق‌ترین. 
فرشتگان خداو ند که حساب اعمال اشخاص را می‌رسند واز آنها بازخواست 
می کنند نمی‌توانند به کنتس دو شارنی ايراد بگیرند که چرا نام دوشیز گی 
خود را احراز کرده وخود را دوشیزه می‌نامد. ملکه گفت : آری» من می‌دانم 
که آندرة شما یك فرشته است و اطلا ع دارم که از او پا کتر و منزه‌تر یافت 
نمی‌شود و به همین جهت مستحق دوستی است و باید او را دوست بد ارند 
و باز به همین جهت می‌دانم که آتبه مال اوست و او در آینده سعادتمند 
خواهد شد؛ در صورتی که من هر چه به طرف آینده می‌روم بد بخت تر می- 
شوم ولی حوب است که دیگر راجع به این موضو ع صحبت نکنیم و اگر 
دیدید که من این صحبت را مطر ح کردم برای این بود که روح من همواده 
طالب محبت و سعادت است در صورتی که در پیرامون من صدای مرگ و 
بدبختی شنیده می‌شود. من وفتی راجع به کنتس دو شارنی صحبت کردم 
برای این بود که از ذوق و نشاط جو انی گذشته خود پیروی نمودم و لی‌دیگر 
جوان نیستم و عنقریب بازمانده جوانی من هم از بین خواهد رفت. 
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ملکه این راگفت و دو دست را مقابل صورت گرفت وشرو ع به گربه 
نمود وقطرات اشك ازلای انکشتهای او مانند دانه‌های‌الماس فرومیر بخت. 
شارنی دو زانو بر زمین زد و گفت: علباحضر تا» شما را به خد اوند سو گند 
می‌دهم هر کار که می‌حواهید بکنید و لوفرمان قتل من باشد ولی اشك نریز ید 
برای اینکه من نمی‌توانم گر ی شما دا ببینم. ماریآنتوانت اشك چشمها را 
پاك کرد و حلقه‌ای از گیسوان را که روی پیشانی افتاده بود عقب زد و گفت: 
حق با شماست و من نباید گریه کنم و اضافه کرد: واقعاً عجیب است که هر 
وقت من احساس می کنم که یك زن هستم ضعف بر من چیره می گردد و 
حال آن که امروز بیش از همه موقع احتیاج به نیرو دادم. 

ملکه برای اينکه نشان بدهد که دیگر نمی‌خواهد او را ضیف 
بینند مسوضوع صحبت را تغیبر داد و گفت: حسوب» چون شما از پاریس 
می آ بید باید راجع به اوضا ع پاریس صحبت کنیم.آیا اوضا ع آنجا وخیم 
است؟ شارنی گفت: بلی علیاحضرتا و مسن در پادیس دید که ساطنت می- 
رفت نابو دگردد. ملکه گفت: آقای دو شار نی» صحیح است که در باش 
عصیانی صورت گرفته و مردم توانسته‌اند که قاعةٌ باستیل را تصرف نمایند 
ولی نباید تصور کرد که با سقوط باستیل» سلطنت نابود می گردد زیرا 
باستیل فقط از قرن چهاردهم به وجودآمده در صورتی که سلطنت در دنیا 
ریشهٌ شش هزار ساله دارد. 

شارنی گفت: علیاحضرتا» من هم می‌خواستم همین فکر را بکنم و 
می‌اند یشیدم که با سقوط يك قلعه ولو باستیل باشد سلطنت فرانسه نابود 
نمی‌شود ولی متأسفانه بنابر مثل معروف ازهر ساز» همان آهنگک بیرون می- 
آید که آن را برای آهنگک مزبورساخته‌اند» سازی که ا کنون ملت می‌نوازد 
آهنگگ زوال سلطنت را به گوش می‌رسا ند. ملکه گفت: اشتباه می کنید ومن 
با اینکه زن هستم» به شما که مرد هستید نشان می‌دهم که علت اشتباه شما 


۶ / غرش طوفان 
چیست. شار نی گفت : علیاحضر تا»بفرمایید که چگو نه من اشتباه می کنم ؟ملکه 
گفت: شما عقیده دارید که پاریسی‌ها شورش کرده‌اند»آیا چنین نیست؟ 

شارنی گفت:بلی علیاحضر تا. ملکه گفت:به چه نسبت پاریسیها شودش 
کرده‌اند؛ یعنی چه انداژه از آنها در مقام شورش بر آمده‌اند؟ شارنی گفت: 
علیاحضر تا» از پانسزده قسمت دوازده قسمت پاریسیها مبادرت به شورش 
کرده‌اند. ملکه گفت : شما از کجا این حساب را کردید و مأحذ شما چیست؟ 
شارنی گفت: علیاحضرتساء در ملت فرانسه» طبقةٌ عوام دوازده قسمت از 
پانزده قسمت را تشکیل می‌دهند و سه قسمت دیگر یکی طبقه روحانیون و 
دو قسمت دیگر طبقةٌ نجباء هستند زیرا نجباء دو پانزدهم از مردم را تشکیل 
می‌دهند . 

ملکه زهر خندی کرد و کفت : آقای دوشارنی» شما محاسب خحوبی 
هستید ولی صبر کنید که تسا من هم حساب خود را بکنم. شارنی گفت: 
علیاحضر تا» بفرمایید. ملکه گفت: ما فرض می کنیم که بر طبق گفتة شماء از 
پانزده قسمت که مجمو ع ملت است دوازده قسمت که عسوام الناس هستند 
طغیان کرده باشند. شارنی گفت: بلی علیاحضر تا. ملکه گفت: ولی از این 
دوازده قسمت شش قسمت آن» زنها می‌باشند . شار نی گفت: بلی علیاحضر تا 
اما... 

ملکه گفت: حرف مرا قطع نکنید وبگذارید که حرفم تمام شود. وقتی 
زنها را منها می کنم شش پانزدهم دیگر باقی می‌ماند. شارنی گفت : صحیح 
است. ملکه گفت: ازاین شش قسمت ناچار دو قسمت آنها پیر مرد و عجزه 
یا اطفال خردسال هستند که نمی‌توانند در شورش شر کت کنند و گرچه من 
تصور می کنم که شمارةٌ اطفال و پیر مردان زیادتر است ولی ما فرض می۔ 
کنیم که فقط دو قسمت می‌باشند. شارنی گفت: صحیح است. ملکه گفت : 
آن وفت ما داریم چهار قسمت واز این چهار قسمت هم تصدیق کنید که دو 


شلیدن حقیلت تلخ است / ۱۳۱۷ 


فسمت آنها مردمی هستند که نمی حو اهاد خود دا وارد هیچ شورش وعصیانی 
کنند زیرا می‌دانند که سودی هاید آنها نخواهد شد با اينکه نمی‌خواهند 
زند گی راحت خود را به حطر بیندازند و آلت دست دیگران بشوند. 

شارنی گفت: بلی علباحضر تا؛ اما... ملکه گفت: باز که شما گفتید اما... 
صبر کنید تا حرف من تمام شود وبعد صحبت خودتان را بکنید. شارنی سر 
فرودآورد و سکوت کرد. ملکه‌گفت: ما فرض می کنیم که دو قسمت از 
پانزده قسمت سکنۀ پاریس - چون صحبت ما راجع به پاریس است و به 
ولایات‌کاری نسداریم زیرا می‌دانیم وفتی پاریس کُسرفته شد ولابات هم در 
تصرف ماست - یکصد هزار نفر باشند ولی این یکصد هزار نفرء بدون 
تعلیمات نظامی و تجر بیات جنگی؛ چگونه خو اهند توانست. هر گاه ماهز ار 
سرباز به جنگ آنها بفرستیم مقاومت نمایند؛ آن‌هم سربازانی مانندسر بازان 
پادشاه فر انسه که در تمام اروپا به جر أت و جنگ آزمایی معروف می‌بساشند 
و افسرانی دلیر؛ مانند شما در راس آنها قرار گرفته‌اند و دیگر اینکه» این 
پنجاه هز ار سرباز از حق طرفد اری می کنند نه از باطل» زیرا حامی ومدافع 
سلطنت هستند و سلطنت و دیعه‌ای است که از جانب آسمان به ملت اعطا 
گردیده و من هم با تسوانایی قلیل خود بسه این سربازان و هدفآنها كمك 
می کنم و گرچه من زنی هستم که زود می‌نوان مرا قرین تأشر کرد اما نمی- 
توان به زودی مرا مغلوب نمود. 

شارنی سکوت کرد زیر | ملکه گفته بود که چیزی نگوید و ملکه گفت: 
اينك به عقیده شماء آیا یکی از سر بازان ما به اندازۀ دو نفر از عموام الناس 
جنگ ندیده و تعلیم نیافته ارزش ند ارند؟ شارنی بازسکوت کرد. ملکه گفت : 
آقا» جواب بدهید آیا پنجاه هزار سرباز ما از عهده یکصد هزار عو ام 
الناس برتم ی آیند؟ چون ملکه گفته بو دکه شارنی جواب بدهد او گفت: 
علیاحضر تاء فرمایش شما صحیح است و در يك میدان جنگ اگسر پنجاه 


۸ ۸/ فرش طرفان 


هزار سرباز شما با یکصد هزار نفر از عوام‌الناس مصاف بدهند در ظرف 
نیم ساعت بکلی آنها را تار و مار ونابود می کنند. 

ملکه بامسرت گفت: پس دیگر چه می‌گویید؟ شارنی گفت: علیاحضر تا» 
عرضی که می‌خواهم بکنم این است که علیاحضرت تسوجه نمی‌فسرمابند که 
پنجاه‌هزار سربازشما» با یکصد هزارنفر مصاف نمی‌دهند بلکه باید با پانصد 
هزار نقسر مصاف دهند. ملکه گقت: برای چه باید با پانصد هزار نفر 
مصاف بدهند؟ شارنی گفت: علیاحضرتا» شما با اینکه خود زنی دلیر و با 
اراده هستید» زنها و کودکان پاربس را جزو جنگجویان به‌حساب نیاورده‌اید 
در صورتی که باید آنها را جزو جنکجوبان به حساب آورد و ارزش زنها در 
جنک از مردها کمتر نیست و شاید روزی بیاید که این عرض من در نظر 
ملکه شوت برسد و علیاحضرت زنها را جداً جزو جنگجویان محسوب 
نما بند . 

ملکه گفت: چه می‌خسواهید بگویید؟ شار نی گفت: علیاحضرتا» زن 
گرچه در جنگهای بزر گك فیمابین دو دولت نا امروز نتوانسته نقش موثری 
بازی کند ولی در جنگهای خانگی نقش زن بسیار مثر است به طوږې که 
می‌خواهم عرض کنم نه فقط هر زن با يك مرد سرباز برابر است؛ بلکه هر 
دوسرباز ذ کور را باید برابر با يك زن به حساب آورد. ملکه گفت :۲یا جدی 
می‌گویید با شوخی می کنید؟ شارنی گفت: علباحضرتا» اگر شما در جنگ 
باستیل زنها را ملاحظه می‌فرمودید که چگو نه در وسط گلو له‌ها فریاد میز نند 
و چه سان بالای جنازۀ مقتولین وجسد مجروحین خود شیون می‌نمایند ( که 
آن شیون غیرت مردها را مضاعف می کند) و با چه عجله صمغ درخت کاج 
را می‌جوشانند که روی سر جنگجویان ما بریزند و چطور به مردها كمك 
می‌نما بند که ارابه‌های توپ را به حر کت در آورند وبا چه محبتی سر بازان 
شجاع را می‌بوسند و سربازان ترسو را با يك نسوازش مبدل به پهلوان 


هلیدن حقبقت الخ است ۸ ۱۳۱۹ 
می‌نما بند آن وقت تصدیق می‌فر مودید که نأثیر زن در میدان جنگك خانگی 
حیلی زياد است. 

همین قدر عرض می کنم همان اندازه که مرد از پلهای باستیل گذشت 
و وارد قلعه شد» به همان اندازه هم زن از آن پلها عبور کرد و قدم به درون 
قلعه گذ اشت و هم کنون کلنگهایی که برای و پر ان کردن باستیل به حر کت 
در می‌آید به وسیلة بازوان مرد و زن؛ هر دو» به حرکت در می‌آید. این 
است که من به علیاحضرت عرض می کنم که زنهای پاریس را هم جسزو 
جنگجویان به حساب بیاورید و نیز اطفال پاریس را هم دارای ارزش جنگی 
بدانید زیرا اطفال پاریس» سرب را آب می کنند و با آن گلولهٌ تغنکك می- 
سازند و سرنیزه‌ها را تیزمی‌نمایند و سنکك و آجر را به طبقات پنجم وششم 
عمارات می‌برند که از آنجا روی سر جنکگجوبان ما فرو بریز ند. گلو لهاي 
هم که به دست بچه‌ها ساخته می‌شود با گلولۀ تفن جبه خانه سلطننی فرق 
ندارد زیرا وقتی از لولهٌ تفنگ بیرون آمد می‌تواند که بك ژنرال با سرهنکث 
علیاحضرت را به‌قتل برساند وشمشیری که بچه‌های پاریس یز می کنند می- 
تواند اسبهای سوار نظام علیاحضرت را تلف کند و سواران را از پیشرفت 
باز بد ارد. 

و اما پیرمردهای پاریس... گرچه نمی‌تو انند مانند جوانان» بجنگند و 
تفنگك خا لی کنند و شمشیر و نیزه را به حر کت در آورند ولسی اگر به کار 
انداختن شمشیر از آنها ساخته نیست می ‌توانند ود را سپر نمابند و در 
جنگ باستیل دیده شد که پیرمردها خود را سپر جوانان می کردند و مقابل 
جو انان می‌ایستادند و سربازان جوان تفنکث خود را روی دوش نها می- 
نهادند و به طرف جنگجویان ما تبر می‌انداختند و لی تیر جنگجوبان ما ببه 
پیر مردها اصابت می کرد بدون اینکه آسیبی به جوانها برساند. پیرمردها 
علاوه بر اینکه می‌توانند که سپر جوانها بشونند يك کار مؤثر دیگر هم در 


۰ / مرش طوفان 
جنگ می‌توانند بکنند و آن اینکه» آنها هستند که از سیصد سال به این 
طرف» جوانها را تحريك می‌نمایند و هر نسل که می آید» ظلم و ستم حکام 
و امرا را از دهان پیرمردها می‌شنود و پیرمردها به جوانان می آموز ند که 
چگونه مردم قریه‌نشین و زادعین؛ نسلا بعدالنسل فقبرتر شدند ومزار عآنها 
یا به تصرف اشراف در آمد يا اینکه جزو مرتح گردید و صاحبان آن اراضی 
مجبور گردیدند که در روستاها» مزدوری نمابند تا وقتی که بمیر ند. 

حلاصه علیاحضرتا؛ آنچه را که جوانان نمی‌دانند و نمی‌توانند بفهمند 
پیر مردها به اطلا ع آنها می‌رسانند و به‌آنها می‌فهمانند و آن وقت حون 
در عروق جوانها به جوش می آيد ومبدل به يك توپ می‌شوند که پیرمردان 
آنها را به وسبلةّ بازوت و سرب پر کرده باشند و تفنگگ یا تبر بسا شمشیر 
به دست می گیرند و به حر کت در می‌آبند و از جان خود می گُذرند و 
اينك عدة کثیری از زنها و اطفال و پیرمردان در پاریس با جوانها خواهان 
آزادی و مساوات می‌باشند. 

ملکه گفت: آقای شارنی» سیصد نفر اسپارتی در یك تنگه جلوی 
پادشاه ابران را گرفتند وقشون او را شکست دادند" و آیا پنجاه هزار سر باز 


۱ مقصود ملكة فر انسه جنگگ سر بازان اسپارت واقع در یونان با پادشاه ایر ان 
است. و ای آن سیصد نفر و به روایتی دویست نفر و به دوایتی هزار نف رکه در 
که موسوم به «ترمو پیل» جاوی قشون اير ان دا در یونان‌گر فتند مسو فق نشدند که 
قشون ايران دا شکست ب-دهند و لی اندکی طلایه قشون اير ان دا معطل کردند و 
ار تش ایران از آن تنگه عبود نمود. بعدها وقتی یو تايها به فرماندهصی اس‌کندر 
به‌ایر ان آ مد ند به‌تلافی پیر و زی‌های اير ان در کشود یو نان» تخت جمدید( پر سپو لیس) 
را ویران کردند و آتش زدند. نا گفته نماندکه آتش زدن تخت‌جمشید به دست ذنی 
هوسو م به «تائیس» معشو وه اسکندر در حال ءستی صحیح فیست بلکه تخت حمشید 
بر طبن يك نقشۂ قبلی که اسکندر و سرداران او طرح کر دند آ تش زده شد و منظو ر 
اسکندد این بود که آن کاخ داکه مر کز دینی ایران قدیم محسوب می شد وکتاب سب 


شلیدن حقیلت للخ است / ۱۳۳۴۱ 
ما نمی‌نوانند شورشیان را شکست بدهند؟ شار نی گفت: علیاحضر تاء اکنون 
آن سیصد نفر اسپارتی مبدل به هشتصد هزار نفر شده‌اند و در عوض پنجاه 
هزار سرباز شماء دچار سرنوشت فشون ایران نحواهند شد. 

ملکه از فرط تأثر و خشم سرخ شد و گفت: من اگر از تخت سلطنت 
سرنگون شوم شاید غصه نخورم ولی از این ملول هستم که این حرف را 
از دهان يك شارنی می‌شنوم. شارنی گفت: علیاحضرتا» سانو ادۂ شار نی 
همواره افتخار داشته‌اند که خدمتگزار صدیق سلطنت بودند و هر گز وقایع 
را برعلای آنچه هست جاوه ندادند و امروز هم تا آخرین قطرة حون آنها 
تعلق به علیاحضرت دارد. ملکه گفت: اگرچنین است دیگر معطل چه هستیم؛ 
به راه بیفتیم و به طرف پاریس برویم ودر آنجا بجنگیم تا با افتخار درمیدان 
جنگ کشته شویم و من همه جا با شما خواهم بود. 
: شارنی گفت: انسوس که ما نخواهیم تسوانست در پاریس با افتخار 
بجنگیم و کشته شویم و اصلا" نخواهیم توانست که بجنگیم چون به محض 
ورود به پاریس» بدون جنگ نابود حسواهیم شد و من بعید نمی‌دانم که 
عمارات شهر روی ما سرنگون شود به طوری که حتی لاشۀ ما به دست نیاید 
و مانند افرادگمنام از بین برویم» ولی وقتی که ما از بین رفتیم مسردم از 
اطفال شما انتقام خواهند گرفت و بدون ترحم مانند مر غ آنها را حواهند 
کشت. ملکه با تغیر گفت: اگر به این ترتیب» من نباید کشته شوم به مسن 
باد بدهید که چگونه باید بمیرم. شارنی گفت: علباحضرتاء شما مسی‌بایست 
مانند يك فرشته مظلوم» همان گونه که درحور يك ملکه است خود را فسدا 


جب‌مذهبی آن موقع موسو م به «اوستا» در آن قر اد داشت ( آن کتاب را روی دوازده 
هزار پو ست گا و نوشته بودند) را از بین ببرد. خود اسکندر دم در شب حمریق: 
بیر ون از تخت جمشید؛ در داءهُ کوهی که اکنون هست ایستاد و در آن شب اباس 


اپرانی پوشیده بود - متر جم. 


۲ / رش طوفان 
کنید و هنگام فدای جان,قاتلین خود را با تبسم عفو نمایید تا نسل‌های آینده 
نام شما را با عظمت یاد کنند و برمظلومی شما گریه نمایند. این را هم عرض 
کنم که اگر شما؛ چند صد هزار نفر جان نثار مانند شارنی می‌داشتید دفتن 
به پاریس و تصرف شهر امکان داشت در صسورتی که امسروز ممکن نیست 
چون فداکاران واقعی که حاضرند در راه شما نثار جان نمایند قلیل هستند. 
ملکه گفت: پس شما بکلی ناامید هستید و پیش‌بینی نمی کنید که غلبه با 
ماست؟ شار نی گفت: بلی علیاحضرتا» و ناامیدی من ناشی از این است که 
دشمنان شما تنها سکنةٌ پاریس نیستند و به فرض اینکه ادتش شما در پاریس 
فاتح شود درسایر شهرهای فرانسه شکست خواهد خورد زیرا تمام شهررهای 
فرانسه ما نندپاریس خود را برای جنگ آماده‌می کنند. ملکه گفت: آیا همین 
بود انتظاری که من از شما داشتم !؟آیا پاداش من که این همه مردان شجاع 
را در پیرامون خود پروریدم همین است که امروز باید تنها باشم؟ شارنی 
گفت: علیاحضرتا» این فرمایش را نفرمایید چون آنهایی که درخسور اعتماد 
علیاحضرت بودند آرزوبی ندارند جز اینکه برای اجرای امر شما جان فدا 
کنند» می گویید نه... امر بفرمایید تا بدانید همه در راه اجر,ای دستور شما 
همین امشب کشته خواهند شدولی نتیجه‌ای عاید علیاحضرت‌نخواهد گردید. 
ملکه سکوت کرد چون دید شارنی راست می گوید و از فداکردن 
جان در راه او دریغ ندارد و سپس گفت: پس منظور شما این است که من 
دست روی دست بگذارم و اقدام نکنم؟ شارنی گفت: بلی علیاحضرتا. ملکه 
گفت: بسیار حوب» من هم از اندرز شما پیروی می کنم و افدامی نمی- 
نمایم. شارنی گفت: علیاحضرتاء آیا حاطر شما از اظهارات من که جز 
صد ات محض چیزی نبودآزرده شد؟ ملکه گفت: نه... و برای اينکه به 
شارنی بفهماند که از او آزرده نیست گفت: دست خحود را به من بدهید. 
شارتی با احترام دست خود را به ملکه تقدیم کرد. 
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ملکه با تبسم گفت: اکنون من می‌خواهم به شما تغیبر بکنم. شارنی 
گفت: برای چه علباحضرتا؟آبا گناهی ازمن سر زده است؟ ملکه گفت: بلی؛ 
چون شما برادری داشتید که در ارتش خحدمت می کند و او را به من معرفی 
نکردید و من برحسب تصادف فهمیدم که او برادر شماست. شار نی گفت: 
آهاعلیا حضر تا؛ آبا جورج را می‌فرمایید .ملکه گفت : بلی و بر ای چه راجع‌به 
او چیزی به من نگفتید و چرا او را به من معرفی نکردید تا اینکه برای 
او درجة بالاتری در ارتش تحصیل کنم؟ شارنسی گفت: علیاحضرتا» من از 
این جهت برادرخود را به حضورشما معرفی نکردم که او هنوز جوان و کم 
تجر به است و نمی‌تو اند که دارای ابواب جمع و پست مستقلی باشد» دیگر 
اینکه فکر کردم مراحم ذره‌پروری شما که شامل من‌می‌باشد نباید مراگستاخ 
کند و من برادران خود را به علیاحضرت معرفی نمایم تا اینکه علیاحضرت 
بهآ نها ترفیع رتبه‌عنایت نمایید ودر نتیجه اصیلزادگان دیگر که بسی لابی‌تر 
از آنها هستند محروم بمانند. 

ملکه گفت: مکر شما غیر ازاین بر ادر برادری دیگر هم دارید؟ شار نی 
گفت: بلی علیاحضر تاء من يك برادر دیگر هم دارم و می‌دانم که او نیز مثل 
دو برادر دیگر حویش آرزو دارد که در راه علیاحضرت جان فدا کند. 

در این موقع صدای ناله‌ای به گوش ماکه و شارنسی رسید و ماری 
آنتوانت از جا برخاست و به اطاق دیگر رفت و چشم او بسه زنی افتاد که 
کف اطاق برخود می‌پیچید. ملکه تا او را ديدمتو جه شد که کنتس دوشار نی 
است و آهسته به شارنی گفت: این کنتس است و چون در مجاورت ما بوده 
لابد تمام صحبتهای ما را شنیده است. شارنی گفت: علیاحضر تاء مسن بفین 
دارم که او هیچ‌يك از صحبتهای‌ما را نشنیده چه دراین صورت به‌علیاحضرت 
اطلاع می‌داد که وی می‌تو اند صحبتهای ما را بشنود. آنگاه شار نی به آندره 
نزديك شذ که به وی کمك نمابد و او را به حال بیاورد ولی ملکه دو قدم 
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عقب رفت زیرا نمی‌توانست ببیند که شارنی به آندره نزديك شود و لو برای 
تسکین درد او باشد . ۱ 

آندره وقتی متوجه شد که شخصی به كمك او آمده بدون اینکه بداند 
کیست به وی متکی گردید. چشمهایآندره باز بود وشارنی را می‌نگریست 
ولی نمی‌توانست او را بشناسد و طرز نگاه او شبیه به دیوانگان می‌نمود. 
بعد فریادی زد و با قوت شارنی را از خود دور نمود. ملکه ابن منظره را 
می‌نگریست و با اینکه وظيفةً اناثیت او حکم می‌نمود که به كمك زنی مثل 
خود برود از جا تکان نمی‌خورد. شارنی با وجود مقاومت‌آندره او را روی 
دو دست خود بلند کرد و به ملکه گفت: علیاحضرتا» معذرت می‌خواهم ولی 
احساس می کنم که کنتس ازحال رفته وچون به هیچ وجه سابقةٌ اغما ند اشته 
معلوع می‌شود که کسالت دارد. 

ملکه که می‌اندیشید کسالت نا گهانیآندره ناشی از این است که وی 
صحتهای او را با شارنی شنیده و اث ر آن صحتها او را بیمار کرده گفت: 
آری؛ او بیمار است. شار نی گفت: علیاحضرتا» خسواهش می کنم اجازه 
بدهید که به کمك بیایند و او را به منزلش ببرند چون در این موقع زنهایی 
که در منزل وی هستند بايد از او پسرستاری کنند. ملکه دست دراز کرد و 
زنگت زد وهمین که صد ای ز نگ پرحاست» آندره گویی به حو د آمد و تکانی 
خوردو گفت: آه ژیابرت» آه ژیلبرت. 

شار نی که منتظر این حرف نبود لرزید و آهسته آتدره را روی يك 
نیمکت راحتی قرار داد و همین وقت زنی که احضار شده بود وارد اطاق 
گردید. ملکه به آن زن‌گفت: با شماکاری نداریم و آن زن خارج گردید. 
منظور ملکه این بود که بدون حضور خدمه با شارنی راجع به اسم غير 
منتظره‌ای که از دهان آندره خارج شد صحبت نماید. شارنی مقابل نیمکت 
راحتی زانو زده بسودکه بیند آلا آندره به خود می آید يا نه و ملکه کلمۀ 
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ژیلبرت را دومرتبه زیر لب تکرار کرد و گفت: آیا شما این اسم راشنیده‌اید؟ 
شارنی گفت: نه علیاحضر تا. ملکه گفت : این اسم به نظر من آشنا می آبد و 
مثل اینکه در موردی دیگر هم شنیسدم که کنتس این نام را بسر زبان آورده 
بود. 

آ ندره مانند کسی که گفتهٌ ملکه را بشنود و بفهمد که آن گفته برای او 
حطر دارد چشمها راگشود اما ابن دفعه دید گان او به طور عادی باز شد و از 
روی نیمکت راحتی برخاست. با برخاستن او شارنی هم بلند شد و آن‌دره 
به پا ایستاد و با نگاهی عمیق اطراف را از نظر گذرانید و چون شارنی با 
وی فاصله‌ای نداشت؛ آندره اول شوهسر خود را دید و غلاعت شکستگی 
مخصوصی که نشان علاقه است در دید گان اوهوید | گردید یعنی پلك چشمها 
قدری به هم نزديك شد. اما بی‌در نگگ دانست آنجا خانة او نیست و روی 
خود را بر گردانید که متزل را بشناسد و این دفعه چشمش به ملکه افناد وسر 
فرود آورد. 

شارنی گفت : خانم شما را چه می‌شد که این‌طور حالتان تغییر کسرد؟ 
من تصور نمی کردم شما که زنی صحیح المزاج هستید ناگهان این طور 
دچار ضعف بشوید؟آندره که وقتی ملکه را دید خود را جمع آوری کرد 
گفت: آقاء حوادثی که | کنون اتفاق می‌افتد طوری وخیم است که مردها به 
لرزه در می آیند در این صورت اگر زنها ضعف کنند نباید حبرت نمود و 
شما خوب کردید که از پادیس خارج شدید زیسرا پادیس وضعی خحطرناك 
دارد. ثارنی گفت: آبا این کسالت شما ناشی از این بو دکه می‌ترسیدبد 
حطری متوجه من شود؟آندره نظری به ملکه ونظری به شوهرخود انداعت 
و جواب نداد ملکه گفت: آقای دوشارنی» و اضح است که کنتس برای شما 
مضطرب بود و حق داشته که مضطرب باشد زیرا او ملکه نیست و از ملکه 
گذشته» هر زنی برای شوهر خود نگران می‌شود. 


۶۵ / فرش طوفان 


شارنی فهمید که ملکه این حرف را از روی رشك می‌زند زیرا مایل 
نیست که آندره شوهر خود را دوست داشته باشد و گفت: علیاحضر تاء من 
یقین دادم که بیم کنتس برای علیاحضرت خیلی زیادتر از وحشتی است که 
جهت من دارد. ماری آنتوانت که ظنین بود که آندره مشغول گوش دادن به 
حرن‌های او بوده گمت: کنتس» چطور شد که شما در این اطاق به حال 
اغماء افتادید و صدای ناله شما بلند شد و به‌گوش رسید؟ آنسدره گقت: 
علیاحضرتا» من نمی‌توانم بگویم که چطور شد که در این اطاق به حال 
اغماء افتادم ولی در این حال وحشت و تأثر که از سه روز به این طرف بر 
ما غلبه کرده» ضعف کردن يك زن نباید چیزی عجیب باشد. 

ملکه چون تصور کرد که آندره نمی‌عواهد حقیقت را بگوید دیگر 
اصرار نکرد و آندره که بیش از پیش آرامش خماطر و ثبات ارادهٌ خود را 
احراز می‌نمود بدون اينکه تظاهری برای ابراز محبت نسبت به شوهرش 
بنماید گفت: علیاحضرتا» بر اثر همین وقایع وحشت‌انگیز وتأثر آور» چشمهای 
علیاحضرت همم مرطوب و اشك آلسود گردید و وقتی چشمهای علیاحضرت 
اشك آلود شود؛ زنهای عادی از فرط تأثر ناجار ضعف می کنند. شارنی با 
لحنی که می‌خواست قرین توبیخ باشد و در ضمن» آندره را زیاد مجروح 
نکند گفت: خانم» اگر چشمهای علیاحضرت مسرطوب گردیده حبرت آور 
نیست زیر ا خون افراد ملت علیاحضرت ريخته شده و علیاحضرت که ملت 
خودرا دوست می‌دارد سخت از این قربانیها آزرده خاطر هستند. 

آندره مانند اینکه بیگانه را مورد حطاب قرار می‌دهد با لحتی دسمی 
گفت: آفا؛ گویا آسیبی به شما نرسیده است؟ شارنی گفت: بلی؛ من آسیب 
ندیدم ولی خوب است که راجع به شما صحبت کنیم و علیاحضرت اجازه 
می‌فرمایند که این صحبت بشود. ماری آنتوانت با اشارة سر ابراز موافقت 
کرد و شارنی گفت: آیا شما تر سید ید؟ آندره گفت: مرا می‌گویید؟ مارنی 
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گفت: بلی و شما اگر نتررسبده باشید» باری برای شما اتفاقی افتاده که باید 
به ما بگویید چه بوده است. 

آندره گفت: آقا» اشنباه می کنید | شارنی گفت: مثل این بود که شما از 
بك مرد شکایت م ی کردید. آندره گفت : آقا؛ من از کسی شکایت نکردم و 
موردی وجود نداشت که شکایت کنم زیرا از نزد شاه میآیم. شارنی گفت : 
آیا مستقیم از نزد اعلیحضرت می آیید؟۲ندره گفت: بلی و اگر علیاحضرت 
کسب اطلاع بفرمایند مطلع خواهند گردید که همین طور است. ماری 
آنتوائت گفت: اگر اینطور باشد کنتس درست می گوید زرا شاه ھر گز 
کاری نمی کند که موجبات آزردگی کنتس‌فراهم گردد زبرا می‌داند که من به 
او علاقمند هستم و نمی‌تخواهم او را ملول ببینم. 

شارنی خطاب به کنتس گفت: ولی شما اسمی را بر زبان آوردید. 
آندره گفت: آیا من اسمی را برزبان آوردم؟ شارنی گفت: بلی. آ ندرم نظر ی 
به ملکه اند احت که او را به كمك خود بطلبد اما ملکه این نگاه را ندید با 
اینکه نخواست ببیند و گفت: آری» شما اسمی را بر زبان آوردید و تصور 
می کنم که اسم ژیلبرت بود. آندره با وحشت بانگت آورد: آه آبا من اسم 
ژیلبرت را بر زبان آوردم؟ و طوری این گفته حا کی از بیم بود که شارنی 
ترسید مبادا دوباره حال آندره به هم بخورد و آهسته گفت : بلی خحسانم» شما 
این اسم را بر زبان آوردید. 

آندره گفت: عجیب است» واقعاً عجیب است! و شارن ی که او را 
می‌نگریست و متوجه رنگ اوبود دید که رنگ آندره متمایل به قرمز گر دید 
و علایم ترس از رخسار او رحت بر بست و زیر لب گفت: ژیلبرت آبا 
من اسم ژیلبرت را بر زبان آوردم؟ ملکه گفت: باسی آندرة عسزیز» فدری 
جستجو نمایید» شاید این نام را به خاطر بیاورید. شارنی به ماری آنتوانت 
گفت: علباحضرتاء شاید کنتس بدون اراده این حرف را بر زبان آورده و 
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او دا نمی‌شناسد. آندره گفت: مسن ایسن اسم را ممی‌شناسم و ژیلبرت نام 
مرد دا نشمندی است که از اطبای معروف می‌باشد و تازه از امسریکاآمده و 
تصور می کنم که از دوستان آقای لافایت است. کنت جوان‌گفت: آیبا شما 
اورا می‌شناسید و با او مربوط هستید؟ آندره به ساد گی گفت: من اورا نمی- 
شناسم و لی شنیده‌ام که می گو ند مردی دانشمند و محترم است. 

ملکه گفت : آندرةٌ حزیز» پس جرا ای‌طور قرین تأثر شد ید؟ ] ندره 
گفت : علیاحضر تاءآیا من متأثر بودم؟ ملکه گفت : بلی و شما وقتی که نام 
ژیلبرت را بر زبان می آوردید مانند این بود که دچار رنج شدیدی هستید. 
آندره گفت : بعید نیست که من دچار تأثری شدید شده باشم زیرا وقتی وارد 
اطاق شاه شدم دیدم مردی در آنجاست که راجع سه چیزهای و حشت‌انگیز 
صحبت می کند و چگونگی قتل فله‌سل و لونای را بیان می‌نماید و مسن از 
اظهارات او خیلی ترسیدم و یحتمل بر اثر اظهارات مزبور بعد از روج 
از آنجا ضعف کردم و در آن موقع اسم ژیلبرت را پر ز بان آوردم زیسرا 
مردی که در اطاق شاه حضور داشت همان ژیلبرت بود که تازه از اسر یکا 
آمده است. 

شار نی از توضیح آندره قانع نشد ولی نخو است که بیش از آن از وی 
تحقیق نماید چون احساس کرد که آندره نمی‌خواهد حقیقت را به او بگوید 
پا نمی‌خواهد در حضورملکه حقیقت را ابراز کند و لذا گفت: کنتس» آیا در 
حال حاضر حال شما حوب است و آیا نگرانی ندارید؟ آندده گفت: هیچ 
نگرانی ندارم. ملکه گفت: آقای دوشادنی» من می‌خواهم خواهشی از شما 
بکنم. شارنی گفت: علیاحضرتا» من مطیع اواسر علیاحضرت هستم. ملکه 
گفت: بروید و به آقایان بسزن‌وال و برو گلی و لان‌بسك بگویید که قوای 
نحود را درمواضعی که | کنون در آنجا هستند نگاه دارند تا اینکه فردا صبح 
نتیجة شور شاه معلوم گردد و بد انیم که چه تصمیمی می‌گیر ند. 


هدیدن حلیلت للخ است / ۱۳۲۸ 
شارنی سر فرود آورد وخواست خارج شود ولی هنگام خروج نظری 
محبت آمیز به آندره اندانحعت. ملکه این نگاه را دید و گفت : کنتس» آبا ميل 
دارید که با من نزد شاه بیایید؟] ندره گفت: نه علیاحضرتا» نه... ملکه که 
شنید آ ندره جواب منفی را با تأثر دادگفت: چرا نمی‌خواهید با من نسزد 
شاه بیاید؟[ ندره گفت: علیاحضرتا» من از شما تمنا می کنم که اجازه بدهید 
به منزل خود بروم زیرا تآثری که به من دست داده ایجاب می کند که مسن 
استراحت نمایم. 
ملکه گفت: آ ندرةٌ عزیز» راست بگویید آیا از شاه رنجشی داربد و 
آیا اعلیحضرت جیزی به شما گفته! ند که نا گو ار بوده است؟آندره گفت: نه 
علیاحضرتا» مطمشن باشید که این‌طود نیست. ملکه گفت: ا گر چیزی هست 
بگویید زیرا شاه گاهی‌از اوقات نسبت به‌دوستان من بی‌مهری می کند. آ ندره 
گفت: علیاحضر تا؛ اعلیحضرت مثل معمول نسبت به من لطف داشتند. ملکه 
خحطاب به شارنی با لحنی که می‌خحواست جنبة شوخی داشته باشد و با حنده 
گفت: آقای دوشارنی؛ قطعاً دلگیری کنتس علتی دار د که نمی‌خواهد به سا 
بگوید. 
این هنگام آندره طوری با التماس و شکستگی و ناتوانی به ملکه نظر 
اند احت که ماری آنتوانت به ترحم در آمد و فوراً حسد خود را فراموش 
کرد وبه جنگ زنانه و کوچکی که عليه آندره شرو ع نموده‌بود خانمه داد و 
گفت :ند رة عزبز» حوب‌است بگذاریم که آقای دوشارنی برای انجام‌کاری 
که من به‌او محول کرده‌ام برود واشما هم مختارید و اگر خواستید به منزل 
خود بروید یا در اینجا بمانید. آندره تشکر کرد و ملکه از چهرة اوفهمید که 
از ایین اجازه آسوده خاطر شده و به شارنی گفت: آقا» شما بروید. شادنی 
به زن نود نزديكك شد و با برودت ظاهری دست او راگرفت و گفت: 
امیدو ارم که ز ودتر بهبود حاصل کنید. سپس مقابل ملکه تعظیم نمود و وقتی 


۰ ۸/ فرش طولان 
سر بلند کرد از نگاه ملکه فهمید که به او می‌گوید زود مسراجعت کنید و 
شارنی با نگاهی دیگر جواب داد به محض اينکه بتوانم مراجعت خواهم 
کو 

تا وقتی که شارنی ازاطاق خارج نگردیده بودآندره تمام نیروی خود 
را جمع کرده بود که از پا در نیاید ولی همین که شارنی از اطاق خارج شد 
و در را بست» نیرویسی که آندره وا نگاه می‌داشت او را ترك گفت و دیگر 
پاهایش نتوانست بدن او را نگاه دارد و آندره روی یك صندلی راحتی 
افتاد و زیر لب» برای این حر کت که بر حلاف ادب تشریفات بود از ملکه 
عذر خواست. ملکه به طرف بخاری دیواری رفت و يك شيشه نمك فرنگی 
را از روی بخاری بسرداشت و درش راگشود و شيشه را مقابل بینی آ ندره 
نگاه داشت و آندده قدری بر اثر استنشاق نمك و قدری‌برای اینکه ملکه 
از او پرستاری می کرد به حال آمد و باز دل ملکه بر حال آندره سوحت. 

ملکه و آندره در روابط فیمابین» وضع عجیبی داشتند زیرا ملکه آندره 
را دوست می‌داشت و زیبایی و صفات برجستة او را می‌پسندید و آنلاره نیز 
برای ملکه از قلب» قایل به احترامی زیاد می‌گردید» با این وصف؛ گاهی 
از اوقات» این دو زن احساسات دوستی خود را فراموش می کردند و مانند 
دو نفر دشمن می‌شد ند. وقتی که حال آندره به جا آمد از جا برخاست و در 
حالی که مقابل ملکه تعظیم می کرد گفت: علیاحضرتاء آیا ممکن است که از 
اجازة علیاحضرت استفاده کنم و به منزل خود بروم؟ ملکه گفت: بلی کنتس 
عزیز» شما همواره آزاد هستید و کسی نسبت به شما ممانعتی نمی کند زیرا 
از رعایت رسوم و تشریفات مستثنی می‌باشید» معذ لك قبل از اینکه بروید 
می‌پرسم که آیا میل ند ارید چیزی به من بگویید؟ 

آندره گفت: علیاحضرتا» راجع به چه موضو ع می‌فرمایید که چیزی 
به‌عرض برسانم؟ ملکه گفت : منظورم آقای ژیلبرت است و آیا میل ندارید که 
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راجع به او که خبلی شما را تحت تأثبر قرار داده چیزی اظهار کنید؟ آندره 
گفت : علباحضرتا» درحصوص این مرد من چیزی ندارم که به‌عرض بسانم . 
ملکه گفت : در این صورت شما را نگاه نمی‌دارم» بفر ما یید بروید. آ ندره دو 
طرف پیراهن خود راگرفت و با نزااکت و ادب هرچه تمامتر تواضع کرد؛ 
وبرای عرو جح از اطاق به راه افتاد و لی به‌محض ابنکه دست راروی دستگیر ة 
در گذاشت از بیرون صدای قدمهای جند نفر شنیده شد و نیزصدای شاه به 
گوش رسید که عطاب به پیشخدمت خود دستورهایی صادر می کرد. 

آندره مثل کسی که حطری بزر گ را پیش بینی می کند گفت: آه؛ شاه 
آمد» شاه تشر یف آوردند. ملکه گفت: مکر شما از شاه می‌ترسید؟آیا شاه 
این قدر شما را متوحش می کند؟ آندره گفت: علیاحضرتا؛ شما را به دا 
کاری بکنید که من شاه را نبینم و خود را درحضور او مشاهده نکنم؛ چها گر 
من امشب خود را در حضور شاه ببینم از حجالت خواهم مرد. ملکه گفت: 
من پیش‌بینی می کردم که شما مطلبی دارید که نمی‌خواهید به من بگویید. 
آندره گفت: علیا حضرتا؛ درصورتی که میل شما باشد من همه چیزرا به شما 
عرض خواهم کرد و اينك تمنا می‌نمایم که مرا پنهان کنید. 

ملکه اطاق بودوار خود را به آندره نشان داد و گفت: وارد بودوار من 
بشوید و آنجا بباشید تا وقتی که شاه خار ج شود ومدت حبس شما طولانی 
نخواهد گردید زیرا شاه زیساد اینجا نمی‌ماند. آندره تشکر کنان به طرف 
بودوار ملکه دوید و همین که وارد آن اطاق گردید شاه وارد اطاق ملکه شد. 

ماری آنتوانت جواب سلام شاه را داد ودست خود را به‌طرف اودراز 
کرد و شاه بوسید و ملکه گفت: اعلیحضر تا؛ چه تصادف سعادت بخشی‌سبب 
گردید که شما اینجا آمدید؟ شاه گفت: من آقای شارنی را ديدم که ازءارف 
شما مسأمور گردیده بود برود به صاحب‌منصبها بگوید که قوای ابوابجمع 
آنها در مکان حسود باشند و چون دیدم که شما چنین تصمیم مفیدی گرفتید 


۲ / فرش طروفان 
خوشوقت شدم و آمدم که به شما تبريك بگویم. ملکه گفت: من بعد ازاینکه 
فکر کردم دیدم بهتر است که واحدهای نظامی در جای خود باشند و تکان 
نخورند تا بهانه‌ای برای جنگ داخلی به دست نیاید. شاه گفت: به طوری 
که گفتم من از این تصمیم شما خوشوقتم وقبلا" هم امیدوار بودم که شما را 
بالاخره با این تصمیم موافق خواهم کرد. 

ملکه گفت: اعلیحضرتا؛ به طوری که ملاحظه می‌فرمایید خود من» 
بدون اينکه دستوری از طرف اعلیحضرت به من داده شده باشد این تصمیم 
راگرفتم. شاه گفت: این تصمیم شما می‌رساند که عاقل هستید و فکر عاقبت 
کار را می کنید و حاضرید بفهمید که من چه می‌گویم. من معتقدم بهتر این 
است که گاهی من و شماء مثل دو زن و شوهر که راجع به‌کارهای خانۀ خود 
باهم صحبت می کنند باهم صحبت کنیم ولی آیا تصور می کنید که حالا 
برای این صحبت مناسب باشد؟ 

شاه گفت: گمان نمی کنم که بدون موقع باشد زیرا خود شما تصمیم 
گرفتید که از حصومت با مسردم صرفنظر شود و اينك می‌خواهم به شما 
بگویم که چرا من از اول با این تصمیم و ممانعت از جنگ موافق بودم. 
ملکه گفت : برای چه موافق‌بودید؟ شاه گفت: بر ای‌اینکه من خود را ناتو ان 
مسی‌دیدم. ملکه گفت: آه» آیا شما خود را ناتوان می‌بینید؟ شاه گفت : بدیهی 
است. ملکه گفت: شما بااين قشون وقدرت چگونه حود را ناتوان می‌بینید؟ 
شاه گفت: برای اینکه قشون وقدرت من باید جهت دفا ع ازحق یاجلو گیری 
از ظلم به‌کار بیفتد ولی وفتی مقررشود که من قشون خود را وادار به جنگ 
کنم تسا اینکه از يك حسق مسلم جلو گیری نمایسم در آن صورت خحود را 
ناتوان می بینم . 

ملکه گفت: من نمی‌فهمم که منظور شما از «حق مسلم» چیست. شاه 
گفت: منظورم حق مسلم ملت فرانسه است. ملکه گفت: یا ملت فرانسه حق 


شلیدن حلیلت للخ است ۸ ۱۳۳۳ 


دارد که باستیل را تصرف کند و حکمران آنجا و دیگران را به قتل برساند؟ 
شاه گفت : البته| ملکه گفت : اعلبحضر تا؛ واقعاً فکر عجیبی دارید؛ چه موفع 
این فکر برای شما پسداشد که مات حسق دارد عصیان کند و مرتکب این 
جنابات شود؟ شاه گفت: همین يك ساعت قبل من این فکر را می کردم. 

ملکه با لحنی زننده گفت: لابد هنگامی که مشغول صرف غذا بودید 
این فکر را مسی کردید؟ شاه که متوجه مفهوم لحن زنندة ملکه گردید گفت: 
خحوب» باز شما موضو ع صحبت را به غذا خوردن من کشیدبد زیرا شما 
حاضر یستد قبول کنید که آدم ز نده برای ادام حیات احتیاج به غذا دارد و 
می‌اند یشید که آدم می‌تواند با هوا زنده بماند» ولی چه بابد کرد که ما از 
خحانواده‌ای هستیم که در آن» افر اد برای اينکه زنده بمانند غذا می‌خورند و 
اجداد من نه فقط ا کول بودند بلکه در صرف شراب نیز از دیگر ان جلو 
می‌افتادند و جد بزر گم لویی چهاردهم آن قدر غذا می‌خورد تا صورت او 
سرخ می‌شد و جد دیگرم لسویی پانزدهم به قدری علاقه به اکل و شرب 
داشت که گاهسی غذای خود را به دست خویش طبخ می کرد و دستور می- 
داد که خانم دوپاری» در حضور وی برای او قهوه تهیه نماید و اما مسن» 
وقتی که گرسنه می‌شوم نمی‌توانم خودداری نمایم و مجبورم که غذا بخورم 
و در موقع‌گرسنگی» من به یاد اجداد خود می‌افتم و هانری چهارم و لویی 
چهاردهم و لویی پانزدهم را دوست می‌دارم. خوردن غذا یکی از الزامات 
زندگی من است و به همین جهت از شما درخواست می کنم که در این 
قسمت قایل به غمض عین باشید وهر گاه این عمل مرا بك خطا می‌دانید عفو 

ملکه گفت: اعلیحضر تاء آبا شما واقعاً تصدیق می کنید که... 

شاه کلام او را فطع کرد و گفت: بلی من تصدیق می کنم که وقتی 
گرسنه شدم بايد غذا بخورم. ملکه گفت» اعلیحضرتاء من راجع به غدا 


۶۴ / فرش طرفان 

صحبت نمی کنم بلکه راجع به ملت صحبت می کنم و آیا به راستی 
شما تصدیق می کنید که ملت ذی‌حق است؟ شاه گفت: من تصدیق می کنم 
که ملت حق دارد که ناراضی باشد. فکر کنید» از وقتی که ما سلطنت 
می کنیم شما و من آیا چند نفر وزير داشته‌ایم که در فکر ملت باشند و 
بخواهند از بدبختی آنها بکاهند و آیا بیش از دو نفر وزبر را که یکی 
تورگو و دیگری نکر بودند سراغ دارید که این شرط در آنها وجود داشته 
باشد؟ ولی شما و اطرافیان شما نگذاشتند که ابن دو نفسر بر سر کار بمانند 
ومرا وادار کردید که آنها را معزول کتم وملت برای عزل او لی مبادرت به 
اغتشاش کرد و برای عزل دومی به طوری که می‌بینید شرو ع به عصیان کرده 
وشاید شورش نماید. 

و اما وزرای دیگر که در دورۀ ما روی‌کار آمدند یکی آقای مورپا 
است که عمه‌های من او را روی کار آوردند و هنر بزر گث این آقا این است 
که يك تصنیف‌ساز می‌باشد و می‌تواند آواز بخواند و آوازخوانی او سبب 
گردید که اينك ملت شرو ع بسه حوانند گی کرده است. وزير دیگر آقای 
کالسون است' که مورد مرحمت شما بود و هنر بزرگک وی این محسوب 
می‌شد که کلمات قصار می گفت و يك روز که‌گویا شما از او درخواستی 
کرده بودید و قبول درخواست مزبور مشکل بوده» او گفت «اگر این‌کار 
ممکن باشد که انجام یافته محسوب می‌شود و هر گاه ممکن نباشد انجام 
حواهد گرفت» و این از کلمات قصاری است که می‌دانم باقی می‌ماند. 

ولی این گفته که برای نسلهای آینده شاید ضبط شود یکصد میلیون 
برای ملت فرانسه تمام شد بدون اينکه خود به قدر يك شاهی از این وجوه 
استفاده کرده باشد» بنابراین حيرت نکنید که چرا ملت فرانسه از کلمات 


۱ داجع به این اسامی در جلدهای قبل غرش طوفان توضیح داده شد و تکرار 
آن زاید است م متر جم. ۱ 
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قصار این آقا حوشش نمی آبد و حاضر جوابی او را نمی‌پسندد. 

ملکه گفت: اعلیحضر تا» پس شما تصدیق می کنید که عصیان وشورش؛ 
از حقوق مسلم ملت است و بعد با لحنی آمیخته به سرزنش اضافه کردد 
واقعاً بايد که من خود را سعادتمند بد انم که چنین فتوایی را در خلوت از 
دهان اعلیحضرت می‌شنوم و آیا فکر می کنید که اگر دیگران این حرف را 
می‌شنید ند چگونه فضاوت می کرد ند؟ شاه گفت : مقصود شما از «دیگر ان» 
چه کسانی هستند؟ آبا سانوادةٌ پولین‌باك را سی‌گوید؟ آیا مقصود شما 
درو برزه می‌باشد و آبا فصد شما کوان‌یی است؟ ... اگر این اشخاص را 
می گویید که مسن می‌دانم بعد از اینکه فتوای مرا شنیدند در قفای من 
شانه‌ها را از روی بی‌اعتنایی بالا انداعته فکر می کنند که من دچار اختلال 
حواس شده‌ام چون در نظر آنها عقل و مال‌اندیشی من عبارت از چیزی 
است که با منافع آنها جور دربباید و خود مانیم... حق هم دارند زرا شما 
طوری آنها را چشیده حور کرده‌اید که از میراث حور حریص‌تر گر دیده‌اند. 
مگر همین پولین‌باكها نبودند که شما یك روز زمين وملکی راکه يك‌میلیون 
و دویست هزار ليره ارزش داشت به آنها بخشید ید و مگر سارتین نبود که 
از شما سالی نودهزار لیره مستمری گرفت و مکر دوپون نبود که شما نهصد 
و چهل و پنج‌هزار ليره فرض او را که باید به دیگری بپردازد پرداختید و 
مگر دو خانم دیگر به نام خانم لاوال و انم مانیه‌ویل نبودند که هر يك در 
سال هشتاد هزار لبره از شما مستمری دردافت کردند؟ 

همین کوان‌بی که مکرر از شما عطابای بزر گک گرفته» هنوز سیر نشده 
و يك روز که من برای صرفه‌جویی می‌خو استم قدری از حقوق او را بکاهم 
مرا طوری در تنگنا گذاشت که اگر از کسر حقوق صرفنظر نمی کردم مرا 
كتك می‌زد. آری» اینها هستند دوستان شما که میل ندارید آنها فتوای مرا 
بشنوند و بدانند که من ملت را ذی‌حق می‌دانم ولی باو ر کنید که اگر شما 


۶ / فرش طوفان 


خانم عزیزم» این دوستان را در باستیل جا می‌دادید ملت نه فقط در صدد 
تصرف و ویران کردن باستیل بر نمی آمد بلکه يك حصار دیگر هم اطراف 
حصار باستیل می کشید که این اشخاص از آنجا بیرون نيایند. 

ملکه با خشم گفت: آه! و بعد لب راگزید. شاه گفت: عزیزم» هرچه 
می‌حواهید بگوبید و لی حقیقت همین است که به شما گفتم. 

ملکه باتمسخر گفت: ملت محبوب شما که خیلی ازدوستان من ناراضی 
است عنقریب راضی خواهد شد. شاه گفت: چطور؟ ملکه گفت: برای اینکه 
آنها خیال دار ند که برو ند و از ابنجا دورشوند. شاه باحیرت گفت:آه! آنها 
خحبال دارند که بروند؟ ماکه گفت: بلی. شاه با تردید و تعجب پرسید: آیا 
مثلا" پو لین باكها حانمی مثل شما را رها می کنند ومی‌رو ند؟ ملکه گفت:بلی. 

لویی شانزدهم گفت: زهی سعادت» زهی سعادت» حدا را شکر . ملکه 
گفت: برای چه از خدا سپاسکز اری کردید؟آیا شما از دفتن آنها ملول و 
متأثر نمی‌شوید؟ شاه‌گفت: مسن از رفتن آنها ملول نمی‌شوم و برعکس 
خوشحال خواهم شد وحتی اگر بسرای هزینة سفرپول بخواهند به‌آنها 
می‌دهم که زودتر بروند و اطمینان دارم که اين از پولهایی است که بیهوده 
حرج نمی‌شود وخر ج آن فایده دارد. آنگاه مثل اینکه می‌خواهد با کسانی که 
می‌رو ند وداع‌نماید گفت : خد احافظ آقابان» خحداحافظ خانمهاء وقتی که به 
مقصد رسیدید برای ما نامه بنویسید و از حال خود ما را مطلع کنید. 

ملکه گفت : اعلیحضر تاء آیا شما متوجه نیستید که این اشخاص که می- 
خواهند بروند» مقصودشان فرار است و ميل دارند که حسود را دور کنند؟ 
شاه گفت : من علاقه ندارم که بدانم آیاآنها فرار می کنند با از روی میسل 
می‌روند ولی وقتی که می‌شنوم می‌خواهند بسروند رضایت خاطر حاصل 
می‌نمایم. ملکه گفت: و آیا می‌دانید که اعضای خا نو اده شما به این اشخاص 
توصیه کرده‌اند که فرار کنند و آیامتوجه‌زشتی وننگ این‌موضو ع می‌شوید؟ 


شلودن حلیقت تلخ است / ۱۳۳۷ 


شاه گەت : آه آبا اعضای نعانو اد مسن به سو گلی‌ها و مقر بان شما 
توصیه کرده‌اند که از اطران شما دور شو ند؟ آفرین بر آنها... آفسر ین بر 
آنها... من تصور نمی کردم که افر اد فامیل من این‌قدر حي رخواه و عافل 
باشند» خواهش می کنم بگو بید که کدام یك از آنها این عمل خیر را انجام 
داده‌اند تا از آنها سپاسگزاری کنسم. ملکه گفت: ابنها عبارت از عمة شما 
شاهز اده خانم آدلایید و برادر شما کنت دارتوا هستند. شاه گفت :با شما 
تصور می کنید که برادر من کنت دارتوا که به دیگران تسوصیه مسی کند از 
اینجا بروند که ازخطر خود را دور کنند خود نیز به این توصیه عمل خواهد 
کرد و آبا فکر می کنید که او هم خواهد رفت '؟ 

ملکه گفت: من بعید نمی‌دانم که خود او هم برود زیرا اگر احساس 
عطری نمی کرد به‌دیگر ان توصیه نمی‌نمود که خود را ازاینجا دور کنند.شاه 
گفت: زهی سعادت که کنت‌دار توا می‌خواهد برودومن آنچه را که به‌دیگران 
گفتم به او هم می گویم واظهار می کنم بر ادرعز یز خد احافظ سفر بی‌تحطر . 
ملکه گفت: آخر او برادر شماست و آیا از رفتن او متأسف نمی‌شوید؟ شاه 
گفت: من تصدیق میکنم که برادر من جوان با جسرأت و خوش ذوقی 
است اما عقل ندارد و بر اثر همین بی‌عقلی می‌باشد که برای شما اسباب 


۱ متو جه باشید که چگو نه | لکساندر دوبا حرادث بزر گك تار یخی راضەن 
گفت و شنودهای عادی به نظر خوانند گان می‌رساند. این گو نه ریزه‌کاد یها. در يك 
رمان کار هر نو یسنده فیست» مثله" در همین جا ضمن گەت و شنود شاه وملکه صحبت 
از دفتن بر ادران شاه است و این یکی از نکات تاریخی می‌باشد چه‌بر اثر همین 
وافعه و رفتن آ نها از فر انسه بود که بعدها توانستند به مقام سلطذت بر سند ولو یی 
شانز دهم که از رفتن آنهاء به جای عدم دضایت» ابسراز خو شوقتی می‌نماید» خود 
نمی‌داند چه خدمتی به خانواده و نژاد خود می کند. | لکساندر دومامی‌خو اهد اینجا 
به ما بفهماند که چگو له سر نوشت نوع بشره على رغم اراده او چیزهابی به جود 


می‌آورد که با لمل به نفع وی نما مي‌شود . متر جم- 


۸ / غرض طوفان 
زحمت می‌شود. 

ملکه سر را پایین اندانعت وشاه گفت: آیا به خاطر تان می آید که شبی 
شما دیر وقت از پاریس مراجعت کردید و درهای ورسای بسته بود و 
دارتوا که جوان خوبی است برای اينکه شما در بیرون نما نید شمارا به 
منزل خود برد و آیا به خاطر دارید که این حر کت او چقدر وسیله به دست 
بد گویان و مفرضین داد» لذا شما نباید از رفتن او متأسف باشید؛ و اما 
عم من که شما او را حوب می‌شناسید و من نمی‌توانم راجع به او چیزی 
بگویم زیرا بالاخره عمةٌ من است» اگر بخواهد برود من متأسف نمی‌شوم 
همان‌طور که از رفتن برادر دیگرم کنت دوپروونس متأثر نخواهم گردید. 

ملکه گفت : کنت دوپروو نس حیال رفتن ندارد» چون چیزی در این 
خصوص نمی‌گوید. شاه‌گفت: اگر او بخواهد برود من به او خواهم گفت 
برادر عزیز سفر بی‌خحطر. حانم» آیا می‌دانید دربین اطرافیان شما من فقط 
يك نفر را سراغ دارم که آدم حوب و بدون طمع و بی‌غرضی است. ملکه 
گفت:آن یك نفر کیست؟ شاه گفت : آن بك نفر آقای دوشارنی می‌باشد. 
ماریآنتوانت از شنیدن این حرف خوشحال و هم سرخ شد و برای اینکه 
شاه سرخحی روی او دا نبیند روی بر گردانید. 

شاه گفت: صحبت ما راجع به باستیل بود و شما متأسف بسودید که 
چرا باستیل از طرف ملت گرفته شده است. ملکه گفت: اعلبحضرتا» چرا 
نمی‌فرمایید بنشینید» شما که مسی‌خواهید صحبت کنید بفرم‌ایید استراحت 
نما لید . شاه گفت : متشکرم» من بیشتر دوست می‌دارم که در حال قدم زدن 
صحبت کنم چون به این تر تیب به هضم غذا كمك می‌نمایم زیرا اگر 
اشتهای من خوب است در عوض معده‌ام ضعیف می‌باشد. حوب بود مردم 
اینجا بودند و می‌دیدند که من برخلاف تصور آنها نخو ابیدم زیرا آنها یال 
می کنند که من شب چره خورده و اينك در حواب هستم در حالی که بیدارم 


شنیدن حقبقت للخ است / ۱۳۳۹ 
و با زنم صحبت می کنم. آه نا نم »من کفار ] گناهان سایر ین را پس می‌دهم . 
ملکه گفت: کدام کفاده را پس می‌دهید؟ لسوبی شانزدهم گفت: مسن 
کفارة اعمالی را که از يك قرن به‌این‌طرف دیگر ان کرده‌اند تأدیه می‌نمایم. 
آنچه امروز برسر من می آید نتیجه اعمال معشوقه‌های جدم لویی چهاردهم 
و خانم دوپمپادور و خانم دوپاری معشوفه‌های لویی پانزدهم می‌باشد» من 
کفارةٌ این لاتود بد بخت دا پس می‌دهم که مدت سی سال آن بیچاره را در 
باستیل بدون گناه حبس کردند» من کفاره گناه این همه فیلسوف و نسویسنده 
و شاعر را پس می‌دهم که آ نها را آزارمی کرد ند ومن از آزار آنها جلو گیری 
ننمودم در صورتی که نها نسبت به من حصومت ند اشتند و فقط می‌خو استند 
که مرا دوست بدارند و اگر من مسانم از آزار آنها می‌شدم و آنها را به 
طرف خود جلب می کردم دور سلطنت من؛ قرین شکوه و سعادت می‌شد 
زیرا نویسند گان و فلاسفه و شعرا و سایر هنرمندان از وسایل رونق وشکوه 
پادشاهان هستند. من از روی بی‌اعتنایی نخواستم که این همه «روسو»ی 
بیچاره را اذیت نکنند و سارتیین رییس پلیس روز او را مسانند شب سياه 
ننماید. آبا به خاطر دار ید که شما روزی روسو را به‌تریانون آورده بودید و 
آیا بادتان می آید که در آن روز روسو لباسی مستعمل در برداشت و ریش 
خود را نتراشیده بود؟ من حوب او را به حاطر دارم و به باد می‌آورم که 
با آن لباس مستعمل و ریش نتر اشیده آدمی حوب محسوب می گردید و من 
اگر یك روز لباس کلفت خود را می‌پوشیدم و بك جسوراب پشمی به پا 
می کردم و به او می گفتم آقای روسو بیایید به اتفاق برویم و در جنگل گیاه 
بچینیم» ژان ژاك روسو یکی از صمیمی‌ترین هواخواهان سلطنت فرانسه 
می گردید و دیگر کتاب «میثاق اجتما ع» را نمی‌نوشت. 
مساری آنتوانت گفت: آری» آری» من می‌دانم که طرز قضاوت شما 
چگو نه است و شما مانند سگی که از صاحب خود بترسد از ملت می۔ 


۰ |/ رش طوفان 


ترسید. لویی شانزدهم گقت: نه» من مانند صاحبی هستم که از سگ خود 
می‌ترسد و میل دارد نگذارد که سکث او پای وی راگاز بگیرد؛ آبا یکی از 
سگهای مرا که پادشاه‌اسپانیا برای‌من فر ستاده دیده‌ابد؟ من وقتی با این سکف 
به گردش می‌روم خوشوقتم که آن حیوان نسبت به من سوء قصد ندارد در 
صورتی که اگر با من دوستی نداشت مرا پاده می کرد و می‌بلعید ولی چون 
با من دوست است دست مرا می‌لیسد و ملت نیز همین طور می‌باشد و باید 
کاری کرد که او دست مرا بلیسد نه اينکه دندانهای تیزش مرا پاره کند. 

ماری آنتوانت گفت: هر چه می تو انید ناز انقلابیون را بکشید و هرچه 
می‌توانید جلو ی آنها کلوچه بیند ازید! شاه گفت : من تصدیق می کنم که غير 
از این فصدی دیگر ند ارم و اگر قدری پول تهیه کنم مقا بل هر يك از این 
آقایان کلوچه‌ای خواهم انداخت. مثلا" یکی از این آقایان میرابو است که 
اکنون مانند سگی خشمگین دندانهای خود را به من نشان می‌دهد ولی اگر 
يك مستمری سالیانه به مبلغ دویست سیصد هزار ليره به او بدهیم آن وقت 
دست مراخواهد لیسید و اگسر صبر کنبم» چون قدرت او زياد می‌شود به 
همان نست‌توقع او زباد خواهد گردید ودر آن وقت به‌سالی يك میلیون ليره 
نیز اکتفا نخو اهد نمود. 

ملکه ز هرخندی کرد و گفت: اعلیحضر تا؛ آبا شخصی مثل شما می- 
خواهید به این گونه اشخاص تملق بگویید؟ شاه گفت: این تماق نیست و 
سیاست است... دیگر ی آقای «بایی» است" و من برای راضی کردن او 
بك وزارت بدون سابقه که وزارت هنر باشد به وجود می آورم و اورا وزير 


آن وزارت می‌نمایم و در نتیجه او هم به جای نشان دادن دندانهاء دست 


۱ این شخص از انقلابیون مر ون فرانسه بودکه در دورة موسوم به حکومت 
ترود اعدام گر دید. روزی که می خو استند او را اعدا م کند» ٥ی‏ لر ید و یکی از او 
پر سید: بایی»] با تو می لر زی؟ بایی در جو اب گفت: بلی از مرما می رز م... 
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مرا خواهد لیسید؛ آیا به خحاطر دارید که جد من هانری چهارم جه می گفت؟ 
ملکه گفت: نه. شاه گفت : جد من هانری چهارم می گفت که به وسیله سر که» 
نمی‌توان مگس گرفت و باید حلوا پخت تا مگس به دام بیفند. 
ملکه گفت : «سانشو»" هم چنین چبزی می گفت. شاه جواب داد: اگر 
وزرای ما مثل سانشو بودند کار ملت فرانسه به ساء‌ان مسی‌رسید و کسی از 
چیزی شکایت نداشت. ملکه گفت: اعلیحضرتا» جد شما هانری چهارم» اگر 
با حلوا مگس می گرفت آذمی بود که درموقع شکار» گر گث را هسم دستگس 
می کرد و سر باغیان را از پیکر جدا می‌نمود و لذا اگر گاهی مسی‌دید ند که 
با حلوا مکس می گیرد او را معذور می‌داشتند چون می‌دانستند که قسدرت 
دارد گر گ دا هم بگیرد ولی شما که فقط می‌خواهید با حلوا مگس بگیر ید 
بدون اينکه در صددگرفتن گر گک برآیید قسدرت و حیثیت و سهم سلطنت 
را بر باد می‌دهید؛ چون سلطنت چیزی است که اقلا" پنجاه در صد وابسته به 
حیئیت وقدرت می‌باشد و اگراین سهم ازبین برودو دیگر مردم از سلطنت 
نترسند کسی حاضر نخواهد شد که به پادشاه احترام بگذارد. 
شاه گفت: پس چرا شما که این همه در حفظ حیثیت و قدرت سلطنت 
ک شید بد و از این حیث از هادرتان امپراطریس؛ ماری‌ترز جلو افتادید 
ناراضی هستید؟ ملکه گفت: یعنی می‌خواهید بگویید که ملت با من دشمن 
است؟ شاه با ملایمت گفت: من نمی گویم که ملت با شما دشمن مسی‌باشد 
۱ سانشو (بروژن داهرو) یکی و قهرمسان کتاب «دون کیشو ت» است که 
سروانتس نوبسندة اسپانیایی در قرن شانز دهم میلادی آن‌کتاب دا فوشت و جزو 
کتب جاوید دنیا گر دید. در آن کناب سانشر نو کر دون کیشوت می‌باشد و به ظاهر 
مردی ساده و لی در معنی بردی باهوش و موقع شناس است و لذا می‌تواند عدمات 
مهمی به ارباب خود بکند. این کتاب از لحاظ ادبی (فطسع نظر از مسوضوع 
سر گذشت) دادای ارزشی زياد می‌باشد و آن دا به تمام زبانهای مصرون دنیا 


تر جمه کر ده‌اند - متر جم. 


۲ ۸/ فرش طولان 


ولی آن‌طور هم که باید شما را دوست نمی‌دارد. 

ملکه که از این جواب آزرده خاطر شده بودگفت: اعلیحضرتا» شما 
هرچه را که یکی دو نفر می‌گویند تکرارمی کنید در صورتی که گفتۀ آنهادلیل 
براین نیست که ملت با من‌دشمن باشد. من به کسی بدی نکرده‌ام وبرعکس 
تا توانسته‌ام نحوبی نمودم ولی افسوس اشخاصی هستند که از صبح تا شام 
می گویند که ملت با من دشمن است وحرف آنها را ده نفر می‌شنوند و آنها 
نیز تکرار می‌نمایند و باز سخن هريك از آنها به گوش ده نفر می‌رسد و آن 
وقت يك شایعةً درو غ و مفرضانه به دهان صدها هزار نفر مسی‌افتد و کسی 
هم به فکر نمی‌افتد که بپرسد آخربرای چه ملت با ملکه دشمن است و کسی 
نمی‌فهمد که این شایعه از این جهت به وجودآمده که یك نفر از صح تا 
شام می‌گوید که ملکه منفور ملت می‌باشد. شاه گفت: آه! ملکه گفت: آ نچه 
من می گویم درست است و گرچه علاقه ندارم که دارای محبوبیت باشم اما 
ظلم است که مردم ازروی دهان وبینی نسبت به من نفرت داشته باشند و مرا 
بدتر از آنچه هستم بدانند. 11 به خاطر دارید که در گذشته چگونه مردم 
مرا تمجید می کردند و آرزوی دیدار مرا داشتند و اينك عکس‌العمل آن 
هویدا گردیده و بیش ازحد روی جهالت نسبت به‌من ابراز نفرت می‌نمایند؟ 

شاه گفت: خانم» ما راجع به باستیل صحبت می کردیم و منظور مسن 
ازاسم بردن باستیل موضو عخاصی بود. ملکه گفت : چه می خو استید بگو ید؟ 
لویی شانزدهم گفت: من نمی‌خواهم چیزی بگویم که باعث رنجش شما 
شود وشما خود می‌دا نید که من‌چقدر علاقه دارم که‌جانب شما را نگاه بدازم. 
در باستیل اطاقی بود که از چندی به این طرف بر حسب دستور من تمام 
مطالبی را که راجع به شما طبع می‌شد جمع آوری می کردند ودر آن اطاق 
ضبط می نمو دند وشاید اوراق و دسایل مزبورمثل چیزهای دیگر سوخته‌باشد. 

ملکه گفت: مقصود شما چیست؟ شاه گفت: منظورم این است که با 


هنمدن حلیلت تاخ است / ۱۳۴۳ 


وجود جمع آوری تمام ابن مهملات از طرف پلیس باز اتفاق سی‌افتد که 
چیزهایی راجع به‌شما منتشر می‌نمایند واين مطا لب به دست من هم میر سد 
کما اینکه | کنون یکی از آنها در جیب من است. شاه ابن راگفت و دست 
را روی جیب لباس خود زد. ملکه گفت: نشان بسدهید که ببينم چیست. شاه 
گفت: نمی‌توانم نشان بدهم برای اینکه تنها مطاب نیست و گراور هم دارد. 
ملکه گفت: اعلیحضر تا» شما که می گوبید علاقه دارید جانب مرا نگاهد ارید 
آیا ناشرین این اطلاعات را تعقیب نمی کنید و آیا در صدد برنمی آیید که 
منبع اينها را کشت نمایید؟ 

شاه گفت: تمام صاحب‌منصبان پلیس مسن نصف از اوقات حودرا 
صرف می کنند که منبع این مهملات را کشف نمایند. ملکه گفت: پس شما 
می‌دانید که نوبسنده این هجوها کیست. شاه گفت: نویسنده این هجوها یکی 
دو نفر نیستند ولی من یکی از آنها را می‌شناسم که به نام فورت نصوانده 
می‌شود و امضایی هم از او دارم. ملکه گفت: از او امضاء گر فتسه‌اید؟ شاه 
گفت: بلی» بیست و پنج هزار ليره به او دادم و يك رسید از او گرفتم و او 
تعهد کر دکه دیگر از این مطالب ننویسد و تصور می کنم که به عهسد خود 
وفا می‌نماید زیرا بعضی از نسوبسند گان» وقتی قول دادند چون يك رف 
جوانمردی دارند به قول خود وفا می‌نمایند و بدین وسیله خواستم به شما 
بگویم که در صورت اقتضا من مضایقه ندارم از اینکه به وسیلةٌ پول زبان 
این اشخاص را ببندم. 

ملکه گفت: آیا سایرین را نشناختید؟ شاه گفت: نه ولی می‌داننم که 
نود و نه در صدد از آنها افرادی بیچاره و گرسنه هستند که در هلند با 
انگلستان بسر می‌بر ند و این مهملات را هم در آنجا می‌نوپسند و به فر انسه 
می‌فرستند. انسان وقتی که این لاطائلات را می‌خواند و امضای نویسندةآن 
را می‌بیند تصور می کند که وی مانند پیل و کر گدن است ولی وقتی او را 


۴ / فرش طوفان 


کشف می کند و می‌شناسد می‌بیند به قدری حقیر و کثیف است که بیش از 
مگس نیست به طوری که من اغلب رغبت نمی کنم که در صدد لگدمال 
کردن آنها بر آیم. ملکه گفت: اگر اینها مس هستند و ناتوان می‌باشند لابد 
کسی هست که آنها را اجیر می کند و اميد داردکه این مطالب را بنویسند 
و انتشار بدهند و یکی از آنها دوكدورلثان می‌باشد. 
شاه از روی بی‌حوصلگی؛ حطوط قیافه را درهسم کشید و گفت: باز 
اسم دوك دور ثان را به میان آوردید؟ باز از این مرد صحبت کردید و خیال 
دارید که رابطةٌ مرا با او به هم بزنید؟ ملکه گفت: اعلیحضرتا» من نمی‌تو انم 
رابطۂ شما را با کسی که دشمن شما است بر هم نسزنم. شاه گفت: حسانم» 
ابن چه حرفی است؟ و چگونه شخصی مثل دوك دور لئان دشمن می‌شود در 
صورتی که وی با عجله خود را از پاریس به ورسای رسانید تا بداند که من 
چه امری برای او صادر می کنم تا با باغیان بجنگد؟ 
ملکه گفت : اعلیحضرتا» او نیامد که از شما برای جنگ با باغیان 
دستور دریافت کند بلکه او آمد که خود را به شما نشان بدهد چون متوجه 
بود که غیبت او خیلی جلب توجه خواهد کرد. آری» او آمد که خود را به 
شما نشان بدهد برای اينکه مردی بی‌غیرت است وج ر أت ندارد که سیاست 
و جبهةٌ خود را مشخص کند و می‌خواهد هم شاه را داشته باشد و همم ملت 
را. شاه با قدری خشم گفت: باز شرو ع شد» باز ملکه به‌خاطر آورده که بايد 
نست به دولك دور ان بد گو یی کند. خانم» من اطلاع دارم که شما در گذشته 
به روز نامه‌نویسهای مزدور خودتان دستور داده بودید که اورا بدنام کنند و 
بنویسند که وی در جنگ «اوئسان»' ترسید» ول ی آنهایی که او را می‌شناسند 
۱ «او سان» در موقع تلفظ «اوسان» (بروزن خو بان) عوانده می‌شود ودماغه‌ای 


است وافع دد مغرب فر انسه که در نيمه دوم قرن هیجدهم میسلادی در آنجا جنگ 
دد یا بی شذیدی بین فر ادسه و انگاستان در گر فت و در آن جنگ عده‌ای از سفایین 


شنیدن حقولت للخ است / ۱۳۴۵ 


می‌دانند که این بك تهمت است و دولادورلثان کسی نیست که در جنگث 
بترسد. ما از لحاظ اخحلاقی اختبار دار بم که هنگام تمجید از حوبیهای 
افر اد» صرفه‌جو باشیم و به ذکر نیمی از خوبی‌های آنها ا کتفا کنیم که مبادا 
وقتی از دیگری تمجید می‌نماييم خودمان کوچك بشویم ولی نباید بدیهایی 
را که موجود نیست اختراع کنیم و برزبان بیاودیم. 

ملکه گفت: اعلیحضرنا اگر انقلابیون می‌دانستند و کلای مدافعی 
مانند شما دارند خیا لشان خیلی آسوده بود و به حود زحمت نمی‌دادند که 
باستیل را تصرف نمایند. آه. من از سقوط باستیل از این جهت تأسف می- 
حورم که جرا دیگر اين قلعه نیست که بتوان اور لئان را در آن جا داد و 
متأسفم که چرا تبه‌کاران را در آنجا حبس می کردند و لی اور لثان را به‌حال 
خود می گذ اشتند که هرچه می‌خواهد بکند. شاه گفت: خانم» یا می‌دانید که 
ما ار اور لبان را در باستیل جا می‌دادیم چطور می‌شد؟ ملکه با بی‌اعتنانی 
گفت : چطور می‌شد ؟ 

شاه گفت: با اينکه اوران در باستیل نبود معهذا مجسمة او را با 
دسته‌های گل در پاریس گردانید ند و اگر او در باستیل قرار می گرفت به 
محض خروح از آنجا بر تخت سلطنت فرانسه می‌نشست و شاه می‌شد زير ا 
ملت خواهان او بود. ملکه گفت: و لابد شما هم به او حق می‌دادید که خود 
جنگی انگلستان وفر انسه فرق گردید. جون درآن موقع فر انه و انگ نکلستان بر سر 
فضایای مستعمر اتی و مخصوصاً هندومتان با هم رقیب بو دند و به ادك بهانه بن 
طر فين جنک در بایی شر و ع می‌شد» در جنک اوئسان فر انسویها و انخْلیسیها جنان 
با شجاعت جنگیدند که در وسط جنگ طرفین برای یکدیگر هلهلدکر دند و هو را 
کشیدند در صو ر تی که از اودانهای سفاین جنگی حون به در یسا می زر بیخت. در 
یکی از پاددقی‌های گذ شت این کناب مختصر ی راجح به جنگهای ددیایی قد یم گفتیم 
ر تکر ار آن زاید است ولی دیگر دنیا آن منظره‌ها > معر که‌های شجاعت را باآن 
کیفیت و شرایط نخواهد دید - متر جم. 


۶ / فرش طرفان 


را محبوب ملت بداند و شاه بشود. 

شاه گفت : آری خانم آری» من به ملت حق می‌دادم که او را شاه کند 
زیرا هر وقت که من می‌خواهم دربارة کسی قضاوت بکنم وبفهمم که اوچه 
می‌فهمد» خود را به جای خود او قرار می‌دهم و در جلد او می‌روم زیر ا تا 
وقتی که شاه هستم و در جلمد ملت نرفته‌ام نمی‌توانم بفهمم که ملت چه می- 
گوید. من وقتی در جلد ملت‌می‌روم و از دریچةٌ چشم وفهم او قضاوت می- 
کنم با حبرت و خشم می‌بینم که من برای طبقة حا کمه واشراف از اسب 
سواریو گاوشیرده آنها بی‌قدرترمی‌باشم. من وقتی خود را به‌جای یك زار ع 
می گذ ارم می‌بینم که هر سال ده‌هز ارمر غ و کبوتروعر گوش ارباب‌من؛ چون 
جزو جانوران اهلی ار باب هستند » خروارها گندم وجو را که من کاشته و درو 
کرده‌ام می‌خورند ولی مزد من از اول تا آخر سال فقط دو خروار گندم و 
يك حروار جو و اند کی چاودار و انگور است و ارباب به همین اکتفا 
نمی‌نماید که دسترنج مرا به مرغ و کبوتر خود بدهد بلکه به‌زنم چشم طمع 
مسی‌دوزد و دخترم همین که به سن بلو غ رسید مطمح نظر ارباب قرار می- 
گیرد و شاه» پسرم را بسه عنوان اينکه باید حدمت سربازی بکند می‌برد و 
کشیشها آن دو خروار گندم ويك خروار جو دا برای من نمی گذارند و آنها 
نیز توقعاتی از من دارند. 

ملکه گفت: اعلیحضر تاء شما که این طور طرفدار انقلابیون هستید 
اینجا چرا ایستاده‌اید؟ شاه گفت : می‌گوبید چه بکنم؟ ملکه گفت: يك کلنگك 
به دست بگیرید و به كمك شورشیان بروید وبا آنها باستیل را حراب کنید. 
شاه ندید و گفت: خانم» اگر کلنگ به دست گرفتن شاه مضحك نبود من 
این کار را می کردم و کلنگی به دست می گرفتم و باستیل را برای كمك به 
دیگران وبران می‌نمودم خاصه آنکه شاه به وسیلة يك قلم و يك صفحه کاغذ» 
بهتر از به دست گرفتن کلنگك می‌تو اند کاری را انجام بدهد... وشما هم‌خانم 


شلیدن حفیلت للع است / ۱۳۴۷ 


از عر اب شدن باستیل ملول نباشید ز را انها که اکنون مشغول خر اب کردن 
باستیل هستند حدمت بزر گی به شما می‌نمابند. 

ملکه با حیرت گفت: آبا به من حدمت می کنند؟ شاه گفت : بلی. ملکه 
گفت: چطور؟ شاه گفت: حدمت آنهبا این است که دیگر اطر افیان شما 
نمی‌توانند از لطف شمانسبت به حودشان استفادة نامشرو ع بکنند و به وسیلة 
حکم شما اشخاص شر یف را به باستیل بیندازند. ماکه‌گفت: آیا اشخاص 
شریف به وسیلةً حکم من‌به باستیل افتادند؟... و آیا مثلا کاردینال دوروهان 
مرد شر بفی بود که به باستیل افتاد؟ 

شاه گفت: من نمی خو اهم از روهان صحبت کنم و حبس او در باستبل 
هم به‌نفع ما تمام نشد زیرا پارلمان علی‌رغم میل ما اورا تبر ثه کرد و از باستیل 
بیرون آورد و بدین ترتیب به ما نشان داد که برای حکم ما فایل به ارزشی 
نیست. منظور من اشخاص شریفی هستند که کسی در شرافت آنها تردید 
ند ارد و این اشخاص را اطرافیان شماء به وسیل دستخط شما به باستیل می. 
انداختند. ملکه گفت: من گمان نمی کنم که هر گز مرد شریفی با حکم من په 
باستیل افتاده باشد. شاه گفت: چرا و یکی از آنها را من همین امشب دیدم 
که از باستیل بیرون آمده بود بعنی ملت او را از باستیل بير ون آورد. 

ملکه گفت: آه! آیا شما همین امشب یکی از محبوسین بساستیل را 
دیدید؟ شاه گفت: بلی. ملکه گفت: این محبوس کیست؟ شاه گفت: او یکی 
از آشنابان شماست بعنی شما او را می‌شناسید. 

ملکه‌گفت: نام این آشنا چه می‌باشد؟ شاه گفت: نام او دکتر ژیابرت 
است. مساری آنتوانت گفت: عجب! لابد این همان ژیلبرت است کهآندره 
وقتی به هوش آمد اسم او را ذکر کرد. شاه گفت: د کتر ژیلبرت دیروز از 
باستیل حارج شد و امشب نزدمن آمد. ملکه گفت: مگر او در باستیل بود؟ 
شاه گفت : خانم» مثل اينکه شما از این موضو ع اطلاع ندارید؟ ملکه گفت: 


۸ / فرش طولان 
من هیچ اطلا ع ندارم. 

شاه سر را پایین انداخت و به زبان حال به ملکه فهماند که حرف او 
را باور نمی کند. ملکه گفت: حال می‌خواهید بگویید که من او را به باستیل 
انداخته بودم؟ شاه گفت: البته شما نسبت به او قصدی سوه نداشتید ولی 
اطر افبان شما سبب شدند که شما ترصیه‌ای بنویسید تسا او را توقیف کنند. 
ملکه گفت : من هیچ به خاطر ندارم به چه علت ازمن توصه‌ای برای توقیف 
این مردگرفتند. شاه گفت: متأسفانه همین فر اموشی‌هاست که سبب ظلم می- 
شود ولی آن کس که مظلوم شده و به حبس افتاده نمی‌تواند بدبختی خود 
را فراموش کند و اگرشما فراموش کرده‌اید کنتس دوشارنی فراموش نکرده 
و می‌داند که برای چه ژیلبرت را حبس کرده بودند. 

ملکه گفت: اعابحضرتا» اعلیحضر تا» این را نفرمایید. شاه گفت: معلوم 
مسی‌شود که بین کنتس دوشارنی و دکتر ژبلبرت در گذشته» روابطی وجود 
داشته و اتفاقاتی وقو ع یافته است. ملکه که با وحشت به درب اطاق بودوار 
ود نظر می‌انداخت و می‌دانست که آندره در آنجا این حرفها را می‌شنود 
گفت : اعلبحضر تا قدری ملاحظه بفرمایید. شاه که متوجه اطاق مجاور نبود 
ونمی‌دانست که ملکه برای چه اظهار نگرانی می کند گفت: حق با شماست و 
اگر آقای شارنی از این موضو ع مطلع شود خبلی خشمگین خواهد شد. 

ملکه گفت : اعلیحضرتا؛ من آ ندره را زنی باتقوا و عفیف می‌دانم و 
بقین دارم که از طرف او قصوری نشده و به طریق او لی تقصیری ند ارد و 
اگر گناهی و جود داشته باشد» مرتکب شاید د کتر ژبلبرت است. شاه گفت : 
این جوان نجیب و شریف را متهم نکنید زیرا من اطلاعانی کسب کرده‌ام 
که می‌دانم او گناه ندارد؛گو اینکه اطلاعات من زیاد نیست. ملکه همچنان 
با اضطراب درب اطاق بودوار را می‌نگریست و گفت: اعلبحضرتسا» شما 
طوری با اطمینان صحبت می کنید که من مضطرب می‌شوم. شاه خندید و 
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گفت: مضطرب نشوید زیرا چون د کنر ژیلبرت طبیب من شده بعد از این 
هر واقعه‌ای که پیش بیاید قبلا از آن مطلع خواهیم شد. 

ملکه با ترس گفت: اعلیحضرتا؛ چگونه این شخص طبیب شما شده 
است» آنا شما این قدر کم احتیاط شده‌اید که اختیار جان خود را به هر کس 
که ازراه می‌رسد می‌دهید؟ شاه گفت : خانم» من خود را آدم‌شناس می‌دانم و 
در ملاقات اول فهمیدم که این مردآدمی است که می‌توآن نسبت به او اعتماد 
داشت. ملکه بر اثر شم شانه‌ها را بالا انداخت و شاه گفت: هر قدر که 
می‌خواهید شانه‌ها را بالا بیندازبد چه در هر حال این مرد یك دانشمند 


است ۰ 

ملکه گفت : من که تصور نمی کنم وی مردی دانشمند باشد. شاه گفت: 
اگر شما مثل من می‌توانستید هنر وعلم این مرد را ببینید تصدیق می کردید 
که وی بیش از مسمر که آن همه در شما تأثیر کرد دارای علم است. ملکه 
قدری سرخ شد و سکوت کرد. شاه گفت : مسمر برای اینکه بتواند کسی را 
به وسیله حواب مغتاظیسی بخواباند به وسایل مختلف که جنبه شارلاتانی آن 
روشن است متوسل می‌شود و مردم را اطراف بشکه‌ای می‌نشاند و به وسیلة 
طناب آنها را به یکدیگر می‌بندد و بعد شرو ع به نواختن آهنگهای موسیقی 
می کند و با جبه‌ای رنگار نگ و در حالی که یك میلهآهنی در دست دارد 
وارد اطاق می گردد» و لی د کتر ژیلبرت به محض اينکه به طرف کسی اشاره 
می‌نه‌اید وی به خواب می‌رود و بعد هرچه می‌خواهد از او می‌پرسد و او 
هم هرچه در دل دارد می‌گوید بدون این که بتواند رازهای خود را نگاه 
دارد. 

ملکه که از این گفتهةٌ شاه» اضطرابی غیر منتظره پیدا کرد با دغدغه 
گفت: آ با هرچه در دل دارد می‌گوید؟ شاه گفت: بلی» به محض اینکه د کتر 
ژیلبرت کسی را می‌خواباند او شروع به ابراز اسرار خود می کند و باور 
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کنید که مطا لب جالب توجهی از دهان آنکه خوابیده شنیده می‌شود. رنگ 
از روی ملکه پسرید چون متوجه شد که اگسر روزی او دا همین طسور 
بخوابانند» هرچه در دل دارد می گو ید و از شاه پرسید :۲یا خانم لا کنتس 
دوشارنی چبزهایی گفت. 

شاه گفت: بلسی» اسرار خود را بروز داد ولی بابد خیلی خوشوقت 
باشد که کسی غیر از من در آنجا نبو د که اظهارات او را بشنود. ملکه گفت: 
اعلیحضر تساء خواهش می کنم که راجع به این موضو ع دیگر چیزی 
نگویید. شاه گفت: اطاعت می کنم چون به قدری خوایم می‌آید که نمی 
توانم بیش از این سرپا بایستم. من همان گونه که وقتی گرسنه می‌شوم باید 
غذا بضودم وقتی هم که ميل به حواب می کنم باید بخوابم؛ اينك شب 
بخیر ... امیدوارم که شما از صحبتهای امشب ما نتبجه‌ای مفید گر فته باشید 
و بدانید که ملت وقتی عليه ما می‌شورد زیاد گناهکار نیست. 

شاه جلو آمد و پیشانی ماری آنتوانت را بوسید و به راه افتاد که از 
اطاق حارج شود و قبل از اینکه در را پشت ود ببندد گفت : راستی؛ به 
کنتس دوشارنی بگویید که با دکتر ژیلبرت صلح کند زیرا آن طور که من 
فهمیده‌ام تحود د کتر ژیلبرت برای صلح آماده است. بعد شاه» در را پشت 
خود بست و خوشوقت شد که زبانة دستگیرة در» خوب در جای خود قرار 
می گیرد زیرا شاه چون ففل‌ساز بود» دقت می کرد که زبانه و قفلهمایکاخ 
سلطنتی بدون عیب باشد. 

به محض خحروج شاه آندره از اطاق بسودوار خارج شد و اول به 
طرف در رفت و کلون کوچك و آهنی در را انسداخت که کسی نتواند از 
خار ج» نا گهان وارد اطاق شود بعد پرده‌ها رامقا بل پنجره‌ها کشید که کسی 
نتوائد از حارج» داخل اطاق را بسند . 

سپس آندره مقابل ماری آنتوانت دو زانو را بر زمین زد و گفت: 
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علیاحضرتا» مرا نجات بدهید» من حساضرم که همه چیز را به علیاحضرت 


۸۹ 


ملکه و طبیب بادشاه 

مدتی از موقع حواب ملکه گذشته بود و آندزه همچنان صحبت می۔ 
کرد تا اینکه سر گذشت او تمام شد. ما این سر گذشت را در اینجا نقل 
نمی کنیم زیرا برای خوانند گان ما که آن را در کتاب ژوزف با لسامو 
خوانده‌اند زاید است. بالاخره سر گذشت آندره تمام شد وچون می‌دانست 
که مدتی از حواب ملکه گذشته توقف را زیادتر جایز ندانست و با چشم 
اشك آلود از ملکه خداحافظی کرد و بعد از خرو ج از درب اطاق ملکه به 
سرعت دور گر دید. 

وقتی که ملکه تنها شد» خانمی که موقع كشيك او برای حدمت به 
ملکه بود واردگردید و گفت: آیا به خوابگاه تشریف می‌برید؟ ملکه گفت: 
نه» و لی شما بروید و استراحت کنید» با شماکاری ندارم. 
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بعد از اينکه آن زن از اطاق حارج گردید ملکه فدری در اطاق قدم 
زد زیرا حوادث آن روز» اعصاب او را طوری ناراحت کرده بود که نمی- 
توانست بخوابد چون تا وفنی اعصاب انسان آرام نباشد» شخص قادر به 
خوابیدن نیست. ملکه برای ابنکه چشمهای خود را حسته کند که بتو اند 
بخوابد دو نامه نوشت تا اینکه احساس کرد پلك چشمهای او سنگین گردیده 
و به اطاق بچه‌های خود رفت و خانمی را که کنار بچه‌ها هنگام شب مسی۔ 
خوابید مرحص نمود و خودآنجا خوابید. ولی بعد از دو ساعت از خواب 
بیدار شد و دید خوابش نمی‌برد» این بود که از تختخواب فرودآمد و کفش 
راحتی را به پا کرد و بالاپرشی پوشید و کنار پنجره قرار گرفت که هرای 
صاف پایان شب را استنشاق نماید وشاید بر اثر وزش نسیم و عنکی هوای 
شب افکار او قرین آرامش شود. 
مار ی آنتوانت مانند اشخاص بز رگ که زود می‌تو انند افکار خود را 
تجزیه نمایند متوجه شد که تشوبش او ناشی از دو علت است. اول علت 
سیاسی ناشی از سقوط باستیل و قضایایی که بر آن مترتب شد» دوم علت 
قلبی ناشی از اینکه شارنی برای اولین بار» عليه قول و رأی ملکه خود که 
او را از ته قلب دوست می‌داشت پایداری کرد و چیزهایی را که نباید به او 
بگو ید گفت. آنگاه به فکر سر گذشت آندره وجنبهٌ عجیب آن افتاد که‌چگو نه 
بك پسر جوان که شا گرد باغبان بود بر اثر لجاجت جوانی و با استفاده از 
شبی که شاه» لویی پانزدهم می‌خحواست وارد اطاق آندره شود ولی نساچار 
شد فرار نماید» وارد آن اطاق‌گردید و کاری که نباید بشود شد. 
ماری آنتوانت مبهوت تصادف سرنوشت بود که چگو نه» وقتی قضا و 
قدر؛ می‌خواهد امری صورت بگیرد» طوری سلسله حوادث آن را پشت هم 
می‌اند ازد و به هم جفت می کند که گویی یك مهندس و دیاضی‌دان» نقشه‌ای 
دقیق کشیده و قسمتهای مختلف آن را به هم جفت کرده است. بعد از اینکه 
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مدتی کنار پنجره فکر کرد و مانند بسی از شب زنده‌داران که نزديك صبح 
احساس می کنند که باید بخوابند از کنار پنجره دور گردید» روی صند لی 
راحتی که در اطاق اطفال بود نشست و خوابش برد ولی در عالم رژیاء بر 
اثر شنیدن سر گذشت آندره دچار کابوس می‌شد و میدید که در باغ تریانون 
گردش می کند اما حیوانی عجیب پشت درختها؛ کمیین او راگرفته و وی 
هرچه می‌خوراهد فرار نماید از عهده برنمیآید و لذا فرباد زد و كمك 
حواست و همین که فریاد او بلند شد فریادی دیگر به وی جواب داد وملکه 
از خواب بید ار گردید. 

فریاد دوم صدای پرستار اطفال بود که صبح زود وارد اطاق بچه‌ها 
گردید و ملکه را دوی صندلی راحتی دید اما همین که چند فدم در اطاق 
برداشت فر یاد ملکه را شنید و از ترس فریاد زد» چون تصور نمود که ملکه 
بیمار شده است و تا ماری آنتوانت چشم گشود گفت: علیاحضرتاءآیا شما 
بیمار هستید و یا لازم است که طبیب را بیاورم؟ ملکه که نام طبیب را شنید 
با اینکه بیمار نبود فکر کرد که این مسوضو ع وسیلۀ خوبی است که وی 
دکتر ژیلبرت را احضار کند و ببیند که کیست لذاگفت: آری» مسن احتیاج 
به طبیب دارم»د کتر ژیلبرت را بگویید بیاید.زن که نام دکترژیلبرت را در 
دربار نشنیده» نمی‌دانست که وی پزشك دربار می‌باشد پرسید: علیاحضر تا؛ 
دکتر ژیلبرت کیست؟ ملکه گفت: او طبیبی است که تازه آمده و پزشك 
علی‌البدل در بار می‌باشد. 

یکی ازخانمهای کشيك گفت :من می‌دانم علیاحضرت که را می‌فر مایند. 
ملکه گفت: آیا شما او را می‌شناسید؟ زن گفت: بلی علیاحضرتا. ملکه گفت: 
جک نه او را می‌شناسید درصورتی که قبلا در فرانسه نبود و به تاز گی وارد 
کشور شده و همین دیروز به دربار آمده استآزن سرخ شد و سر دا پایین 
انداخت. ملکه گفت: چرا جواب نمی‌دهید؟ شما چگونه این مرد راکه تا 
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دیروز در باستیل برد می‌شناسید؟ زن با حجلت گفت: علباحضر تاه من او را 
نمی‌شناختم ولی چون بعضی از کتابهای اورا خوانده بردم و قتی‌شنیدم که به 
دربار آمده‌از دیگر آن پرسیدم که اورا به من نشان بدهند. ملکه گفت: حوب؛ 
حال که‌او را شناختید به او اطلا ع بدهید که من کسالت دارم» بیاید و مرا 
ببیند. 

زن که حوشوقت شد با این سهولت از خطر توضیح خواستن ملکه 
نجات یافت با سرعت روانه گردید و چند دقیقة دبگر د کتر ژبلبرت که از 
احضار ملکه متحیر و قدری نگران» و بسیار متأشر گردیده بود به راهامایی 
آن زن» وارد اطاق خواب ملکه ماری آ نتوانت گردید. ماری آنتوانت که 
شب قبل توضیحات آندره را در خصوص ژیابرت شنیده بود انتظار داشت 
مردی ژو لیده و کثیف را بیند که از چشمهای او برق خبث و تبه‌کاری می- 
درنحشد و قیافه‌اش حا کی از تمام زشتیهایی است که در عمق روح وی» از 
مدتی مدید نهفته» اما برعکس چشم او به مردی جوان و جا افتاده و موقر 
افتاد که قیافه وتناسب اند امش حکایت می کرد که و الدین او از عوامالناس 
نبوددانسد و اگر جزو اشرای محسوب نمی‌شد ند به طور حتم جزو طبقة 
متو سط به شمار می آمد ند. 

لباس سیاه ژیلبرت که آن عهد لباس عمومی تمام علما و فیلسوفها و 
سران انقلاب فرائسه بود به قیاق نجیب وگیرنده ژیلبرت وقاری زیادتر می۔ 
بخشود. مار ی آنتوانت» در چشمهای د کتر ژیلبرت نه فقط آشری از خشم» 
تبه کاری و کینة فطری ندید بلکه مشاهده کرد کسی که دارای آن نگاه ملایسم 
باشد روحی پاك دارد. برعورد ژیلبرت با ملکه فرانسه توأم با احترام بود 
بدون اینکه دکتر ژیلبرت مانند درباری‌ها» خویش را تا مقام حاك راه ملکه 
پست نمایسد و بی آنکه در برخورد او اثری از نخوت وجود داشته باشد. 
ولسی اثر بد گوبی مردم» از افرادی بخصوص. در روح ما بنی نوع بشر» 
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بقدری !ست که زود زایل نمی‌شود» بخصوص اگر کسی که بد می‌گوید از 
دوستان ما باشد و ما وی را مرد یا زنی صدیق و امین بدانیم. 

ملکه که صفات زشت ژیلبرت را از آندره شنیده بود و به راستگوبی 
آندره اعتماد داشت وقتی که قبافةً نیکو و اندام متناسب و برخورد شایستة 
ژیلبرت را دید به جای اينکه فوری عقیده‌اش تغییر کند وفکر نماید که آندره 
از دوی احساسات. دربارة ژبلبرت اغراق گفته» عقیدة اولیه‌اش نسبت به او 
تقویت شد زیرا به‌عاطر آورد که ژیلبرت فقط خصم آندره نیست بلکه خحصم 
حود او هم هست و مانند میرابو و لافایت قصد دارد که سریر سلطنت او 
راواژ گون نماید و چنبن مردی» نمی‌تواند يك آدم خموب باشد. ماری- 
آنسوانت فکر کرد که آراستگی ظاهری ژیلبرت» روپوش سفیدی است که 
روح سیاه و کینه‌توز او را پنهان کرده» و وی مانند يك آرتیست ماهر خود 
را غیر از آنچه هست نشان می‌دهد و می‌خواهد او را بفرید. 

خانمهایی که حضور داشتند و افکار ملکه را از چهسره‌اش می‌توانستند 
بخو اند حوب متوجه شد ند که ورود د کترژیلبرت» ملکه را عشمگین کرده؛ 
و بعد ملکه اشاره‌ای کرد و تمام خانمها و حتی خانم میزری از در حارج 
شدند. آن وقت ملکه به سوی ژیابرت توجه نمود و استنباط کرد که د کتر 
ژیلبرت با دقتی که از يك نفر» در حضور ملکه» دلیل بسر جسارت و اسائه 
ادب است او را می‌نگرد و با عشونت گفت:آقا. به جای اينکه این طور 
مرا نگاه کنید حوب است بگویید که کسالت من چیست؟ 

ژیلبرت اگر يك درباری بود از این خشونت ملکه بر خود می‌لرزید 
و زانو بر زمین می‌زد و اسندعای عفو می‌نمود اما تشدد ماری آنتوانت 
اثری در او نکرد و به آرامی گفت: علیاحضرتا» ما اطباء عادت داریم که در 
درجه اول از روی رنگ بیمار به کسالت اوپی می‌بریم واگر من به صورت 
ملکه چشم دوختم برای کنجکاوی نبود بلکه وظیفةٌ طبابت خودرا انجام می- 
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دادم. ملکه گفت: اينك وظيفة طبابت نود را انجام دادید؟ ژیلبرت گفت : 
تا اندازه‌ای که از عهده‌ام بر می آمد وظینةً پزشکی خود را انجام دادم. 

ملکه گفت:آیامن بیمار هستم؟ پزشك گفت: علیاحضر تاه شما يك بیماد 
واقصی نیستید بلکه گر فتار تهییج شده‌اید. ملکه برای اینکه نشان بدهد که 
گفتة پزشك راست است گفت :٣یا‏ می‌خواهید بگویید که من‌خشمگین هستم؟ 
ژیلبرت گفت: چون علیاحضرت بك پزشك را احضار فرموده‌اید اجازه 
می‌تحواهم که بر طبق اصطلاحات پزشکی» جواب عرض کنم. ملکه گفت.: 
حال که به‌قول شما من گرفتارتهییج هستم بگویید که علت تهییج من چیست؟ 
ژیلبرت گفت: علیاحضرت حوب می‌دانید که اطباء بر اثر آزمایشهایی که 
دارند از روی علایم ظاهری می‌توانند که به کسا لتهای جسمانی دیگران پی 
ببرند و لی قادر نیستند که در اعماق روح مردم» علل کسالت معنوی و روحی 
آنها را کشف نمایند. 

ملکه با لحنی که تعمد داشت تحفیر آمیز باشد گفت: و به همین جهت 
است که می گویند شما مردی دانشمند هستید. ماری آنتوانت خواست 
بگوید ا گر شما دانشمند هستبد چگو نه نمی‌توانید کشف کنید که کسالت 
روحی من چیست. ژیلبرت این کلام دو پهلو را جدی گرفت و سر فرود 
آورد و گفت: ازعلیاحضرت تشکر می کنم که قبل ازاینکه مرا مورد آزمایش 
قرار بدهید مرا دانشمند دانستید. 

ملکه گفت: آقا» مسن آنجه را که مردم گفته‌اند تکرار می کنم. ژبلبرت 
بار دیگر سر فرود آورد و گفت: علباحضرتا» عقل و هوشی مانند عقل علیا. 
حضرت. نباید بر اثر آنچه که افراد کم مایه می گویند دچار اشتباه شود. 
ملکه گفت :با منظور شما از افرادکم‌مایه ملت است؟ ژیلبرت گفت: نه 
علیاحضرتا» من افراد کم‌مایه را به عرض رسانیدم نه ملت دا. ملکه که نمی. 
خواست راجع به ملت با ژیلبرت مباحثه کند گفت: حال که شما خود را 
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دانشمند می‌دانید در کجا تحصیل کرده‌ابد؟ ژیلبرت گفت: علیاحضرتا» من 
در همه جا تحصیل کرده‌ام. ملکه گفت: اين يك جواب درست نیست. 
ژیلبرت گفت: در ابسن صورت اجازه بدهید عرض کنم که در هیچ جای 
بخصوص تحصیل نکرده‌ام. 

ملکه گفت: این جواب به نظر من درست می آید و بنابراین شما در 
هیچ جا تحصیل نکرده‌اید. ژبلبرت گفت: چون علیاحضرت این جواب را 
می‌پسند ند مسن هم آن را قسول دارم ولی بهتر این بود که به عرض می- 
رسانیدم که در همه جا تحصیل کرده‌ام. ملکه گفت: آفا» «در همه جا تحصیل 
کردهام» جواب اشخاص متین نیست بلکه شارلاتانها و کلاهبرداران واطبایی 
که درمیدانهای عمومی بساط.طبابت خودرا پهن می کنند برای فریب‌عو ام 
این طور جواب می‌دهند. آیا شما تصور می‌کنید که من هم در زمره عوام- 
الناس هستم که با کلمات بز رگ اما میان تهی بتوان مرا تحت تأثیر قر ارداد. 

ژیلبرت گفت: علیاحضرتاء اگر من عرض کردم که همه جا تحصیل 
کردم برای این است که به راستی همین طور بود زیرا من همان گونه که در 
کاخ اشراف و نجبا تحصیل آموزش نمودم در کلبةٌ فقرا نیز تجربیات زیاد 
به دست آوزدم و همان‌طور که در معاشرت با بزر گان خیلی چیز‌ها فهمیدم 
از معاشرت با کوچکان نیز به بسیاری از دموز علم پی بردم و به همان قسم 
که در شهرها در پی کسب معرفت رفتم» در صحراها و جنگلها و کنار رودها 
و دریاچه‌ها نیز حوشه‌هایی از خرمن دانش چیدم و علم هم چیزی نیست که 
منحصر به مکان و زمان محدود باشد و هر کس خواهان آن باشد می‌تو اند 
در همه عصر؛ و در همه جا؛ تحصیل دانش بکند. 

در موقعی که ژبلبرت این کلمات را بر زبان می آورد با دقت ماری 
آنتوانت رامی‌نگر يست به‌طوری که ملکه ازنگاه اوناراحت گردید وح رکتی 
په حود داد و فنجان شکلات را که روی میز کو چکی کنار تختخواب نهاده 
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بودند» از دوی سهو به زمین انداحت و شکست. 

ملکه شکلات آن را نوشیده بود و فنجان چیزی نداشت و ژیلبرت با 
اینکه دید فنجان شکست حر کتی نکرد و برای برداشتن قطعات شکستة آن 
از جا تکان نخورد. 

ملکه حواست سر را بلند و به صورت ژیلبرت نظر بیندازد اما جر أت 
نکرد و گفت: شما نزدکدام استاد تحصیل کرده‌اید؟ 

ژیلبرت گفت: علیاحضرتا؛ می ترسم که اگر جواب بدهم باز موجب 
تکدر خحاطر شما فراهم شود. ملکه که پی‌فرصتی می گشت که جواب دند ان. 
شکنی به ژبلبرت بدهد این فرصت را مفتنم شمرد و با تبسم تلخی گفت: آه» 
آقا.شما فکرمی کنید که می‌تو انید باعث تکدرخاطرمن بشو ید؟ گویافر اموش 
کرده‌اید که با يك ملکه صحبت می‌نمابید وشاید آن طور که طب را تحصبل 
نمودید در صدد تحصیل زبان فرانسوی بر نيامدید که بتوانید بدانید چه 
می‌گویید زیرا در فرانسه کسی نمی‌تواند باعث تکدر خاطر ملکه بشود و 
فقط ممکن است که او را خسته نماید. 

ژیلبرت بدون یك کلمه حرف و بی آنکه ملکه بتو اند بفهمد که آیا از 
این گفته خشمگین با منفعل گردیده سر فرود آورد و به طرف در روان‌گردید 
که خار ج شود. ملکه طوری ازاین حر کت متعجب گردید که ازجا برعاست 
و گفت:آفا کجا می‌روبد؟ ژبلبرت روی خود را بر گردانید و گفت: علیا. 
حضر تاه معذرت می‌خواهم» من فراموش کرده بودم که طبیب هستم ومرا بر 
بالین یك بیمار احضار کرده‌اند و پزشکی که بر بالین يك بیمار حاضر شد 
باید متوجه باشد که مریض: بر اثر نقاهت کم‌حوصله است» و بعد از این 
این موضو ع را فراموش نخواهم کرد. 

و از آن پس مانند پزشکی که سی‌خواهد مریض خود را مداوا کند 
گفت: خانم» من احساس می کنم که علیاحضرت در معرض يك بحران 
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عصبی هستید و اگر زیادتر دچار هیجان شوید این بحران خواهد آمد. آیا 
اجازه می‌دهید که بگویم خانمهایی که عهده‌دار خدمت علیاحضرت هستند 
بیایند و وسایل استراحت شما رافراهم کنند؟ ملکه مثل‌اين که‌هیچ این کلمات 
رانشنیده گفت : آیا اسم شما ژیلبرت است؟ ژیلبرت گفت: بلی علیاحضر تا. 

مار ی آنتوانت گفت: این اسم خیلی به نظرم آشنا میآید و مثل این 
است که در گذشته من شخصی موسوم به ژیلبرت را می‌شناختم و با نام اوه 
حاطره‌ای در حافظة من باقی مانده که اگر بگویم شما به طور حتم دچار 
تکدر حواهید شد. ژیلبرت سر فرود آورد یعنی منتظر شنیدن بقیهٌ اظهارات 
ملکه است. ماری آنتوانت گفت: موضوعی که می‌خواهم بگویم مر بوط به 
زمانی است که من تازه به فرانسه آمده بودم و زن ولبعهد محسوب می‌شدم 
و پادشاه مرحوم» ما را در عمارات تریسانون جا داده بود و در آنجا بین 
باغبانان» پسری سیاه‌جهره و خاك آلود دیده می‌شد که همکاران او می گفتند 
يك روسوی کوچك است و وی صبح تا شام بیل می‌زد و علفهای باغ را 
وجین می کرد. 

ژیلبرت بدون اینکه سود را ببازد گفت: علیاحضرتاء آن ژیلبرت 
کوچك که علساحضرت دیدید من هستم. ملکه گفت: آه! شما هستید؟ 
پس من حق داشتم که فکرمسی کردم شما دانشمند و اهل علم نمی‌باشید. 
ژیلبرت گفت: علیاحضرتسا» چون حافظة شما خیلی قوی است من فکر می- 
کنم که تواریخ را نیز به نحاطردارید ودر آن موقع که علیاحضرت ژیابرت 
را در باغ تریانون دیدید سال ۱۷۷۲ میلادی بود در صورتی که | کنون سال 
۹ میلادی می‌باشد و هفده سال از آن تاریخ می گذرد و در ظرف هفده 
سال خیلی چیز ها تغییر می کند بخصوص اگر شرایط و کیفیات مناسبی هم 
به وجود بیاید. این موضو ع در مورد نباتات آزموده شده که انواع سبزیها 
و گلها در گرمخانه زودتر رشد می کنند و میوه مي‌دهند زیرا مقتضیاتی وجود 
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دارد که رشد آنها را تسریع می‌نماید. در روزهای انقلابی نیز جوانان به 
سرعت رشد می‌نمایند و رو حآنها دچار تطور می‌شود و لذا بعید نیست که 
در ظرف هفده سال ژیلبرت» که در آن تاریخ یك شا گرد بساغبان ساده بود 
مبدل به مردی طبیب و فیلسوف گردد. 

ملکه درجواب گفت: | گر من اشتباه نکنم شما | کنون گفتید که ژیلبرت 
در آن موقع يك شا گسرد باغبان ساده بود؟ ژیلبر ت گفت: بلی علیاحضرتا. 
ملکه گفت: من تصور می کنم که وی در آن عصر؛ يك شا گر باغبان بود ولی 
نه يك شا گرد باغبان ساده. ژیلبرت گفت» علیاحضرتا» من نمی‌دانم که 
منظور شما چیست و چگونه علیاحضرت در خصوص او اطلاعاتی دارید که 
من ندارم. 

ملکه گفت: این موضو ع راکنار می‌گذاریم و شاید روزی راجع به 
آن صحبت کنیم و اينك خوب است راجع به این دکتر ژیلسرت فیلسوف 
وطبیب که خود را مردی«کامل» و بدون نقص می‌داند صحبت کنیم. ژیلبرت 
می‌دانست که در دهان ملکه کلمات‌کامل وبدون نقص ناسزای جدیدی نسبت 
به اوست اما نمی‌دانست که منظورملکه چیست و ازاین مقدمه» چه نتیجه‌ای 
می‌خواهد بگیرد و گفت: علیاحضرتا؛ من ادعای کمال نکردم زیرا فقط ذات 
خد اوند متعال کامل است» و خود من هم نمی‌خصواستم مصد ع تحاطر 
علیاحضرت شوم بلکه علیاحضرت مرا احضار فرمودید. 

ملکه گفت: راست است و علت اینکه مين شما را احضار کردم این 
بود که شما طبیب شاه شده‌اید و چون من خیلی به سلامتی شوهسرم علاقه 
دارم می‌خواستم بدانم چگونه سلامتی خود را به دست کسی که مسن نمی- 
شناسم سپرده است. ژیلبرت گفت: علیاحضرتا» من از طرف آقای نکر به 
اعلیحضرت توصیه شده‌ام و اعلیحضرت هم مانند شما مرا نمی‌شناختند و لی 
بعد از اینکه من حدمت ایشان رسیدم وبا یکدیگر صحبت کردیم اعلیحضرت 
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موافقت کردند که مرا به سمت طبیب» درخحدمت خود نگاهدارند ولی وظيفۀ 
من نسزد شاه بیشتر طبابت سیاست است و می‌بابست که مشل يك دوست 
صمیمی به ايشان اندرزهای مفید بدهم. ملکه گفت: آه» شما می‌خواهید به 
شاه اندرزهای مفید بدهید و آیا شخصی مثل شما دعوی می کند که دوست 
شاه است؟ ژیلبرت گفت : علیاحضرتا: مگر چه مانعی وجسود دار د که من 
دوست شاه شوم؟ ملکه گفت: از کلام شما پیداست که متکی به علوم غیبی و 
قدرت مرموز خود هستید و ادعا می کنید که قدرت مرموز شماء شخصیتی 
بز رگ به شما داده است و شاید آرزومندید که مانند جادو گران دودهٌ فرون 
وسطی» با جادو گری و طلسم فرانسه را اداره نمایید. ژیلبرت گفت: من 
هر گز ادعا نکرده‌ام که بتوان به وسیلةٌ جادو گری و طلسم کشوری را اداره 
کرد. ملکه گفت: ولی شما مردم را می‌خحوابانید و شاید در گذشته کسانی را 
خواب نیده‌اید و آنها را دچار انواع بد بختی‌ها کردید. 

هنگام گفتن کامات آخر» ملکه چشمهای خود را به چشمهای ژیلبرت 
دوخت و ژیابرت سرخ شد و ملکه حسوشحال گردید که توانست اقلا" يك 
مرتبه ژیلبرت را وادارد حجالت بکشد و گفت: این کاری است که در این 
دوره عده‌ای از «مانیه‌تیزور»‌ها می کنند و مردم را می‌خوابانند و در حال 
خواب به اسر ار آنها پی‌می بر ند. ژیبرت کقت: علیاحضرتا» همه این کار را 
نمی کنند و اگر بکنند برای احقاق حق وجلو گیری از يك ظام است. ملکه 
گفت: و لی‌دیده شده که کسانی در صدد بر آمده‌اند که دیگر ان را بخوابا نند 
و در حال خواب نه فقط روح» بلکه جسم آنها را هم قبضه کنند. 

این بار گفتة فلکه طوری روشن بود که ژیلبرت فهمید چه می‌خواهد 
بگوید و دانست که از راز او و آندرهآ گاه مسی‌باشد و رنگك از صودتش 
پرید و ملکه در دل گفت: ای فرومایه دیدی که من توانستم تو را مکدر 
بکنم. ژیلبرت بعد از چند لحظه اضطراب توانست خونسردی و ارادهٌ خود 
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را احراز نماید و قدری به ماکه نزديك شد و گفت: علیاحضرنا» من می۔ 
بینم که متأسفانه کسان ی که دارای علم مانیه‌تیسم هستند در نظر علیاحضرت؛ 
شهرت خوبی ندارند و علیاحضرت آنها را با شارلاتانها در يك عرض قر ار 
می‌دهید و حال آنکه بعضی از آنها دا نشمندانی می‌باشند که منظورشان خیر 
بشریت است زیرا این علم اگر به درجة کمال برسد اثراتی بزر گك خواهد 
داشت واگر تمام امراض را نتوان با آن معالجه نمود فسمت مهمی ازامراض 
و مخصوصاً امراض عصبی و بماربهای روحی با آن معالجه می‌شود. 

زطرت هنگام ادای این کلمات؛ چشمهای ود را به چشمان ملکه 
دوخت و قوای خویش را در دید گان متمرک ز کرد ولسی اثری که امسواج 
مانیه‌تیسم ژیلبرت شب گذشته در آندره کرد در ماری آنتوانت نمی‌نمود و 
ننوانست با سرعت اورا متز لزل کند زیر آندره زنی بودکه زود تحت‌تأثیر 
امو اج مفاطیسی قر ار می گرفت وماری آنتوانت زیادتر می‌تو انست که مقابل 
امواج مزبور دوام نماید. ماری آنتوانت گفت: من وقتی کسانسی را مانند 
کا گلیوسترو می‌بینم که به وسیلة استفاده از مانیه تیسم‌مرتکب چه اعمالی می- 
شوند برای من مشکل است باور کنم کسانی هستند که به وسیاة این فن با 
علم با حقه‌بازی» می‌خواهند به نوع بشر حدمت نمایند و وسایل رستگاری 
او را از آلام فراهم کنند. 

ژیلبرت گفت: علیاحضرتاء هربك از موجسودات بشری ممکن است 
اشتباه بکند و ک گلیوسترو هم که فردی از بشر است از این قاعده مستتتی 
نیست و ما در بین همنو ع خودآدم حوب به معنای واقعی خود نداریم بلکه 
آدم خوب کسی است که بد بهای او کمتر باشد. از طرف دیگر؛ هرقدر قاضی 
عاقل‌تر و فهمیده‌تر است باید استعداد او برای بخشایش زیادتر باشد چون 
می‌فهمد گناهکار برای چه مرتکب گناه شده و چه عللی او را وادار به جرم 
نموده است. در گذشتهءفضا ت کم اطلا ع بودند و لا برای بك جرم کوچك 
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گناهکار را به سخت‌ترین عقوبتها محکوم می کردند و امسروز قاضی‌ها 
چبز فهم تر شده‌اند و در مجازات گناهکار تخفیف می‌دهند و روزی خواهد 
آمد که قاضی به جای اینکه حکم مجاز ات گتاهکار را صادر کند او را 
درغور اصلاح از راه تربیت خواهد دانست و دستور خواهد داد که وی را 
در يك دارالتربیه نگاهد ارند تا اصلا ح گردد.منظورم این است که‌علیاحضرت 
چون در روی زمین از دبگر قضات بزرگتر هستید و زیادتر دارای علم و 
اطلا ع می‌باشید بابد مو ارد ضعف اشخاص و از آن جمله کا کلیوسترو را با 
گذشت زیادتر عفو .کنید. 

ملکه گفت : نظریةٌ من داجع به انجام و ظیفه‌ام غیر از شماست و عقیده 
دارم که وظبفۀ من دو چیز است؛ اول مجازات گنامکاران و دوم دادن 
پاداش به نیکو کاران و کاگلیوسترو چون جزو گناهکاران بود می‌بایست 
مجازت شود. ژیلبرت سر فرودآورد و کفت: علیاحضرتاء به فرض اينکه 
يك ضعف موقتی» که در هر فرد بشری هست» او را در نظر علیاحضرت 
گناهکار جلوه داده باشد منکر علم او نمی‌توان شد و من اطلاع دارم که او 
مدتی قبل از این در کاخ تاورنی هنگامی که تازه علیاحضرت قدم به خاك 
فرانسه می گذ اشتید» نمو نه‌ای از علم خود را به علیاحضرت نشان داد. 

ملکه لرزید و سر را پایین انداعت و چون دید که اظهار ناتوانی در 
حضور ژیلبرت خوب‌نیست گفت:بلی آفاء اودر آن موفع چیزی را که شیه‌به 
يك‌ماشین خحوفناك بود به‌من نشان داد و لی‌من هر گز آن ماشین راندیدم و تصور 
نمی کنم که وجود داشته باشد. ژیلبرت که دید حرف اوبسیار در ملکه مؤ ر 
گردیده گفت : من نمی‌دانم او درآن موقع به شما جه‌نشان داد اما تصدبق 
بفرما یبد کسی که نسبت به افرادی مثل خود او؛ که همنو ع وی هستند؛ چنین. 
قدرتی داشته باشد درخحور این است که او را دانشمند بدانند. 

ملکه گفت: من حاضر نیستم چنین کسی را دانشمند بدانم برای اینکه 
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جادو گران فرون وسطی هم نسبت به کسانی که مطبع آنها می‌شد ند فدرتی 
زیاد داشتند» معهذا کسی آنها را دانشمند نمی‌دانست و نمي‌داند. ژیلبرت 
جشمهای حود را باز به دید گان ملکه دوعت و این مرتبه توانست که ملکه 
را متز لزل کند به طوری که مار ی آنتوانت جرأت نمی کرد سر را بلند نماید 
و به دید گان ژیلبرت نظر بیندازده چون هر مرتبه که سر را بلنسد می کرد 
مثل این بودکه دو شعا ع آفتاب از چشمهای ژیلبرت در چشمهای او فرو 
می‌رود. 

ژیلبرت که دید ملکه متز لزل گردیده گفت: علباحضرتاء من برای اینکه 
بتوانم قدرت علم را به‌اطلا ع شما برسانم وبرای شمامسلم گردد که دانش تا 
چه اندازه نیرومند است می‌توانم که شما را بخوابانم و توانایی آن را دادم 
که در خواب مغاطیسی هرچه را که در دل دارید از شما پپرسم وشما هم 
بکویید که چه اسر اری دارید و حتی نتوانید از ذ کر محرما نه‌ترین رازهای 
خود فرو گزاری کنید. ملکه با اینکه براثر نگاههای ژیلبرت متزلزل شده بود 
پایدذاری می کرد چون اعصابی قویتر از اعصاب آندره داشت و گفت :۲با 
مرا می‌خواهید بخوابانید؟ و آیا تصمیم گرفته‌اید که مرا وارد حسواب 
مغناطیسی بکنید و آیا می‌دانید که میادرت به این عمل از طرف شما چگو نه 
نامیده می‌شود؟ این جنابت عليه سلطنت است و به محض اینکه من بید ار 
شدم به جرم این جنایت شما را محکوم به اعدام خواهم کرد.. 

ژیلبرت گفت : علباحضرتاء من نمی‌خواهم مبادرت به ایسن کار بکنم 
ولی اگرمبادرت به این کار بکنم هر گز به تنهایی مبادرت به این کار تخواهم 
کرد تا اینکه بعد ازاینکه علیاحضرت از خواب مغناطیسی بیدارشدید مرا به 
جرم جنایت عليه مقام سلطنت محکوم فرمایید بلکه من این کار را در حضور 
یك نفر شاهد خواهم کرد. ملکه با وحشت گفت: آیا شما خیال داریید که در 
حضوريك نفر شاهد مرا بخوابانید؟ژیلبرت گفت:بلی‌علباحضر تا واین شاهد 
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می‌تواند شهادت بدهد که شما چه گفتید وحال شما در موقع خواب چگونه 
بود و چگونه از حواب بیدار شدید و غیره. ملکه گفت: ولی اگر شما این 
اعمال را در حضور يك تفر شاهد انجام بدهید در آن صورت گناه شما 
بسزرگتر می‌شود زیرا زیادتر معلوم می‌گردد که دارای قصد قبلی بوده‌اید 
و به همان نست مجازات شما شدیدتر خواهد گردید. ژیابرت گفت: 
هر گاه این شاهد پادشاه باشد چطور؟آیا در آن صورت باز گناه من بزر گتر 
می‌شود؟ 

ملکه در حال ی که مر تعش شد گفت: آبا در حضور شاه شما می‌توانید 
مرا بخوابانید؟ ژیلبرت گفت: بلی علیاحضرتا و اعلیحضرت شوهر شما که 
پیش از همه به شما علاقه دارند و شما بیش از همه ایشان را دوست و 
حامی خود می‌دانید تمام گفته‌های شما را خواهند شنید و به اسرار قلبی شما 
پی‌خواهند برد وهرچه را که شما میل ندارید یا صلاح نیست که ایشان از آن 
مطلع گردند در حضور شاهانه آشکار خواهد شد و تصور نمی کنم که در آن 
صورت شاه راضی باشد که مرا به جرم جنایت عليه سلطنت به چهار اسب 
ببندند و اندام مرا پاده پاره کنند. ملکه سکوت کرد و ژیلبرت به او فرصت 
کافی داد که راجع به اظهارات او فکر کند و حطر آن درست در حاطرش 
نقش ببندد. بعد ملکه سر برداشت و گفت» آقاء شما بك دشمن بز رگ هستید. 

ژیلبرت گفت : علیاحضر تاء من ممکن است که يك دوست صمیمی هم 
باشم. ملکه گفت: شما نمی‌تو انید که بك دوست صمیمی باشید برای اينکه 
دوستی با سوءظن و ترس منافات دارد و تا سوءطن و ترس هست دوستی 
نمی‌تواند وجود پیدا کند. ژیلبرت گفت: علیاحضرتا» اصلا" چه لزومی دارد 
که ترس وسوءظن وجود داشته باشد. وقتی که یکی از رعایای شماء نت 
به شما اهار حلوص عقیده و وفاداری می کند چرا شما بايد نسبت به او 
ظنین باشید و از وی بترسید؟ آن هم رعیتی که اظهار وفاداری وی صرفاً 
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از روی صمیمیت است و هیچ منظور مادی ندارد و نمی‌خواهد به جاه و 
مقامی برسد» و لی علیاحضرت این‌طور تصور می‌فرمایید که‌هر گاه کسی‌باشد 
که شما نتوانید در لحظه اول اورا حلع‌سلا ح کنید اودشمن شما حواهد بود 
و امیدو ارم که این نظریه را تصحیح بفرمایید. 

ملکه‌گفت: وجود سلاح» نزد بك نفر تولید سوءظن می کند زیسرا تا 
او خیالی نداشته باشد مسلح نسی‌شود. ژبلبرت سری تکان داد و گفت: 
علیاحضر تا» تمام آنهایی که مساح هستند برای قتل و چپاول اسلحه بر نمی- 
دارند و اشخاصی از این جهت مسلح می‌شوند که خود را از حطری حفظ 
کنند نه اینکه به دیگران آزار برسانند و شعار من در زندگی این است که 
از سلاح علم استفاده نکنم مگر برای دفا ع ازخحویش و هر گز این سلاح را 
برای حمله بکار نبسرم. ملکه که احساس می کرد مغلوب شده آهسی کشید و 
سکوت نمود و ژیلبرت گفت: علیاحضرتا» من می‌دانم که اينك علت تالم 
علیاحضرت چیست ولی به خاطر بیاورید که من پزشك علباحضرت هستم و 
برای یك بیمار ولو ملکه فرانسه باشد عیب نیست که در قبال پزشك خود 
خویش را رنجور ببیند» ولی به علیاحضرت اطمینان می‌دهم که مسن هیچ 
هدفی نسبت به شخص شما ندارم جزاینکه شما را دوست داشته باشم واگر 
گاهی نظریه‌هایی به علیاحضرت عرضه بدارم فقط برای خیرخواهی خواهد 
بودهمان گو نه که برای خبرنحواهی نظریاتی به اعلبحضرت عرضه می‌دارم. 

ملکه گفت : دکتر» شما توانستید که از جنبۀ انائیت من استفاده کنید و 
مرا وادار به شکست نمایید و اينك می‌خواهید از جنبة سلطنت استفاده کنید 
و مرا به دام بیاورید. ژیلبرت گفت: علیاحضرتا؛ آن کس که می‌خو اهد يك 
پادشاه یا ملکه را به دام بیاورد بر ای مقاصد مادی و اغراض خصوصی است 
و من چنین قصدی ندارم و با این وصف چون می‌بینم که خاطر علیاحضرت 
از من گرفته شده و از حضور من در دربار نگران گردیده‌اید رفع نگرانی 
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خاطر علیاحضرت را حواهم کرد. ملکه گفت: چه می‌خواهید بگویید؟ 
ژیلبرت گفت : با این که اعلیحضرت نسبت به من ابر از اعتماد کرده مرا 
طبیب ود نموده‌اند من حساضرم که بکلی از دربار بروم و دور شوم تا 
علیاحضرت هیج گونه نگرانی از وجود من نداشته باشید. 

این گفته که با لحنی صمیمی ایرادگردید و حاکی از گذشت ژیلبرت 
بود در ملکه اثر کرد و با حبرت ژیلبرت را نگریست چون انتظار نداشت 
که وی را این گونه باگذشت ببیند ولی هنگامی که ژیلبرت دا می‌نگر یست 
فکری دیگر هم می کرد ژیلبرت گفت؛ غبار من می‌دانم که شما فکز 
می کنید که رفتن من از دربار و دور شدن از اینجاء‌باز ممکن است که برای 
شما اسباب زحمت شود زیرا امو اج مغناطیسی از راه دور هم اثر می کند 
ولی من به شما قول شرف می‌دهم که هر گز در صدد بسرنخواهم آمد که از 
راه دور؛ به وسیل اسواح مغناطیسی در شما تأثیری بکنم. د کنر ژیلبرت 
درست فهمیده بود و ملکه به این موضوع فکر می کرد و از تأثیر امسواج 
مغناطیسی می‌ترسید. نا گهان صدای پاهایی به گوش رسید و از بیرون خدمه 
ملکه بانگ زدند: شاه آمد... شاه آمد... ژیلبرت گفت: علیاحضر تا» اکنون 
که اعلیحضرت وارد می‌شوند» تکلیف مرا معین بفرمایید» آبا من باید در 
دربار بمانم با اینکه باید از اینجا دور بشوم؟ ملکه در جواب مردد ماند و 
ژیلبرت گفت : علیاحضرتا» تکلیف مرا معین کنید و اگر باید از دربار سروم 
بفرمایید و به‌طوری که قول دادم بعد از رفتن من کوچکترین آسیب و دنجی 
از طرف من به شما نخواهد رسید. ملکه گفت: بمانید آقا» بمانید. 


AY 


شاه و ارد می‌شو د 

ژبلبرت تعظیم کرد و در انتظار ورود شاه ابستاد. شاه بر طبق عادت 
خود با صدای زیاد وارد اطاق ملکه گسردید و از وضعش معلوم بود که 
صحیحالمزاج و با نشاط است و نشاط او» باگرفتگی ملکه تفاوت داشت. 
شاه اول دکتر ژیابرت را دید و گفت: دکتر» صبح شما بخیر . د کتر گفت: 
اعلیحضر تا» صبح شما بخیر»حال مبارك چطور است؟ شاه نفسی عمیق کشید 
و گفت: دیشب به قدر معمول نی شش ساعت خوابیدم و سپس روی خود 
را متوجه ملکه کرد و گفت: خانم» چرا رنگ شما پریده است؟ من شنبدم 
که کسالت دارید و دکتر را احضار کرده بودید. 

ملکه سرخ شد. شاه گفت: خانم» چرا سرخ شدید؟ ملکه زیادتر سرخ 
گردید و صورتش به شکل ارغوان در آمد. شاه گفت: آه» به نظرم باز می- 
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خواهید راز کوچکی را از دیگران پنهان نگاه دارید. ملکه با لحنی تند گفت: 
اعلیحضرتا» راز کوچك یعنی چه؟ من راز کوچکی ندارم که از سردم پنهان 
نگاهد ارم. شاه گت : منظورم این است که چون شما دادای طبیعت 
بخصوصی هستید اينك که د کتر ژیلبرت را احضار کرده‌ایدمعلوم می‌شود که 
در انتظار خبری خوش هستید ولی بدانید که د کتر ژیلبرت از محارم مسن 
است و هرچه به او بگویید یا کشف کند به من اطلاع نحواهد داد. 

ملکه که‌فهمید شاه تصور کرده که‌وی ژبلبرت را برای بارداری احضار 
نموده تبسم کرد و ژیابرت هم تبسم نمود و گفت: اعلیحضرتاء من اطلاعات 
خود را به عرض اعلیحضرت می‌رسانم ولی نه در همه وقت. شاه به شوخی 
حطاب به ملکه گفت: خا نم»ملاحظه کنید که شما چگو نه اطرافیان مرا حراب 
مس ی کنید و آنها را وامی‌دارید که از ابسراز حقیقت حودداری کنند؟ ملکه 
خند ید ولی آ نهایی که‌معنای‌عنده‌های مختاف ملکه را می‌دانستند اگر جضور 
می‌داشتند متو جه بودند که از صحبت کسل شده و میل ندارد که صحبت کند 
یا اينکه میل ند ارد در رشته‌ای که صحبت می کرد گفتگو نما ید. 

ژیلبرت با اينکه تازه وارد بسود مفهوم خندة ملکه را فهمید ولسی شاه 
نفهمید و تصور نمود که ملکه به نشاط آمده و به ژیلبرت گفت: حال که ملکه 
تفریح می کند بگویید که ملکه به شما چه می گفت و برای چه کسالتی شما 
را احضار کرده بودآملکه به جای ژیلبرت در جواب پیش‌دستی کرد و گفت: 
اعلیحضر تا» صبح زود من شنیدم که د کتر ژیلبرت در ورسای می‌باشد و من 
حيرت کردم که وی صبح به این زودی اینجا چراآمده زیرا معلوم بود که 
اعلیحضرت او را احضار فرم‌وده‌اید و می‌خو استم بدانم برای جه احضار 
شده است. شاه گفت: او را احضار کرده بودم که راجع به مسایل سیاسی با 
او صحبت کنم. ملکه گفت: بسیار خوب و روی صندلی راحتی نشست. 

شاه به طرف در به راه افتاد و به ژیلبرت گفت: بیایید بسرویم. ملکه 
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بانگگ زد: کجا می‌روبد؟لویی شانز دهم گفت: ما می‌رویم که راجع به مساپل 
سیاسی صحبت کنیم و چون صحبتهای سیاسی سر گسرم کننده نیست نمی- 
خحواهیم که شما را با صحبت خودمان کسل نماییم. ملکه گفت: با این وصف 
من میل دارم که شما در حضور من صحبت کنبد. آقای د کتر ژیلبرت؛ توقف 
کنید؛ اگر زور من به شاه نرسد به شما که می‌رسد. ملکه این جمله را با 
شوخی ادا کرد به طور ی که شاه خندید و ژیلبرت تبسم نمسود و شاه گفت: 
دکتر» تصور می کنم که شما چاره‌ای جز اطاعت نداشته باشید. بعد به زن 
خودگفت: خانم» آخر دکتر قرار است آزادانه با من صحبت کند و نظرات 
خود را بدون ملاحظه به من بگوید. ملکه گفت: مگر مانعی وجود دار دکه 
او در اینجا نظرات خود را بگوید؟ شاه گفت: آحر وقتی که شما اینجا 
حضور دارید دکتر ژیلبرت نمی‌تواند برطبق وجدان خود هر چه فکر مسی- 
کند بگوید. ملکه‌گفت: مگر من مانع از این هستم که او بر طبق وجسدان 
خود حرف بزند؟ شاه‌گفت: خود شما مانع نیستید ولی سیاست شما مانع 
است زیرا سباست شما با سباست ما فرق دارد. 

ملکه نظری به د کتر انداخحت که بفهمد اوچه می‌گوید. ژیلبرت خطاب 
به زن و شوهرء» هر دو» گفت: من به علیاحضرت اطمینان می‌دهم که اگسر 
سثوالی از من بکنند طوری جواب را از دوی وجدان بدهم که گویی تنها 
در حضور اعلیحضرت جواب می‌دهم. لوبی شانزدهم گفت: اما حقیقت را 
همواره نمی‌توان گفت. ملکه گفت: اگر حقیقت از دوی حسن نیت گفته شود 
هر گوشی توانایی شنیدن آن را دارد. ژیلبرت گفت: اعلیحضرتا» حال که 
خود علیاحضرت مایلند که مسن حفیقت را عرض کنم و چون می‌دانم که 
اعلیحضرت هم با کی از شنیدن حقیقت ندارند اجازه بدهید که عرایض 
خود را در حضور اعلیحضرتین متبو ع خویش بکنم. 

ملکه گفت: اعلیحضرتا» من ميل دارم که دکترژیابرت هرچه را که بايد 
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بگوید اینجا بگوید. شاه گفت: شاید د کتر ژیلبرت ابابی نداشته باشد از 
اینکه حقایق را در حضور ملکه بگوید ولی خانم» من می‌دانم که شما برای 
من اسباب ناراحتی خواهید شد. ملکه حر کتی کرد که حاکی از بی‌صبری 
بود و این حر کت را شاه و د کتر ژیلبرت دیدند و لویی شانزدهم که فهمید 
چاره ند ارد جز اینکه مطیع میل ملکه باشد روی صندلی راحتی کتار ملکه 
نشست وشورایی کو چك وخانوادگی تشکیل گردید. ملکه خطاب بهژیلبرت 
گفت :خو ب بگویید که صبح به آن زودی برای چه شاه شما را احضار کر ده 
بود؟ ژیلبرت گفت: علیاحضرتا؛ اعلیحضرت به من فرمودند که صبح زود 
حدمت ایشان شرفیاب شوم که بتوانیم با فراغت بیشتری صحبت کنیم و 
موضو ع صحبت ما هم این بود که من می‌خواستم به اعلیحضرت پیشنهاد 
کنم که به پاریس بروند. ۱ 

اگر يك شعله روی یك خمرةٌ باروت می‌افتاد؛ آن گو نه که ملکه از این 
حرف مشتعل شد. مشتعل نمی گردید و مانند اینکه عجیب‌ترین چیزی را که 
ممکن است شنید» شنیده باشد» گفت :شما می‌خو استید به اعلیحضرت توصیه 
کنید که به پاریس بروند؟ شاه نظری به د کتر ژیلبرت انداخت و گفت: 
دکتر» آیا متوجه شدید که من درست پیش‌بینی می کردم و مسی‌دانستم که 
ملکه از گفتهةٌ شما خوشش نخواهد آمد. ملکه گفت : البته که خوشم نمی ید ... 
دکتر... شما می‌خواهید شاه را به شهری بفرستید که تمام سکنۀ آن | کنسون 
با چوب و نیزه و کارد و اسلحهةٌگرم مسلح هستند و می‌خواهید که شاه را به 
دست‌جمعی خونخوار و وحشی بسپارید! شما می‌خواهید شاه را ازخیابا نها 
و میدانهایی عبور بدهید که در آنجا مدافعین شاه به دست مردم وحشی به 
قتل رسیده‌اند! واقعاً که عجب ناصح مشفقی هستید وبه‌راستی که اين توصية 
شما به دیو انگی شبیه است. 

ژیلبرت برای رعایت احترام ملکه در حضورشاه سر را پایین انداخت 
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و سکوت کرد و ملکه گفت: چگونه چنین فکری در مغز شما که ادعا دار ید 
مردی باهوش و دانشمند هستبد به وجودآمد؟آیا شما می‌دانبد پادشاهی که 
می‌خواهید به پاریس ببرید از نوادة سن لوبی ونوه؛ٌ لویی چهاردهم است؟! 
شاه که از این اظهارات بسی معذب بود در جای خود تکان می‌عورد و ملکه 
گفت: با این وصف من تصور نمی کنم که شما ابن قدر بی‌فکر باشید که 
بخواهید شاه را بدون مستحفظ و واحدهای ارتش به پاریس ببرید. حتی 
با مستحفظ و ارتش هم رفتن شاه به پساریس بدان‌مسی‌ماند که او را 
برای کشته شدن به آنجا ببر ند و من تصور نمی کنم که شما قصد قتل شاه را 
داشته باشید؟ 
ژبلبرت گفت: علیا حضرتا؛ اگر من فقط یك لحظه فکر مسی کردم که 
ممکن است در پاریس آسیبی به شاه برسد در آن صورت دیوانه نبودم بلکه 
یك خائن و جانی محسوب می‌شدم ولی حدا را شکر که حود شما تصدیق 
می‌فرمایید که من چنین فکری ندارم و نسی‌خواهم که آسیبی به او برسد 
بلکه از این جهت به شاه توصبه کردم که به پاریس برود که فکر می‌نمودم 
راه‌حلبی حوب است. ملکه طوری پای خود دا بر زمين کوبید که اگر در 
بیرون کسانی بودند آن صدا را شنیدند و شاه گفت: خانم» خحواهش م یکتم 
که گوش بدهید دکتر چه می گوید و اگر با نظربۀ او موافق نبودید؛ در هر 
موقع می‌توانید که جواب منفی بدهید. 
ژیلبرت گفت : اعلیحضرت درست می‌فرمابید و بهتر این است که 
علیاحضرت به من گوش فرا بدهید که يك نکته‌را به عرض برسانم و آن 
اینکه علیاحضرت تصور می‌فرمایید که شاه دربین ادتش خود دارای امنیت 
کامل است و حال آنکه چنین نیست برای اینکه نیمی از هنگهای ارتش» 
SENE TE TET‏ 


شد نگاه دار ید دردفعات دیگر از تجدید مطالعهٌاین کتاب بیشتر لذت خواهید برد 


مر چم 
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به طرزی که اگر علنی نباشد بکلی پنهانی نیست. با انقلابیون مربوط 
هستند ونیمی دیگرهم معلوم نیست که در روز خطر چگونه رفتار خواهند 
کرد. ملکه گفت: آقا؛آیا متوجه هستید که شما به‌ارتش توهین می کنید؟ 
ژیلبرت گفت ؛: نه علیاحضرتا» من به ارتش تورهین نمی کنم زیرا یقن دارم 
آنهابی که با انقلابیون مربوط هستند شاه و ملکه و میهن خود را دوست 
می‌دار ند ولی‌انسان ممکن است شاه و میهن خود را.دوست بدارد و در عين 
حال طر فد ار آزادی باشد. 

ملکه گفت: آقاء آیا می‌دانید چگونه دارید حرف می‌زنید؟ ژیلبرت 
گفت: علیاحضرتا» شما حق دارید که از این گفته متغیرشوید زیرا به احتمال 
قوی این اولين مرتبه است که این موضو ع به عرض علیاحضرت می‌رسد. 
لویی شانزدهم آه ی کشید و گفت: ولی سامعة ما باید به شنیدن این گونه 
جملات عادت کند. مار ی آنتوانت گفت: من هر گز حاضر نیستم که این 
گونه چیزها را بشنوم و سامعه‌ام عادت به شنیدن این مطالب نماید. شاه 
گفت: خسانم» خواهش می کنم گوش بدهید؛ من خیال می کنم آنچه دکتر 
می گوید در حور گوش دادن است. 

ملکه سکوت نمود و گوش فرا داد و دکتر گفت: علیاحضرتا» من از 
پاریس می آیم و از اوضا ع آنجا اطلا ع دارم و لی علیاحضرت چون ازکاخ 
سلطنتی بیرون تشریف نبرده‌اید حتی از اوضا ع ورسای همم درست اطلاع 
ندارید مر چیزهایی که ملازمیسن و خحدمه به عرض می‌رسانند. آبا علیا- 
حضرت می‌دانید که | کنون پاربس در چه فکر می‌باشد؟ ملکه گفت: شابد 
سکن پاریس خیال دارند که يك مرتبة دیگر باستیل را بگیرند. دکتر گفت: 
نه علیاحضر تا» آنها در فکر گرفتن قلعهةٌ باستیل که دیگر وجود ندارد نیستند 
اما می‌اند بشند که يك قلمه هم باقی است که تا آن‌گرفته نشود آنها با شاه خود 
رابطة مستقیم پید | نخواهند کرد. 
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ملکه گفت: این قلعه کدام است؟ ژیلبرت گفت علباحضرتا؛ اکنون 
سکنة پاریس مشغول انتخاب و جمع آوری نما ند گان چهل و هشت محله 
پایتخت فر انسه هستند ومی‌خواهند نمابند گان مر بور را به ورسای بفرستند. 
ملکه با مسرت گفت: بسیار حوب» بسبار حوب» بگذارید بیایند» بگذارید 
بیایند. ژیلبرت گفت: علیاحضرتاء ولی این نمایند گان که از چهل و هشت 
محلة شهر انتخاب می‌شوند به تنهایی اینجا نمی آیند. ملکه گنت: با که 
خواهند آمد؟ 
ژیلبرت گفت: حداقل بیست‌هزار سرباز گارد ملی با آنهاست و وقتی 
که پای این بیست‌هزار سربازبه اینجا برسد معلوم نیست که چه خواهد شد 
زیراآنها قلعه‌ای را که بین خود و شاه مانع می‌دانند همین ورسای است. 
ملکه گفت : گارد ملی که از طرف مردم تشکیل شد به این زودی بیست‌هز ار 
نفر شدند؟ ژبلبرت گفت: علباحضرتا» من حداقل آن راگفتم زیرا ساعت به 
ساعت سربازان این سپاه ملی زیادتر مسی‌شود و عنقریب ایسن سپاه که 
| کنون اسلحه وسازو بر گت مرتبی ندارد يك ارتش نیرومند را تشکیل 
خو اهد داد. 
ملکه گفت: به فسرض اينکه بیست‌هزار نفر رجاله اینجا ببایند شاه در 
اینجا ده‌هزار سرباز جنگی» آماده برای‌کارزار دارد که می‌توانند بکصدهزار 
رجاله را از بین ببرند. بگذارید بیایند و در اینجا کفارة جنابات خود را 
پس بدهند تا شورشیان بدانند که هنوز فرانسه دارای مر کزیت و پادشاه و 
پرچم می باشد. آه» اگر حرف مرا شنیده بودندکار به اینجا نمی کشید که 
سکنۀ باریس آن قدر جسور بشوند که خیال تصرف ورسای را در خاطر 
بپرورانند. ژیابرت گفت: علیاحضرتا» من خیلی متأسف هستم از اینکه می- 
بینم کسانسی هستند که علیاحضرت را دچار اشتباه کرده‌اند. علیاحضر تاء اگر 
شما بخواهسد جنگ خانگی را برافروزید» وبال آن دامن شما و خانواده 
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سلننی ١ا‏ حواهد گرفت. 

ملکه گفت: این چه حرفی است؟ مگر من به باستیل حمله کردم؟ مگر 
من صاحب‌منصبان بیگناه و شهردار پاریس را به قتل رسانیدم؟ شاه گفت: 
حسانم» قبل از اینکه مسبادرت به اعمال زور و به‌کار پردن سر نیزه بکنیم 
حسواهش می کنم که به صد ای عقل و ماًل‌اندیشی گوش بدهید. ملکه گفت: 
این صدای عقل و ما لاندیشی نیست بلکه این صد ای ضعف وجبن است. 
لوبی شانزدهسم گفت: حانم» آمدن بیست‌هزار نفر از پاریس به اینجا با 
احساسات تحريك شده امر کوچکی نیست و اگر آمدند ما هر قدر زود 
داشته باشیم نمی‌تسوانیم آن بیست هزار نفر را به تسوپ و تفنگث ببندیم و 
قنلعام کنیم. 

بعد خطاب به ژیلبرت گفت: ادامه بدهید. ژیلبرت گفت: علیاحضرتا؛ 
تمام این هیاهو و ابراز غیرتها و طغیان احساسات برای این است که ملت 
می‌خو اهد پادشاه خود را ببیند و ميل دارد که مستفیم با پادشاه حود مربوط 
باشد و اطمینان داشته باشید تمام اینها که امروز فریاد می‌زنند» قصدی جز 
این نسدارند که پادشاه خود را را دربر بگیرند و از نسزديك صدای او را 
بشنوند و اگر چیسزی می‌خواهند بگو بند و تقاضایی دار ند» بسلاو اسطه 
درخواست خود را بسع شاه برسانند. به‌جای اینکه بیست‌هزارنفر بیایند 
که شاه حود را در اینجا تسخیر کنند» آن هم باتوجه به اینکه معلوم نیست 
وقتی پایآنها به اینجا رسید جه خواهد شد» بگذارید شاه برود و ملت 
نجود را تسخیر نماید زیرا این بیست‌هزار نفر که به اتفاق نمایند گان محلات 
جهل‌وهشت گانه پاریس می‌خواهند اینجا بیایند ملت هستند. 

ملکه حشمگین گفت: ای بد بخت. آیا می‌دانید که معنی رفتن شاه به 
پادیس» با اوضاع امسروز چیست؟ ژبلبرت بدون اینکه از ناسزا غضباله 
گرددگفت: علباحضرتا» بفرمایید تا من معنای آن را بدانم؟ ملکه گفت: معنی 
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رفتن شاه در این موقع به پادیس این است که به پازیسیها بگوید من اعمال 
شما را تصویب می کنم و شما حوب کردبد که سر بازان سوبسی مرا به فتل 
رسانیدید و من از اقدامات شما متشکر م... بسیاد متشکرم. 

ژیابرت گفت: علباحضر تاء جسارت است که بگویم علیاحضرت اشتباه 
می‌فرمایید» چه اگر شاه مبادرت به این کار بکند و به پاریس برود این طور 
معنی مسی‌دهد که شاه به ملت خحود می گوید من می‌دانم که شما مردمی 
رنجور و بدبخت هستید و می‌دانم که بد بختی شما را وادار به این‌کار کرد 
و اينك من آمده‌ام به شما بگویم که شما را عقو می‌نمایم و حاضرم که نعود 
در رأس انقلاب شما قرار بگیرم زیرا چه کسی را بهتر از من ر دلسوزتر از 
من نسبت به خسود پیدا مسی کنید که در راس انقلاب خود قرار بدهید و 
صاحب‌منصبان شما صاحب‌منصبان من هستند وسربازان گارد ملی شما سپاه 
من می‌باشند و قضات شماء دادرس‌های مرا تشکیل می‌دهند و به جای 
اینکه زور بیاورید و فشار بدهید که مرا به جلو برانید خود من جلو می‌افتم 
که شما از عقب من بیایید و شما هم خحوشوقت و سرافراز خواهید شد که 
پیشوابی چون من دارید که از سلالهٌ شار لمانی است. 

شاه گفت: د کتر» راست می گوبید ومن حرف شما راتصدیق می کنم. 
ملکه گفت : اعلیحضر تا به حرف این مردگوش ندهید برای اینکه این مرد 
دشمن شماست. ژیلبرت کفت: قلب و استنباط اعلیحضرت برای تشخیص 
دوست ودشمن بهترین وسیلةً سنجش‌است. شاه گفت: دکتر» من‌فکرمی کنم 
که از وقتی اوضا ع فرانسه قرین وخامت شده شما یگانسه کسی هستید که 
از ذ کر حقیقت به من فرو گذاری ننموده‌اید. 

ملکه گفت: اعلیحضرتاء این چه حفیقتی است که آبرو و حرثیت دو 
هزار سال ساطنت فران-ه را بربادمی‌دهد؟ ژیلبرت تا نزديك زانوهای ماری 
آنتسوانت سرفرودآورد و با اندوهی فراوان گفت: علیاحضرتا» عرض مرا 
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بپذیسرید» در این موفع یگانه چیزی که می‌تواند تاج و تخت فرانسه را 
نجات بدهد شنیدن حقیقت و عمل کردن بدان است. 


AA 
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این حرف ژیلبرت در ملکه اثر کرد چون احساس نمو د که از روی 
حقیقت ادا گردید. ملکه کسی نود که به سهولت دست از عقیدۀ خود 
بردارد اما حرف د کتر ژ یلیرت را صمیمی دانست ولو آنکه وی اشتباه بکند. 

شاه مانند مردی که تصمیم خود راگرفته از جا بسرحاست» اما چون 
عادت کرده بود بدون موافقت ملکه‌کاری ننماید گفت: خانم» آیا شما رفتن 
مرا به‌پادیس تصویب می کنید؟ ملکه گفت:من مجبورم که تصویب کنم. شاه 
گفت: من از شما نخواستم که از روی اجبار نظریه بدهید بلکه می‌خواهم 
از دوی ایمان ابراز نظر نمایید تا اینکه عفيده واقعی شما موبد ایمان خود 
من بشود. ملکه گفت: اگر عقیدة واقعی مرا می‌خواهید این است: بفرض 
اینکه براثر رفتن به پاریس آسیبی به شما نرسد باز نتیجة آن برای سلطنت 
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فرانسه بسی ن‌امیسون خواهد بود و سلطنت فرانسه را مبدل به پست‌ترین 
حکومتی خواهد کر د که در اروپا وجود دارد. شاه گفت: شما اغراق می- 
گو د و سلطنت فرانسه پست‌ترین حکومت اروپا نخواهد شد. 

مار ی آنتو انت گفت: اعلبحضرتا؛ من خود شما را مردی نيك می‌دانم 
ولی اجداد شما برای شما میراث‌های بد باقی گذاشته‌اند. لوبی شانزدهم 
گفت: مدتی است که من متوجه این موضوع شده‌ام. ژیلبرت گفت: 
اعلبحضرتاء من در گفتة اعلیحضرت علامت يأس را احساس مى كنم 
در صورت ی که بابد علامت امیدواری را احساس کنم. طبیعی است که دیگر 
در ایسن مملکت اصول سلطنت به وضع سابق نمی‌تواند برقرار بماند ولی 
در عوض سلطنت مشروطه به وجود می آید و شما کماکان شاه حواهید بود 
با این تفاوت که دیگر گر فتاریها ومشکلات گذشته را ندارید. لویی شانزدهم 
گفت: و آبا من می‌توانم يك پادشاه مشروطه بشوم؟ ژیلبرت گفت : بد یھی 
است و من یقین دارم که اعلیحضرت بهترین پادشاه مشروطه‌ای خواهید شد 
که در این عصر ممکن است به وجود بیاید. 

ملکه گفت: من نمی‌خواهم محاجه را از سر بگیرم و به‌اختصار می ۔ 
گویم که رفتن شاه به پاریس به منز له تصویب اعمال پاریسی‌ها و پشتیبانی 
از آنهاست. شاه گفت: من این موضو ع را می‌دانم. ملکه گفت: و این عمل 
سبب ناامیدی قشون» که می‌خواست از شما دفا ع کند می‌شود. شاه گفت: 
قشون هرقدر علاقه‌مند به حیثیت من باشد بالاخره زیادتر از خود من» 
علاقه‌مند نیست ومن این کار را برای‌این می کنم که از خونریزی جلو گیری 
نمایم. ملکه گفت: و بعد از این به سکنةٌ پاریس درس می‌دهید که هر وقت 
درخصواست غیرقابل قبولی داشتند به وسیله شورش شما را و ادار به قبول 
درخحواست خحود نمایند. مردم مانند يك بچه نحس می‌باشند که تشخیص 
می‌دهد به وسیاة گربه مي‌تواند والدین خود را وادار به قبول درخواست 
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مود کند و همین که این راه را باد گرفت» والدین او نمی‌ترانند دیگر 
جلوی او را بگیرند» با این تفاوت که بچه فقط گربه می کند و ملت مبادرت 
به شورش و قتل عام می‌نماید. 

شاه گفت: من تصور می کردم که شما راضی شدید که من به پاریس 
بروم. ملکه گفت: رضایت من یك رضایت‌الزامی بود نه باطنی» چون من 
هر گز نمی‌توانم نژاد و شخصیت و شعایر و حیثبت خود را فراموش نمایم 
و حود را سادر ملتی بدانم که برادران خود» و سایر فرزندان مرا به فتل 
می‌رسانند. شاه گفت: در هر حال تصمیم من گرفته شده و باید بروم. ملکه 
گفت: اعلیحضرتا؛ شما در وسط يك مشت مردم متعصب و دیوانه به قتل 
خحسواهید رسید و کسی هم نخواهد دانست که فاتل شما کیست زیرا وقتی 
هسزارگلوله عالی شد نمی توان فهمید کدام گلو له به شما اصابت کرده و 
هنگامی که هزارکارد و شمشیر بالا می‌رود معلوم نخواهد شد که کدام يك 
پهلو و سین شما را دریده است. آیا فکر نمی کنید که وقتی شما کشته شدید 
اطفال من بی‌پدر خواهند گردید؟ 

در ابن مسوقع ژیلبرت دید که اگر فوراً مداخله نکند ماری آنتوانت 
رأی شاه را تغییسر خواهد داد و گفت: علیاحضرتا» من از لحاظ مصو نیت 
جان اعلیحضرت به شما اطمینان‌کامل می‌دهم که کوچکترین صدمه‌ای به شاه 
نخواهد رسید بلکه افر اد ملت آسیب خواهند دید زیرا مردم طوری برای 
دیدن شاه و ابراز احساسات اشتیاق به حرج خواهند داد که زير کالسکه و 
دست و پای اسبها خو اهند رفت. ملکه گفت: اعلیحضر تاءآیا مصمم هستید 
که به‌پاریس بروید؟ شاه گفت: بلی و هما کتون حر کت خواهم کرد. ماری 
آنتوانت با اضطر اب گفت: آیا می‌خواهید همین حالا براه بیفتید؟ شاه گفت: 
هرچه زودتر بروم بهتر است. 

ملکه گفت: پس لااقل حر کت خود را په تأخیر بیند ازید و دفع‌الوقت 
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کنیسد. ژیلبرت گفت: علباحضرتاء حالا دفعالوقت تولید عواقب وخیم 
خواهد کرد زیرا | کنون ما در دوره‌ای زند گی می‌کنیم که نه هر روز بلکه 
هر ساعت و حتی هر دقیقه برای سلطنت فرانسه مغتنم است و اگر وقت 
بگ‌ذرد فرصت ی که اکنون موجود است به دست نخواهد آمد. شاه گفت: 
دکتر درست می‌گوید واگر نمایند گان محلات پاریس به راه بیفتند و اینجا 
ببایند خو نربزی خواهد شد و بعد معلوم نیست چه بشود. ملکه‌گفت: آیا 
نسی‌توانید رفتن سود را چند روز به تخیر بیندازید؟ ژیلبرت گفت: 
علیاحضرتا» چند روز تأبر» در این موقع برای سلطنت فرانسه بسیار گران 
تمام خ و اهد گردید. 

ملکه گفت : پس اقلا" فردا بروید. اعلیحضرتاء آبا از حالا تا فردا 
نمی‌تسوانید صبر کنید؟ ژبلبرت گفت: علی‌احضرتا؛ البته اگر ما امروز به 
پاریس خبر بدهیم که شاد فردا وارد خو اهد شد» چون مردم اعلیحضرت را 
دوست می‌دارند و هنوز به سلطنت احترام می گذارند تا فردا صبر خو اهند 
کرد و از سر کت به سوی ورسای حودداری خحواهند نمود اما فردا 
اعلیحضرت باید وارد پاریس شوند. شاه گفت: آنتو انت عزیز؛ من می‌تو انم 
که تا فسردا صبر کنسم ولی می‌خواهم بدانم که منظور شما از این تأخیر 
چیست؟آیا در انتظار وصول قوای کمکی از حارج هستید و آیا نقشهٌ سیاسی 
جدبدی را در نظر گرفته‌اید و آبا تصور می‌نمایید که تا فردا و اقعه‌ای تازه 
اتفاق جواهد افتاد؟ ماری آنتوانت گفت: نه اعلیحضر تاء من در انتظار هیج- 
یك از وقایع نبستم ولسی الهام باطنی من می‌گوید که اگر شما امروز به 
پاریس نروید بهتر است. 

بعد از اینکه شاه نظسری با ژیلبرت مبادله نمود گفت: بسیار خوب» 
امروز از رفتن به پاریس صرفنظر می کنم وفردا خواهم رفت» ول ی آنتوانت 
عزیز» فسردا دیگر تأخیر جابز نخواهد بود.ملکه گفت: آبا شما تا امروز از 
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من حلف وعده دیده‌اید؟ شاه گفت: نه. ملکه گفت: من برای وفای به قول 
خود همم شده فردا با حر کت شما به پاریس موافقت می کنم. شاه گفت : 
بسیار وب وعد؛ ما فرداء و اکنون من از نزد شما می‌روم که قدری به 
کارهای حود رسید گی نمایم» آیا شما د کتر ژیلبرت را نگاه می‌دارید؟ ملکه 
گفت: نه؛» نه» من با او کار ندارم و جواب ملکه نشان می‌داد که ميل ندارد 
بیش از آن ژیلبرت دا ببیند؛ معهذا هنگامی که ژیلبرت از ملکه خد احاففلی 
کرد و از اطاق خارج شد ماریآنتوانت با ملاطفت جواب تعظیم او را 
داد و این موضوع از نظر شاه پنهان نماند و در بیرون گفت: د کتر » معلوم 
می‌شو د که رابطة شما با ملکه حوب است. ژیلبرت گفت: علیاحضرت چون 
متسوجه شده‌اند که من مورد مرحمت اعلیحضرت قرار گرفته‌ام لذا به من 
ابراز لطف می‌فرمایند. در باریها که شاه را دید ند صدای زنده باد شاه رابلند 
کردند و جمعی از ارباب رجو ع و صاحب‌منصبان که در سالونهای اطراف 
بودند نیز فریاد زدند زنده باد شاه. 

این هنگام خانم میزری از طرف ملکه آمد وخود را به شاه رسانید و 
گفت: اعلیحضر تا» علیاحضرت به من فرمودند که به عرض برسانم درتعفیب 
صحبتی که هم | کنون با علیاحضرت کردید فردا صبح قبل از اینکه حر کت 
کنید حتماً علیاحضرت را ملاقات بفرمایید و تأ کید کردند که این موضوع 
فراموش نشود. شاه گفت: از قول من به ملکه بگویید فراموش نخواهم کرد 
و قبل از حر کت او را خواهم دید . هنگامی که در باربها فرباد زنده باد شاه 
را بلند کسرده بودند» ملکه دراطاق خود مشت خویش را به طرف پاریس 
از راه دور حواله می کرد و می‌گفت: ای پاریس مغرور و حیانت پیشه که 
| کنسون پا را از حدود خود فراتر گذاشته‌ای» من روزی انتقام این جسارت 
و نافرمانی را از تو حواهم کشید. 

خانم میزری بعد از اینکه پیام ملکه را به شاه ابلاغ کرد و مراجمت 
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نمود دید که ملکه با خسود حرف می‌زند و گفت: اعلیحضرت فرمودند که 
فراموش نخواهم کرد. ملکه که مسی‌خواست تنها باشد خانم میزری را 
مرعص کرد و بعد کشوبی را گشود و در بین اوراق و نامه‌هایی که آنجا بود 
یك قطعه کاغذ را برداشت و آدرسی را که روی‌کاغذ بود خواند و زنگ زد 
وگفت: بگویید کسی را که دادای این آدرس است فوراً نزد من بیاورند. 

روز دیگر لسویی شانسزدهم با اینکه شب دير خوابید صبح زود از 
حسواب بیدار شد. هوای صبح بشارت می‌داد که آن روز مانند روز گذشته 
هوا حوب خواهد بود وابری آسمان را نخواهد پوشانید و بارانی نخواهد 
بسارید. با اینکه شاه تصور می کرد که زود از خواب برخاسته همین که 
پیشخدمت حود را احضار کرد؛ پیشخدمت به او گفت: اعلیحضرتا؛ ملکه 
می گو بند به محض اینکه اعایحضرت لباس پوشیدند به ملاقات ایشان 
بسروند. شاه گفت: مگر ملکه از حواب بیدار شده است؟ پیشخد مت گفت: 
بلی اعلیحضرتا وایشان نزديك ساعت پنج صبح ازخواب بیدار گردیده‌اند. 
شاه گفت : مگر ملکه کسالت دارد؟ پیشخدمت گفت: نه اعلیحضرتا» ایشان 
کسالت ندارند و حوشبختانه سالم هستند. شاه گفت: بسیار حوب؛ به ملکه 
بگو ید که بزودی خواهم آمد. 

لویی شانزدهم برای اینکه ناشتا نباشد يك ظرف کوچك آب جوجه 
با فنجان کوچکی شراب نوشید و به طرف منزل ملکه روانه شد و هنگامبی 
که بدان سوی می‌رفت فکر می کرد لابد ملکه از من درخواست خواهد 
کرد که از رفتن به پاریس صرفنظر کنم و من هم نمی‌توانم درخواست او 
را بپذیرم برای اینکه امسروز در پاریس همه در انتظار من هستند. از فضا» 
به محض اینکه ملکه شاه را دید گفت: اعلیحضرتا» من از دیروز که شما 
رفتید راجسع به این موضوع فکر مسی کردم. شاه در دل گفت: حدس من 
درست بود و آنتوانت نمی‌خواهد که من به پاریس بروم و لذا امروز از 
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آغاز صبح؛ بین ما مشاجره شرو ع خواهد گردید. بعد پرسید : راجع به چه 
فکر می کردید؟ ملکه گفت: ملازمین خود را بیرون بفرستید تا برای شما 
بگویم. به اشاره شاه تمام ملازمین رفتند وفقط کامپان (در تلفظ کان‌پان) باقی 
ماند. 

مار ی آنتوانت گفت: اعلیحضرتاء از اینکه لباس پوشیده‌اید معلوم 
است که می‌خسواهید به پاریس تشربف برید. شاه با حیرت گفت: مگر 
دیروز موافقت حاصل نشد که من امروز به پاریس بروم. ملکه گفت: البته 
من در باطن مسوافق نبودم که شما بروید. لویی شانزدهم گفت: خانم» 
خواهش می کنم که مانع از این اقدام نشوید برای اینکه تمام سکنةٌ پاریس 
مطلع شده‌اند که من امروز به پاریس خواهم آمد و آنهابی که باید با من 
بی‌ایند همه آماده هستند. ماری آنتوانت گفت: اعلیحضر تاء با اینکه من در 
باطن موافق نیستم که شما به پادیس بروید نمی‌خواهم که ممانعت بکنم. 
شاه گفت: پس برای چه گفتید که من چون لباس پوشیده‌ام می‌خواهم به 
پاریس بروم؟ مار ی آنتوانت تبسمی ملیح» از آن نوع تبسمها که می‌دانست 
چقدر او را دلفریب و ملیح می کند نمود و گفت: اعلیحضرتا» من از این 
جهت این سثوال را کردم که می‌خواستم از شما درخواست کنم که لباس 
خود را بکنید. 

شاه گفت: برای چه لباس خود را بکنم؟ مار یآنتوانت که روی 
تختخواب خود نشسته بودگفت: اعلیحضرتا» جلو بیایید. شاه به ټختخواب 
نزديك شد و ملکه دست خود را روی پارچهةٌ لباس شاه کشید و شاه گفت: 
آنتسوانت عزیزء من این لباس دا از این جهت انتخاب کردم که پاریسی‌ها 
بیشتر این رنگ پارچه را در تن من دیده‌اند لذا با این لباس زود مرا مۍ- 
شناسد» و دیگر اینکه روی این لباس حمایل آبی رنگ من بهتر نمایان 
خسواهد گسردید؛ آبا شما نسبت به رنگ و پارچه لباس نظری و ایرادی 
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دارید؟ مار ی آنتو انت گفت: نه‌اعلیحضر تا» من ابراد ونظری نسبت په رنگگ 
و پارچة لباس ند ارم بلکه نسبت به آستر لباس شما نظر دارم. 

شاه گفت :۲یا آستر لباس من عیبی دارد؟ ملکه گفت: بلی اعلیحضرتا؛ 
زیرا آستر لباس شما هم مانند روی لباس شما» نمی‌تو اند که از عبسور کارد 
و گلو له ممانعت نماید در صورتی که امروز در وسط هفتصد و پنجاه هزار 
نفر پساریسی» شما باید طوری وارد پایتخت شوید که‌کارد و گلوله نتواند از 
لباس شما وارد بدن گردد. لویی شانزدهم گفت: اگر برای من امکان داشت 
که مانند سلاطین قدیم فرانسه خحفتان يا زره بپوشم امرز می‌پوشیدم و لی 
اکنون سلاطین هنگام ی که وسط ملت خود ممی‌روند نمی‌توانند خفتان و 
زره بیوشند و چون نشانهای خود را روی سینه نصب می‌نمابند آنهایی که 
فصد قتل آنان را دارند» بهتر می‌توانند آنها را هدف گلوله بساز ند. 

ملکه گفت: اعلیحضرتا» اگر امروز سلاطین نمی توانند که جفتان و 
زره بېوشند نباید بدون دفاع» سینة خود را در معرض کارد و گلو له 
آدمکشها قرار بدهند و پس از این حرف ملکه اشاره‌ای به خانم کامپان 
کرد و کامپان از کشوی میبز دستی ملکه چیزی را که لای يك پارچه 
ابر یشمین بود برون آورد و به دست ملکه داد. ملکه گفت: اعلیحضرتا» 
قلب شاه گر چه می گو یند به ملت تعلق دارد ولی در درجة اول قلب شما از 
آن زن و فرزند شماست و من ميل ندارم که این قلب نازنین درمعرض حطر 
کارد با هدف گلو له قرار بگیرد. 

ملکه پارچة ابریشمین را گشود و چشم شاه به جلیقه‌ای پسولادی افتاد 
که هر کس از دور آن را می‌دید تصور می کرد پارچه‌ای بیش نیست زیرا 
تاروپود آن زره را طوری ظریت ساخته بودند که گویی لباس عادی است. 
شاه جلیقه را از دست ملکه گرفت و با تحسین» ظرافت هنر سازندةآن را 
از نظر گذرانید و گفت: به راستی که سازنده این زره زحمت کشیده و کمال 
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سلیقه و مهارت را در ساختن آن به کار برده است ولی شما ان را از کجا 
آوردید؟ 

ملکه کَفت : من آن را دیروز حر بد اری کر دم. شاه گفت : آیا ایسن زره 
آماده بود که شما آن را خر بداری کردید؟ ملکه گفت: بلسی اعلیحضرتا؛ در 
پاریس شخصی هست که شغل او ساختسن زره می‌باشد و مدتی است که 
من از او خواسته بودم که برای من زرهی مانند جلیقه بساز د که هم محکم 
باشد و هم سباك وزن و بتوان‌آن را زیر لباس پوشید و منظورم این بود که 
هر وقت اعلیحضرت از پایتخت به حارج می‌روید آن را بپسوشید که اگر 
سوءقصدی به جان اعلیحضرت کردند حطر ی متوجه شاه نشود و مسن یقن 
دارم که اعلیحضرت به راحتی این زره را حمل حواهید کرد و به همین 
جهت خواهش کردم که لباس خود را بکنید و این زره را امتحان نمایید. 

شاه با كمك خانم کامپان شرو ع به کندن لباس کرد و ملکه جلیقه را به 
اوتقدیم نمود و شاه آن را روی پیراهن پوشید. زره مزبور را طوری ساخته 
بودند که دامان آن تا نیمة ران می‌رسید و لذا علاوه بر قسمت‌های علیای 
بدن» قسمتهای سفلی را نیز محافظت می کرد و بَهٌآن زیر کر او ات ناپد ید 
می گردید. وقتی شاه زره را پوشید» ملکه گفت: اعلیحضرتاء آیا احساس 
سنگینی می کنید؟ لویی شانزدهم گفت: به هیچ وجه! ملکه گفت: امتحان 
کنید که آیا می‌توانید به راحتی دستها و بدن را به حر کت در آورید. شاه 
دستها و بدن را به حر کت در آورد و گفت: کاملا" راحت هستم. 

ملکه مانند طفلی که ابر از شادی کند دو دست خود را به هم زد و 
گفت: شکر خدا را که من توانستم شاه را از حطر نجات بدهم زیرا با 
پوشیدن این زره» هیچ گونه خطری متوجه اعلبحضرت نخواهد گردید. شاه 
با دقت تاروبود ظریف زره را از نظر گهرانید و گفت: ابنك شما بقین 
دارید که کارد و گلوله از این زره عبور نمی‌نماید.؟ ملکه با همان شادی و 
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نشاط گفت : اعلیحضر تا؛ من دلم می‌خواهد که شما این جلیقه را ازتن بیرون 
بیاورید و روی این میز بگذارید و بعد» در صدد بر آبید که به وسیلة کارد» 
سورای در آن به وجود بیاورید. 

شاه مشل کسی که قبلا می‌داند که آزمایش بدون فایده است زیرا 
نتیجهٌ منفی خواهد داد گفت: آزومی ندارد که امتحان کنیم. ملکه که تحت 
تأثیر مسرت خویش بودگفت: بلی اعلیحضرتا» لزومی ندارد که شما این 
زره را بیسازم‌ایید زیرا بدون فایده است. شاه با تبسم گفت : آیا می گو بيد 
فایده ندارد که استحکام این اختراع بزرگک شما را ثابت کنیم؟ 

ملکه گفت: نسه» من اگر نمی‌دانستم که این زره استحکام دارد هر گز 
حفظ حیات پادشاه فرانسه و شوهر خود را وابسته به وجود این زره 
نمی کردم. شاه گفت: آنتوانت عزیز» با این وصف عمل شما نشان می‌دهد 
که شما گفتةٌ زره‌ساز را باور کردید. ماری آنتوانت سر را تکان داد و گقت: 
امان از این مردها که خبال می کنند زنها اینقدر زود باور هستند... 
اعلیحضر تا» از کامپان بير سید که ما دیشب چه کردیم. 

شاه با قدری تشویش پسرسید: مگر ديشت چه کردید؟ ملکه گفت: 
دیشب ما به انوا ع بهانه و عذر» آدمها را از منزل دور کردیم برای اینکه‌مبادا 
بفهمند که قصد ما چیست. شاه گفت: آه! شما مرا به‌وحشت می‌اندازید»مگر 
قصد شما چه بوده است؟ملکه گفت: دیشب بعد از اینکه همه را دور کردیم» 
من وکامپان به راه افتادیم که به طرف اطاق او برویم و اطاق او در انتهای 
عمارت واقع شده است. ما مثل دو نفر دزد که می‌تعواهند برای سرقت 
واردمنزلی شوند با نوك پا از گا لربهاو پله‌ها عبورمی کردیم تا اينکه به اطاق 
کامپان رسیدیم. او دريك کیسه» حامل این زره بود و من‌کاردی را که متعلق 
به پدرم بود با یك تپانچه حمل می کردم و به طوری که می‌دانید پدرم بااین 
کارد؛ گر ازهای بسیار را به قتل رسانیده است. 
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شاه با حیرتسی بیشتمر ملکۀ و بش را می‌نگر پست که بببند نتبجة 
صحبت او جه می‌شود و پرسبد : تبانچه را از کجا به دست آوردید؟ ملکه 
گفت: من یکی از تبانچه‌های شما را برداشتم و به وبر که او را می‌شناسید 
دادم که آن‌را پر کند و بعد از اينکه دیشب به کامپان ر سید یم او مرا به قسمت 
عقب آن اطاق» که مانند اطاقی جداگانه است برد و درب اول و دوم را به 
وسبلهةٌ تشك و لحاف مسدود نمود که صدایی از اطاق خار جح نشود. بعد» ما 
زره را به تن يك مجسمه خیاطی پوشانيديم زیر ا در اطاق‌کامپان يك 
مجسمه خیاطی هست تا وقتی که پیر اهن‌های مرا اطو کرد از مجسمه بیاو یزد 
و من کارد پدرم را به دست گرفتم و با قوت به مجسمه یا زره حمله‌ور گردیدم 
و لی‌کارد بعد از اصابت به زره» از دست من پربد و نوك آن در کف اطاق 
فرو رفت. 

شاه گفت: آه! ملکه کفت : صبر کنید و بقيةٌ آزمایش ما را بشنوید. وقنی 
کارد از دست من افتاد کامپان به مسن گفت : خحانم» شما خیلی قوی نیستید» 
اجازه بدهید که من به‌وسیلةٌکارد» به زره حمله‌ور شوم زیرا ازشما نیرو مندتر 
هستم. کامپان کارد را برداشت و با قوت به زره حمله‌ور شد وکارد بدرم 
شکست و دو قطعه گر دید بدون اينکه بتواند زره را سوراخ نماید ولی اگر 
شما به این کارد علاقه داشته باشید» من با قسمتی از آن که طولانی‌تر و وصل 
به دسته است می گو یم کاردی دیگر برای شما بساز ند. 

شاه گفت: آیا کارد» تاروپود زره را از هم جدا نکرد؟ ملکه گفت: نه 
اعلیحضر تاء اجازه بدهید زره را ازتن شما بکنم تا حوب آن را معاینه کنید. 
ملکه به چابکی زره را از تسن شاه بیرون آورد و از هر طرف آن دا به او 
نشان داد و لویسی شا نزدهم گفت: پس این فرو رفنگی جزئی چیست؟ ملکه 
گفت : ایسن فرو رفتگی؛ جای گلو له تپانچه است. شاه گفت: مگر شما به 
طرف ایسن زره تیر هم خالی کردید؟ ملکه گفت: بلی و برای همین منظور 
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کامپان لحان و تشك را پشت در گذاشت که صدا خار جح نشود و من تا خود 
به وسیلۀ تبا نچه زره را امتحان نمی کردم آن را به شما نمی‌پوشانیدم. 

شاه گفت : به راستی که شما فرشت نگهبان من هستید. ملکه گفت: من 
وفتی که مسی‌حواستم تپانچه را به طرف زره که روی مجسمه خیاطی بود 
خالی کنم مسی‌تررسیدم. ترس من فقط از این نبود که دیگران صدای تیر را 
خسواهند شنید بلکه هنگامی که به طرف مجسمه تیر می‌انداختم گوبی که به 
طرف خود شما تیراندازی می کنم و اگر سوراخی در زره به وجود می آمد 
فکر کنید که من چقدر ناامید می‌شدم زیرا تمام زحمات من به هدر می‌رفت 
و دیگر نمی‌توانستم این زره را بر تن شما بپوشانم. لویی شانزدهم گفت: 
آنتوانت عزیز» من نمی‌دانم چگونه از این زحمت که برای من کشیده‌اید 
از شما تشکر کنم. ملکه زره را به شاه تقدیسم کرد و گفت : حالا آن را 
بپو شید . 

شاه گفت: نه آنتوانت عسزیز» من آن را نمی‌پوشم. ملکه بانگ بر 
آورد: اعلیحضرتاء آیا این زره را نمی‌پوشید؟ شاه گفت: نه. ماری آنتوانت 
گەت : اءلبحضر تاء آبا نمی‌عواهید که جان حود را از حطر حفظ کنید؟ شاه 
گفت: نه آنتوانت عزیسزم» با اينکه مسی‌دانم که شما چقدر برای تهیه و 
آزمایش این زره زحمت کشیده‌اید من آن را نخواهم پوشید. ملکه گفت : 
آخر پاریسیها شما را به قتل خواهند رسانید؟ شاه گفت: وقتی اصیل‌زادگان 
ما در گذشته می حو استند به وسیله شمشیر مب‌ارزه کنند غير از دك پیراهن 
دربر نداشتند و امروز وقتی که اصیلز ادگان ما به میدان جنگ می‌دو ند غير 
از لباس عسادی چیزی دربرشان نیست» در ابن صور ت آیا من که او لین و 
بر جسته‌ترین اصیسلز اده فرانسه هستم برای رفتن به شهر ی که پایتخت من 
است و حتی میدان جنگ هم نیست زره دربر نمایم و گرجه دیگران زره 
مرا نخواهند دید ولی خود مسن چگونه می‌وانم این موضو ع دا برخود 
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هموار کنم. 

ملکه که از ایسن جواب متألم و هم شادمان بود گفت: آه» ای‌کاش 
پاربسیها و افسران و سر بازان شما اینجا بودند و این گفته را می‌شنید ند که 
شاه آ نها چقدر شجاع است. وقنی که شاه لباس عادی خود را پوشید و 
شمشیر را بر کمر بست و از در حارج شد» ملکه حطاب به مستمعینی که 
حضور نداشتند گفت: کیست که بتواند بگوید این سلطنت فاسد شده است 
و آیا سلطنتی که فاسد و پیر می‌شود چنین پادشاه شجاع و باجرأتی داره؟ 
و اما شاه بعد ازحروج ازاطاق ملکه در حالی که افسران و در باریان اطر اف 
اورا گرفته بودند بر حسب برنامةً هر روز خود به طرف کلیا رفت که در 
انجام مراسم عشاء ربانی شر کت نماید و قبل از اینکه وارد کلیسا شود 
حطاب به افسران ودرباریها گفت: آقایان؛ بعد ازصرن‌غذا حر کت خحواهیم 
کرد. 

ملکه با اینکه عادت نداشت که صبحها با شاه غذا صرف نماید آن 
روز بعد از انجام مسر اسم عشاء ر بانی در اطاق غذاخوری حضور به هم 
رسانید ند و افسر ان و در باریها دیدند که ملکه بچه‌های خود را نیز آورده 
است. چشمهای ملکه قرمز بود و اثر گریة قبلی در آن دیده می‌شد و بچه‌ها 
که از مادرشان»ء حطر رفتن شاه را به پاربس شنبده بودندگاهی قطره 
اشکی را از چشم پاك می کر دند. مشاهدهٌ اشك اطفال و چشمهای قر مز ملکه» 
حاضرین را که بر حسب معمول اطراف میز غداخحوری شاه استاده بودند 
متأثر و برعی از آنها را معذب می کرد. در وسط غذا حوردن شاه؛ نا گهان 
یکی از افسران کشيك وارد تالار شد و گفت: اعلیحضرتا؛ بك ستون بزر گک 
از سکن باریس پیاده به ورسای آمده‌اند و | کنون در مید ان سپه هستند و 
معلوم است که قصد دارند به طرف کاخ سلطنتی بیا بند. 

يك عد ماز افسر ان. بعد ازاین گزارش» ازاطاق غذاخوری خار ح شدند 


۲ ۸/ فرش طوفان 
چون وظیفة آ نها اقتضا می کرد که برو ند و ببینند که چه خبراست. شاه نظری 
به ژیلبرت اندانعت و چون دید که او تبسم می کند به آسودگی به صرف 
غذا ادامه داد اما رنگ از روی ملکه پرید وبه یکی از صاحب‌منصبان گفت 
که برود و کسب خبر نماید. بعد از پنج دقیقه افسری که رفته بود مراجعت 
نمود و به طور ی که شاه نیز بشنود به ملکه گفت: علیاحضر تاء اينها ده هزار 
نفر از افراد گارد ملی پاریس هستند که چون شنیده بودند امروز اعلیحضرت 
به پار بس تشر بف می‌بر ند به راه افتادند و وسط راه منتظر مو کب شاها نه 
بودند ولی چون مو کب ملوکانه نمایان نشد به طرف ورسای آمد ند. 

شاه گفت: آیا متو جه شد ید که قصد آنها چیست؟ صاحب‌منصب گفت : 
اعلیحضر تا آ نها فقط برای این آمده بودند که اعلیحضرت را زیارت کنند و 
انك هم قصدی بد ندارند. ملکه گفت: با این وصف درهای باغ را بیند ید 
که وارد باغ نشوند.شاه گفت: نه خانم» ازبستن درهای با غ صرف‌نظرکنید 
و همین ‌قدر که درهای عمارت بسته سی‌باشد کافی است. ملکه احم کرد و 
نظری تند به ژیلبرت انداخت اما ژیلبرت که منتظر این نگاه بود در بماطن» 
احساس رضایت می کردچون می‌دید که پیشگویی او درست در آمد. او گفته 
بود که اگر شاه به پاریس نرود بیست هزار نفر از پاربس خواهند آمد ولی 
با اپنکه شاه می‌خواست به پاریس برود ده هزار نفر آمده بودند. 

شاه خطاب به صاحب منصبی که خبر ورود ده هزار نفر را آورده بود 
گفت: آقا» خواهش می کنم که دستور بدهید برای رفع خسنگی ایسن 
اشخاص نیکو فطرت که برای دیدار من آمده‌اند به آنها شراب بنوشا نند. 
صاحب‌منصب برای انجام امرشاه رفت ومراجعت کرد و گفت: اعلیحضر تا» 
پاریسیها با نگهبانان مشفول مذا کره هستند و می‌گویند ما صبر می کنیم تسا 
وقتې که اعلیحضرت براه بیفتند و سېس عقب کالسکه شاهانه به راه خو اهیم 
افناد. ملکه گفت: گو با این اشخاص پیاده هستند واسب ند ارند. صاحبمنصب 


شاه در بین مات خود / ۱۳۸۳ 
گفت: بلی علیاحضر تا. ملکه گفت: و لی اعلبحضرت با کالسکه به پار يس 
می‌روند واسبهای شاه سریع حر کت می کنند وشما می‌دانید که اعلیحضصر ت 
علاقمند به سرعت حر کت است. 

این حرف طوری به صاحب‌منصب گفته شد که به او فهمانید که بايد 
به رانند گان وسواران اسکورت. دستوربدهد به حد اعلای سرعت حر کت 
نمایند. شاه گفت: خانم» اگر پاریسی‌های مسن پیاده هستند و اسب ندارند 
اشکالی ندارد زیرا من نیز آهسته و با قدم عادی اسبها حر کت خحواهم کرد. 
ملکه آهی کشبد و قدری لب راگزید و شاه گفت: انها آمده‌اند که مرا 
ببینند و من میل ندارم که آنها را در قفای کالسکة خود وادار به دوند گی کنم 
و در صورت لزوم» از حر کت عادی قدم اسب هم آهسته تر خواهم رفت. 

| کثر حاضرین این گفتة شاه را با زمزمة تحسین تلقی کردند ولی چون 
از قیافه ملکه فهمید ند که از حرف شاه بدش آمده سکوت نمودند. در این 
موقع یکی از پنجره‌های اطاق باز شد و ملکه با حبرت روی خود را 
بر گردانید که بداند چه کسی پنجره راگشوده است. معلوم شد که ژیلبرت 
چون پزشك شاه است و خود را مسئول رعایت سلامتی شاه می‌داند پنجره 
راگشوده تا هوایی که بر اثر حضور و تنفس قریب به یکصد نفر کثیف شده 
تجدید گردد. اما بعد از اینکه پنجره باز شد صدای پاریسی‌ها به گوش شاه 
و ملکه و افسران و دریاریان رسید. 

شاه گفت: چرامردم اینن‌طود همهمه می کنند؟ ژیلبسرت گفت: 
اعلیحضرتما؛ آنها در آفتاب ایستاده‌اند و هسواگرم است. شاه گفت: بگویید 
که آنها را وارد دهلیزها بکنند و زیر سر پوشیده‌ها جا بدهند. ملکه آهسته به 
یکی از محارم گفت: چیزی باقی نمانده که از آنها دعوت نمایند که بیایند 
و با شاه غذا بخورند و به صدای بلند اظهار داشت: ابسن ده هزار نفر را 
چگونه می‌تو ان در کاخ جا داد؟ شاه گفت : اشکالی ند ارد که آنها را در تالار. 
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های انتتلارهم جا بدهند زیرا هرچه باشد دهلیزها و تالارها خنکتر از بیرون 
است. ملکه گفت: اعلیحضرتا؛ | گر اینها وارد شوند راه حوابگاه شما را هم 
باد حواهند گرفت و آن وفت کسی نمی‌تواند جلوی‌آنها را بگیرد. 

آن روز ملکه این حرف را بدون وحشت وفقط برای مخالفت با امر 
شاه گفت »و لی به طوری که درفصول آینده خواهیم دید ؛سه ماه بعد همین طور 
هم شد و پاریسی‌ها که راه اطاق حسواب شاه را یادگرفته بودند خود را به 
حوابگاه او رسانید ند که خانو اده سلطنتی فرانسه رابه قتل برسانند. ژیلبرت 
آهسته گفت: اعلیحضرتاء آ حر يك عده اطفال هم با آنها هستند. ملکه حیرت- 
زده گفت: آیا بچه‌ها را نیز با حود آورده‌اند؟ژیلبرت کفت: علباحضر تا» علاقة 
پار بسی‌ها به قدری نسبت به گارد ملی زياد است که هر کس توانسته يك 
دست لباس گارد ملی بر تن طفل خود کرده و آنها هم که قو تجدید لباس 
اطفال حود را ندارند آنها را با خود آورده‌اند. 

شاه گفت: این پار بسیهای ساده دل جون اطفال را با حودآورده‌اند 
معلوم است که قصد سویی ندارند زیرا کسی که بچه دارد» هر گز به يك پدر 
خا نو اده» سوءفصد نمی کند. فوراًآنها را واردکا خ کنید که بچه‌ها زیر آفتاب 
نبااشند و دچار گرمازدگی نشو ند جون بچه‌های ملت هم ما نند بچه‌های من 
لطیف هستند و زود ناحوش می‌شو ند. ژبلبرت نظر معنی‌داری به صورت 
ملکه انداخت و به زبان حال به او گفت: خانم» این کلام را شما می‌بایست 
بر زبان بیاورید که بدین وسیله از عشم ملت نسبت به خود بکاهید و اقلا 
دو سال بدبختی خود را به تخیر اندازید. ملکه معنی نگاه ژبلبرت را فهمید 
و سر را پایین انداخت و چون خود را مفلوب دید غرور او طغیان کرد تا 
اینکه از خار ج صد ای زنده باد پادشاه‌ما پادشاه خود را دوست می‌داریم» 
شنیده شد و جماعت وارد دهلیزها و تالارهای انتظار کاخ شد ند. 

یکی از افسران که مأمور اجر ای امر شاه بود آمد و گفت : اعلیحضرتا؛ 
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تصمیم ملوکانه راجع به اسکورت و حر کت مو کب سلطننی چیست؟ شاه 
گفت : نتیجۀ مذا کره‌گارد ملی پاربسی‌ها با شما چه شد؟ افسر گفت: 
اعلیحضرتاء اينكاین مردم طوری مطیع شده‌اند که دیگر ایرادی نمی گیر ند 
و می گویند هرجا که از طرف شاه برای ما انتخاب شود ما؛ هنگام حر کت؛ 
در همانجا قرار خواهیم گرفت زیر ا می‌دانیم شاه» همان‌طور که به دیگران 
تعلق دارد به ما نیز متعلق می‌باشد. 

شاه بعد از اینکه نظری به ملکه انداحت تا به او بفهماند که پیش‌بینی 
او راجع به ملت صحیح بوده گفت: از طرف من به گارد ملی ملت بگویید 
که هرجا خودآنها انتخاب می کنند قرار بگیرند. ملکه گفت: اعلیحضر تا؛ 
این امر که صادر می‌فرمایید بر حلاف شعابر و مقررات همیشگی است 
زیر ا نگهبانان شامانه حتماً باید اطر ان کالسکه باشند و آنها نمی‌تسوانند از 
این افتخارصرفنظر کنند. شاه گفت: حق باشماست و لی وقتی حر کت کردیم 
راه‌<لی در نظر خراهیم گرفت که آنها را راضی کند. 

افسر ان‌بیرون رفتند که ترتیب مکان گارد ملی را بدهند وساعت دیواری 
زنگگ ده صبح را توانعت. شاه گفت: با اینکه من امروز قدری کار دارم و 
می‌خواستم دیرتر از اینجا حر کت کنم معهذا کار حود را محول به فردا 
می‌نمایم زیسر | نباید این مردم نيك سیرت را در انتظار گذاشت. شاه از 
پشت میز برخاست و آمادهٌ رفتن شد. ملکه به طرف او دوید و وی را در 
آغوش گرفت و بعد بچه‌ها حود راگریه کنان از گردن پدر آویختند و شاه 
سعی می کرد با ملایمت از آنها جدا شود و آنها را تسکین بدهد اما بچه‌ها 
که می‌دید ند چشمهای مادرشان اشك آلود است آرام نمی گرفتند. بالاخره 
شاه از بچه‌ها جدا شد و به راه افتاد. ملکه هر يك از افسران را که می‌دید با 
اضطراب می گفت: آقا؛ آقا» من شاه را به شما می‌سپارم و افسران سر فرود 
می آوردند و می گفتند: مطمئن باشید که تا ما زنده باشیم یك مو از سر شاه 
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کم نخواهد شد. 

چشم ملکه به ژیلبرت‌افتادو گفت: آقا» شما کسی هستید که شاه را و اداد 
به عزیمت کردید و اگر عطری متوجه شاه شود من شما را مسئول خواهم 
دانست. ژیلبرت گفت:علباحضر تاءمطمئن باشید که عطری متوجه‌اعلیحضرت 
نخو اهد شد. ملکه گفت : بدانید که جان شما در گروی سلامتی شاه است و 
اگرعطری متوجه شاه گردد شما سرخودرا برباد خواهید داد. ماری آنتوانت 
این کلام را مانند ملکه‌ای که به قدرت خحود پقين دارد ادا کسرد و ژیلبرت 
گفت: علیاحضی‌تا».اگر من می‌دانستم که چشم زخمی بر شاه می‌رسد» سرم 
را درقبال خطر مز بور يك و ثیقه ناچیز می‌دانستم اما بقین دارم که شاه امروز 
درپادیس طوری قرین موفقیت خواهد شد که هر گز چنین پیروزی را ندیده 
بود. 

صدای غرش طبلهای نظامی که هنگام سو ار و پیاده شدن شاه نو اخته 
می‌شد به گوش رسید و ملکه به ژبلبرت گفت: زود بسروید که عقب نمانیسد 
زیرا شاه می‌خواهد سوار شود. وقتی که ژبلبرت از ملکه دور مسی‌شد یکی 
از آجودانهای شاه با سرعت آمد و گفت: آقای د کتر» چرا معطل هستید» 
اعلیحضرت می‌فرمایند که سو ارشو ید وبرای شما در کالسکة رییس تشریفات 
سلطنتی جا معین شده است. خود رییس تشریفات سلطنتی سوار بر اسب» 
کنار کالسکة شاه حر کت می کرد به طوری که ژبلبرت در کالسکة او 
همسفری نداشت. 

ژیلبرت نظری به درون کالسکه انداعت و دید به وسبلةٌ تشك و پرده. 
های مخمل تزیین شده و شیشه‌های کالسکه آیینه سنگی می‌باشد و از همه‌جا 
بوی عطر به مشام می‌رسد. دکتر ژیلبرت‌دریافت که برای‌اونشستن درکالمکة 
رییس تشریفات سلطنتی که یکی از شاهزادگان می‌باشد خوب نیست و باید 
آن زا ترك نمابد. در ابس انديشه بود که صدایی توجه او را جلب کرد و 
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شنید یکی مي‌گوید: این هم کالسکه شاهزادۀ بووو (بروزن دورو یا دومو) 
رپیس تشرشات است. دیگری که مثل رفیق خود جزو گارد ملی بود گفت: 
و لابد اینکه در آن نشسته رییس تشر یفات است. او لی گفت: نباید او باشد 
زیرا بووو دییس تشریفات مردی فربه بود واین لاغر به نظر می‌رسد. دومی 
گفت: شابد لاغرشده است؟ او لی گفت : نه» زیرا بووو لاغرشدنی نیست و از 
آن گذشته رییس تشریفات» لباس رسمی و زردوزی در بردارد و این شخص 
لباس ساده پوشیده است. 

آن دو نفر بدون خحجالت سر را جلو آوردند که بدانند را کب‌کالسکه 
کیست و دوسه نفر دیگر به آنها ملحق شدند و در باب اینکه آیا را کب 
کالسکه رییس تشریفات هست یا نیست شرو ع به مباحثه کردند. ناگهان 
صدایی بلند که از شنیدن آن ژیلبرت تکان حورد گفت : هموطنان؛ اشتباه می- 
کنیسد » این رییس تشریفات نیست و شاهسزاده نمی‌ب‌اشد بلکه یکی از 
هموطنان و مخصوصاً یکی از هموطنان بزر گث است. سپس آن مرد سر را 
وارد کالسکه کرد و گفت: آه! آقای ژیلبرت» شما درون کالسکه بك شاهز اده 
چه می کنید؟ 

دکتر گفت :۱۵7 بیلو» ابسن شما هستید؟ بیلو گفت: بلی و من فرصت 
را از دست ندادم و چون ديدم که ملت به ورسای می آید من هم آمدم. 
ژیلبرت گفت: پی‌تو کجاست؟ بیلو گفت : او هم با من است و بعد فریاد زد: 
پی‌تو» پی‌تو» بیا آقای ژیلبرت می‌خواهد تو را ببیند. وقتی پی‌تو آمد و به 
ژیلبرت سلام داد پاریسیها با حیرت از یکدیگر می‌پرسید ند: ژیلبرت کیست؟ 
ژیلبرت از کالسکه فرودآمد ومثل دیگران پیاده به راه افتاد و بیلو و پی‌تو در 
کنار اوقر ار گرفتند و بیلو به اندازه‌ای که زمان ومکان اجازه می‌داد» شمه‌ای 
راجع به معرفی ژیلبرت برای هموطنان توضیح داد و بعد ژیلبرت پرسید: 
آقا» شما جطور شد که به ورسای آمدید و چطور شد که سو ار کالسکهة 


۸ / فرش طو فان 


سلطنتی شد بد؟ 

ژیلبرت به اختصار؛ شرح چگونگی آمدن خود را به ورسای وملاقات 
با پادشاه و نتبجه‌ای که از آن ملاقات گرفته شد و صحبتهای لویی شانزدهم 
را به اطلاع بیلو دسانید و طوری شاه را توصیف کردند که مردم زود باور 
پار یس فر یاد «زنده باد شاه» را بلند کر دند و صدای آنها به دیگران سرایت 
نمود تا اينکه بهکالسکة لویی شانزدهم رسید. بیلو گفت: من میل دارم که 
شاه را ببینم و مشاهده کنم که چه قیافه و مخصوصاً چه چشمهایی دارد زیرا 
آدم پاك و بدون غرض» از چشمهای او شناخته می‌شود و هیچ کس نمی- 
تواند اثر جشمهای خود را پنهان نماید. ژیلبرت گفت: قدری صبر کنید زیرا 
من می‌بینم که سواری به طرف ما می‌آید و فکر می کنم که این سوار در 
حستجوی ما است. 

سواری که با زحمت از وسط گروه پیاده؛ راهسی می گشود نزديك 
می گردید و با دقت پاریسیها را می‌نگریست تا اینکه به نزدیکی ژیلبرت و 
بیلو و پی‌تو رسید و از لباس ژبلبرت دریافت که منظور خود را یافته چون 
پرسید: آقاء آبا د کتسر ژیلبرت شما هستید؟ ژیلبرت گفت: بلی. سوار گفت: 
آقای بووو رییس تشریفات شما را از طرف اعلیحضرت احضار کرده‌اند. 
ژیلبرت گفت: هم اکنون ما می آییم و بعد به رفقای خود اشاره کرد که بر 
سرعت قدمها بیفز ابند. سوار پیشاپیش فرباد می‌زد: آقایان راه بسدهید... 
آفایان راه بگشایید... ما می‌خواهیم نزد شاه برویم. سر باز ان گاردملی قدری 
ود را کنار می کشیدند و ژیلبرت و رفقایش می گذشنند تا اینکه نزديك 
کالسکه سلطنتی رسید ند. 

اطر ان کالسکهة شاه منظره‌ای دید نی به وجو د آمده بود» زیرا کسی در 
فر انسه بسه خاطر نداشت و در کتابی نخوانده بود که جنان منظر ه‌ای به 
وجودآمده باشد. پاریسیها بدون احساس خستگی؛ اطر اف کالسکة شاه؛ 


شاه در بین ملت خود / ۱۳۹۸ 


هلهله می کردند و فرباد شادی برمی کشبدند و هر یك از سربازان‌گارد ملی 
مس ی کوشیدند که عود را به چشم شاه برسانند و تبسم او را به طرف خود 
جلب کنند. درآن تابستان سال ۱۷۸۹ میلادی» لویی شانزدهم را» ملت 
فرانسه» بیش ازحد عادی دوست می‌داشت وپادشاه فر انسه سلطانی محبوب. 
القلوب بود و اگر پاریسیها» معبدی نمی‌ساختند که در آن به پرستش پادشاه 
خود مشغول شوند از این جهت معبد به وجود نمی آوردند که و لتر آنها را 
از معبد متنفر کرده بود و پاریسیها پادشاه خود را محبوبتر آزاین می‌دانستند 
که او را در معبدی جا بدهند. 

شاه که این طرف و آن طرف را می‌نگریست چشمش به ژبابرت افتاد 
که در کنارش» بیلو حر کت می کرد و در فقای آن دو؛ پی‌تو که همچنان 
شمشبر خود را می کشید می آمد. شاه گفت: دکتر امروز هوا خیلی نعوب 
است و تماشای این ملت نجیب برای ما بسیار لذت دارد. ژیلبرت سر را 
به کالسکه نزديك کرد و گفت : اعلیحضر تا آبا به عاطر می آورید که من جه 
عرض می کردم؟ شاه گفت: شما درست می گفتید و پیش بینی شما کاملا" 
مقرون به حقیقت شد. آنگاه شاه با صدای بلند که دیگران شنید ند گفت : 
تصور می کنم که ما سریع حر کت می کنیم و افراد ملت من که پیاده هستند 
حسته حواهند شد. رییس تشریفات گفت: اعلیحضر تاء ما از قدم اسبها هم 
آهسته‌تر حر کت مسی کنیم و از این بطئی‌تر نمی‌توان رفت. بووو درست 
می گفت زیرا گاهی کالسکه تسوقف می‌نمود چون نطقهایی در سر راه شاه 
ابر اد می گردید و شاه می‌بابست جو ابی مناسب بدهد. 

رقابت گارد ملی پاریس و نگهبان‌ان شاه از بین رفته و آن دو دسته» 
نسبت به هم ابراز صمیمیت می کردند و ژیابرت که با نظر يك فیلسوف» 
تبادل احساسات دوستانهةٌ آن دو دسته را می‌دید با حود می گفت لابد این دو 
گروه باهم دشمن بودند که ابنك دوست شده‌اند و گرنه نمی‌بایست که 


۰ / فرش طوفان 


دوست شونسل بیلو گفت: آقای ژیلبرت» من شاه را ديدم و حرف او را 
شنیدم و چشمهای او را از نظر گذراندم و اينك می‌تسوانم بگویم که شاه 
آدمی حوب و خوش قلب است. اطرافیان شاه از این حرف خندیدند و 
شاه تبسم کرد و گفت: مسن از این اظهار قدردان ی که ساده و بسدون پیرایه 
است خوشم می‌آید: 

پیلسو گفت: اعلبحضرتاء شما حق دارید که از قدردانی من خوشتان 
بیاید زیر ا من آدمی نیستم که به سهولت در بار کسی قدردان ی کنم. 

بدین تسرتیب بیلو مستقیم با شاه وارد مذاکره شد. شاه که از این 
جو اب معفدب گردیده بود کو شید که حیثیت سلطنت خود را باجو ابی مناسب 
حفظ نماید و با لحنی حا کی از شکسته نفسی مصنوعی گفت: اگر چنین 
است مسن زیادتر از قدردانی شما خوشوقت هستم. اما بیلو متوجه لحن 
مخصوص شاه نگر دید و فکر کرد لابد همان گونه که روستاییان از قدردانی 
او حوشوقت می‌شوند شاه هم مسرور گردیده است و چون شاه را از حیث 
احساسات و قو استنباط مثل خود و روستاییان دیگر یافت محبت او نست 
به شاه ز بادتر شد و عقیده پیدا کرد که برای فر انسه زمامداری بهتر از لوبی 
شانزدهم و جود ندارد منتها نباید گذاشت که اطرافیسان سودپرست و طماع 
و مضرض, از وجسود او استفاده کنند و راه این کار هم حکومت مشروطه 


است. 

بیلو با هیجان زیاد فریاد زد: زنده باد پادشاه ملت دوست و پدرملت. 
پسی‌تو که در احساسات و روش آزادیخواهی از بیلو تبعیت می کرد صب آی 
وی را تکرار نمود وافرادگارد ملی فریاد زدند: زنده باد پادشاه ملت دوست 
و پدر ملت. و این فر یادها آنقدر تکر ار شد که وقتی پی‌تو در عقب بیلو به 
دروازةٌ پاریس رسید؛ صدایش گرفت. در آنجا دسته‌ای دیگر از سربازان 
گارد ملی که از طلو ع آفتاب. منتظر شاه بودند با ورود لویی شانزدهم 


شاه ور بین ملت خود / ۱۴۰۱ 


هلهله کردند و لافایت فرماندة گارد ملی سوار بر اسبی سفید به شاه طوری 
خير مقدمگفت که گویی لویی شانزدهم برای اولین بار وارد پایتخت خود 
می‌شود. 

شاه که در طول راه زیاد صحبت کرده بود کمتر تکلم می‌نمود و بیشتر 
تبسم مسی کرد اما با ورود شاه به پاریس» حنجره‌های تازه‌نفس با قوت 
جدیدی هلهله کردند و فریاد زنده باد را بلند نمودند. ژیلبرت همچنان کنار 
کالسکۀ شاه و بیلو نزديك ژیلبرت و پی‌تو عقب بیلو» حر کت می‌نمودند و 
ژیلبرت تا ورود به پادبس توانسته بود که جهار قاصد را به ورسای بفر ستد 
و ملکه را از سلامتی شاه و علاقهٌ ملت به لویی شانزدهم مستحضر نماید. تا 
ورود شاه به پساریس, کوچکترین واقعه‌ای که حا کی از عدم موانست ملت 
نست به شاه باشد روی نداد و در خیابانهای پاریس» مردها کلاه خود را به 
هوا می‌پرانیدند و زنها اطفال خود را بر سر دست بلند می کردند. 

یگانه تفاوتی که دیده می‌شد و مخصوصاً؛ به نظر بیلو می‌رسد اینکه 
شاه علامت سفید داشت و گارد ملی و افراد ملت علامت سه رنگك. بیلواین 
مسوضو ع را ناپسند دانست و فکر کر دکه نبابد بین علامت شاه و گارد 
مخصوص او و علامت ملت تفاوتی موجود باشد و شاه که علامت سفبدی 
بر کلاه خود نصب کرده باید علامت ملت را بر کلاه نصب نماید. قبل از 
اينکه بیلو اقدامی برای تغییر ادن علامت بکند گفت: آقای ژیلبرت» برای 
چه اعلیحضرت علامت را به کلاه عود نصب نکرده است؟ ژبلبرت گفت: 
از دو حال خارج نیست؛ با شاه نسی‌داند که ملت علامت سه رنگ را 
انتخاب کرده یا فکر می کند که علامت ملت هم باید مانند علامت شاه 
سفید باشد. بیلو گفت: این حوب نبست و علامت شاه باید مانند علامت 

دکتر ژیلبرت گفت: بیلوی عزیز» اگر می‌بینید که علامت شاه سفید 


۲ / فرش‌طوفان 
است برای این می‌باشد که علامت پرچم فرانسه و سلطنت سفید می‌باشد و 
ما نباید این موضو ع را دلیل برقصور با تقصیر شاه بدانیم چون این علامت 
قبل از تسولد شاه وجسود داشت و او که آمد همان علامت را بر کلاه حود 
نصب کرد. علامتی که شاه به کلاه خود نصب نموده سابقه‌ای درخحشان دارد 
زیرا همین پرچم بود که دریانوردان ما در هندوستان برافر اشتند و متأسفانه 
امسروز به تدریج نفوذ ما در آنجا از بین می‌رود و همین علامت بود که در 
یکصد جنگ بزر گ و کوچك» در حشکی و دریاء باعث افتخار فرانسه 
شد. مىن نمی گویم که علامت سه رنگ ملی علامت خوبی نیست اما هنوز 
جوان است و ارزش و اهمیت خود را در جهان ثابت نکرده و البته بعد از 
این ثابت خواهد کرد و دنیاء در شرق و غرب. این علامت را حواهد 
شناعت ولی چون هنوز آن موفع فرا نرسیده بايد به شاه حق داد که منتظر 
اثبات اهمیت علامت سه رنگث باشد. 

بیلسو گفت: آقای ژیابرت» این چه فرمایشی است؟ علامت سه رنگ 
ملی افتخار خود را ابت کرده زیرا محکمترین قلعةٌ فرانسه را که قلعة باستیل 
باشد تصرف نمود. ژیلبرت آهسته گفت: حسق با شماست. بیلو کُفت: به 
همین دلیل بساید پادشاه ما علامت سه رنگ را به کلاه خود نصب نماید. 
ژیلبرت که دید شاه به حرفهای بیلو گوش می‌دهد آرنجی به او زدو گفت: 
بیلوی عزبز» مگر شما دیوانه شده‌اید؟ شما با این علامت فلع باستیل را که 
متعلق به شاه بودگرفته‌اید و اکنون می‌عواهید که وی علامت شکست خود 
را به کلاه خویش نصب نماید و اگر شاه این علامت را علسی‌رغم تمایل؛ 
به کلاه خود نصب کند در آن صسورت شما مردی نيك‌فطرت و صادق را 
مجبور می کنید که ظاهرساز و دروغکو باشد. بیلو گفت : آقای دکترز بلبرت» 
مسا فلعة باستیل را برای مخالفت با شاه نگرفتيم بلکه برای مخالفت با 


مستبدین و برانداعتن ربشهةٌ استبدادآن را تصرف کردیم. 


شاه هر بین ملت خود / ۱۴۰۳ 


ژیلبرت مثل کسی که مجبسور است تصدیق کند سر را تکان داد. بیلو 
گفت: آری» ما قلعۂ باستیل را برای واژ گون کردن اساس استبداد و اقمار 
آن تصرف کردیم. درآن موقع اصطلاح فمرهای استبد اد متداول شده بود 
و مردم از این اصطلاح؛ افسران و سربازان شاه را در نظر داشتند و همان 
گونه که قمرهاء اطراف خورشید می‌گردند» افسران وسر بازان را هم که 
دور شاه می گشتند» اقمار می‌خو اندند. بیلو به سخن ادامه داد و گفت: دیگر 
اینکه شاه جون از اقمار خود جدا شده و وسط ملت جاگرفته دلیل بر این 
است که آنها را دوست نمی‌دارد و بر عکس خواهان ملت خود می‌باشد و 
مي‌داند که ما برای سعادت او و ملت» باستیل را تصرف کردیم. ژیلبرت که 
متوجه بود شاه به اظهارات بیلو گوش می‌دهد سعی می کرد که فکر او دا 
متوجه موضوعی دبگر نمابد و مسئلة تغییر علامت شاه را به محاق نسیان 
بسپارد. 

نا گهان مو کب سلطنتی ایستاد و ژیلبرت دید که آنجا خیابان شانزه. 
لیزه است. در آنجا سیصد نفر از نماپند گان مجلس شورای ملی و و کلای 
انجمن شهر که در در أس آن «بایی» شهردار جدید پاریس ایستاده بود» و يك 
گارد احترام» مسر کب از سیصدنفر از سر بازان‌گارد ملی» می‌خو استند که به 
شاه خیرمقدم بگویند. دو نفر از و کلای انجمن شهرء سینی بزر گی را بر 
سر دست گرفته بودند که دو کلید بزر گك روی آن دیده می‌شد و اینهاء کلید 
شهر پاریس بود که شهر دار می‌حواست به شاه تقدیم کند. این مراسم سبب 
گردید که صحبت ژیلبسرت و بیلو و دیگران» چه در بین مو کب سلطنتی» 
چه در بین تماشاچیان؛ قطع شد و بایی شرو ع به اراد نطق کرد. بایی 
مردی بود ریاضی‌دان و منجم که به زور او را شهردار کرده بودند غافل از 
اینکه هر وقت یك دانشمند را وادار به‌کارهای سیاسی می کنند» یك لطمة 
بسز رگ به ملت می‌زنند» بدون اينکه از وجود دانشمند درکارهای سیاسی 


۴ / فرش طرفان 


زباد استفاده شود. زیرا دانشمند» با کارهای عامی خود می‌تواند خحدمسات 
بزرگی به جامعه بکند. 

بایی که علی‌رغم ارادهٌ حود و کیل‌مجلس شورای ملی و بعد شهردار» و 
در آن روز حطیب شده بود» نطق خود را قبلا تهیه کرد که مبادا هنگامی که 
می‌خواهد فی‌البد بهه صحبت کند» بر اثر احساسات» یا تأثر محیط چیز. 
هایی غیره منتظره بگوید. بایی در عاطرات خود می‌نویسد: اند کی قبل از 
اینکه شاه وارد شانزه‌لیزه شود من با یکی از و کلای‌انجمن شهر که با رفیق 
خحود» سیتی محتوی کلیدها را در دست داشتند صحبت مسی کردم و او می- 
گفت: این کلیدها خیلی سنگین است و وقتی مراسم اهسداء کلید تمام شد؛ 
من آنها رابه‌شماخواهم داد که به‌شهرداری بر گردانید تا شما هم قدری خسته 
بشوید. من گفتم (یعنی بایی گفت) من کایدها را به شهردادی برنمی گردانم. 
کلیددار گفت: پس آنها را چه می کنید؟ من گفتم: آنها را دور می‌اندازم. 
کلیدداری که مخاطب من برد گفت: این کار را نکنید چون این کلیدهاارزش 
تاریخی دارد زیرا کلیدهایی است که‌وقتی هانری چهارم پاریس را محاصره 
کرد و پایتخت را تصرف نمود به او تقدیم کردند. من گفتم : هانری چهارم 
پادشاه فرانسه بعد از اينکه پساریس را فسح کرد ایسن کلیدها را از شهردار 
دریافت نمود و اينك پاریس» چون پادشاه را فتح می کند؛ این کلید ها را 
به او تقدیم می‌نماید. 

بك دفعه یادم آمد که این موضو ع؛ نکتۀ مناسبی است که بابد در نطق 
گنجا نیده شود ولذا در پابان نطق» و قبل از تقدیم کلیدها این جمله را به 
نوشتة خود با مداد افسزودم: «اعلیحضر تا» ابنك اجازه بدهید که کلیدهای 
شهر پاریس را به آن اعلیحضرت تقدیم نمایم» این کلیدها همان است که به 
هانری چهارم پادشاه فسر انسه تقدیم شد؛ با این تفاوت که او ملت ود را 
تسخبر کرد و اکنون ملت پادشاه حود را تسخیر می‌نماید». از تمام آثار 


شاه در بین ملت خود / ۱۴۰۵ 


علمی و ادبی بایی شهردار پاریس؛ یگانه چیزی که باقی مسانده همین چند 
کلمه است و بعد از او بسیاری از این گفته تقلید کردند» شاید بدون اینکه 
بدانند گو یندة آن کیست. 

نطق بایی همان‌گونه که از مردی دانشمند زیینده است وب تدوین 
شده بود و شهردار پادیس» این‌طور جلوه می‌دادکه نهضت مردم پسایتخت 
بر اثر این به وجودآمد که شاه آرزومند بود که ملت او آزاد بسر سرد و 
طوری از شاه تمجید شده بود که انگار فداکاری سکنة بایتخت. در قبال 
حسن نیت شاه؛ از لحاظ برقراری آزادی» کاری بدون اهمیت بوده است. اما 
وقتی به انتهای نطق رسید و جملهٌ تاریخی موصوف را بر زبان آورد شاه 
قدری سرخ شد چون معنای آن را فهمید گواینکه بایی آن جمله را طوری 
ادا کرد که به مثل.يك عاشق چون سر را درپای معشوقه گذ اشته او را تسخیر 
کرده است. بعد از بابی دیگری نطق کرد اما شاه به نطق او گوش نمی‌داد 
و با حود می گفت اگر امروز ماری آنتوانت اینجا بود» در قبال کفتهٌ اجیر 
منجم ما ساکت نمی‌نشست و جوابی تند به او می‌داد و کار را خسر اب 
می کرد. 

بعد از خاتمه نطقهاء شاه با نطقی مسوجز و فصیح از احساسات سکنة 
پاریس و ملت فرانسه تشکر نمود و گفت: بسیار خوشوقتم که ممی‌بینم قلب 
ملت این اندازه به من نزديك است و آنگاه فرمان حر کت داد و برای 
اینکه درقبال احساسات پاریسی‌ها»معاملةً متقابل کرده باشد نگهبانان سلطنتی 
را مرعص نمودو از آن پس گارد ملی و مردم پاریس نگهبان شاه شد ند و 
ژیلبرت و بیلو و پی‌تو ما نند گذشتهء کنار کالسکهة شاه ح کت می کر دند . 

وقتیکالسكة شاه به‌میدان لویی پانزدهم رسیدء ژیلبرت ضربةٌ شدبدی 
را روی سینه خود احساس کرد و در همان لحظه فریاد زنی برعاست و بعد 
صدای تفنگی به گوش رسید. ژیلبرت روی خود دا به‌طرف امتد ادی که صدا 
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از آن طرف می آمد کرد و دید در آن طرف رودخانه سن؛ دودی به هوا 
می‌رود و معلوم است که گلو لهای را شليك کرده‌اند و ناچاد این گلو له مسی- 
بایست شاه را هدن سازد. اما د کمۀ بزرگک پولادی لباس ژیلبرت که به 
رسم آن زمان ساخته بودند جانش را از خطر مر گت نجات داد و در عرض؛ 
گلو له به اصطلاح تیراندازان کمان کرد» یعنی بر اثر برخورد به يك مانع 
سخت؛ بر گشت بدون اينکه سرعت آن از بین برود؛ و زنی راکه نسزديك 
ژبلبرت بود مجرو ح نمود و چند لحظه بعد آن زن جان سپرد و فوراً آن زن 
را از آن حدود دور کردند. 

شاه صد ای تیر را شنید و دود آن را دید اما متوجه مجرو ح شدن زن 
نگردید وسر را از کالسکه بیرون آورد و با لحنی که معلوم نبود جدی‌یاشونعی 
است گفت: دکتر؛ گویا آن طرف رودخانه به افتخار ورود من ترقه آتش 
می‌زنند. ژیلبرت گفت: بلی اعلیحضر تاء اما رنگك از روی او پریده بود 
چون می‌دانست کسی که آن تیر را انداخته قصد قتل شاه را داشته و اگر او 
کنار کالسکه شاه حر کت نمی کرد و د کمۀ پولادی لباس» با خود او سپر 
بلا نمی گردید شاه به قتل می‌رسید. ژیلبرت مجبور گردید تصدیق کند که 
ماری آنتوانت حق داشت که می گفت شاه در پاریس در ممرض حطر است. 

کسی ندانست که آن تیر؛ در آن روز از طرف چه کسی شليك شد 
زیرا آزادیخواهان نخو استند که صد ای آن بلند شرد و لذا هیچ تحفیقی 
ننمودند و وقتی در آن روز کسی نداند که تیر انداز که بود؛ به طریق او لی 
امروز ما نمی‌دانيم چه دستی آن تیر را رها کرد. بیلو هم مانند ژیلبرت 
متوجه این فاجعه شد و مواظبت را برای حفظ شاه زبادتر کرد و به پی‌تو 
سپرد که تا قوت دارد فریاد زنده باد بزند. 

باری» مو کب سلطنتی از روی بل موسوم به «پل جدید» گذشت و در 
آنجا به افتخار شاه. شش ارابه توب شليك شد و آنگاه شاه وارد میدان 


فاه در بین مات خود || ۱۴۰۷ 


شهر داری گردید. جلوی عمارت شهرداری کتیبه‌ای جلب نوجه می کرد که 
اعضای انجمن شهر برای نوشتن آن مسدتی شور کرده بودند. آن کنیبه» با 
حط درشت» شبها حو انده می‌شد زیراپشت آن جراغهای پر نورمی گذ اشتند 
و این مضمون را داشت: «به لویی شانزدهم؛ پدر فرانسوبان و پادشاه بك 
ملت آزاد خير مقدم می‌گوییم». این جمله هم مانند آخرین جملة نطق بایی 
علاوه بر مفهوم ظاهری بك مفهسوم دیگر داشت که سلطة ملت را نسبت به 
شاه نشان می‌داد و مردم با شعف آن را می خو اند ند. 

کتیبة مز بور توجه بیلو را جلب نمود وچون به ظاهر نمی‌توانست آن 
را بخواند به پی‌تو گفت که برایش قرائت کند. پی‌تو کتیبه را حواند. بیلو 
گفت دومر تبه بخواند. پی‌تو مجدداکتیبه را کلمه به کلمه خر اند. بیلو گفت: 
آه» شهر داری نوشته که شاه» پادشاه بك ملت آزاد می‌باشد؟ پی‌تو گفت: بلی. 
بیلو گفت: در این صورت شاه باید علامت ملت آزاد خود را به کلاه عو بش 
نصب نماید و بدون معطلی دوید و هنگامی به شاه رسید که لویی شانزدهم 
از کالسکه فرودآمده بود و می‌حواست از پلکان شهرداری بالا بسرود. بیلو 
جلوی شاه راگرفت و گفت: اعلیحضر تا؛ آیا هنگام عبور از روی پل جدید 
ملاحظه کر دید که مجسمةٌ مفرغی هانری چهارم‌دارای علامت سه رنگ بود؟ 
شاه گفت : بلی» مقصود شما چیست؟ بیلو گفت: اعلیحضرتا» حال که هانری 
چهارم علامت ملی را برخود نصب کرده شما هم ممکن است که علامت 
ملی را برخویش نصب نمایید. 

شاه که از این درخواست غیره منتظره احساس مزاحمت می کرد 
برای دفع | لوقت گفت: اگر من يك علامت سه رنگث داشتم بر خود نصب 
م ی کردم و لی ندارم. بیلو علامت سه رنگی را در آورد و گفت: اعلیحضر تا؛ 
این علامت را به شما تقدبم می کنم که به جای علامت سفید به کلاه حود 
نصب کنید. شاه تغییر رنگث داد و نظری به شهردار انداعت که از او کمك 
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بخواهد_بایی گفت: اعلیحضر تا؛ چون این علامت عمومیت دارد و علامت 
مشخص هرفرانسوی است »ما نعی ند ارد که اعلیحضرت آن را قبول بفرمایید. 
شاه گفت: در ابسن صورت می‌پذیرم و علامت را از دست بیلسو گرفت و 
علامت سفید کلاه‌عود را برداشت و آن‌را به‌جای علامت سفید نصب نمود. 

فریادی شدید حا کی از مسرت و موفقیت از ملت برخحاست. اما 
ژیلبرت با حال تأثر روی خود را بر گرداند. بیلو تا آنجا که درحلقوم قدرت 
داشت فریاد زد زنده باد پادشاه و صدای فریاد مردم در جواب او میدان 
شهرداری را به لرزه در آورد. ژیلبرت در دل گفت: پادشاه فرانسه مرد و 
دیگر فرانسه پادشاه ندارد. نزديك هزار شمشیر متقاطع» متعلق به سربازان 
گارد ملی» از جایی که شاه پیاده شد تا تالار عمارت شهرداری» سقفی از 
پولاد به وجود آورده بودند که شاه از زیر آن گذدشت وژیلبرت درباطن گفت: 
این شمشیر های متقاط ع که این سقف را برای شاه به و جودآورده‌اند طاق 
نصرت نیست بلکه دهلیز مر گک است. 

بعد آهی کشید و اضافه کرد: نمی‌دانم ملکه اگر از این اخبار مطلع 
شود چه خو اهد کقت. 


۸۹ 


شاه ود شهر داری و ملکه در ورسای 


در داخل شهرداری شاه مورد پذبرایی گرم قرار گرفت و در آنجا او 
را برقرار کنندة آزادی خواندند. در آنجا هم نطقهایسی از طرف شهردار و 
اشخاص دیگر ایسراد گر دید و شاه مجبور شد که جسو اب بدهد و دست را 
روی قلب گذاشت و گفت : آقایان» پیوسته من شما را دوست خواهم داشت 
و قلب من با شماست. 

در حالی که شاه در داخل شهرداری به نطق شهردار و دیگران گوش 
می‌داد در خار ج از شهرداری و در میدان» مردم مشغول تسزیین کالسکه شاه 
و اسبهای کالسکه و آنگاه سواران و اسبهای آنها شدند. بدواً ببلو یك لویی 
طلا به پی‌تو داد که به سرعت برود و روبانهای سه رنگک خریداری نماید و 
پی‌تو رفت وبا روبانها آمد والوان سه رنگك آبی و سفید و فرمز را به براق 
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و گوش اسبهای کالسکه و آنگاه به خود کالسکه آویخت و مسردم که چنیسن 
دید ند نشویق شدند و جمعی با الوان‌گلی شرو ع به تزیین اسبها و سواران 
شاه نمودند. لافایت فرساندةگارد ملی تحواست مردم را منع کند اما از 
عهده بر نيامد و آنها را به حال خودگذاشت که هرچه می‌خواهند بکنند. 

وقتی که شاه از شهر دادی حارج شد که سوار کالسکۀ خود شود دید 
که مردم کالسکه و اسبهای او را مانند سبرك تزیین کرده‌اند. لویی شانزدهم 
چیزی نگفت و قبل از سوار شدن لافایت را احضار نمود و گفت:آقا؛ من 
شما را در مقام فرما ندهی‌گارد ملی ابقاء و تثیت می کنم و این موضوع 
سبب گردید که بار دیگر مردم برای شاه هلهله کردند. ژیلبرت در عمارت 
شهرداری به مذاکرات و کلای انجمن شهر کوش می‌داد زیرا حتی بعد از 
رفتن شاه آن مسذاکرات و نطق‌ها تمام نشده بسود. علت اینکه ژیلبرت به 
مذا کرات مزبور گوش می‌داد این بودکه مسی‌دانست دبگر حطری شاه را 
تهدید نمی‌نماید و بین ملت و شاه الفت برقر ار گردیده و اگر همیشه باقی 
نباشد به طور حتم تا وقتی که شاه» سالم به خحانة خود بر گردد باقی است. 

ژیلبرت به یکی از پنجره‌های شهرداری نزديك گردیده باز گشت شاه 
را می‌نگریست و ناگهان دید که سواری از راه رسید و سعی دارد که از 
وسط مردم راهی باز کند وخود را به شاه برساند . اونیفورم افسرمزبور نشان 
می‌داد که افسر ارتش است و لحظه به لحظه بانگک می‌زد: آقایان راه بدهید» 
هموطنان راه بدهید؛ من باید خود را به شاه برسانم و مردم هم بسانگث 
می‌زدند : راه را باز کنید» این افسر شاه است. وقتی سوار مسز بور نزديگ 
کا لسكة شاه رسید لو یی شانزدهم گفت :۲ه! آقای شار نی این شما هستید؟شار نی 
سر فسرود آورد. شاه آهسته گفت: وضع آنجا چط ور است و حال ملکه 
چگونه می‌باشد؟ 

شارنی گفت : علیاحضرت ملکه بسیار اضطر اب دارند و مسرا فرستادند 


شاه در شهر داری و ملکه در ورسای / ۱۴۱۱ 


که از حال اعلیحضرت جویا شوم و بسرای ایشان بر ببرم. شاه گفت: آیا 
| کنون به ورسای مر اجمت می کنید؟ شار نی گفت: بلی اعلیحضر تا. شاه گفت : 
به ملکه بگو یبد که دغدغه نداشته باشد زیرا تشریفات امروزبه حوبی بر گزار 
شد و من هم درحال باز گشت هستم. شار نی مرعص گردید و مسراجعت کرد 
و چون چشمش به لافایت افتاد به او سلام داد و لافایت حود را به شارنی 
رسانید و دست او را فشرد و مردم که دیدند افسر سلطنتی دوست لافا یت 
می‌باشد» اسب و سوار را در بر گرفتند و تقریباً او را برسر دست می‌بردند 
تااینکه شارنی ازمردم حواهش کرد که اورا رها کنند که بتواند خبر مسرت. 
بخش جریان امروز را به ورسای برساند. 

کالسکهٌ شاه با حر کت قدمهای اسب از میدان شهرداری دور شد. باز 
مردم پیاده اطر ای کالسکه را گرفته بودند و باز بیلو و پی‌تو نزديك کالسکه 
شاه حر کت می‌نمودند تا اینکه‌کالسکه به میدان لوبی پانزدهم رسید و 
نگهبانان شاه که در آنجا منتظر باز گشت وی بودند جلو آمدند ولی تا وقتی 
که‌کالسکه در پاریس حر کت می کرد نتوانست با سرعت حر کت نمابد و 
فقط بعد از حروج ازپاریس» اسپهای‌کالسکه و اسب سواران شاه که احساس 
کردند به‌طرن اصطبل باز گشت می کنند» باحر کت چهارنعل سریم به راه 
افتادند. ژیلبرت از پنجرةٌ شهرداری - به‌طوری که گفتیم - نزديك شدن افسر 
را به کالسکۀ سلطنتی دید و فهمید که افسر مز بور» بدون تردید از ورسای 
می آید وبا اینکه شارنی را نشنااعت دانست که وی ازطرن ملکه آمده تا از 
سلامت شاه مستحضر گردد زیرا ژیلبرت ازسه ساعت به این طرف وسیله‌ای 
نیافته با فرصت نکرده بودکه پيك جدیدی را به ورسای بفرستد و ملکه را 
آسوده خاطر نماید. 

وقتی که آخحرین نامة ژیلبرت مربوط به قبل از ورود شاه به عمارت 
شهر داری به ملکه رسپد» آندره تازه وارد اطاق ملکه شده بود. هر کس 


۲۳ / فرش‌طوفان 
چشمهای قرمز و حال نزار آندره و تأخیر او را در شرفیابی می‌دید می‌فهمید 
که آندره کسالت داشته بدون اينکه بداند کسالت او چیست. ملکه وقتی 
آندره را دید و مشاهده کر دکه وی مانند زنی شرمگین سر به زیر انداخته 
او را صدا زد و به وی تبسم نمود و بعد به حاضرین کاغذ ژیابرت را نشان 
داد و گفت: از پاریس خبر خوبی رسیده؛ چه تا ابن ساعت اتفاق غیر- 
منتظره‌ای روی نداده و ای‌کاش تا مراجعت شاه ازپاربس همین طور باشد. 

یکی ازدر باریها گفت: علیاحضر تاء خود را دستخوش اضطراب نتمایید 
زبرا پاریسیهاء امروز؛ حوب متوجه هستند که از لحاظ حفظ و حراست شاه 
چه وظیفهٌ سنگینی دارند. درباری دیگر گفت : علیاحضر تاء آیا اطمینان دار ید 
خبری که بر ای علیاحضرت آورده شده صحیح است؟ ملکه گفت: بلی» زیر ا 
کسی که این یادداشت را برای من نوشته سرش را وثبقه سلامتی شاه نموده 
و از آن گذشته وی یکی از دوستان است. دربادی مزبور سر فرود آورد و 
گفت: اگر اوبکی از دوستان باشد که البته می‌توان به حرف او اعتماد کرد. 

حا نملامبال نزديك آمد و گفت: علیاحضر تاءآیا شخصی که این گز ارش 
را از پاریس به عرض رسانیده پزشك جدید شاه نیست؟ ملکه گفت: بلی و 
بدون اینکه بفهمد که گفتهة بعدی اوء چه اشری در آندره می کند اضافه کرد: 
این همان ژیلبرت است و از دوستان ما می‌باشد. 

آندره از این حرف لرزبد و قدمی جلو گذاشت و بدون اینکه متوجه 
حسادت خود بشود گفت: اوه؛ علباحضرتا» چگونه علیاحضرت ژیلبرت را 
یکی از دوستان خود می‌دانید؟ ملکه و است جوابی مناسب بدهد اما از 
عهده بر نیامد و در قبال تغییرحال آندره فهمید که خبطی بزر گك کرده است. 
آندره مثل اينکه بخواهد ملکه را نکوهش کند گفت : علیاحضرتا؛ چنین 
شخصی جگونه درخور دوستی شماست؟ سکو تی کامل بر آن اطاق حکمفر ما 
گردید و هیچ کس جرأت نمی کرد که آن سکوت را بشکند تا اينه صدای 
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پای خفیفی از اطاق دیگر شنبده شد و ملکه روی خود را بدان طرف کرد و 
شارنی را دید و برای اپنکه هم سکوت ناراحت کننده را بشکند و هم 
آندره را مت جه نماید گفت: این آفای شارنی است. 

شارنی لرزش و پریدگی رنگ آندره را دید و اظهارات او را شنید 
و فهمید که ملکه می‌داند که عات ارتعاش و اضطراب آندره چیست اما 
شارنی نمی‌توانست از ملکه توضیح بخواهد در صورتی که مقردات به او 
اجازه می‌داد که از زوجه‌اش آندره استفسار کند. لذا به او نزديك شد و 
گفت : خانم» شما را جه می‌شود؟ آندره گفت : آفای کنت» چیزی نیست. 
شارنی روی خود را به طرف ملکه کرد که شایید از تکلم یا نگاه او چیزی 
بفهمد اما ملکه روی خود را به طرفی دیگر نمود. شارنی به آندره گفت : 
خحانم» اکنون مثل این بود که شما در وفاداری د کتر ژببرت تردید دارید؟ 

آندره سکوت نمود. شارنی گفت: خانم» علت سوء‌ظن خود را 
بگویید» ولی آنسدره جواب نداد. شارنی گفت: خانم» هر چه می‌دانید 
بگویید زیرا این سکوت شماء در این مورد» درخور نکوهش است زیسرا 
مسئلةٌ سلامتی مخدوم ما در بین می‌باشد. آندره تجاهل کرد و گفت : آفا؛ من 
متوجه نیستم که منظور شما چیست و راجع به چه موضو ع از من توضیح 
می‌خواهید؟ شارنی گفت: خانم» من شنیدم و تصور م یکتم شاهسزاده خانم 
لامبال هم شنید ند که شما به علباحضرت عرض می کردید که چگونه علیا- 
حضرت ژیلبرت دا یکی از دوستان خود مسی‌دانند و لحن بیان شما حوب 
گواهی می‌داد که شما نسبت به دکتر ژیلبرت ظنین هستید. خانم لامبال که 
وقتی می‌خواست خود را به سادگی بز ند حوب از عهده بر می‌آمد» مانند 
کسی که بك سئوال بدون اهمیت می کند گفت: آری کنتس عسزیز» من هم 
شنیدم و شما این حرف را می‌زدید و اگر نسبت به این آدم نظری دارید 
بگویید زیر | سلامتی شاه در بین می‌باشد. آندره با صدایی آهته که فقط 
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لامبال شنید گفت : خحانم» محض رضای خدا اصر ارنکنید. لامبال اصر ار نکر د 


و دور شد. 

ملکه که بدون توجه ظاهری به آن گفت وشنودها» با دفت گوش می- 
داد دید که اگر بیش از آن» از كمك به آندره دریغ نماید دور از انصاف 
مخدوم نسبت به حادم و بزرگتر نسیت به کوچکتر است و گفت: من می- 
دانم که کنتس دوشارنی چرا این حرف را زد و او می‌خواست بگوید که 
آیا شخصی میل ژیلبرت که از آمریکاآمده و از دوستان لافایت می‌باشد به 
راستی از دوستان ما همست يا نه و آیا ما می‌توانیم به اواعتماد نماییم. آندره 
گفت: بلی علیاحضرتسا و من تصدیق می کنم که به طرزی مبهم این فکر به 
عاطرم رسید. ملکه گفت: آنچه را که خانم و آقایان (اشاره به درباریان) 
می‌اند بشید ند و نمی‌خواستند بگویند کنتس گفت وازاین حیث وظیفةٌ دیگر ان 
را هم انجام داد. ولی شارنی با این توضیح ملکه قانع نشد چون می‌فهمید 
قضیه غیر از این است و گفتة آندره علتی دیگر دارد و به آندره گفت: خانم» 
با این وصف من احساس می کنم که وظبفة شما این است که موضو ع را با 
صراحت نه از روی ابهام» بیان کنید. 

ملکه کفت: آقای دوشار نی» شما که باز این موضو ع را تعقیب می کنید؟ 
شارنی گفت: علیاحضرتا... و نتوانست حرف خود را تمام کند. ملکه گفت : 
آقای دوشارنی»› معذرت می‌خو اهم ولی مسن می بینم که شما بیش از آنچه 
درعور است» برای اين موضو ع قایل به اهمیت می‌شوید. شارنی گفت: 
علیاحضر تا» این سئوالی که من از کنتس می کنم برای این است که...ملکه 
حرف اورا قطع کرد و گفت: می‌دانم برای این است که می‌بینید تمي‌توانید 
تحمل نمایید زیر ا آقای دوشارنی تصدیق نمایید که شما دچارحسادت‌شدهاید . 

شارنی که دید ملکه درست فهمیده قر مز شد و گفت: علباحضر تا» علتی 
وجود ندارد که من دچار حسادت بشوم. ملکه گفت: علت حسادت شما زن 
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شماست و این هم امری طبیعی است زیسرا کنتس ارزش آن را دارد که 
شو هرش دچارحسادت شود. شار نی نظری به ملکه اندانعت که به او بفهما ند 
این صحبتها در حضور درباریان خوب نیست اما ملکه که فهمید حسادت 
شارنی نسبت به زنش دلیل بر این انست که او را دوست می‌دارد گفت: من 
به شما حق می‌دهم که نسبت به زن خسود حسود باشید زیر ا او را دوست 
می‌داربد و کسی که دیگری را دوست می‌دارد باید مواظب محبوب خود 
باشد. 

شارنی نمی‌دانست چه جواب بدهد و ملکه گفت: مثلا من» اکنون 
دچار احساساتی مانند شما هستم ومی‌بینم که گرفتار حسادت و اضطر اب می- 
باشم زیرا شاه در پاریس است و من نمی‌توانم آرام بگیرم. ملکه روی کلمۀ 
«حسادت» تکیه کرد که شارنی معنی آن را بفهمد. شارنی گفت: علیاحضر اء 
هم اکنون خبری راجع به اعلیحضرت به شما رسید و این خبر می‌بایست 
که شما را از اضطراب بیرون آورده و مطمتن کرده باشد. 

ملکه گفت: من و کنتس هما کنون در صدد بر آمدیم که شما را مط‌ئن 
بکنیم» پس برای چه شما مطمئن نشدید ؟ شارنی لب راگزید وسکوت کردو 
باز سکوتی دیگر بر مجلس مستولی گردید. اما ملکه مثل کسی که خشمگین 
است سکوت را شکست و گفت: آنهابی که کسی را دوست می‌دار ند نمی- 
توانند که محبوب خود را از فکر خویش خارج نمایند و تمام افکار و 
احساسات خود را فدای اومی کنند. خد ایا... چقدر من برای شاه مضطرب 
سم 

شار نی حوب فهمید که مبتدای این کلمات خطابی نسبت به او بود و 
کلمات آخر» برای این گفته شد که درباریها نتوانند بفهمند که ملکه از ابراز 
علاقة شارنی نسبت به آندره ر نج می‌برد. یکی ازدرباریها گفت : علیاحضر تا» 
مسن پیش‌بینی می کنم که باز پیکی از پاریس خواهد آمد و خبری خوش 
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برای علیاحضرت حو اهد آورد. ملکه گفت: ای‌کاش من در پار یس بودم» 
ای‌کاش می‌تو انستم در کنار شاه باشم و اگر واقعه‌ای برای او اتفاق می‌افتد 
من نیزدر آن سهیم شوم. این حرف را ملکه برای‌این زد که شارنی را دچار 
حسادت کند و شارنسی بقهمد که ملکه شاه را دوست می‌دارد. شارنی تحت 
تسأثیر این حرف قرار گرفت و بعد گفت: علیاحضرتا» اگر حاطر شما از 
طرف شاه دچار اضطراب است من هما کنون می‌روم و خبر سلامتی شاه را 
برای شما می آورم و اگر خسدای نخو استه حطری برای شاه وجود داشته 
باشد» مطمئن باشید که من اول فربانی خواهم شد. 

شار نی تعظیمی کرد و به راه افتاد که از تالار حارج شود و یك مرتبه 
آندره قدمی جلو گذاشت و به شارنی گفت: آقا؛ آقا» حود را دچار حطر 
نکنید. ایین حرف که بی‌اختیار از دهان آندره خار ج شد و راز او را آشکار 
کرد و ملکه فهمید که وی شوهرش را دوست می‌دارد» سبب انفجار حشم 
ملکه گردید و با تندی‌گفت: خانم» از چه موقع شما به خود حق می‌دهید 
که در حضور ملکه برای خحدمتکز اران شاه دستور صادر نمایید؟] ندره‌فهمید 
که خبطی بز رگ کرده و از روی سهو» رازی را که مدتی مدید در قلب 
پنهان کرده بودآشکار نسوده و ملکه به علاقهٌ او نسبت به شوهرش پی برده 


است . 

ملکه خشمگین گفت: خانم» شوهر شما خدمتگزار شاه است و اينك 
می‌رود که خحود را به شاه برساند و اگر دجار خطری بشوده برای حدمت 
به شاه خواهد بود و شما به جای اينکه به شوهر خود بگو بید که از فدا- 
کاری مضایفه نکند به وی توصیه می‌نمایید که خود را در معرض خطر قراد 
ندهد؟ شارنی که بر اثر این اظهارات» متوقف شده بود دید آندره طوری 
لرزید که اگر او را نگیرد بر زمین خحواهد افتاد و حریش را به‌او رسانید و 
گفت: خانم» علیاحضرت درست می‌فرمایند و این گفتة شما بدون مورد 
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بود زیرا هنگامی که حدمت شاه پیش می آبد شما و دیگران نباید به 
شوهر و برادر و پدر خود فکر کنید و امیدوارم که بعد از این مواظب 
حساسیت خود باشید و برای کسی که وظيفةٌ او جان‌نثاری در راه شاه است 
ابر از بیم ننمایید. آنگاه روی خود را به‌طرف ملکه کرد و گفت: علیاحضرتا؛ 
برحسب امر علباحضرت می‌روم که خبر خوشی‌بیاورم و اگرنتو انستم عبری 
خوش بیاورم خود نخو اهم آمد. 

چند لحظه بعد صدای تاعت اسب شارنی که به طرف پاریس‌می‌رفت 
به گوش رسید و در اطاق ملکه کسی جر أت نمی کرد که سکوت رابشکند و 
درباریها که دید ند ملکه خیلی متغیر است آهسته از اطاق خارج گردید و 


رفتند و آندره هم مثل دیگران رفت. 


مدتی از شب می گذشت و هنوز خبری از شاه به ملکه نرسیده بود» 
چون بچه‌های او برای پدر بی‌تابی می کردند ملکه اجازه داد که بچه‌ها را 
نسزد او بیاورند. بك دفعه از مدخل قصر صداهای شادی به گوش رسید و 
ملکه شنید که خدمه بانگ می‌زنند: پيك آمد» پيك آمد. طولی نکشید که 
يك افسر جسوان که درجه ستوانی داشت با شتاب از پله‌های‌کاخ بالا آمد و 
خود را به حضور ملکه رسانید ولی از بس به تعجیل آمده بود» بر اثر تتگی 
نفس نمی‌توانست تکلم نماید. 

ملکه پر سید : شاه چطور شد؟ ستوان جوان بین دو نفس عمیق گفت: 
شاه سالم است. ملکه‌گفت: آیا اعلیحضرت مراجعت کرد یا در پاریس می- 
باشد؟ ستوان جو ان گفت: اعلبحضرت برای نیم ساعت دیگر وارد خواهند 
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شد. ملکه گفت: آبا آسیبی به شاه نر سید؟ افسر جوان گفت : اعابحضرت در 
کمال صحت می‌باشند. ملکه پرسید» آبا خود شما شاه را دیدید؟ جو ان 
گفت: نه علیاحضرتا؛ ولی از آقای شارنی که مرا اینجا فرستادند شنیدم که 
شاه سالم و با تبسم مشغول باز گشت هستند و آقای دوشارنی توصیه کردند 
که به عرض برسانم خود او شاه را دیده و علیاحضرت نباید هیچ نگران 
باشید. ماری آنتوانت گفت: آفاء از شما که این خبر مژده‌بخش را بر ای من 
آوردید متشکرم وچون می‌بینم که با عجله آمده‌اید و خسته هستید اجازه می- 
دهم که بروید و استر احت کنید . 

افسر جوان طوری تعظیم کرد که نزديك بود سرش به زمین اصابت 
نماید و بعد از روج او» ملکه دست بچه‌های خود را گرفت و وارد حياط 
ورسای شد زیرا از آنجا؛ می‌توانست جادة پاریس را از دور ببیند. درحیاط 
غیسر از ملکه» عده‌ای دیگر» انتظار باز گشت شاه را می کشید ند و ملکه در 
بین زنهسا» یکی را با لباس رسمی دید و متوجه گردید که با دقتی ز یاو جادۀ 
پاریس را می‌نگرد و معلوم است که او هم انتظار باز گشت کسی را دارد. 
این زن آندره بود که هنوز نمی‌دانست ملکه به حياط آمده و در آنجا انتظار 
باز گشت شارنی را می کشید يا اینکه متوجه ورود ملکه شد و تجاهل کرد. 

ماری آنتو انت فهمید که آندره از تندی آن روزاو رنجیده‌عاطر گردیده 
وبا اینکه می‌بایست از تندی خود پشیمان گردبده باشد ولی چون می‌دانست 
که آندره در انتظار باز گشت شارنی می‌باشد حسد و رفیق لاينفك آن کینه؛ 
وجدان ملکه را آسوده‌حاطر کرد و خود را ذیحق دید که نسبت به آندره 
تندی کرده است. ملکه توجهی به صحبتها و تملاهای اطر افیان ننمود اما به 
زودی فکر شاه افکار دیگر را از خاطرش زدود» چون در آن ساعت ملکه 
دریافت که شوهرش شاه و سلطنت را مافوق همه جیز و حتی شارنی و 
امثال او دوست می‌دارد» جون ملکه باهوش تر از آن بود که نداند آنهایی که 


۰ فرش طوفان 


از روز ورود او به فرانسه» نسبت به وی ابراز عشق کردند بیشتر برای این 
بود که قدرت و شکوه سلطنت» به او جذابیتی خاص می‌داد» و گرنه در 
دربان ز نهای زیباتر از او زياد بودند که نمی‌توانستند نظر تسوجه و عشق 
دیگران را به سوی خویش جلب نمایند زیرا فسرو غ تاج سلطنت» رخسار 
آنهار! روشن نمی‌نمود. 

در آن ساعت ماری آنتوانت وقتی مشعلهای اسکورت مو کب سلطنتی 
را از دور دید فهمید» او تا وقتی که افسر سلطنت را بر سر دارد همه چیز 
دارد و اگر روزی آن را از دست بدهد دیگر کسی نسبت به وی ابسراز 
محبت نخواهد کرد مگراز روی ترحم» واز قدیم گفته‌اند که اگرمردی‌نسبت 
به زنسی احساس ترحم کرد دلیل بر این است که نسبت به او عشق ندارد. 

وقتی که اسکورت و کالسکه‌های مو کب سلطنتی نزديك گردیسد زمین 
زیر سم اسبها وارابه‌ها به لرزه در آمد و دروازة با غ ورسای را گشودند و 
نگهبانان طبل زدند و شاه وارد شد. ملکه مسانند محکوم ی که به طرف 
سیاستگاه مسی‌رود و نا گهان به او خبر می‌دهند که بخشوده شده؛ از؛فکر 
چیزهایی که ممکن بود از دست بدهد ولی از دست نداده» مست شادمانی 
به استقبال شاه شتافت و شاه از کالسکه فرودآمد و بسه سرعت پلکان قصر را 
پیمود و در پایین» متصدیان اصطبل و سواران و رانند گان‌کالسکه به 
چابکی الوان سه رنگ ملی را که سکن پاریس به‌کالسکه‌ها و اسبها نصب 
کرده بودند از آنها گشودند و دور انسداختند. ملکه هنگام ی که شاه را در 
آغوش گرفت از فرط شادی به گر به در افتاد و متوجه نگردید که شارنی و 
آزدره در تاریکی از فرصت استفاده کردند و دست یکدیگر را فشردند. 
آنگاه فرزندان خود را به شاه عرضه داشت و شاه اول پسر خود را بوسید 
و و لیعهد گفت: پاپاء این رنگک قرمز که روی علامت سفید کلاه شما می- 
باشد جیست؟آبا کلاه شما حونین شده است؟ 


بار هت / ۱۴۲۱ 

مار ی آننوانت که کلمة حون را شنید بانگی از وحشت زد و با دقت 
کلاه شاه را نگریست و شاه گفت: این رنگث قرمز» علامت ملت فسرانسه 
است و برای اینکه شرمند گی نود را در حضور ملکه پنهان نماید نحم شدو 
دختر نعود را بوسید. ملکه کلاه شاه را از سرش برداشت و با نفرت زباد» 
علامت ملی را از کلاه او کند و به‌دست یکی از درباریان داد و گفت: آقا» 
این را دور بیند از بد. او هم علامت ملی را دور انداعت وبه زودی لگدمال 
درباربان که می آمدند و مسی‌رفتند شدء اما در بین درباریها؛ بعضی از این 
ابراز نفرت ملکه و توهین او نسبت به علامت ملی متوحش شدند چون 
می‌دانستند که خبراین واقعه به گوش ملت خواهد رسید وملت فرانسه ممکن 
است که انتقام این توهین را به سختی بکشد. 

ملکه بعد از اينکه کلاه شاه را ازعلامت ملی منزه نمود نظر به‌اطراف 
انداعت که شارنی را ببیند و او را در صف آخر دید و اشاره‌ای به او کرد 
که جلو بیاید و گفت: آقا؛ من از شما که به وعد خود وفا کردید متشکرم. 
شاه پرسید : با که حرف می‌زنید؟ ملکه گفت: من با آقای دو شارنی صحبت 
می کنم. شاه گفت: آقای شارنی امروز» با زحمت توانست خود را به مسن 
پرساند. راستی د کترژیلبرت در کجاست؟من اورا نمی‌بینم. مار ی آنتو انت 
بر ای‌اینکه موضو ع‌صحبت مر بوطبه ژیلبرت تجدید نشود گفت : اعلیح ضر تاء 
بیایید غذا میل کنید و شما هم آقای دوشارنی» خانم خود را پیدا کنید و با 
هم بیایید که امشب» به اتفاق غذا بخوریم. 

بدین تسرتیب ملکه با قوة اراده بر حسد زنانگی خود غلبه نمود و 
خصلت ملکه بودن را بر فطرت اناثیت ترجیح داد» ولی بعد آه کشید چون 
دید شارنی خیلی خوشحال شد که آندره هم در سر میز غذا حضور دارد. 


۹۱ 


ا کتشاق بی تو 

بیلو در آن روزها حیلی خرسند بود چون حود را از فاتحین باسئیل 
می‌دید و مشاهده می کرد که وسایل نجات د کتر ژیلبرت را فراهم نموده و 
در بین آز ادبخواهان طوری وزن پیدا کرده که لافابت آز ادبخواه معروف و 
رییس گارد ملی فرانسه او را به نام خودش صدا می‌زند. علاوه بر علل 
مزبور که بیلو را حرسند می کرد مراسم تدفين «فولون» نیز سبب مسرت 
بیاو می‌گردید. در آن روزهاء در پاریس و ولابات کسی به اندازه فولون 
طرف نفرت جامعه محسوب نمی گر دید زیرا وقتی آقای نکر را از وزارت 
معزول کردند» فولون مدت سه روز جای او دا گرفت و عهده‌دار امور مالی 
فرانسه گردید. اگرفو لون زنده می‌ماند آز ادیخواهان اورا به قتل می‌رسا ند ند 
ولی اقبال با او مساعدت کرد (اگر این گفته دراین مورد دست باشد) و يك 


اکندای پی‌تو ‏ ۱۴۲۲ 


روز بعد از سقوط باستیل» فو لون زند گی را بسدرودگفت و وفتی جنازة او 
را به‌عاك می‌سپردند ‏ ملت‌مانند اینکه جشن بزر گی بر پا می کند» به‌رقص و 
شادی مشغول گردید. 

مردم می‌خواستند قبل ازاینکه تابوت محتوی جنازه را درقبر بگذارند 
لاشة او دا از تابوت بیرون بیاورند و به دار بیاوبزند اما بیلو که برای 
تماشای تدفین جنازه رفته بود نطقی برای مات ابراد کرد و گفت ملت فر انسه 
پیوسته به اموات احترام می‌گذ اشته و توهین به يك مرده که قوث دفاع ند ارد 
و دیگر از وجود او ضرری به مات نمی‌خورد دور از جوانمردی است واین 
نطق مانع از این گردید که جنازۀ فولون به دار آویخته شود. اما پی‌تسو نیز 
نصیبی از افتخار و موفقیت برده بود» چه آقایان هولن و الی حاضر شدند 
که او دا از دوستان خود به شمار بیاورند و برخحی از کارهای حصوصی را 
به او وا گذار نمایند و پی‌تو با مسرت و مباهات آن‌کارها را انجام می‌داد. 

پی‌تسو از محارم بیلو هم به شمار می آمد و به طور غیر مستقیم از 
افتخارات وی» که جزومعتمدین لافایت شده بودبهره‌مند می گر دید ولافایت 
طوری به بیلو اعتماد داشت که هروقت دروسط مردم ظاهر می‌شد میحافظت 
خودرابر عهدۀ شانه‌های پهن و دستهای نیرومند و صدای رسای بیلسو 
وامی گذ اشت. بعد از مسافرت شاه به‌پاریس» د کترژیلبرت که همواره با نکر 
و زعمای مجلس شورای ملی مربوط بود می کوشید که به وسیلة طرحها و 
سازما نهای فوری» انقلاب فرانسه را که شرو ع گردیده بود منظم نماید و آن 
را به مجرای صحیح و مقید بیندازد و لذا فرصت نداشت که به دوستان‌خود 
بیلو و پی‌تو برسد. بیلو و پی‌تو هم که در پاریس کار معینی ند اشتند اوقات 
حود را در مجامع و کنفرانسهای انقلابی که جز مسایل سیاسی چیزی در 
آنجا مطرح نمی‌شد می گذرانید ند. 

بك روز که بیلو مدت سه ساعت در تالار شهرداری نظرات خود 


۴ / فرش طوفان 


راجع بد مه ضو ع‌تأمین خو ار بارفر انسه از آن جمله پاریس رابیان کرد و بعد 
رشتۀ سخن را به دبگری واگذار نمود بدون اینکه به حرف ناطق بعدی 
گوش بدهد پی‌تو با عجله وارد تالار و جر گه مستمعین شد و با صدابی 
هیجان آمیز که‌باحو نسردی عادی فرق داشت گفت: آقای بیلوی‌عزیز» من می- 
خواستم با شما صحبت کنم. بیلو گفت: چه می‌خواهی بگویی؟ پی‌تو گفت: 
خبری مهم دارم که می‌خواهم به شما بگویم. بیلو گفت: آیا این خبر خوب 
است یا بد؟ پی‌تو گفت: نمی‌توانم بگویم حوب است یابد. و لی می‌دانم که 
یك خبر بز رگ می‌باشد. 

بیلو گفت: این خبر بز ر گك کدام است؟ پی‌تو گفت: گوبا به خاطر 
دارید که من به شما گفتم خبال دارم که در جلسة باشگاه «تقوا» حضور به هم 
برسانم. بیلو گفت: مقصودت چیست؟ پی‌تو گفت: وقتی من وارد باشگاه‌تقوا 
شدم شنیدم که در آنجا حرفی عجیب می‌زنند. بیلو گفت: آن حرف عجیب 
کدام است؟ پی‌تو گفت: در آنجا می گفتند که این فو لون بسدذات که تصور 
می کردند مرده است. نمرده بلکه خود را به مردن زده بود و مردم از روی 
اشتباه حیال می کردند که جنازهٌ اورا دفن کرده‌اند. ببلو گفت: این چه حرفی 
است و چگونه ممکن می‌باشد که او خود را به مردن زده باشد زیرا 
خود من ديدم که او مرده بود و باز خود من ديدم که جنازۀ او را به حاك 
سپردند؟ 

پی‌تو گفت: با این وصف فو لون زنده است. بیلو گفت: چطور زنده 
است؟ پی‌تو گفت : زنده بودن چطور ندارد و این حصم ملت ودشمن جامعه 
و زالوی فرانسویها و کسی که مسبب بد بختی میلیو نها فرانسوی می‌باشد در 
حال حیات است. بیلو گفت: چنین چیزی نمی‌شود برای اينکه من خود 
دیدم که او مرده بود و می گفتند به مرض سکته فوت کرد و اگر راجع به 
علت مر گك او تردید داشته باشم راجع به فوتش تردیسد ندارم زیرا در 


اکتداق پی‌تو / ۱۴۲۵ 


حضور من جنازة او را در فبر گذاشنند و اگر من ممانعت نمی کردم جنازة 
او را به دار می آویخنند. پی‌تر گفت: با این وصف فولون زنده است زیرا 
خود من او را دیدم. بیلو با حیرتی زیاد گفت: نو او را دیدی؟ 

پی‌تو گفت: بلی» من‌همین طور که| کنون شما را می‌بینم او راهم دیدم 
وگوباوی یکی از نوکرهای خود را که مرده بود به جای خود به طرف 
قبرستان فرستاد و تردید نیست که این بد ذات از حوف انتقام ملت این کار 
راکرد که وقتی فهمید ند که او مرده از وی صرفنظر نمایند. بیلو با تعج . 
گفت: پی‌تو» تعریف کن که بسدانم چگونه این شخص زنده است. پی‌تو 
گفت: اگر می‌خعواهید توضیحات مرا راجع به این موضو ع بشنوید ازتالاد 
حارج شوید زیرا در اینجا نمی‌توان صحبت کرد. بیلو از تالار خارج شد و 
هر دو › در یکی از راهروهای شهرداری ابستادند و پی‌تو گفت: آیا آفای 
بایی شهردار در اینجا هست يا ه؟ بیلو گفت: توحرف خود را بزن و نبودن 
او که اثری در حرف تو ندارد. 

پی‌تو گفت: بسیار خوب» شرو ع می کنم» به طوری که گفتم من برای 
شنیدن نطتهایی که ايراد می‌شود به باشگاه تقوا رفته بودم و در آنجا شخصی 
نطق می کرد ولی زببان فرانسوی راغلط ادا می‌نمود و معلوم بود از کسانی 
است که صرق و نحو فر انسه را نزد آبه فورتیه نخوانده است. بیلو گفت: 
آزادیخواهی و وطن‌برستی ربطی به صرف و نحو ندارد» انسان ممکن 
است که آز ادیخواه و وطن پرستی خوب باشد بدون اینکه خواندن و نوشتن 
را بداند. پسی‌تو گفت: حق با شماست و هنگامی که آن مرد با غلطهای 
فاحش صرفی و نحوی نطق می‌کرد؛ ناگهان مردی نفس‌زنان وارد تالار شد 
و فرباد زدآگاه باشید» همه آ گاه باشید» فولمون نمرده و ز نده است و من 
این موضو ع را کشف کردم. 

بیلو گفت: بعد چطور شد؟ پی‌تو گفت: مردم وقتی که این حرف را 


۶ / فرش طرفان 
شنیدند مثل شما باور نمی کردند» یکی می گفت چنین چیزی نمی‌شود و 
دیگری می گفت مرده زنده نخواهد شد و دیگری می گفت تو که فولون را 
پیدا کردی می‌خواستی داماد او برتیه را هم که فرار کرده پیدا کنی. بیلو با 
تعجب گفت: کدام برتیه را می‌گوبی؟ زیرا این اسم به گوش من خبلی آشنا 
می‌آید. پی‌تر گفت: این شخص که داماد فو لون می‌باشد همان است که نام 
او به گوش شما آشنا است و به طوری که می‌دانید در ولابت شما محصل 
مالیه می‌باشد و از دوستان ایز بدور شارنی به شمارمی آبد. بیلو گفت: آری؛ 
آری» حوب به خاطرم می آید» بقیةٌ مطلب را بگو. پی‌تو گفت: مردم» مثل 
شما؛ در باشگاه تقوا حرف او دا قبول نمی کردند و باور نمی‌نمودند که 
فو لون ز نده باشد تا اینکه حود من اورا دیدم. 

بیلو گفت: آه! تو چطرر او را دیدی؟ پی‌تو گفت : قدری صبر کنید تا 
بسرای شما بگویم. بیلو گفت: زودتسر بگوء چون من نمی‌توانم صبر کنم. 
پی‌تو گفت: الآن به سر مطلب اصلی می‌رسم و شما از انتظار بیرون خواهید 
آمد. شخصی که نفس‌زنسان وارد باشگاه تقوا شد و می گفت که فو لون را 
شناخته مردةٌ دیگری هم میداد و معلوم شد که قضا و قدر با او همراه بوده 
ام بیلو گفت: باز که تو اسم قضاو قدر را می‌بری؟ پی‌تو گفت: ببخشید» 
معذرت می‌خواهم قصدم این بودکه بگویم ملت بیدار بود و بالاخره 
فو لون را آن مرد کشف کرد و وسایل توقیف او را فراهم نمود. بیلو گفت: 
نام اين مرد چیست؟ پسی‌تو گفت :یا نام کسی که فولون را پیدا کرد می- 
حسواهید؟ بیلو گفت: بلسی. پیتو گفت: اسم او «سن‌ژان» است. بیلو گفت: 
این اسم که شباهت به نام نو کران دارد. 

پسی‌تو گفت: درست است و سن‌ژان یکی از نو کران این فولون بد 
ذات بود... و سېس فولون ایب را مخاطب ساخت و گفت: ای مرد 


اشراف‌منش» بالاخره به سزای خود رسیدی واگر تو نو کر نمی‌داشتی این 


اکدان پی‌تر / ۱۴۳۲۷ 


بلا بر سرت نمی آمد. بیلو گفت: پی‌تو» من از نو حرفهای تازه می‌شنوم و 
معلوم مسی‌شود که ترتیب سیاسی در پاریس, در تو مؤثر وافع شده است. 
بعد چطور شد؟ پی‌تو گفت: بعد از اپنکه فولون را توقبف کردند او را په 
طرف پاریس حر کت دادند و سن‌ژان جلموتسر از او خود را به پساریس 
رسانید که این خبر را به میهن‌پرستان بدهد وهم جایزۀ کشف خود را بگیرد 
ومن که شنیدم فو لون را وارد پاریس می کنند رفتم که اورا ببینم. بیلو گفت: 
بلی؛ وفو لون حال وحشتنا کی داشت و به جای کر اوات گردن‌بندی از گر نه" 
به گردن او بستند. 

بیلو گفت: برای چه گردن‌بندی از گزنه به جای کراوات به‌گردن او 
بسته بودند؟ پی‌تو گفت: برای اينکه فو لون در گذشته گفته بود که اشراف و 
نجبا باید نان بخورند و اسبها یو نجه تناول نمایند» لیکن برای غذای ملت 
گزنه‌کافی است. بلو گفت :۲یا این بدبخت این حرف را زده بود؟ پی‌تو 
گقت: بلی آقای بیلو. بیلو گفت: چگو نه او را وارد پاربس کردند؟ پی‌تو 
گفت: او پیاده بود و جمعی اطراف وی راگرفته بودند و قدم به قدم چوبی 
بر پشت يا فرق او می کو بید ند. 

شم بیلو نسبت به فو لون ازاین حرف فرودآمد و پی‌تو گفت: آوردن 
فولون به پاریس خیلی تفریح داشت ولی عده‌ای از مردم ناراضی بودند 
زیرا نمی‌تسوانستند او را بزنند» چون نزديك ده‌هزار نفر فسولون را احاطه 
کرده بودند. بیلسو گفت: بعد چطور شد؟ پی‌تو گفت: او را نزد کدخدای 
محانه‌ا ی که از آنجا وارد پساریس شده بود بردند و کدخدا که آدم خوبی 
است» شاید به مناسبت اینکه نمی‌دانست با اوچه بکند گفت که فولون را به 
طرف شهرداری ببر ند به طوری که عنقریب شما فولون را در اینجا خواهید 

۱ گزنه يك لغت فادسی می‌باشد و گیاهی است که خار دارد و خادهای آن بر 

اثر تماص با بدن تو ليد سرزش می‌نماید س متر جم. 


۸ / رش طوفان 


دید. بیلو گفت: چطور شد که تو این خبر را اینجا آوردی و خود سن ژان 
که فو لون را بروز داده بود این خبر را به شهرداری نیاورد؟ پی‌تو گفت :من 
و سن ژان برای تماشای فو لون که وی را وارد پاریس می کردند» با هم از 
باشگاه تقوا حارج شدیم ولی بعد چون پاهای من بلندتسر از اوست من 
زودتر خود را به این جا رسانیدم که این واقعه را به شما اطلاع بدهم تاشما 
هم آن را به آقای بایی اطلاع بدهید. 

بیلو گفت: پیتو» معاوم می‌شود که تو آدم خوش‌شانسی هستی. پی‌تو 
گفت: فردا شانس بهتری خواهم داشت. ببلو گفت: از کجا می‌دانی که فردا 
شانس بهتری خواهی داشت؟ پی‌تو گفت: برای اینکه همان آفای سن‌ژان که 
سبب گرفتاری فولون‌گردیده بود مصمم گردیده است که برتب‌را هم که فرار 
کرده دستگیر کند. بیلو گفت: مگر او می‌داند که بسرتیه در کجاست؟ پی‌تو 
گفت: بلی و معلوم می‌شود که این سن‌ژان محرم این دو نفر است و پدرزن 
و داماد به او پول دادهاند که او را فاسد کنند؛ ولی او که میهن‌پرست خوبی 
است برای پول به میهن خود خیانت نمی کند و خائنین را بسروز می‌دهد. 
بیلو گفت: اگر او به میهن خود خیانت نمی کند در عوض به ارباب خود 
خیانت می‌نماید و هر دو خیانت است و من این سن‌ژان تو دا مردی پست 
می‌دانم. 

پی‌تو گفت: ممکن است که او مسردی پست باشد با این وصف به 
وسیلهٌ او ما خواهیم توانست برتیه را دستگیر کنیم و او و فسولون را مقابل 
یکدیگر به دارخواهیم آویخت تا هنگام مر گك یکدیگررا بینند. بیلو گفت: 
برای چه آنها را به دارخواهند آو بخت؟پی‌تو گفت:برای اینکه.اين اشخاص 
خائن و فاسد هستند و من از آنها نفرت دارم. بیلو گفت : تو ممکن است که 
از برتیه نفرت داشته باشی ولی من از اونفرت ندارم برای اينکه او يك‌دفعه 
به مزرعۀ ما آمد و در آنجا غذا خورد و من او را آدمی خوب یافتم و وقتی 


اکدان بیو | ۱۴۳۵ 


به پاریس رفت از آنجا بك گر شرار طلا برای کاترین هدیه فسرستاد و من 
نمی گذارم که برتبه را ب‌دار بیاوپز ند. 

پی‌تو گفت : آحر این مرد یکی از اشر اف و یکی از شاسدین است. 
بیلو طوری خبره پی‌تو را نگریست که پسر جموان تابنا گوش سرخ شد. در 
همین وقت چشم بیلو به بایی شهردار افتاد که از تالار انجمن شهر به طرف 
اطاق دفتر خود می‌رفت و خود را به او رسانید و خبر دستگیری فو لون را 
به او داد. بایی هم مانند بیلو که از شنیدن اظهارات پسی‌تسو در شگفت شد 
متحیر گردید و گفت: چنین چیزی نمی‌شود. اما بیلو اشاره به پسی‌تو کرد و 
گفت: این جوان؛ خود فولون را دیده و مسی‌گوید که او دا به طرف 
شهر داری می آورند. پی‌تودستی روی سینه گذاشت وسر فرود آورد و گفت: 
بلی آقا» من خود فو لون را ديدم ومشاهده کردم که اورا به طرف شهرداری 
می اوردند. 

رنگث از روی بایی پرید و پی‌تو که راجع به علت پر بدن رنگف 
شهردار» اشتباه کرد گفت: آقاء مطمئن باشید که او نمی‌تواند فرار کند و 
طوری جمعیت اطراف او راگرفته‌اند که قدرت فر ار ندارد. بایی با وحشت 
گفت:آیا جمعیت اطراف او را گرفته اند؟ پی‌تو گفت: بلی آقا؛ ملت اطر اف 
فولون راگرفته و نمی گذارد که او فرار کند. بایی در این موفع و کلای 
انجمن شهر را صدا زد و گفت : آقایان؛ آقایان؛ اینجا ببایید و خبر جدید را 
بشنوید. و کلای انجمن شهر اطران بایی راگرفتند و او شرح ماوقع را 
به اطلا ع آنسان رسانیسد و آن وقت سکوتی بز رگ در شهرداری حکمقرما 
گردید اما از دور صدابی شببه به همهمه باد در جنگل به گوش می‌رسید و 
معلسوم بردآنهایی که فو لون را به طرف شهرداری می آورند نزديك می- 
گردند. طولی نکشید که يك‌کالسکه مقابل شهرداری توقف کرد و با اینکه 
کالسکة مزبور با سرعت حر کت می‌نمود عده‌ای از جوانان قريب به هزار 


۰ / فرش طوفان 


نفر» با قدری فاصله بدون توجه به حستگی و تنگی نفس عقب کالسکه می- 
دویدند. همین که کالسکه مقابل عمارت شهرداری متوقف گردید» چند نفر 
مرد مسلح که می‌خواستند فولسون را از خشم ملت نجات بدهند او را از 
کالسکه حارج نمودند و با عجله وارد شهرداری کردند و به بایی و و کلای 
انجمن شهر گفتند که ما با زحمت تسواندتيم که او را از چنگ خلق نجات 
بدهیم و اينك وی را به شما می‌سپاريم... خود دانید. 

فولون با التماس گفت : آقایان» آقایان» مرا نجات بدهید» من اگر به 
دست این جمعیت بیفتم فطعه‌قطعه خواهم شد. بایی گفت: تصدبق کنید که 
شما بدون تقصیر نمی‌باشید. فو لون گفت: به فرض اینکه من گناهکار باشم آیا 
رسم انسانیت این است که قطعه‌قطعه شوم و آیا نباید يك‌داد گاه مرا محا کمه 
نماید و دربارة من رأی صادر کند و آیا نباید در یك داد گاه به من اجازه داد 
که از خسویش دفا ع کنم؟ فریادهای مردم در حارج از عمارت شهرداری 
وسعت گرفت ومعلوم‌گردید که حطر زیادتر شده است. بایی گفت: آقا» وقت 
تنگ است و ما نمی‌توانيم دربارة شما مذاکره و مشاوره بکنیم. آیا مایل 
هستید که از درب عقب شهردادی فر ار کنید؟ فو لون گفت: آقابان» | گر من 
فرار بکنم مردم مرا حواهند شناخت و چند لحظهٌ دیگر تکه‌تکه خواهم شد 
و یگانه راه نجات من این است که من با شما باشم وشما ازمن دفا ع نمایید. 

نمایند گان شهر گفتند: ما حیلی مایل هستم که از شما دفا ع کنیم و بایی 
گفت: | کنون که مابل هستبد با ما باشید؛ ما تا آنجا که از قدرت بشری 
ساخته است سعی خسواهیم نمود نگذ اریم که مردم به شما آسیب بسرسانند. 
فریادی که از بیرون به گوش فو لون و بایی و بیلو و دیگران رسید به همه 
نشان داد که دفا ع از فو لون در قبال حشم مردم چه کاری بزرگث است و اگر 
نظری به بیرون می‌اند اختند می‌دید ند که از تمام خیابا نهای اطراف میدان 


شهر دار ی» مردم به میسدان شهرداری هجوم آورده‌اند و انبوه جمعیت به 


اکسای پی‌تر / ۱۴۳۱ 


قسدری بود که کمتر از بیست وپنج هزار نفر در میدان شهرداری حضور 
نداشتند و هر لحظه بر جمعیت آنها می‌افزود» جه از نقاط مختلف» مردم 
وقتی می‌شنبدند که فو لون دستگیر شده و در شهرداری است خود را با 
سرعت به مید ان شهرداری می‌رسانید ند که ناظردار زدن او باشند. 

ابی به یکی از پنجره‌های شهرداری نزديك شد و با حوفی زباد دید 
که میدان شهرداری» گویی که مبدل به نیزارشده اما نیهای میدان مزبور» 
بر حلاف نیزارها می‌درخشید. بایی به هر طرف که نظر می‌انداخت می‌دید 
که نیزه و شمشیرو داس و تبر» در پرت و آفتاب می‌درخشد و تمام آن جمعیت 
فریاد می‌زدند : فولون را به ما تسلیم کنید... مرده باد فولون... يك عده از 
پاریسیها؛ که قبل از ورود فولون به شهرداری عقب کالسکة حامل او دویده 
بودند» مردم را ترغیب می کردند که درب عمارت شهردادی را بشکنند و 
چون درب عمارت شهرداری استحکام دروازه‌های قلعة باستیل را نداشت 
به‌زودی درهم شکست اما سر باز ان گارد شهرداری ودرر أس آنها افسر ان گارد 
مزبور» با جدیت جلوی مردم راگرفتند و در ضمن افسران» تا در حلقوم 
قوت داشتند می کوشید ند که مردم را از شم فرود بیاورند. 

بایی که از لحاظ برخورد باگروه مردم آزمایش نداشت وبرای او لبن 
بار» خود را در قبال خلق و طوفان خشم آنها می‌دید دست و پا راگم کرده» 
نمی‌دانست چه بکند و از این و آن می‌پسرسید که چه بايد کرد. چند نفر 
از نمایند گان انجمن شهر گفتند که بايد اورا محا کمه نمود تا خشم مردم فرو 
پنشیند . ببایی گفت: در وسط مردم که نمی‌شود او را محا کمه کرد و مردم 
فرصت نمی‌دهند که ما بر طبق موازین عدالت او را محا کمه کنیم. بیلو 
گفت: آقای بایی»آیا شما در خود این قدرت را می‌بینید که ازاو دفا ع کنید؟ 
بایی گفت : گارد شهرداری با افسران آن دویست نفر است و این دویست نفر 
نمي‌توانند جلوی خلق را بگیرند. بیلو گفت: چرا كمك نمي‌خو اهید؟ بایی 


۲ / فرش طوفان 
گفت: اگر ما مي‌توانستيم که به آقای لافایت اطلا ع بدهیم و او به كمك 
ما می آمد نظم حفظ می‌شد. بیلو گفت: اگر وسیله‌ای ندارید که به اواطلاع 
بدهید من حاضرم که بروم و او را مطلع نمایم. 

بایی نظری به بیرون انداجت و گفت: آیا اقیانوس جمعیت را ملاحظه 
می کنید؟ شما اگر از این جا بروید موج این اقیانوس شما دا دربر خحواهد 
گرفت و مانع از این خسواهد شد که به لافایت برسید و حتی من اطمینان 
ندارم که بتوانید سالم ازوسط خلق عبور نمایید. بیلو گفت: آبا می‌گو بید که 
برای اطلاع دادن به لافایت نروم؟ بایی گفت: چرا» اما ازدرب عقب بروید. 
دیگر بیلو معطل نشد و از درب عقب شهرداری خار ج گردید. 


۳ 


در میدان شهرداری؛ شم مردم به تدریج جنبهةٌ جنون پید| کرد و تمام 
مردم فریاد می‌زدند : مرده باد فولون» فولون را به دار بياويزید. برعی از 
آنها اصلا"ً شکل فولون را ندیده بودند و شاید عده‌ای نمی‌دانستند که 
فولون به چه‌گناه باید به دار آويخته شود. فریادهای جنون آمیز مردم فقط 
فو لون را تهدید نمی کرد بلکه و کلای انجمن شهر و بایی شهردار که مد افع 
فولون بودند نیز در معرض خطر قرار می گرفتند. 

بعد ازاینکه مردم مدتی فریاد زدند و ازفریادهای خود نتیجه نگرفتند» 
این فکر برای مردم پیدا شد که و کلای انجمن شهر فو لون را فرار داده‌اند 
و به همین جهت فریاد زدند: وارد شهرداری شویم و اگر مقاومت کردند 
آنجا را آتش بزنیم و مانند باستیل ویران نماییم. وقتی شهردار فهمید که 


۴ / فرش طولان 


مردم نسبت به او و اعضای انجمن شهر ظنین شده‌اند و تصور می‌نمایند که 
آنها فولون را فرار داده‌اند گفت: آفای فولون» برای اینکه ملت از خشم 
بیرون بیاید فقط يك راه وجود دارد و آن این که شما خود را به مردم نشان 
بدهید تاآنهاء بدا نند که شما در این جا هستید و ما شما را فرار نداده‌ایم. 
فو لون گفت: پناه بر حدا» من هر گز تصور نمی کردم که تا این اندازه مورد 
نفرت مردم هستم. آنگاه در حالی که بایی زیر بازوی او راگرفته بود به 
طرف پنجره روانه گردید که مردم او را ببینند. به محض اينکه مردم فولون 
را دیدند فریادی مخوف بر آوردند و مانند اینکه سدی عظیم شکسته شده 
باشد» خشم مردم طغیان کرد و طوری به داخل شهرداری هجوم آوردند که 
دیگ ر کسی نتوانست جلوی آنها را بگیرد. 

بایی هرچه از افرادگارد شهرداری داشت به محافظت فو لون گماشت 
و خود بیش از بيست مرتبه جان خودرا به حطر اند اعت که بتواند به مردم 
بفهما ند که این گونه کشتن فو لون قتل نفس است و اگر او را گناهکار می- 
دانند باید او را محا کمه کنند و آنگاه از طرف مأمورین اجرای دادگاه په 
فتل برسانند. مردم گفتند: بسیار وب اورا محا کمه کنید؛ ولی هرچه زودتر 
اورا محا کمه کنید که ما بتوانیم دار زدن او را ببینیم. هنگامی که بایی مشغول 
گفتگو با مردم بود و می کوشید آنها را قانع کند» لافایت که بیلو رفته بود 
او را بیاورد وارد عمارت شهرداری گردید. 

مردم بعد از ورود لافایت کوچه دادند و وی حود را به بایی رسانید 
و چون در راه هم جربان قضیه را از بیلو شنیده بود برای مردم شرو ع 
به نطق کرد و به آنها گفت: کس ی که حائن و گناهکار است باید در دادگاه 
محکوم شود تا اینکه خیانت او به ثبوت برسد و اگر شما بخواهید بدون 
محا کمه فولون را به قتل برسانید نظر به اینکه خیانت او در یك داد گاه به 
ثبوت نرسیده» دوستان او بعد از مر گک وی او را مردی مظلوم و شهید 


در ان / ۱۴۳۵ 


معرفی خواهند کرد و منظور شما حاصل نخواهد گردید» چون به جای اینکه 
وی با بدنامی بمیرد با نيك‌نامی يا افلا بسدون اثبات‌گناه به قتل خواهد 
رسید. اظهارات لافابت در آنهایبی که نطق او را استماع می کردند خیلی 
موثر واقع گردید ولی جمعیت انبوهی که در میدان مقابل بودند نشنیدند که 
لافابت چه‌گفت. چون‌آنهایی که نزديك شهرداری بودند تصدیق کر دند که 
فولون باید محا کمه شود و آنگاه محکوم گردد؛ لافایت تصور کرد که دیگر 
عطری فولون را تهدید نمی‌نماید و لذاگفت: بنابراین؛ راه بدهید که او را 
به زندان بیرند تا وقتی که جلسهٌ دادگاه برای محا کمةٌ وی منعقد گردد. 

مردم برای اعزام فولون به زندان نیز رای موافق دادند و عده‌ای از 
افر ادگارد شهرداری» محبوس را جلو انداختند که از عمارت خار ج کنند و 
به طرف زندان بیرند. فو لون تا وقتی که در داخل عمادت شهرداری بود با 
وجود اینکه می‌ترسید می کوشید به وسیلا خوش آمد گویی از خشم ملت 
نسبت به خود بکاهد. وی گفت: ای ملت» من از شما هستم و هر تصمیمی 
که شما در بارة مسن بگیرید من خود با کمال میل آن را اجرا حواهم کرد. 
ولی همین که از عمارت شهرداری خارج شد و نور آفتاب به جهر هٌ او تأبید 
و مردم در خارج از شهرداری او را شناختند مانند بك عده شیر گرسنه که 
رایحة گوشت و خحون تازه به مشامآنها رسیده باشد به سوی وی حمله‌ور 
گردیدند و در يك لحظه طوری افرادگارد ملی که او دا دربر گرفته بودند 
تار و مار شدند که به زحمت آنها را در وسط جمعیت می‌توانستند ببینند. 
هزار دست به طرف فولون دراز شد و او را به طرف قسمتی از میدان که 
تیر چراغ شهر» در آنجا وافع شده بود بردند. 

بیلو از پنجرهٌ عمادت شهرداری این منظره را می‌دید و فریاد او را 
اصلا" کسی نمی‌شنید و اگر هم می‌شنید» فایده‌ای برای فولون ند اشت. 
اعضای انجمن شهر همم سانند بیلو فریاد می‌زدند و افرادگارد شهردادی را 
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تحريك می کردند که فو لون دا از چنگ مسردم بیرون بیاورند ولی‌گارد 
شهردادی در آن مسوفع نمی‌توانست کاری, بکند و اگر حسود را در وسط 
جمعیت می‌اند احت جز اینکه خشم مردم را علیه حود برانگیزد نتیجه‌ای 
نمی گرفت. لافایت از عمارت شهرداری بیرون دوید که يك مرتبةً دیگر به 
وسیله نطق»› از شم مردم بکاهد اما نتوانست که از صف اول جمعیت تجاوز 
کند» تا چه رسد به اینکه خود را به فو لون برساند. يك عده از تماشاجیان» 
بدون اینکه مستقیم در دستگیری فو لون مداخله نمایند با فریادهای عویش 
دیگران را تشجیع می کردند. 

مردم در ابندای دستگیری فو لون مانند گربه‌ای که با موش بازی کند 
با وی بازی می‌نمودند و هر بك مزاحم دیگری می‌شد ولی فهمیدند که 
مراحمت آنها برای یکدیگر» فسایده‌ای جز این ندارد که فولون را تلف 
خو اهند کرد بدون اینکه بتوانند او را بر سر دار مشاهده نماید. این بو که 
کارهای مربوط به اعدام او را بین خود تقسیم نمودند و هر بك عهده‌داريك 
قسمت ازکارهای مز بور گردید و از جمله دو نفر بالای قیر چراغ شهر رفتند 
و دنبالة طنابی را از آنجا پایین انداختند و سایرین آن را به گردن فولون 
بستند و به هیشت اجتما ع طناب را کشید ند تا فو لون با دستهای بسته بالای 
دار رفت و مردم از فرط شعف هورا کشيدند و کف زدند» زیرا آنهایی که 
بر اثر از دحام جمعیت» تا آن لحظه نتوانسته بودند فولون را ببیند» دید ند 
که خصم ملت بالای دار رفت. ولی بعد از این ابراز شعف» غرش عسدم 
رضایت از خلق براست چون دیدند که بزودی فولون خواهد مرد و این 
راگتاه جلادان می‌دانستند که چسرا فو لون را مصلوب کردند که زود بمیرد 
چون ملت می‌حواست که جان کندن او طولانی باشد. 

طنابی که برای مصلوب کردن فو لون انتخاب کرده بودند يك طناب 
نو نبود و از فرط عجله» جلادان» نختین طنابی دا که به دست آوردند 
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بدون اینکه بدانند آبا نو یا کهنه است مورد استفاده قر ار دادند. هنگام بالا 
کشیدن فو لون قسمتی از آن طناب» بر اثر ساییده شدن به تیر چرا غبرق 
پاره شد و بعد تکانهای فو لون که جان می کند بقیةٌ طناب کهنه را پاره نمود و 
فولون از بالا به زمین افتاد. فریاد عشم مردم مانند رعد بلند شد و به طرف 
محکوم دویدند که مبادا فرار کند غافل از اینکه هر گاه دستهای او را می- 
گشودند باز نمی‌توانست فرار نماید» چه هنگامی که به زمین افناد يك ساق 
پای او» از پایین زانو شکست و او را زمین گیر نمود. 

مردم وقتی دیدند که فولون به زمین افتاده جلادان را مورد سر زنش 
و حتی دشنام قسرار دادند که چرا ناشی هستند و نتوانسته‌اند که بك خحصم 
ملت را به خوبی به دار بزنند و برحی از مردم می‌گفتند مخصوصاً طناب 
پسوسیده‌ای برای این کار انتخاب کرده‌اند که پاره شود و فو لون به قتل 
نرسد. هنگام ی که جلادان دو قسمت طناب را به هم گره مسی‌زدند و 
می‌خواستند گر هة غلطان دیگری ایجاد نمایند و به گردن فولون بینداز ند» 
فو لون که نیمه‌جان بود» نظرهای وحشت آمیز و آميخته به تضرع به اطراف 
می‌انداخت که ببیند آبا در آن شهر متمدن و پایتخت فرانسه» که وی روزی 
وزیر آن بود» کسی هست به كمك وی بیاید و آیا سر بازان و افسران شاه 
حاضرند که او را از دست جلادان نجات بدهند» ولی هیچ کمکی به داد او 
نر سید وچون از دریافت كمك مأبوس گردید ناله کنان گفت: شما را به خدا» 
اقلا" مرا زود راحت کنید» مرا این این طور زجر کش نکنید. 

یکی از افراد ملت گفت : برای چه تو را راحت کنیم؟ آیا تو زجر و 
بدبختی ما را کوتاه کردی که ما شکنجة تو را کوتاه نماییم؟ یکی دیگر از 
افراد ملت گفت: حوب است که برویم وداماد او برتیه را هم بیاوریم و اورا 
به یك تبرچراغ دیگر که دراین نردیکی است آویزان کنیم که هردو یکدیگر 
را ببینند و ما هم ببینیم که پدر زن و داماد از مشاهدۀ یکدیگر چه حالی پیدا 
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می کنند. 

لافایت و بیلو در خلال این احوال» از شهرداری حارج شده» حود 
را به مردم رسانیده و از آنها استدعا مسی کردند که از قتل فولون صرفنظر 
نمایند» اما کسی به حرف آنها گوش نمی‌داد و اگر شخصیت و وجهۀ آن دو 
نفر نبود؛ شاید خشم ملت متوجه آنها می گردید» با این وصف بعضی ازافراد 
غرغر می کردند و می گفتند اینها که هستند که می‌خواهند بر حلاف ارادۀ 
ملت رفتار کنند و اگر خود را طرفدار ملت می‌دانند برای چه نمیگذارند 
که مسا حائنین را به سزای آنها برسانیم. بیلو دید که برای دومین مر تبه» 
فولون را بسالای دار کشیدند و برای مرتبه دوم طناب مستعمل پاره شد و 
فو لون بر زمین افتاد. 

مشاهد ۀ شکنجة آن مرد بد بخت که اگر گناهکارهم می‌بود نباید آن‌طور 
زجر کش شود خحشم بیلو را به جوش آورد و عزم کرد که خود را به فولون 
پرساند و شاید او را نجات بدهد. بیلو با مشتهای قوی و استخوان‌بندی 
نیرومند خود چند نفر را از سر راه دور کرد و چند نفر دیگر را فرو کوفت 
ولی به زودی دانست که از عهدةٌ جمعیت برنمیآید و باید از شکافتن انبوه 
آنها صر فنظر نماید. عاقبت مردم بك طناب نو تهیه کردند و برای سومین 
مرتبه فو لون بدبخت را به دار زدند و این مرتبه» جان از بدن او» که تقریاً 
مرده بود حارج گردید و شکنجة وی پایان بافت. 

بعد از نیم ساعت» خلق دانستند که در کالبد فسولون اثری از حیات 
وجود ندارد و تصمیم گرفتند که او را از دار پایین بیاورند. به محض اينکه 
دنباله طناب دار را که به‌تیر چراغ برق بسته شده بودگشودند جنازه از بالای 
دار با صدایی خوفناك و مشئوم پایین افتاد و قبل از اینکه وحشت و حيرت 
مردم از این صدا زایل گردد سر بدون پیکر فو لون بر نوك یك نییزه استوار 
شد و به چشم همه رسید. لافایت شمشیر به دست و بی‌رنگ» سربریدة 
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فو لون را می‌نگریست و حیرت می کرد که آیا بر بربت به این درجه هم 
می‌رسد که مردم حتی از پیکر بی‌جان کسی هم نگذرند. بابی از مشاهسدة 
سر فو لون برخود لرزید و مانند این بودکه ندایی به گوش او می گوید 
آنچه امروز می‌بینی» حادثه‌ایست که ممکن است بر سر دیگران و شاید 
خود تو نیز بیاید زیرا وقتی عامۀ مردم عادت کردند که خود مدعی» و حود 
تاضی, و خود اجرا کنندهٌ حکم عدالت بساشند » دیگر کسی از حشم آنها 
مصون نیست. بیلو که از غضب بر خود می‌پیچید» برای اينکه منظرة سر 
بریده و لاشه فولون راکه به طرف رودخانه سن می کشید ند نبیند وارد 
عمارت شهرداری شد و به خود گفت که از آنجا خار ح نخواهد گردید نا 
وقتی که مردم برو ند. 

در داخل شهرداری» تمام اعضای انجمن شهر» متحیر و متأثر بودند و 
فکر می کردند که عاقبت این وضع چه خواهد شد. در حالی که عده‌ای از 
جماعت» کشان کشان لاشةّ بدون سر فو لون را به طرف رودخانه می‌بردند 
که آن را در آب بینداز ند فریاد جد یدی از مردم برخاست. فرباد نساشی از 
این بود که پیکی از راه رسید و خبر تازه‌ای را به اطلاع چند نفر از سران 
قوم رسانید و آنها هم وافعةٌ جد ید را به مردم اطلا ع دادند و خلق» احساس 
کردند که شکار جدید برای آنها رسیده است و جهت مزید اطلاعات 
اطراف پيك را گرفتند. 

تحلاصهٌ اطلاعات قاصد این بود که برتیه داماد فولون را نیز در خارج 
از پاریس دستگیر کرده‌اند. بعد از ابنکه قاصد تا آنجا که مسی‌توانست 
جزبیات را به‌اطلا ع مردم رسانید به‌طرف شهرداری به راه افتاد که مأموربت 
اصلی خود را انجام بدهد چون وی آمده بود که خبر مهمی را مسربوط به 
بر تیه به شهردار و اعضای| نجمن شهر بگوید. همین که قاصد در حضود بایی 
و لافایت دهان گشو د و گفت که بر تیه تحت توقیف است. بابی گفت: این خبر 
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نازه‌ای نیست و ما از این موضو ع مستحضر هستیم و لافایت گفت: دو نفر 
را به اتفاق عده‌ای از سر بازان فرستاده‌ايم که در همانجا مواظب بسرتیه 
باشند و او را تحت توقیف نگاه دارنسد تا وقتی که تکلیف او معلوم شود. 
فاصد قدری مکث کرد و سپس گفت: با اینکه شما دویست و پنجاه تفر را 
به اتفاق دو نفر از نمایند گان حودتان برای نگاهد اری برتیه فرستادید معهذا 
مستحفظین را متفرق کردند. 

لافایت با خشم گفت: چطور مردم توانستند دویست وپنجاه نفر سر باز 
را متفر ق کنند و چگونه این همه سرباز از افرادگارد ملی؛ به دست جمعیت 
مغلوب گردیدند. قاصد گفت: آقای ژنرال لافایت» مسن یقین دارم که افراد 
گارد ملی بر ای نگاهد اری بر تیه آنچه ازدستشان‌می آمد فرو گذاری نکردند؛ 
با ابن وصف نتوانستند که او را نگاه دارند و مسردم بسر تیه را از گارد ملی 
گرفتند و به طرف پاریس روانه شدند و اينك در نزدبکی پاریس هستند و 
تصور می کنم که به «لو بورژه"» رسیده باشند. بیلو بانگث بر آورد: باید از 
ورود او به پاریس ممانعت کرد هر گاه برتیه وارد پادیس شود فوری نابود 
خواهد شد و او را مانند فولون به قتل خواهند رسانید. لاقایت گفت:آقای 
بیلو» حق با شماست و باید مانع از ورود این مرد به پساریس شد و مسن 
پانصد نفر از افرادگارد ملی را می‌فرستم که نگذار ند او وارد پاریس شود. 

قاصد گفت: آقای زنرال» هر يك از صاحب‌منصبان شما که عهده‌دار 
انجام این مأموریت بشود به قتل حو اهد رسید» شما نمی‌دانید که جقدر 
جمعیت در اطر اف بر تبه هستند» من وقتی که به طرف پاریس می آمدم جاده 
از مردم سیاه بود. بیلو کفت: آقای لافایت؛ اگر هیچ بك از صاحب‌منصبان 
شما جرأت انجام این مأموریت را نمی کنند من عهده‌دار آن خسواهم شد. 
۱. لوبودژه قر به‌ای است نزديك باریس که امروز یك فرودگاه بزرگگ و ددجه 
اول درآ نجا قرار داد - متر جم. 
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فاصد نظری به میدان شهرداری انداعت و گفت : آفا» شما فل از اینکه 
بتوانید مأموریت خود را انجام بدهید به قتل حواهید رسید. بیلو گفت: بسا 
این وصف من می‌روم و این مأموریت را انجام می‌دهم» این ننگ بزر گی 
است که به نام آزادی» مردم را بدون محا کمه و بوت مجازات» این گونه 
وحشیانه به قتل برسانند. ما فداکاری کردیم تا اساس ظام را منهدم کنیم و 
به جای آن بنیان عدالت و آزادی را برپا نماييم در صورتی که هنوز خسون 
قربا نیان قلعةٌ باستیل نحشك نشده است که مسی‌بینیم مسردم از آزادی استفادۀ 
نامشرو ع می کنند. 

بایی که گوش به خار ج فراداده بود گفت: آقای بیاو؛ دفتن شما برای 
كمك به برتیه بدون فایده است زیر ا من احساس‌می کنم که اورا می‌آور ند» 
گوش کنید. بیلو گوش فر اداد و شنید صدایی مانند صدای امواج دربا که به 
يك ساحل سنگلاخ و کوهستانسی حماه‌ور گردد از دور مسمو ع می‌شود و 
امواج صدا؛ مثل صد ای طوفان؛ از بالای عمارات پاریس عبور می کند و 
چنان انعکاسی حوف آور دارد که انسان به فکر می‌افند که زلر له با گردباد» 
نزديك می‌شود. لافایت فریاد زد: مين می‌روم و يك هنک از سپاه گارد ملی 
را مأمور می کنم که هر طور شده برتیه را از چنگ مردم بیرون بیاورند. 

بایی گفت: این کار را نکتید زیرا مردم وقتی که ببینند گارد ملی شما به 
کمك برتیه می‌آید او را به قتل خواهند رسانید وجنگ بر ادر کشی شرو ع 
می‌شود. از آن‌گذشته» سپاه گارد ملی مگر افرادی غیر از این مردم هستند و 
شما چگونه اطمینان دارید که آنها با مردم همدست نشو ند وعکس العمل این 
رفتار پاپیچ دیگران نگردد؟ لافایت فهمید که بایی درست می گوید وغضب 
ملت ممکن است تو لید عکس‌العملی نماد که بر اثر آن لافابت و اعضای 
انجمن شهر به قتل برستد. 

صدایی که از دورمی آمد»مثل امواج دربا که وقتی از دور آمد آبهای 


۴۳ / فرش طوفان 


آرام ساحل را متلاطم می کند» در حلق اثر کرد و صدای فریاد جمعیتی که 
در مید ان جلوی شهرداری بودند بلنسد شد. آن عده که مشغول کشیدن لاشۀ 
بدون سر فسولون به طرف رودخانه بودند» وفتی متوجه شکار جدید شد ند 
لاشه را رها کردند و به استقبال برتیه دو بدند و به زودی دسته‌ای که ازمیدان 
شهرداری حر کت کرده بودند به دستۀ دیگر ملحق شدند و دسنة اول سر 
بریده فولون را بالای نیزه» با خود می‌بردند. 

برتیه در کالسکهٌ حود نشسته بمود و یکی از و کلای انجمن شهر کنار 
او قرار داشت. گفتیم از پاربس دو نفر از نمابند گان شهر داری برای نجات 
بر تیه رفته بودند ولی یکی از آنها بر اثر هجوم جمعیت جا ماند وفقط یکی» 
با او مسی آمد. کالسكة بىرتیه با علامت مخصوص خانوادگی وی» از نوع 
کالسکه‌هابی به شمار می آمد که مردم آن را مشخص ثروت اغنیا و ظلم امرا 
و حکام و وزرا می‌دانستند و دیدن آن‌کالسکه به تتهایی برای تحريك غضب 
مردم کفایت می کرد. ملت می‌دانست که هر وقت یکی از رقاصه‌های اپرا 
سوار آن‌گو نه کالسکه‌ها می‌شد و ود عنان اسبها را به دست سی گرفت 
عده‌ای را زیر دست و پای اسبها و چرخ کالسکه‌ها مجروح و گاهی مفتول 
می‌نمود و پلیس هم چشمهای خود را روی هم می گذ اشت چون می‌دانست 
رقاصة اپراء با فلان زیبا» معشوقة فلان وزير با فلان كنت و دوك است. 

برتيه در وسط فریساد و ناسزا و لعنت و نفرین مردم» سوارکالسکة 
مز بور آهسته به میدان شهرداری نزديك می‌گردبد و با آرامی با وکیل 
شهرداری صحبت می‌نمود. مردم» برای اينکه دق دل را بیرون کنند در صدد 
شکستن کر وك کالسکه بر آمدند و آن را یکلی از بین بردند ودیگر سر پناهی 
وجود نداشت که برتیه را از نظرخلق پنهان نماید. برتبه در حالی که آرامش 
خود را حفظ می کرد و با وکیل شهرداری صحبت می نمود می‌شنید که در 
پیر امون او» مسردم جنایات او دا می‌شمارند و می‌گویند این است کسی که 


بدر رن / ۱00۳ 


می‌خو است پساربس راگرفتار فحطی کند. این است شخصی که دستور داد 
که جو و گندم را قبل از اینکه برسد» درو کنند که قیمت له در باز ار گر ان 
شود که بتو اند غله‌ای‌را که احتکار کرده بود به قیمت گران بفروشد. 

علاوه بر اینها جنایات دیگری دا هم به او نسبت می‌دادند و می گفتند 
که بر طبق نوشته‌هایی که از جزوه کش او بیرون آمده او با دشمنان ملت 
تبانی می کرده وده هزار قشنگک بین عده‌ای ازمزدوران خود قسمت کرده که 
به طرف ملت شليك نمایند. هیچ يك از این اتهامات درست نبود و لی 
وقتی ملت نسبت به کسی خشمگین شد هر شایعه‌ای را ولو دور از عقل باشد 
راجع به او باور می‌نماید و او را مستوجب شدیدترین عقوبتها تصور می- 
کند. شخصی که این گونه هدن سهام لعنت و نفرین مردم قرارگرفته بود 
زیادتر از سی و دو سال نداشت و طوری خونسرد به نظر می‌رسید که گوپی 
در آن‌کالسکه؛ برای حضور به یکی از مجالس ضیافت می‌رود. مردم چون 
دید ند وی بیمناك نیست در صدد بر آمدند که او را بترسانند و دو نفر» در 
چپ و راست او و روی رکاب کالسکه ایستادند و تفنگ مسلح به سر نیزه 
راء از دو طرف روی سینهٌ او گذاشتند» اما بسرتیه که همچنان با وکیل 
شهرداری صحبت می کرد طوری نسبت به تفنگها بی‌اعتناء بود که در نظرش» 
مثل یکی از چوبهای‌کالسکه جلسوه می کرد یا مردم تصور می کردند که آن 
تفنگها در نظر بر تیه مانند چوب‌کالسکه است. 

مردم وقتی دیدند که این تهدید هم اثری در برتیه نکرد واو مانند پدر 
زنش دچار وحشت. نشد و اظهار عجز ننمود سر بريدة فو لون را نزديك 
کالسکه آوردند و نیز هداد سررا واردکالسکه کرد و نزديك صورت برتیه آورد 
و گفت: بر تیه» این سررا می‌شناسی آن دا ببوس.و کیل‌شهردادی که کنار بر تیه 
بودآهسته یزه را عقب زد وسر را ازجلوی برتیه دور کرد وبرتیه با اشارۀ 
سر از او تشکر نمود. بعد حاملین سر» عقب کالسکه فرار گرفتند و سر بریده 


۴۴ 7 فرش‌طوفان 


را طوری قرار دادند که بالای سر برتیه واقع شد. مردم» با این هیشت» بر تیه 
را وارد میسدان شهرداری کردند و درآنجاء بر اثر همت لافایت که عدة 
کثبری از افرادگارد ملی را مأمور کرد که برتبه را وارد عمارت شهرداری 
کنند او را از کالسکه پیاده نمودند و مانند حلقه» اطرافش راگرفتند تا اينکه 
قدم به شهرداری گذاشت. 

مردم؛ به محض خحروج برتیه از کالسکه, آن را قطعه‌قطعه کردند و 
جوبهایکالسکه را آتش زدنسد و اسبها را گشودند و آزاد ساختند. پی‌تو که 
قبل از ورود برتیه جزء کسانی بودکه برای به دار آویختن فو لون كمك کرده 
بود» وقتی وحشیگری مردم را دید و مشاهده نمودکه سر بیجان مرده را 
برید ند و لاشه را کشان کشان به طرف رودخانه بردند» خیلی نادم شد و از 
عمل خویش به شدت پشیمانگردید و هنگامی که برتیه را آوردند از فرط 
پشیمایی نزديك رودخانةً سن؛ سررا بین دو دست گرفت وشرو ع به گریستن 
کرد چون نمی‌دانست که جواب وجدان خود را چه بدهد. پی‌تواطلا ع داشت 
که انسان می تو اند نزد مردم خود را معصوم معرفی کند و مخوفترین جنایات 
را به نام اينکه در راه آزادی و ملت صورت گرفته تبر ثه نماید» اما وجد ان خود 
را نمی‌تواند فریب بدهد و هنگامی که به تنهایی فکر می کند و اعمال خود 
را به نظرمی آورد می‌بیند که نزد نفس خود محکوم است. و لی متأسفانه دردنیا 
شمارة کسانی که نزد وجدان خود محکوم می‌شوند» بعنی شمارة آنهایی که 
در وجودشان» يك مسئولیت وجدانی هست نسبت به دیگران قلیل می‌باشد. 

بر تیه وقتی واردشهرداری شد مثل اينکه وارد يك‌مجلس دوستانه شده 
با و کلای انجمن شهر (و کیل انجمن شهر و عضو انجمن شهر و وکیل 
شهرداری که در این فصل چند مرتبه تکرار شده همه یك شغل است) شرو ع 
به.ضخت وو خوت سیاری از آنها زا می شتات اما آنها می کوشیدند که 
با وی برخورد نکنند و از سر راهش دور شوند» و این صفت افراد ضعیف 


پدر رن / ۱۴۶۵ 


و ابن‌الوقت است که از مماشرت با کسانی که مغضوب و مطرود هستند 
پرهیز می‌نمایند که مبادا مز ابای مادی با معنوی خود را از دست بدهند. به 
همین جهت» به زودی در اطراف بر تیه جز لافایت و بایی کسی بافی نماند 
و بایی هم این طور نشان می‌داد که به عنوان مستنطی با برتیه صحبت می- 
کند نه به شکل یك آشنای قدیمی. 

بایی با صدای بلند» به طوری که دیگران بشنوند و او را متهم به 
نجوا با بر تیه نتمایند» شرح کشته شدن فو لون را به اطلاع اورسانید و آنگاه 
باصدای بلندتر گفت: آفا؛ ملت می‌گوید که شما مرتکب جنابات متعدد 
شده‌اید. بر تیه گفت: اگر جناییاتی که ملت به من نسبت می‌دهد» از اعمال 
من باشد» در آن صورت من بك انسان نیستم زیر هیچ انسانی مرتکب این 
تبه کار یا نمی‌شود و درحواست من این است که مرا محا کمه نمایید تا 
معلوم گردد آیا من مرتکب این اعمال شده‌ام پا نه. بایی گفت: البته شما باید 
محا کمه شو بد. برتیه گفت: اوامری که من صادر کردم به طوری که مدار لد 
آن هست تمام بر حسب امر مقامات مافرق صادر شده و من در اجرایآنها 
مسئو لیت ندارم. 

این هنگام از عقب تالار مردی بلند قامت و چهار شانه جلو آمد و بی 
آنکه از کسی بترسد دست سنگین و حشن خود را به طرف بر تیه دراز کرد 
و گفت: آقای بر تبه» روز شما بخیر. بر تیه دست او را فشرد و گفت: آه پیلو» 
این شما هستید؟ بعد خنده کنان گفت: شما به جای اینکه در سر مزرعۀ خود 
باشید به پاریس آمده‌اید که در شورش شر کت کنید. بگوببد که خانم شما 
چطور است؟ حال مادمو ازل کاترین چطور می‌باشد؟ بیلو ناچار شد اعتران 
کند که جر أت و خونسردی بر تیه از حود او خیلی زیادتر است زیرا اگر در 
آن حال» یك دوست قدیمی به او برخورد می کرد؛ وی نمی‌توانست اسم 
فرزند او را به حاطر بیاورد و شاید اسم خود او را هم فراموش می‌نمود. 


۲ / فرش طولان 


از بیرون فوغای خلق» کماکان به گوش می‌رسید و بایی و و کلای 
انجمن شهر متحیر بودند چه بکنند. عاقبت بایی خطاب به و کلای انجمن 
شهر گفت: آقایان» بفرمایید بنشینید تاما شرو ع به کار کنیم و ازبر تیه تحقیقات 
نماییم. بر تیه گفت: آقایان» من کاملا" با شما برای محا کمۀ خود موافقم ولی 
این را باید بگویم که دو روز است من نه غذا خحورده و نه استراحت 
کرده‌ام اما حستگی و بی‌خوابی زیادتر از گرسنگی مرا عذاب می‌دهد» اجازه 
بدهید که من در نقطه‌ای» ولو يك ساعت هم باشد بخوابم و بعد در احتبار 
شما حواهم بود. برتیه ابن را گفت و روی نیمکت راحتی دراز کشید. 
لافابت سر را از پنجره شهرداری بیرون کرد و اطر ان را نگریست و سپس 
به بابی نزديك شد و گفت: شهردار عزیز» مردم خبلی خشمگین هستند و من 
نمی‌دانم که چه باید کرد. اگر ما بسرتیه را در اینجا نگاه دادیم بالاخره؛ 
صبر مردم به انتها خواهد رسید و حمله‌ور خواهند شد و در آن صودت اگر 
از شهردادی دفا ع کنیم جنگ خانگی آغاز خواهد گردید. 

بایی گفت : خوب است که برتیه را از اینجا به منطقه‌ای دور و محلی 
محفوظ منتقل کنیم. لافایت گفت: اشکال کار در همین انتقال است چون اگر 
ما او را از اینجا بیرون ببریم» مردم هجوم خواهند آورد و همان طوری که 
فولون را از دست ما گر فتند بر تیه را هم خواهند گرفت و به قتل خواهند 
رسانید. بایی گفت: من می‌روم که قدری با مردم صحبت کنم شاید بتوانم که 
از خشم آنها بکاهم و آنها را متفرق نمایم. آنگاه بابی به اتفاق دو نفر از 
و کلای انجمن شهر از عمارت خارج گردید و بالای پلکان عمارت شهردادی 
ایستاد و با اشاره دست» خطاب به مردم فهمانید که باید سکوت کنند» چون 
او می‌خواهد صحبت کند. 

مردم سا کت شدند ولی به محض اينکه جملهةٌ اول ازدهان بایی حارج 
گردید» فریادی شدید از مردم برحاست زیرا بدون اینکه بای فرصت بکند 


بدر رن / ۱۴۳۷۲ 


چیزی بگوید مردم فهمیده بو دند که وی منظورش چیست. بایی که دید نمی- 
تسواند چیزی بگوید و مسردم حاضر نیستند از تصمیم خحسویش و فتل برتیه 
صرف‌نظر نمایند به عمارت شهرداری مراجعت نمود وجماعت با فریادهای 
مرده باد برتیه» برتیه را به دار می آو يزبی شهردار پاریس را بدرقه کردند. 
وقت ی که بایی بدون اند نتیجه مر اجعت کرد» لافایت که جوان‌تر و محبوب تر 
بود و مردم از شهرت شجاعت و سپاهیگری او زیادتر حوششان می آمد و 
او را از علمداران بز رگ استقلال و آزادی امریکا می‌دانستند» از شهرداری 
حارج شد و به جای اینکه برای خلق نطق کند مصمم گردید که با سران 
و سلسله جنبانان آنها تماس حاصل نماید. و لی هرجه زیادتراصر ار والتماس 
کرد کمتر نتیجه‌گرفت. بالاخره در وسط گروهی از مردم فریاد زد: ای مات 
فرانسه» انقلاب ملی خود را ننگین مکن وراضی نشو کسانی که صدها سال» 
پسر بعد از پدر» حون مردم را در شیشه کردند» امروز طوری به قتل برسند 
که فردا جزو قربانیان به شمار آیند. 

مستمعین به جای قول اظهارات لافایت مشت به طرف او حواله 
کردند و بعضی از آنها تفنگ و شمشیرخود را به سوی او نمودند و لافایت 
سینةٌ حود را عریان کرد و گفت: ای ملت» اگر تو می‌خواهی قلبی 
را که در این سینه» از آغاز عمر» به عشق ملت تبیده است» سوراخ کنی 
این قلب من و آن هم سرنیزه‌ها و شمشیرهای تو. آنهایی که تفنگ و شمشیر 
حود را بلند کرده بودند اسلحه را فرود آوردند و سر را پایین انداختند 
ولسی بلافاصله فریاد زدند: مرده باد برتبه» برتیه را بايد به دار آویخت. 
لافابت هم مانند بایی بدون اخد نتیجه به شهرداری مراجعت کرد و يك 
مرتبةٌ دیگر نمایند گان شهر مشاوره کردند و قرار شد که چون چاره منحصر 
به فرد است باید برتیه را از شهرداری به نقطةً دبگری منتقل کنند و حتی- 
القسوه محل حبس او را پنهان نگاه دارند. بعد از اینکه برای تعیین محل 
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حبس بر تیه تصمیم گرفتند» او را از حسواب بیدار نمودند و بسرتیه از جا 
برعاست و با اشارۂ سر ازبایی و لافایت خداحافظی کرد اما با بیلو دست 
داد. بابی روی خود را بر گردانید که اشك چشم وی را سایرین نبینند. 

گارد شهرداری اطراف برتبه راگرفتند و برتبه با قدمهای شمرده و 
ببدون تزلزلی که وارد شهرداری شده بود از آنجا خار ج گردید تا به پلکان 
خارجی زسید. بر اثر خحروح او از شهرداری» طوری مردم فریاد زدند که 
عمارت شهرداری را مرتعش کردند و بر تیه حطاب به افر اد گار د که اطراف 
او بودند گفت: فرانسویها ملتی عجیب هستند و من نمی‌دانم که آنها دا چه 
شده که این طور صیحه میز نند؟ بر تیه نتوانست غير ازاین جند کلمه جیزی 
بگوید زیرا مسردم هجوم آوردند و پیکانهایی را که قبلا تهیه کرده بردند 
به طرف او انداختند و قلاب آنهاء گردن و شانه‌ها و پاهای برتیه را گرفت 
ووی در غلطید و او را از پله‌ها پایین انداختند. در مدتی کمتر از نیم دقیقه گارد 
شهر داری که اطر اف برتیه بود سانند يك مشت ارزن» که به اطرف پاشیده 
شود متفرق شد و مردم از راهی که فولون را به طرف محل اعدام می‌بر دند 
برتیه را به سوی تیر چراغ بردند. 

یکی از جلادان» پیشاپیش بالای تیر چراغ شهر قرار گرفته» طناب را 
از آن آو یزان کرده بود. اما با اینکه عدۀ کثیری برتیه را بر سر پا نگاه داشته 
او را به طرف تیر چراغ می‌بردند؛ بیلو از او جدا نمی‌شد و با مشت ولگد 
می کوذشید که خلسق را از پیرامون او دور کند و به کسانی که مسی‌شناخت 
می‌گفت: من بیلو هستم و نمی گذارم که بدون محا کمه اورا به قتل برسانید. 
و گاهی فرباد مسی‌زد: مردم؛ من بیلو فاتح باستیل می‌باشم» او را به مسن 
بسپارید و من ضمانت می کنم که او را حفظ کنم و اگر فرارکرد مرا 
به جای او به دار بیاویزید. اما این فریادها و مشت و لکد اشری نمی‌نمود 
و مردم بیلو را هم مثل برتیه مسی‌بردند. يك وقت بیلو دید که حر کت او 
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متوقف گردید و سر را بلند کرد و حلقۀ طناب را بالای سر بر تیه دید. برتبه 
هم متوجه شد که به محل اعدام رسیده و چون در وسط کشا کش کسی 
به فکر نیفتاده بود دست‌های او را ببندد تفنگی را از یکی از مهاجمین 
گرفت و با سر نیزه به آنها حمله‌ور گردید ولی نتوانست بیش از بك نفر را 
مجرو ح کند زیسرا صدها ضربت شمشیر و کارد و سرنیزه و فنداق تفنگ 
بر او وارد آمد و افتاد و بیلو هم زیر پاهای مردم از برتیه جدا گر دید. 

قتل برتیه آنقدر سریع بود که جلادان نگذاشتند وی رنج بکشد و در 
چند لحظه روح ازکالبد پاره پارةٌ او حارج شد. یك وقت بیلو دید شخصی 
دست خود را وارد سینه بر تبه کرد و قلب گرم و حون چکان او را بیسرون 
آورد و بر سر شمشیر زد و دور گردید و این منظره طوری برای بیلو غير 
قابل تحمل بود که آن مردآهنین به حال اغما افتاد. مردی که قلب نون 
چکان برتیه را نوك شمشیر زده بود به طرف شهرداری دوید و وارد اطاق 
و کلای انجمن شهر شد و قلب را روی میز مقابل لافایت گذاشت و گفت: 
این است قابی که از کینةٌ ملت آ کنده شده بود ومن آن را از سینه‌اش بیرون 
آوردم. لافایت وقتی آن قلب را دید» شمشیر ود را از نیام بیسرون آورد و 
برای اعتر اض به وحشیگری کسانی که نام خود را آز ادیخو اه گذ اشته بودند و 
هم برای اعتراض نسبت به اینکه اعتنایسی به حق ارشد بودن و پیشوابی او 
نکردند» شمشیر را شکست و تکه‌های آن را از آن اطاق به میدان شهر داری 
اند اعت. 

پی‌تو که از دور ناظر کشمکش بیلو با مردم بود؛ در وسط سر گسرمی 
دیگران خود را به بیلو رسانید و هرطور که می‌توانست او را به حال آورد 
و گفت: آقای بیلو؛ برخیزید که از اینجا دور شوبم زیرا اگر مردم به خاطر 
بیاورند که شما از بر تیه دفا ع می کردید فوری شما را خواهند کشت و حیف 
است مردی آزادیخواه و میهین‌پرست مثل شما از بین برود. پسی‌تسو كمك 
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کرد که ببلو از جا برحیزد وبه سرعت وی دا از میدان به کنار رودخانه سن 
رسانید و پشت درختها در نقطه‌ای که می‌دانست مردم پیدا نخواهند کرد او 
را نشانید» تا اینکه مردم بعد از حونر بزی متفرق شوند و آنگاه بیلو را از 
آن حدود دور نماید. پی‌تو کاری عفلایسی کرد که بیلو را پنهان نمود زیرا 
به محض اينکه مردم از قطعه قطعه کردن برتیه فار غ شدند نظری به اطراف 
اند اختند و از یکدیگر می‌پر‌سید ند: این که بود که از این تبه کار حمایت 
می کرد؟ این که بود که به حمایت این دیوسیرت» با ملت مبارزه می‌نمود؟ 
ولی‌چون او را نیافتند و نظر به اینکه منتظرشکار دیگری نبودند به تدریج از 
مید ان شهرداری خار جح شدند. 


۳ 


هنکامی که بیلو می‌فهمد که در بك | نقلاب همد چیز 
دوست داشتنی نبست 

وقتی که بیلو کنار رودخانه از خستگی و کوفتگی بیرون آمد و معلوم 
شد که مید ان شهرداری خلوت شده و جمعیت رفته‌اند؛ پسی‌تو گفت: آقای 
بیلو» از شما چه پنهان که من دلم برای ویلر کوتره و مزرعةٌ شما تنگ شده 
و فکر می کنم که آنجا بهتسر از اینجاست. بیاسو خمیازه‌ای کشید و گفت: 
پی‌تو حق با تو است» برخیز برویم» ولی قبل از اينکه مراجعت کنیم مسن 
بايد د کتر ژیلبرت را ببینم. پی‌تو که بعد از مناظر فجیع آن روز مانند 
طفلی که از تنهایی در تاریکی بترسد » می‌ترسبد تنها باشد گفت: آبسا مانعی 
هست که من هم با شما بيایم؟ بیلو گفت: نه» تو هم بیا و به اتفاق به طرف 
ورساي روانه شدند زیرا بیلو می‌دانست که د کتر ژیلبرت نه فقط به سمت 
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پزشك علی‌البدل شاه بلکه به سمت یکی ازهمکاران نکر در ورسای زندگی 
می کند. چون نکر بعد از قضایای سقوط باستیل و رفتن شاه به پاریس, که 
شرح آن گذشت» به کار خود بر گشت و سعی می کرد که به وسیلة فقیر کردن 
همه کس» در همه‌جا» مبادرت به تأمین سعادت ملت نما ید . 

بیلو و در قفای او پی‌تو وارد اطاق د کتر ژبلیرت شدند و دیدند که 
وی در پشت میزی پر از کاغذ و کتاب نشسته» مشغول ن-وشتن است. بیلسور 
گفت : آقای د کتر ژیابرت» چون من می‌خواهم به مزرعۀ خود مسر اجعه کنم 
آمدم که شما را ببینم و خد احافظی بنمایم. ژبلبرت گفت: برای چه می- 
خواهید به مزرعة خود مراجعت کنید؟ بیلو گفت: برای اینکه از پاریس بدم 
آمده است. ژیلبرت گفت: و لابد خسته شده‌اید؟ ببلو گفت: نه» من متنفر 
شد ه‌ام. ژیابرت گفت: از این قرار شما دیگر انقلاب را دوست نمی‌داربد؟ 
بیلو گقت : همین‌طور است و ميل دارم که زودتر تمام شود. ژیابرت گقت: 
تازه انقلاب شروع شده است. بیلو گفت: آیا می‌خواهید بگویید که طول 
خواهد کشید؟ ژبابرت گفت: بلی» انقلاب مانند حریق است که وقتسی به 
وجودآمد کسی نمی‌داند چه موقع تمام می‌شود. بیلو گفت: آه... ژیلبرت 
گفت: آبا از حرف من حبرت کردید؟ 

بیلو گفت: نه» من از حونسردی شما حبرت می کنم. ژیابرت گفت: 
آیا می‌توانید حدس بزنید که حونسردی من ناشی از چیست؟ بیلو گفت: 
آری» حو نسردی شما ناشی از این است که دارای ایمان هستید. ژیلبرت 
گفت: آبا می‌دانید این ایمان ناشی از چیست؟ بیلو گفت: لابد ناشی از این 
است که فکر می کنید در پایان تمام کارها اصلاح خسواهد شد و انقلاب» 
نتایج نیکو به بارحواهد آورد. ژیلبرت تبسمی تلخ کرد و گفت: نه؛برعکس 
من تصور می‌نمایم که در پایان» کارها اصلاح نخواهد شد و هدف نهایی از 


انقلاب به دست نخواهد آمد. 
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بیلو حیرت‌زده ژیلبرت دا نگر یست و به ز بان حال گفت : اگر این طور 
است پس شما چرا پیشقدم شدید! و پی‌تو با تعجب چشمهای خود را گشرد 
زیسرا نمی‌فهمید که ژیلبرت چه می گوید. ژیلبرت گفت : آفای ببلو» يك 
صندلی جلو بیاورید و بنشینید تا برای شما توضیح بدهم و جلوتر بیایید که 
غیر از شما کسی حرف مرا نشنود. پی‌تو این گفته را علامت اخراج ود 
دانست و گفت: پس من می‌روم که مزاحم شما نباشم. ژیابرت گفت : نه» تو 
هم باش و حرفهای مرا بشنو به شرط اینکه به دیگران نگویی. بیلو روی 
يك صندلی نشست و پی‌تو» چهار زانو»پای صند لی در کف اطاق جا گرفت 
و گوشهای خود راء به اندازهُ چشمهای خویش کشود که بفهمد برای جه 
شخصی مثل دکتر ژیلبرت پیشقدم راه آزادی مسی‌گوید که انقلاب نتایسج 
منظور را به بار نخواهد آورد. 

جمع آن سه نف ر که یکی پشت میز و دیگری روی صندلی و سومی 
کف اطاق نشته بود» مجسع عجیبی می‌نمود و بیست قسدم آن طرف در 
اطاق انتظار تکر» عدة زیادی ارباب حاجت» يا ارباب رجو ع» مننظر بودند 
که چه موفع نکر آنها را به حضور می‌پذیرد و به اظهاراتشان گوش می‌دهد. 
ژیلبرت گفت: بیاوءآبا شما می‌دانید که قبل از ورود شما من مشغول به چه 
کار بسودم؟ بیلو گفت: شما مشغول نوشتن بودید. دکتر گفت: آیا می‌دانید 
که مسن چه می‌نوشتم؟ بیلو گفت: يك آدم بیسواد چگونه می‌تواند حدس 
بزند که شما چه می‌نوشتید؟ پی‌تو آهسته سر را بلند کرد و نظری به کاغذ 
د کتر اند اخعت و گفت: مثل اينکه آقای دکتر» مشغول نوشتن ارقام بودند. 
ژیلبرت گفت : بلی و این ارقام» در زند گی ملت فرانسه اهمیتی بسا 
خواهد داشت. بیلو گفت: چطور؟ ژیلبرت گفت: این ارقام که اکنون روی 
میز من است فردا یا پس فردا؛ به صورت قانون طبع و منتشر حسواهد شد 
و بر حسب این قانون مأمورین وصول عوارض, به کاخ پادشاه و اعبان و 
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اشراف و مزرعهٌ کشاورژان و کابۀ دیگر ان مراجعه و اهند کرد تا اينکه 
پیست و پنج درصده یعنی يك دبع از در آمد آنها را دریافت نمایند. 

بیلو با تعجب و وحشت گفت: چطور؟ پی‌نو گفت: اگر عمه‌ام آنژ ليك 
بفهمد که شما مشغول نوشتن چنین قانونی هستید از فرط غصه دق حو اهد 
کرد. ژیلبرت گفت: آقای بیلو» از حرف من نه حيرت کن و نه وحشت» 
زیرا انقلاب حرج دارد و ملتی که می‌خواهد انقلاب بکند باید خر ج آن را 
تحمل نماید» یا انقلاب باید کرد و اوضا ع را تغیبر بايد داد با نه و اگسر 
انقلاب کردید و خواستید اوضا ع را تغییر بدهید حرج آن را بايد تحمل 
نمایید. بیلو گفت: بسیار حوب. حرج آن را تحمل می کنیم. ژیلبرت گفت: 
شما که این حرف را می‌زنید مردی آزادیخواه و انقلابی هستید و به‌آزادی 
ایمان دارید ولی آنهابی که به آزادی ابمان ندارند چه خواهند کرد و آبا 
تصور می‌نمایید که آنها بسا کمال میسل حاضرند که بیست و پنج درصد از 
در آمد خود را بدهند. 

بیلو با لحن کسی که می‌خواهد بگوید من حاضر نیستم که بيست و 
پنج درصد از در آمد حودرا به دیگر ان بدهم گفت : البته آنها مقاومت خو اهند 
کرد. ژیلبرت گفت: آفریین» و لی بر اثر مقاومت آنها مبارزه بلکه مقا تله 
شرو ع خواهد گردید. بیلو گفت: ولی چون اکثریت با ملت است؛ در این 
مبارزه ملت پیروز خواهد شد و عوارض را از آنها حسواهد گرفت. دکتر 
گفت: اما تصدیق کنید که بدون فشار وزور بلکه قتل نفس این عمل صورت 
نخواهد گرفت و در هر حال» عده‌ای مورد فشار قرار می گر ند. 

بیلو دهان را باز کرد که چیزی بگوید و ژیلبرت گفت: من می‌دانم که 
شما چه می‌خواهید بگویید» شما می گو یبد که اغنیا و کشیشها چون ثروت 
فراوان دارند اگر قسمتی از در آمد خود را بدهند طوری نمی‌شود. بیلو 
گفت: درست است برای اينکه اشراف و نجبا و کشیشهاء به تناسب ثروت 
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خود مالیات نمی‌دهند و در ءوض از دیگر ان زیادتر مالیات می گیر ند ومن 
که اکنون در حضور شما هستم؛ به تنهایی بیش از سه برادر شارنی که 
همساب زمین ما هستند مالیات می‌دهم؛ آن هم دو برابر ما لیات آنها و حال 
آنکه برادران شارنی درسال دو پست هزار ليره در آمد دارند. ژیلبرت گفت: 
با ادن وصف.آنها که امروز دوبست‌هزار لیره در آمد دارند و نصف شما 
مالیات می‌دهند بعد از این وقتی خود را در معرض فشار دیدند بیشترمالیات 
حواهند داد و هستند بین آنهسا کسانی که از راه میهن پرستی حاضر ند که 
مالیات بدهند چون میهن پرستی تنها انحصار من و شما نیست. 

بیلو از این حرف که رایحة ارتداد (ارتداد نسبت به اصول انقلاب 
به تصور بیلو) از آن به مشام می‌رسید سر را بلند کرد و گفت:آبا شما این 
اشخاص را میهن پرست می‌دانید؟ ژیلبرت گفت: بلسی» و برخی از آنها به 
طوری که گفتم از من و شما میهن‌پرست‌تر هستند برای اینکه ز یادتر از این 
آب و خاك استفاده می کنند و لذا علاقة آنها به وطن زیادتر است. کسی که 
زمینی و خانه‌ای ندارد به سهو لت می‌تواند از میهن خود» صرفنظر کند اما 
کسی که دارای اراضی وسیع و کانعهای بزرگ و جنگل و درباچه است 
نمی‌تواند به سهولت از میهن خود» صرفنظر نماید. ببلو گفت: اگر این‌طور 
است دیگر شما چه نگرانی برای آینده دار ید زیر اشرای و نجبا و کشیشها 
از روی فشار وبا از روی میهن‌پرستی عرارضی را که از آنها مطالبه می کنند 
خواهند پرداعت؟ 

ژیابرت گقت: نگرانی من از اسن است که وقتی این قانون اجرا 
شد آن وقت در ایسن مملکت آدم صاحب امتاز» کسی خواهد شد که جز 
لباسی که در تن دارد چیزی نخواهد داشت. پی‌تو گفت: در این صورت 
من آدم صاحب امتیاز عسواهم گردیسد. ژیلبرت گفت:آری» در آن موقع 
تر دارای امتیاز خواهی شد زیبرا چیزی نخواهسی داشت. .بل گفت: 


۵۶ / فرش طوفان 


من نمی‌ترانم بفهمم منظور شما چیست. ژیابرت گفت: این اشراف و نجبا 
و کشیشها که هم | کنون میهن پرستی به بعضی از آنها سرایت کرده» از لحاظ 
اينکه مورد فشار قرار می گیرند برعی از آنها از دوی میهن پرستی زمین و 
جنگل و رعایای خود را رها خحواهند کرد و دست از املاك و جنگلها و 
مرانع‌خویش خواهند شست. بیلو گفت: آه. اگر این طور باشد که مساوات 
کامل برقرار خواهد شد و لی باید دید بعد از اینکه مساوات‌کامل برقر ار شد 
ما چه خواهیم کرد و پس از آنکه این قانون که آقای نکر می‌خو اهد اجرا 
کند وارد مرحاءٌ عمل گردید و به نتیجه رسید روش ملت فرانسه چه خواهد 
گردید. 

بیلو گقت: وقتی مساوات برقرار شدء آیا آن وقت می‌توانیم برای راه 
و دوش ملت فرانسه فکری بکنیم؟ ژیلبرت سری تکان داد و از جا برخحاست 
و در اطاق شرو ع به قدم زدن کرد و به فکر فرو رفت و بعد از قدری راه 
رفتن مقابل بیلو ایستاده و گفت: برنامة آینده را به پیش آمدها مو کول کردن 
بدون فایده است و فکری را که آن روز می‌خواهیم بکنیم امروز باید کرد. 
پیلو گقت: مين تصور نمی کنم که این فکر مشکل باشد وقتی تمام مردم در 
فرانسه باهم مساوی شد ند از فعالیت وکار و اتحاد آنها جامعهةً سعادتمندی به 
وجود می‌آید که همه در آن آزاد و مرفه می‌شوند همان گونه که امروز در 
امربکا همه آزاد و مرفه هستند. ۱ 

ژیلبرت گفت : بلی» در امریکا مرد م آزاد و از حیث معاش آسوده‌خاطر 
هستند. بیلسو گفت: و برای ملت فرانسه افتخاری بزر گك است که به ملت 
امر یکا آزادی داد و با حون فرزندان خود امریکاییان را نایل به آزادی کرد. 
ژیلبرت گفت: امریکاییان فقط با خون فرزندان فرانسه آزاد نشدند» با این 
وصف مسن گفتهٌ شما را تصدیسق می كنم و ممی‌گویم برای فرانسه افتخاری 
بسزرگ است که توانست در دادن آزادی به امریکاییان سهیم باشد اما آنچه 


هنگامی که بیلو می‌لهمدکا... ‏ ۱۴۵۷ 


سبب شد که ملت امریکا سمادتمند گردد شایسد به بهای و یرانی فرانسه تمام 
شود و آنچه دنبای نو را مرفه‌الحال نمودممکن است که در دنبای کهنه تو لید 
بد بختی نماید. 

پی‌تو در این موقع يك ضرب‌المثل لائینی را که در مدرسه یاد گرفته 
بود بر زبان آورد که معنایش چنین است «نیکبختی یك قوم سبب بدبختی 
قوم دیگرمی گردد». ژیلبرت گفت: بچه سا کت باش وبرای اینکه پی‌تو از این 
توبیخ آزرده حاطر نگردد اضافه کرد: من می‌دانم که تو حوب زبان لاتینی 
را می‌دانی. بیلو گفت: آقای د کتر» آیا شما تصور می کنید که سر به راه 
کردن فر انسویها از مفلوب کردن انگلیسیها مشکل‌تر است وملت فرانسه که 
انگلسیها را در امریکا مغلوب کرد بعد از برةراری مساوات اینجا را هم در 
سای آزادی آباد خواهد نمود و مردم سعادتمند خواهند شد؟ 

ژیلبرت گت : آقای بیلو» صحبت بر سر این نیست که فرانسویها سر 
به راه می‌شوند با نمی‌شوند بلکه صحبت بر سر چیز دیگر می‌باشد و آن 
موجو د نبودن وسایل‌برای تأمین سعادت همگی است. من‌اخیر اراجع به این 
مو ضو ع باشخصی صحبت می کردم ولازم‌است‌این نکته را به‌شما بگویم که 
فرانسه با امریکا خیلی فرق دارد. فرانسه مملکتی است که وسعت آن از سی 
هزار فرسخ مربع تجاوز نمی‌نماید و در این وسعت محدود» سی‌میلیون نفر 
| کنون زند گی می کنند و شاید در آینده جمعیت آنها زیادتر شود و روزی 
که مساوات‌کامل برقرار شد و بخواهند این سی‌هزار فرسخ مربع را بین 
فرانسوبها قسمت کنند به هر یك از افراد این ملت» نه فقط يك مزرعه نمی- 
رسد بلکه قبر هم به هر یك از آنها نخواهد رسید که بدانند بعد از خاتمة 
دور زندگی در آن مدفون می‌شوند. اما امریکا دویست هزار فرسخ مر بع 
وسعت دارد و تازه غیر از این مناطق؛ نقاطی هم هست که هتوز وارسی و 
کشف نکرده‌اند. 


۵۸ / فرش طوفان 

در این دویست هزار فرسخ مربع فقط سه میلیون نفرزند گی می کنند 
و لذا هر فردآمر یکایی به اندازۀ يك مملکت آب و جنگل و زمين دارد یا 
می تو اند داشته باشدآن هم چه زمین‌هایی که مرغوب‌ترین ارضی زراعتی 
است و چه جنگلهای ی که همه نوع درخت و جانوران مفید در آنها یافت 
می‌شود. بنابراین» مردانی مانند واشنگتن يا لافایت» وقتی به يك ملت سه 
میلیو نی در چنین مملکتی که از فرط وسعت انتها ندارد» آزادی دادند» زود 
می‌تو اند آنها را سعادتمند کنند چون تمام وسایل سعادت و رفاهیت موجود 
است اما در اینجاء وقتی اشراف و اصیل‌زاد گان و کشیشها از بین رفتند یا 
مالکیت ا زآنها سلب شد» یا خود آنها به طو ع یا بها کراه از حق ما لکیت 
خود صرفنظر نمودند» ما چگو نه حواهیم توانست سی‌میلیون فرانسوی را در 
زمین محدودی به وسعت سی‌هزار فرسخ مربع که يك قسمت از اراضیآن 
بر حلاف زمینهای آمریکا» کهنه و کم قوت است» سعادتمند کنیم و لو آزادی 
به طورکامل وجود داشته باشد؟ 

بیلو گقت: آقای د کتر» وقتی که من وارد این اطاق شدم شما ناراضی 
بودید که چرا من از انقلاب متتفر شده‌ام و حالا خود شما چیزهایی بر زبان 
می آورید که نشان می‌دهد ازانقلاب ناراضی هستید با اشتباه کرده‌اید. پی‌تو 
يك ضرب‌المثل لاتینی دیگر بر زبان آوردکه این معنی را می‌داد «انسان 
جایزالخطا است» ولی این مر تبه ژیلبرت به اونکفت که سکوت کند و شاید 
می‌اندیشيد که کَفتهٌ پی‌تو درست می‌باشد. ژیلبرت گفت: آقای بیلو» با اینکه 
آن انقلاب که من می‌خواهم این انقلاب که از مقدمه‌اش هوید است نیست 
مع‌هذا من ایمان خود را تغییر نمی‌دهم چون اگر راه ناهمواری در پیش 
داریم» پایان انقلاب دارای نتیجة بزرگی است. 

بیلو گفت: شما چه انقلابی را می‌خواهید؟ ژیابرت گفت: انقلابی که 
من می‌خواهم آن است که مردم آزاد و مقابل قا نون منساوی باشند زیرا کسی 


هدام ی که ببلو می‌لههد ک۰..۵ / ۱۴۵۹ 


نمی‌تواند مسردم دا از لحاظ جسمانی و مادی متساوی نماید و به طور حنم 
در جامعة ابدهآلی که افرادآن از حد اعلای سعادت برعوردار هستند باز 
تفا و تی بین استعد ادها و بنیةٌ جسمانی و در آمد و بضاعت مردم و جود دارد 
و اما اینکه می‌گویم نتيج این انقلاب بالاخره مفید است» از این جهت 
می‌گویم که انقلاب ملت فرانسه؛ انعکاس جهانی پیدا حواهد کرد و از اینجا 
به تمام اروپا و از اروا به تمام دنیا سرابت خو اهد نمود. 

امروز دراروپا ملتی بد بخت‌تر ازملت روسیه نیست زیراآنها به معنای 
واقعی» برده هستند ولی من می‌بینم که روزی خواهد رسید که حتی در ملت 
روسیه هم انقلاب فر انسه اثر خواهد کرد و در آنجا نسز جامعه خو اهمان 
آزادی و مساوات خواهد گردید» و چون انقلاب فر انسه» سبب رستگاری 
نو ع بشر می‌شود من تغییر عقیده نمی‌دهم ولو بر سر این انقلاب جان خود 
را بگذارم. من و تو و سابر انقلابیون فرانسه؛ امروز مثل سر بازهایی هستیم 
که مأمور شده‌اند که یك قلعه را بگیرند و بهترین مثال برای ایسن موضو ع 
گرفتن قلعةٌ باستیل است که شما یکی از پیشوایان آن بودید. شما دید بد که 
توپها و تفنگها به طرف شما نشانه شده بود و می‌دانستید گلو له‌ای که از 
آنها حارج می‌شود شما را به فتل خواهد رسانید با این وصف باز جاسو 
می‌رفتید زیر | می‌دانستید که هرطور شده باید آن قلعه راگرفت ولو به بهای 
حون شما تمام شود و گلو له‌های مزبور سینهٌ هزاران نفر را سوراخ نماید. 

بیلو گفت: حال که عقیدۂ شما چنین است چرا صحبت از یاس می۔ 
کردید و نست به انقلاب بدبین بودید؟ ژیلبرت گفت: بدبینی من نسبت به 
نتایج انقلاب» توضیح حال شما بود و من بدین وسیله می‌خواستم به شما 
بگویم که چرا شما از انقلاب نفرت پیدا کرده‌اید. من وقتی دیدم شما 
اندوهگین» وارد اینجا شدید و گفتید خیال دارم به مزرعه خود مراجعت کنم 
زیرا از انقلاب نفرت پیدا کرده‌ام خواستم علت نفسرت شما را تشریح کنم 


۰ / فرش طوفان 


و آنچه را که شما جرأت نمی کردید بگویید من بگویم. بلی آقای بیلو؛ آنچه 
من اکنون بیان کردم زبان حال شما بود واگر شما این طور فکر نمی کر دید 
با به طور کامل تمام این افکار را نداشتید» دیگران که مثل شما هستند از این 
فکرها می کنند و به آتبه می‌اندیشند و از آینده نگران هستند و مین خواستم 
بگویم که هدف ما بزر گ و مقدس‌تر از این است که از اشکالات بترسیم و 
هنوز مراحل اول دا نپیموده؛ مأْیوس شویم. 

بیلو گفت: پس‌خواهش‌می کنم که بازهم بگویید تاوقتی که من به مزرعه 
برمسی گردم اطمینان حاصل کنم که در عقیده من نسبت به آزادی و انقلاب 
تفاو تی پیدا نشده است. ژیابرت گفت: آنچه من باید به شما بگویم این 
است که با وجود کوچکی فرانسه و وفور جمعیت» برای اینکه انقلاب 
فر انسه به‌ثمر برسد باید طبقة زار ع که ا کثریت ملت را تشکیل‌می‌دهد مالك 
زمین باشد زیرا تا وقتی زار ع مالك زمین نشود و هر دهتانی در مزرعه‌ای 
که ملك حود اوست زراعت نکند طبقةٌ زار ع بیدار و آزادیخواه و حافظ 
قانون نخواهد شد و روزی که زارعین فرانسه دارای زمین شد ند آن روز 
انقلاب ما به ثمر رسیده و آن وقت دورة سعادت این ملت فرا خو اهدرسید. 

بل کت :اقا کر رت این کر کدی بو ید یک 
و تکلیف من در اینجا چیست؟ د کتر گفت: اگر از من می‌شنوید بکوشید که 
برای مملکت وملت و برادران نوعی خود مفید باشید وجهت این منظور در 
اینجا بمانید وبیل و کلنگی به دست بگیرید و اساس دنیا ی آینده را بریزید. 
بیلو گفت: آیا می‌گویید که در اینجا بمانم و ببینم که دیگران چگو نه یکدیگر 
را به قتل می‌رسانند و بعد هم روزی بیاید که حود من قاتل دیگران بشوم؟ 
ژیابرت گفت: آقای بیلو» من می‌دانم که شما شوخی می کنید و شخصی 
مانند شما قاتل دیگران نمی‌شود. بیلو کفت: آقای د کتر» من می‌دانم که در 
اینجا اگر بمانم» مبدل به موجودی قاتل و سبع خواهم شد چون اگر- مین 


هنگامی که بیلو می‌فهم دکه..۰ / ۱۴۶۱ 


بك مرتبهٌ دیگر بینم که کسی طنابی دا از درختی يا تبری آویزان می کند که 
دیگری را بدون محا کهه با گت و شنود و تحقیق مقدماتی به قتل برساند 
بدون ترحم او را به قتل حواهم رسانید. 

ژیلبرت گفت: ولیآیا متوجه هستید که این عمل شما چقدر بد است؟ 
بیلو گفت: من تصور نمی کنم که بد باشد برای اینکه يك تبه‌کار را به قل 
می‌رسانم و فتل این گونه اث خاص» جنایت نیست. ژبلبرت گفت: بیلو آیبا 
شما در موقع قتل فولون و برتیه حضور داشتید و قبل از او قتل دیگر ان واز 
جمله حکمران باستیل را دیدید؟ بیلو گفت: بلی. ژیلبرت گفت: آبا به خاطر 
دارید کسانی که آنها را به قتل‌می‌رسانید ند به چه عنوان آنان را می‌خواندند؟ 
بیلو گفت: برای نها قایل به عناوین زياد بودند و آنها را خونخوار وتبه کار 
و غیره می‌خو اند ند, پی‌تو گفت: من به خاطر دارم که مردم می گفتند که‌آنها 
تبه کار هستند. بیلو گفت: بلی؛ مسردم هنگامی که می‌خواستند بیگناهان را به 
قتل برسانند می گفتند که آنها درو غ می‌گویند و تهمت مسی‌زنند در صور تی 
که من تهمت نمی‌زنم و هرچه می‌گویم» از روی حق است. ژیابرت گفت: 
آنها هم که فولون و برتیه و دیگران را به قتل می‌رسانید ند همین تصور را 
می کردند و عقیده داشتند که نظر ية آنها دربارةٌ آن افراد برحق است. 

بیلو گفت: آیا شما قبول می کنید این اشخاصء که افراد بلادفا ع را به 
قتل می‌رسانند و مانند وحشیها رفتار می کنند فر انسویهایی مانند من و شما 
باشند؟ ژیلبرت گفت: این سوال شما جوابی مخصوص دارد چون درمملکت 
فرانسه» يك نو ع فرانسوی نیست بلکه چند نوع فرانسوی موجود می‌باشد 
و همه خود را فرانسوی خحالص و پاك می‌دانند. يك نو ع از این فر انسویها؛ 
من و شما و پی‌تو یعنی افراد ملت هستیم و نوعی دیگر از فرانسویها طبقة 
کشیشها می‌باشند که حویش راهستة مر کزی و جوهر ملت قرانسه می‌دانند 
و دستهةٌ دبگر» اشراف و اصیل‌زادگان را تشکیل می‌دهند و آنها معتقدند که 


۲۳ / فرش طوفان 


هیچ کس وجود ندارد که مانند آنها فر انسوی باشد» و هر بك ازاین دسته‌ها 
بر طبق سلیقه و مشرب خود فرانسوی هستند و خویش را برتر از سایسر 
فرانسویه| به شمار می‌آورند و لذا يك نفر به تنهایی نمی‌تواند بگوید که 
کدام یك از اینها فرانسوی واقعی هستند یا نیستند. 

انك اجازه بدهید به مناسبت اينکه صحبت از فرانسوی پیش آمد 
موضسو ع دیگری را به شما بگویم و آن اینکه وقتی شما اینجا آمدید من 
مشغول به دو مسثاه بودم» اول تھی قانونی بر حسب تقاضای آقای نکر که 
شرح آن را دادم و دوم این موضو ع... این هنگام دکتر ژیلبرت بك ورقة 
جاب شده را به بیلو ارائه داد و گفت: بخوانید. بیلو گفت: آقای دکتر» شما 
می‌دانید که من سواد خواندن ندارم. ژیلبرت گفت: به پی‌تو بدهید که برای 
شما بخواند. پی‌تو ازجا برخحاست و خود را به بیلو رسانید زیراکاغذ چاپی 
در دست او بود و نظری به آن اندانعت و گفت: این نوشته فرانسوی نیست 
و لاتینی و یونانی هم نمی‌باشد. 

ژیلبرت گفت: این نوشته انگلیسی است. پی‌تو گفت: متأسفانه مسن 
انگلیسی نمی‌دانم. ژیلبرت گفت. اما من انگلیسی می‌دانم و این کاغذ را 
بر ای شما ترجمه می کنم و لی اول امضای آن را بخوانید. پی‌تو امضای‌کاغذ 
را خواند و گفت: این‌امضای پیت است و نمی‌دانم که پیت چیست. ژیلبرت 
گفت: من | کنون برای شما توضیح می‌دهم. 


4۴ 


بیت 


لد 

بعد گفت : کسی که این نوشته را امضاء کرده وموسوم به پیت می‌باشد» 
فرزند يك پیت دیگر است. پی‌تو گفت: از این قرار خحانوادة پیت مانند 
کسانی که در کتاب مقدس آسمانی ما نام آ نها برده شده پیت اول ودوم دار ند. 
ژیلبرت گفت : بلی و پیت اول که پدر این پیت باشد مدت سی سال دشمن 
خونین فرانسه بود و با اینکه مرض روم‌اتیسم نمی گذاشت که او از جای 
خود تکان بخورد مع‌هذ ا» از روی صندلی راحتی عویش در این مدت با 
فرانسه مبارزه می کرد ودرهر نقطه که می توانست» در دریا وخشکی ودرارو پا 
و آسیا ضرری به فر انسه می‌زد؛ ز بر | پیت بز رگ عقیده داشت که بايد فر انسه 
را که بزرکترین دولت در قار اروپا می‌باشد تا پاية يك دولت درجه دوم و 


سوم پایین بیاورد. 


۴ / غرش طوفان 


بیلو گفت: مگر این مرد چه کاره بود که این گونه با فسرانسه مبارزه 
می‌کرد؟ژیلبرت گفت : این مرد صدراعظم و به قول انگلیسی‌ها نخست وز بر 
انگلستان به شمار می آمد و در ظرف مدت سی سال زمامداری حودء تقریباً 
تمام هندوستان و قسمت اعظمی از سرزمین کانادا و قسمتی از جز ایر مختلف 
را از ما گرفت و قبل از اينکه بمیرد فرانسه را که یك دولت بزرگ و درجه 
اول اروپا بود تا پای يك دولت درجه دوم تنزل داد و بعد هم بقیة کار را به 
پسر خود پیت دوم واگذار کرد که او فرانسه دا بکلی از پا در آورد. بیلو 
گفت: آه.آیا پسر او هم اينك زمامدار است؟ ژیلبرت گفت: بلی؛ پسر او در 
حال حاضر بر جای پدر نشسته و با اینکه زیادتر از سی سال ندارد اوقات 
خود را از لحاظ از پا در آوردن فرانسه تاف نکرده است. 

بیلو گفت: آبا فقط سی سال دارد؟ ژیلبرت گفت : بلی و این صدراعظم 
از هفت سال به این طرف برطبق برنامةّ پدررفتار می کند ومانند او کمرمحو 
فرانسه را بر ميان بسته است. بیلو گفت: از این قرار ملت فرانسه تا مسدتی 
مدید گرفتار این صدراعظم انگلیسی خواهد بود. ژیابرت گفت: بلی» خاصه 
آنکه افراد این خانواده عمرهای طولانی می کنند و تا آخرین روز زند گی 
خصومت خود را نسبت به ما فراموش نمی‌نمایند و اگر گوش کنید دلیلی در 
این خصوص به شما اراثه می‌دهم. 

بیلو و پی‌تو خود را برای شنیدن شرح جدید آماده کردند و ژیلبرت 
گفت: پیت اول صدر اعظم انگلستان و دشمن سابی ما در پابان عسر در 
شرف مرگث بود و اطباء به او گفته بودند که از هر گو نه فعا لیت خسودداری 
نماید زیرا به قیمت جان اوتمام خواهد شد. در آن موقع درمجلس شورای 
ملی انگلستان این موضو ع مطرح بود که انگلستان بابد مستعمراتی را که در 
آمریکا دارد رها نماید زیرا دولت فسرانسه آنها را تحر يك کرده که دارای 
استقلال‌شو ند و به آنها كمك می‌نمابد که عليه انگلستان وارد در جنگ گردند 


پیت / ۱۳۶۵ 


واگر دولت انگلستان درصدد بر آید که با مستعمر ات حود در آمریکا بجنگد» 
ثروت و تمام سربازان انگلستان فسد ای آن جنگ خواهد گردید. مجلس 
شورای ملی برای احتراز از نعطر» این راه حل را پیشنهاد کرده بود که 
انگلستان» استقلال آمر یک را به رسمیت بشناسد مشروطه بر اینکه آمریکاییان 
بعد از اينکه مستقل گردید ند عليه دولت فرانسه با انگلستان متفق شو ند. 

بیلو گفت :و لی این راه حل شرافتمندانه نبودهزبرا فرانسه به امریکاییها 
حیلی كمك کرد و آنها با کمك فرانسه توانستند که انگلیسها را و ادارند که 
استقلال آنان را به رسمیت بشناسند. ژیابرت گفت: حق با شماست» حاصه 
آنکه او لین کسی که استقلال آمریکا را به رسمیت شناخت فرانسه بود و اگر 
فرانسه» علاوه بر کمکهای مادی و معنوی استقلال امسر رکا را به رسمیت 
نمی‌شناخت انکلیسیها مجبسور نمی‌شد ند که در مجلس شورای ملی خود 
صحبت از استقلال آمریکا بکنند ولی این گونه بند و بست را به نام سیاست 
می‌خوانند و در سیاست بسی چیزها هست که از لحاظ سیاسی درخور توجه 
و تحسین می‌باشد ولی احلاق حسنه آنها را نمی‌پذبرد. 

در هر حال وقتی که پیت بزر گث» پدر پیت کنونی فهمید که مجلس 
شورای ملی چنین خیالی دارد با وجود ناحوشی از جا برعاست و باشکوه. 
تسرین لباس خود را پوشید و هرچه مدال و نشان داشت بر سینه زد و در 
حالی که زیر یك بازوی او را دامادش و زیر بازوی دیگر دا پسرش - 
همین پیت کنونی - گرفته بود وارد تسالار جلسه مجلس شورای ملی شد. 
بعد از اینکه نطق یکی از و کلای مجلس تمام شد» آن پیرمرد در حالی که 
دو نفر زیر بغلش راگرفته بودند مدت سه ساعت تمام حرف زد و در اینن 
مدت» آنچه می‌توانست عليه فرانسه گفت و آتش کین فرانسویان را در قلب 
انگلیسی‌ها مشتعل نمود. در خاتمه اشعار داشت که اگر تمام افسراد جزيرة 
انگلستان از فقر و فاقه» بر اثر ادامه جنک بمیر ند» بهتر از این است که 


۶ / رش طوفان 
مستعمرات انگلستان از دست آن بدر رود مخصوصاً اگر محرلك مستعمرة 
مز بور فرانسوی‌ها باشند» و هنگامی که نطق او به اتمام رسید به حال اغماء 
افتاد و او را در حال بیهوشی از مجلس شورای ملی به منز لش بردند و 
دیگر نتوانست دهان بگشاید و همان‌طور بی‌حال بود تا اینکه جان سپرد. 

بیلو گفت: به راستی مرد عجیبی بوده است! ژیلبرت گفت: و این مرد 
عجیب» پد ر کسی است که اکنون سی ساله و نخست‌وزیر انگلستان مسی- 
باشد و اگراین پسر به اندازهٌ پدرخوده هفتاد سال عمرنماید ما تا چهل‌سال 
دیگر گر فتار سیاست شوم انگلستان خواهیم بود» چون این پسر مسانند پدر 
خصم خونین لوبی شانزدهم پادشاه فرانسه است و هر گز او و زمامداران 
دیگر انگلستان که با وی هم عقیده هستید فراموش نخواهند کرد که پیشقدم 
کمك به امریکاییان لویی شانزدهم بود و لویی شانزدهم قبل از همه استفلال 
آمریکا را به رسمیت شناحت» آیا متوجه شدید که چه می‌گویم؟ بیلر گفت : 
بلی» من متوجه شدم که شما می گویید که صدراعظم کنونی انگلستان مانند 
پدرش خصم فرانسه است ولی نمی‌دانم که از این گفته چه نتیجه‌ای مسی- 
خواهید بگیرید. پی‌تو گفت: من هم نمی‌دانم که آقای د کتر ژیلبرت از این 
صحبت چه نتیجه‌ای می‌خو اهد بگیرد. 

ژیلبرت کاغذی را به پی‌تو نشان داد و گفت: این را بخوانید. پی‌تو 
گفت: این هم انگلیسی است و گرچه من حسروف انگلیسی را به مناسبت 
شباهت به حروف فرانسه می‌توانم بخوانم ولسی معنایآنها را نمی‌فهمم. 
ژیلبرت گفت: این کلمات انگلیسی این طورمعنا می‌دهد «از پول خر ح کردن 
مضایقه نکنید». بیلو گفت :چه کسی با ید از پول‌خر ج کردن مضایقه نکند؟ژیلبرت 
گفت: عمال انگلیسیها و آنها که دست نشاندة صدراعظم انگلستان‌هستند نباید 
از پول حرج کردن مضایقه کنند. بیلو گفت: برای چه‌نباید ازپول حرج کردن 
مضابته کنند و منظررشان چیست؟ ]با می‌خواهند قشونی به وجود بیآور ند؟ 


بت / ۱۴۶۷ 
ژیلبرت گفت: نه» عمال انگلستان از این جهت مجاز شده‌اند که بدون 
حساب پول خر ج کنند که بتوانند در فرانسه مزدور بسه دست بیاورند. باو 
گفت: آنها» در فسرانسه مزدور را می‌خواهند چه کنند؟ ژیلبسرت گفت: 
انگلیسیها در صدد هستند که به وسیلۀ پول در فر انسه عده‌ای مزدور پدا کنند 
تا اینکه انقلاب فرانسه را فاسد نمایند» برای اینکه انقلاب فرانسه بدنام 
شود و غیر از ضرر وخونریزی چیزی از آن عاید فرانسه نگردد. بیلو گفت: 
آیا براستی این کار را انگلیسیها می کنند؟ ژیلبرت زهر خنده‌ای کرد و گفت: 
بلی آقای بیلو» انگلیسیها این کار را می کنند. آبا شما بودید که سر لونای 
حکمران پاریس را بر یدید؟ 
بیلو گفت: نه! ژبلبرت گفت: یا شما بودید که فله‌سل را به خاك و 
حون کشید ید؟ بیلو گفت: نه! ژبابرت گفت: آبا شما بودید که فو لون را به‌دار 
آو یختید؟بیلو گفت: نه! ژیلبرت گفت: ]با شما بودید که قلب حون چکان بر تیه 
را به نوك شمشیر زدید و به شهرداری بردید و دوی میز مقابل لافایت 
گذاشتید؟ بیلو گفت: نه» و من این عمل را بسیار زشت و نفرت‌انگیز مسی- 
دانستم و هنوز کوفتگی بدن من برای دفا ع از برتیه رفع نشده و بعضی از 
نقاط بدنم مجروح گردیده و اگردر فوه داشتم‌قاتلین او را به فتل می‌رسانیدم 
و نمی گذاشتم که مر تکب این عمل فجیع شوند وهر گاه پی‌تو مرا از میدان 
شهرداری خار ج نمی کرد آنهایی که دید ند من از برتیه دفا ع می کنم مسرا به 
قتل می‌رسا نید ند. 
پسی‌تو گفت: بلی» اگر من آقای بیاو را از میسدان شهرداری حارج 
نمی کردم ممکن بود که دیگران او را اذیت کنند. ژیلبرت گفت: من می- 
توانم بگویم که در آن جمع که در میدان شهرداری بودند هزارها نفر مشل 
شما فکر م یکردند ولی تحت تأثیر چند نفر قسرار گرفتند که آن چنسد نفر؛ 
چندین صد نفر دبگر دا تحريك به قتل می‌نمودند واينك که دونفر در میدان 


۶۸ / فرش طرفان 


شهرداری کشته شده‌اند | کر کسی ازقاتلین بپرسد که آیا پشیمان هستند با نه» 
به احتمال قوی جواب مثبت خواهند داد ولی پشیمانی آنها سودی نسدارد 
و جنایتی که نباید اتفاق بیفند» وقو ع یافته است. بیلو گفت: آیا مسی‌خواهید 
بگویید که آن چند نفر را انگلیسیها تحريك کرده و اجیر نموده بودند؟ 
ژیلبرت گفت: آنها ازچند نفر زیادتر بودند و هستند زیرا انگلیسیها می‌دانند 
که با سه چهار نفر» نمی‌توانند کاری از پیش ببر ند. 

بیلو گفت : پس انکلیسیها عسده‌ای را اجیر کرده‌انند که مردم را وادار 
به قتل فولون و برتیه نمایند؟ ژیلبرت گفت: بای و برای آنها فرق نمی کند 
که مقتول» فو لون با برتبه» یا دیگری باشد زرا منظور آنها این است که 
عده‌ای باطرزی فجیع به قتل برسند. بیلو گفت: من‌نمی‌توانم بفهمم که آنها 
از این عمل چه نتیجه‌ای می‌گیر ند و به فرض اینکه جمعی به قتل برسند 
فایده‌اش برای انگلیسیها چیست؟ ژیابرت گفت: چطور شما این موضوع 
ساده را نمی‌فهمید و نمی‌دانید که انگلیسیها ازاین کار چه سودی‌می‌برند؟ بیلو 
کفت: به راستی من از این موضوع سر در نمی آورم. ژیلبرت گفت: آقای 
بیلو» شما یکی از انقلابیون باحرارت و صمیمی بودید ومیل داشتید که جان 
ود را نیز در راه انقلاب و برقراری آزادی فدا کنید» همان طوری که در 
جنگ باستیل‌جان خود را فدا کردید و اگر کشته نشدید فقط بر حسب 
تصادف بود. 

بیلو گفت: صحیح است. ژیلبرت گفت: شما که بك انقلابی صمیمی 
بودید برای چه می‌گویید که خیال دارید از پاریس بروید و چرا می گویید 
که مشاهدة وحشیگریهای مردم شما را از انقسلاب متنفر کرده است؟ بیاو 
گفت : برای اینکه من این مناظر را دیدم و این مناظر مرا از انقلاب منزجر 
کرد. ژیلبرت گفت: انگلیسیها هم از اجیر کردن جمعی از عناصر مزدور؛ 
همین منظور را دارند که شما که يك انقلابی صمیمی و میهن‌پرست واقعی 


پیت / ۱۳۶۹ 


هستید متنفر شوید» چون صدهاهزار نفر دیگر ازاعثال شما» وقتی این مناظر 
را می‌بینند مثل شما متنفر می‌شو ند و آنهابی هم که این مناظر راء مشاهده 
نمی کنند از شنیدن وصف آن قربن انزجار ممی‌شو ند» و وقتی‌شما و امثال 
شما که صمیمی‌تر ین و پا کترین طر فداران انقلاب هستید منزجر شوید؛ این 
انقلاب به ثمر نخواهد رسید وبالاتر از آنءروزی خواهد آمد که همین شما 
که از میهن پرست‌تسرین فرزندان ملت هستید با آغوش باز» سر بازان و 
افسران انگلیسی را که می آبند فر انسه را اشغال نه‌ایند پذیر ابی‌عواهید کرد 
و آنها را نجات دهندة خود خواهید دانست. 

بیلو گفت: هر گز چنین چیزی نمی‌شود. ژیلبرت گفت: اگر عمر من و 
شما وفا کرد وزنده ما ندیم خواهیم دید که ممکن است که مردم این مملکت 
سرباز و افمر انگلیسی را به نام منجی ملت؛ پذیرایی کنند و همین مات که 
امسروز فو لون و برتیه را به قل می‌رساند تاج گل به افسران و سر بازان 
انگلیسی برای اشغال فر انسه تقدیم نمایند. پی‌تو گفت: فولون و برتیه حائن 
بودند و به مجازات خود رسیدند. ژیلبرت به مسخره گفت: بلی؛ آنها حا ئن 
بودند همان گونه که سارتین خائن بود و همان گونه که ریشلیو و ماز ارن به 
به ملت خیانت می کردند و همان‌گونه که فردا نکر خائن خواهد شد. 

بیلو گفت: آه» هر گز ممکن نیست که ملت فر انسه؛ آقای نکر را حائن 
بداند. ژیابرت گفت : آقای ببلو؛ نه فقط نکر؛ بلکه شما هم ممکن است که 
روزی خائن بشو یدو کافی‌است که انگلستان» یکی ازعمال خود را با یك کيسة 
پول» به سراغ همین پی‌تو که ا کنون اینجا نشسته بفرستد و بدواً چند روزاو 
را درخانهٌ خود؛ با درمهمانخانه‌ها میهمان کند و به وی غذا بخوراند وشر اب 
بنوشاند و یه تدریج بعضی ازافکار وعتایدرا در مغزاو جا بدهد» وروزی که 
عامل انگلیسی‌فهمید که‌پی نو آن‌نظر ات رافرا گر فته و به آن افکار عفیده‌پیدا کرده 
آن وقت با روزی ده فرانك او را اجیر حواهد نمود وهمین پی‌تو درمیدان 


۰ / فرش طوفان 


شهرداری‌فر باد حو اهد زد که بیلوخحائن است و باید اورا به دار آو بخت» چون 
در سباست خائن عبارت از کسی می‌باشد که مثل ما فکر نکند و با نظریۀ ما 
مسوافقت نداشته ب‌اشد و به همین جهت پا کترین و مقدسترین فرزندان 
فرانسه که امروز آنها را معصوم می‌پندارند ممکن است روزی خائن بشوند 
و کسانی هستند که بعد از مر کک نیز» عنوان خبانت از آنها سلب نمی‌شود 
و روی قبر آنها می‌نوبسند که آنها خائن بوده‌اند و این در صورتی است که 
جنازة آنها را در قبری جا بدهند نه ابنکه قطعه‌قطعه کنند و طعمة جانوران 
نمایند. این است که من از آقای بیلو درخواست می کنم که از انقلاب متنفر 
نشوید و از اینجا نسروید و بمانید تاکاری را که شرو ع کرده‌اید به انجام 
برسائید. 

بیلو گفت: اگر من و امثال من برویم تصور نمی کنم که انقلاب که به 
راه افتاده از حر کت باز بماند. ژبلبرت گفت: آقای بیلو» آیا هسر گز 
اتفاق افتاده که وقتی شما در صحرا مشغول شخم زمین هستید و به وسیلةً 
گاو آهن زمین مسزرعه را می‌شکافید اسبها و گاو آهن را رها نمایید و زمین 
بدون حضور شماء شخم شود؟ بیلو گفت: نه» اما اگر من بروم» اشخاص 
حوب دبکر ازقبیل لافایت و نکر و غیره هستند و انقلاب را ادامه خواهند داد. 

ژیابرت گفت : این خطری که برای شما پید| شده برای همه پیدا شده 
است و شما مظهر و نمايندة این فکر هستید و با این فکر باید مبارزه کرد. 
اگر شما بروید ده نفر از رفقای شما که در باستیل با شما جنگید ند می‌روند 
وبا رفتن آنهاء ده نفراز هر بك از رفقای آنها که یکصد نفرمی‌شو ند خواهند 
رفت و آن وقت چه کسی انقلاب را اداره خواهد نمود و آیا ممکن است 
که این آدم کشها که فقط مردم را به طناب می‌اند از ند و سر می‌برند و قلب 
مقتولین را بیرون می آور ند بتوانند انقلاب را اداره کنند؟ 

بیلو گفت: همیشه که ایسن آدمکشها نخواهند توانست مردم را بدون 


بت / ۱8۷۱ 


گناه یا بدون محا کمه به قتل بر سانند و بابد ملت مسلح شود و بعد از اين» 
همین که دید آنها قصد دارند کسی را بدون محا کمه به قتل برسانند به طرف 
آنها شليك نمایند . ژیلبرت گفت: این کاری است که ما | کنون دادیم می- 
کنیم و می‌خواهیم خود را مجهز و مسلح کنیم که بعد از این فقط این آدم 
کشها نتوانند که انقلاب را برطبق حوی وحشیانةٌ خود به تحريك مزدوران 
اجنبی اداره نمایند. شما چون خواستید که برتیه را از مر گك نجات بدهید 
مجرو ح شدید ولی علت عدم موفقیت شما این است که يك نفر بودید و 
اگر هز ارنفر می‌بودید به طور حتم برتیه را ازدست آدمکشها نجات می‌دادید. 

اما بیلو بر اثر این حرفها» هنوز متقاعد نشده بود و گفت: آقای د کتر 
ژیلبرت» من فکر می کنم بهترین کاری که ممکن است ما؛ یمنی من و پی‌تو 
بکنیم این است که به مزرعةٌ خود بر گردیم و در آنجا عوض گرفتن تفنگ و 
قبضة شمشیر» دستهً گاو آهن‌را به‌دست بگیریم وازاين راه به ملت و خودمان 
حدمت کنیم و اگر شما هم می‌خواهید ز زد گی آزاد و آسوده‌ای داشته باشید 
با ما بیابید و در زمین به راحتی زند گی کنید. ژیلبرت گفت: دوست عزبزه 
من نمی‌توانم با شما بیایم زیرا با وجود آنچه راجع به انقلاب به شما گنت 
من هدفی را در نظر گرفته‌ام و باید به طرف آن هدف بروم و زند کی من از 
خودم نیست بلکه از آن هدف است وبه شما هم می‌گویم که به مزرعة خود 
نروید و اینجا بمانید و قدری فداکاری کنید و از آزادی و راحتی خود 
اند کی به نفع آزادی و انقلاب صرف نظر نما بید. بیلو گفت: من حاضر بودم 
که این فداکاری را بکنم و لی دیدم برای ملت فایده ندارد زیرا مسن نمی- 
توانم از جنایات و فجایم جلو گیری کنم. 

ژیابرت گفت: بیلو» من به شما نمی گویم که اینجا بمانید تا ازجنایات 
جلو گیری کنید؛ گواینکه اگر هزار نفر» به جای یك نفر» می‌بودید حتماً از 
جنایات جلو گیری می کردید. من به شما می‌گویم که اینجا باشید تا مسن 


۲ / فرش طوفان 


اطمینان داشته باشم که به یك بازوی توانا و يك فلب پاك و يك روح بدون 
آلایش و در عين حال به یك مر د کشاورز که زبان عام ناس دا می‌فهمد و 
آنها هم زبان او را می‌فهمند و او دا از خود می‌دانند» تکیه نمایم. من به 
شما می‌گویم اینجا باشید نا وقتی که من لغزیدم بتوانم به بازوی شما تکیه 
کنم و هنگامی که لازم شد که دستی بلند نمایم و بر فرق تبه‌کار و ظالمسی 
بزنمء آن دست از آن شما باشد. 

بیل و گفت: این کس که شما می‌خواهید به او تکیه کنید جز يك سگ 
نابینا چیزی نیست و بیش از يك سگ کور» نمی‌تواند کمکی به شما بکند. 
ژیلبرت گفت: با این وصف آن سگ نابینا باشامةٌ خود چیزهابی را احساس 
می‌نماید که دیگران نمی‌توانند احساس کنند و با وجود نداشتن چشم» 
صاحب‌خانه را از حطر می آگاهاند. بیلو گفت: بسیار حوب» اکنون که 
چنین است من می‌مانم. ژیلبرت گفت: من می‌دانم که تو با این کار فداکاری 
می کنی چون خانواده و مزرعةٌ خود را رها می‌نمایی ولی اطمینان داشته 
باش که طول‌نخو اهد کشید. پی‌تو گفت : من باید چه بکنم؟ ژیلبرت نظری به 
جوان ساده و با غیرت انداحت و گفت: پی‌تو» تو بايد به مزرعه مسراجعت 
کنی و در آنجا كمك کارهای مزرعه باشی و برای خسانوادة بیلو تسوضیح 
بدهی که او در اینجا چه وظیفةً بهمی دا برعهده گرفته است. 

پی‌تو از ذوق اينکه نزد کاترین مراجعت خواهد کرد گفت: هما کنون 
می‌روم. ژیلبرت گفت: بیلو» اگر دستوری دارید که به پی‌تو بدهید به او 
بگویید. بیلو گفت: دستور من این است که پی‌تو بعد از باز گشت به مزرعه 
بايد بگوید که در غیاب من کاترین مدير خانه حواهد بود. پی‌تو با حيرت 
از اینکه بیلو دخترش را برای اداره خانه به زوجه‌اش تر جیح می‌دهد گفت : 
پس خانم بیلو چه بايد بکند؟ ژیلبرت که فهمیده بود چرا بیلو قصد دارد 
دختر خود را به جای زوجه‌اش مديرةٌ خانه بکند گفت: پی‌تو» این ضرب. 


پیت / ۱۴۷۳ 


المثل عر بی را باد بگیر که لازمۀ شنیدن؛ اطاعت کردن است. پی‌تو سکوت 
کرد و جرأت ننمود بپرسد چرا بیلو بر ای ادارۀ خانه» دختسر سود را به 
زنش ترجیح می‌دهد و بیلو گفت: کانرین برای ادارة امور خحانه استعداد 
زیاد دارد. پی‌تو گت : دپگر کار و پیغامی برای خانه ندارید؟ بیلو گقت : نه. 
ژیلبرت گفت: ولی من هم با تو کاری دارم. پی‌تو گفت: بفرمایید. ژیلبرت 
گفت: من | کنون کاغذی می‌نویسم و به تو می‌دهم و تو بابد به پاریس 
بروی و این کاغذ را به مدير مدرسة لویی لو گران نشان بدهی و او بعد از 
اینکه کاغذ را دید پسرم سباستین را به تو حواهد سپرد و تو سباستین را 
به‌اینجا خرامی آور د که من اورا ببینم و وقتی وی را دیدم تو پسرم را با خود 
به و بلر کوتره خواهی برد و او را به آقای فورتیه مدیر مدرسه آنجا خواهی 
سپرد که پسرم در آنجا بیسکار نباشد و تحصیل کند و روزهای یکشنبه و 
پنجشنبه تو سباستین را با نعود به گردش خواهی برد به شرط اينکه از راه 
پیماییی او نترسی چون من ميل دارم که پسرم» به خحستگی عادت کند و در 
راه‌پیمایی ورزیده شود و اينکه می‌خواهم پسرم را به ویار کوتره بفرستم 
برای این است که اگر سباستین در آنجا باشد خیال من آسوده‌تر حواهد 
بود. ۱ 

پی‌تو با مسرت این امور را پذیرفت زیرا هم می‌توانست همواره با 
برادر شیری خویش باشد و هم کاتبرین را ببیند. بعد نامه را از دکتسر 
ژیلبرت گرفت و با شعف از اطاق حارج گردید و پس از حروج او دکتر 
گفت: آقای بیلو» حالا ببایید که شرو ع به کارهای جدی بکنیم. 


۹۵ 
فکر فر ار 

بعد از حوادئی که گفته شد تا چند روز اوضاع ورسای وپاریس آرام 
بود ولی این آرامش موقتی به طوری که خواهیم دید دیری نباییسد. درآن 
روزهای آرامش لویی» شانزدهم خوشوقت بود ازاینکه نزد ملت محبو بیت 
یافته و ملکه مار ی آنتوانت حتی‌القوه خود را از نظر ملت دور می کرد 
زیرا می‌دا نست که محبو بیت ند ارد و تمام خشمها متوجه او مسی‌باشد. از 
وقتی که شاه به پاریس رفته بود ماری آنتوانت دیگر ژیلبرت را ندید تا يك 
بك روز در گالریهای کاخ وره‌ای او را مشاهده کرد و احساس نمو دکه به 
طرف اطاق شاه می‌رود. 

ژیلبرت که ملکه را دید سر فرودآورد و ملکه گفت: دکتر» روز شما 
بخیر » گویا نزد شاه می‌روید؟ ژبلبرت گفت : بلی علباحضر تا. ماری آنتوانت 


اگر فر ار / ۱۴۷۵ 


باتبسمی معنی‌دار گفت :یا با سمت طبیب نزد شاه می‌رو ید یا باسمت مشاور؟ 
ژیابرت که معنی حرف ملکه را فهمید گفت: علیساحضرتا؛ امروز با سمت 
طبیب بايد خدمت اعلیحضرت برسم. ملکه گفت: اگر قدری دبر تر بروید 
آیا طوری خواهد شد؟ ژیلبرت گفت : اگر علیاحضرت امری داشته باشید 
نه. ملکه اورا با حود به‌یکی از اطافها که جز و آپارتمان شاه بود برد و گفت: 
دکتر» شما به من گفته بودید که وفتی شاه به پاریس می‌رود خطری متوجه 
او نخواهد شد. 

ژیلبرت گفت : علیاحضر تا مگر عطری متوجه شاه شد؟ ملکه گفت : 
بلی و به طرف او تیر انداختند. ژیابرت حواست انکار کند ولی ملکه گفت: 
انکار نکنید و همه دیدند که بر ر آن گلو له که به لباس شما هم اصابت کرد 
زنی نزديك کالسکة شاه کشته شد. ژیلبرت گفت: علیاحضرتا» به فرض اینکه 
این تیر را به قصد خیانت انداخته باشند من عقیده ندارم که‌کار ملت باشد. 
ملکه گفت: اما عقیده من بر حلاف عقیدةُ شماست و آن راکار ملت می‌دانم 
و در هر صورت می‌خواستم بدین مناسبت از شما تشکر کنم زیرا آن قدر 
که در آن روز » سینهةً شما جان شاه را نجات داد» تصور نمی کنم که عام 
طب شما بتو اند شاه را نجات بدهد. 

با اینکه قسمت اخیسر گفتةٌ ماری آنتوانت توهینی نسبت به علم عاب 
دکتر ژیلبرت بود؛ وی برای ادای سپاس تعظیم کرد. يك مر تبه ملکه گفت: 
آقای دکتر» آبا شما کسی را دوست می‌دار بد؟ ژیلبرت از این سئوال غیر 
منتظره که تصور کرد اشاره‌ای به موضو عآندره است سرخ شد و ملکه که 
دید وی ارغوانی گردیده؛ بار دیگر با مسرت» پیروزی خود را مورد قدردانی 
قرار می‌داد. ژیلبرت بعد از قدری سکوت گفت: علیاحضر تاه در گذشته قلب 
من عاطفه‌ای داشت و لی عاطفة مز بور» در آن حشك شد. ملکه گفت: مع‌هذا 
من احساس می کنم که هنوز در قاب شما محبتی وجود دارد. ژیلبرت گفت: 


۷۶ / فرش طوفان 


علیاحضرتاء من که از این محبت اطلاع ندارم. مار ی آنتوانت گفت: 
آیا شما اطلا ع ند اریدد که درقلب شما محبت نسبت به میهن وجود دارد؟ 

د کتر ژیلبرت با اینکه دید ملکه این جمله را با تمسخر ادا کرد گفت: 
علیاحضر تسا؛ تصدیق می کنم که من میهن خود را دوست می‌دارم و حاضرم 
در راه‌آن فداکاری کنم. ملکه که وقتی می‌خواست شخصی را مجذوب 
حسن خلق وجذابیت زنانگی خود نماید به تصدیق تمام آنهایی که خاطر اتی 
راجع به او نوشته‌اند کم نظیر بود» با ژست ملیحی گفت: دکتر» زمانی بود 
که يك فرانسوی واقعی» هر گز این معنی را این گونه که شما بیان کردید بر 
زبان نمی آورد. 

ژیلبرت گفت : منظورعلیااحضرت چیست؟ ملکه گفت : می خو اهم بگویم 
که در آن زمان کسی که میهن خود را دوست می‌داشت شاه و ملک خود را 
هم دوست می‌داشت و محال بود که کسی میهن خود را دوست بدارد بدون 
اینکه ملکه و شاه را دوست داشته باشد. از این حرف ژیلبرت سرخ شد و 
سر فرودآورد و احساس نمود که قلب او شرو ع به تپیدن کرد و با حيرت 
متوجه شد که این تبش قلب ناشی ازبرقی است که از مار ی آنتوانت جستن 
کرده و به‌دل اونشسته است. ملکه گفت : د کتر؛ برای چه جواب نمی‌دهید؟ 
ژیلبرت گفت: علیاحضرتا» من می‌توانسم بر خود ببالم که سلطنت دا بیش 
ازهر کس دوست می‌دارم. ملکه گفت : دکتر» افسوس ما در دوره‌ای زندگی 
می کنیم که اشخاص حاضر ند به طور شفاهی ابراز وفاداری کنند ولی 
هنگامی که پای عمل پیش می آید. فکر آنها طوری دیگر می‌شود. 

ژیابرت گفت: خانم» استدعا می کنم این حرف را بېد یر ید که من‌هرچه 
شاه وملکه بگویند انجام حو اهم داد. ملکه که اگريك لحظه دچار احساسات 
می‌شد هر گز فراموش نمی کرد که وی از سلالةً يك خانوادة سلطنتی هفتصد 
ساله است و شاهزاده‌حانم می‌باشد گفت: ممکن است من قبول کنم که شما 


فکر فر ار / ۱۴۷۷ 
درست می‌گویید ولی شما هم تصدیق کنید که اگر این کار را بکنید وظیفة 
ود را انجام می‌دهید. ژیلبرت از این ابراز نخوت حيرت نمود و گفت: 
علیاحضر تا» چه فر مودید؟ ملکه گەت : خحداوند که از جانب خود سلاطین را 
برای سلطنت به علق بر گزبده آنها را از سپاسگزاری نسبت به کسانی که 
خدمتی برای آنها انجام می‌دهند معذور کرده زیراآنها وظیفة حود را به‌انجام 
ی وتا تا 

ژیابرت گفت: علیاحضرتا» افسوس که روزی خواهد آمد که وفاداران 
شما اگر بتوانند فقط و ظیفهٌ حود را انجام بدهند» نه تنها درعور سیاسگزاری 
شما خواهند بود بلکه چیزی بیش از تشکر از طرف شما باید عاید آنها 
گردد. ملکه گفت: منظورتان از ابن حرف چیست؟ ژیلبرت گفت: روزهابی 
خحواهد آمد که علباحضرت هرجه نظر به اطراف بیندازبد دوستانی نخواهید 
دید درصورتی که عادت کرده بودید که در آنجا جان‌نثارانی صمیمی ملاحظه 
کنید و از حداوند بخواهبد که به جای خدمنگزاران و دوستانی که امروز 
دارید حدمتگز اران و دوستان دیگری برای شما بفقرستد. ملکه گفت : آبا 
شما می‌دانید که این دوستان که هستند و من از کجا می‌توانم آنها را پیدا 
کنم؟ 

ژیلبرت گفت : بلی خانم و من که | کنون افتخار صحبت با شما را 
دارم می‌تو انم که یکی از حدمتگر اران شما باشم در صورتی که تا دیروز 
یکی از دشمنان شما بودم. ماری آنتوانت گفت: برای جه یکی از دشمنان 
من بسودید؟ ژیلبرت گفت: برای اینکه شما مرا در باستیل محبوس کردید. 
ملکه گفت : برای چه حاضر شدید که از وفاداران من بشوید؟ ژیلبرت با 
شکفت پر سید : فرمو دید بر ای چه؟ ملکه گفت: بلی» زیرا شخصی مانند شما 
که خاطر ات گذشته را فراموش نمی کند زود تغییر جهت نمی‌دهد و اگر 
تغییر دوش داد برای این است که منظوری دارد و منظور شما از اینکه 


۸ / رش طوفان 


دوست من شدید چیست؟ ژیلبرت سرفرودآورد و گفت: علیاحضر تا» علتش 
این است که من فسرانسه را دوست می‌دارم و هما کنون علیاحضرت گویا 
مذمت می‌فرمودید که چرا من فرانسه را زیاد دوست می‌دارم. 

ملکه گفت: کسی نمی‌تواند دیگری را مذمت کند که چرا میهن خود 
را خیلی دوست می‌دارد اما صحبت بر سر نوع این دوستی است؛ مثلا" من 
که وطن خود فرانسه را دوست می‌دارم... ژیلبرت از این حرف ملکه تبسم 
کرد. ملکهٌ باهوش گفت: آقا؛ گفته مرا سوء تعبیر نکنید چون من فرانسه را 
دوست می‌دارم زیرا فرانسه میهن دوم من است. گرچه خون من آلمانی می- 
باشد اما قلب وعاطفه؛ مرا به سوی فرانسه می کشاند و لی‌من که فرانسه وطن 
دوم خود را دوست می‌دارم به وسیلةً شاه نسبت به آن محبت دارم زرا خد او ند 
مقرر فرموده که ما را دوست داشته باشند و به ما احترام بگذارند. ابنك شما 
بگوپید که فرانسه را چگو نه دوست می‌دارید. 

ژیلبرت سر دا پسایین انداخت. ملکه گفت: سکوت شما دلیل بر این 
است که می‌خو اهید بگویید که فرانسه را برای خود آن دوست می‌دارید نه 
برای شاه و ملکه. د کتر ژبابرت تعظیمی کرد و گفت: علیاحضر تا» با اینکه 
تقدیم يك جواب مثبت به فرمایش علیاحضرت جسارت است؛ اما اگر از 
عرض جواب صحیح خودداری کنم در آن صورت درپیشگاه ملو کانه گناهکار 
خواهم بود زیرا درو غ عرض کرده‌ام. 

ملکه با صدای بلند گفت: چه دورة مخوفی است: چه دورهٌ کر بهی 
است؛ زبرا کسانی که خود را از بررجستگان قوم می‌دانند و ادعا دار ند که 
دارای معرفت هستند دو چیز را که هر گز از هم جدا نبوده» جدا می کنند. 
فرانسه و پادشاه آن» میهن و سلطنت. همواره دو اصل غیرمجزا بوده و یکی 
بدون دیگری مفهوم نداشته و لی امروز فرانسه را چیزی جداگانه و پادشاه 
آن ر! چیزی دیگر می‌دانند. شما در یکی از آثار ادبی خودتان» به قلم یکی 


فگر فرار / ۱۹۷۹ 


از نویسند گان فر انسه؛ داستانی دار بد که در طی آن شخصی از يك ملکه که 
همه وی را ترك نموده بودند پرسید «اينك شما چه دارید» و او در جواب 
گفت «اکنون من خسود را دارم» و من هم مانند «مده»" چون خود را دادم 
پابداری می کنم تا ببینم چه خواهد شد. 

ملکه ایسن راگفت و با حاطری رنجیده از اطاق خارج شد و رفت. 
بعد ازخرو ج او» ژیلبرت به خود گفت: تردیدی ندارم که ملکه بر ای مبارزه 
باانقلابیون نقشه‌ای طر ح کرده وشاید به زودی آن را به‌موقع اجرا بکذارد. 
ملکه هم که به طرف آپارتمان خسود رفت با خودگفت: ژیلبرتآدم 
استخو اند ادی است ولی وفادادی ندارد. 

زیر ا سلاطین فرانسه این طور تربیت شده‌اند که وفاداری دا برد گی 
مي‌دانند و اگر کسی خویش را بردهآنها نداند تصور می کنند که وفادار 

ژیلبرت اشتباه نمی کرد و مار ی آنتوانت برای مبارزه با انقلابیون 
نقشه‌ای طر ح می‌نمود که تصور می کرد خیلی ونر است» وچون ملکه زنی 
بود بااراده؛ به محض اينکه نقشهٌ خود را طرح نمود حواست که آن را اجرا 
کند. ملکه برای اجسرای نقشه حسود جهت مبارزه با انقلابیون احتیاج به 
قوای نظامی داشت زیر دید که انقلاب دارای‌گارد ملی است. ملکه می گفت 
علت پیروزی انقلابیون پاریس تا امروزاین بود که مقابل حود جز سربازان 
ناقص‌الاعضاء با سر بازان سویسی جیزی نمی‌دید ند و هر گاه یك واحد از 
سیاهیان رشید پادشاه فرانسه را مقابل خود ببینند آن وقت متوجه خواهند 
شد که سلطنت آن طور که آنها تصور می‌نمایند ناتوان نگردیده است. 

۱ (بروزن صله یا سه ده) دختر پادشاه «گو لشان» بود و در قفقازیه کنو نی 


می زیست و شرح حال او به تفصیل در افساده‌های فدیم آمده دلی افسانه و حتی 


نام مده در اصل با ید ایرانی باشد س هترجم. 


۰ / فرش طوفان 


هنگامی این فکر در سر ملکه پیدا شد که مجلس شورای ملی 
فرانسه» با لوبی شانزدهم بر سر موضو ع وتو مباحثه داشت و موضوع 
وتو از این قسرار بود که مجلس شورای ملی می گفت قو انینی که از طرف 
مجلس تصویب می‌شود» ممکن است که مورد تردید شاه واقع گردد و شاه 
از حسق وتو استفاده نماید و آن قوانین را ددکند. دلیلی که لویی شانزدهم 
برای استفاده از حق وتو ذکرمی کرد این بود که در آمریکاء رییس‌جمهوری 
دادای حق وتو می‌باشد و می‌تواند به موجب این حق (یا حق اعتراض با 
جسواب منفی دادن) قانونی که از طرف مجلس شورای ملی آمریکا تصویب 
شده را رد کند. 

مجلس می گفت اولا" وضع آمریکا غیر از وضع فرانسه است و ثاناً 
سیستم حکومتی آمسریکا جمهوری است نه مشروطه و رییس جمهوری در 
آمریکا فقط برای يك مدت معین ریاست می کند نه برای تمام عمر و لذا 
حطری وجود ندارد که در آمریکا رییس‌جمهوری از حق وتو استفاده کند» 
چون خود او می‌ترسد از این حق استفاده نماید زیرا می‌داند که اگر قانون 
تصو یب شده از طرف مجلس شورای ملی دا رد کند دفعة دیگر ملت او را 
به رباست جمهوری انتخاب نخو اهد کرد. ماکه مخصوصاً طرفد ار حق وتو 
بود ومی گفت که دردست شاه باید حربه‌ای باشد که درقبال مجلس شورای- 
ملی» قدرت سلطنت را حفظ کند. 

کلمهٌ وتو در آن روزهاء برسر زبانها بود اما هنوز جنب ناسزا نداشت 
و یك کلمة سیاسی و حقسوقی محسوب می‌گردید. ولی طولی نکشید که 
ملت فرانسه این کلمه را به شکل ناسزا در آورد و چون ماری آنتوانت برای 
برقراری حق وتو خیلی جدیت به حرج میداد اسم او را مادام وتو 
(خانم وتو) گذاشتند. نا آن موقع مار ی آنتوانت دو مرتبه تفییر اسم داده 
بود وخانم وتونام سوم اومحسوب می گردید. اول فر انسویها مار ی آنتوانت 


فگر فر ار ۱۴۸۱ 


را به نام اطریشین (با کسر با وسکون نون) می‌خواندند» این کلمه 
در زبان فرانسه ناسزا نیست چون هسر زن اطریشی را می‌تسوان اطرپشین 
خسواند همان‌گونه که هر زن پاریسی را پاریزین (با کسر یا) می‌خوانند اما 
این کلمه دردرهان فر انسویها» شکل ناسزا را پیدا نمود و دراطریش؛ مسقط 
الر س ماری آنتوانت» حبرت می کردند که چرا فرانسویها با این نام» ملک 
خود را مورد توهین فر ار می‌دهند. 

بعد از اسم فوق» مماری آنتوانت به نام خانم دفی‌سیت خوانده شد و 
به طوری که ضمن صحبت بیلو با پی‌تو در فصول قبل توضیح دادیم کلمة 
دفی‌سیت» فقدان پول» تهی‌ما ندن خحزانه دولت و فقر عامه را مسی‌رسانید. 
سومین اسم ماری آنتوانت خانم وتو شد و این اسم را تا زمان اعدام لوبی 
شانزدهم حفظ کرد و بعد از آن چهارمیین ام را برای او انتخاب نمودند و 
او را به نام بیو ۀکاپه (یعنی زوجۀ بیوةکاپه ومقصود از کاپه لویی‌شا نزدهم است) 
خو اند ند. 

ملکه که برای اجرای نقشه حو د که خواهد آمد» مسی‌خحواست از 
مساعدت دوستان و وفاداران بر خوردار گردد دانست که گفتة دکتر ژیلبرت 
که می گفت وفاداران از اطراف شما متفرق می‌شوند بدون اساس نبوده 
زیرا در مدتی کم» شصت‌هزار نفر از نجبا و اشراف فر انسه گذر نامه گر فتند 
که از فرانسه حارج شوند و در بین آنها کسانی بودند که از متعصب‌ترین 
وفاداران سلطنت به شمار می آمدند. ملکه وقتی که دید اشران و نجبا که 
باید بیش از همه علاقمند به حفظ سلطنت فرانسه باشند بدون رو دربایستی 
به حارج فرار می کنند نقشهٌ حود را تغییر داد. 

نقشة بدوی ماری آنتوانت این بود که با نیروی نظامی مقا بل انقلاب 
ایستاد گی کند وبا قوة قهریه انقلابیون را وادارد که احترام سلطنت رارعایت 


نمایند و قدرت پادشاه را به رسمیت بشناسند ولي بعد از فرار طر فد اران 


۸۲ / فرش طوفان 


دید که در خود فرانسه نیروی پایداری ندارد اما می‌تواند که در خار ج از 
فر انسه مقاومت کند» بدین تر تیب که از فرانسه فرار نماید وبه وسیلةً عده‌ای 
از طرفداران خود که در فرانسه باقی می‌ما نند» در آنجا جنگ داخلی دا بر- 
افروزد و انقلاپیون را در فشار بگذارد. 

نقشهٌ مار ی آنتو انت جالب توجه بود و اجرا هم می‌شد زیرا درف انسه 
کسی فکر نمی کرد که ممکن است ملکه و شاه فرار کنند وبه خارج بروند» 
اما ماری آنتوانت که وفاداران زبادی پیدا کرد وبرحی حاضر شدند که جان 
را در راه او فداکنند نتوانست که زبان اطرافیان و دوستان خود را نگاه 
دارد» و قبل از اینکه ماری آ نترانت وسایل فر ار را فراهم کند پار یسی‌ها می- 
دانستند که وی قصد دارد به اتفاق شاه از سرحد حارج ‌گردد و در آنجا 
تحریکاتی را عليه انقلاببون شرو ع نماید. 

مار ی آنتوانت متوجه نشد از آن روز که پارسی‌ها فهمیدند که وی 
قصد فرار دارد دیگر برای او فرار امکان‌پذیر نیست ولی چون يك هنکك از 
ارتش شاه» به طرف پاریس مسی‌آمد و از هنگ‌های وفادار به سلطنت 
محسوب می گردید ومردم از شجاعت هنگث مزبور موسوم به فلاندر چیزها 
می گفتند» مار ی آنتوانت امیدوار شد که بعد از آمدن هن مزبور بتواند 
فرار کند. احضار هنگث مز بور را شهرداری ورسای از شاه تقاضاکرده بود 
زیرا محافظت از کاخ سلطنتی و شاه و ملکه به تدریج مشکل می‌شد و حفظ 
امنیت و جلو گیری از طغیانهای احتمالی و رسیدگی به توزیع آذوقه» يك 
عده نگهبان لازم داشت. 

برای اینکه ورود هنگ مز بور به ورسای در خاطره‌ها اثری بزر گث 
بکند می‌بایست که باشکوه از آن هنگك استقبال نمایند لذا عده‌ای ازافسران 
ارشد به استقبال هنگث رفتند و جمعی از افسران گارد ملی هسم به آنها ملحق 
شد ند که در مقام همفطاری» نسبت به همقطارهای خوده ولو جزو ارتش 
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باشند» احتر ام بگذارند. هنگگ فلاندر با نظم قابل‌تمجیدی به ضمیمةٌ توپخانه 
و سرویس آذوفه و بهداری خود وارد شد و در ورسای جاگرفت. بابد 
دانست که وقتسی هنگ فلاندر و ارد ورسای شد هنسوز مردم مطلع نشده 
بودند که ملکه می‌خواهد فرار کند. یك عده از اصیل‌زادگان ولابات که از 
ترس يا برای احتباط به پایتخت آمدند و جزو هیچ یك از و احدهای نظامی 
نبودند به‌هنگ فلا ندر ملحق گر دید ند. آنها برای خود او نیفورم جدیدی تهیه 
کرده بودند که بتوانند یکدیگر را بشناسند و مردم وقتیآنان را در پاریس 
می‌دید ند از اجتما ع‌آنها حبرت می کردند و فکر می‌نه‌ودند اگر چیزی 
نباشد» اصیل‌زادگان در ورسای مجتمع نمی‌شدند. 

در آن مسوقع ملکه می‌تسوانست که به کمك امپراطوری اطر یش 
خود و شوهر و اطفال حویش را از فسرانسه خار ج نماید ولی از بخت بد 
ملکه» آن هنگام» شهر لژ واقع در بلژيك کنسونی که جزو قلمرو 
امپراطوری اطریش محسوب می‌گردید شورش کرد و شودش شھر لیژ 
حواس امپراطور اطریش را متفرق نمود و خود ماری آنتوانت هم صلاح 
ندانست که در آن موقع ازامپراطور اطریش بخواهد که برای فرار او كمك 
کند. 

بعد از ورود هنکث فلاندر گارد سلطنتی که مستحفظ شاه و ملکه و 
خانوادةٌ پادشاهی و دربار محسوب می گردید تصمیم گرفت که یك ضیافت 
به افتخار ورود هنك فلاندر بدهد و روز اول اکتبر را برای این ضیافت 
تعیین نمودند. با اینکه دعوت از افسران هنك فلاندر و دادن ضیافتی به 
افتخار آ نها در باطن یك اقدام ضد ملی بود در ظاهر کسی نمی‌تسوانست 
به آن ايراد بگیرد برای اینکه هیچ قانونی و بالاخص قانون اساسی» قدغن 
نکرده بود که سربازان دو واحد متفاوت نظامی که هر دو سرباز فسرانسوی 
هستند با هم در يك مجلس ضیافت» دوستی و احوت داشته باشند 
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چه در روز خطر برای دفاع از آب و خاك فر انسه» هر دو مسی‌بایست 
جبان خود را فدا کنند. از این گذشته» رشادت هنگ فلاندر در مأموریتهای 
جنگی اقتضا داشت که هنگام ورود آن به ورسای؛ ضیافتسی به افتخار آن 
بد هند . 

شاه با این ضیافت ابر ازموافقت کرد زبرا می‌دانست که خود او در آن 
حضور به هم نمی‌رساند و هنگام ضیافت به شکار می‌رود. لسویی شانزدهم 
با اینکه برای صرفه‌جویی و پیروی از منویات ملی سازمان اداری بزر گك 
شکار عود را منحل کرده بود» معهذا از شکار نمی‌توانست صرفنظر نماید» 
مخصوصاً در آن روز (اول اکتبر) مصمم شد که به شکار برود که در ورسای 
حضور ند اشته باشد. وقتی تاریخ ضیافت تعیین شد» افسران کارد سلطنتی در 
صدد تهیةٌ جا برای مجلس ضیافت بر آمد ند ودید ند که برای ضیافت» جایی 
بهتر از کاخ ورسای نیست زیرا هیچ بك از تالارهای شهر (البته شهر 
ورسای) گنجایش آن‌همه جمعیت را که در آن ضیافت حضوربه هم می‌رسانند 
ندارد و هیچ آشپزخانه و آبد ارخانه‌ای جز آشپزخانه و آبسدارخانهٌ سلطنتی» 
نمی‌تسواند مأ کولات و مشروبات آنها را تهیه کند. ملکه مو افقت کرد 
که ضیافت درقسمتی ازتالارهای تحتانیکاخ ورسای موسوم به تالار نمايش 
و منضمات آن داده شود و آشپزخانه و آبدارخانة سلطنتی هم ما کول و 
مشروب جشن را فراهم نماید. 

در روز ضیافت - به طوری که گفتیم - شاه به شکار رفت و ملکه هم 
در آپارتمان خحود ماند که از جشن دور باشد و جز پسرش و آندره و دو نفر 
زن که مشغول کار بودند کسی در آنجا حضور نداشت. به تسدریج افسران 
هنك فلاندر و گارد سلطنتی و مدعوین نظامی دیکر با لباسهای رسمی و 
پرهایی که به کلاه‌ها زده بودند ورودکردند واسبها با کلسکه‌هایآن به‌طرف 
اصطبل برده شد» چون همان گو نه که از میهمان پذبرابی به عمل می‌آید از 
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اسهایآنها هم پذبر ایی می‌شد. دست موز يك گارد سلطنتی و دستهٌ مسوزيك 
هنگگ فلاند ر آهنگهای نشاط آور می‌نراحت و سکنۀ ورسای و عده‌ای 
که از پاریس برای تمساشا راه ورسای را پیش گرفنتند پشت طارمی 
باغ سلطذتی ورود مدعوین را تماشا مسی‌نمودند و به‌صدای موزيك گوش 
می‌دادند. 

وقتی که صرف غذا شرو ع شد»زمزمه صحبت مدعوین و گاهی رایحۀ 
معطر اغذیة فراوان ولطیفی که از آشپزخانه به سالون غذاخوری برده می‌شد 
به ساععه و شامه مردم می‌رسید. سالون غذاخوری (سالون تثاتسر سابق کاخ 
سلطنتی) که از بزرگترین سالونهای کاخ به شمار می آمد به وسیل میزهای 
کوچکی که کنار هم قرار داشت تسزیین شده بسود. میزها را طوری در 
اطراف سالون مدور نهاده بودند که تقریباً تمام حضار» روبروی یکدیگر 
جلوس کردند و می‌توانستند یکدیگر را ببینند. افسران گارد سلطنتی ز بسر 
دست‌ترین پیشخدمتهای خود را برای خدمتگز اری به میهمانان آورده بود ند 
با این وصف جمعیت به قدری بود که ناچارشد ند از پیشخدمتهای دربار هم 
به عنوان كمك استفاده نمابند. 

با اینکه گفته می‌شد که غذا مفصل نخواهد بود؛ آوردن ظروف پر از 
اغذیه و بردن بشقابهای خالی» یکی از ضیافت‌های رسمی لویی چهاردهم 
پادشاه فرانسه را به خاطر می آورد. بعد از سرویس اول؛ یعنی سرویس 
سوپها و آشها برای تحريك اشتهاء يك طاووس با پرهای چتسرزده که روی 
بك قاب عظیم قر ارداشت وارد مجلس شد و بشارت داد که سرویس دوم و بعد 
از آن اغذیةً مقوی آغاز خواهد گردید. در وسط سرویس دوم تنگهای بزرگث 
پر از انواع شراب‌ها را به مجلس آوردند و فرماندةٌ هنک فلاندر بعد از 
اینکه جام‌ها پر شد ازجا بر عاست و پيشنهاد کرد که چهار بار به سلامتی شاه 
و ملکه و ولیعهد و خانواد سلطنتی و هر دفعه به نام یکی از آنها سلامتی 
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بگویند. 


افسرآن چنان با صدای بلند زنده باد شاه و زنده باد ملکه و غیسره 
گفتند که سالون به لرزه درآمد و این چهار سلامتی را برای باده‌نوشی» 
مردمی که بیرون با غ ورسای حضور داشتند شنیدند و حیرت‌زده یکدیگر را 
نگریستند زرا دید ند که افسران» ملت را فراموش کرده‌اند. در خود مجلس 
يك افسر متوجه این قصور یا فراموشی شد و برای اینکه جشن مزبور به 
صورت يك جشن ضد ملی در نیاید و جهت شاه و ملکه و خا نواد سلطنتی 
عواقب بد نداشته باشد پیشنهاد کرد که يك مر تبه هم به سلامتی ملت زنده 
باد بگویند. اما از اطراف صدای اعتراض بلند شد و افسران گفتند: نه» نه 
باشینید . افسری که برخاسته بود نشست و از این لحظه به بعد ماهیت جشن 
مسزبور آشکار گردید. قبل از اينکه افسر مزبور پيشنهاد کند که به سلامتی 
ملت بنوشند می‌شد که بگویند ملت را فراموش کرده‌اند و امکان داشت که 
این مسئله را به‌حساب نسیان بگذارند اما بعد از رد شدن پیشنهاد افسر مزبور 
کسی نمی‌توانست بگوید که ملت را فرامسوش کرده‌اند و رد پيشنهاد اوه 
به منز له توهین و ناسزای بزرگی نسبت به ملت محسوب می‌گردید. 

طو لی نکشید که اغذیةٌ مقوی و شرابهای‌گو ارا در حضار اثر بخشید 
و سرهاگرم شد و زمزمة اول مجلس به صورت همهمه و سپس به شکل 
هیاهو در آمد و انضباط از بین دفت. یکی گفت که سربازها هم باید از این 
ولیمه و ضیافت نصیبی ببرند و سربازان را وارد سالون کردند. سربازها 
بعد از پیمودن چند جام سر گرم گردید ند و فراموش کردند که با افسران 
صحبت می کنند و افسران هم با آنها بر ادروار رفتار مسی‌نمودند. مسوزرك 
و شراب و گوشتهای لیذ و رایحۀ عطر شمع‌های خوشبو که در سالسون 
می‌سوحت و عطر و زیباییی خسانمهایی که در بالکون‌های نشسته بسودند و 
منظره جشن را تماشا می کردند افکاری امید بخش و تصوراتی توآم با لذت 
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بر ای همه به وجودآوردو جز ار یادهای زنده باد شاه وز نده باد ملکه جبزی 
به گوش مردم تماشاچی بیرون کاخ نمی‌رسید. 

در آن مجلس» عده کثیری بودند که آرزو داشتند ای کاش شاه با ملکه 
با هر دوی‌آنها» که آن همه از اوضا ع و محیط کسل و افسرده هستند» در آن 
مجلس حضورمی‌داشتند تا اينکه می‌دیدند چقدر فدابی دارند و چگو نه نخبة 
جوانان مملکت و رشیدترین افسران و سربازان فرانسه» با بك اشار آنها 
حاضر ند که جان را نثار سلطنت بنمایند. این آرزو که در آغاز برای چندین 
تفر پیدا شد» به زودی عمومیت یافت به طوری که مدعوین در وسط 
شادمانی و باده گساری» پيشنهاد کردند که چند نفر از افسر ان ارشد بسروند 
و منظرهٌ جشن را به عرض علیاحضرت ملکه برسانند و از او استدعا کنند 
ولو برای چند لحظه قدمی به آن مجلس بگذارند تا بداند که او و پادشاه 
فرانسه بدون یار و مددکار نیستند و هزارها فدایی در فرانسه وجود دارند 
که برای نثار جان فقط منتظر اشارهٌ ملکه با شاه می‌باشند. 

افسر ان ارشد که تحت تأثیر هیجان جماعت قر ار گرفته بودند و کمتر 
از دیگران مست نبودند به نمایند گی از طرف افسران و سربازان خود را 
به آپار تمان ملکه رسانیدند و جریان جشن را با قدری اغراق به ملاز مین 
ملکه معر وض داشتند و بعد ملکه آنها را به حضور پذیرفت و در آنجا با 
مب لغه‌ای ز یادتر» محیط و روح جشن را به اطلا ع ملکه رسانید ند. چشمهای 
ملکه از شادی برق زد چون دانست که هنوز می‌تواند به آینده امیدوار باشد 
زیرا هنوز کسانی هستند که حاضرند بافد اکاری خود» مانع ازسقوط سلطنت 
فرانسه گردند. ولی چون حضور ملکه در جشنی که تمام مدعوین آن مرد 
بودئد و زنهافقط به عنوان تماشاچی در با لکو نهای سالون حضور داشتند 
منساسب نبود ملکه گفت: چون شاه نیست» مسن نمی‌توانم به تنهابی در آن 


جشن حاضر شوم. 
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یکی, از افسران ارشد گفت: علیاحضرتا؛ حال که اعلیحضرت تشریف 
ندارند ممکن است که با والاحضرت و لیعهد تشر یف بیاورید؟ ملکه قبرل 
کرد که با پسر کوجك خود در جشن شر کت کند. اما افسری که در تالار 
جشن» از جا برخاسته پیشنهاد کرده بود که به سلامتی ملت جامی بنوشند و 
دیدیم که پيشنهاد او رد شد» آهسته به ملکه گفت: علیاحضرتا؛ از تشریف- 
فرمسایی به این جشن صرفنظر بفرمایید زیرا نتیجۀ حو بی نخواهد داشت. 
ملکه بر گشت که ناصح حود را ببیند و گفت: آقای دوشارنی» این شما 
هستید؟ مگر شما در سالسون ضیافت نبودید؟ شار نی گفت : چر | علیاحضرتا» 
من در آنجا بسودم و چون نمی‌توانست بلند حرف بزند زیرا افسرآن دیگر 
می‌شنید ند با چشمهای ود گفت : نروید» به آنجا نروید. ولی ماری- 
آنتوانت گاهی لجباز می‌شد» چون مثل بسیاری از بزر گان که یك مر تبه 
متوجه می‌شوند که زیر دستان از حد خود تجاوز می کنند وبه آنها نمی‌رسد 
که به‌کاره‌ای بسزرگان خرده بگیرند ولو حسن نیت داشته دلسوز باشند» 
مار ی آنتوانت به توصیة شارنی اعتنا نکرد. 

شارنسی فرصتی دیگر به دست آورد و گفت : علیاحضرتا» | کنون که 
می‌خواهید به این جشن تشریف ببرید اقلا" با شاه مشورت کنید. 

شارنی می‌دانست که شاه حضور ندارد و منظورش این بود که دفع- 
اوقت کند که شاید تصمیم ملکه تغییر نماید و لی در این موقع عده‌ای از 
بیرون بانگگ زدند: شاه مراجعت کرد. شاه از شکار بر گشت. ماری- 
آنتوانت با سرعت به استقبال شاه رفت و بی آنکه به او مجال بدهد که 
لباس و چکمة گرد آلود خود را تعویض نماید گفت: اعلیحضر تا بیابید» در 
جشن امروز افسران چیزی وجود دار د که در خور آن است پادشاه فرانسه آن 
را ببیند. و در حالی که بازوی شاه راگرفت و پسرش را در طرف چپ 
خود قر ار داد» شاه را به طرف تالار جشن برد. 
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وقتی شاه وملکه و و لیمهد وارد تالار شدند چنان فر یاد هورا از افسر ان 
و سر بازان برخاست که گو بی بك آتش‌فشان؛ در وسط تالار دهان باز کرد. 
افسران مست شمشیرها را از غلاف کشیدند و به طرف سقف تالار نگاه 
داشتند و سربازها کلاه عود را بالا انداختند و همه فریاد می‌زدند ز نده‌باد 
شاه زنده باد ملکه» زنده باد و لیهد و سوزيك همان وقت شرو ع به 
نسواختسن سرود سلطنتی کرد و آهنگث سرود مزبور؛ در آن هنگام» طوری 
مفهوم صریح داشت که همه سرود مزبور را با فریاد خواندند. ماکه طورء, 
به نشاط و هیجان آمده بودکه نمی‌دانست برای شأن و انائیت او حوب 
نیست که وسط بك عده از افسر ان و سر بازان مست باشد. 

شاه وقتی که وارد تالار شد. از جابهةً ضد ملی جشن تعجب کرد وجون 
حسن تفاهم داشت دانست که جای او درآنجا نیست» اما او هم تحت تثیر 
احساسات شورانگیز حاضرین قرار گرفت خاصه آنکه مدتی بودند فرصتی 
برای او پیش نیامد که بتواند آن‌گونه ناظر وفاداری علاقمندان به سلطنت 
باشد. شارنی که در آن جشن از نوشیدن شراب خحودداری کرد و بعد از شاه 
و ملکه وارد تالار گردید» بيار ناراحت می‌نمود چون می‌دانست که حضور 
شاه و ملکه در آن جشن» بر ای آنها عواقبی وخیم در برخواهد داشت. 

اگر لو یی شانزدهم و ماری آنتوانت در آن تالار حضور به هم نمی- 
رسانیدند ممکن بود که طغیان احساسات افسران و سربازان را ناشی از 
مستی معرف ی کنند و در هر حال» خود را تبرئه نمایند و بگویند که آنها از 
جریان جشن بدون اطلاع بودند و آن جریان بدون تصویب آنها به وجود 
آمد. اما جون وارد تالار شدند و با حضورخود جنبة ضدملی جشن را تاأیید 
کردند دیگر نمی‌توانستند انکار کنند که آن نهضت ضدملی بدون تصویب 
آنها به وجودآمد. یك مرتبه رنک از دوی ثارنی پرید زبرا دید که برادر 
او جور ح‌شارنی به ملکه نزديك شد و چیزی به او گفت و ملکه به او تبسم 


۰ / فرش طوفان 


کرد و گفتهُ او را تصویب نمود. 

شارنی نتوانست بشنود که براددش به ملکه چه گفت ولی از حر کتی 
که ملکه کرد فهمید که بسرادر او از ملکه درعواستی نمود و ملکه آن را 
پذیرفت» چه ماری آنتوانت علامت سیاهی که به کلاه خود نصب کرده بود 
به شارنی کوچك داد و اشاره‌اش به شار نی بزر گك فهما نید که ملکه می- 
عواهد بگوید این علامت دا به دیگران بدهید. شارنی بزرگث ازدیدن این 
منظره بر خود لرزید زیرا ملکه این مسرتبه مرتکب عملی شده بود که در 
عرف اجتماع نام آن خیانت است» گویسی خداو ند مقدر فرمود که وی به 
دست خویش موجبات زوال خود را فراهم نماید و گر نه هیچ پادشاه عاقلی 
علامت یك دولت خصم را به افراد ملت خود نمی‌دهد که آن را زیب کلاه 
خود بکنند. 

آنهایی که در مجلس حضور داشتند وقتی این حر کت را دیدند 
علامت سفید را از کلاه حود کند ند و دور انداختند و آنهایی که علامت سه 
رنگ داشتند آن را لکدمال نمودند. آن قدر مجلس شلسو غ شد که شاه و 
ملکه و و یهد نزديك بود از تهاجم آنهایی که مسی‌خواستند دستشان را 
ببوسند پا مقابسل اعلیحضر تین زانو به زمین بزنند خفه شو ند و مجبور 
گردید ند که از تالار برو ند. شاه که با سرود سلطنتی وارد تالار شده بود با 
آهنگک همان سرود خار ج گردید و بعد از رفتن او» هر کس به هر و سیله 
که توانست پارچۀ سیاهی از لباس خود با دیگران به دست آورده به کلاه 
و اگر کلاه ند اشت به بقه نصب کرد وعلامات ملی» مانند علامات یك دو لت 
غاصب و مهاجم مورد نفرت شدید قرار گرفت. 

بعد» افسران جوان به وسیلةٌ تلفین متةابل» مو افقت کردند که شیپورها 
آهنگث حمله را در میسدان جنگ بوازد و درکاخ ورسای نفیر شیپورها به 
آهنگث حمامه بلند گردید و گرچه کسی چیزی نمی گفت اما همه می‌دانستند 
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که آن فرمان حمله عليه مات نواته می‌شود. یکی از افسران جوان 
بالکو نها را به دیگر ان نشان داد و به طرف خا نمهای زیبایسی که آنجا بودند 
اشاره کرد و بان بر آورد: حمله کنید. خانمها؛ مثل ابنکه می ترسنده چند 
جیسغ کوچك زدند ولی چون مهاجمین فصد سویی نداشتند و خانمها هم 
می‌دانستند که نیت بدی در بین نیست مو افقت کردند که دژ بالکو نها به 
تصرف افسران وسر بازان در آید. اولین کسی که توانست خود را به بالکون 
برساند يك سرباز بود و آجودان جوان فرماندة هنک فلاندر به پاس این 
شجاعت يك صلیب روی سینة سرباز نصب نمود. این حوادث و مخصوصاً 
حمله به بالکونها به نام علامت سياه دو لت اطریش. که افسران و سرباز ان 
روی کلاه با بقه اباس داشتند انجام‌گرفت. 

مردم تماشاچی که بیرون کاخ ایستاده بود ند فقط صدای هیاهو وفر بادها 
را سی‌شنید ند و نمی‌دانستند که اوضاع درون مجلس چگو نه است تا اینکه 
خبر جربان مجلس ضیافت به اطلا ع نها رسید. حوادث مجلس مزبور به 
وسیلة عده‌ای از افسران گارد ملی و ملازمین آنها ببه مردم تماشاچی گز ارش 
داده شد زیرا در آن مجلس چند نفر از افسران‌گارد ملی نیز جزو مدعوین 
حضور داشتند و وقتی نوبت عوض کردن علامت کلاه رسید آن چند نفر از 
نداشتن کلاه استفاده کردند (زیرا در مجلس میهمانی مسدعوبن بدون کلاه 
حضور به هم می‌رسانند) و از قول علامت سیاه رنگت» خودداری نمودند. 
اما یکی از افسران گارد ملی که کلاه بر سر داشت و حاضر نشد که علامت 
آن را تغییر بسدهد» سخت مورد توهین قرار گرفت و حتی بین جمعیت 
تماشاچی منتشر شد که او را ناقص‌الاعضاء کرده‌ا ند. 

دیگر از جیزهایی که مردم شنید ند ایسن بود که در وسط آن جماعت» 
که همه حصم ملت بودند يك افسر ارتش پيشنهاد کرده بود که به سلامتی 
ملت فر انسه جام بنوشند اما کسی نمی‌دانست که اسم این افسر چیست» و اگر 
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هم‌نام او برده می‌شد کسی باور نمی کرد که آقای شارنی معشوقه ملکه و از 
نزديك ترینمقربان ماری آنتوانت حاضر باشد که ازملت طرفداری کند. چون 
در مغز طبقۀ عامه ناس» همواره بیش از دو سه اصل ساده نمی گنجد و تا 
اصول مزبور ساده نشود» در منز مردم عادی جا نمی گیرد. 

اصول مز بور عبارت از این است که فلان دوست ملت است و فلان 
دشمن ملت؛ فلان مزدور اجنبی است و فلان خصم اجنبی می‌باشد و دیگر 
مردم حاضر نیستند که بفهمند برای چه فلان مزدور است و چرا دبگری 
خحصم اجنبی می‌باشد و جرا فلان دوست با دشمن مات است و غیره... بر 
همین فیاس» مردم نمی‌توانستند بفهمند که کنت دوشار نی آنقدر ملکه و مقام 
سلطنت را دوست می‌دارد که برای حفظ آن» معتقد به رعایت مصالح ملت 
است. آنها فکر می کردند که شارنی چون معشوقه ملکه و جزو طبقهٌ اشراف 
است؛ ناچار خصم ملت می‌باشد و نمی‌تواند غیر از دشمنی با ملت» کاری 

باری» وقتی ملکه از مجلس جشن مسراجعت کرد از فرط هیجان و 
خحرسندی مانند سردار فاتحی بود که خبر پیروزی او را در شهر منتشر مسی- 
کنند. درباریان و متملفین که می‌دید ند ملکه بر سر حال است؛ روحیهٌ او را 
تقوبت می‌نمودند ومی گفتند :خوشبختانه امروز ثا بت‌شد که هیچ‌قوه‌ای نمی- 
نواند در قبال نیروی اعتقاد و ایمان ارتش نسبت به مقام سلطنت مقاومت 
نماید و تا وقتی که ارتش به سلطنت وفادار می‌باشد ملت قادر نخواهد بود 
که ارکان سلطنت را متز لزل نماید و هر وقت که ملکه و شاه اراده کنند 
ارتش» در اندك مدت سرسخت‌ترین مخالفین سلطنت دا از پا در خواهد 
آورد؛ و چون این حرفها مطابق با افکار باطنی ملکه بود» حیلی در او تأثیر 
می‌نمود زیرا هرچه خبرها و صحبت‌ها زیادتر شببه به خبالات و مقاصد 


اسان باشد بیشتر در او اثر می کند. 


فگر فرار / ۱۳۹۴۳ 


مجلس جشن تا مدتی زیاد بعد از فرود آمدن شب طول کشید و آنگاه 
به تدریج؛ مدعوین که دیگر حال خوردن و نوشیدن و صحبت کردن و 
فرباد زدن نداشتند برای استراحت به خانه‌های خود رفتند و خیدمه» خسته 
و کوفته» به سرعت چرافها را حاموش نمودند که زودتر بروند و بخوابند. 
شاه وقتی که می خو است به طرف آپارتمان حود برود» از مقابل اطاق ملکه 
گذشت و گفت: امشب» منظره‌ای تماشایی به نظرما رسید» ولی بايد دید که 
فردا چه خواهد شد. لویی شانزدهم حوب فهمیده بود که این باده‌گساری و 
عربده کشی» علبه ملت فرانسه» ممکن است که آیضده‌ای و خیم داشته باشد 
و وقتی روز دمید نتایج خحطر ناك آن آشکار شود و نتایج مسزبور هم نساچار 
جنب ضد سلطنت پیدا خو اهد کرد. 

بعد از اینکه شاه از ملکه برای خواب خد احافظی کرد و رفت ملکه 
با خود گفت: جرقه‌ای که امروز و امشب درکاخ ورسای بلند شد» فردا به 
فرانسه سرابت حواهد نمود و تمام افراد عامةٌ ناس این افسران رشید را 
که امشب این گونه ابراز وفاداری به من کردند خائن خواهند دانست و نام 
مزدور اجنبی و جبره‌عوارانگلستان با اطریش را روی آنها خواهند گذاشت. 
از فردا به بعدء رجاله؛ به شمارة سرهایی که امروز وامشب در جشن حضور 
داشتند از تیرهای چراغ؛ به درختهای پاریس طناب خواهند آوبخت تا 
آنها را به دار بیاویزند و این سینه‌های پهن» که قلوب پر از عاطفه در آنها 
می‌تپید با نیسزه و کارد و شمشیر عسوام‌الناس سوراخ خواهد گردید» و باز 
ملت مرا مسئول خواهد دانست و تصور حواهد کرد که من محرك آنها 
بودم و آنان راعلیه ملت تحريك کردم درصورتی که من دخالتی دراحساسات 
آنها نداشتم و وقتی وارد مجلس شدمآنها مسدتی بسود که به سلامتی شاه 
و ملکه هورا می کشیدند. ولی من حاضرم که مسئو لیت را بر عهده بگیرم 
در صورتی که مسئولیت ندارم؛ تا افسران شجاع ارتش بمدانند که من آ نها 
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را تنها نخواهم گذاشت و از حمایت کسانی که حاضرند در راه من کشته 
شوند ابا نخواهم کرد. 

روز دیگر؛ يك هیثت نمایند گی از طرف گارد ملی به ورسای آمید. 
این هیئت آمده بود تا از ملکه به مناسب اينکه دو روژقبل به گارد ملی پرچم 
داد تشکر نمابد و در بین هیثت. کسانی که شب گذشته در مجلس ضیافت 
حضور داشنند و عليه رفتار افسران اعتراض کردند و علامت ملی خود را 
حفظ نمودند نیز دیده می‌شدند. با این هیشت» از پاریس عده‌ای از سکنۀ 
شهر نیزهمراه بودند ومی‌خو استند ببینند که آیا ملکه ازرفتار دیشب افسران» 
در حضور نمایند گان گارد ملی ابر از پشیمانی خواهد نمود با نه. اما ملکه 
متکبر تر از ابن بود که از رفتار دیشب افسران عذر بخواهد و روش آنان 
را محکوم کند. در بك طرف نمایند گان گارد ملی و در طرف دیگر افسران 
ارتش و اصیل‌زادگان قسرار گرفتند و هر قد ر که افسران گارد ملی امیدوار 
بسودند که ملکه از روش دیشب افسران ارتش نکوهش کند افسران ارتش 
اميد وار بودند که ملکه وفاداری آنها را نسبت به خود مورد تقدیر قرار دهد. 
ملکه مقا بل نمایند گان گارد ملی ایستاد و نطتی مختصر بدین مضمون ايراد 
کرد: 

«آقایان من می‌دانم که شما امروز آمده‌اید تا ازمن» به مناسبت اینکه 
دو روز قبل پرچمهایی به گارد ملی داده‌ام تشکر نماید. من از احساسات 
شما نسبت به خود و سلطنت فرانسه خوشوقت هستم و می‌گویم که ملت 
فرانسه و ارتش باید سلطنت را دوست بدارد همان گو نه که ما ملت و ارتش 
را دوست می‌داریم». تا اینجاء نطق ملکه چیزی در برنسداشت که تو ليد 
امیدواری برای يك دسته و ناامیدی برای دستهٌ دیگر نماید ولی بعد از این 
مقدمه ملکه گفت : 

«جشنی که دیروز از طرف افسران گارد سلطنتي به افتخار افسران_ 
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هنگ فلاندر داده شد نمونۀ فابل تفدبری از اعوت؛ فیمابین افراد ادتش 
بود و من مخصوصاً از جریان جشن دیروز خیلی داضی هستم». 

ملکه ابن فسمت از نطق خودرا با لحن جدی اداکرد به طوری که 
نمایند گان گارد ملی سر را پابین انداختند و در عوض افسران ارتش کف 
زدند و هورا کشبدند. افسران ارتش خحسوشوقت گر دیدند زیرا دبدند که 
ملکه از آنها طرفداری می کند و افسران گارد ملی با تأثر مر اجعت کردند 
چون فهمیدند که جربان دیروز و دیشب یك واقعةٌ تصادفی نبود» بلکه ملکه 
عمداً آن واقعه را به وجود آورد که عصومت خود را نسبت به ملت په اثبات 
برساند و ارتش را علیه ملت بشوراند. ملکه بعد از ابسن نطق نظری به 
اطراف انداخت که بیند تأثیر آن در افسران جیست و همه را به جزيك نفر 
شادمان دید. آن يك نفر شارنی بودکه با نگاه خود به معشوقه‌اش می گفت 
شما خبطی بزر گك کردید و ابن اشتباه» که به یك جنون شباهت دارد برای 
شما خیلی گر ان تمام حسواهد شد. ملکه به معنای نگاه شارنی اعتناء نکرد و 
با اشارهٌ دست» ابراز مرحمتی به افسران ارتش نمود و به آپارتمان حود 
باز گشت کرد. 


۹۹ 


موقعی که خانمها جلاه و آ تش‌افر وز می‌شو ند 

در ورسای نان فراوان بود و شراب وفور داشت اما در پادیس» نان 
به دست نمی آمد و فقط آنهایی که زر با زور داشتند می‌توانستند که از 
دکانهای نانوایی نان تحصیل کنند. 

امروز که ما از تاریخ انقلاب فرانسه و انقلابهای دیگر اطلاع داریم» 
فکرمی کنیم که ملکه و اطرافیان او و سایر قوای ضد انقلابی که در آن موقع 
هسی‌خواستند با انقلاب ملت مبارزه کنند مگر دیوانه بودند که می‌خواستند 
انقلاب يك ملت گرسنه را از بین ببرند. اگر يك ملت سیر انقلاب بکند (و 
سیر به ندرت به فکر انقلاب می‌افتد) مبارزه با آن گرچه دشوار است اما 
غیر ممکن نیست اما مبارزه با بك ملت گر سنه که مبادرت به انقلاب می‌نماید 
جنسون است و هرچه شکم ملت خالی‌تر باشد در انقلاب» زیادتر استقامت 


مولمی که خا لامها جلار و ؟ لش ار ول می‌شو لد / ۱۴۸۷ 


به حرج فی‌دهد: 

ورسای اگر اراده می کرد می‌توانست به ملت نان بدهد و شکم 
پاریسی‌ها را سیر نماید اما ورسای نمی‌عواست که پاریسی‌هسا شکم سیر 
داشته باشند و زبان حال ورسای این بود که برای چه به این پاریسی‌های 
گستاخ که حاضر نیستند در مقابل عداوندان جاه و مال و قدرت سر فرود 
بیاور ند نان بدهیم؟ آنها بدون اینکه چیزی بر زبان بیاور ند» می اند بشید ند 
که فقط به سگی باید نان داد که مطبع صاحبخانه باشد و وقصسی سگد» 
هار گردید و سر از اطاعت پیچید همان بهتر که گرسنه بماند تا قدر عافیت 
را بداند. 

هنگامی که ورسای‌فکر می کرد که چیزی بهتر از گرسنگی پاریسی‌های 
بی‌آدب دا ادب نخواهد کرد؛گرسنگی در پاریس توسعه به هم می‌رسا نید و 
کمبود نان که در آغاز وضعی وخیم نداشت به صورت قحطی در آمد. 
قحطی» مانند بیماری وبا روز به روز کسب شدت می‌نمود و قبافۀة مخرف 
خود را از پشت پنجرة کاخ‌نشینان به حد اوند ان جاه و مال نشان می‌داد. 

ژنده‌پوشان در پاربس رو به افزایش می گذاشتند و مردهای گر سنه و 
بالاخص آنهایی که متکفل يك عائلةٌ گر سنه بودند می‌غرید ند» اما می تر سید ند 
که مبادرت به قتل و غارت کنند چون اولا" قتل و غارت» فی‌نفسه مبدل به 
نان نمی‌شد و ثانباً قتل فو لون و بر تيه ولو نای ودیگران» در اذهان خاطره‌ای 
تلخ باقی گذاشته بود و مردها مایل نبودند که باز دست خود را به ون 
بیالایند و عنوان آدم کش و«قاتل محبوسین بلادفا ع» را پیدا نمابند. هنگامی 
که مردها می‌تر سید ند که دست از آستین بیرون بیاورند زنهای پاریس خود 
را برای فعا لیت آماده میدید ند چون متوجه بودند که نمی‌توانند گرية اطفال 
گرسنه و رخسار پژمرده و شرمزده شوهرانی دا که شب با دست خحسالی و 


بدون, نان به منزل می آیند» بیش از آن ببینند. 


۸ / فرش طوفان 


روز بعد از اول ماه ا کتبر» یعنی دوزی که روز و شب قبل از آن» در 
ورسای؛ ضیافت افسران ارتش تشکیل گردید» ژیابرت و بیلو در یکی از 
کافه‌های پاله رویال نشسته بودند. نا گهان زنی با موهای ژو لیده وچشمهای 
در خشنده» درحالی که می‌دو بد وارد شد و فریاد زد: ای ملت فرانسه نه فقط 
انقلاب بلکه وطن شما در حطر است زير | دیشب در ورسای علامت سه 
رنگ ملی را پامال کردند و به جای آن علامت اجنبی را بر کلاه‌ها و پیکر 
خود نصب نمودند. آن زن این راگفت و از آن‌کافه حارج شد و به طرف 
کافه‌ای دیگر دویدنگرفت که این خبر را به سایرین هم برساند. 

ژیابرت تا این را شنید به بیلو گفت: برخیزید که به طرف شهرداری 
پرویم و حال که زنها وارد انقلاب شده‌اند من احساس می کنم که اوضا ع 
وخیم‌تری پیش حسواهد آمد. این حرفی بودکه روزی شارنی به ملکه گقت 
ولسی ملکه نمی‌خواست که آن را باور نماید. پی‌تو با ژیلبرت و بیلو نبود 
زیسرا او را - به طوری که شرحش گذشت - به وبلر کوتره فرستاده بودند 
اما بیلو که مسی‌دانست وجودش چقدر بر ای ژیلبرت لازم است بر حسب 
توصیة او در پاریس ماند. موقعی که ژیلیرت و بیلو به طرف شهردادی می- 
رفتند؛ در خیابان دختری جوان و زیبا را دیدند که طبلی به گردن آويخته بود 
و طبل می‌زد. ژیلبرت با تعجب گفت: این چیست و برای چه این زن جوان 
طبل می‌زند؟ 

یکی ازعا برین گفت: شاید چیزی گم کرده ومی‌نخواهد به مردم اطلاع 
بدهد که هر که آن را پیدا نموده به وی تسلیم نماید. بیلو گفت: تصور نمی- 
کنم این طور باشد. ژیلبرت گفت: از خود او بپرسید که برای چه طبل می- 
زند؟ بیلو جلو رفت و گفت: خسانم زیبا؛ شما برای چه طبل مسی‌زنید؟ آیا 
چیسزی راگم کرده‌اید؟ زن گفت: نه» من گرسنه هستم و می‌عواهم که سایر 
گرسنگان را جمع آوری کنم تا فکری برای بد بختی خود بکنم. 


موامی که خا لبها جلا و آلشافرو( می‌هو ند / ۱۳۹۵ 


در عقب دختر جوان عده‌ای از زنهای پیر و جوان» مشفول حر کت 
بودند و در بین آنها کسانی بافت می‌شدند که از سی ساعت قبل نتوانسته 
بودند غذایی تحصیل نمابند. گاهی یکی اززنها فریاد می‌زد به طرف ورسای 
برویم و داد نحود را از بیدادگران بگیریم. خانمهای گرسنه؛ در طول راه هر 
زنی را که می‌دیدند از ار دعوت میکردند که به آنها ملحق شود و آنها نیز 
دعوت خانمها را اجابت می‌نمودند. گاهی درب منازل باز می‌شد و زنهای 
کدبانو» خانهٌ بی‌نان و اجاق حاموش خود را رها می کردند و به گروه 
حانمهای گرسنه می‌پیو ستند . نا گاه کالسکه‌ای ازراه رسید که دو زن شيك پوش 
در آن نشسته بودند و کالسکه‌جی فرباد زد: خبردار... خبردار... اما زنها په 
جای اینکه راه بدهند صت خود را متراکم کردند و کالسکه را نگاهد اشتند 
وبعد به‌کالسکه هجوم آوردند و آن دو زن را پیاده نمودند و آنها را واداشتند 
که در بین آنها باشند. 

بدین ترتیب خانمهای گرسنه از هر خبابان که می گذشتند عده‌ای دا به 
حود ملحق می کردند یا اینکه جمعی از بانوان داوطلبانه به آنها ملح می- 
شدند و ستون خانمها عریض‌تر و طولانی‌تر می‌شد. در ففای ستون خانمها 
مردی بلندقامت با صورتی لاغر و بینی دراز و لباس سیاه در حالی که دستها 
را در جیب کرده بود می آمد و شمشیر وی در هر قدم به پای او اصابت 
می‌نمود. بیلو تا او را دید گفت: این مرد به نظرمآشنا می‌آبد و تصود می۔ 
کنم که در روز جنگ باستیل او را دیده‌ام. ژیلبرت گفت: این مرد؛ آقای 
مابار مأمور اجرا و ابلاغ می‌باشد. بیلو گفت : آری خود اوست و در روز 
جنگ باستیل او از من هنرمندتر بود زیرا توانست از دوی الوار بگذرد 
ولی من نتوانستم بگذرم و در لجن ته خندق غوطه‌ورگردیدم. 

ژیلبرت و بیلو آن فسدر صبر کردند تا خانمهای‌گرسنه و مایار عبور 
نمودند و بعد به طرف شهرداری به راه افتادند چون می‌دانستند که حانمها 


۰ ۸ فرش‌طوفان 


از هر طرف که بروند بالاخره از میدان سربدر خواهند آورد و لذا لزومی 
ندارد که خط سیر رودخانه را تعقیب نمایند و خود را خسته کنند بلکه اگر 
به مصب رودخانه برو ند آن را خواهند یافت. وقتی که در شهرداری به آقای 
بایی شهردار و آقای لافایت فرمانده گارد ملی خبر دادند که بانوان شرو ع به 
تظاهر کرده‌اند ودر شهر می گردند آنها این و اقعه را بدون اهمیت تلقی کردند 
و بایی آهسته گفت: امسال کار ناو ال جلو افتاده و کارو ان‌کارناو ال زودتر به 
حر کت در آمده است. غافل از اینکه‌کاروان کار ناوال که ازوسط خیابانهای 
شهر عبور می‌نماید دقیقه به دقیقه بزرگتر می‌شود و در جناحین کار ناوال عدۀ 
جدیدی به هیشت مزبور ملحق می‌گردند و نیز غافل از این بودند که مردها 
وقتی عبورکار ناوال را می‌بینند قبضهٌ شمشیرها با تپانچه‌های خود را نو ازش 
می‌دهند جون می‌دانند که در صورت لزوم ممکن است که په كمك آنها 
برو ند. 

اگر هم مردها به کمك زنها نسی‌رفتند خانمها می‌دانستند بدون 
مساعدت جنس خشن» با وجود لطافتی که داشتند تو لید بد بختبهای بزرگ 
بکتند زیرا وقتی‌کارناو ال - به قول بایی - به میدان شهرداری رسید ده‌هزار 
نفر از زنهای پاریس در آن شر کت داشتند. در آنجا خانمها توقف کردند و 
دستها را به کمر زدند و شرو ع به مشاوره نمودند که چه بايد بکنند. در بین 
آنها ز نهای انقلابی نادر بود و اغلب از نوع زنهای دربان و دختران‌کار گر 
و زنهای کسبه محسوب می‌گردیدند و معدودی هم زنهای هر جایی بین 
آنها دیده می‌شدند. آنها عقلشان نمی‌رسید که ممکن است اقدامی عليه مقام 
سلطنت بنمایند زیر ا سنخ تربیت آنها طوری بود که می‌دانستند شاه و ملکه 
موجوداتی مقدس هستند لذا تصمیم گرفتند که شهردادی را آتش بزنند چون 
این فکر برای آنها پیدا شد که گر سنگی آنان ناشی از فورمالیته و کاغذ پرانی 
و پرونده‌سازی شهرداری می‌بساشد و اگر شهرداری قدری از کاغذبازی 


مولع ی که خا لمها جلاد و آل‌افرود می‌شوند / ۱۵۰۱ 


می‌کاست و به فکر تحصیل گندم و آرد می‌افتاد پابتخت فرانسه گرفتار فحطی 
نمی‌شد. 

از قضا در همان موقم دادگاه شهرداری مشفول محا کمه یك نانوا 
بود که می گفتند کم‌فسروشی کرده و به جای يك کیلو نان (به وزن امروز) 
مشتصد گرم داده است. کم فروشی و گران‌فروشی نان» در سوقم قحطى» 
فواید هنگفت دربردارد اما عملی خطرنال است و خطر نا کتر آنکه در موقع 
محا کمۀ نانوای کم‌فروش ده‌هزار زن گرسنه قصد حمله را داشته باشند. قبل 
از اینکه گارد شهرداری بتواند از ورود خسانمها به عمارت مز بور ممانعت 
کند زنها ریختند و پیش از اينکه سربازان شهر داری بتوانند که نانوای 
بد بخت را نجات بدهند زنها او را به سختی مجرو ح نمودند و بعد فر باد 
زدند که تمام‌کارمندان شهرداری را باید کشت و تمام اوراق را آتش زد. دد 
شهرداری آن هنگام» اشخاص ذیل حضور داشتند : 

۱- سیصد نفر از و کلای انجمن شهر و و کلای علی‌البسدل آنها و 
کدحدای اصناف و کدخدای محلات. 

۲- عده‌ای در حدود سیصد نفر از کارمندان شهرداری از فيل حسابدار 
و ثبات و آمار گر و غیره. 

۳-کارد مساح شهرداری. 

زنها دبدند که به قتل رسانیدن آن همه جمعیت کاری پرز حمت وطولانی 
است و بهتر آن دانستند که عمارت شهرداری را آتش بزنند و گروهی از 
آنهاء این طرف و آن طرف دوید ند و مشعلهایی به دست آوردند و شرو ع 
به آتش زدن شهرداری نمودند. يك نفر کشیش موسوم به «آبه‌لفور - 
اورمسون» بر حسب تصادی از مقابل شهرداری» با کتاب انجیلی که در 
دست داشت می گذشت و چون دید که عانمها می‌خو اهند شهرداری را 
آتش بزنند در صدد بر آمد که به وسیلةٌ اندرز آنها را از این کار بدون فایده 


۲ |/ فرش طوفان 


باز بدارد. 

کشیشها چون در کلیسا و جاهای دیگر با بانوان مومن محشور هستند» 
به تاثیر حرف خود در خانمها اطمینان داز نداو آبه لفور هم تصور می- 
نمودکه ممکن است حرف او در خانمها اثر کند؛ ولی بانوان به حشم در 
آمدند و روی کشیش ریختند و او را کشان کشان به طرف تیر چراغ بردند 
و یکی از آنها بسا طنابی بالای تیر رفت و حلقه طناب راء از آنجا آویزان 
نمود و دیگران حلقه را به گردن کشیش واژ گون‌بخت انداختند و طناب را 
کشیدند و کشیش در حالی که به شدت دست و پا می‌زد بالا کشیده شد اما 
مایار دوید و با شمشیر خود طناب را پاره کرد و کشیش از بالا به زمين 
افتاد و فوزكه پای او در رفت با این وصت بدون معطلی» از آن معر که دور 
شد. 

ممکن است ببرسید چگونه خانمها گذاشتند که کشیش از آنجا فرار 
کند و چرا در صدد بر نيامدند که دوباره او را به دار بیاو یزند؟ علتش این 
بودکه در آن موقع خانمهای دیگر» در شهرداری حریق برپا کرده بودند و 
افروختن آتش در آنجا» حواس خانمهای جلاد را متوجه شهرداری کرد و 
کسی به آبه لفور تسوجه نتمود و وی جان به سلامت دربرد. هنگامی که 
خانمها در داحل شهرداری می‌خو استند به وسیلةٌ ریختن دفاتر و پرو نده‌ها» 
در کانون آتش» حریق را توسعه بدهند» مرد قدبلند و لاغراندام (یعنی مایار) 
خود را به شهرداری رسانید و مشعلها را از بانوان گرفت و زير پا حاموش 
کرد و به ضرب لگدکانون آتش را متفرق نمود و مرتب فریاد می‌زد: از 
اینجا خار ج شوید و اسنادگرانبها را از بین نبرید» سوزانیدن این اوراق و 
دفاتر برای شما نان نمی‌شود. 

فریادها و مخصوصاً فعالیت مرد بلند قد» مانع از توسعةٌ حریق شد و 
بقیه را هم کارمندان شهرداری خاموش کردند اما خانمها به شدت از این 


موقعی که خالمها جلاه و آ لش افر ود می‌شو ند ۱۵۰۳ 
ممانعت مابار غضبناك گردیدند وزنی فرباد زد: این کیست که عليه ارادۀ ملت 
رفتار می‌نماید؟ این کیست که می‌نحواهد امر خود دا به ده هزار زن تحمیل 
کند؟ ما اگر موفق نشدیم که آن کشیش را به‌دار بیاویزیم در عوض این 
مرد را به دار حواهیم آویخت. به محض اينکه فتوای قتل مرد بلند قامت از 
طرف آن خانم صادر شد» صدها زن با سرنیزه و کارد به طرف او حمله‌ور 
گردیدند زیرا عد ۀ کثیری از زنها درآن روز مسلح بسودند و مسایار را به 
طرف محل اعدام که تیر چراغ میدان شهرداری بود کشیدند. 

بار دیگرء طناب از بالای تیر چراغ فرودآمد و يك مرتبة دیگر؛ حلقة 
طناب به گردن یك محکوم ناتوان افتاد اما بیلو که از شهرداری نگران آن 
منظره بود با فریادهای سامعه حراش از راه رسید و قبل از اينکه طناب دار 
را به حر کت در آورند با کارد ود آن را بسرید و فریاد زد: ای زنهای 
پاریس» مگر نمی‌دانید که شما مشغول قتل يك میهن پرست بزرگ و یکی 
از بزر گترین فاتحین باستیل هستید؟ این آقای مایار است که باستیل را فسح 
نمود و شما به جای اینکه از او تقدیر نمایید می‌خواهید او را مصلوب کنید؟ 
ز نها وقتی فهمیدند که آن مرد بلند فامت آقای مابار مسأمور اجرا و ابلاغ 
است شرمگین شدند و فر باد زدند: زنده بادآقای مابار» زنده باد فاتح 
باستیل. و همان خانمها که چند دقیقة قبل طناب را به گردن او انداخته بودند 
مایار را برسیدند به طوری که مایار به زحمت خودرا ازبوسه‌های بانوان 
نجات داد و به طرف بیلو رفت و دست خود را به طرف او دراز نمسود و 
گفت: آقا» مساعدتی را که امروز شما به من کردید فراموش نخواهم کرد. 

خانمها گر چه مایار را شناختند و دانستند که دربار او اشتباهی بزر گل 
کرده بودند اما فراموش نمی کردند که آنها آمده‌اند تا شهرداری را آتش 
بزنند. مایارمتوجه این نکته بود و چون بر اثر يك عمر اجرا و ابلاغ احکام 
داد گستری مي‌دانست که با مردم و مخصوصاً با زنها چگونه باید حرف زد 
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(مأمورین ابلاغ و اجرای داد گستری در ببرخورد با مردم خبلی ورزیده و 
ماهر هستند) اشاره کرد که زنها سکوت نمایند و حسرفهای او را بشنوند. 
حانمها سا کت شدند و مابار گفت: ای خحسانمهای میهن پرست و آزادیخو اه 
پاریس و ولایات» کاغذها و دفاتری که اکنون می‌خو استید آتش بزنید» دفتر 
ازدواج و اوراق ثبت تولد اطفال شما بود واگر این اوراق و دفاتر را آتش 
می‌زدید تمامآثار قانونی نکاح شما و تولد فرزندانتان از بین ممی‌رفت و آن 
وقت معلوم نمی‌شد که آیا مردهای شماء شوهران واقعی شما می‌باشند یا نه 
و آبا فرزندان شما حلال‌زاده متولد شده‌اند با خير و من عقیده دادم که نفع 
خود شما اقتضا می کند که ازسوزانیدن شهرداری واسناد ودفاتر آن صر فنظر 
نما نید . 

نطق کوتاه مایار در خانمها موّثر وافع شد اما جریان خشم آنهاء در 
بك لحظه حط سیر دیگری را انتخاب کرد و به محض اينکه یکی از زنها 
گفت: حال که نمی‌توان شهرداری را سوزانید پس به طرف وره‌ای برویم 
تمام خانمها و حتی طرفد اران ساطنت ابن پيشنهاد را پذير فتند خاصه آنکه 
ناطتین دیگر» از بین بانوان» آتش غضب آنها را شعله‌ور کردند و گفتند: 
در حالی که ما در پاریس از گرسنگی در شرف موت هستیم؛ در ورسای 
جشن می گیرند و شراب» مانند آب در جسوی روان است و در آن جشنهاء 
علامت ملی را لگد کوب می کنند و کمر به محو ملت می‌بندند. یکی از 
زنها فریاد زد: نابود باد محتکر ورسای که گندم و آرد را به روی ملت بسته 
است. دیگری گفت: مرده باد نانوای ورسای و زن نانوا و پسر او. این 
عنوان جدید اما موقتی بود که در آن روز برای لسوبی شانزدهم و ماری 
آنتوانت و و لیعهد فر انسه انتخاب کردند. 

خانمها موافقت کردند که به طرف ورسای بروند و چون عده‌ای از 
آنها مسلح بودند» افراد غیر مسلح با سرعت به فکر تهية اسلحه افتادند و 
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از خانه‌های حود تفنگگ و شمشیر و نبزه آوردند و آنها که هیچ نوع سلاح 
سرد با گرم‌نداشتند» پارو و چماق و داس به دست گرفتند و آنچه بایی به نام 
کار ناوال می‌خحو اند به شکل یك قشون در آمد و چون هر قشونی احتیاج به 
يك ژنرال دارد زنها مابار را به سمت فرمساندهی سود انتخاب کردند و 
گفتند: اينك ما می‌رویم تا به گارد ملی نشان بدهیم که معنای قشون چیست و 
اگر سربازان گارد ملی کارشان حوردن و خوابیدن است ما برعکس آنها به 
طرف مید ان کارز ار می‌رویم. 

مایار بدون شوخی و تبسم فرماندهی سپاه بانوان پاریس را بر عهده 
گرفت زیرا می‌دانست که وظیفة فرماندمی اوء از فرماندة یك سپاه مسر کب 


از مردان خیلی دشوارتر است. 


۷ 
ار تش خانمهای پار یس 


ژنرال مایار فرماندهٌ يك ارتش واقعی شد چون قشون حانمها از 
قشون مردها یعنی گارد ملی چیزی کم ند اشت. خانمها نه فقط تفنگ داشتند 
بلکه داری نوپ هم بودند منتها توب آنها فاقد ارابه و گهو ار توپ به نظر 
می‌رسید؛ ولی خانمها از این نقصان معذب نشدند و لوله‌های تسوپ را در 
گاری یا ارابه‌های دوچرخحی گذاشتند. بعضی از تفنگهای بانوان» چخماق و 
سگك ند اشت ولی همه دارای سر نیزه بود به طوری که در دست خانمها 
تفنگ بدون سر ليزه دیده نمی‌شد اما نیز بدون تفنگ در دست بعضی از 
آنها» مشهود می گردید. 

دیده شد که بعضی از خانمهای پاریس که نتوانستند هیچ سلاحی به 
دست بیاورند دستۀ جاروی خود را برداشتند و به راه افتادند و عنقریب 
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خواهیم دید که یکی ازاین دسته جاروها؛کاری پزر گ انجام داد و راه را به 
روی قشون بانوان پاریس گشود. زنهای پاربس باروت تفنگ وتپا نچۀ حود 
را در هرجا که می‌توانستند جا دادند؛ بعضی از آنها باروت را در دستما لسی 
پیچید ند و روی سینه زیر پیر اهن نهادند وبری دیگر باروت را در جیبهای 
خحودو آنهایی که جیب ودستمال نداشتند باروت را در کلاه خویش ر بختند. 
در وسط آنهاء خانمهای توپچی با فنیله‌های مشتعل برای شليك تسوپ می. 
آمدند و می‌رفتند و اگر در آن روز آن ارتش عجیب بر اثر بی‌احتیاطی 
نسبت به باروت منفجر نشد» ناشی از اعجاز بود. در بین خانمهای مز بسور 
کمتر زنی بودکه وظیفةً خود دا جدی تلقی ننماید و نداند که قصد دارد 
برای جنگ به ورسای برود. 

مایار می‌دانست که آن ارتش» اگر انضباط نداشته باشد بعد از ورود 
به ورسای تولید خرابی‌ها وفجایع بزر گك خواهد نمود وعزم کرد که نگذارد 
خانمها بعد از اينکه به ورسای رسیدنسد در صدد قتسل و خسرایی بر آیند. 
دختر جوانی که طبل می‌زد از بس طبل زده بود رمق حرکت نداشت و 
مایار طبل را از او گرفت و به‌گردن خود آویخت و زن جوان از فرط 
گرسنگی کنار دیوار نشست. مایار از او پرسید: اسم تو چیست؟ زن گفت: 
اسم من «ما لن شامبر ی» می باشد. مایار پرسید : شغل تو چیست؟ 

زن جو ان گفت: من مجسمه‌ساز کلیسا بودم و به وسیلۀٌ چوب مجسمه۔ 
هایی جهت تزبین کلیسا ممی‌ساختم یا تزیینات و کنده‌کاری‌های چو بی کلیسا 
را به عهده می گرفتم ولی امروز کسی نیست که سفارش بدهد برای کلیسا 
مجسمۂ چوبی بسازند یا بر تزیینات چو بی کلیسا بیفز ایند لذا من آن کار را 
رها کردم و گل فروش شدم. غافل از اینکه وفتی مردم پول ندارند که نان 
خریداری کنند کسی در صدد بر نمی آید که گل از من بخرد و گلھاء شکوفه 
مانی است که فقط در گلستان سعادت و رفاهیت خلق فر ونحته مي‌شود و 
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هنگام گر سنگی و انقلاب شکوفه‌های گل خریدار ندارد. من چون نمی- 
قوانستم گلهای خود را بفروشم و گرسنگی فشار می‌آورد طبلی پسدا کسردم 
تا کوس گرسنگی را بنوازم وصدها هزارها گرسته؛ مثل خود را جمع آوری 
نمایم و شاید بر اثر اجتما ع زنهای‌گرسنه برای ما نان پیدا شود. 

مایار گفت: چون گر سنه هستی و نمی‌توانی راه بروی» ما تو را در 
ارابه‌ای می گذاریم و به ورسای می‌بریم و تو باید در آنجاء به اتفاق یبازده 
نمايندة دیگر از بسانوان نزد شاه بروی و چگونگی‌گرسنگی خود را به 
اطلاع شاه برسانی. این نظریه را تمام خانمها پذیرفتند و مسایار از قبول 
پیشنهاد حویش خوشوقت گردید چون دید که این موضو ع»؛ وسیله‌ای برای 
جلو گیری از قتل و انهدام حانمهای پاریس است. چون زنهایسی که به 
فرماندهی مایار به ورسای می‌رفتند نمی‌دانستند که برای چه به آنجا می‌رو ند 
و چه می‌خواهند و فقد ان هدف و برنامه» سیب می‌گردید که از آنهاء اعمال 
حطر ناك سر بزند اما وقتی دانستند که می‌روند که نمایند گان خود را نزد شاه 
بفرستند» مسافرت کوچك آنها هدن و تظاهرات آنها برنامه پیدا می کرد. 

قشون خانمها از حیابانهای پاریس گذشت تا اینکه مقابل باغ تویلری 
رسید ودر آنجا خانمها برای اینکه راه را نزديك کنند تصمیم گرفتند که ازباغ 
توبلری بگذرند. مابار يك بلندی پیدا کرد و بالای آن رفت و گفت: خانمها» 
این باغ را که می‌بینید به بادشاه تعلق دارد و ما نمی‌توانیم که از آن عبسور 
کنیم ولی نه برای اینکه ملك پادشاه فر انسه است بلکه از ایسن جهت که 
متعلق به یکی از افراد این مملکت می‌باشد چون شاه هم مثل من و شما 
فرانسوی و یکی از افراد این کشور می‌باشد و حق مالکیت او باید محفوظ 
بماند و ما اگر حق مسالکیت او را نگاه نداریم برخسلاف آزادی رفتار 
کرده‌ایم. یکی از زنها گفت: ما نمی‌خواهيم باغ شاه را تصاحب کنیم و 
می‌خواهيم از آن عبور نماییم و اگر اجازه بگیرید تصسور نمی کنم که از 
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دادن اجازه خوددار ی کنند. 
مایار به سرباز سویسی که مقابل با غ نگهبانی می کرد نسزديك شد و 
با احترام کلاه را از سر برداشت و گفت: این خانمها برای اینکه راه حود 
را کو تاه کنند اجازه می‌خواهند که از این باغ عبور نماید و به شما اطمینان 
می دهند که به هیچ يك از گلهای باغ دست نخو اهند زدو بوته‌های گل را لگد. 
کوب نخواهند نمود. سرباز سویسی به جای اینکه جوابی بدهد دست به 
قبضة شمشیر برد و آن را از غلاف بیرون کشید و مابار هم کلاه خود را بر 
زمین انداخت و شمشیر را از غلاف بیسرون آورد و شمشیرها منقاطع شد. 
در ابن وقت خانم یکه يك دسته جارو در دست داشت از وسط خانمها 
حارج گردید و به سرباز سویسی نزديك شد و دستةٌ جارو را محکم به فرق 
او نواحت و سرباز سویسی بدون آه یا ناله به زمین افتاد. مایار حسم شد 
و کلاه خود را برداشت و بر سر نهاد و شمشیرش را که کوتاه‌تر از شمشیر 
سرباز بود با شمشیر او معاوضه کرد و در رأس قشون خانمها» با آنها از 
باغ تویلری گذشت. 
عبور این قشون بزر گك از زنها».ازخیابانهای پاریس حصو ما بعد از 
اینکه در میدان شهرداری می‌خواستند دو نفر را به‌دار بیاویزند و عمارت 
شهرداری را آتش بزنند» در شهرء انعکاس بزرگی تولید کرد و لافایت که 
در شان دومارس (یعنی میدان مشق و به طور تحت اللفظی یعنی میدان مریخ 
با مید ان بهرام - مترجم) واحدهایی از گارد ملی را سان می‌دید» تا این بر 
را شنید با عجله سان و رژه را خاتمه داد که حود را به میدان شهردادی 
برساند. لافایت که آن ایام» اغلب روی پشت اسب بود و کاریکاتوربستهای 
آن عصرء او را به شکل آدمی تصویر می کردند که سرش مثل انسان و تنه 
و دست و پای او مانند اسب است. ناگهان دکتر ژیلبرت را دید که سوار 
بريك اسب راهوار مي‌گذشت. لافایت از او پرسید : کجا می‌رویدآژیلبرت 
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گفت: به ورسای می‌روم که حبر حر کت خانمها را به طرف آنجاء 
زودتر به اطلا ع شاه برسانم تا اعلیحضرت؛ علاج واقعه را قبل از وقوع 
بکند و در قبال امری غير منتظره قرار نگیرد. 

لافایت از ژبلبرت که با سرعت به راه افتاد ودا ع نمود و وارد میدان 
شهرداری گردبد و دید که قشون خانمها از آنجا رفته» ولی در عوض مردها 
جای‌آنان را گرفته‌اند. جمعی از مردهای مزبور» جزو سربازان سابق سپاه 
موسوم به گارد فرانسه محسوب می‌شد ند و چون بر اثر انحلال سپاه مزبور 
بیکار گردیدند کاری ند اشتند جز اینکه به اجتماعات ملت ملحق گردند. مردم 
که لافایت را دیدند برای او دست زدند و هورا کشیدند» اما لافایت بدون 
اینکه فرصت داشته باشد به مردم توجه نماید مقابل عمارت شهرداری از 
اسب پیاده و وارد عمارت شد و پشت میز خود نشست و یکی از منشیها را 
طلبید تا کاغذی راجع به نهضت خانمها به شاه بنویسد. هنوز کاغذ او به نتیجه 
نرسیده بود که پیشخدمت خبر داد: عده‌ای از نمایند گان سربازان می‌خو اهند 
شما را ملاقات کنند. لافایت گفت: بگویید بیایند. 

نمایند گان سربازان وارد اطاق گردیدند» بدواً لافایت تصور کرد که 
آنها نمایند گان سر بازان سابق کارد فرانسه هستند که سپاه آنها منحل گردیده 
بود ولی بعد با تعجب مشاهده نمود که آنها نمایند گان سربازان مشغول به 
حدمت می‌باشند و آمده‌اند که درحواست خود دا به‌اطلاع لافایت برسانند. 
یکی از آنها که ارشد محسوب می گردید گفت : آقای ژنرال» ما شما را 
مردی میهن پرست و آزادبخواه می‌دانیم ولی متأسفانه می‌بینیم که دولت به 
ما خیانت می کند با آلت دست دشمنان ملت شده و نتیجۀ هر دو؛ برای 
ملت یکی است. امسروز زنهای پاریس بر اثر گرسنگی به راه افتاده‌اند که 
به طرف ورسای بروند و چند ساعت دیگر به ما دستور خو اهند داد که آنها 
را به وسپلۀ سرنیزه وشليك گلو له متفرق نماییم ولی ما قبلا" به شما می‌گوییم 
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که به روی مادر ان و خسواهران گرسنة ود تفنگگ و شمشیر نخواهیم کشید 
چون آنها گناهی ندارند ونان می‌خواهند. کمیتۀ حواربار که از طرف دو لت 
مأمور تأمین آذوقه مردم شده مر کب از کسانی است که فرصت را برای پر 
کردن جیب مفتتم می‌شمارند و هیچ بك از آنها در فکر ملت نیستند و این 
کمیته را باد عوض کرد و به جای کسانسی که در فکر خویش می‌باشند 
کسانی راگماشت که برای مردم نان تهیه نمایند. ما معتقدیم که بايد رفت و 
شاه را از ورسای به پاریس آورد و هنگك فلاندر و گارد سلطنتی را منحل 
نمود زیرا افسران و سربازان این دو قسمت» علامت ملی فرانسه را زیر 
پاهای خود لکد کوب کردند و علامت اجنبی را برافر اشتند. 

در هر صورت ودسای مر کز فساد شده و شاه با اینکه نيك‌نفس می- 
باشد در وسط آن محیط و تحریکات مفرضین و خائنین به ملت» نمی‌توانسد 
کاری از پیش ببرد و بابد رفت و شاه را از ورسای نجات داد و به پاریس 
آورد و هر گاه اعلیحضرت لویی شانزدهم خود را ضعیف می‌بیند و مشاهده 
می کند که نمی‌تواند وظایف ساطنت را انجام بدهد بايد او را معز ول نمود 
و پسرش دا به سلطنت انتخاب کرد و تا وقتی که پسر بزرگ شود بك 
شو رای نیا بت ساطنت وظابت پادشاهی را انجام خواهد داد. 

این جملا ت که سریع و بدون مقدمه‌سازی ايراد شد» سبب حبرت 
لاقایت گردید چون لافایت تصور نمی کرد که مردم و مخصوصاً نظامیها به 
فکر پیفتند که لویی شانزدهم را از سلطنت بیندازند و گفت: من ازاظهارات 
شما خیلی تعجب می‌نمایم زیرا معلوم می‌شود که می‌خواهید شاه را از ملت 
جدا کنید با او را و ادار به فرار نمایید. نمایندهٌ سر بازان گفت: آقای ژنرال» 
ما شاه را دوست می‌داريم و می‌دانيم که شاه هم ملت را دوست می دارد 
ولی این اوضاع قابل دوام و تحمل نیست و ملت نمی‌تواند زیادتر از این» 
گرسنه بماند و ببیند که در ورسای او را مورد ناسزا قرار می‌دهند و علایم 
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ملی ما را لگد مال می کنند و خود را برای جنگ با ملت آماده می‌نمایند. 
لافایت گفت : آفابان» شما می‌دانید که من مردی شاهد وست هستم واگر قصد 
شما این باشد که بخو اهید سلطنت را درفر انسه بر اندازید من باشما موافقت 
نخواهم کرد. 

نمسایندة ارشد سر بازان گفت : آفای ژنرال» ما با سلطنت مخالفت 
نداریم بلکه با آنهایی که اطراف شاه را گرفته‌اند مخالف هستیم و عتیده 
دار یم که شاه را بايد از جنگ اطر افیان او نجات داد و اورا به پاریس 
آورد زیر تا وقتی که شاه در ورسای مسی‌باشد اطر افیان او نمی‌گذارند 
که وی» قسدمهای موثری برای نجات ملت بردارد. لافایت گفت: اکنون 
چه می‌خواهید بکنید؟ نمابند گان گفتند: قصد ما این است که به ورسای 
بسرویم و از شاه بخواهیم که آنجا را رها کند و به پاریس بیاید. لافایت 
فهمید که بك مسوقع دیگر فسرا رسیده که باید او خسودرا فدای سلطنت 
کند و از وجهةه عویش برای حفظ سلطنت استفاه نماید ولو بر اثر این 
این واقعه وجهة وی مورد تز لزل قرار بگیرد. این بودکه ازشهرداری خارج 
شد تا برای مردم نطق کند و آنها و مخصوصاً سرباز ان را دعوت به اعتدال 
و شکیبایی نماید اما بعد ازاینکه نزديك نیم دقیقه ازپلکان عمارت شهرداری 
برای جمع ی که در میسدان ابستاده بودند صحبت کرد آنها فر یاد زدند: به 
ورسای برویم به ورسای برویم» مانان می‌خو اهیم؛ ملت گرسنه است. 

لافایت دید که صحبت کردن با خلق بدون فایده است و به طرف 
اسب خود رفت و سوار بر اسب گردید و حواست که از میدان شهرداری 
پیرون برود ولی مردم جلری او راگرفتند و فریاد زدند: کجا می‌روید؟ شما 
باید با ما باشید و از درحواست ما پشتیبانی نمایید. لافایت دید که با مردم 
مبارزه کردن و با فشار از وسط آنها گذشتن برای او تولید زحمت خواهد 
کرد و گفت: بسیار خوب» من با شما می‌مانم واگر قراراست که به ورسای 
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برویم به اتفاق خواهیم رفت. لافابت هم مانند مایار فرمانده ارتش بانوان 
متوجه شد که بودن او با مردم بهتر از آن است که با آنها نباشد زیرا وفتی 
با آنها بود می‌تواند از برعی از اعمال تند آنها جلو گیری کند و نگذارد 
که حلی» لجام گسيخته مبادرت به هر عمل شنیعی به نام ملت و آزادی 

در حسالی که لافایت تصمیم گرفت که در وسط مردم بماند شخصی با 
سرعت ازپله‌های شهرداری فرود آمد و به‌وسیلةً آر نج وفشار؛ جمعیت را عقب 
زد و خودرا به‌لافایت رسانید و کاغذی به لافایت داد. این شخص بیلو بود که 
از طرف اعضای انجمن شهر نام مزبور را برای لافایت می‌آورد و لافایت 
کاغذ را گرفت و پاکت راگشود و سطور آن را مرور کرد. مردم که دید ند 
نامه‌ای برای لافایت رسیده و آورندةآن هم بیلو است؛ فهمید ند که نباید يك 
نامه حصوصی باشد و از او حسواستند که نامه را به صد ای بلند بخو اند و 
ژنرال لافایت نامه اعضای انجمن شهر را چنین خواند: 

«نظر به اینکه ملت و فرماندة گارد ملی خواستار هستند به ورسای 
بروند و از نزديك درعسواستهای خود را به سمع برسانند و چون ملت 
علاقه دارد که فرماندةگارد ملی با او باشد لذا انجمن شهر به فرمانده گارد 
ملی تسوصیه بلکه امر می کند که بر حسب تقاضای ملت آنها را به ورسای 
ببرد و چهار نفر از نمایند گان انجمن شهربا ملت همراه خواهند بود». 

در این نامه» و کلای شهرداری برای اینکه مسئولیت خود را لوث 
کنند» مقدمه را طوری شرو ع کرده بسودند که‌گویی خود ژنرال لافایت 
می‌حسواسته است ملت را به ورسای ببرد در صورتی که چنین نبود و وی 
هیچ نمی‌خو است که مردم را از پاریس به طرف ورسای بفرستد چون می- 
دانست که این کار» ممکن است به عو اقب وخیم منتهی شود. در آن موقع 
لافايت‌نمي‌تو انست این گفته را تکذیب نماید وبگوید که و کلای شهرداری 
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از قول او درو غ نوشته‌اند. 

مردم که دید ند انجمن شهر؛ فرمان حر کت به سوی ورسای را داده» 
فر باد زدند به راه بیفتیم و ژنرال لافایت با قلبی آ کنده از اندوه» در وسط 
پانزده هزار نفر جمعیت و در قفای ارتش بانوان که قبلا" به طرف ورسای 
رفته بودند» راه‌کاخ سلطنتی را پیش گرفت. 


۹۸ 
ورسای در معرض خطر قر ار گر فت 

همسان گو نه که در روز جنگ باستیل خبر سقوط آن قلعه خبلی دير به 
ورسای رسید» در آن روز هم ورسای از اوضا ع پاریس بدون اطلاع بود و 
نمی‌دانست که در آنجا چه وقایعی اتفاق می‌افند. 

بعد از تشکر نمایند گان سپاه‌گارد ملی از ملکه که در آن روز ماری۔ 
آنتوانت نسبت به شارنی کم‌اعتنایی کرد دیگر ملکه با او صحبت ننمود 
اما اگر نسبت به شارنی کم لطف شد» محبت خود را از آندره و بخعوص 
از برادر شار نی موسوم به جورج ثارنی ساب نکرد. در ورسای رسم بر 
این بود که وقتی سلاطین نسبت به یك نفر بی‌مرحمت می‌شدند حتی سگ 
وگربة عانوادة آنها هم مورد بی‌مهری شاه با ملکه قرار می‌گر فتند. اما در 
همان روز که خانمهای پار یس می‌خواستند به ورسای با پند درباریان دید ند 
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که ماکه با برادر دوم شارنی جورج شارنی با لطف صحبت می‌نماید ولابد 
فراموش نکرده‌ايم که آن جسوان همان است که به ملکه تسوصیه نمود که 
علامت ملی را دور بیند ازد. 

آنچه سبب شد که در آن روز ملکه با جورج شارنی صحبت کند از 
این قراراست: مقارن ساعت ٩‏ صبح ملکه که از گالریهایکاخ ورسای عبود 
می کرد دید که جورج برادر میانی شارنی با سرعت عبور می کند و نحط 
سیر حر کت وی طوری بسودکه نمی‌توانست ملکه را ببیند. ملکه گفت : 
آقای شارنی» با این عجله کجا می‌روبد؟ شارنی جوان که صدای ملکه را 
شنید بی‌حر کت ایستاد و وقتی ملکه نزديك آمد و گفت: علیاحضر تا؛ امروز 
اعلیحضرت به شکار تشریف می‌بر ند و من چون جزو ملتزمین ر کاب هستم؛ 
می‌روم که بپرسم آیا از همین جا باید در التزام رکاب باشم یا در شکار گاه به 
مس و کب ملوکانه ملحق شوم. ملکه نظری به هوا انداعت و گفت : آه» باز 
امروز شاه می‌خواهد به شکار برود! امروز که هوا ابر است و شاید باران 
بیاید. آندره» آیا چنین نیست؟ 

آندره که عقب ملکه بود گفت: بلی علیاحضر تاء محتمل است که امروز 
باران ببارد. ملکه حطاب به جور ح گفت :٣يا‏ عقیدةٌ شما هم چنین است؟ 
جورج گفت: بلی علیاحضرتسا؛ هوا خوب نیست ولی چون شاه اراده 
فرموده‌انند که به شکار بروند بايد از امر ملوکانه اطاعت کرد. ملکه آهسته و 
به طوری که فقط آندره بشنود گفت : شاه بیچاره حق دارد که هر روز به‌شکار 
برود زیرا مجلس شورای ملی‌کاری دیگر برای او باقی نگذاشته است. بعد 
با صد ای بلند ازجورح پرسید : آیا می‌دانید امروزشاه در کجا شکار می کند؟ 
جور ج گفت: علیاحضر تا امروز اعلیحضرت درجنگل مودون شکار می کنند. 
ملکه گفت: پس مواظب او باشید یعنی مواظبت کنید که آسیبی به شاه نرسد. 

ایسن موقع شارنسی یعنی بسرادر بزرگ وار گالری شد وگفت: 
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علیا حضرتساء برادر من این توصیه را همواره به نعاطر خحواهد داشت و 
مخصوصاً در مهلکه‌ها ایسن توصیه را در حاطر دارد. ملکه که قيافة شارنی 
بزرگ را ندیده» اما صدای او را شنیده بسود» از این صدای غير منتظره 
تکان حورد و با قدری خشونت گفت: اگر من شما را نمی‌دیدم باز می‌فهمیدم 
که ایسن گفته از شماست. شارنسی گفت : بر ای چه علیاحضر تا؟ ملکه گفت: 
برای اینکه شما همواره خبر از بدبختی می‌دهید. از این حرف شارنی بی- 
رن شد و آندره که پرید گی رنگ او رادید رنگش پرید. 

شارنی بز رگ سر را پایین انداخت و بعد گفت: من به راستی يك 
رعیت بد بخت علیاحضرت هستم زیرا دیگر نمی‌دانم که چگونه باید با ملکه 
صحبت کرد که سبب کدورت نشود. ملکه که از روی سيره نژادی و تر بیت 
خحانواد گی می‌توانست که دقیق‌ترین کنابه‌ها را در بك کلام ادراك نماید 
گفت : منظور شما از دیگر چیست؟ شار نی گفت : علیاحضرتا؛ وای بر من که 
باز چیزی گفتم که خوش آیند نبود و نگاهی با آندره میادله کرد که ملکه آن 
نگاه را دید و این دفعه به خشم در آمد و گفت: آقا» وقتی فکر وباطن انسان 
بد بودگفتة او هم بد می‌شود چون ممکن نیست که اثر فکر انسان در گفتة 
او آشکار نگردد. شارنی گفت: افسوس بر من که می‌بینم وقتی پادشاهی نسبت 
به رعیت خود بی‌مرحمت می‌شود سامعه نیز بی‌لطلف می گردد و چون دیگر 
ملکه چیزی نگفت شار نی ساکت شد. 

ملکه گفت : آندره» شوهرشما گویا آمده است که چیزی به من بگوید» 
آبا می‌دانید که چه می‌عواست اظهار کند؟آندره گفت : علیاحضرتا؛ آقای 
دوشارنسی که دیروز از پاریس آمده» می‌خواست به عرض علیاحضرت 
بررساند که اوضا ع پاریس خوب نیست و پاریسی‌ها باز به هیجان آمده‌اند. 
ملکه گفت: پاربسی‌ها که باستیل را گرفتند هنوز نتوانسته‌اند که آن را حراب 
کنند و تا مدتی وقت آنها بايد صرف انهدام این قلعه شود و حوب است 
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که این‌کار را تمام کنند و بعد به فکر کار دیگر بیفتند. بعد آه کوچکی کشید 
و اضافه کرد: حراب کردن خیلی آسان است اما اگر آ باد کرد ند درست می۔ 
باشد و سپس به شارنی گفت : آفاء آبا اشغال و خراب کردن باستیل برای 
پاریسی‌هاکافی نیست؟ 

شارنسی گفت: علیاحضر تا فرمسایش شاهانهکاملا" صحیح است و 
پاریسی‌ها نبایدکاری را ناتمام بگذارند و دنبال‌کار دیگر بروند ولی چون 
آنها نمی‌توانند سنگهای باستیل را بخورند می‌گوبند که نان می‌خواهند و 
گرسنه هستند. مار ی آنتو انت گفت: هنوز روزی نیامده که من نشنوم که 
پاربسی‌ها از گرسنگی ننالند» آخر اگر آنها گر سنه هستند به ما چه ربطی دارد. 
شار نی گفت: علیاحضر تاء آنها از این جهت صدای خود را بلند می کنند و 
می گو يند که گرسنه هستند که می‌دانند زمانی بود که ملکۀ فرانسه» خود را 
شريك درد مردم می‌دانست و می کوشید که از بدبختیهای مردم بکاهد و 
باعلو مقام سلطنت» به طبقةٌ چهارم و پنجم عمارات پاریس به سراغ فقرا 
می‌رفت و از آنها دستگیری می‌نمود و وقتی از آنجا مراجعت می کرد دعای 
فقرا تا آخر عمر برای سلامتی و سعادت ملکه» از طبقات مر تفع عمارات 
پاربس به آسمان می‌رفت. 

ملکه با لحنی حاکی از رنجش گفت: و فقرا حوب پاداش زحمات 
مرا دادند و یکی از بزر گترین بد بختیهای دوه زند گی من ناشی از این 
شد که برای مساعدت به یك زن که تصور می کردم بی‌بضاعت است ازیکی 
از عمادت پاریس بالا رفتم. شارنی گفت : علیاحضرتاء اگر يك زن بد گهر 
از قلب پاك و عواطف نوعپروری علباحضرت استفاده کرد و بعد مرتکب 
خیانت شد دلیل براین نمی‌شود که تمام فقرا این گونه باشند. آه علیاحضر اء 
آیا به عساطر دارید که چه دورۀ دوست داشتنی بود و چگونه در آن دوره 


علیاحضرت بین مردم محبو بیت داشتید؟ 
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ملکه برای اینکه صحبت مز بور فطع شود گفت: اينك بگویید که دیروز 
در پاریس چه حبر بود؟ من به شایعات کار ند ارم و می‌تخواهم بدانم که خود 
شما دیروز در آنجا جه دیدید ]شارنی گفت : علیاحضر تا.دبر وز من در پاریس 
جمع کثیری را دیدم که در طرفین رودخانه سن مجتمع بودند و انتظار می- 
کشیدند که شاید زورقهای پر از گندم و آرد بیاید اما نیامد» من مقابل هر 
دکان نانو ایی جمعیت انبومی را دیدم که انتظار خرید نان را مسی کشید ند 
ولی نان از دکان بیرون نمی آمد که به‌آنها بدهند. من شوهرهایی را دیسدم 
که باخشم زن و فرزندان‌گرسنه خود را می‌نگریستند و مشتهای وبیش را 
حوالة ورسای می کردند» من مادرهایی را ديدم که وفتی میدید ند که اطفال 
آنها از گرسنگی آرام نمی گیر ند می گریستند زیرا به هیچ وجه نمی‌توانستند 
که اطفال را آرام کنند. آه» علیاحضرتا؛ مسن فکر می کنم حطری که حضور 
علیاحضرت عرض می کردم زديك شده و به زودی روزی خسواهد آمد که 
من و برادرم به افتخار فدا کردن جان خویش در راه علیاحضرت جواهیم 
رسید. ملکه به شارنی پشت کرد و به طرف پنجره‌ای رفت و پیشانسی خود 
را به شیش سرد پنجره چسبانید. مثل این بود که چیزی توجه ملکه را جلب 
کرده جون سر را از شيشه جدا نمود و گفت: آندره» پیایید و بسنید این 
سوار کیست که با این عجله می آید و گویی که حامل خبری مهم می‌باشد. 
آ ندره نزديك پنجره آمد و نظری به بیرون انداخت و فوراً عقب رفت و 
مثل آدم وحشت‌زده گفت: آه» خانم. شارنی هم به پنجره نزديك شد ونظری 
به سوار تازه وارد و نظری به ملکه و زن خود اند اخت و گفت: علیاحضر تاه 
این سوار دکتر ژیلبرت است. ملکه گفت: راست است و این دو کامه 
طوری گفته شد که شارنی نتوانست بنهمد که آبا ملکه مخصوصاً آ ندره را ده 
ی سوت نتوانست 
از 9 دو ژیلبرت را بشناسد. 
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در آنجا بین آن سه نفر سکوت برقرار شد چون قطع نظر از رنجش 
و پربد گی رنگگ آندره آن سه نهر می‌دانستند دکتر ژبلبرت به طور حتم 
حامل یك خبر بد می‌باشد و گرنه مسردی موقر و متین مثل او باآن عجله 
نمی آمد. ژیلبرت به سرعت از اسب پیاده شد و از پلکان کاخ بالا آمد و به 
طرف آپارتمان شاه رفت. چند دقیقه ملکه و دو نفر دیگر به حال انتظار 
ایستادند تا اینکه پیشخدمتی اجازهٌ دحول حواست و گفت: علیاحضر تا» 
دکتر ژیلبرت آمده و استدعای شرفیایی دارد زیرا شاه تشربف برده‌اند و 
او سی‌خواهد در غیاب شاه خبر مهمی را به عرض علیاحضرت برساند. 
ملکه گفت: بیاید. و آندره که نمی‌توانست خود را سرپا نگاه دارد به شارنی 
نزديك شد که نقطه اتکابی پیدا کند. 

ژبلیرت وارد شد و نظری به حضار انداخت و مثل این بسودکه از 
دیدن آندره حيرت نکرد و به‌ملکه نزديك گردید وبا احتر ام گفت: علیاحضر تا» 
چون اعلیحضرت به‌شکار تشربف برده‌اند و حضو ر ندارند اجازه می‌فر مایید 
که حبری لازم را بهعرض علیاحضرت برسانم. ملکه گفت: آقاءمن به محض 
اینکه ورود شما را از پشت پنجره دیدم قوای خود را برای شنیدن خبر شما 
جمع کردم چون فهمیدم که خبری نامیمون را برای ما می آورید. د کتر 
ژیلبرت گفت : علیاحضر تاء با اینکه خبری که به عرض می‌رسانم خوب نیست 
معهذا وظیفةً من حکم می کرد که برای عرض این خبر بر دیگران سبقت 
بگیرم که خاطر علیاحضرت. قبلا" از حسادثه‌ای که در شرف تکویسن است 
مستحضر باشد چون می‌دانم فکر بلند و عقل بزر گ علیاحضرت؛ می‌تواند 
قبل از اینکه حادثۀ مز بور به وجود بیاید از آن جلو گیری کند. ملکه گفت: 
این حادثه چیست؟ ژ بلبرت گفت : علیاحضرتا؛ عده‌ای از زنهای پاربس که 
همه مسلح هستند و شمارهآنها از ده هزار نفر متجاوزاست به طرف ورسای 
می آیند. 
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ملکه که سود را برای شنبدن بك خبر وحشت‌انگیز آماده کر ده 
بود با تحقیر گفت: همین بود خبر بااهمیتی که می‌خو استید به مسن اطلاع 
بد هید؟ ژیابر گفت: بلی علیاحضرتا؛ و لی این جمعیت که هنگام نعسروج از 
پاریس ده‌ها هزار نفر بود ممکن است در بین راه از پانزده و شاید بيست 
هزار نفر تجاوز کرده باشد» چون از طرفین جاده زنهای مسلح دیگر به آنها 
ماحق شده‌اند. ملکه گفت: منظور آنها چیست و چرا به هیئت اجتماع 
این جا می آیند؟ ژبلبرت گفت: آنها گرسنه هستند و برای تحصیل نان به راه 
افتاده‌اند. 
مار ی آنتوانت نظری به شارنی انداخت و شارنی گفت: افسوس 
علیاحضر تا که آنچه من پیش‌بینی می کردم صورت وقو ع یافته است. ملکه 
گفت: حال چه باید کرد؟ دکتر ژیلبرت گفت: علیاحضرتا» بساید این 
واقعه را به اعلیحضرت اطلاع داد. ملکه گفت: نه» نه» لزومی ند ارد که به 
شاه اطلا ع بدهند. این کلام ملکه که از دل برخاسته بود بر دل نشست چون 
معلوم گردید ملکه که شوهر خود را دوست می دارد نسی‌خواهد برای او 
اسباب زحمت تولید کند و نیز نمی‌خواهد شوهرش را که تصور می‌نمایسد 
ضعیف النفس است» در موقعی که سلطنت احتیاح به تصمیمات شد ید دارد؛ 
در ورسای ببیند. 
شارنی که سلطنت را از روی قلب و ملکه را با عاطفةٌ واقعی دوست 
می‌داشت بدون اينکه از خشم ملکه وحشت کند گفت : علیاحضرتا؛.آفای 
دکتر ژیلبرت درست می گویند و بهتر این است که اعلیحضرت. در این 
موقع» در ورسای حضور داشته باشند زیرا اعلیحضرت نزد ملت محبوبیت 
دارند و شاه می‌تواند که به وسیلةً بك نطق متناسب و موّثر زنها را راضی 
کند و آنها را بر گردا ند خاصه آنکه بیم آن می‌رود که در قفای زنهاء مردها 
هم به راه افتاده باشند. ملکه گفت: شاه در جنگل مسودون شکار مسی کند و 
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این جنگل در سر راه پاریس است و جون زنها از پار یس آمده‌اند لابد راه 
قطع شده و هر کس برود که این واقعه را در جنگل به اطلاع شاه بسرساند 
دجار حطر خواهد شد. 

شارتی گفت: علیاحضر تا اجازه بفرمایید که بروم و این واقعه دا به 
شاه اطلا ع بدهم و اگر هم در راه کشته شدم بر طسق وظیفة حسود رفتار 
کرده‌ام زیرا وظیفةٌ سر باز» کشته شدن است. و بدون اينکه منتظر باشد که 
ببیند ملکه چه جو ابی به او می‌دهد از اطاق خارج شد و سوار براسب گر دید 
و به تاعت به حر کت در آمد و به زودی از نظر ناپدبد گردید. از دفتسن 
شارنی مدتی نگذشته بود که آندره کنار پنجره صدابی شنید» این صدا از 
دور شبیه به صدای بارانی بود که روی درختهای با غ یا جنگل فرود می‌آید 
ولی هنوز باران نمی‌بارید که آندره تصور نماید صدای مزبور ناشی از 
ریزش می‌باشد. گویی که صدای مزبور از درختها به وجود می آمد و هر 
درنعتی صد ای مزبور را به درعت دیگر تحویل می‌داد. 

ملکه از شنیدن صدای مزبور وحشت نمود و نزديك پنجره آمد و لی 
هنوز جیزی دیده نمی‌شد زیمرا فقط صد ای جماعت به گوش می‌رسید بدون 
اینکه خودآنها نمایان باشند. از این به بعد هر دقیقه‌ای یك پيك از راه می- 
رسید و خبر آمدن مپاه زنها را به اطلاع ملکه می‌رسانید و از اسلحۀ نها و 
شمارآ نها و اینکه در وسط راه قسمت شده‌اند ويك قسمت ازخود ورسای 
و قسمت دیگر از طرف چپ می آیند گزادش می‌داد. باران هم شرو ع به 
باریدن نمود و ملکه که قبلا از هوای بد اظهار عدم رضایت می کرد و می- 
گفت جرا شاه در آن هوای نامساعد به شکار می‌رود از باران حوشش آمد 
زیرا همه دانند که باران برای تظاهرات بزر گك و عمومی بزر گترین دشمن 
است و هنوز دیده نشده که در یك روز بارانی که باران به شدت نزول می- 
نماید مردم شورش نمایند و هر کس می کوشد که خود را به زیر سر پناهی 
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پرساند و از حطر یس شدن ایمن باشد. 

افسر ان و سربازان ارتش که در ورسای بودند بدون اشتباق تفنگها و 
تبانچه‌های خود را برداشتند و بر ای جاو گیری ازمهاجمین آماده شدند. گارد 
مستحفظ سلطنتی هم که سیصد نفر بودند سوار بر اسب گردیدند و آنها هم 
بدون ذوق خود را برای جلو گیری از حملهٌ حانمها آماده می‌نمودند. چون 
در بین آنها کسی نبو د که نداند زنهایی که از راه می آیند گرسنه و خسته و 
مخصوصاً گرسنه هستند و باران هم آنها را نحیس کرده و هر گاه مقاب ل کاخ 
سلطنتی تظاهری نمایند فقط از روی‌گرسنگی است و بس و با چنین گروه 
گرسنه؛ آن هم از دستة بانو ان مردها نباید پیکار کنند. 

بمالاخره او لین دستة سپاه زنها به فرماندهی خود مایار از راه رسید و 
به قدر نیم ساعت دیگر» دستۀ دوم که در راه جدا شده بودند نبز وارد 
ورسای شدند. در آن دسته که تحت فرماندهی خود مایار بود خانمهاء بر اثر 
خستگی و گرسنگی سه ربع از اسلحة خود را در راه رها کردند و هنگامی 
که وارد ورسای شدند بیش از بك ربع آنها دارای اسلحه نبودند. خانمها 
هنگام روج از پاریس هشت عدد نان را که هر يك چهار کیلو گرم وزن 
داشت بین حود قسمت کردند و چون سی و دو کیلو گرم نان کفای غذای 
ده‌هسزار تفر را نمی‌دهد لذا هنگام ورود به ورسای طوری گرسنه و خسته 
بسودند که مایار بدون زحمت توانست بقیة خانمهای مسلح را و ادارد که 
اسلحهً حود را در اولیسن منازل ورسای به اما نت بگذارند تا همه بدانند که 
آنها قصد سویی ندارند و برای خونریزی نیامده‌اند. آنگاه به آنها توصبه 
نمودکه برای مزید اطمینان سکنةٌ دربار و خانوادهٌ سلطنتی؛ سرود سلطنتی 
را بخوانند و درباریها که منتظر بودند بك عده زن دیوانه و از جان گذشته 
را ببینند که بسدون وحشت به کاخ سلطنتی حملمه‌ور می‌شو ند چشمشان به 
عده‌ای از آنها افتاد که مانند مستها از فرط گرسنگی و خستگی به چپ و 
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راست متماپل می‌شدند و از سر تا پای آنها آب می‌چکید. 

مابار همین که دستۀ اول خانمها را به پشت باغ ورسای رسانید به 
استقبال دست دوم رفت وهرطور بودبه وسیل عواهش خانمها را وادار نمود 
که اسلحة حود را در خانه‌های ورسای بگذارند و بعد خویش را به کاخ 
ورسای برسانند. گروه ز نها وقتی که مقابل باغ ورسای رسید ند مانند کسانی 
که از نرده‌های آهنی با غحاجت می‌خواهند با دو دست نرده‌ها را می گرفتند 
و تکان می‌دادند. برخی از آنها از فرط خستگی و اضطراب برای کودکان 
گرسنه‌ای که در منازل داشتند می‌گریستند و بعضی دیگر مقابل طارمی با غ» 
با قدری دورتر روی زمین می‌افتادند و زیرانداز آنهاگل و لای» و روانداز 
آنها باران می‌شد. 

ملکه که اول ازهجوم ز نها ترسیده بود وقتی دید که مهاجمین یك مشت 
زن بیچاره هستند که فاقد اسلحه می‌باشند و فقط ناله می کنند و گاهی برخی 
از آنها فریاد مسی‌زنند قوی دل شد و چون شاه نيامده بود که اداره امور 
را به دست بگیرد دستور داد که کسی را به داخسل باغ راه نسدهند و اگر 
حمله‌ای صورت گرفت از کاخ دفاع نمایند و نیز به یکی از دربانها گفت که 
برود و از خانمهای پاریس سوّال کند که برای چه آمده‌اند و چه می‌خواهند. 
درباری مزبور رقت و از خانمها پرسید: در این باران برای جه به راه 
افتاده‌اید و اینجا آمده‌ابد وچه می‌خواهید؟ زنها ناله و شیون کنان گفتند: نان 
می‌خواهيم» نان می‌خواهیم به ما نان بدهید» اطفا لمان گر سنه هستند. 

درباری مزبور موسوم به «سن بریست» گفت: برای چه از گرسنگی 
شکایت می کنید؟ این اوضاعی است که شما حود به وجودآورده‌اید. روزی 
که شما فقط یك پادشاه و زمامدار داشتید در این مملکت نان و کار فر اوان 
بود و حالا که هزار بزر گتر و زمامد ار پیدا کرده‌ابد دچار گرسنگی شده‌اید و 
شوهرهای شما بیکار گردبده‌اند وخود کرده را چاره نیست. زنها شیون کنان 
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طارمی آهنی را تکان دادند و گفتند: ما می‌خحواهیم نزد شاه برویم و عرض 
خوه را به اطلاع شاه برسانیم. به آنها جواب دادند که شاه حضور ندارد. 
زنها گفتند: می‌خواهیم که نزد ملکه برویم و با او صحبت کنیم. 

سن‌پریست گفت: چند نفر از طرف خود انتخاب کنید که ببایند و با 
ملکه صحبت کنند زیرا ملکه نمی‌تواند این همه جمعیت را به‌حضور پذیرد 
و هیچ يك از اطاقهای ورسای گنجایش این همه جمعیت را ندارد. اما قل 
از اینکه خانمها برحسب تذ کر سن‌پریست به این فکر بیفتند؛ مایار فرمانده 
سپاه خانمها» به مجلس شورای ملی رفت و از رییس مجلس شورای ملی 
خواهش کرد که بیاید و به اتفاق دوازده نفر از خانمها نزد شاه» و در غیساب 
شاه» نزد ملکه برود و درخواست مردم را به سمع او پر ساند . 

در همان موقع که رییس شورای ملی از مجلس خار ج شد و خود را 
به کاخ ورسای رسانید که در رس عده‌ای از حانمها وارد کاخ شود؛ خبسر 
دادند که شاه از شکار مر اجعت کرد. شارنی که گفتیم رفته بودکه حبر آمدن 
زنها را به اطلاع شاه برساند در جنگل مودون به لسویی شانزدهم ملحق 
گردید. لویی ثانزدهم از عجلً شارنی فهمید که وی برای اسری مهم آمده 
و گفت: آقای شارنی آبا کاری با من داشتید؟ شارنسی گفت: اعلیحضر تاه 
علیاحضرت ملکه می گویند که حضور اعلیحضرت در ورسای کمال لزوم را 
دارد. شاه گفت: برای چه؟ شارنی گفت: برای اینکه ده هزار نفر از پاریس 
په راه افتاده‌اند و اکنون که من در حضور شاهانه هستم آنها به طود قطم 
به ورسای رسیده‌اند و اگر اعلیحضرت فوراً مراجعت نفرمایید و آنها ذات 
ملو کانه را نبینند ممکن است که وقایع وخیمی روی بد هك . 

شاه گفت: این زنها برای چه به ورسای آمده‌اند و چه می‌خواهند؟ 
شار نی گفت: اعلیحضر تاء آنها گر سنه هستند و نان می‌خو اهند. شاه گفت: اگر 
من نان داشتم» قبلا به آنها می‌دادم به طوری که آنها مجبور نبودند از 
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پاریس به ورسای بيایند» با این وصف اکنون که حضور من در ورسای 
لازم می‌باشد بیابید برویم. و شاه با سرعت راه ورسای را پیش گرفت. 
ورود شاه به کاخ ورسای مصادف با فریادهایی جگر حراش شد و شاه از 
شنیدن فریادهای مزبور تعجب کرد و گفت: ابن صداها چیست؟ د کتر 
ژیلبرت که جلو دویده بودگفت: اعلیحضرتاء هیأتی از بانوان پاریس که در 
رأس آنها رییس مجلس شورای ملی قرار گرفته می‌خواهند وارد کاخ شوند 
ولی برحسب امر علیاحضرت به آنها راه نمی‌دهند و آقای جورج دوشارنی 
يك عده از سربازان گارد سلطنتی را با خود برداشته و به نمایند گان زنها 
حمله می کند و بعید نیست که عده‌ای از آنها مقتول و مجروح‌گردند. 

شاه وارد کاخ شد و همین که قدم به پله‌های کاخ نهاد ملکه به استقبال 
او آمده و شاه خطاب به انسران حودگفت: درهای باغ دا بکشایید و 
بگذ ار بد که مردم وارد باغ شوند. ملکه گفت: اعلیحضرتاء آبا می‌دانید که 
اگر درهای باغ باز شود چه نحواهد شد؟ شاه دو باره گفت: درهای باغ را 
بگشایید و بگذارید مردم وارد باغ شوند زیرا منزل شاه پیوسته مأمن و 
محل بست ملت است و نباید هرز خحانة شاه را به روی ملت بست. 
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دکتر ژیلبرت و شارنی برای امر شاه و باز کردن درهای با غ دو بد ند 
و فریاد می‌زدند: درها را باز کنید... امر شاه است... درها را باز کنید... 
امر شاه است... اما وقتی که نگهبانان و گارد سلطنتی فهمید ند که واقعاً لو بی 
شانردهم دستور داده که درها را بگشایند و مردم را به درون با غ راه بدهند 
ریس مجلس شورای ملی را بر زمین افکنده و دو زن از نمایند گان خانمها 
را مجرو ح کرده بودند. 

ژیلبرت برای این می‌دوید و امر شاه را اجرا مس ی کرد که علاقه به 
سلطنت داشت و می‌خواست که سلطنت فرانسه باقی بماند و شارنی از این 
جهت برای اجرای امر شاه می‌دو ید که عاشق ملکه بود و می‌خواست ملکه 
را نجات بدهد. با اینکه شارنی جزو اشراف بود و ژیلبرت از لحاظ نوادی 
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جزو عوام‌الناس محسوب می گردید» هر دو؛ يك آرزو داشتند و آن اینکه 
خحانوادة سلطنتی را وادارند که با ملت خوشرفتاری کنند تا بسدین وسیله 
مانع از این شوند که خشم ملت سبب سقوط سلطنت فر انسه گردد. 

بالاحره درهای باغ ورسای گشوده شد و زن‌ها به داعل باغ آمدند و 
اول قسدری در باغ دویدند ولی بعد از اینکه دید ند که کسی مزاحم آنها 
نبست و جلو گیری نمی کند آرام‌گرفتند و با افراد گارد سلطنتی شروع به 
صحبت کردند و از بدبختی‌های خود نالیدند و سربازان را به رقت 
در آوردند. د کترژیلیرت راهنمابی‌هبأت نمایند گی بانوان را برعهده گر فت و 
به طوری که گفتیم ریس مجلس شورای ملی می‌خو است که در ر س هیأت 
مزبور به حضور شاه برسد و درخحواست مات را از طرف مجلس به اطلا ع 
شاه برساند. خانمهایی که جزو هیأت نمایند گی بودند موافقت نمودند که 
مادموازل مالن شامبری دختر گل‌فروش که گفتیم طبل می‌زد از طرف زنها 
صحبت نماید. 

بعد از اینکه هیأت نمابندگی وارد اطاق شد» ریس مجلس شورای 
ملی چند کلمه راجم به ملت و توجه شاه نسبت به‌ملت و اینکه بايد آذوقة 
مردمتأمین شود صحبت کرد و آنگاه صحبت را به‌دختر گل‌فروش وا گذاشت. 
مادموازل مالن شامبری جلو آمد و حواست نطق کند اما نتوانست و همین 
فدر نوانست بگوید: اعلیحضرتا؛ گرسته هستیم و نان می‌خواهیم و بعد از 
این حرف به زمین افتاد و از حال رفت. شاه بانگک زد: بیایید و او را په 
حال بباورید. آندره دوید و شيشه نمکی را که اغلب با حود داشت به شاه 
نقدیم کرد و شاه شيشه را مقابل بینی دختر گل‌فروش گذاشت. اما ملکه ازجا 
تکان نخورد به طوری که حتی شارنی نظری ملامت آمیز به او انداعت و 
رن از صورت ملکه پرید و آهسته به یکی از خدامگفت: بگویید کالسکه 
راآماده کنند زیرا مسن و شاه» می‌خواهیم به رامبویه (در تلفظ رانبویه و 
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یکی از قصور سلطنتی - مترجم) بروبم. 

دختر جوان وقتی که به هوش آمد و ود را درآضوش شاه دید و 
مشاهده کرد که نمك مقابل بینی او نگاه داشته شرمنده شد و خحسواست که 
دست شاه دا ببوسد ولی شاه صورت او را بوسید و دختر گل فروش گفت: 
اعلیحضر تا؛ شما که این‌قدر حوب هستید برای چه حکم صادر نمی کنید که 
گندم بیاورند و قحطی از بین برود؟ شاه‌گفت : من با کمال ميل حساضرم که 
برای آوردن گندم حکم صادر کنم و لی می‌ترسم از اینکه حکم من برای 
شما بدون فایده باشد» با این وصف هما کنون دستور جدیدی می‌دهم. 

شاه پشت میز نشست و قلم را برداشت و در دوات زد و شرو ع به 
تحریر کرد. بك مرتبه صد ای یك تیر غیر منتظره و بعد از آن صدای يك 
عده از تفنگها که شليك می کردند به‌گوش شاه رسید. دست شاه که قلم را 
داشت تکان حورد و قلم را در جای خود گذاشت و گفت: پناه بر حداء باز 
نمی‌دانم چه خبر است» د کتر ژیابرت بروید و ببینید برای چسه تیر اندازی 
می کنند و بگویید که از تیراندازی وقتل وجرح مردم خودداری نمایند. علت 
شليك تفنگها که شاه نمی‌دانست از این قر ار بود: 

عده‌ای از زنها بر اثر خستکی و گرسنگی و ماندن زیر باران هیاهو 
کردند و هجوم آوردند که نزد شاه بروند. گارد سلطنتی بر حسب وظبفه‌ای 
که داشت مانع شد و چون زنها اسر ار کردند؛ به سوی‌آنها با سر نیزه 
حمله نمود. بك افسر از درجه ستوان و جزو گارد سلطنتی موسوم به سنوان 
«ساونیر» حواست یکی از زنها دا که تصور می کرد شرور است بزند و 
يك سر باز برای اینکه زن مزبور را حفظ نماید و از حطر برهاند در قفای 
خود پنهان کرد. ستوان ساونیر از این موضو ع در خشم شد و شمشیر خود 
را بلند کرد که بر آن سرباز فرودآورد ولی یك تیر تفنگ که صدای آن به 
گوش شاه رسید از وسط مردم شليك شد و دست ستوان ساونیر را متوقف 
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و او را مجروح کرد. 

گارد سلطنتی که صدای تیر را شنید مبادرت به شليك نمود و بر اثر 
شليك مز بور دو زن افتادند ویکی از آنها در دم‌جان سپرد و دیگری مجروح 
گردید. ملت که مشاهده کرد دو نفر از زنها افتادند با تیر جواب دادند و دو 
نفر از سواران گارد سلطنتی از اسبهای خود سرنگون شدند. بعد از شلیکها؛ 
فریاد دسته‌ای از مردان شنیده شد و اینها قسمتی از مردان بودند که دیسدیم 
از پاریس به راه افتادند اما سه ارابه توب با حود مې آوردند و تسوپها را 
مقابل کاخ ورسای گذاشتند وفتیله‌ها را به دست گرفتند و خواستند شليك کنند 
اما چون باران می‌بارید باروت توپها نم کشید و فتیلة تسوپچی‌ها خساموش 
شد و نتوانستند که گلولههای توب را به طرف کاخ ورسای شليك نمایند. 

این هنگام شخص ی آهسته در گوش ژیلبرت گفت: ژنسرال لافایت 
عنقر یب وارد خواهد شد و تصور نمی‌شود زیادتر از ربع فرسخ با این جا 
فاصله داشته‌باشد. ژیلبرت نظری به این طرفو آن طرف انداخت که بداند 
این حرف از کیست ولی گوینده را ندید» و برای اينکه زودتر خود را به 
ژنرال لافایت پرساند سوار اسب یکی از دو سر باز گارد سلطنتی که از زین 
به زمین افتاده بودند گردید و به طرف پاریس و در واقع به طرف ژنرال 
لافایت به راه افتاد. اسب بی‌صاحب دوم» وقتی حر کت اسب ژبلبرت را 
دید از باغ ورسای حارج شد و ژیلبرت» در قفای حود مشاهده کرد که 
عده‌ای جلو ی آن اسب راگرفتند. ژیلبرت تصور نمود که آنها جلوی اسب 
راگرفتند که سوار شو ند و به او ملحق گردند و نگذارند که وی به طرف 
پاریس برود اما اشتباه می‌نمود و آنهابی که جلوی اسب مز بور راگرفتند 
قصد تعاقب ژبلبرت را نداشتند اما گرسنه بودند و کاردهای خود را کشیدند 
و اسب دوم را از پا در آوردند و گوشت آن را قطعه قطعه کردند. 

خبر آمدن لافابت همان گو نه که به ژبلبرت رسید به شاه هم حبر داده 
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شد و شاه بعد از اينکه حکم جهت آوردن گندم نوشت و به دست دختر گل 
فروش داد»در همان جلسه اعلاميةٌ حفوق بشر زا که از طرف مجلس شورای 
ملی فرانسه تصویب شده بود امضاه نمود و به رییس مجلس شورای ملی 
تسلیم کرد. دخترگل فروش و نزديك دو هزار نفر از زنها ومایار با شادمانی 
از کاخ سلطنتی مراجعت کردند و لحظه به لحظه فریاد می‌زدند: زنسده باد 
شاه زنده باد پدر و دوستدار ملت. وقتی که می‌خو استند از شهر ورسای 
حارج شو ند به لافابت برخوردند که با عده‌ای از گارد ملی و سربازان 
فرانسه به طرف ورسای می آمدند. 

لافایت که دید زنها با ابر از احساسات نسبت به‌شاه مر اجعت می‌نما یند 
به ژیلبرت گفت: شما می گفتید که شاه در معرض خطر است در صورتی که 
معلوم می‌شود که عطری شاه را تهد ید نمی‌نماید. ژیلبرت گفت: آقای ژنرال 
خواهش‌می کنم سریع‌تر حر کت کنید زیرا خطری که شاه را تهدید می کند 
از طرف این زنها نیست. ژنرال لافایت بر سرعت حر کت افزود و وارد 
ورسای شد و گارد ملی او هنگام ورود به آنجا طبل زدند. به محض اينکه 
صدای طبل ملی از دوربه گوش رسید. لویی شانزدهم دید که شخصی آهسته 
او را صدا می‌زند. 

شاه روی خود را بر گردانید و آندره را دید و گفت: خانم دوشارنی» 
آیا با من کار دارید؟ ملکه چه می کند؟آندره گفت: اعلیحضرتا» علیاحضرت 
ملکه از شما استدعا می کنند قبل از اینکه فرانسویها مانع شوند» از اینجا 
حر کت کنید چه خواهید توانست که در رس مستحفظین خود و هم چنین 
هنگ فلاندر از همه‌جا عبور کنید. شاه شارنی را مخاطب ساخت و گفت: 
آقاء آیا همین طور است و من می‌توانم که در رس مستحفظین خود وهنگ 
فلاندر از همه‌جا بگذرم؟شارنی گفت: بلی اعلیحضر تا؛ ولی مشروط براینکه 
اعلیحضرت به حط مستقیم به طرف سرحد بروید و از مرز فرانسه بگذرید 
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و درخاا» بیگانه سکونت اختیار کنید. شاه گفت: اگر از سرحد نروم چطور؟ 
شار نی گفت: اگر نخواهید از مرز فرانسه حارج شوید بهتر ایسن است که 
در همین‌جا بمانید زیرا اینجا مر کزیت دارد و سایر نقاط دارای مسر کزیت 
نیست. 

شاه ابن نظریه را پسندید وگفت: می‌مانم. زیرا لویی شانزدهم خیلی 
می‌ترسید که او را بك پادشاه فراری بدانند و بگویند که فرار کرده است. 
بعضی بر آنند که در آن روز لویی شانزدهم جرت نکر د که برود اما جرت 
نکردن او از بیم خلق نبود زیرا او قبل از اینکه مردان پاریسی بیایند مسی- 
توانست در وسط صربازان فلاندر و گارد سلطنتی خود را نجات بدهد ولی 
بیم اینکه نام یك پادشاه فراری را روی او خواهند گذاشت مانع از این 
گردید که از ورسای خارج گردد. این بود که به آندره گفت: بروید و به 
ملکه بگویید که به تتهایی برود زیرا من نمی آیم. آندره رفت و پیام شاه را 
به ملکه رسانید و پنج دقبقة دیگر ملکه وارد اطاق شد و کنار شاه قسر ار 
گرفت. شاه گفت: برای چه اینجا آمدید؟ ملکه کقت : اعلیحضر تا» برای این 
آمدم که اگر فرار است کشته شویم من با اعلبحضرت کشته شوم. 

شارنی آهسته گفت: به راستی که این تصمیم ملکه درخسور تعظیم و 
تقدیس است. ملکه این حرف را شنید و گفت: بل یآقا» من فکر می کنم که 
اگر بمیرم بهتر از این است که زنده بمانم. این حرف را ملکه برای شارنی 
گفت و غیر از او کسی این گفته را نشنید و مثل این بو دکه ملکه مسی‌خو اهد 
بگوید اگر من بمیرم بهتر از این است که بی‌وفایی شما دا نسبت به خود 
ببینم . این موقع صدای طبل و قره‌نی و شیپور گارد ملی نرديك کاخ ورسای 
به گوش درباریها و شاه رسید و ژیلبرت گفت: اعلیحضرتا» دیگر نبساید 
اعلیحضرت وحشت داشته باشید برای اینکه آقای لافایت در اینجاست. 

شاه ازلافابت خوشش نمی آمد ولی تظاهر به ابراز نفرت از او نمی- 


شب پنجم و ششم اللبر سال ۱۷۸۵ مبلادی ۸ ۱۵۳۳ 


کرد» درصورتی که برعکس» ملکه هم ازلافایت بدش می آمد وهم عناً ابراز 
نفرت می‌نمود. در نتیجه ژیلبرت که تصور می کرد یك خبر با اهمیت و 
خیلی مسرت‌بخش را به اطلا ع شاه مي‌رساند نه از شاه جسوانی شنید و نه 
از ملکه. اما ژیلیرت آدمی نبو دکه از سکوت شاه بترسد و مجبور گردد که 
سکوت نماید و گفت: اعلبحضر تاء آیا شنیدید چه عرض کردم؟ آقای ژنمر ال 
لافایت آمده‌اند و در بیرون هستند و منتظر دریافت امر شاهانه می‌باشند. 
ملکه همچنان سا کت ماند اما شاه به حود فشار آورد و گفت: برو ند 
و از طرف من از ژنرال تشکر کنند و به او بگویند که بالا بباید. صاحب- 
منصیی سر فرود آورد و برای اجرای امر شاهانه حارج شد و فوراً در باریها 
به دودسته تفسیم شدند ودسته‌ای در کنار شاه باقی ماندند و ژیلبرت و شارنی 
جزو این دسته بودند و دستۀ دیگر دور ملکه را گرفتند و چون ملکه از شاه 
و در واقع از لافایت که به زودی وارد می‌شد» فاصله می گرفت و آنها هم 
با ملکه عقب می‌رفتند. صدای پایی در گالری شنبده شد و لافایت که به 
تنهایی آمده بود مقا بل شاه سر فرود آورد. یکی ازاطرافیان ملکه آهسته گقت: 
کرامول آمد. لافایت تبسم کرد و آهسته جواب داد: مگر فراموش کرده‌ایسد 
که کر امول تنها نزد شارل پادشاه انگلستان نیامد" و عده‌ای با او بودند. 
شاه روی خود را به طرف دوستان نادانی که می‌خو استند لافابت را 
مبدل به يك دشمن نمایند کرد وبه آنها فهمانید که نباید چیزی بگویند که بر 
ژنرال لافایت گران بیاید و آنگاه‌گفت: چون ژ نرال در اینجاست من خاطر 
جمع هستم و لزومی ند ارد که سر بازان ارتش در اینجا باشند. بعد حطاب 
به شارنی اضافه کرد: بروید و بگویید که سر بازان ارتش از اینجا به رامبو یه 
۱ اشاره به رقا بت کر امول دیکتاتور انگلستان و شارل اول پادشاه آن کشور 
که بالاخره سیب شد شارل اول را در سیاستگاه اعسدام کردند و کر امول مسدتی 
بدون معارض با رژیم استبدادی بر انگلستان حکومت کرد ۔ متر جم. 
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برو ند چون گارد ملی سلعلنتی برای محافظت دربار کافی است. بدین ترتیب 
که سر بازان گارد ملی از قسمت خارجی محافظت بنمایند و گارد سلطنتی هم 
در داغل؛ نگهبانی کنند. 

شارنی رفت که امر شاه را به دیگران ابلاغ کند و شاه گفت: آقای 
ژنرال» بپایید که قدری صحبت کنیم. ژیلبرت قد می عقب گذ اشت که مصدع 
آن دو نفر نباشد ولی شاه گفت: دکتر» شما بیگانه نیستید و می‌توانید در 
صحبت ما شر کت نمابید. شاه جلو افتاد و ژنرال لافایت وژیلبرت درعقب 
او وارد اطاقی دیگر شدند. قبل از اینکه درب آن اطاق بسته شود ملکه 
وارد اطاق مزبور شد و گفت: اعلیحضرتاء اگر قرار است که فرار بکنیم 
یگانه فرصتی که برای ما باقی مانده امروز می‌باشد زیر | فردا دیگر نخواهیم 
توانست فرار نماییم. 

ملکه ایسن راگفت و از اطاق مزبور خارج شد و به طرف آپارتمان 
خود رفت. در هوای مه آلود و بارانی» نور قرمز رنگ و زیادی به پنجره. 
های‌کاخ ورسای می‌تابید و این نور آتشی بود که پاربسی‌ها افروخته بودئد 
تا قطعات گوشت اسب را روی آتش کباب نمایند و تناول کنند. 

بعد از آن هوا تاريك شد. زیرا درماه اکتبر که آغاز پاییز است» روز 
زودتر از تابستان به پایان می‌رسد. مجلس شودای ملی که در ورسای 
جلسات خود را تشکیل می‌داد آن شب (شب‌پنجم و ششم اکتبر) تسا سه 
ساعت بعد از نیمه شب جلسه داشت. در آن ساعت؛ قبل از اینکه جلسه ختم 
شود رییس مجلس دو نفر از کارمندان ادادی مجلس شورای ملی را برای 
بازرسی به شهر و اطران کاخ سلطنتی فرستاد. آنها قدری در ورسای و 
اطسرا یکاخ سلطنتی بازرسی کردند و مراجعت نمودند و گفتند که اوضاع 
آرام است» يا این طور به نظر می‌رسید که آرام می‌باشد. 

ملکه سه‌ساعت قبل از آن یعنی درنیمه شب می‌خواست ازبا غ ورسای 
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حارج شود ولی دید که گارد ملی در اطراف با م نگهبانی می کند ونگهبانان 
مسزبور از عسروج ملکه ممانعت نمودند و به او گفتند: اگر شما اضطراب 
دارید و می‌ترسید که عطری متوجه شما شود بدانید که ا کنون مطمتن‌ترین 
نقاط برای شماکاخ سلطنتی می‌باشد و اگر از اینجا حارج شوید ممکن 
است دجار مخاطرات بزرگ گر دبد. ملکه مر اجعت کرد وبه طرف آپارتمان 
حود رفت و بعد از وصول به آنجا» حاطرجمع شد زیرا دید که عده‌ای از 
وفادارتر ین دوستان او» یعنی افر ادگارد سلطنتی در آن نقطه کشيك می‌دهند و 
از جمله جورج شارنی برادر شارنی» مقابل اطاق وی با تفنگ مشغول 
نگهبانی است. رسم نبود که نگهبا نان درداخل کاخ سلطنتی و مقا بل آپارتما نها 
با تفنگ نگهبانی کنند و فقط با شمشیر نگهبانی می‌نمودند اما در آن شب» 
جورج شارنی از این قاعدۀ کلی عدول نمود. 

ملکه به جورج شارنی نزديك شد وگفت :آقاء آیا شما هستید؟ جورج 
گفت : بلی علیاحضرتا. ملکه گفت: می‌بینم که مثل همیشه نسبت به من وفادار 
هستید ولی مسی‌خواهم بدانم که كداميك از صاحب‌منصبان شما را در این 
نقطه به نگهبانی گماشته است؟ جورج گفت: علیاحضرتا؛ بر ادرم مرا در اینجا 
به نگهبانی گماشت. ملکه گفت: ابنك برادر شما کجاست؟ جورج گفت: او 
مقا بل آپارتمان شاه نگهبانی می کند. ملکه گفت: چرا او مقا بل آپارتمان شاه 
نگهبانی می کند و شما را اینجا گماشته است؟ جسوزج گفت: علیاحضرتاه 
برادرم رییس خانوادة ما می‌باشد و به همین جهت عفیده دار د که باید مقابل 
آپارتمان رییس خحانواده سلطنتی یعنی اعلیحضرت نگهبانی کند و در راه 
شاه» جان فدا نماید. 

ملکه با قدری رنجش از ابنکه چرا شارنی خود. مقابل آپارتمان او 
نگهبا نی نمی کند گفت: راست است و برادر خود را اینجا گماشته که در راه 
ملکه بهیرد. جورج گفت : امیدو ارم که خد او ند این سعادت را به من ارزانی 


۶ / فرش طرفان 


بدارد که بتوانم در راه ملکه جان فداکنم. در این موقع سوءظنی برای 
ملکه پیدا شد و فکر کرد که شاید غیبت شارنی بزر گ علتی دیگر دارد واو 
بعذر اینکه نگهبان آپار تمان شاه است ناپدید گردیده که بتواند شب را بازن 
خودآندره بگذراند این برد که با قدری تردید گفت:آیا می‌دانید که کنتس 
دوشارنی در کجاست؟ جور ج گفت: بلی علیاحضر تا» کنتس دوشارنی در 
اطاق انتظار علیاحضرت می‌باشد و دستور داد که يك تختخواب دستی برای 
او بیاورند که شب را در اطاق انتظار علیاحضرت بگذراند. 

ملکه از اینکه نست به آ ندره و شارنی بزر گك ظنین گردیده» در باطن 
شرمنده شد» خحاصه آنکه از لحاظ منطقی» آن زن و شوهر اگر شبی را باهم 
می گذرانیدند هیچ قانون اجتماعی و اخلاقی نمی‌توانست آنها راگناهکار 
بداند و برای اینکه شرمند گی خود را پنهان کند به جور ج گفت: آقا» از 
وفاداری شما متشکرم و اگر امشب برادرتان را دیدید» از طرف من از او» 
بر ای محافظتی که ازشاه می کند تشکر نمایید. سپس ملکه وارد اطاق انتظار 
آپارتمان حو د شد ودید که آندره هنوز بیداراست ويك تختخواب دستی کنار 
اطاق دیده می‌شود.ملکه از وفاداری آندره نسبت به‌عود باوجود نیشهایی که 
به او زده بود متأثر شد و دست خود را برای امتنان به طرف او دراز کرد و 
گفت: آندره من | کنون از برادرشوهرشما که نگهبان منزل من است تشکر 
کردم و به او گفتم که از قول مسن» از شوهسر شما که نگهبان منزل شاه 
می‌باشد تشکر نماید و اينك لازم می‌دانم که از حود شما تشکر نمایم. آندره 
دوطرف پیر اهن خود راگرفت وتو اضع کرد وملکه که از وفاداری فوقالعادة 
آندره نست به خود نزد وجدان خویش منفعل بود» نخواست زیادتر 
او را بیدار نکاهدارد و وارد اطاق خحصوصی شد. 

در همان شب ژیلبرت و لافایت بعد از حصول اطمینان از اینکه همه 
چیز آرام است از ورسای می‌خو استند خارح شوند. لافایت که از طلو ع 
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صبح نا آن موقع جز مدئی که با شاه بود روی اسب جا داشت بر اثر 
حستگی» می‌رفت که استر احت کند. هنگامی که آن دو نفر ازورسای نار ج 
می‌شد نسد به بیلو برعورد کردند که از پاربس می آمد. بیلو مانند سگی که 
نمی‌تو اند دور از صاحب خود آرام بگیرد به ورسای آمده بود که شایدد کتر 
ژیلبرت به او احتباج داشته باشد. ولی دکتر ژیلبرت در آن لحظه که سه 
ساعت بعد از نیمه شب بود به او احتیاج نداشت زیرا او و هم لافایت 
تصور می کردند که دیگر علتی برای دغدغة نها وجود ندارد و می‌رفتند که 
بخو ابند اما اشتباه می کردند. 

در هر نهضت بزرگث ملی؛ که سیب بروز انقلابات می‌شود» موقعی 
فرا می‌رسد که اوضاع به نظر آرام می آید وعدۂ کثیری از مردم تصور می- 
نممایند که علتی برای مضطرب شدن وجود ندارد» و حال آنکه چنین نیست 
و آنآرامش موقتی می‌باشد. زیرا در هر نهضت بزرگی که مسبب انقلاب 
است آنهایی که اول به راه افتاده‌اند خسته می‌شو ند با اینکه رضایت حاطر 
حاصل می‌نمایند» چون گمان می کنند که وظیفةً خویش را انجام داده‌اند و 
مسی‌رو ند که بخوابند. ولی هنگامی که آنها خوابیده‌اند دستۀ دیگری به راه 
می‌افتند و آن دسته کسانی هستند که منتظر بودند که دسنۀ اول خسته شو ند 
و بروند و بخوابند؛ یا رضایت خاطر حاصل نمایند و به تصور اینکه وظیفةٌ 
خویش را انجام داده‌اند» کتار بروند. 

دستهٌ دوم که در قفای دستهٌ اول به راه می‌افتند عموماً افرادی مرموز 
یا متعصب هستند و گاهی هم‌دست نشاندة عو امل مختلف می‌باشند ودستهابی 
در پس پرده آنها را به حر کت درمی آورند به طوری که کسی آن دستها را 
نمی‌بیند. در هر نهضت بزر گ ملی که منتهی به انقلاب می‌شود؛ دسنۀ دوم- 
به طوری که گفتيم - بعد از خستگی یا کناره گیری دستة اول» قیام می کنند 
متهي فا آنه شدت و ضعت دارد و به منأسبت مقتضیات زمان و مکان 
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گاهی فقط تعصب یا کبنه آنها را به حر کت در می آورد و زمانی دستهای 
پشت پرده» آنها را به جلو می‌راند و ای بسا در بین دستۀ دوم کسانی هستند 
که خود نمی‌دانند آلت دست شده‌اند و تصور می‌نمابند که به طیب خاطر 
و بدون عوامل خارجی, به راه افتادند. 

درآن روز و آن شب» دو دسته به ورسای آمدند : دستۀ اول کسانسی 
بودند که قصدی جز تحصیل نان نداشتند و همین که نمایند گان آنها شاه را 
دید ند و از شاه جواب مساعد دریافت کردند رضایت خاطرحاصل نمو دند. اما 
دستهةٌ دوم ازروی کینه به راه افتادند و می‌خو استند ازحانوادة سلطنتی فر انسه 
انتقام بگیر ند و شاید عوامل پس پرده هم در تحريك و اغوایآنها دخالت 
داشت. ما ممی‌دانيم که پیشاهنگ دست اول بانوان پاریس بودند و دییس 
آنها مابار محسوب می گردبد و او تا می‌توانست کوشید که نگذ ارد که 
رفتسن دستۀ اول به سوی ورسای, تولید قتل و جرح و انهدام نماید. لیکن 
رییس دستۀ دوم در تاریخ فرانسه ذکر نشده و تاریخ نمی‌گوید که چه 
کسی عهدهدار فرماندهی دسته دوم بود که در آن شب (نه‌روز) به طرف 
ورسای حر کت کردند» زیرا حر کت دستة دوم» هنگام شب» از پار بس 
شرو ع شد و نباید آنها را با نظامیها که گفتیم عقب زتها به ورسای حر کت 
کردند اشتباه نمود زیر | نظامیها» بعد از زنهای پاریس» هنگام روز وارد 
ورسای شد. 

حر کت دست دوم ازپاریس به طرف ورسای به قدری باحر کت دستۀ 
اول فاصله داشت که سه ساعت بعد از نصف شب. که لافایت و ژیلبرت از 
کاخ سلطنتی خارج شدند و به بیلو برحورد کردند هنوز دستۀ دوم به ورسای 
نرسیده بسود و گرنه لافایت و ژیلبرت به فکر استراحت نمی‌افتادند. باری» 
تاریخ فرانسه نام فرماندة دست دوم را ذ کر نمی‌نماید اما روایات» نام يك 
نفر را ذکر م ی کند و می گوید وی در آن شب فرماندۀ دسته دوم بود و این 
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شخص مارا است که ما در کتاب ژوزف بالسامو او را به عسوانند گان 
معسرفی کردیم و دیدیم که در شب آنشبازی جشن عروسی مار ی آنتوانت و 
لوبی شانزدهمم (که آن موقع و لیمهد بود) چگونه از فقرا پرستادی می کرد 
و زخم آنها را می‌بست و افراد بی‌بضاعت را مورد عمل جراحی قرار می‌داد» 
و نیز در همین کتاب هنگامی که مردم دا تحریص می کرد که به طرف 
بساستیل بروند وآن قلعةٌ مستحکم را تصرف نمایند نیز با او برخورد 
نمودیم. 

روایت می‌گوید که در آن شب؛ مارا فرماندهی دسته‌ای از مردم را 
برعهده داشت که هنگام شب از پادیس حر کت کردند و به طرف ورسای 
روان شدند تا از خانوادة سلطنتی انتقام بگیر نند. همان گو نه که گر گك» آن 
قدر صبر می کند تا اينکه چوپان به خواب برود و بعد مبادرت به حمله 
برای قتل گوسفندان می‌نماید» در آن شب» مارا آنقدر صبر کرد تا اینکه 
ورسای آرام شد و همه با اطمینان به خانه‌های خود رفتند که بخوابند با 
برای حواب آماده شد ند. علاوه بر مارا در آن شب» شخصی دیگر هم 
جزو پیشوایان دسته‌ای که از پاریس به راه افتاد محسوب می‌گردید و این 
شخص «وریر» بود که اينك ما برای اولین مرتبه او را به حوانند گان معرفی 
می کنیم: 

وریر مردی بود کوتاه قد و کریه‌المنظر» فوزی و بر حلاف اغلب 
با تمام قوزیها که عموماً افرادی خوش اعلاق و روف و دلچسب هستند» 
وریر در بین محارم خود تولید نفرت می‌نمود. هر دفعه که شهرشلو غ می‌شد 
و جمعیتی به حر کت در م ی آمد ند این مرد نا گهان پسدیدار می‌گردید و 
حود را جلو می‌انداخت و برای مردم نطق می کرد و مردم به مناسبت 
کلام او و قدری هم به مناسبت اینکه می‌خو استند جبران نقایص جسمانی 
وی را بکنند حرفش را می‌شنیدند ودو سه مر تبه هم ریده شد که وریر سوار 
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بر اسبی سیاه رنگ از خیابا نهای پاریس می گذشت. 

نفوذ این مرد» طسوری زياد شد که روزی در یکی از باشگامهای 
سیاسی» بالای میزی ایستاد و عليه دانتون مرد انقلابی معروف فرانسه شرو ع 
به نطق کرد و او را متهم به خیانت نسبت به میهن نمود. این واقعه مسدتی 
مدید بعد از حوادث مذ کور در این فصل اتفاق افتاده چون در شب پنجم 
و ششم اکتبر» هنوز وریر آن گو نه نفوذ نداشت. ولی در آن باشگاه» وقتی 
دانتون شنید که وریر او را متهم به خیانت می کند بر خود لرزید چون دید 
که عنقر بب محو خواهد شد وفکر خود را به کار انداعت که چگو نه جواب 
وریر را بدهد و ناگاه بین مستمعین» چشم او به بك مرد قوزی افتاد واو را 
بغل کرد و بلند نمود و روی میز مقابل وریر قرار داد و به اوگفت: آقاء 
حالا شما جواب وریر را بدهید. این ابتکار و نهادن شخصی مثل وریر مقابل 
او» جان دانتون را از حطر مر گك نجات داد زير ا مردم خندیدند و موضو ع 
با شوخی تحاتمه یافت.۱ 

علاوه بر مارا و وریر در آن شب» یکی دیگر نیز بر حسب روایت» 
جزو سران دسته‌ای که شبانه از پاریس به‌راه افتادند» محسوب می گردید و 
این مرد به نام دوك دو اکیون حو انده می‌شد که در کتاب ژوزف بالسامر 
مکرر نامش ذ کر گردید. دوك دو اگیون در آن شب به مناسبت حصومتی که 

۱ اگر در بین خوانندگان محتر م این کتاب کسانی هستند که نقصی در کالبد 

وارند بايد بداتند که منظوومتر جم» تعدای نخو استه اسائه ادب به نها ليست خاصه 
آنکه بر حدپ گفتهآ لکساندر دوماء اشخاص قوزی عموماً نيك فطرت و خوش- 
مشر ب می شو ند و به همین جهت در همه جا محبوب‌القاوب هستند و من نیز آزموده‌ام 
که این گو نه اشخاص, علاوه بر فطرت و اخلاق تیکو» دار ای استعداد هم مسی۔ 
باشند و بعضی از آنان جزو رجال علم و ادب و هنر هستند و در هر حال بدانئد 
که متر جم به هم آنها احترام می گذارد و خود را حقیر تر از این می‌داند نا به 
کسانی که به جهتی نقصی در خلفت جسمانی دارند اسائه ادب نماید - متر جم. 
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نسبت به ماری آنتوانت داشت» در صدد انتقام بر آمد و گفته می‌شد که این 
مرد خود را به شکل زنها می‌آراید و لباس زنها را در بر می کند و با این 
لباس» برای اینکه شناعته نشود اینجا و آنجا مسی‌رود. بعید نیست که این 
شهرت درست باشد زیرا دونفر از کشیش‌های آن دوره یکی به نام «رلیل» و 
دیگری موسوم به «موری» با اینکه تقریباً با هم دشمن بودند این گفته را تأبید 
می کنند و رلیل قطعه شعری برای اگیون ساعت که یکی از ابیات آن چنین 
بود: 

«اگیون وقتی که مرد است بی‌غیرت» و هنگامی که زن است آدم کش 
می‌باشد». 

آبه موری کشیش دیگر» دو هفته بعد از وقایع مذ کور در این فصل» 
روزی اگیون را در یکی از کافه‌ها دید و اگیون خحواست به مسوری نزديك 
شود اما مرد روحانی گفت: ای فرومایه؛ به من نزديك مشو؛ و بدون اینکه 
کلمه‌ای دیگر بگوید از اگیون دور گردید چون او را به قدری فرومایه 
می‌دانست که حتی برخورد خویش را با وی ننگ می‌شمرد. 

به هر صورت در آن شب مارا و وریر و اگسون پیشواو فرماندة 
دستهةٌ مهاجسم پساریسی‌ها بودند. آنهایی که هنگام روز به ورسای آمد ند 
درخواستی مشرو ع داشتند و در صورت لزوم» حساضر بودند که در جنگ 
کشته شو ند اما کسانی که هنگام شب به فرماندهی این سه تفر آمدند برای 
قتل و چپاول در ورسای حضور به هم رسانیده بودند. در بین آنها» اغلب از 
کسانی که در واقعة باستیل» مرتکب قتل نفس شدند به نظر می‌رسیدند اما 
در آن و اقعه» فقط توانستند که عده‌ای را به قتل برسانند اما نتوانستند که 
مبادرت به چپاول کنند چون در باستبل چیزی که به دردآنها بخورد وجود 
نداشت. حال آنکه در کاخ ورسای اشیاء کر انبهایی بود که هر يك از آنها» 
یکی از آدم کشها را غني می‌نمود. 


۲۳ / فرش طوفان 


جمعیت مهاجم چهار بعد از نیمه شب به ورسای رسید و قدری معطل 
شدند که چه بکنند وچگونه مبادرت به قتل وغارت نمابند. شور ومعطلی آنها 
تا ساعت پنج و نیم بعد از نصف شب طول کشید و در این ساعت» بالاخره 
آن دسته مصمم شد ند که حمله راشرو ع نمایند. نزديك پانصد یا ششصد نفر 
به طارمی‌ها ی آهنی اطران کاخ ورسای حمله‌ور گر دید ند و قسمتی از آن را 
شکستند یا اینکه از بالای طارمی‌ها گذشتند و وارد باغ شدند. آنها تصور 
می کردند که کاخ سلطنتی را غافلگیر خواهند کرد ولی صدای تبر نگهبان 
کاخ سلطنتی» نقشة غافلگیر ی آنها را قدری مختل کرد و بر اثر گلو له نگهبان» 
یکی از مهاجمین به قتل رسید و به رو بر زمین افتاد. همین بك گلوله که 
فقط یکی از آنها را به قتل رسانید کفایت کرد که صف انبوه مهاجمین را به 
دو فسمت نماید و قسمتی از آنها به طرف آپارتمان شاه و قسمتی به سوی 
آپارتمان ملکه رفتند. 

وقتسی که جمعیتی از مردم به حر کت در می‌آید اعم از اینکه قتسل و 
انتقام و چپاول» یا عاملی دیگر محرك آنها باشد نظیر مد آب دربا است که 
بدون انقطا ع پیشرفت می کند با این تفاوت که مد دربا» وقتی به انتهای 
دورةٌ خود رسید» متوقف می‌شود و بعد آبهای دریا» عقب می‌نشیند اما موج 
عقب‌نشینی نمی کند. محافظین آبارتمان سلطنتی» در آن ساعت فقط يك 
نگهبان بود که جلوی پلکان نگهبانی می کرد و وقتی دید که مردم به طرف 
او می آبند تفن خود را بلند نمود و گفت: ایست! صدای تیر نگهبان اول 
که در کاخ سلطنتسی پیچید و صدای نگهبانان دوم» سبب شد که افسری 
سراسیمه از سرسرای آپارتمان شاه حارج شد و تا دید که جمعیت» هجسوم 
آورده‌اند تبر زین دسته بلندی را که روزها» حاجب آپارتمان شاه به دست 
می‌گرفت و کنار سرسرا دیده می‌شد» برداشت. 

نگهبان وقتی دید که باز مردم جلو می‌آیند خسواست شليك کند اما 
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افسر مز بور ممانعت کرد چون می‌دانست که اگر گلوله‌ای از طرف نگهبان 
نعالی شود؛ مهاجمین مبادرت به شليك دسته‌جمعی خواهند کرد ودر آپارتمان 
شاه» جنگ در خواهد گرفت. افسر مز بور یعنی شارنی بزر گث» فکر کرد که 
شاید به وسیل مسالمت مردم را بر گرداند و با تبر زین دسته بلند خحود به 
طرف جمعیت رفت و گفت: آقایان» بر ای چه ابنجا آمده‌اید و چه‌کار دارید؟ 
جند نفر که جلو بودند به مسخره گفتند: ما از دوستان صمیمی اعلیحضرت 
هستیم و آمده‌ایم که حساب خود را با او تصفیه نماییم. شارنی جنبة مسخره 
آمیز این جواب را نشنیده گرفت و گفت: آقایان» شاه خوابیده و اگر با او 
کاری داربد بیرون بروید و صبر کنید تا از حواب بیدار شود زیرا او هم 
مثل دیگران حسق دارد که در منسزل خود استراحت کند خاصه آنکه تا دو 
ساعت بعد از نیمه شب بیدار بوده است. 

این مرتبه یکی از مهساجمین دست دراز کرد که تبرزین را از دست 
شارنی بزرگگ بگیرد و شارنی دست خود را عقب برد؛ مهاجم دیگر پربد 
و دست او راگاز گرفت که تبرزین را از دستش بیرون بیاورد ولی شارنی 
از فرط درد» تبرزین را بلند کرد و بر فرق او کوبید و آن مرد با فرق شکافته 
بر زمین افتاد و دسته‌جوبی تبرزین» از شدت ضربت شارنی شکست. از 
آن پس شارنی به يك دست چوب و به دست دیگر تبرزین را گرفت و 
شروع به پیکار نمود زیسرا جنگ واقعی آغاز گردید. پنج شش نفر سرباز 
از افراد گارد سلطنتی از سرسرای آپارتمان شاه حارج شدند و به كمك 
شارنسی آمدند و با شمشیر در طرف چپ و راست شارنی» به مهاجمین 
حمله‌ور گردید ند. 

به زودی فریاد و خشم مهاجمین برخاست زیرا سر بازها بدون ترحم 
مهاجمین را مقتول و مجروح می کردند و تمام پلکان عریضی که منتهی به 
اطاقهای لریی شانزدهم می گردید مستور از خون و لغزنده‌گردید. اما در 


۴ |/ فرش طرفان 


قفای عده‌ای که به آپارتمان لویی شانزدهم حمله می کردند دستة دیگری از 
حارج به كمك رفقای مهاجم خود رسد ند وکار بر سربازهای مدافع مشکل 
می‌گردید» تا اینکه درب سرسرای آپارتمان شاه گشوده شد و سربازی که در 
داحل سرسرا بود گفت: آقایان» اعلیحضرت امسر می کند که به آپارتمان 
بر گردید و در را ببندید» اعلیحضرت مایل نیست که بیش از این خونریزی 
بشود. سربازهای مدافع و عقب‌تر ازهمه شارنی بزر گث وارد سرسرا شدند 
و در را در قفای حود بستند و بدین ترتیب» بین خود و مهاجمین فاصله به 
وجودآورند و آنگاه هرچه ميل در سرسرا بود پشت در نهادند که مهاجمین 
نتوانند زودآن را پشکنند و وارد شو ند. 

اينك به سرا غ دسته‌ای می‌رویسم که به طرف آپارتمان ملکه روانه 
شدنسد. دستۀ مسزبور» بعد از اينکه به آپارتمان ماری آ نتوانت رسیدند 
نتوانستند به هیشت اجتما ع بالا بروند زیرا پلکان تنگك بود وبیش از دو نفر» 
نمیتوانستند يك مر تبه» بالا برو ند. شارنی کوچك. بالای پلکان ودر مدخل 
راهرو» نگهبانسی می کرد و همین که دید مردم بالا می آیند و به فرمان 
اپست اواعتناء نکر دند شليك کرد. بر اثر صدای تیر» درب آپار تمان ملکه باز 
شد و آندره سر را بیرون آورد و گفت : جه حبر است؟ جور ج شارنی گفت: 
خحانم» اینها آمده‌اند که ملکه را به قتل برس نند وفوراً ملکه را بیدار کنید و او 
را نجات بدهید زیرا تأخیر و تأمل جایز نیست. من تصور می کنم مهاجمین 
از پا نصد نفر زیادتر ند ولی من تا لحظة آخحر مقاومت خواهم کرد و وقتی در 
را بستید کلون آن را بیندازید و ملکه را از اینجا ببرید. 

آندره بدون وحشت زیاد» دررا بست و کلونآن را انداخت وشارنی 
کوچك» با سر نیز تفنگ خود با مهاجمین شرو ع به جنگ کرد. 

ملکه» گفت و شنود بین آندره و جورج شارنی را شنیده بود و آزومی 
نداشت کهآندره اظهارات شارنی کو چك را برای او تکر ار نماید. 
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دو نفر از خانمها که حدمۀ ماری آنتوانت بودند با عجله به او لباس 
پوشانیدند و از راهروی خحصرصی, که بین آپارتمان ملکه و آپارتمان شاه 
وجود داشت» ملکه را به طرف منزل شاه بردند. آندره در عقب آنها؛ از هر 
دری که می گذشت می‌بست و کلون آن را می‌اند اعت. 


۱۰ 
صبح خون لود 
وقتی که ملکه به طرف آپارتمان شاه می‌رفت دید افسری خونآلود به 
اتفاق سه نفر سرباز از راهرو به طرف او میآیند. ملکه او را شناخت و 
دانست که شارنی بزر گک است وبه ارتعاش گفت: شاه کجاست؟ شاه چطور 
شد؟ شارنسی بزر گ گفت: علیاحضرتا» اعلیحضرت سالم هستند و در تالار 
اوی‌دو بوف (تحت للفظی یعنی تالارچشم گاو- مترجم) منتظر شما می‌باشند. 
بین آپارتمان شاه و ملکه» تالاری بدین نام وجود داشت که در واقع 
خود بك آپارتمان کوچك بود زیر بك اطاق تحریرهم کنار آن ساخته بودند 
و اکنون این تالار واطاق تحریر آن وجود دارد. شارنی بزر گ این را گفت و 
نظری به‌عقب ملکه انداخت که بداند آیا آندره هم آمده است يا نه. حسادت 
زنانگی آنقدرقوی است که ملکه» در آن موقع که جان او و شوهر واطفالش 


صبح خرن آلود ‏ ۱۵۴۷ 


در معرض خطر بود این نظر را دید و بدون اينکه شارنی چیزی بر زبان 
بیاورد به او گفت: غمگین نباشید, آندره از عقب می آید. آندره آمد اما آن 
زن و شوهر در حضور ملکه چبزی بر زبان نیاوردند و فقط بعد از اینکه 
ملکه پشت کرد به هم تبسم نمودند. 

از بیرون فریادهای خشم مهاجمین شنیده می‌شد وفر یاد می‌زدند: مرده 
باد زن اطریشی» مرده باد وتو» این زن را بايد به دار آویخت. بايد او را 
قطعه‌قطعه کرد. از وضع صداهایی که شنیده می‌شد ملکه فهمید که مهاجمین 
بآ پارتم‌ان شاه راه یافته‌اند وتوضیح شارنی هم این موضو ع را تأبید نمود 
و معلسوم شد که شاه مجبسور گردید از آپارتمان خود فرار کند و به تالار 
اوی‌دو بوف پناهنده شود. این وقت چند گلو له که از بیرون شليك شد وارد 
راهرو گردید زیسرا قسمتی از راهرو» طوری ساخته شده بودکه از بیرون 
به نظر می‌رسید اما مهاجمین مستقیم به راهرو دست نداشتند و فقط می- 
توانستند به سوی آن تیراندازی کنند. 

ملکه اطفال خود را جلو انداخت و سر اسیمه» به طرف تالار آوی‌دو- 
بسوف دوید و همین که شاه و ملکه» در آنجا یکدیگر را سالم دیدند خود 
را در آغوش هم انداختند. شاه به ملکه گفت: خانم» من به وسیلۀ او (اشاره 
به شارنی بزر گك) نجات يافتم» شما را چه کسی نجات داد؟ ملکه گفت : 
مرا هم برادر او جورج دوشارنی ازخطر مرگ رهانید و گرنه اکنون جنازة 
حون آلود من به نظرشما می‌رسید. شاه به شارنی گفت: آفا» ما حیلی مدبون 
خحانوادۀ شما هستیم و این دين به قدری بزر گ است که هر گز نمی‌تو انیم 
از عهدة ادای آن بر آییم . 

مهاجمین که از آبارتمان شاه گذشته» پشت اطاق اوی‌دوبوف رسیده 
بودند می‌خواستند در را بشکنند. در آن اطاق جز شارنی و لویی شانزدهم 
همه از بیم می‌لرزیدند و دست وپای خود راگم کرده بودند. شارنی حطاب 
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به سر بازان عودگفت: آفاپان؛ این اطاق» آخرین مأمن شاه وملکه و فرزندان 
آنهاست و هر طور شده ما باید در این اطاق پایدار ی کنيم هرچه به دست 
شما می‌رسد پشت در بگذار ید که مهاجمین نتوانند ان در را به زودی 
بشکنند و اگر ما بتوانیم يك ساعت در این اطاق مقاومت کنیم مسن یقیسن 
دارم که تا آن موقع از عارج» برای نجات شاه وملکه» كمك خواهد رسید. 
شارنی پیشقدم شد و اشکاف بزرگی را به حر کت آورد و با كمك دو سرباز 
دیگر» پشت در نهادند» آنگاه هرچه مبل در آن تالار و اطاق تحریر مجاور 
بود پشت و بالای اشکاف فرار دادند ودقت کردند که در وسط مبلها؛ مزغل- 
هابی به وجودآورند که از آنجا بتوانند تیراندازی نمایند. 

ملکه دو بچۀ ود را به پیش آورد و در حالسی که آنها مسی‌گریستند 
دستها را بالای سر اطفال بلند کرد وشرو ع به استغاثه واستمداد» از عد او ند 
نمود. شاه که وجود خود را در آن اطاق بدون فایده می‌دید به اطاق تحریر 
مجاوررفت تا برخی‌از کاغدذهای محرمانه را که نمی‌بابست به‌دست مردم بیفتد 
بسوزاند و ازبین ببرد. مهاجمین با قوت هرجه تمامتر به درحمله می کر دند 
و هر مرتبه که شکافی در آن به و جرد می آمد شمشیرها و نیزه‌های آنان که 
بعضی خون آلود بود دیده می‌شد و گلوله‌ها مانند رگبار از بسالای در مسی- 
گذشت و در دیو ارهای اطاق می‌نشست. 

از بس مهاجمین کو شید ند» دو صندلی راحتی بزرگك را که بالای 
اشکاف بود پایین انداختند و دستهای ارغوانی آنهاء› وارد اطاق می گردید و 
معلوم می‌شد که قصد دارنند که نقطه اتکایسی پیدا کنند و خود را از شکاف 
بالای در وارد اطاق نمایند. سر بازان مدافع» در داخل اطاق؛ تا آخرین 
گلو له خود را مصرف کرده دیگر مهمات نداشتند. از شکافهای در جنازة 
مقتولین که بر اثر شليك سربازان مدافع به قنل رسیده بردند» کف راهسرو 
را مستور کرده بود و مجروحین می‌نالید ند وخود را دوی زمین می کشید ند 
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که به خار ج برسانند. شارنی گفت: اعلبحضر تا» ادامهٌ توقف شما و ملکه در 
این اعطاق حطر ناك است و بهتر آنکه؛ به اطاق تحریر تشریف ببرید و در را 
ببند بد و ما در اینجا تا آنعرین نفس؛ مقاومت خواهیم کرد و امیدو اریم که 
تا بك ساعت دیگر هر طور شده مهاجمین را معطل کنیم نا اينکه از حارج 
برای شما كمك برسد. 

شاه نمی‌خواست که آن گو نه اطاق به اطاق فرار نماید و آن را مادون 
شخصیت و مقام خود می‌دانست اما فکر ملکه را می کرد و می‌دانست که 
اگر دفع‌الوقت نکند ملکه کشته خواهد شد. ملکه هم از مر گك بیم نداشت 
و حاضر بود که با شاه به قتل برسد اما فکر فسرزندان خود را می‌نمود 
و می‌اندیشيد که اگر فرار ننماید فرزندان او به قتل خواهند رسید. افسوس 
که ما ابنای بشرء اعم از شاه یا رعیت» هريك نقطه ضعفی داریم که در روز 
حطر همچون دریچه‌ای است که شجاعت از آنجا خار ج می‌شود و در عوض» 
بیم داخل می گردد. شاه به ملکه و اطفال گفت: اول شما وارد اطاق تحر یر 
شوید. اما ملکه و بچه‌ها هنوزنکان نخورده بودند که نا گهان فریادهای ار ج 
قطع شد و ضربه‌های شدیدی که به در می‌زدند متوقف گردید. 

از این سکوت ناگهانی شاه و ملکه حتی شارنی وحشت تازه‌ای پیدا 
کردنسد زیسرا سکوت مزبور را این‌طور تعبیر نمودند که مهاجمین قصد 
دارند که نقشة جدیدی را به موقع اجرا بگذارند و شاید می‌خواهند به 
وسیلة باروت» عمارت را منفجر کنند یا متوسل به‌توب گردند. اما اك لحظة 
دیگر صدای حر کت یك دسته سرباز که با قدمهای منظم نظامی در باغ 
حر کت می کردند مسمو ع گردید و شار نی با مسرت بانگ زد: اعلبحضر تاء 
گارد مل آمد و شما و ملکه نجات یافنید. همین وقت از شکاف بالای در» 
سر و گردنی وارد اطاق شد وبا صدایی خشن و رسا فر یاد زد: آقای شار نی» 
آقای شارنی» کجا هستید؟ شارنی که از فرط شادی سر از پا نمی‌شناخت 
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گفت: آقای بیلو» من نمی‌دانم به چه زبان از شما تشکر کنم. 

بیلو که سر و گردن را وارد اطاق کرده بودگفت: آیا شاه و ملکه سالم 
هستند؟ شار نی گفت: بلی. بیلو گەت :۲یا بچه‌های آنها سالم هستند؟ شارنضی 
گفت: همه سالم می‌باشند. بیلو گفت: خدا را شکر و بعد سر را از اطاق 
حارج کرد و روی خود را به طرف خارج نمود و فریاد زد: آفای دکتر 
ژیلبرت» آقای دکتر ژیلبرت» همه سالم هستند. از نام دکتر ژیلبرت» قلب 
ملکه و آندره تحت اثر دو احساس متفاوت به تکان در آمد و شارنی دید که 
رنگث آ ندره پرید و ملکه ناراحت شد. 

صد ای ژنرال لافایت از خارج به گوش می‌رسید که خطاب به افراد 
گارد ملی می گفت: آقایان» من دیشب به‌اعلیحضرت قول داده‌ام که هیچ کس 
نباید آسیبی به شاه و ملکه و فرزندان و اطرافیان و ملازمان آنها بسرساند و 
اگر شما | کنون رضایت بدهید که ملت به آنها آسیب برساند مين بد قول 
خواهم شد و دیگر لباقت فرماندهی شما را نخو اهم داشت. آنگاه حطاب 
به آنهایی که برای قتل شاه و ملکه آمده بودند گفت : آقایان» خواهش مسی- 
کنم از اینجا حارج شوید و به باغ بروید و اگر بسا شاه کار دارسد چند 
دقیقه دیگر» من وسیله ملاقات شما را با شاه فراهم خواهم کرد و تصدیق 
کنید که این گونه ملاقات شما با شاه دور از ادب و نزاکت ملت فر انسه 
می‌باشد که شهرة آفاق است. لافابت این کلمات را طوری بر زبان می آورد 
که گویی مقتولین و مجروحین و خونهابی را که کف راهرو و روی پلکان 
بود نمی‌بیند. 

مهاجمین بدون اعتراض از راهرو خارج شدند و رفتند و گارد ملی» 
پلکان و راهرو و مکذا اطراف کاخ سلطنتی را برای نگهبانی اشغال کسرد. 
آنهایی که داخل اطاق بودند با زحمت مبلها را کنار زدند و اول لافایت و 
در عقب او ژیلبرت و بیلسو نمایان گردید ند و بیلسو در آن مسوقسع از همه 
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مسرورتر بسود زیرا می‌دید که وسبلاٌ نجات شاه را فراهم کرده است. چه» 
اگرلافایت توانست با گارد ملی خود را به‌کاخ سلطنتی برساند از این جهت 
بود که بیلواو را از حواب بید ار نمود وبه وی اطلاع داد که اگر تأخیر کند 
شاه و ملکه و خحدمة آنها کشته خواهند شد. 

موق ی که لافایت خسواست وارد اطاق شود یکی از سر بازان گارد 
سلطنتی جلوی او راگرفت و گفت: آقای ژنرال؛ معذرت می‌خواهم» آیا 
شما اجازه‌نامه شرفیابی را دارید با نه؟ شاه گفت: اگر هم نداشته باشد من 
به اواجازه ورود می‌دهم. آقای ژ نر ال» بیایید. بیلو بانگگ زد: زنده باد شاه» 
زنده باد ملکه. لویی شانزدهم روی خود را به طرف بیلو کرد و گفت: این 
صدا به گوش من خیلی آشنا است و مثل اینکه من با صاحب ابن صدا 
دوست هستم. بیلسو گفت : اعلیحضرتا؛ این صدای کسی است که وقتی شما 
یه پاربس آمدید با شما صحبت می کرد؛ آخر چرا شما در پاربس نماندید 
و به اینجا مر اجعت کردید تا این و اقعه اتفاق بیفند؟ ماکه گفت: تصد یق کنید 
که‌پازیسی‌ها خبلی میهمان‌و از نیستند. 

شاه عطاب به لافایت گفت : حوب» آقای ژنرال» اکنون چه بابد کرد 
لافایت گفت: اعلیحضرتاء نظریةٌ من این است که اعلیحضرت خود را به 
ملت نشان بدهید و آنها اگر شما را ببینند» جوش و خروششان فرو می- 
نشیند. شاه روی خود را به طرف دکتر ژیلبرت کرد و گفت: شما جه می. 
گویید؟ ژیلبرت گفت: من‌کاملا" با نظربهة آفای ژنرال موافقم. لویی‌شانزدهم 
به طرف پنجره‌ای که به طرف يك بالکون گشوده می‌شد رفت و آن را 
گشود و وارد بالکون گردید و تسا چشم مردمبه شاه افتاد فریاد زدند: ز نده 
باد شاه و بعد از چند لحظه. همان جمعیت فریاد زد: جای شاه در پار یس 
شتا 


بعد از هلهله‌ای که بر ای شاه کر دند مردم فریاد زدند : ملکه پبپاید» ملکه 
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را م‌خواهيم. این فریاد» برعلاف هلهله‌ای که برای شاه کردند» ناشی از 
حشم بود و رنگها پرید و ملکه لرزید و اطفال او که وحشت مادر را دیدند 
خود را به ماری آنتوانت چسبانیدند. دختر ماریآنتوانت طرف راست و 
پسرش طرف چپ اوقر ار گرفته» ملکه دستها را روی سر دو طفل خحویش نهاده 
بود و نمی‌دانست چه بکند. مردم فریاد می‌زدند: ملکه را بايد ببینیم. لافایت 
گفت: علیاحضرتا؛ ملت می خو اهد شما راببیند. دخترملکه دستها را حلقهٌ گردن 
مادر کرد و گفت: مادرجان نروید نروید» مردم شما را به قتل می‌رسانند. ملکه 
با نگاه ود ازلافابت پرسید :جه باید بکنم؟ لافایت گفت :علیاحضر تاء نتر سید 
و اجازه بدهید عرض کنم بهتر این است که با فرزندان حود؛ روی بالکون 
حضور به هم برسانید. 

لافایت نخست بچه‌ها را نزديك بالکون رسانید و بعد دست را دراز 
کرد و به ملکه گفت: علیاحضر تا؛ دست خود را به من بدهید و من قول می- 
دهم که آسیبی به شما نرسد. بعد مادر و اطفال را طوری وارد بالکون نمود 
که هرسه؛ يك موقع به نظر مردم رسید ند. همین که مردم ماریآنتوانت را 
دیدنسد فریادی بلند کشید ند که معاوم نبود فریاد شادی یا تهدید است اما 
لافایت» در بالکون دست ملکه را بوسید» و این حر کت سبب گردید که 
مسردم کف زدند و در يك لحظه خشم آنها نسبت به ملکه مبدل به محبت 
گردید. 

ملکه آهسته به لافایت گفت: واقعاً فرانسویها ملتی عجیب هستند و در 
حالی که برای ملکه ابر ازاحساسات می‌نمودند ماری آنتوانت به یاد مد افعین 
خود افتاد و گفت: آه» من گارد سلطنتی را فراموش کرده بودم» این بیچاره‌ها 
که جان حود را برای حفاظت من به حطر انداخته بودند | کنون مورد 
خصومت مردم هستند و آیبا نمی‌توانید که بر ای آنهاکاری بکنید؟ لافایت 
گفت: علیاحضرتاء یکی از آنها را صدا بزنید که روی بالکون بیاید تا من 
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اقدامی برای گارد سلطنتی بکنم. ملکه صدا زد: آفای شارنی» آفای شارنی» 
اما شارنی بزر گک که می‌دانست منظور ملکه ولافایت چیست قبلا نعود را 
عقب کشيد به طوری که ملکه او را نیافت و در عوض یکی از سربازان گارد 
را که در اطاق بود صدا زد و او روی بالکون آمد. لافایت در حضور مردم 
علامت سه رنگ ملی خود را به کلاه سر باز گارد سلطنتی نصب نمود و او 
را بوسید و مردم فریاد زدند: زنده باو لافایت» زنده بادگارد سلطنتی. 

چند نفر از پاریسی‌ها می‌خواستند با صدای مخا لف خود دیگران را 
پشیمان کنند اماصداهای آنها؛ مانند صدای رعدی که بعد ازخاتمه ر گبار دور 
می‌شود و بدون اثر می‌باشد» تأثیری در مردم ننمود. لافایت به شاه و ملکه 
گفت:اينك ر گبار تمام‌شدوهوا آرام گردیدو لی‌اعلیحضر تا» بر ای اینکه دو باره 
هوا برهم نخورد؛ اعلیحضرت‌خوب است که يك اقد ام دیگرهم بفر مایید . شاه 
گفت:بعنی می گو ید ازورسای به پاریس‌برویم؛ بسیار خوب می‌رویم وشما 
می‌توانید به مردم بگویید که تا بك ساعت دیگر من و ملکه و بچه‌های ما» 
از ورسای به پاریس منتقل خحواهیم شد و بعد به ملکهگفت: حانم» بك 
ساعت دیگر به پساریس می‌رویم و شما به آپارتمان خود بروید و برای 
حر کت آماده شو ید . 

صدور این دستورموضوعی را به خاطر شار نی آورد که هنگام گیر ودار 
وبعد از آن» فر اموش کرده بود وعقب ملکه به طرف آپارتمان او ب‌راه افتاد. 
مار ی آنتوانت که شارنی بزر گت را عقب خود دید گفت: آقاء آیا به طرف 
منزل من می آیید؟ شارنی گفت: بلسی علیاحضرتا. ملکه که به خاطر آورد 
شارنی زن حود را دوست می‌دارد به تنک ی گفت: شما که در آنجاکاری 
ند ار ید . شار نی گفت : علیاحضرتا» من مصد ع خاطر شما نخواهم شد و زود 
مراجمت خواهم کرد و اگرکاری واجب نمی‌داشتم به آن طرف نمی آمدم. 

ملکه که آن روز» هنوز آپارتمان خود را از قسمت خارجی آن ندیده 
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بود» وثتی به منزل خویش نزديك شد و حون را روی زمین دبسدء وحشت 
کرد و شارنی جلو دوید که ملکه به بازوی او تکیه کند. از مقتولین و 
مجروحین پاربسی‌ها کسی دیده نمی‌شد زير آنها را برده بسودند که بتوانند 
بهتر به آپارتمان ملکه حمله نمایند» چون گفتیم پلکانی که منتهی به آپارتمان 
ملکه می‌شد زياد عرض نداشت. ملکه که به بازوی شار نی تکیه داده بود» 
فهمید که وی لرزبد و گفت: چرا مرتعش شد بد؟اما وقتی امتداد نظر شارنی 
بزر ف را تعقیب کرد چشم او به جنازةٌ جسورج دوشارنی افتاد که آن روز 
مقابلآپارتمان ملکه نگهبانی می‌نمود. 

ملکه فریادی زد و عقب رفت زبرا دانست که جورح دوشارنی روح 
در بدن ندارد و پسر جوان؛ بر طبق قولی که به ماکه داده بسود» بسرحسب 
دستور برادرش. مقابل آستان‌خانة او آنقدر برای دفا ع از ملکه جنگید تا 
کشته شد. 


۰1 
مر گک جور ج د وشار نی 

شرحی که تا کنون خراندید تا امروز یکصد مرتبه در فرانسه و ادوپاء 
به‌اشکال مختلف‌بیان شده چون یکی ازحوادث مهم دوره‌ای است که از سال 
4 میلادی تا سال ۱۷۹۵ طول کشید و مجمو ع این دوره را به نام دورة 
انقلاب فرانسه می‌خو انند. 

بعد از ما شاید یکصد نویسنده دیگر در فرانسه و اروپا و جاهای 
دیگر» این شرح را به شکلی دیگر تکرار نمایند ولی ما می‌توانیم بگوییم 
که تا امروز» هیچ کس این شرح را مثل ما با بی‌طرفی به‌خو انند گان عر ضه 
نداشته و امیدو اریم که حوادث بعد را نیز با همین بی‌طرفی و دفت در ذکر 
وقايع به اطلا ع و انند گان برسانیم. اینکه می گوییم بعد از ما ممکن 
است که یکصد نفر دبگر» این شرح را در فرانسه و جاهای دیگر باز 


۵۵۶ا / فرش طوفان 


بنویسند از این جهت است که تساریخ؛ هر گز تمام نمی‌شود» یضی کامل 
نمی‌شود» مگر تاریخی که مر بوط به اعصار قدیم باشد و نتوان چیزی بر آن 
افزود و لی تاریخ انقلاب فرانسه» جزو تاریخ معاصر است و عسده‌ای از 
شر کای آن انقلاب | کنون زنده هستند و چون صدها هار نفر در آن انقلاب 
شر کت کردند و هريك چیزی دیدند» شرح هريك از آنها با دیگری کم یا 
بیش فرق می کند. ولی اگر ممکن باشد که شرح انقلاب بز رگ فسرانسه 
را از دهان این چند صد هزار نفر شنید» یا از قلم این صدها هزار نویسنده 
خواند» باز نمی‌توان گفت که بعضی از آنها بدون اهمیت است» برای اینکه 
هر واقعه» ولو جزبی دادای ارزش تاریخی و از لحاظ نویسندگی دارای 
بهای ادبی است. 

گفنیم که تاریخ تکمیل نمی‌شود مکر در مورد آنهابی که مرده و از 
بین رفته باشند و نتوان چیز جدیدی بر حوادث آنها افزود ولی حتی در این 
مورد هم؛ اتفاق می‌افتد که نا گهان عرصة وسیعی برای نوشتن تاریخ گشوده 
می‌شود کما اینکه ما تا این اواخر تصور می کردیم که تاریخ مصر» تاریخی 
کامل است و نمی‌توان چیزی بر آن اضافه کرد و لی نا گهان بر اثر مسافرت 
ناپلئون بناپارت به مصر که منتهی به خحواندن خحطوط قدیم مصری شد» يك 
مرتبه دنبای تاریخی جدیدی به روی مورخین باز گردید و شاید از حالا تا 
یکصد سال دیگر» مورخین براثر | کتشاف تاریخی در مصر تاریخ جدیدی 
برای آن کشور بنویسند و تمام نشود. 

ارزش این حوادث تاریخی که از طرف نو بسند گان مختلف به صد 
جور به رشته تحربر در می‌آید این است که در این عصر» رجال سیاسی و 
زمامداران از آنها عبرت بگیر ند و هکذاء در اعصار آبنده» وسیلةً تنبه رجال 
سیاسی و زمامداران شود. چون متأسفانه» هر دورة تازه‌ای که در زند گی 
يك ملت پیش می‌آید و در آن دوره رجال سیاسی و زمامداران جدیدی در 


مر لك جورج درهار نی / ۱۵۵۷ 


راس کارها قرار می‌گیرند فکر می کنند که آنها از قدما هستند و تصور می- 
نمایند که اگر لوبی شانزدهم و ماری آنتوانت مر نکب اعمالی شد ند» ناشی 
از کمی عقل آنها؛ یا مقتضیات آن دوره بود و آنان یعنی رجال سیاسی تازه» 
آن اعمال را نخو اهند کرد» يا اگر بکنند؛آن نتایج را به بار نخواهد آورد. 
این‌طرز فکر در بسیاری از رجال سیاسی تازه هست و به خود می‌گو بند در 
آنجا که لوبی شانزدهم و ماری آنتوانت شکست خوردند ار ما بودیم با 
باشیم با قو قهریه فتح می کردیم با می کنیم و به همین مناسبت است که 
می‌بینم هنوز در دنیا؛ زمامداران مقابل ملتها مقاومت می کنند و سعی می۔ 
نمایند که با قوهٌ سر نیزه اراد خویش را بر ملتها بقبولانند. 

به هر حال» دو ساعت بعد از اينکه ملکه ماریآ نتوانت فر بادی از 
وحشت زد و با كمك شارنی به طرف آپارتمان خسود رفت و با سرعت 
دستور جمع آوری اثائةٌ تحصوصی خویش را داد و به اتفاق شاه راه پاریس 
را پیش گرفت و از آن روز به بعد دیگر به ورسای ببرنگشت (چون محل 
اقامت دایمی خا نو اد سلطنتی پاریس شد)؛ در یکی ازحیاطهای کو چك کاخ 
ورسای سه تفر اطراف جنازة جور ج دوشارنی به نظر می‌رسید ند. باران بند 
آمده بود و باد پاییزی می‌وزید و بسوی زمین و علنها به مشام مسی‌رسید. 
یکی از آن سه نفر با او نیفورم نظامی کنار جنازه زانسو به زمیین زده بسوده 
دیگری که لباس سياه دربرداشت روی جنازه خم‌شده و آن را می‌نگر بست» 
و نفر سوم دو قدم دورتر از جنازه سر را پایین انداخته فکر می کرد. این 
سه نفر کنت دوشارنی و ژیابرت و بیلو بودند. 

در بدن جورج دوشارنی مقتول آن‌فدر زعم دیده می‌شد که جای سالم 
وجود نداشت و فقط صورت او بالنسبه از نقاط دیگر بدن دست نخورده‌تر 
مشهود می گردید و آثار جوانی و صباحت منظر آن» هر قلبی را به ترحم 
در می آورد. ژیلبرت در آن موقع وظیفة طبابت خود را انجام می‌داد و می۔ 


۸ / فرش طوفان 


خواست بداند که آیا امیدی برای نجات جوج دوشارنی وجود دارد پا نه, 
ولی همین که دست خود را روی سروصورت مقتول گذاشت بلند شد و گفت: 
کاری از من ساخته نیست زیرا این جوان زند گی را بدرودگفته و کسی 
نمی‌تو اند او را به زند گی بر گرداند. 

کنت دوشارنی ضجه‌ای شدید زد و لاشهٌ برادر را در بر گرفت و 
مد تی گربه کرد و دو نفر دیگر جر أت نمی‌نمودند که او را از بالای جنازه 
بلند کنند. شار نی آنقدر صورت و سر بر ادر را بسوسید که تمام صسورت و 
لباس او براثر تماس با زخمهای مقتول خونین گردید و آنگاه جنازةٌ برادد 
را بلند کرد و راست نگاه داشت و به دیوار تکیه داد و می‌عواست بداند 
که آیا برادرش به تکلم در می‌آید و آیا به راه می‌افتد. درباریها آمدند و 
جنازه را از دست شارنی گرفتند و آن را بردند و شارنی عقب جنازةٌ بر ادر 
از آن حیاط ار ج گردید اما ژیلبرت و بیلو باقی ماندند. 

بیلو که هنگام شیون شارنی سر را به دیوار تکیه داده بود به طرف 
ژیلبرت آمد و گفت: آقا» افسوس که پیش‌بینی شما به صورت عمل در آمد» 
اما من تصور نمی کردم که به این زودی پیش‌بینی شما عمابی شود. ژیلبرت 
نظری به ببلو انداعت و چیزی نگفت. بیلو گفت: آقا» شما گفته بودید که 
روزی می‌آید که اشخاص شریف را هم به نام آزادی و ملت به قسل می- 
رسانند و امروز آن روز می‌باشد, گرچه آنهایی که تا امروز به قتل رسیدنسد 
نمی‌توان گفت که شر یف نبودند و لی باز ملت برای کشتن آنها؛ دستاویزی 
داشت و می گفت که آنها ظالم و تبه کار و حائن هستند اما این جوان نه 
تبه‌کار بود نه خائن وبا این وصف با این طرز فجیع کشته شد و معلوم است 
که فاتلین حتی بعد از مرگ وی» دست از جنازه‌اش برنداشته آن را 
سوراخ سوراخ کرده‌اند و اينك که من به چشم خود می بینم که يك جوان 
شریف و نيك نفس را این گسونه به قتل رسانیدند معتقد مسی‌شوم که شما 


مر ف جورج دوشار لی / ۱۵۵٩‏ 


درست می گفتید واز این پس» برای حود وحشت دارم زیرا همان طوری که 
جورح دوشارنی را کشتند مرا هم خواهند کشت. 

ژیلبرت باز نظری به بیلو اندانعت و چیزی نگفت. بیلو گفت: این 
جوان؛ فقط بك سرباز بود و وظیفه سربازی حویش را انجام می‌داد؛ او در 
میدان جنگ پبکار می کرد و بعد از اینکه مجرو ح شد و از پا در آمد» بر 
طبق مقررات جنک می‌بایست که ار به او برای معا لجه كمك نمی کنند 
وی را به‌حال خود بگذارند ولی این موجودات دیوسیرت همین که دید ند 
این جوان افتاد» بر سرش ریختند و صدها ضربت کارد و شمشیر و نبزه سر 
بدن او فرود آوردند. آه. آقای ژیلبرت؛ شما این جوان را نمی‌شناختید ولی 
من او را می‌شناختم زیرا ملك آنهاء تقریاً با حانة ما همسایه است و من از 
کودکی جورح دوشارنی را دیده بودم و مسی‌دانستم که پسری رحیسم و 
نوعپرود است و هر هفته يك باد هنگامی که طفل بود» سوار بر اسب 
کوجچك خود می‌شد و از ملك حودشان به وبلر کوتره ممی‌رفت و در آنجا 
به فقرا و خانواده‌های بدون بضاعت پول و لباس و خواربار می‌داد. 

او هميشه زنبیل بزرگی را که پر از لباس و حواربار بود به دست 
چپ و دهانهٌ اسب خود را به دست راست می گرفت و چون راه عبور او 
به وبلر کوتره ازمقا بل خانة ما بود» من اورا می‌دیدم و امروز که جنازة او را 
در کف این حياط مشاهده کردم گویی که او را در حال طفولیت می‌بینم و 
انگار هنوز سوار بر اسب کوچك خود می‌باشد و زنبیل خواروبار و لباس 
را به دست چپ و دمانهةٌ اسب را به دست راست گرفته و به هر کس که 
می‌رسد سلام می کند و به همه تبسم می‌نماید. آههآقای ژیلبرت» هرچه من 
در اینجا دیدم کافی است و دیگر نمی‌توانم این مناظر را ببینم چون می‌دانم 
که فرداء همین اشخاص شما را هم به قتل خواهند رسانید و این جنایت را 
به نام ملت و آزادی مر تکب خواهند شد. 


۰ / فرش طوفان 


ژیلبرت گفت: بیلو» برای من مضطرب نباشید زیرا هنوز وقت مسن 
نرسیده است. بیلو گفت: اما وقت من رسیده زیرا بونج من در مسزرعه» 
در صحرا مانده و هنوز به انبار برده نشده و اکنون ماه اکتبر است و باید 
بروم و زمین خود را شخم بزنم و علاوه بر این‌ها من در آنجا خانسواده‌ای 
دارم که به آن علاقمند هستم و مخصوصاً از وقتی که مرگ این جوان را 
دیده‌ام علاقه‌ام به خانواده‌ام زیادتر شده است. ژیلبرت گفت: آقای بیلو» 
منظور شما از این حرف این است که من نسبت به شما احساس ترحم بکنم 
و بر آتبه شما بيمناك شوم؟ بیلو گفت: نه آقای د کتر» بلکه منظور من درد دل 
است و وقتی انسان دچار اندوه شد با دوست خود درد دل می کند که شاید 
چاره‌ای پیدا شود و لی من این چاره را پیدا کرده‌ام و آن این است که قصد 
دارم به مزرعۀ خود مر اجعت نمایم. 

ژیلبرت گفت: باز که شما ازاین حرفها می‌زنید. بیلو گفت: آقای د کتر› 
علت اینکه من از این حرفها می‌زنم این است که صدایی از مزرعة من به 
گوشم می‌رسد که مرا فرا می‌خواند. ژیلبرت گفت: از این صدا پرهیز کنید 
زیرا این صداء شما را تشویق به حسالی کردن پست جنگی می‌نماید. بیلو 
گفت: من سرباز نیستم که اگر بروم پست جنگی را خسالی کنسم. ژیلبرت 
گفت: با این وصف رفتن شما از اینجا به منز له فرار است چون شماآمده 
بودید که کاخ ظلم را حراب کنید و حال که سنگهای آن شرو ع به ربختن 
کرده» جا خحالی می‌نمایید. 

بیلو گفت: من از این جهت می‌روم که این سنگها دوستان من و مردم 
شرافتمند را زیر آوار نگیبرد. ژیلبرت گفت : تصد یق کنید که شما به فکر 
نحودتان هستید نه به فکر دوستان. بیلو گفت: اگرهم چنین باشد عیب نیست 
چون انسان حق دارد که قدری به حود فکر کند. ژیلبرت گفت : ولی این 
سنگها وقتی فرو می‌ربزد آوار آن» ترسوهابی را که فرار می‌نمایند نیز زیر 


مر گد جورج دوهار لی / ۱۵۶۱ 


حواهد گرفت. بیلو گفت: شما می‌دانید که من مردی ترسو نیستم. ژیلبرت 
گفت: و به همین جهت از رفتن شما حبرت می کنم چون مسی‌دانم نمی۔ 
ترسید. بیلسو گفت: خانواده‌ام به مىن احتباج دار ند و من نمی‌توانم که آنها 
را در حال انتظار و احتیا ج بگذارم. 

ژیلبرت گفت: آقای بیلو» من تصور می کردم که شما با من در این 
خحصوص توافق نظر حاصل کرده بودید که مرد وطن‌پرست بايد از خانوادۀ 
خود صرفنظر کند. بیلو گفت: آقای دکتر» من یقین دارم که اگر شما به جای 
جنازه‌ای که | کنون دیدید جنازةٌ پسر خود سباستین را می‌دیدید» هر گز این 
حرف را نمی‌زدید. ژیلبرت گفت: من می‌دانم روزی خواهد آمد» همان 
گونه که من امروز جنازة جسورج دوشارنی را ديدم فرزند من نیز» جنازۀ 
مرا حواهد دید. بیلو گفت: امیدو ارم که پسر شما در آن روز آن طور که 
امروز شما خونسرد و نسبت به مر گك بدون اعتناء هستبد بی‌اعتناه نباشد, 

ژیلبرت گفت : من تصور می کنم روزی که پسرم جنازه مرا دیده 
خونسردی او زیادتر از آن خواهد بود که من | کنون خونسرد هستم. 

بیلو سکوت کرد و بعد گفت: من نمی‌دانم که برای چه شما اصر اد 
دارید که من اینجا بمانم»آخر از من که‌کاری ساخته نیست. آخر» اگر 
انقلاب به ثمر هم برسد چیزی عاید من نخواهد شد و من نصیبی نخواهم 
بسرد. ژیلبرت گفت: آقای بیلو» چرا ناسپاس هستی و قدر افتخاراتی که تا 
امروز انقلاب نصیب تو کرده است را نمی‌دانی؟ تومردی بود روستایی که در 
مزرعهٌ خحود» به زراعت اشتغال داشتی و حدود فکر تو از کشت و درو کردن 
گندم و فروش آن تجاوز نمی کرد و گاهی هم راجع به انقلاب چیزهایی 
می‌شنیدی با می‌خواندی بدون اينکه جر أت کنی که خود را وارد حط سیر 
مر کزی انقلاب نمایی ولی بر اثراینکه درانقلاب شر کت کردی» تو امروز 
یکی از رجال این مملکت شده‌ای و شخصی مانند لویی شانزدهم که بیش 


۲۳ / فرش طرفان 
از ده پشت او پادشاه است تو را به هنوان دوست خود حطاب می کند در 
صورتی که در این کشور وزرا و ژنسرالها و دریا سالارها در این حسرت 
مردند که روزی پادشاه فرانسه آنها را به‌عنوان دوست خو بش خطاب نماید. 
از این گذشته» انقلاب به تو يك مزیت بی‌نظیر دیگر داد که هر چند قرن 
یك مرتبه ممکن است عاید يك فرد روستایی مانند تو بشود زیرا تو امروز 
با رفتن به منزل لافایت و بیدار کردن او و آوردن وی به‌کاخ سلطنتی» پادشاه 
و ملکه و فرزندان آنها و همچنین تمام ندما و حدمةکاخ سلطنتی را از حطر 
مر گ نجات دادی و من شنبدم که وقتی تو به اتفاق لافایت به‌کاخ سلطنتی 
آمدی فر باد زدی ای پست فطرتان عقب بروید و اين قدرملت فرانسه را با 
این خونریزیهای وحشیانه بدنام نکنید و آیا این افتخارات را آن هم در 
يك مدت قلیل برای نحودکافی نمی‌دانی و تصور می کنی که انقلاب چیزی 
به تو اعطا نکرده است. بیلو گفت: راست است» درست می گویید» من 
متوجه این نکته نبودم. 

ژیلبرت گفت: تو اگر نتوانستی که مانع ازقتل جورج دوشارنی شوی 
و مشاهدة جنازة او تو را بیزار کرده» در عوض شاه وملکه و فرزندان وی» 
به وسیلةٌ تو نجات يافتند و این يك پاداش عظیم می‌باشد که انقلاب ومیهن» 
به توداده است. بیلو گفت: و لی هیچ کس از این واقعه مطلع نخواهد شد» 
و کسی نخواهد دانست که مىن امروز این کار را کردم. ژیلبرت گفت: البته 
يك مشت مردم عامی و بی‌اطلاع» امروز از این واقعه مطلع نمی‌شو ند» اما 
اگر هم مطلع می‌شدند برای تو فایده نداشت زیراآنها» هرچه را که ازيك 
گوش می‌شنوند از گوش دیگرفر اموش می‌نمایند. بیلو گفت: اگر آنها مطلع 
نشو ند چه کسانی بايد مطلع گردند؟ 

ژیلبرت گفت: مردم نسلهای آینده از این اقدام تو مطلع خواهند شد 
و نام تو» در تواریخی که حادئهٌ امروزرا خواهند نوشت باقی خو اهد ماند» 


مر ګل جورج دوغار لی / ۱۵۶۳ 


جون بدون شك» عده‌ای از افراد که امروز در این ماجرا شريك بودند؛ 
تسوادیخی راجع به این حادثه خو اهند نوشت و اگر فقط در یکی از آنها؛ 
نام تو ذکر شودکافی است که اسمت را جساوید نماید. بیلو دست خشن 
خود را به طرف ژیلبرت دراز کرد و گفت: آقای د کتر» معذرت می‌خو اهم 
و امیدو ارم که ضعف نفسی را که بر من چیره شد عفو نمایید زیرا ما افراد 
بشر» با وجود حودخواهی»گاهی بر اثر ضعف روحیه» زبون می‌شویم و 
فقط شما هستید که همواره قوی می‌باشید و من نمی‌دانم که چه چیز سبب 
شده که شما را همواره بدون نقص و ضعف می‌بینم. ژبلبرت تبسمی کرد و 
گفت: انسوس که من هم قوی و کامل نیستم اما تصدیق می کنم که بد بختی 
خیلی در تربیت روحيةٌ من اثر داشته است. 

بیلو گفت: من از این حرف شما حيرت می کنم زیرا تصور می کردم 
که بدبختی انسان را شرور و فاسد و سیه‌قلب خو اهد کرد. ژیابرت گفت: 
اشخاص ضعبف وقتی که گرفتار بد بختی می‌شو ند فاسد می گر دند اما آنهابی 
که قوی هستند از بدبختی فساد نمی‌بینند بلکه به طرف کمال می‌رو ند. بیلو 
گفت: پس اگر من هم بد بخت شوم مثل آدمکشها» شرور و فاسد خو اهم 
شد؟ ژیلبرت گفت: بیلو» تو هر گز فاسد نخواهی شد و اگر بنا بود فاسد 
شوی تا حالا شده بودی" ببلو گفت: آیا یقین دارید که من هر گزفاسد نمی- 
شوم؟ ژیلبرت گفت: بلی» از اين جهت یقین دارم. بیلو گفت: حال که چنین 
است من هم در پاریس می‌مانم ولی اگر بار دیگر عزم من سست شد و من 
متز لزل گردیدم چطور؟ ژیلبرت گفت: اگر بار دیگر عزم تسو سست شد و 
متز لزل گردیدی من دراینجا هستم و باز تو را تقویت خواهم کرد. 


۱۰۲ 
باز گشت یتو از باریس به اتفاق سباستین 

امید و اریم خوانند گان قدری به ما اجازه بدهند که قهرمانان بزر گگ 
کتاب خود را رها کنیم و به قهرمانان کوچك کتاب بپردازیم. 

اگر به عاطر داشته باشید؛ قرار شد که پی‌تو به مدرسه لویی لو گران 
برود و کاغذی را بیاورد که بعد به اتفاق» به ویار کوتوه مراجعت نمایند. 
برای این منظور پی‌تو را سوار بك کالسکه کر دند و همان گو نه که قرار بود 
که سباستین را به پی‌تو بسپارند» پی‌تو را نیز به کالسکه‌چی سپردند که او را 
سالم به مدرسه برساند و از آنجا با سباستین بر گردند. 

پی‌تو با مسرت زیاد» فرزند ژیلبرت را از مدرسه آورد و وقتی وارد 
اطاق شد؛ د کتر ژیلبرت و بیلو حضور داشتند و ژیلسرت برای پسرش 
ترضیح داد که خیال دارد که او را به وبلر کوتره بفرستد و از او پرسید که 
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آیا دوست دارد جنگلهابی را که هنگام طفو لیت در آنجاء گردشگاه او بود 


ببیند؟ 

سباستین گفت: پسدرجان من از باز گشت به و بلر کوتره فقط به این 
شرط راضی هستم که‌گاهی شما بر ای دیدار من به آنجا بیابید یا من برای 
دیدار شما به پاریس بیایم. ژیلبرت گفت: مطمئن باش که بعد از اين» من 
نخواهم توانست که زياد از تو دور باشم و مجبورم که در فواصل نزديك 
تو را ببینم . 

وقتی پی‌تو دید که دکترژیلبرت دست سباستین را دردست او گذاشت 
و گفت از مواظبت او فرو گذاری نکن» از فرط مسرت نزديك بود بال 
در آورد خاصه آنکه د کترژیلبرت؛ در دست دیگر پی‌توجند سکه طلا جا داد 
و گفت: این هم برای مخارج راه شما. جزو توصیه‌هایی که دکنر ژیلبرت 
به پی‌تو می کرد» می گفت بکوشد که همواره سباستین ازمعاشرت با آنهایی 
که صلاحیت آمیزش با او را ندارند بېر هیزد و دقت نماد که مبتلا به 
بیماری نشود. 

وقتی سفارشهای د کتر ژیلبرت تمام شد» یبلو خحطاب به پی‌تو گفت: 
حالا نوبت من است که به توسفارش کنم. توصیه‌ها ی آقای د کت ر جنبۀ معنوی 
و صحی داشت اما توصيةٌ من جنبة مادی وجسمانی دارد و آن اینکه هروقت 
دیدی سباستین مورد تهدید قرار می گیرد بدون اینکه از جان خود بیم داشته 
باشی از او دفاع کن و مشتهای خود را به‌کاربینداز زبرا می‌دانم که مشتهایی 
نیرومند و سنگین داری. 

پی‌تو گفت: آقای بیلو» من علاوه بر مشتهاء يك شمشیر هم دارم. بیلو 
گفت: به‌کار انداختن شمشیر خطر نا کتر از به‌کار بردن مشت است و سعی 
کن که هرگز شمشیر را از غلاف نکشی مگر هنگامی که چاره منحصر به 
فرد باشد. پىتو در جواب بیلو بك جملهٌ لاتینی را که در مدرسه فر اگرفته 


۶ / فرش طوفان 
بود خواند و معنای جملهةٌ مز بوراین است که هنگام سختی که گریزی نیست» 
سر شمشیر تز را باید به دست گرفت (عین این ضرب‌المثل در فارسی نیز 
a SE‏ 

بعد از اینکه سفارشها تمام شد» د کتر ژیلبرت گفت: پی‌تو» حالا من 
باید راجع به مسافرت شما صحبت کنم وبگویم که چگونه ازاپنجا به ویلر- 
کوتره بروید. پی‌تو گفت: آقای دکتر» از اینجا تا ویلر کوتره راهی نیست 
و صحبت کنان و قدمزنان از اینجا به راه می‌افتیم و بعد از سه روز با دو 
روز به ویلر کونره می‌رسیم. سباستین نظری به پدر خود انداخت که بپرسد 
lT‏ می‌توان مدت سه يا دو روز بدون‌انقطا ع صحبت کرد و پی‌تو که این نظر 
را دید گفت: ما درراه» به زبان لاتینی صحبت خو اهم کرد ومردم که از کناد 
ما عبور خواهند نمود» تصور خحواهند کرد که ما جزو دانشمندان هستیم. 

زهی ساده‌دلی و صفای قاب» که بی‌تو تصور می کرد او دا جزو 
دانشمندان به شمار خواهند آورد. ولی بزرگترین آرزوی آن پسر ساده‌دل 
این بود که بتواند جزو دانشمندان به شمار بیاید. چه بسیار از پسرها» که 
وقتی به سن و سال پی‌تو هستند و چند سکه طلا در جیب دارند می گو بند 
مسا در راه شیرینی و آجیل خواهیم خسرید و به هر جا که رسیدیم غذاهای 
لذیذ خواهیم حورد و بدین ترتیب» درازی راه را کوتاه خواهیم کرد اما 
پی‌تو می‌حواست که طول راه را به وسیلة تکلم به ز بان لاتینی کوتاه نماید. 

این جواب که حا کی از ساد گی پسر جوان و درشت استخوان بود» 
ژیلبرت را مرد د کر د که آبا می‌تواند پسر خود را به چنین لله‌ای بسپارد با 
نه بیلو متوجه تردید دکتر ژیلبرت شد و گفت: آقای د کتر» من می‌دانم که 
شما چه فکر می کنید» شما می‌اند یشید که آیا می‌توان سباستین را به پی‌تو 
سپرد با نه. ژیلبرت جواب نداد اما سر را به طرف آسمان بلند کرد» او 
می‌عسواست بگوید که من فرزند خود را به خداوند می‌سپارم نه پی‌تو. اما 


باز کشت پی‌تو از بار بس په الفاق سباستمن / ۱۵۶۷ 


این کلمات از دهان وی بیرون نبامد زیرا د کتر ژیلبرت شا گرد ومرید قدیم 
ژان زاك روسو و خواننده کتب فلاسفة آن زمان و مخصوصاً کتابهای و لش 
نمی‌خواست که دیگر از دهانش بشنوند که وی ت و کل به خداوند دارد. 

ژیلبرت با اينکه بدوا نظريةً پی‌تو را که قدم‌زنان و صحبت کنان به 
وبلر کوتره بر گردند نمی‌پسندید؛ زود متوجه شد که بهترین طرز مسافرت 
برای پسر او این است که پیاده وتفریح کنان» به‌اتفاق پی‌تو به مقصد برسد. 
چه ارلا"» دکتر می‌حواست که فرزند اومعتاد به حستگی شود و انا به حاطر 
آورد که هر گاه پسر خسود را به وسیلةٌکالسکه به و بلر کوتره‌بفرستد ممکن 
است که درون‌کالسکه» فرزند او گرفتار حال عصبی مخصوصی که بر ای 
صحبت مزاجش زیان دارد» و شرح آن را دادیم» بشود» چون یکی از 
جیزهایی که انسان را دچار خیالات می کند صدای یکنو احت جرخهای 
کالسکه» مخصوصاً در جاده‌ها و مسافر تهای طولانی است و ژیلبرت نمی- 
خواست که پسر او بر اثر فرو رفتن در تخیلات گرفتار آن حال که شرح 
دادیم گردد. این بودکه روز دیگر در طسو ع صیح سباستین و پسی‌تو را به 
و سيلةکالسکه تاقریه لوبورژه وافع درجوار پاریس برد و آنجا همه از کالسکه 
پیساده شد ند وژیلبرت حطاب به پسرش و پی‌تو گفت: این جاده و یار کو تره 
است ومسافرت خود را شرو ع کنید. 

بعد از اینکه سباستین پدر خود را پوسید و پی‌تو با دکتر دست داد» 
آن دو پسر به راه افتادند و تا پیج جاده» سباستین گاهی برمی کشت و ۳ 
اشاره از پدر خود خداحافظی می کرد تا اینکه پیج جاده پدر را از نظر پسر 
نساپدید نمود. آنگاه مسافرت واقعی آن دو پسر شرو ع‌گردید و پی‌تو خبلی 
خوشحال بود که شخصی مل ژیلبرت» طبیب شاه محافظت پسر خود را به 
او سپرده است. پی‌تو بر اثر احراز این افتخار تصمیم داشت که وظفة 
پرستاری و لله‌بودن خحود را خوب انجام بدهد و خود را برای اجرای این 
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وظیفه دارای صلاحیت می‌دانست چون وقتی مبی‌دید که هنگام عبور از قرا 
و قصبات» مردم با نظر کنجکاوی شمشیر و کاسك جنگی او را نگاه می کنند 
احساس می‌نمود که وی غیر از آن پی‌تو می‌باشد که در مزرعة بیلو از چنگث 
پادو لو مأمور خفیه پلیس و مأمورین مسلح وی فرار کرد. 

علت اینکه مردم با کنجکاوی پی‌تو را می‌نگریستند از این جهت بود 
که وقایع پاریس خیلی برای مردم جالب توجه جلوه می کرد چون بایسد 
نوجه داشت گرچه ما دراین کتاب» جریان حوادث انقلاب را تا شب پنجم 
و ششم اکتبر ذک رکردیم اما پی‌تو و سباستین خیلی زودتر از آن تاریخ - 
به طوری که در جای خود گفته شد-از پاریس به قصد مراجعت به وبلر کوتره 
حر کت کردند و حر کت آنها تقریاً دو هفته بعد از سقوط باستیل یعنی در 
آغاز ماه اوت صورت گرفت. از حق نباید گذشت» شخصیتی که برای پی‌تو 
حاصل شد فقط ناشی از تحصیل دك شمشیر و يك کاسك نظامی نبود بلکه 
پی‌تو شخصیت معنوی هم یافت زیرا تماشاچیانی که از دور ناطر سقوط 
قلعهةٌ باستیل بودند احساس می کردند که انرژی و موجودیت جدیدی پیدا 
کرده‌اند تا چه رسد به اینکه شخصی مانند پی‌تو خود مستفیم در حملۀ ملت 
به باستیل شر کت کند و نطق ناطقین انقلابی را به جان و دل‌گوش بدهد و 
در باشگاه‌های سیاسی انقلابیون حضور به هم رساند. 

امروز در فرانسه کسانی هستند که بر خود می‌بالند که در روز حمله به 
قلعةٌ باستیل فقط جزو نماشاچیان بودند و لذا پی‌تو حق داشت بر خود بيا لد 
که از فاتحین باستبل می‌باشد و در حط سیر اصلی انقلاب قرار گرفته است. 
پی‌تو بر اثر اینکه در مجرای مر کزی انقلاب واقع شد نه فقط جرأت و 
رشادت به دست آورد بلکه احساس می‌نمود که عطیب هم شده است. بنيةً 
جوانی و مشتهای نیرومند و اشتهای صافی که هر گز و حتی در روز جنک 
پاستیل از بین نرفته بود» به نوبه خود» پی‌تو را دارای اعتماد به نفس می- 
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نمود و با این صفات فطری و اکنسابی پی ئو به اتفاق سباستین با مسرت و 
بدون خحستگی راه می‌پیمود. 

در هر قربه که برای صرف ناهار با استر ات شب» توقف می کردند 
روستاییان اطراف پی‌تو را می گرفنند که خحبرهای تازه پاریس را از او 
بشنو ند و پی‌تو نه فقط خبرهای پاریس را به اطلاع روستاییان و دکانداران 
می‌رسانید ند بلکه اخباری هم جعل می کرد؛» چون جعل اخبار در آن دوره 
چیزی عادی به شمار می آمد و بخصوص آنهایی که از پادیس به ولایات 
می‌رفتند به مصداق اینکه جهاندیده هستند زبادتر دروغ می‌گفتند؛ مثلا؟ 
پی‌تو برای اينکه مستمعین خود را قرین حيرت کند خبر می‌داد که سرتبه در 
زمان حیات» گنج‌هایی بزر گگ را در نقاط مختلف دفن کرده بود و اينك 
شهردادی به تدریج آن گنج‌ها را بیرون می آورد و لافایت با وجود سوابق 
و شهرت خود اينك در پاریس اسم و رسمی ندارد و مردان جدیدی که از 
وسط گردباد انقلاب به وجودآمده‌اند» نفوذ و وجاهت ملی او دا تحت. 
الشعا ع قرار دادئد . 

پی‌تو مانند بك خطیب ماهر که وقتی می‌بیند مستمعین از مسایل جدی 
حسته شده‌اند آنها را می‌خنداند» به وسیلۀ حکاباتی راجع به ماری آ نتوانت 
که در افواه پاریسی‌ها جاری بود وسیل تفریح آنها را فراهم می کرد و این 
حکایات و هکذا خبرهای سیاسی و انقلابی» طوری جلب تسوجه روستابیان 
را می کرد که پی‌تو و همسفر او سباستین را به ناهار و شام دعوت می کردند 
حاصه آنکه می‌دید ند که پی‌تو با وجود شمشیر و کلاهخود نظاسی و قامت 


۱ در انقلاب کبیر فراسه صده‌ای زياد از جوانهاکه اسم و دسمی نسداشتند 
مشهور شدند و ترقی کر دند و ترفی جوانان در دود انقلاب فرانسه طودی سر یم 
بود که جوانها قبل ازدسیدن به سن سی سالگی سر تیب.می‌شدند همچنان که نایلتون 
دد بیست و شش سالکی ژثرال شد - متر جم. 


۷۰ / فرش‌طوفان 


بلند. مانند مادری مهربان از سباستین پرستاری می‌نماید و حتی برای اینکه 
وسبلهةٌ رضایت خاطر سباستین را فراهم کند سهم اورا هنگام صرق غذا مین 
خورد» چون پی تو این طور جلوه میداد که برای این سهم سباستین را که 
نمی‌توانست زياد غذا بخورد تناول می‌نماید که وسیلهً رضابت او را فراهم 
نما بد. 

بالاخره به محلی در جاده رسید ند که يك جادۀ فرعی به طرف قرية 
هارامون می‌رفت؛ در آنجا پسی‌تو ایستاد و سر را خسارانید و سباستین که 
عادت برادر شیری خود را می‌دانست و مطلع بود هر وقت او دچار تردید 
می‌شود» سر را می‌خاراند گفت: پی‌تو» چه می‌خواهی بگویی؟ پی‌تو گفت: 
اگر برای تو زحمت نیست» میل داری که ما به جای اینکه مستقیم به ویلر- 
کوتره برویم اول سری به هارامون بزنیم و بعد به طرف ویلر کوتره روانه 
شویم؟ سباستین منظور پی‌تو را فهمید و گفت: من موافقم که به هسارامون 
برویم زیرا می‌دانم که قبر مادر توء که مادر من هم محسوب می گردد چون 
مرا شیر داده و بز رگ کرده؛ در آنجا است. 

پسی تو دست سباستین را گرفت و گفت: بیا بسرویم و از عشق اینکه 
زودتر به قرب مارامون برسد آنقدر سریع می‌رفت که سباستین گفت: پی‌تو» 
چرا این‌قدر تند می‌روی؟ من نمی‌توانم پا بهپای توبيایم. پی‌تووقتی دید که 
سباستین خسته شده او را کول کرد و چون اولین مرتبه نبو که پی‌تو» پسر 
د کتر ژیلبرت را کول می‌نمود سباستین می‌دانست که وی را زمین نخواهد 
انداخت. بدین ترتیب پی‌تو با پاهای بلند خود توانست مسافتی طولانی 
را پیماید تاوقتی که سباستین احساس‌نمود که فلب پسر جوان بر اثرخستگی 
تند می‌زند. به او گفت: پی‌تو» حستگی من رفع شد واز کول او پایین آمدو 
نیم ساعت دیگر به قربۀ هارامون رسید ند وپی‌تو محلی را که در آنجا متو لد 
شده بود و برای سباستین هم به همان اندازه ارزش داشت دید. 


باز گشت بی تو از پار یس به الفاق سباستین / ۱۵۷۱ 


دو پسر نظری به اطراف انداغتند و اولین چیزی که دبدند مجسمۀ 
حضرت‌مسیح بالای صلیب بود که آن زمان» روستاییان برای تبرك در مدخل 
قرا و قصبات نصب می‌نمودند. ولی افسوس که بی‌اعتنایی نسبت به اصول 
و مقدسات مذهبی حتی به قريةٌ دور افتاده هارامون نیز سرایت کرده بود و 
سباستین وپی‌تو با تأثر دید ند که مجسمۀ حضرت مسیح, بالای تیر چوبی که 
مجسمه را در گذشته به آن نصب کرده بودند آویزان است» به طوری که آن 
مجسمه فقط به وسیل دست چپ»› به‌آن تیر اتصال داشت و هیچ يك از 
روستایبان به فکر نیفتاده بودند که‌آن را به شکل اول بر گردانند. 

پی‌تو يك پسر زاهد نبود اما نمی‌توانست که اعتقادات دیسانت راکه 
در کود کی در روح او جای داده بودند فراموش نماید لذا قدری گردش کرد 
و در جنگل مقداری الیاف محکم نباتی جمعآوری نمود و بالای تیر رفت 
و مجسمه را محکم به وسیل الیاف مزبور به تیر بست و در حالی که پی‌تو 
مشغول بستن مجسمه بود» سباستین پای مجسمه زانو زده دعا ممی‌خواند و 
کسی نمی‌داند که آن پسر هنگام دعا خواندن» به چه می‌اند یشید و شابد به 
زنی فکر می کرد که اغلب در حال خلسه او را مشاهده کرده بود. 

بعد از اینکه پی‌تو از بستن مجسمةً حضرت مسیح فار غ شد واز بالای 
تیر پایین آمد کاسك نظامی را بر سر نهاد و شمشیر را بر کمر بست و آن 
دو نفر وارد فریه شدند و به طرف منزلی که پی‌تو در آن مسولسد گردیده و 
سباستین در آن بز ر گك شده بود به راه افتادند. با اینکه پیتو قریۀ هارامون 
را حوب می‌شناخت نتوانست خانه‌ای را که دز آن متولد شده بود پیدا کند 
و از روستاییان نشانی آن خانه را گرفت و آنها خانه‌ای را به وی نشان دادند 
که اطراف آن یك دیو ار سنگی بنا کرده سقف خانه را با سفال پسوشانیده 
بودند. پی‌تو آن خانه را دید بدون اینکه بشناسد و برای دومین مسرتبه از 
سکن قربه توضیح خواست ومعلوم‌شد که عمۀ او آنژليك آن خانه را فروخته 


۷۲ / فرش طوفان 


و خر بدار حانه از حقوق مالکیت خود استفاده کرده و شکل خانه را عوض 
نموده و دبوار عشنی فسدیم آن را برچیده و به جای‌آن بك دیوار سنگی 
استوار نموده و درب بزر گک خانه را که از شکاف آن کر به‌ها وارد منزل می- 
شدند مېدل به يك درب نو کرده است. 

پی‌تو دید که پنجرة خانه هم که همواره قسمتی از شیشه‌های آن شکسته 
بود تغییر شکل داده و اثری از سقف گالی‌پوشی خانه» که در فصول بهار و 
تابستان و پاییز روی آن علف سبز می‌شد وجود ندارد و سفالهای سقف‌خانه 
به علف‌ها مجال سبز شدن را نمی‌دهد. پی‌تو نتوانست که واردآن خانه شود 
چون نه فقط درب خانه را بسته یافت بلکه سک بزر گک و درنده‌ای مقابل 
خحانه نگهبانی می‌نمود و بیگانگان را دور می کرد. پسی‌تو گفت: سباستین» 
ہیا از اینجا که برای ما بکلی غیر آشنا است برویم و به نقطه‌ای سر بزنیم 
که می‌دانم تغییر نکرده است. 

سپس دو پسر» به طرف قبرستان قریه روانه شدند. پی‌تو درست می- 
گفت و در قبرستان تغیبری دیده نمی‌شد و فقط علفهای آن مرتفعتر گردیده 
بود زبرا علف در قبرستان زود رشد می کند معهذا پی‌تو زود تسوانست که 
قبر مادر ودرا در آنجا پید | کند. اما ازعلف گذشته» يك درحت بيد مجنون 
هم در قبرستان دیده می‌شد. روزی که مادر پی‌تو را به حاك مبی‌سپردند؛ آن 
درحت جز بك نهال جوان چیزی نبود» اما آن روز درعتی تنومند به نظر 
می‌رسید وشاخه‌های بید مجنون روی قبر مادر پی‌تو سایه می‌انداعت. پی‌تو 
خم شد و خاکی را که مادرش در آن خفته بود بوسید و وقتسی بسرخاست» 
شاخه‌های درخت بيد مجنون را دید که روی قبر آویزان شده و آهسته» با 
وزش باد تکان می‌خورد. پی‌تو آن شاخه‌ها را بغل کرد و بو سید چون تصور 
می نمو د که با بوسیدن آنها گیسوان مادرش را می‌بوسد. 

سباستین و پی‌تو مدتی بالای قبر مادر پی‌تو توقف کردند ولی چون 


باز گس پی لو از پار بس به الفاق سباستین / ۱۵۷۳ 


ساعات روز می گذشت مجبور شدند که به راه بیفتند. هنگام عزیمت» پی‌تو 
حواست که شاخه‌ای از آن درعت بید مجنون را بشکند و برای یاد گاری» 
با خود ببرد اما از این عمل خودداری کرد چون به فکرش رسید که اگر این 
کار را بکند مادرش را درون خاك خسواهد رنجانید» چه لابد مادرش آن 
درخحت سایه گستر را دوست می‌دارد وشایدریشة آن درخحت در زمین» تابوت 
ارزان قیمتی را که مادرش در آن خوابیده در بر گرفته است. آنگاه یك مر تبه 
دیگر» پسی‌تو زمین قبر را بوسید و دست سباستین راگرفت و از قبرستان 
حارج شدند. 

در آن موقع که پی‌تو وارد قري هارامون شد» روستاییان در صحرا 
بودند لذا کمتر او را دید ندو آنهای ی که پی‌تو را با کلاهخود نظأمی و شمشیر 
مشاهده کردند نتوانستند که وی را بشناسند. از فربهٌ هارامون تا شهر و بلر- 
کوتره جاده‌ایست که از درون جنگل می گذرد و یکی از مصفی‌ترین جاده 
های فرانسه بلکه اروپاست ولی آن دو پسر که مر یك در افکار مخصوص 
به خود فرو دفته بودند متوجه زیبایی مناظر اطران و سکوت جنکل و 
وزش نسیم خنك نمی‌شدند تا اینکه در ساعت پنج بعد ازظهر به ویلر کو تره 
رسید ند. 


۱۳ 
عمه بر ای دومین مر تبه بی تو را از خانه بیر ون کرد 
پی‌تو به اتفاق سباستین از نقطه‌ای وارد شهر وبلر کو تره شد که سه 
هفته قبل از آن» در آنجا دیده بود که کاترین با یکی از جسوانان اصیل‌زاده 
مجاور می‌رقصد و اگر فراموش نکرده باشیم خود پی‌تو کاترین را به آن 
جشن رهبری کرد. در آن موقع» منطقة مز بور خالی وخلوت به نظر می‌ر سید 
و پی‌تو حیرت‌زده از خود می‌پرسید : واقعاً دنبا حوادئی عجیب در بردارد 
و وقتی من فکر می کنم که در این سه هفته» برای من و ملت فرانسه چه 
وقایمی اتفاق افتاد» غرق حیرت می‌شوم. بعد از اينکه از خیابانی که طرفین 
آن درخت شاه بلو ط جنگلی کاشته بودند گذشت» خود را به مدرسةآبه. 
فورتیه رساند و درب عقب مدرسه را زد. 


اگر روستاییان در قسريهةٌ هارامون نتو انستند که پسی‌تو دا بشناسند در 


همه بر ای دومین در لېه پی‌لو را از خاله ببرون‌گرد / ۱۵۷۵ 


عوض» وی دا در شهر ویار کوذره شناختند زیسرا پسی‌تو سه سال قبل از 
هارامون حارج گردید اما بیش از سه هفته از حروج او از شهر ویار کوتره 
نمی گذشت. در مکانی کوچك مثل ویلر کونسره وقتی پی‌تو را با آن کاسك 
نظامی و شمشیر ببینند معلوم است که چگونه در مردم حس کنجکاوی تو لید 
می‌شود و هنوز چند دقیقه از ورود پی‌تو به مدرسه نگذشته بود که مسردم» 
مقابل مدرسه وجلوی درب بزر گ جمع شدند چون می‌دانستند که پی‌تو که 
از درب کو چك و عقب واردگردید به طور حتم از درب بزر گك خحادج 
حواهد گردید. 

وقتی که پی‌تو وارد مدرسه شد» آبه فو رتیه آنجا نبود و قبلا به اتفاق 
شا گر دان خارج شد که آنها را به گردش ببرد و هنوز این رسم پسند يده در 
ولایات فرانسه هست که معلم»شا گردان را به گردش می‌برد و دروس مدرسه 
و مخصوصاً گیاه شناسی را در جنگل به آنها می آموزد و نمو نة گیاهان را به 
شا گردان نشان می‌دهد و به همین مناسبت شاگردانی که از مدارس ولابات 
فرانسه خارج می‌شوند در گیاه‌شناسی سر آمد محصلین اروپا هستند. خواهر 
آبه فورتیه وقتی دید که سر بازی بلند قامت با کاسك و شمشیر وارد معدرسه 
شد ترسید اما بعد از اينکه در بالای آن قامت بلند» قبافة ساده و آشنای 
پی‌تو را دید وحشت او زایل شد و هکذا وقتی که پیتو پنج عدد سکه طلا 
را که هر يك دو لویی بود در دست خواهر آبه فورتیه نهاد» زیادتر اطمینان 
حاصل کرد. 

پی‌تو آن مبلغ را از طرف دکتر ژیلبرت به خواهر آبه فورتیه داد که 
بابت مخار جح پانسیون سباستین محسوب نمایند. 

پی‌تو بعد از اینکه نامه د کتر ژیلبرت و سکه‌های طلا را به خواهر 
آبه فورتیه داد و سب‌استین را به دستش سپردگفت: امروز سباستین 
در منسزل شما پسانسیونر خواهد بود و شما بایسد مثل فرزند خود از وی 


۷۶ / فرش طوفان 


نگاهسداری نمایید سپس سباستین را بوسید که از وی حد احافظی کند. 
سباستین از جدابی پی‌تو غمگین شد زیرا روح ساده و ذوق خسدمتگزاری 
پی‌تسو» سباستین را خیلی به او مأنسوس کرده بود؛ اما پی‌تو وعده داد 
که زود به زود به ملاقات او خسواهد آمد و نخواهد گذاشت که در 
منزل آبه فورتیه تنها باشد. آنگاه بر ای خرو ح از مدرسه به راه افتاد و قبل 
از اینکه قدم به بیرون بگذارد» کلاه نظامی خود را مانند و کیل باشیهایی که 
در پاریس دیده بود کج گذاشت. 

به محض اينکه پی‌تو وارد میدان مقابل مدرسه شد عده‌ای در حدود 
پنجاه نفر از سکنۀ شهر اطراف او راگرفتند و قبل از هر چیز می‌خواستند 
بمدانند چطور شد که پی‌تو تغییر کسوت داد و دارای شمشیر و کاسك نظامی 
شد. پی‌توبا شرحی مختصر ومفید به آنها فهما نید که آن‌کاسك نظامی وشمشیر 
را در میدان جنگ به دست آورد زیرا وی در دو جنک پاریس وبخصوص 
در جنک قلعة باستیل شر کت کرده است. 

کنجکاوی مردم بعد ازشنیدن این توضیح زیادتر گردید زیرا قطع نظر 
از شنبدن سر گذشت خود پی‌تو می‌خواستند خبرهای تازه‌ای را که وی از 
پساریس آورده است بشنوند. پی‌تو با اسلو بی که از پاریس تا آنجا مشق 
کرده بود به طرزی جذاب خبسرهای پاریس و مخصوصاً تفصیل سقو ط 
قلعةٌ باستیل را برای اطرافیان حکایت کرد و گفت چگونه بیلو در آن جنگ» 
داد شجاعت داد و او بعنی پی‌تو همه‌جا با وی بود و او را از حندق پر از 
لجن بیرون آورد و جطور با رجالی سرشناس مانند آقابان موان و الى 
دوست شد و به چه ترتیب د کتر ژبلیرت را از باستیل تحار ح کردند. 

شنو ند گان از کلیات قضایا وسقوط باستیل ازراه روز نامه‌ها مطاع شده 
بودند اما حواندن خبری در روزنامه» با شنیدن آن از دهان کسی که خود 
شاهد و شريك جنگ بسوده خبلی فرق دارد زبسرا وقتی انسان روزنامه‌ای 


عمه بر ای دو مين مر لبه یلو را از خا له بیرون‌گرد / ۱۵۷۷ 


را مسی‌خواند» نمی‌تواند از روزنامه سئوال بکند و جواب بشنود اما وقتی 
خبری را از دهان بك راوی که خود حاضر و اظر بوده می‌شنود می‌تواند 
ده سئوال از او بنماید و توضیحات اضافی و دقبقی بشنود. پی‌تو هم بدون 
مضابقه و امساك به این و آن توضیح می‌داد و هیچ سئرالی را بدون جواب 
نمی گذاشت. ولی وقتی سئوال کنند گان زیاد باشند و جواب دهنده يك 
نفر باشد بالاخره خسته می‌شود و پی‌تو هم خسته شد و حضار که دیدند وی 
دیگر مثل سابق جو اب نمی‌دهد فهمید ند که باید اورا رها کنند و یکی گفت: 
این پی‌توی بیچاره از راه رسیده و خسته است» بگذارید برود و استراحت 
کند و بقین دارم که عمة او آنژليك از دیدار پی‌تو خیلی خوشوقت خواهد 
گردید. پی‌تو بسا سادگی جبلی خود گفت: اشتباه می کنید» من حسته نیستم 
بلکه گرسنه می‌باشم و هرگز خستگی مرا از پا در نیاورده و لی‌گرسنگی مرا 
زود ناتوان می کند. 

در قبال این منطق غير قابل تردید» اطرافبان کوچه دادند؛ و پی‌تو به 
طرف منزل عمه به راه افتاد اما چندنقر از آنها در قفای پی‌تو به راه افتادند 
تا مقابل خانة عمه. باز توضیحاتی از او بشنوند. وفتی که پی‌تو به حانۀ همه 
رسید دید که دربسته است» او می‌دانست که عمه با درمنزل یکی از همسابه‌ها 
می‌باشد یا برای حرید چیزی به خیابانهای اطراف رفته است. آنهایی که با 
پی‌تو تا آنجا آمده بودند داوطلب شدند که پی‌تو را به منزل خود ببر ند و 
به او غذا بدهند اما پی‌تو با عزت نفس این دعوت را رد کرد. آنها گفتند: 
مگر نسی‌بینی که در بسته است» شاید عمةً تو تا سه ساعت دیکر به حانه 
مراجعت نکند. 

پی‌تو گفت: درب خانة يك عمه هر گز به روی برادرزاده عز بز او که 
از راه می‌آید» بسته نمی‌ماند. این را گفت و شمشیر بلند خود را از غلاف 
بیرون کشید. زنها که این حر کت را دید ند عقب رفتند و پی‌تو نولك شمشیر 


۷۸ / فرش طوفان 


را ميان دو لنگه در کرد و نوك آن را به کلون فشار آورد و يك لحظه دیگر در 
باز شد و تماشاچیان هورا کشیدند اما زود سا کت شد ند چون می‌دانستند که 
با این حر کت و ورود بدون اجازه در منزل عمه» پسی‌تو سخت مورد خشم 
آنژ ليك قرار خواهد گرفت. 

داعل خانۀ عمه» تغییری نکرده» همان گو نه بود که پی‌تو می‌شناخت. 
صندلی راحتی کهنه و معروف و چند صندلی دیگرو بوفه در جابی که پی‌تو 
می‌دانست به نظر می‌رسید» پی‌تو با تبسم وارد خانه شد چون نسبت به 
اثاثیسه آن منزل» احساس خحصومت نمی کرد و آنها را از دوستان خویش به 
شمار می آورد. چون صند ليها و مخصوصاً صندلی راحتی جزچوبی خشك» 
محسوب نمی گردید اما اگر صندلی راحتی را می گشودند در وسط جوب 
شك چیزهای دلپذیر می‌یافتند درصورتی که اگر کالبد عمه را بازمی کردند» 
درون آن جز قلبی بدون عاطفه وعشکتر از چوب صند لیهاء به دست نمی آمد. 

تماشاچیانی که در خار ج ایستاده بودند داخل خانه را می‌نگریستند که 
بینند پسی تو در آنجا چه حسواهد کرد» چون پیش‌بینی می‌نمودند که عمل 
پی‌تو» بدون تردید» سبب غضب آنژليك خواهد شد و اگراومر اجعت کند» 
آنها بك دعوای جالب توجه را تماشا خواهند نمود و قبلا" دلشان به حال 
پی‌تو می‌سوخت. گفتیم که پی‌تو گرسنه بود وبه همین جهت به محض ورود 
په خحانه» به‌طرف اشکات بوفه رفت چون می‌دانست که نان و پنیر و چیزهای 
دیگر در آنجاست. در قدیم (و ما مخصوصاً می گوبیم در قدیم و حال آنکه 
پیش از سه هفته از آن مسوقع نگذشته بود اما شاحص سنجیدن زمان» مرود 
آن نیست بلکه حسوادئی می‌باشد که در آن اتفاق افتاده است) پی‌تو هر گز 
جر أت نمی کرد که بدون اجازهٌ عمه‌اش وارد حانه شود و قفل را بگشارد 
مگر اینکه گر سنگی به طرزی بدون سابقه به او فشار بیاورد یا اینکه بر اثر 
خشم و ناامیدی مصمم شده باشد شیطنت نماید. درقدیم پی‌تو مظلوم» مقا بل 


همه بر ای دومین بار بی‌تورااز حاله بیرون‌گره / ۱۵۷۹ 
خحانه می‌نشست تا وفتی که عمةّ اومر اجمت کند و بعد از مراجمت عمه؛ سلام 
چرب و نرسی به او می کرد و به وی تبسم می‌نمود و کنار می‌رفت که اول 
عمه‌اش وارد منزل شود. 

وفت یکه عمه وارد منزل می‌شد پی‌تومظلومانه به اشکافی که نان و مواد 
حواربار دیگر در آن بود نزديك می گردید. آنگاه سهم خود را از نان 
می‌برید و نظری با حسرت و تمایل به پنیر و مربا می‌انداخت. این نظر 
بقدری قرین با تمایل بود که اگر پنیر ومرباء يك جسم فلزی می‌داشت حتماً 
نیروی مغناطیسی چشمهای پی‌تو آنها دا به طرف وی جلب می‌نمود. عمه که 
این نظر را می‌دید گاهی از روی اجبار» بر سر لطت می آمد واجازه می‌داد 
که پی‌تو قدری پنیر و مربا یا کره و مربا بردارد. 

اما در آن روز که پی‌تو از مسافرت بر گشت و کلون را گشود و وارد 
خانه شد مانند کسی عمل نمود که وارد خانۀ حود می‌شود و اول به وسیلۀ 
چاقویی که از جیب بیرون آورد قسمتی از نان را که حداقل يك کیلو گرم 
(به وزن امروز) بود برید. آنگاه لنگه درب دیگر اشکاف را گشود و هنگام 
باز کردن آن لنکه» تصور کرد که صدای غرش عمه‌اش بلند شد اما پی‌تو 
اشتبه می کرد و عمهاش در آنجا حضور نداشت که غرش بکند بلکه لولای 
درهنگام بازشدن آن صدا را به وجود آورد وخوشبختانه برای پی‌تو صدای 
واقعی» صدای خیالی را از بین برد. 

پی‌تسو وقتی آن در را گشود منتظر بود که چشم او به پنیر یا کره با پیه 
حول بیفند چون در زمانی که پی‌تو در آن حانه بود عمةٌ حسیس از اغذ به 
فقط به آن قسمت اکتفا می کرد که جزو غذاهای لازم به شمار آید و بدون آن 
حداقل غذا؛ انسان ز ندگی را بدرودگوید زیرا می‌ترسید که اگر غداهای 
لذیذ و گر انبها تهیه نماید پی‌تو که نابغةٌ غذانعوردن بود در اندك مدت او را 
ورشکست کند. اما وقتی که حطر آن دهان ا کول رفع گردید عمه برای خود 


۰ / فرش طوفان 


غذاهای لدیذ تهیه می کرد وجون تنها بود يك غذا را در يك هفته می‌خورد. 
گاهی برای حسود ژیگوی گوساله تهیه می‌نمود و اطراف آن پیاز و 
زرد سی گذ اشت و گاهی را گوی‌گوشت گوسفند با سیب‌زمینی می‌پخت و 
چند روز می‌حورد. گاهی چهار پاچه گوساله از بازار می‌عرید وپاك می کرد 
و شب بار می‌نمود که تا صبح خوب بپزد و از آن پس تا دوسه روز» پاچه 
گوساله را با تسرشی مسوسیر تناول می کرد. گاهی هم عمه برای خویش 
کو کوی سبزی تهیه می کرد و جعفری و تره و چند بر گک‌کاهو را حوب با 
ساطور ریز می‌نمود و چند تخم‌مر غ در آن می‌شکست و آن کو کو را دو سه 
دفعه غذای اصلی خویش قرار می‌داد. عمه هر دفعه که شرو ع به صرف غذا 
می کرد خوشوقت بود که به تنهایی غذا می‌خورد و شریکی ندارد که مثل 
گذشته قسمت بیشتر غذا را تناول نماید. اشخاص ممسك از اینکه به تتهابی 
غذا می‌خورند خحوشوقت هستند در صورتی که سخی طبعان تا عده‌ای در 
اطر افشان نباشند نمی‌توانند غذا بخورند و البته کسانی که از لحاظ عادت به 
تنها بودن می‌خحواهند تنها غذا صرف نمابند از این قاعده مسشنی هستند. 
در آن روز که پی‌تو از سفر مراجعت کرد اقبال با او مساعدت نمود 
چون در همان روز عمه خروسی را با برنج طبخ کرده بود و آب لسذیسذد 
خروس با لعاب برنج مخلوط گردیده شیر خوش رنگ و گسوارایی به 
وجو د آورده بود. پی‌تو قدری از گوشت خروس را برداشت و در دهان 
گذاشت و دید که به قدری نرم است که احتیاج به جویدن ندارد و گویی 
قبل از طبخ حروس با برنج» مدتی آن را گذاشته بودند تا گوشت خسروس 
فرم شود. نصف خروس» مانند جزیره‌ای که از وسط دریاچه‌ای بیرون آمده 
۱کسانی که در فر انسه بوده‌اند می‌دانند که در آنجا نیز مثل اير ان ترشی 
موسیر را تناول می‌نمایند و اينکه می گو یند در ادوپا به جای ترشی همه چیز شود 


است و آنها سر که نمي خو ر ند واقعیت نداردب مترجم. 


عمه بر ای وومین بار پی‌تو را از خاله ببرون‌گرد / ٩۵۸۱‏ 


باشد از وسط لعاب برنج برجستگی داشت و همین که طعم آن غذا به القة 
پی‌تو رسید دیگر نتوانست که خودداری کند و بدون اينکه اختیار ارادۀ خود 
را داشته باشد نیمی از نان سهمی خود را کند و در شيره لذیذ خروس فرو 
کرد. در این موقع پی‌تو احساس نمودکه مانعی بین او و روشنایی روز 
پدید ار گردید . 

پی‌تو در آن موقع نيك‌بخت بود و مانند تمام افراد ساده دل که وقتی 
خود سعادتمند هستندء آثار حرسندی در قیافة نها نقش می‌بندد» با تیسم 
روی خود را بر گردانید اما چشم او به عمه آنژليك افتاد که از هر موقع 
ممسك‌تر و سیاه‌دل‌تر و کینه‌توزتر به نظر می‌رسید. در قدیم (و ما مجبوریم 
که این کامه را تکرار کتیم چون بدون مقایسه با قدیم نمی‌توانیم که منظور 
خود را بفهمانیم)وقتی چنین واقعه‌ای پیش می آمد» پی‌تو به سرعت ظروف 
محتوی غذا و فی‌المثل خروس را رها می کرد و هنگامی که آنژليك روی 
ظرف حم می‌شد که بداند چقدر از آن حورده شده پی‌تو با نان خود فر ار 
اعتیار می‌نمود. و لی در آن روز» پی‌تو با پسری که در قدیم فرار مسی کرد 
فرق داشت و نه فقط کاسك نظامی و شمشیر در وجود او ابن فرق را به 
وجودآوردبلکه معاشرت با انقلا ییون پاریس هم خحیلی روحيه پی‌تودا تغیبر 
داده و لذا به جای اينکه با نان فر ار کند» در حالی که يك دست نار و در 
دست دیگر ظرف محتوی خروس را داشت با تبسم به عمه نزديك شد و او 
را به‌وسیله دو اهرم بزرگی که در دیگران موسوم به‌دست و بازو می‌باشد در 
بر گرفت و بوسید و دستهای او با نان و ظرف محتوی خروس عقب عمه 
متقاطع گردید. و بعد از این عمل واجب» پی‌تو آهی کشید و گفت: بلی عمه 
جان» من هستم من پی‌تو هستم. 

این حر کت ناگهانی اول عمه‌را مشوش کرد چون تصور نمود همان. 
گونه که در گذشته هر کول می‌خواست آتنه را خفه کند پی‌تو هم فصد خفه 


۸۲ / فرش طوفان 


کردن او را دارد زیرا در مسوفع خوردن خروس غافلگیر شده است» اما 
بعد از اینکه فهمید که پی‌تو قصدی بد ندارد آهی کشید و حیرت‌زده پی‌تو 
را نگریست. حیسرت عمه از کاسك نظامی و شمشیر پی‌تو نبود بلکه از این 
جهت حیرت می کرد که چرا پی‌تو از خوردن حروسی که با برنج طبخ شده 
ابراز ندامت و وحشت نکرد. 

به زودی وافعه‌ای پیش آمد که عمه را بیشترمتحیر کرد ازاین قراد: در 
گذشته؛ وقتی عمه روی صندلی راحتی مستعمل خود که گفتیم محتویات آن 
برای آ نژ ليك بسی ارزش داشت می‌نشست پی‌تو جر أت نمی کرد که دوی 
یکی ازچهار پایه‌ها بنشیند تا چه رسد به اينکه روی صند لیها مقام بگیرد. اما 
در آن روز پی‌تو بعد از بوسیدن عمهء روی صندلی راحتی نشست و ظرف 
محتوی خحروس را وسط دو پای ود گذاشت وبی آنکه ازحضورعمه بیمناك 
باشد شرو ع به‌خوردن کرد. هرقطعه نا نې که پی‌توقطع می کرد و وارد ظرف 
می‌نمود مثل يك پارو برنجها و لعابها را در يك طرف جمع آوری می کرد 
و بعد پی‌تو به وسیلاً چاقوی خود يك قطعه از گوشت خحروس را هم روی 
آنها سی‌گذاشت و با نان وارد دهان می کرد و مثل معمول» بدون اینکه 
فرصت بدهد که غذا جو يده شود می‌بلعید . 

این ما نورماهر انه ومقرون به بی‌رحمی (چون عمه این عمل را جنایت 
می‌دانست) چنان بااستادی و سرعت انجام گرفت که به زودی قعر آبی‌ر نگت 
قابلمةٌ لعابی» مانند آب دریای آبی‌رنگی که بعد از زدوده شدن گل‌ولای؛ به 
رنگگ اصلی بر گردد» نمایان شد. ما نمی‌توانیم بگوییم که در این لحظات 
عمه آنژ ليك جه حالی داشت. آ نژ ليك آن قدر خشمگین بو د که می‌حواست 
فریاد بزند اما نمی‌توانست و می‌خحواست چیزی بگوید اما صدابی از دهان 
او بیرون نمی آمد. خحشم و ناتوانی» ناشی از ابنکه پی‌تو آن گونه غذای او 
را می‌عورد طوری بر عمه غلبه کرد که شروخ به گریه نمود. 


همه برای دومین بار پی‌لو را از خانه ببرون کرد / ۱۵۸۳ 


پی‌نو از این گریه اراحت شد ولی خوردن را قطع نکرد و گفت: 
عمه‌جان» معلوم می‌شود از اینکه مرا می‌ببنید از فرط حوشحالی گر به می۔ 
کنید و من از شما متشکرم. بعد از اينکه پىتو سهربع از خروس را حورد 
به‌طوری که از آن‌حیوان» غیر از يك ران و به علاوه مقداری برنج درته ظرف 
باقی نماند» پی‌تو دست ازخوردن کشيد و گفت: عمه‌جان» من چون می‌دانم 
که شما بسرنج دوست دارید بر نجها را برای شما گذ اشتم زیرا بیشتر باب 
دندانهای شماست. از این حرف که عمه آن را به منزلهٌ ناسزالی نسبت به 
خود تلقی کرد؛آنژليك شمگین به پیتو نزديك شد و ظرف را از دستش 
گرفت و در همان مسوقع ناسزایی بر زبان آورد که اگر بیست سال دیگر» 
یکی از سربازان ناپلئون در عقب‌نشینی از روسیه» بر زبان می آورد سبب 
حیرت همتطارهای او می گردید. 

پی‌تو گفت: عمه‌جان» گویا برای خروس خودتان غصه می‌خورید. عمه 
که از شدت غضب نمی‌توانست چیزی بگوید واحساسات خود را توصیف 
کند گفت: از اینجا بیرون برو» زود از اینجا بسرون برو. پىتو گفت: 
عمه‌جان» شما اشتباه می کنید و می نمی‌خواهم که در منزل شما مجانی غذا 
بخورم‌گو اینکه در گذشته هم مجانی غذا نمی‌عوردم وپول غذا و اباس مرا 
دیگری می‌داد ولی بعد از این میل دارم کسه در منزل شما پانسیونر باشم و 
هرچه می‌خورم‌پول آن رابدهم. عمه بانگ زد: به تومی گویم از اینجا ار ج 
شو! پی‌تو گفت: عمه؛ برای چه اوقات تلخی می کنید» من می گویم که پول 
غذایی را که می‌خورم به شما می‌دهم و حساب خسودمان را از غذای امروز 
شرو ع می کنیم» من امروز چهارشاهی بر نج و دوشاهی نان... 

عمه فرصت نداد که پی‌تو حرف خود را تمام کند و گفت: فقط نانی 
که تو | کنون خسوردی شش شاهی قیمت دارد و هشت شاهسی هم برنج. 
خورده‌ای و این می‌شود جهارده شاهی و اما خر وس... پىتو گفت : راجع 


۴ / مرش طوفان 


به عروس صحبت نکنید زیرا من تا این حروس را دیدم شناختم و دانستم 
ایسن همان خعروسی است که من هنگامسی که جوجه‌خروس بود برای شما 
آوردم بعنی شما مسرا واداشنید که بروم و آن را برای شما بدزدم و اگر به 
خاطرداشته باشید آن شب مرا زدید که چرا دانۀ جو جه خروس را نیاورده‌ام 
ولی مادموازل‌کاترین بعد» قدری دانه به من دادو به شما دادم و در هر حال 
من بابت این حروس خود را بدهکار نمی‌دانم چون چیزی را که خودآورده 
بودم خورده‌ام. 

عمه خشمگین به او نسزديك شد و گفت: به تو می‌گویم که از اینجا 
بیسرون بروا پسی‌تو از جا برحاست و باشکوهی مخصوص گفت: عمه» 
متأسفا نه شما مثل سابق هستید ودر روحیة شما تفاوتی حاصل نشده وهمچنان 
ممسك و کج خلق می‌باشید و من می‌دانم تا من از اینجا قدم بیرون گذ اشتم 
شما خواهید گفت که همه چیز شما را حورده‌ام و لی می نمی‌خواهم که شما 
بعد از رفتن مسن» مرا متهم نمابید و لذا باید به دیگران اطلاعاتی در این 
خصوص بدهم. پیتو این راگفت و قدم از منزل عمه بیرون گذاشت و در 
آستان در» با صدای بلند» به طوری که نه فقط تعاقب کنند گان او و 
همسایگان بلکه کسانی که از دور حر کت می کردند نیز شنیدند و در ضمن 
آنهایی که با پی‌تو آمده بودند دیدند که چگو نه عمه» بر ادرزادهٌ خود را از 
منزل بیرون کرد پی‌تو گفت: من این خانمها و آقایان را به شهادت می گیرم 
که من از پاربس بعد از تصرف قلعةٌ باستیل پیاده و گرسنه به این جا که 
منسزل عمه‌ام می‌بباشد آمدم و او بسدون ترحم مرا به جرم این که چرا غذا 
خورده‌ام از خانه بیرون کرد. خانمها و آقایان» شاهد باشید که یگانه گناه من 
در نظر عمه عوردن غذاء بعد از نوزده فرسخ راهپیمایی و گرسنگی بود واو 
شخصی را که فاتح باستیل و دوست آقابان د کتر ژیلبرت و بیلو و بالاتر از 
آن» آقایان بابی و لافایت مي‌باشد از منزل بیرون کرد. 


همه بر ای دومن بار پی‌تو را از خاله بیرون‌گرد ‏ ۱۵۸۵ 


زمزممه‌ای حاکی از نفرت و اعتراض لست به حر کت بر حلاف 
انسانیت و قوم و حسویشی عمه» از حضار برنعاست و پی‌تو گفت: ولی من 
چون بك متکدی نیستم و نمی‌خواهم که مجانی نان کسی را بخورم لذا قیمت 
غذایی را که امروز در این خانه خوردم می‌پردازم و این هم فیمت آن است. 
پی‌تسو یك سکة نقره که ارزش یك اکو را داشت روی میسز انسد ات و 
سکۀ نقره بعد از بسرخورد با میز» جستن کرد و درون ظرف لعابی افتاد. از 
بس زمزمةٌ نفرت واعتر اض مردم فصیح بود که آ نژ ليك سررا پایین انداحت 
و بیرون خانه» ده نفر داوطلب شدند که فاتح باستیل و دوست آقابان لافایت 
و بایی را به منزل خود ببر ند و عهده‌ار مسکن و غذای او بشو ند. 

عمه بعد از اينکه پی‌تو و دیگران رفتند سک نقره را از ظرف لعابی 
بیرون آورد و پاك کرد و نسزد سایر سکه‌همای نقره گذاشت تا وقتی که 
به اندازة يك سکۀ طلا بشود و بتواند آن را با بك لسوبی طلا معاوضه 
نمابد. هنگامی که سکهٌ نقره را نزد سکه‌های دیگر می گذاشت ۲ نژ ليك با 
خود گفت: رویهمرفته این پسر درست می گفت و چون حاضر بود که قیمت 


غدا را بپردازد حق داشت که آن را بخورد. 


۴ 
بی تو مر دی انقلابی است 

پی‌تو بعد از اینکه وظیفه‌ای را که شکم و قوم و خویش؛ به او محول 
کرده بود انجام داد. لازم دانست که وظیفة قلب را نیز به انجام برساند لذا 
به تندی از شهر ویلر کوتره به طرف مزرعۀ بیلو به راه افتاد. با اینکه عجله 
داشت که زود خود را به مررعهٌ بیلو برساند مناظر اطراف جاده که هر يك 
حاطره‌ای را به یاد او می آورد سبب تأخیر حر کت او گردید. 

انسان وقتی وارد شهریا قریه یا جنگلی می‌شو د که مسقط ال ر آس ومحل 
دوره زندگی جوانی او بوده در هر قدم با خاطراتی مواجه می‌گردد که او 
را نگاه می‌دارد. انسان به خاطر می آورد که در فلان نقطه» در آن روز يا در 
آن شب به او بد گذشته و در فلان نقطه ابراز شادمانی کرده» در فلان محل» 
سعادت‌بخش‌ترین روز عمر خود را گذرانیده و در فلان محل» بدترین شب 


پی‌لو مردی انقلا بی است / ۱۵۸۷ 


عمر بر او گذشته است. حتسی عوام و افسراد ببی‌سوادکه قدرت تحلیل 
احساسات خود را ندارند نیز این نکات را درك می کنند» و حتی جسانوران 
هم این موضو ع را استنباط می‌نمایند. پی‌تو هم از مناطق مز بور گذشت و 
در هر نقطه به یاد حوشی يا بد بختی قدیم تبسمی کرد یا آهی کشيد تسا اینکه 
عمارت مزرعة بیلو در وسط درختهای مرتفع از دور نمایان‌گردید. 

به محض اينکه چشم پی‌تو به آن عمارت افتاد» با اینکه به قول امروز 
جوانی عصبی نبو د که زود تحت تأثیر اعصاب قرار بگیرد» قلب او شرو ع 
به تپیدن کرد و يك نو ع ضعف عجیب و در عین حال لذت آود؛ در وجود 
حود احساس نمود. چون‌آن عمارت و درختها به او بشارت میداد که 
عنقریب کاترین را حواهد دید. پی‌تو قدری ایستاد تا تبش قاب او آرام 
بگیرد و شمارة نفسهای وی منظم شود و آنگاه کاسك نظامی خحود دا کج 
گذاشت و شمشیر را راست نگاه داشت و به طرف مسزرعه روانه گردید. 
هیچ کس او را نشناعت اما حیرتزده او را می‌نگریستند چون حضور يك 
سر باز» درمزرعة مزبور ومزار ع اطراف»واقعة جا لب توجهی جلو همی نمو د. 

یکی از کار کنان اصطبل بیلو کنار بر که اسبی راآب می‌داد و وقتی 
صدای پا را شنید روی خود را بر گرداند و پی‌تو را دید بدون اینکه او را 
بشناسد. پی‌تو اسمش را صدا زد و گفت: «بارنو»» روز بخبر. مهتر اصطبل 
وقتی‌دید که یك نظامی او را به اسمش صدا می کند بیشتر حيرت کرد و کلاه 
را برای احترام برداشت. پی‌تو به او تبسم نسود اما ساية كاسك» مانع از 
این بود که آن تبسم به نظر بسارنو برسد. همان گو نه که مهتضر اصطبل» از 
دیدن پی‌تو متحیر شد خانم بیلو که از پنجره نسزديك شدن آن نظامی را 
می‌دید متحیر و هم مضطرب شد. چون در آن موقع» در قرا و مزار ع» 
راجع به اوضا ع کشور» خبررهای زیاد در افواه جادی بود و می گفتند بر 
اثر انقلاب درمملکت دسته‌هایی از راهزنان پیدا شده‌اند که محصو ل زارعین 


۱۵۸۸ / رش طرفان 


را می‌برند و مضایقه از این ندارند که محصول تر را از مزرعه درو کنند و 
به یغما ببرند. 

خانم بیلو تصور کرد که آن مرد نظامی یا یکی از قطا عالطریق است 
با اينکه سربازی می ‌باشد که مس یآید آنها را از قطا عالطریق برحذر 
نماید. چون خانم بیلو می‌دید کفشهای آن سرباز با کاسك و شمشیر دارای 
منافات است و که‌ش‌های روستابی در پا دارد» فکر کرد که شایسد یکی از 
قطا عالطر يق بساشد که برای دستبرد ود را به آن شکل در آورده است. 
بالاعره سر باز و اردآشپزخا نه‌ای که از پنجرةٌ آن خانم بیلو او را می‌دید شد 
و برای اینکه احترام انم بیلو را رعایت کند کاسك خود را بسرداشت و 
خانم بیلو گفت: آه! شما آنژپی‌تو هستید؟ پی‌تو گفت: بلی خسانم» روز شما 
بخیر. خانم بیلو گفت: آنژپی‌تو» من هر گز تصور نمی کردم که شما وارد 
حدمت سربازی شوید. 

پی‌تو گفت: خانم حالا هم وارد خدمت سربازی نشده‌ام وتبسمی کرد 
تا نشان بدهد که شخصیت او.بالاتر از این است که يك سر بازمزدور باشد. 
آنگاه نظری به اطراف انداخت زیر اآنچه را که می‌خواست نمی‌بافت. 
خانم بیلو به‌سادگی از او پرسید:آیا کاترین را جستجو می کنی؟پی‌تو گفت: 
بلی» می‌خحواستم سلامی به اوبکنم. خانم بیلو گفت:کاترین مشغول اند اعتن 
رحت شسته روی طناب است و اکتون خواهد آمد؛ ابنك بنشین و صحبت 
کن. پی‌تسو روی چهار پابه‌ای در آشپزخانه نشست و مقابل آشپزخانه» 
برز گران و شبانان که جزو کار گران بیلو بمودند جمع شدند و هر کس که 
تازه وارد می‌شد دیگران آهسته به او می گفتند این پی‌تو است و پی‌تو با 
تبسمی حا کی از مرحمت نسبت به زیردستان آنها را می‌نگریست. 

خانم بیلو گفت: خوب. آیا تو از پاریس می آیی؟ پسی‌تسو گفت: بلی 
خحانم. خانم گفت : ارباب شما چطور است؟پی‌تو گفت: حال او خیلی حوب 


ہی لو مر دی الفلا بی است / ۱۵۸۸ 


می‌باشد. خانم بیلو گفت: وضع پاریس چطور است؟ پسی‌تو گفت: هسرچه 
بخواهید بد است. حضار گفتند : آه... عانم بیلو پرسید: آبا از اوضاع شاه 
خبر داری؟ پی‌تو مانند کسی که نمی‌تواند یك فاجعة بزر گی را بیان کند سر 
را تکان داد. خانم بیلو گفت: از ملکه چطور؟ این مرتبه پی‌تو گفت: هرجه 
فکر کنید» بیشتر وضع اوخراب است. خانم بیلو گفت: اوها و حاضرین هم 
به هیئت اجتما ع این کلمه را تکرار کردند. خانم بیلو گفت: پیتو» چرا 
حرف نمی‌زنی و سا کت هستی؟ 

پی تو که نمی‌خواست خبرهای بزرگ و با اهمیت خود را بدون 
حضور کاترین به دیگران بگوید برای دفعا لوقت و اینکه‌کاترین بیاید گفت: 
سوال کنید تا جواب بدهم. خانم بیلو گفت: برای چه تو يك کاسك بر سر 
گذاشته‌ای؟ پی‌توگفت: این يك غنیمت است. خانم بیلسو گفت: فنبمت 
جیست؟ پی‌تو گفت: البته شما نمی‌توانید بدانید که غنیمت چیست و لذا 
می‌گویم که وقتی انسان دشمنی را مغلوب کرد هرچه از اوبه دست می آورد 
غنیمت جنگی می‌باشد. خانم بیلو گفت: از این قرارتو يك دشمن را مغلوب 
کرده‌ای؟ پی‌تو گفت: بلی خانم» مکر شما اطلاع ندارید که مسا دو نفری 
یعنیآقای بیلو و من» باستیل را گرفتیم. 

این حرف مثل جرقة برق» حاضرین را تکان داد و خانم بیلو با بی۔ 
صبری گفت: بو که‌مرد من "در آنجا چه کرد. پی‌تونظری به خار ج انداعت 
که ببیند آیا کاترین می آید یا نه» اما اثری از او نمایان نبود. پی‌تو نأخبر 


ورود کاترین دا توهینی نسبت به حود می‌دانست که چرا برای شنیدن خبر- 


۱ روستاییان فر انسه مانند روستاییان شمال ایر آن شوهر خود را سرد منن» 
می حو اننده از این گذشته وضع زند گی روستاییان شمال اير ان به قددی شبیه بسه 
روستاییان فر انسه است که از مسوضو ع کشت برنج گذشته‌گویی که هسر دو از پك 
نژاد و جامعه هستند ‏ متر جم 


۰ ۸/ فرش طوفان 


های جدید وی عجله به حرج نمی‌دهد و نمی‌حواست خبرهای خود را در 
غیاب کاترین بگوید و باز متوسل به دفع‌الوقت گردید و گفت: شرح این 
واقعه نعبلی طولانی است. 

خانم بیلوبه تصوراینکه شاید پی‌تواحتیا ج به غذا دارد گفت: آیا گرسنه 
هستی؟ پی‌تو برای دفح‌الوقت گفت: تقریبً. بلافاصله» خانم خانه و کار گران 
شوهرش» مقد اری نان و گوشت و میوه و کوزه‌ای پر از شراب سیب مقابل 
پی‌تو نهادند. پی‌تو با اينکه معده‌ای نیرومند داشت و غسذا را زود هضم 
می‌نمود» زياد مایل به غذا نبود چون از وفتی که آخحرین لقمةً خروس عمه 
از گلوی او پایین رفت تا آن وقت» بیش از نیم ساعت یا سه ربع ساعت 
نمی گذشت. معذ لك چون غذا را آورده بسودند ناچار شد که شرو ع به 
خوردن کند و با جدیتی که می کرد نمی‌توانست زياد بخورد به طوری که 
خانم بیلو متوجه این موضوح گردید و گفت:آیا می‌خواهی که برای تو يك 
گیلاس عرق بیاورم؟ 

پی‌تو با تعجب پرسید: آیا می‌خواهید برای من عرق بیاورید؟ خانم 
بیلو گفت: آری» آخر در پساریس مسردم معتاد به حوردن عرق هستند و به 
جای‌شر اب عرق می‌خورند ولابد توهم معتادشده‌ای. زن‌روستایی نمی‌دانست 
که انسان در ظرف سه هفته» هر گز معتاد به عرق نمی‌شود و پی‌تو گفت: من 
عرق نمی‌خورم و در پاریس هم عرق نمی‌خوردم. خانم بیلو گفت: پس 
چرا صحبت نمی کنی؟ پی‌تو گفت: آخر اگر اکنون شرو ع به صحبت کنم 
باید بك مر تبةٌ دیگر صحبتهای خود را برای مادموازل کاترین تکرار کنم. 

دوسه نفر از کار گر ان به‌طری رنعتشوی خانۀ مزرعه رفتند که مادمو ازل 
کاترین را بیاورند ولی در حالی که آن عده برای آوردن‌کاترین به طرف 
رنعتشوی خانه رفتند: بك جریان هوا که از طرف آشپزخانه به طرف 
پلکان طبفةٌ فو قانی خانه می‌رفت توجه پی‌تو را به طرف پلکان جلب نمود و 
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چشم او به‌کاترین افتاد که کنار پنجر ُ اطاق فوفانی نشسته و بیرون دا می. 
نگرد و معلوم شد که آن جریان هوا براثر این به وجودآمده که کاتر ین پنجره 
راگشوده است. کاترین چنان مشغول تماشای آن طرف بود که جنب‌وجرش 
طبقةٌ تحتانی نتوانست توجه او را جلب نماید و پی‌تو که امتداد نظر او را 
می نگریست فهمید که او از این جهت خارج را ازنظر می گذراند که جنگل 
را ببیند و ازاین جهت علاقه به دیدن جنگل دارد که آقای ایزیدور دوشارنی 
در آنجا است با باید از آنجا نمایان شود. 

پیتو آهی عمیق از سینه بر کشید و در همین وقت آنهایی که برای 
یافتن کاترین به رختشوی خانه رفته بودند مراجعت کردند و گفتند که او را 
نيافتیم. خانم بیلو بانگ زد:کاترین» کاترین» اما حواس‌کاترین طوری متوجه 
بیرون بود که صدای مادر را نشنید. پی‌تو گفت: خانم بیلو؛ من می‌دانم که 
برای چه مادموازل‌کاتترین را در رختشوی خانه نیافتند. خانم بیلو گفت: 
برای چه نیافتند؟ پی‌تو گفت: برای اينکه مادمو ازل‌کاترین در رحتشوی خانه 
نیست. خحانم بیلو گفت: مگر شما ممی‌دانید که او در کجاست؟ پی‌تو گفت: 
بلی خسانم بیلوء مادمو ازل کاترین در آنجاء یعنی در بالاست. و برای ثبوت 
گفتةٌ خود دست خانم بیلو راگرفت و دو سه پله او را بالا برد تا جابی که 
زن» می‌توانست خوب دختر خود راکنار پنجره ببیند که جنگل را می‌نگرد. 
خانم بیلو گفت: به نظرم‌کاترین مشغول شانه زدن موی سر می‌باشد. پی‌تو 
گقت: نه خانم بیلو» موی سر مادمو ازل شانه خورده است. 

خانم بیلو متو جه نشد که پی‌تو این جمله را با چه لحن ادا کرد وفریاد 
زد:کاترین»کاترین. این مرنبه کاترین صدای مادر را شنید ومثل اینکه مر تکب 
عملی ناپسند شده بر خود لرزند و به سرعت پنجره را بست و گفت : چه 
کار دارید؟ خانم بیلو گفت: بیا پایین؛ مگر نمی‌دانی که آنژپی‌تو از پاریس 
مراجعت کرده است. 


۲ / فرش طوفان 


پی‌تو با دفت گوش فرا داد که بشنودکاترین در جواب چه می گوید و 
آیا ابسراز شادی می‌نماید و سراسیمه به طرف پابین می‌دود» و لی‌کاترین 
چنان با بی‌اعتنابی جواب داد که گویی مادرش یك خبر بدون اهمیت را به 
اطلاع او می‌رساند. سپس کاترین آهسته از پلکان فرودآمد و در آشپزخانه 
پی‌تو را دید و گفت: آه! این پی‌تو است؟ یکی از خدمه در گوش او گفت: 
مادموازل» نگاه کنید» پی‌نسو يك کاسك دارد. پی‌تو این حرف را شنید و 
متوجه بود که ببیند در قیافه‌کاترین چه اثری می کند اما این واقعه هم اثری 
مهم در دوشيزة جوان نکرد و با بی‌اعتنابی گفت: برای چه او يك کاسك بر 
سر گذاشته است؟ 

بسر جسوان که انتظار این همه بی‌اعتنایی را نداشت با نخوت کفت: 
مادم ازل» من از این جهت کاسك بر سر نهاده؛ شمشیر بسته‌ام که در جنگث 
شر کت کردم و عده‌ای از سربازان را بسه قتل رسانیدم و اگر شما در این 
حصوص تردیدی دارید ممکن است ازپدرتان سئو ال کنید. فک ر کاقرین چنان 
متوجه دنیایی خار ج از محیط آشپزخانه بود که نشنید پی‌تو چه می گوید وفقط 
کلمات آخر را شنید و لذا پرسید: حال پدرم چطور است؟پی‌تو گفت: حال 
پد رشماخحو ب است. کاتر ین گفت: پس چر اباشمانیامد؟آیا اوضاع پاریس بد 
است؟پی‌تو گفت: بلی مادموازل» اوضا ع آنجا بداست وبد ترهم خو اهدشد. 

کاتسر بن گفت : من شنیده بودم که اختلافات دف وکارها اصلاح شد. 
پسی‌تو گفت: برعکس» اختلافات تازه شرو ع شده است. کاتر ین گفت: مکر 
بعد از باز گشت نکر ملت با شاه آشتی نکرد؟ پی‌تو گفت: نه» ملت آشتی 
نکرد و دست از آستین بیرون آورد و اکنون مشغول قتل دشمنان خود می- 
باشد. کاترین باتعجب پرسید: مگرملت دشمن دارد» دشمنان ملت چه کسانی 
هستند؟ پی‌تو گفت: دشمنان ملت طبقةٌ اشراف می‌باشند. رنگگ‌کاترین پرید 
و گفت: منظسور ملت از اشرای چیست؟ پىتو گفت: منظور مات از 
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اشراف آنهاببی هستند که اراضی وسیم و کانجهای بسزر گک و کر چك دارند 
و ما دا از گرسنگی هلاك می کنند. 

رنگ صورت‌کاترین زیادتر پرید و پی‌تو گفت: منظور ملت ازاشراف 
آنهایی هستند که کالسکه‌های زیبا و اسبهای‌گر انبها دارند در صورت یکه ما 
باید با پای برهنه راه برویم.کاترین گفت: پناه بر حدا. پی‌تو گفت: و شما 
هم عده‌ای از این اشراف دا می‌شناسید. کاترین گفت: چطورمن آنها دا می- 
شناسم؟ پی‌تو گفت: یکی از آنها آقای ساوین‌پی است. کاثر ین گفت :۲یا مردم 
با آقای ساو ین پی‌دشمن هستند؟ پی‌تو گفت :بلی» ملت با آقای‌بر تبه‌دوساوین پی 
که یك گوشوار به شما هدبه کرد و شما در روزی که با آقای ایزیدور می۔ 
رقصیدید در گوش داشتید و امشال او دشمن هستند. کاتر ین گفت: به فرض 
اينکه دشمن باشند چه‌کاری از ملت ساخته است؟ پی‌تو کفت: این کار ساخته 
است و مسن خود دیدم که افراد ملت» قلب آقای برتیه را از سینه‌اش بیرون 
آورده بودند و می‌خوردند. 

فریادی از وحشت» از حلقوم حضار جستن کرد و کاترین که نتوانست 
بایستد روی یکی از چهار پا به‌ها نشست وخحانم بیلو گفت: آبا توابن را دیدی؟ 
پسی‌تو گفت: بلی و هما کنون در پاریس مشغول قتل تمام اشراف پاریس و 
ورسای هستند. خانم بیلو گفت: واقعاً که جنایتی بزرگ است. پی‌تسو 
گفت: خبانم بیلو شما که از اشراف نیستید که این را یك جنایت بزرگگ 
می‌دانید . کاترین گفت: آفای پی‌تو» چطور شد که شما این‌طور بیرحم شدید؟ 
شما قبل آزاینکه به پاریس بروید این طوربدون ترحم نبودید. از این حرف 
که نشانسی از توجه دختر جوان به سوی پی‌تو بود يك مرتبه خحشم او فرو 
ريخت زیرا کینلوزترین عشأق» همین که کوچکترین علامت عنایت از 
معشوق ببینند» کینة خود را فراموش می کنند و پی‌تو سر را پایین انداخعت 
و فت: مادمو ازل» امروز هم من بیرحم نیستم. 


۴ / فرش طرفان 


کاترین گفت: اگر ببرحم نیستید پس جنایتی را که پاریسیها مرتکب 
می‌شو نسد تقدیر و تمجید نکنید زیرا شما پاریسی نمی‌باشید و مرتکب این 
جنایات هم نشده‌اید. پی‌تو گفت: صحیح است و ما چون مرتکب جنایت 
نشدیم چیزی نمانده بود که در جنگ ب-استیل آقای بیلو و مسن؛ به قتل 
برسیم. این گفته» رشتة صحبت را تغییر داد و پىتو شرح جنگ باستبل 
و فجایع آدمکشها را به تفصیل برای حضار و در وافع برای کانسرین 
بیان نمسود و در خاتمه کفت: آقای بیلو از این مناظر طوری متنفر شد که 
مسی‌خو است به اینجا بر گردد. کاترین گفت: پس برای چه پدرم مراجعت 
نکرد» مگر او نسی‌دانست که حضور وی در پساریس خطرناك است؟ پی‌تو 
گفت: آقای دکتر ژیلبرت مانم از باز گشت آقای بیلو شد. خانم بیلو مثل 
اینکه ناگهان به او الهام شده که حطر بزر گی شوهرش را تهدید می‌نماید 
گفت: آبا د کتر ژیلبرت می‌خواهد که مرد من در آنجا به قتل برسد؟ 

کاترین گفت:آبا دکتر ژیلبرت می‌خواهد ما بدون سرپرست و آواره 
شویم؟ پی‌تو گفت: آقای د کترژیلبرت چنین قصدی ندارد ولی او و آقای بیلو 
موافقت کرده‌اند که پدر شما چندی در پاریس بماند تا اينکه انقلاب به 
پاپان برسد. خانم بیلو گفت: آخر این دو نفر که نمی‌توانند به تنهایی انقلاب 
را به پابان برسانند؟ پی‌تو گفت:آنها تنها نیستند و به اتفا ق آقایان لافایت و 
باپی‌کار می کنند. کاترین گفت: پدرم چه موقع مراجعت خواهد کرد؟ پی‌تو 
گفت: مادمو ازل» من از اين موضو ع اطلا ع ندارم. خانم بیلو گفت: پی‌تو» 
چطور شد که تو به تنهابی مر اجعت کردی؟ پی‌تو گفت: من آمدم که اولا" 
سباستین» پسر آقای د کتر ژبلبرت را به مدرسۀ آبه فورتبه بسپارم و ثانیاً آقای 
بیلو مرا مأمور کرده است که پیغام او را به شما برسانم. 

پسر جسوان همین که این جمله را تمام کرد» برحسب رسمی که در 
پاریس از روسا و بزرگان آموخته بود مانند پادشاهی که از جا برمی‌خیزد 
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تا به حاضرین بفهماند که شرفیابی به پایان رسید از جا بسرنحاست و این 
حر کت» چنان اثر کرد که خانم ببلو» فوراً دیگران را از آشپزخانه خاد ج 
نمود و جز پی‌تو و کاترین و خانم بیلو» کسی در آنجا نماند. 

کاترین باهوش زنانگی خود دریافت که آنچه پی‌تو می‌خواهد بگوید 
مربوط به اوست و در دل از حود می‌پرسید: پی‌تو چه می‌خواهد به مسن 
بگوید؟ 


۱۰۵ 
عزل خانم بیلو 


خانم بیلو و دختر او بعد از اينکه آشپزخانه حلوت شد سراپاگوش 
شد ند که ببینند پی‌تو چه می گوبد وچه پیامی ازطرف بیلو برای آنها آورده 
است. پی تو می‌دانست که وظیفه‌ای سنگین دارد و انجام آن دشوار می‌باشد » 
چه باید به خانم بیلو بگوید که از آن روز وی از سمت ریاست خانه و 
مزرعه معزول است و در عوض دخترش کاترین ریاست خانه و مسزرعه را 
خحواهد داشت. 

پی‌تو می‌دانست که کاترین به مناسبت خوی خوش و قلب با عاطفة 
خود نزد کار گران محبوبیت دارد و آنها از وی گوش شنوا دار ند» با ایسن 
ورصف سخت بودکه نا گهان خانم بیلو از ریاست خانه و مزرعه بیفتد ومقام 
خود را به کاترین دخترش تفویض کند. این بود که پی‌تو مقدمۀ صحبت را 


هرل خالم ببلو / ۱۵۹۷ 
این گونه آغاز کسرد: خانم بیلو؛آقای بیلو به وسیلةٌ مسن برای شما پیفام 
فرستادند که شما بعد از این قدری استراحت کنید و این‌قدر حویش را 
دچار زحمت ننمایید. خانم بیلو گفت: منظور شما چیست؟ و کاترین پر سید: 
پدرم چه می‌خواهد بگوید؟ پىتو که هنوز مقدمه را برای ادای مطلب اصلی 
کافسی نمی‌دانست گفت: آخر ادارة يك خسانه و مزرعه‌ای مثل این خانه و 
مزرعه زحمت دارد. 

خانم بیلو گفت: چطو؟ پی‌ت و گفت: زحمتش این است که شما بابد 
به بازار بروید و خرید بکنید. خانم بیلو گفت: اینکه اشکال ندارد. پی‌تسو 
کفت : علاوه بر این بايد به این و آن پول بدهید. خانم بیلو گفت: این هم 
مشکل نیست. پی‌تو گفت: جنع آوری محصول و حمل آن به انبارها دشو ار 
می‌باشد. خانم بیلو گفت: من این کار دا نمی کنم بلکه دیگر ان ایسن کار را 
می‌نمایند و من فقط سرپرستی آن را بر عهده می گیرم. پسی‌تو گفت: علاوه 
بر تمام اینها شما باید برای‌کار گر ان فلاحتی غذا بپزید. خانم ببلو گفت: من 
برای راحتی و رضایت خاطر مرد خود حاضرم که تمام این کارها را بکنم. 
پی‌تو گفت: آخحر خانم بیلو» این همه‌کار در سن و سال شماء بالاخره شما را 
خسته می کند. 

خانم بیلو که صحبت از سن و سال شنید نظری تند به پی‌تو اندانعت 
و پی‌تو گفت: آخر» مادموازل کاترین» شما هم قدری به من کمك کنید که 
بتوانم پیغام خود را برسانم. کاترین گفت: من نمی‌دانم منظور شما چیستو 
چه می‌خواهید بگویید. پی‌تو گفت: منظور من این است کهآقای بیلو راضی 
نیست که خانم او این همه زحمت بکشد و ميل دار د که قدری از این 
زحمات را بر دوش دیگری بکذ ارد. خانم بیلو با قدری وحشت گفت: این 
شخص کیست؟ پی‌تو گفت: ایسن شخص فرتی با شما ندارد جز اینکه اگر 
در کار شما شر کت کند زحمات شما کم خواهد گردید و دیگر شما مجبور 


۸ / فرش طوفان 


نیستید که هر روز سوار بر اسب به شهر با قرای مجاور بروید و با عجله از 
بیم آنکه غذای کار گران دیر نشود با تاخعت اسب از آنجا مراجعت نمایید و 
هر روز مجبور نیستید که از طلو ع صبح تا نیمه شب در صحر ا وخانه» ناظر 
امور زراعی باشید. 

خانم بیلو گفت: بالاخره این شخص کیست که باید کارهای مرا بکند؟ 
پی‌تو گفت: او دختر شما مادموازل کاترین است. خانم بیلو بسا حیسرت و 
حسادت گفت: آبا مرد من» کاترین را به جای من برای ادارة امور حانه و 
مزرعه انتخاب کرده است؟ کاترین که سرخ شده بود گفت: مادر؛ البته من 
تحت نظرشما کار حواهم کرد ومسئول واقعی کماکان شما خواهید بود. پی‌تو 
از بیم سوه‌تفاهم و اينکه مبادا راجع به صلاحیت شغل کاترین» بین مادر و 
دختر احتلافی تو لید شود گفت: آقای بیلو گفت که تمام کارها و وظایفی که 
خود او در مزرعه و خانه انجام می‌داد در غیاب وی بايد به وسیلهةٌ مادموازل 
کاترین انجام یگیرد. 

وفاداری و اطاعت زن به شوهر به قدری بودکه بعد از تعجب و 
حسادت او لیه تسلیم شد چون اند یشید که لابد دستور جدید بیلو بنا بر يك 
مصلحت بزرگ و به نفع خانه و مزرعه است و گفت : مرد من حق دارد و 
کاترین چون جوانتر و باهوش‌تر از من می‌باشد بهتر از من می‌تواند نحانه 
و مزرعه را اداره نماید. پی‌تو سر را پایین انداعت که جواب مثبت ندهد. 
خانم بیلو گفت: کاترین در سواری چابکتر و با استقامت‌تر از مسن است و 
می‌تو اند بهتر ازمن‌کار گر ان را در مزرعه تحت مراقبت قراربدهد که اوقات 
خود را به بطالت نگذرانند ولی از این پس» کاترین باید زیادتر در بیسرون 
و کمتر در خانه باشد و مثل مردهاء پیوسته سوار بر اسب این طرف و آن 
طرف برود و لی من می‌دانم که خریداران و فروشند گان نخواهند توانست 
که کاترین دا فریب بدهند و او را مغبون نمایند. 


هرل خالم بیلو / ۱۵۵ 
پی‌تو گفت: انم بیلوء برای مادموازل کاترین وحشت نداشته باشید 
زیرا هروفت که خواست به شهر یا فرای مجاور برود من با اوخواهم رفت 
و همه جا حافظ او خواهم بود. پی‌تو از این جهت پيشنهاد مزبور را به 
کاتر بن می کرد که بتواند از تنها ماندن او استفاده نمابد و هنگام ی که وی 
سوار بر اسب به شهر و قرای مجاور می‌رود وی نیز با او بساشد. پسی‌تو 
امیدوار بود که این پیشنهاد از طرف کاتسرین با مسرت قبول حواهد شد 
ولی بر حلاف انتظار جوابی از کاترین نشنید و دید که رنگث او قدری تخییر 
کرد. 
پی‌تو آنقدر در معرفت الرو ح جنس لطیف مطالعه نداشت که بداند چه 
عوامل درونی سبب تغییر رنگ کاترین گردید ولی این دا فهمید که کاترین 
از پیشنهاد او ناراضی شد و گفت: مادمو ازل برای چه سکوت کردید؟ خانم 
بیلو گفت: آقای پی‌تو» مگر شما نمی‌دانید که يك حرف بی معنی زدبد؟ 
پی‌تو گفت: چطور يك حرف بی‌معنی زدم؟ خانم بیلو گفت: شما متوجه 
نبودید که دختر من احتیاج به مستحفظ ندارد. پی‌تو با سادگی هر چه تمامتر 
و این مرتبه با ساد گی ساختگی گفت: چطور مادموازل احتیاج به مستحفظ 
ندارد؟ او هنگامی که سوار بر اسب ازجنگل می گذرد آیا نباید بك مستحفظ 
داشته باشد؟ خانم بیلو گفت: نه» او احتیاج به مستحفظ ندارد مگر اینکه این 
موضو ع یکی از دستورهای مرد من باشد. 
کاترین گفت: پدرم هر گز چنین دستوری نمی‌دهد واگر هم می‌دادآقای 
پی‌تو این کار را قبول نمی کرد برای اينکه آقای پی‌تو یك مردکاری است و 
این عمل» وسیلة سر گرمی اشخاص تنبل می‌باشد. پی‌تو که ممی‌دید نقشة او 
برای تنها ماندن با کاترین نقش بر آب شد با تأثر و نامیدی مسادر و دختر 
را می‌نگریست. کاترین که شاید می‌دانست که در قلب پسر جوان چسه می۔ 
گذردگفت: آفای پی‌تو » آبا شما بعد از اینکه به پاریس رفتید دیدید که 


۰ | فرش طوفان 


دخترها عمو اره پسری را در قفای خود بیا داز ند که مبادا ازدیگران آسیب 
بینند؟ پی‌تو بسرای اینکه تملقی به‌کاترین بگوید و هم شاید نقشه‌اش بکلی 
باطل نشود گفت: شما دختر نیستید بلکه ارباب خانه و مزرعه می‌باشید. 

خانم بیلو گفت : صحبت کافی است و حال که کاترین ارباب خانه و 
مزرعه است باید شرو ع به‌کار کند و کارهای خود را ازمن تحویل بگیرد. 
سپس خانم بیلو در طی مراسمی ساده و بدون تکلف يكايك کلیدهایی را که 
داشت به‌کاترین تحویل داد وبه او گفت که در اشکاف چقدر پیراهن و حوله 
و دستمال و جوراب و در سرداب چند عدد بطری شراب وجود دارد و 
چقدر خواربار در منزل یافت می‌شود. بعد دختر خود را به طرف اشکافهایی 
که در سنوات ۱۷۳۸ و ۱۷۴۰ میلادی ساخته شده بود بمرد و اشیاء موجود 
در آن اشکافها از قبیل کاغذ و وجوه طلا و اسناد خانوادگی را به وی تحویل 
داد. کاترین با متانت و وقار این اطلاعات و اشیاء را دربافت می کرد و در 
هر مورد اطلاعات اضافی از مادر نود می‌حواست و هر تسوضیحی را که 
دریافت می‌نمود در گنجينةٌ حافظه جا می‌داد که در موقسع از آن استفاده 
نماید. 

بعد از اينکه خانم بیلو اشیای منزل را به دختر خود تحویل داد در 
صدد تحویل دادن حیوانان اهلی مزرعه بر آمد و گوسفندها را اعم از سالم 
و مریض و بره‌هاو بزها و مرغ و عروسها و اسبها و گاوها و غیره دا به 
دست کاترین سپرد. اما تحویل دادن حیوانات اهلی غیراز یك فورمالیته چیز 
دیگری نود زیراکاترین در ابن قسمت از مدتی مدید بصیرت داشت و 
می‌دانست چه باید بکند. هیچ کس بهتر از کاترین عادات مرغها و خروسها 
و کبوترها را نمی‌شناعت و کبوترها طوری به او انس داشتند که‌گاهی دوی 
شانه‌های او می‌نشستند. 

اسبها هم مثل کبو تر ها کاتسرین را می‌شناختند و هنکامی که‌کاتر ین به 


مرل خالم ببلو ‏ ۱۰۱ 


آنها نزدبك می گردید شبهة کو چکی مسی کشید ند که اظهار ارادت کنند. 
کاترین؛ نافرمانترین اسبها را رام می کرد و یکی از آنها که اسبی جوان بود 
و از هیچ کس اطاعت نمی نمود وفتی که‌کاترین دا میدید به او نزديك می‌شد 
که در کف دست با جیب کاترین» قطعه‌ای نان خشك پیدا نماید وتناول کند. 
یکی ازمناظر تماشایی مزرعةً بیلو که هر کس‌را واداربه تبسم می کرده‌هنگامی 
بود که‌کاترین با گیسوان طلایی وچشمهایآبی‌رنگ و گردن سفید و دستها و 
ساعدهای زیبای حود» به بر که آب» واقع در کنار خحانه نزديك می گردید و 
دامن خود را که پر از دانه‌های رنگارنگک بود می گشود و محتوبات آن را 
روی زمین می‌ریخت. آن وقت جوجه‌ها و کبوترها و بره‌های کو چك که 
آزاد بودند از اطراف می‌دوید ند و منقارها یا زبان قرمز آنها به حر کت 
در می آمد و در ظرف مدتی کمتر از دو دقیقه» چنان با سرعت دانه‌ها را از 
روی زمین بر می‌چید ند که کف زمین» از کف بشقاب‌چینی کار گر ان مزرعه 
هنگامی که غذای خود را تمام کرده بودند» پا کتر به نظر می‌رسید. 

در چشم آدمسی؛ دو اشر هست که خیلی در حیوانات اثر می کند. در 
دید گان بعضی از افراد بشر اثر محبت می‌باشد و حیوانات مجذوب آن اثر 
می‌شوند و او را دوست می‌دارند و در چشم بعضی از افراد اثری از تهدید 
وجود دارد که جانوران را می‌ترساند. ماهمه دیده‌ایم که يك گاو نرحعشمگین 
که بدون ملاحظه به انسان حمله می کند وقتی طفلی خردسال با شیر خو ار 
را مقابل حود می‌بیند و طفل او را نگاه می کند با به او تبسم می‌نماید گاو 
مزبور از جمله به طرف او منصرف مسی‌شود چون روّیت دید گان آن طفل؛ 
در وجودگاو» تولید محبت می‌نماید» و نیز ما دیده‌ایم که همان گاو نر » از 
چشمهای یك برز گر تنومند می‌ترسد و با اینکه می‌خواهد به او حمله نماید 
مثل این است که پاهای گاو را با میخ به زمین کوبیده‌اند و قدرت حر کت 


ند ارد. 


۲ ۸/ فرش طوفان 


کاترین دارای یکی از این دو قدرت یعتی قدرت تولید محبت در 
جسانوران بود و حیوانات اهلی وقتی او را می‌دیدند احساس می کردند که 
وی قصد سویی دربارة آنها ندارد و ازمشاهدة وی مسرورمی‌شدند به طربق 
اولی همنو ع آو؛ یعنی انسانها زیادتر از حبوانات تحت تأثیرقرار می‌گرفتند 
و در تمام آن منطقه هیسچ مرد جسوانی نبو د که نسبت به‌کاترین نظری سوه 
داشته باشد و یا پشت سر او لغز بخواند و وی را دست بیندازد. آنهایی که 
کاترین را دوست می‌داشتند آرزومند بودند که وی زن‌آنها بشود و آنهایی 
که امیدوار به دوستی‌کاترین نبودند او را مثل حواهری محترم می‌شمردند. 

و اما پی‌تو با پاهای مرتفع و دستهای بلند خود» در آن روز هر جا که 
مادر و دختر مسی‌رفتند» می‌رفت بسدون اينکه آنها با وی صحبتی بنمایند. 
وقتی که تحویل اثاثیةٌ خانه و حیوانات اهلی تمام شد نوبت تحوبل 
انسانها» بعنی کار گران و حدمه رسید. خانم بیلو» همه را وسط حياط مزرعه 
جمع کرد و اجتماع آنها در آنجاء بك نیم‌دایره تر سیم نمود و خانم بیلو 
گفت: بچه‌ها» ارباب ما از پاریس به وسیلةٌآقای پی‌تو خبر داده که به این 
زودی مراجعت نخواهد کرد و به جای خود ارباب دیگری برای شما تعیین 
کرده و او دختر من‌کاترین است که چون جوان می‌باشد و هوش و پشتکار 
دارد بهتر از من می‌تواند مزرعه و خانه را اداره بکند وشما ازامروز به بعد 
باید ازاو اطاعت کنید و امرو نهی‌او» امرونهی آقای بیلو است وپولرا هم ازاو 
خسواهید گرفت و به او تحویل خواهید داد و من که مادر او هستم قبل از 
همه از او اطاعت خحواهم کرد. کاترین به این نطق جواب نداد لیکن ماد 
را بوسید و اثر این بوسه در حضار بیش از یك جواب. جلوه کرد و همه 
به افتخار ارباب جدید هورا کشیدید. 

آنگاه هر اك از کار گران و خدمه دستور کار خحود را از کاترین دریافت 
کردند و با شوق و جدیتی که در آغاز کار هر زمامداری» در اطرافیان دیده 


مرل خالم بیلو ‏ ۱۶۰۳ 
مسی‌شود؛ دنبال انجام‌کارهای خود رفتند. وقتی آنها رفتند» پی‌تو به‌کاترین 
نزديك شد و گفت: ابنك من چه بايد بکنم؟کاترین گفت: من دستوری ندارم 
که به شما بدهم زیراکاری برای شما ندارم. پىتو گەت : چطور؟آیا من باید 
در اینجا بیکار بمانم؟کاترین گفت: چه میخحو اهید بکنید؟ پی‌تو گفت: همان 
کاری که قبل از رفتن به پاریس می کردم. 

کاتر ین گفت : قبل ازاینکه شما به‌پاریس بروید مادرم ازشما نگاهداری 
می کرد. پسی‌تو گفت: حالا هم شما به جای مادرتان هستید زبرا به جای او 
ارباب می‌باشید و کاری به من رجو ع کنید که بیکار نباشم. کاترین گفت: من 
هیچ کاری ند ارم که به شما رجو ع کنم. پی‌تو گفت: برای چه؟کاتر ین گفت: 
برای اینکه شما مردی دانشمند هستید و در پاریس زند گی کرده‌اید و این 
کارهای روستایی به درد شما نمی‌خورد. پی‌تو گفت: چگونه ممکن است که 
من يك دانشمند باشم؟ 

بیم دوری از کاترین طوری اورا پریشان حواس کرده بود که فراموش 
کرد بزر گترین وسیل عودنمایی او این بود که خویش را دانشمند می- 
دانست. کاترین گفت: البته شما یك دانشمند هستید و یك عالم نباید کارهای 
زراعتی بکند. 

پی‌تو شست‌های خو د را به کاتر ین نشان داد و گفت: مادم ازل» دستهای 
مرا بببنید و آبا کسی که صاحب چنین دستهایی است از کار ابا دارد؟ دختر 
سر را تکان داد یعنی بیش از این وقت و حوصلةً صحبت کردن ندارم. پی‌تو 
گفت: به فرض اینکه من دانشمند باشم باز هم بایدکار بکنم همان 
گو نه که تمام دانشمندان‌کارمی کردند» مگراپیكتت (بقول عر بها ابی کتون) 
بسرای تحصیل معاش خویش نو کری نمی کرد و مگر ازوپ (که بعضی از 
اعراب می گویند همان لقمان معروف است) برای اینکه نان بخورد زحمت 
نمی کشید و حال آنکه تمام آنها از من دانشمندتر و پرتر بودند و دنبا نام 


۴ ۸/ فرش طولان 
آنها را حفظ نموده است؟ 

کانسرین گفت: ما در اینجاکاری نداریم که به شما بدهیم و لذا وجود 
شما در اینجا عاطل است. پی‌تو گفت: ار می‌بایست چنین بشودآقای بیلو 
مرا از پاریس به اینجا نمی‌فرستاد» او مرا به ابنجا فرستاد که کماکان من 
جزو این خانه و مزرعه باشم. ترین گفت : پدر من صاحبخانه و اختیاردار 
بود و او می‌توانست که در تمام عمر شما را در اینجا نگاهدارد بدون اینکه 
کاری به شما رجو ع کند ولی من که از طرف او صاحب اختیار هستم یعنی 
وکیل او می‌باشم نمی‌توانم که يك وجود عاطل را در مزرعه نگاه بد ارم 
پی‌تو گفت: من وجودی عاطل نیستم و انواع کارها از من ساخته است. من 
تمام کار های زراعتی را می کنم و اگر نخو استید به‌کارهای زراعتی مشغول 
شوم حساب مزرعه و حانه را نگاه مسی‌دارم» بالاخره که یك دفتردار می- 
عسواهید. کاتر ین گفت: آقای پی‌تو» دفترداری برای مرد حوب نیست یعنی 
مرد باید کارهایی برتر و مفیدتر از دفترداری بکند» با این وصف» چند روز 
دیگر در همین جا باشید که من فکری برای شما بکنم و شاید بتوانم کاری 
فراخور شما پیدا نمایم. معلوم بود که‌کاترین عجله دارد که صحبت دا تمام 
کند زبرا اضافه کرد: اکنون فرصت ندارم که بیش از این راجع به شما 
صحبت کنم چون می‌خواهم به قر بة «فر ته‌میلون» بروم. 

پی‌تو با مسرت گفت: پس اجازه بدهید که بروم و اسب را زین کنم. 
کاتر یسن گفت: لازم نیست که شما اسب دا زین کنید. پی‌تو گفت: آیا میل 
ندارید که من با شما بیایم ؟کاترین گفت : نه» همین جا باشید. بی‌تو مانند 
چو بی خشك» با دستهای آوبخته و سری فرود آمده» بر جای خود ایستاد و 
آن قدر توفف کرد تا یکی از مهترها اسب‌کاترین را زین نمود ودخترجوان 


سوار بر اسب گردید و رفت. 


۱۰۹ 
بی تو چر | از مزر بیلو خار ج شد و به‌قر بدای که 
مسقط الر اس وی بود مر اجعت کرد 

پی‌تو - به طوری که گفتیم - در جای خود خشك شد ولی پاهای او 
خشك شده بود و سرش» آهسته به چپ و راست متمایل می‌شد و اطر ان 
را از نظر می گذرانید. اودید هنگامی که مهتر» اسب را زین می کردکاتر ین 
به طرف اطاق خود رفت و پی‌تو دردل می گفت: خدایاه برای جچه‌کاثر ین به 
اطاق خود رفته و چه می‌خواهد بکند؟ جواب سئوال پی توء ده پانزده دقبقة 
دیگر که‌کاترین با گیسوان شانه زده و جوراب ابریشمین و لباسی نو و زیباء 
از اطاق خار ج گردید داده شد. 

کاترین مادر خود را بوسید و سوار بر اسب شد و به راه افتاد و پی‌نو 
با التهاب بر جای ماند. از ساعتی که پی‌تو از پاریس مسراجعت کرده و 
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کاترسن را دیده بود احساس می‌نمو د که وجودکاترین برای ادامة حیات او 
کمال لسزوم را دارد و بدون او نمی‌تواند زند گی کند. پی‌تو قبل از اینکه 
به پاریس برود فقط کاترین را از دور می‌دید و اگر با او به گردش می‌رفت؛ 
شباهت به گردش يك نو کر با خانم خود داشت. 

او فکر نمی‌نمو دکه‌کاترین ممکن است که شر يك زند گی او باشد اما 
وقتی که به پاریس رفت و در آنجا چیزهای تازه دید و شنید و قدری چشم 
و گوش او باز شد و مخصوصاً بعد از اینکه جزو انقلابیون به شمار آمد 
اندیشید که برای او امکان دار د که شريك زند گی‌کاترین بشود. وقتی به 
مزرعه آمد و کاترین را زیباتر از آنچه دیده بود بافت امیدوار شد که بعد از 
ایسن از کاترین جدا نخواهد گردبد. ولی این امیدواری» مانند بسیاری از 
حسابهبای یك جانبه درست در نیامد و پی‌تو دید که‌کاترین نه فقط او را 
دوست نمی‌دارد بلکه حاضر نیست که او در مزرعه کار بکند. 

پی‌تو فکر کرد که چرا يك دخترحوش قلب مثل‌کاترین مايل نیست که 
او در مزرعه‌کار بکند در صورتی که می‌داند پدرش بیلو» برعکس میل دارد 
که پی‌تو را نگاه دارد. در قبال این پرسش تردیدی در روح پی‌تو به وجود 
آمد و شك مربور مانند پاندول ساعت» لحظه به لحظه جلوی نظر پی‌تو 
می‌آمد و خود را به او نشان می‌داد. در جای دیگر گفتیم صاحبان ارواح 
ساده قدرت تحلیل عو اطف و احساسات دیگران را ندارند و نمی‌توانند به 
علل دقیق دوستی و دشمنی دیگران پی‌ببرند وحب و بغض را به‌صورت کلی 
موردقضاوت قسرار می‌دهند. آنها نمی‌توانند حتی متوجه شو ند که دوستی 
دارای درجات» و دشمنی دارای درجات است. یك نفر ممکن است کسی 
را دوست نداشته باشد اما او را دشمن هم نمی‌دارد و راضی نیست که وی 
دچار بدبختی شود. دیگری با اپنکه با شخص دوم دشمن است مع‌هذاآن 
قدر با او دشمن نیست که خواهان نابو دی او باشد و يك گوشمالی کوچك 
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را برای تنبیه او کافی می‌داند و قس علیهذا. 

پی‌تو ابن چیزها را درست نهی‌فهمید و همین که بی‌اعتنایی دختر 
جوان را نست به حود دید گفت لابد او با من دشمن است و این دشمنی 
هم ناچار علتی دارد و بايد علت آن را بداند» چون پی‌تو اگر نمی‌توانست 
به علل دقیق و مرموز دوستی یا دشمنی دختر جوان پی‌ببرد باری می‌توانست 
که علت کلی آن‌را بنهمد. دوشیزة جوان به پی‌تو گفته بود که با او به قري 
فرته‌میلون نیابد و لی دیگر به او نگفته بو د که وی را تعقیب نکند و لذا به 
محض اينکه از مسزرعه دور شد پی‌تو مصمم گردید که او را تعقیب نماسد 
حاصه آنکه دید که در مزرعه هیچ کار و وظیفه‌ای ندارد و ادای هیچ تکلیفی» 
او را در مزرعه و خانه نگاه نمی‌دارد. 

از مزرعةٌ بیلو تا قرية فرته‌میلون يك فرسخ و نیم راه بود که دفتن و 
بر گشتن از آن راه سه فرسخ می‌شد و برای پاهای پی‌تو سه فرسخ راه 
اهمیتی نداشت و می‌توانست هنگام رفتن کاترین به آن قریه و باز گشت او 
از آنجا وی را تعاقب نماید. پی‌تو می‌دانست که غير از جادۀ مال روء بین 
مزرعة یلو و قریةٌ مزبور راهی دیگر وجود دارد که هر کس از آن راه برود 
نیم فرسخ راهش نزديك خواهد شد و به محض اينکه پسر جسوان اپسن 
تصمیم راگرفت به موقع اجراگذاشت و در حالی که کاتسرین در يك حم 
جاده» سوار بر اسب» از نظر ناپدید گردید پىتو وارد جنگل شد و مسانند 
یکی از جانوران سبك سیر جنگل به‌حر کت در آمد. بك ربع ساعت پی‌نو 
در جنگل دوید و بعد از آن برای تازه کردن نفس پشت یك درعت بلسوط 
کهنسال توقف کرد که کسی او را نبیند. 

بر پ یتو محتق بود که کاترین جلو افتاده و لازم دانست صبر کند تا او 
بیاید. پی‌تو حساب حر کت اسب را با حساب حر کت پاهای نود سنجید 


و در موقعی که می‌بایست کاترین از دور نمایان شود سر را از پشت درحت 
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بلوط ار ح کرد و جاده را از نظر گذرانید اما کاترین پدیدار نشد. چند دقیقة 
بعد» مجدد جاده را از نظر گذرانید و باز هم کاترین ظاهر نگردید و پی‌تو 
با خود گفت: تصور می کنم که کاترین چیزی را فراموش کرده و به قسریه 
مراجمت نموده که آن را بیاورد واگر این‌طور باشد تأخیر من دراینجا بدون 
فایده است و باید جلوتر بروم که زودتر کاترین را ببینم زیسرا باز گشت او 
به مزرعه و مراجعت از آنجا» مدتی طول می کشد. 

پی‌تو پاهای بلند خود را به حر کت در آورد و کنار جاده راگرفت و 
مائند اسبی که با حر کت بورتمه راه برود زمین را پیمود اما چشم او متوجه 
جاده بود منتها نقاط دور را می‌نگر یست. نا گهان از دور کاترین را دید و 
متوجه شد که وی از جاده اصلی وارد يك جادهٌ فرعی گردید. پی‌تو به خود 
گفت: اينکه راه فرته میلون نیست! برای چه کاترین از آن طرف می‌رود؟ 
همین که کاترین» در جاده فرعی به قدر کافی دور گردید» پی‌تو خسود را به 
محل التقای جاده اصلی و فرعی رسانید و کتیبة راهنما را که بالای تیری 
نصب کرده بودندخواند ودید که جادۀ فرعی؛ به يك قربهٌ دیگر نه فرته‌میلون 
متصل می‌شود. 

پی‌تو چند لحظه آن کتیبه را نگریست که شایسد اشتباه مسی کند اما 
چشمهای بینای وی با وضو ح نشان می داد که رو ی آن کتیبه نسوشته‌اند که 
جاده فرعی به طرف قریةٌ بورسون می‌رود. پسر جوان به خود گفت: حبلی 
خیلی غریب است» من خود شنیدم که کاترین می‌گفت من می‌خواهم به قریة 
فر ته میلون بروم و حتی مادر کاتبرین؛ به او سفارش کرد که وقتی بهآنجا 
رسید» فلان کار را انجام بدهد در این صورت چرا کاترین به بورسون می- 
رود و راه خود را عوض کرده است؟ قلب پی‌تو به او الهام کرد که بايد 
رفتن کاترین به قریةٌ بورسون با بی‌اعتنایی وی نسبت به او ارتباط داشته 
باشد و آن وقت بی‌تو که‌دید کان-رین در جادۀ فرعی از نظر ناپد ید گردبده 
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برای رسیدن به‌وی به راه افتاد واین مر تبه طوری می‌رفت که اگر مختر عين 
این دوره که میل دار ند کالسکه‌ها را با ماشین بخار به حر کت در آورند او 
را می‌دیدند تصور می کردند پاهای پی نو به پیستون یك ماشین بخار اتصال 
پیدا کرده است. با این تفاوت که هنگام راه پیمودن همه جای پی‌تو؛ از سر 
و دستها و سینه و شکم گرفته تا پاها تکان می‌خورد و وی در آن حال شبیه به 
یکی از عروسکهایی بود که دکانهای عسروسك فروشی؛ در وبتریین خود 
آویزان می کنند و به محض اينکه باد کوچکی می‌وزد دست و پا و سر 
عروسك به حر کت در می‌آید. 

دو پای پی‌تو» به دو شاخۀ پر گار شباهت داشت که فاصله بین آن دو» 
پنج قدم باشد و دو دست او » مانند دو پارو» در طرفین بدن» امواح هوا را 
می‌شکافت و از دهان و بینی وی هوا مانند هوابی که از يك کوره بسرون 
بیاید جستن می کرد. شاید هیچ اسبی نمی‌توانست آن‌گونه برای راه‌پیمابی 
استقامت به حرج بدهد و هیچ جانور جنگلی آن‌طور از موانم بیم نداشته 
باشد. بالاخره پی‌تو به کاترین رسبد. منظور پی‌تو این نبود که فقط کاتر ین 
را ببیند بلکه فصد داشت که او را مورد تعقیب قرار بدهد تسا بداند که وی 
برای چه درو غ گفته است. پی‌تو می‌دانست که هر گاه بتواند دروفگویسی 
کاترین را ثابت و به اصطلاح مچ او را بگیرد نسبت به او قدرتی سزر گك 
پیدا حواهد کرد. این بود که کنار جاده در حالی که خود را پشت درختها و 
گیاهان بلند پنهان می کرد در موازات کاترین قدم برمی‌داشت. ولی جسون 
کاترین آهسته و با قدمهای عادی اسب حر کت می کرد و چون پسی‌تو به 
موازات او حر کت می‌نمودگاهی از اوقات صدای خاشا کی که زیر پاهای 
پی‌تو می‌شکست به گوش کاترین می‌رسید یا این که سامعة حساس اسب او 
می‌شنید و گوش‌های اسب» راست می‌شد. آن وقت پی‌تو فوری خود را 
پشت درخت با علفها پنهان می‌نمود و آن‌قدر در آنجا می‌ماند تا وقتی که 
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سوء‌ظن سوار و اسب او برطرف گردد. 

مدتی این وضع طول کشید تا اينکه نا گهان از دور» صدای شیهه‌ای 
به گوش پی‌تو رسید و اسب‌کاترین به صدای شیهه مز بور جواب داد. پی‌تو 
نمی‌تسوانست بیند اسبی که شیهه می کشد در کجاست اما دید که کاتسر ین 
رکاب کشید و اسب او با حر کت یورتمه سرعت گرفت و طبیعی است که 
پی‌تو هم مثل اسب به سرعت در آمد که از کاترین عقب نیفتد چون مسی- 
دانست که بسن دو صدای شیهه و آمدن کاترین به آن نقطه, باید مناسبتی 
وجود داشته باشد. يك مرتبه از آن طرف سواری نمابان شد که او نیز با 
قدم پورتمه اسب به کاترین نزديك می‌گردید و با اينکه پی‌تو درست نمی- 
توانست آن سوار را ببیند اما از شکقتگی صورت کاترین و حال مسرتی که 
به او دست داد فهمید که از مشاهدة سوار مزبور خیلی خوشوقت گردیده 
است. 

تنها چیزی که پی‌تو از آن سوار می‌دید این بود که یك نیم تنةٌ شکاری 
مخمل سبز در بر و شلوار جیر سواری در پا داشت و سر و گردن و سینه را 
روی اسب راست نگاه داشته بسود. همین علامات که نشان میداد سوار 
مز بور از طبقهٌ اصیل‌زاد گان است بر ای پی‌تو کفایت می کرد که چند لحظه 
بعد او را بشناسد و بداند که وی همان جوان می‌باشد که آن روز» در ویار 
کوتره با کاترین رقصید و رقص او آن چنان در دل وی» تسو لید حسرت و 
حسادت کرد. از اینکه کاتسرین به ملاقات آن جوان‌آمده» بدن پی‌توی 
نانوان لرزید و آهی که شبیه به غرش ببر یا پلنگ بود از سینه کشید. 

کاترین و آن جوان, در نقطه‌ای از جنگل که پر از درعت بود به هم 
نزديك شد ند و دست هم راگرفتند و پیت و که می‌حواست بداند آن دو نفر 
به یکدیگر چه می گویند دوی زمین افتاد و مانند مار شرو ع به عزیدن کرد 
تا اینکه به بيست قدمی آن دو رسید. گویا يك حر کت بدون مطالعاٌ پسی‌تو 
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توجه آن جوان را جلب نمود زیرا روی دو رکاب خود بلند شد و نظری به 
اطراف انداعت اما پی‌تو طوری ود را زیر علفها پنهان کرد که آن جوان 
وی را ندید. همین که کاتسرین و آن جوان مشغول صحبت شدند و تسوجه 
آنهاء از محیط و اطراف به سوی خودشان معطوف گردید. پینو باز روی 
زمین قدری لغزید و به آنها نزديك شد که صدایشان را بهتر بشنود. 

آن دو جوان» دستهای یکد بکر راگرفته»با محبت به هم می‌نگر یستند 
و اسبهای آنها به وسیاةٌ پوزه» با هم بازی می کردند و پی‌تو از بازی اسبها 
فهمید که آن دو حبوان مأنوس هستند و تازه به هم نررسیده‌اند. این فرض را 
گفته‌کاتر ین تأیید کرد زیرا کاترین گفت: آقای ایز يدور دوشارنی» امروز شما 
قدری دير آمدید. پی‌ت و آهی دیگر کشید و در دل کفت: خحدایاء او می گو ید 
امروز دير آمدید و معلوم می‌شود که در روزهای دیگر هم این دو نفر در 
اینجا بکد گر را می‌دیدند. ایز ید و گفت: کاترین عزیز مسن؛» بسیار معذرت 
می‌خوآهم که امروز قدری دیر آمدم و علت تأخیر من این بود که برادرم از 
پاریس کاغذی جهت من نوشت که می‌بایست بدون تأخیر جواب او را 
بدهم و لزوم جواب فوری» آمدن مرا به تأخیرانداعت ولی از فردا در سر 
ساعت خواهم آمد. 

اپزیدور این را گفت و دست دختر جوان را بیشتر فشار داد ولی هر 
فشاری که وی به دست کاترین می‌داد» همجرن خاری بودکه به قلب پی تو 
فرو برود. کاترین گفت: از این قرار عبر جدیدی از پاریس به شما رسیده 
است. ایزیدورگفت: بلی. کاترین گفت: برای من هم امروز از پاریس 
خبری جدید رسید و این واقعه مؤید حرف سابق شماست. ایز یدور گفت: 
جطور؟کاتر بن گفت : شما گفته بو دید که‌وقتی دو نفریکد یگررادوست می‌دار ند 
حوادئی که برای آنها اتفاق می‌افتد به هم شبیه می‌شود و اياك برای شما و 
من در يك روز از پاریس خیر رسیده است. ایزیدور گفت: برای شما چه 
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کسی از پاریس خبر آورد؟کاترین گفت :پی‌تو برای من از پاریس اطلاعاتی 
تازه آورد. 

ایزیدور دوشارنی پرسید: پی‌تو کیست؟ کاترین گفت: پی‌تو جوان 
فقبری است که پسدرم او را جمع آوری کرد و در مسزرعه نگاه می‌دارد و 
اگر به حاطر داشته باشید در آن روز یکشنبه با مسن به ویلر کونسره آمد. 
ایزیدور گفت: آیا همان جوان را می‌گویید که زانوهای او مسانند ره يك 
تنه درنحت بود؟ کاترین خندید و پی‌تو زیر علفها از فرط اندوه و حجالت 
بر خود پیچید زیرا وقتی نظری به زانوهای خود اندانعت دید به راستی 
مانند يك گرۂ بزرگ است. اما کاترین بعد از خنده گفت: زباد از پی‌تسو 
بد گویی نکنیدء آیا می‌دانید که امروز به من چه می گفت؟ ایزیدور پرسید: 
چه می گفت؟ کاتر ین گفت: امروز او اصرار می کرد که با من به فرته‌میلون 
بیاید زیرا تصور می کرد که من به فرته میلون می‌روم. ایزبدور گفت: و لابد 
شما هم نمی‌خواستید که او با شما باشد زیرا می‌خواستید اینجا بیایید؟کاترین 
گفت : بلی» برای اینکه می‌دانستم شما در اینجا در انتظار من هستید» گو 
اینکه امروز تقریباً من منتظر شما بودم. 

ایزیدور گفت: کاترین‌عزیز» آیامی‌دانید که این کلام زیبایی بود که ادا 
کردید؟ کاترین گفت: آه» آیا شما این کلام را زیبا می‌دانید؟ ایزیدور گفت: 
بلی کاترین عزیز» هر کلمه که از دهان شما بیرون بیاید زیبا است ولی این 
یك زیباتر بود. شوب چرا این پسر را با خود نیاوردید که قدری وسیلة 
تفر یح ما بشود؟ کاتر ین نظری به ایز بدور اندانعت و گفت : آخر این طور 
نیست که او همو اره وسیلة تفریح ما باشد و گاهی باعث تصدیع هم می‌شود. 
ایزیدور گفت : کاترین عزیز» حق با شماست و بعد سر و صورت دختر جوان 
را روی سینه ود گذاشت و پی‌تو زیر علفها دو چشم خود را گرفت که 
این منظره را نبیند ولی چون دو گوش خود را نگرفته بود صد ای بوسه‌ای 
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به گوشش رسید و از فرط غصه و اامیدی مانند شخصی که در یك تابلوی 
نفاشی مر بوط به بازدید مر یضخانه بیماران طاعونی» از طرف ناپلشون در 
مصر ترسیم شده» با دو دست موهای سر را گرفت و خسواست که آنها را 
بکند. 

وقتسی که پی‌تو مسوهای سر را رها کرد و چشمها را گشود کاتسرین و 
ایزیدور: سوار بر اسبهای خود آهسته دور می‌شد ند و کاترین می گفت: من 
پیشنهاد شما را می‌پذیسرم و ساعتی بسا یکدیگر در اینجا گردش خواهیم 
کرد و بعد من این یك ساعت تأخیر را با سرعت حر کت اسب جبران 
خواهم نمود. در این موقع کاتسرین حندید و گفت: اسب من حبوان راز 
نگاهداری است و چیزهایی را که دیده است به کسی نمی گویبد. بعد از 
اینکه کاترین و ایزبدور دور شد ند» پی‌تو احساس کرد که قلب او از غصه 
تاريك شد و تاریکی طبیعت نیز به گرفنگی خاطر پسر جوان كمك نمود 
چون خورشید به افق مغرب نزديك می گردید. 

پ یتو سر را بین دو دست گرفت و به فکر فرو رفت و آن‌قدر به آن 
حال ماند تا وقتی که ستارگان در آسمان پدیدار گردیدند. آن وقت به نعود 
گفت: من دیگر به مزرعة بیلو برنمی‌گردم زیرا در آنجا مورد تحقیر قسرار 
حواهم گرفت. من اگر به آنجا بر گردم باید نان يك زن را بخضورم که مرا 
دوست نمی‌دارد و قلبش در گروی مرد دیگر است»آن هم مردی که تصدین 
می کنم که زیباتر و برازنده‌تر ازمن می‌باشد» پس بهتر آنکه دیگر به مزرعۀ 
بیلو نروم و به قرية مسقطالر آس خود هارامون مراجعت نمایم چون اگر در 
مزرعة بیلو مردم می‌بینند که زانوهای من شبیه به گر يك تنة درنعت است» 
در قریة هارامون کسی متوجه این نقص نخواهد گردید. 

پس از این تصمیم پی‌تو با پاهای بلند خویش به طرف هارامون 
به راه افتاد و لی غافل از این بود که قبل از او» شهرت کلاهخود و شمشیر 
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به افتخار در انتظار او می‌باشد ولی افسوس که در این جهان» به طوری که 
خواهیم دید» برخی از اشخاص هر گز نباید خود دا با نيك‌بختی در آغوش 


۱۷ 
آنجا که بی تو خطیب و ناطق می‌شوه 

برای پی‌تو اشکالی نداشت که شبانه خود را به هارامون برساند اما 
می‌دانست که‌وقتی به آنجا برسد مدتی است که شب زنده‌دارترین روستاییان 
خوابیده‌اند و او نخواهد توانست درهیج بك از خانه‌های هارامون بخوابد 
و نیز برای پی‌تو اشکال نداشت که شب در جنگل» زیر درخت بیتو ته کند 
ولی به مناسبت اینکه چندین روز در پاریس سکونت کرده بود و هم بدین 
مناسیت که می‌دانست که پول درجیب دارد بهتر آن دانست که به و بلر کو نر ه 
برود و در مهمانخانة ارزان قیمت ی که سراغ داشت بخوابد و صبح روز بعد 
راه هارامون را پیش بگیرد. 

در مهمانخانةً مزبور» واقع در شهر وبلر کوتره» پی‌تو با حرج کردن 
سي شاهي» هم شام به دست آورد و هم خوابگاه و قبل از حسوابیدن يك 
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نان بزر گك که دو کیلو وزن داشت با یك قطعه پنیر و یك کوزه شراب سیب 
حورد و آشامید ودر بستر خود آرمید. 

با وجود راه‌پیمایی‌های آن روز؛ پی‌تونتو انست بلافاصله بعد از ورود 
به بستر بخوابد زیرا عشاق» بنا بر رسمی که از ازمنهةٌ قدیم باقی مانده شبها 
بیدارند. ولی دو ساعت بعد از نیمه شب عاقبت خستگی بر پی‌تو غلبه کرد 
و چشمها را به هم گذاشت و ساعت هفت صبحآنها راگشود. در ساعت 
هفت صبح؛ در شهر کوچکی مثل ویلسر کوتره همه از حواب بیدارند و به 
همین جهت بار دیگرکاسك نظامی و شمشیر پی‌تو توجه مردم را جلب کرد 
و هنوز صدقدم برنداشته بودکه مردم اطراف او راگرفتند. 

کمتر مسافری است که وارد شهری شود و اقبالی نظیر شانس پی‌تو 
به او رو بیاورد. آفتاب که برای همه کس می‌تابد همواره برای آنهایی که 
به وطن‌خود برمی گردند با درخشند گی‌تابش‌ندارد بخصوصاگر آن کس که 
به وطن خویش برمی‌گردد بخواهد درآنجا نقش یك نابغه یا پیغمبر را ایفا 
کند. اما چند جیز به پی‌تو كمك می کرد و به اقبالش مساعدت می‌نمود. 
چون هر مسافری که به وطن بسرمی گردد عمة کج خلق و ممسکی مثل پی‌تو 
نداردکه مردم او را به این صفت بشناسند و هر کس که در منزل يك عمة 
ممسكك بك وعده غذا می‌خورد در عوض بهای قیمت خروس یك !کو نمی- 
پسردازد و بخصوص هر مسافری که بعد از مدتی غیبت» به وطن مراجعت 
مسی‌نماید مثل قهرمانان تواریخ قدیم یونان با شمشیر و کلاهخود مراجعت 
نمی کند. زیرا» باید گفت آنچه بیشتر توجه عابرین را به سوی پی‌تو جاب 
می کرد و سبب می‌شد که اطرافش جمع شوند همانا شمشیر و کلاهخود او 
نود 

اگر پسی‌تو از غم بیاعتنایی معشوق خود را بدبخت نمی‌دید می- 
تسوانست در آن روز» احساس سعادتی بز رگ و کم‌نظیر نماید اما اندوه 
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عشق نمی گذاشت که پی‌نسو از مبساهسات و سعادت شمع جمسع شدن؛ 
برهوردار شود. وقتی در پادیس که شهری بزر گك است و اوقات مردم 
قیمت دارده اهالی برای یك و افعةٌ کو چك اجتما ع کنند و اضح می‌باشد که 
درشهری مانند وبلر کوتره که وقت مانند پاربس ارزش ندارد چگونه مابل 
می‌شو ند که پی‌تو را مورد تحقیق قرار دهند. لذا عده‌ای ازسکنة آن شهر که 
بعد از ورود پی‌تو» روز گذشته» او را به خانهة عمه‌اش رسانیدند؛ تصمیم 
گرفتند که تا قریهٌ هارامون وی را مشابعت نمایند. 

سکهٌ هارامون وقتی دید ند که همشهری آنها» با بدرقهةٌ سکنهٌ و بلر- 
کوتره وارد گردید متوجه گردید ند که وی در خور توجه و احترامی بیشتر 
است؛ گو اینکه قبلا ز مینه برای پذیرایی از پی‌تو در هارامون فر اهم شده 
بود زیرا روز گذشته» گرچه پی‌تو با سکنة هارامون؛ هنگام دیدن قبر مادر» 
صحبتی نکرد وگرم نگرفت اما عبور از آنجا بدون انعکاس نماند و عده‌ای 
وی را با شمشیر و کاسك نظامسی دیدند و متأسف شدند که چرا فرصت 
نکردند که با وی صحبت نمایند و از او بپرسند که چرا تغییر کسوت داده و 
چطور شده که صاحب شمشیر و کلاهخود گردیده است. لذا وفتی دید ند که 
پی‌تو با بدرقة سکنةٌ ویلر کوتره مراجعت کرده خوشوقت شدند و با محبت 
اف افو کو یرای اک همه از دپ گر زا همان 
مر کزی قریه هدایت کردند و او را در چادری که آنجا بود نشانید ند و 
خسواهش کردند که استراحت کند و شمشیر و کلاهخود را بردارد. مر بخ» 
رب‌النوع جنگ همم وقتی از کارزار مراجعت می کرد همان گونه در فضایی 
آزاد زیر چادر جلوس می‌نمود و یونانیها اطراف او دا می‌گرفتند. 

در آنجا چون پی‌تو می‌خواست در قریةٌ هارامون سکونت اختیار کند 
راجع به مسکن خود صحبت کرد و یکی از روستاییان اطاقی را با بك 
تختخواب چوبی و يك میز و دو صندلی و یك کوزه آب از فرار سالی دو 
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لبور یعنی بهای دو ظرن غذای عروس با برنج به او کرایه داد و پی‌تو از 
زیر چادر منتقل به خانةٌ جدید شد و به میمنت نقل مکان به روستاییان شراب 
سیب خو رانید ومانند دیوژن که از آستان خحم خود برای مردم نطق می کرد» 
پی‌تو در صدد بر آمد که از آستان‌خانه برای روستاییان نمق نماید. پی‌تو در 
پاریس آموخته بود که چکونه در مقدمةٌ یك نطق به وسیلۀ چند کلمةٌ مناسب 
باید مستمعین را جلب کرد و گرچه او نمی‌توانست که مانند لافایت 
یا بایی یا مارا که هر یك به قول هومر شاعسر یونانی یکی از «آرایش۔ 
دهند گان ملت» بودند نطق کند ولی قريةٌ هارامون هم با پاریس خیلی فرق 
داشت. 

پی‌تو نطق خود را چنین آغاز کرد: همسوطنان» کسی که امروز می- 
خواهد با شما صحبت کند جای دیگر هم با هموطنان صحبت کرده و آنها 
را به این عنوان طرف خطاب قرار داده اما من احساس می کنم که امروز 
وقتی به شما می گویم ای هموطنان» حرف من صداقت بیشتری دارد زیرا 
همة مسا که در اینجاء در ایسن قریه» هستیم نه فقط هموطن» بلکه عضو يك 
خانواده می‌باشیم و من از روزی که چشم گشودم خا نواده‌ای جز شما را 
نمی‌شناختم. 

در بین مستمعین عده‌ای از زنهای قربه حضور داشتند که البته مشاهدة 
زانوهای بزرک و استخوان‌بندی برجسته و پر از زوابای پی‌تو» در آنها 
اثرمطلوبی نمی کرد و تولید عشق‌نمی‌نمود ولی در قلب زنهاء غیر از عشق» 
نوعی دیگر از محبت به‌و جودمی آید که آن محبت مادریاست و وقتی‌شنید ند 
که پی‌تو آنها را خا نواد خود می‌داند» به باد بتیمی او افتادند و به حاطر 
آوردند که والدین پسی‌تو در کردکی وی فوت کردند و او زیر دست يك 
عمة بسدرفتار و لیم بسزرکٌث شد و حق داردکه آنها را حانوادهٌ خود بداند 
زیر ا غیر از آنها» کسی را ند ارد. در يك اجتما ع همین که زنها نسبت به 
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ناطقی ابراز توجه و محبت کردند موفقیت ناطق مز بور حنمی است زیرا 
مردها هم به زودی تحت تأثیر نظریة زنهای خود قرار می گیرند و لذا زمينة 
موفقیت پی‌تو تقریباً فراهم شد. 

بعد از این مقدمه» پی‌تو وارد متن نطق شد و راجع به مسافرت خود 
به پاریس و شر کت در قیام ملت و جنگ باستبل و انتقام جامعه از ظا لمین 
صحبت کرد ودر هر مورد که می‌بایست راجع به اقد امات خود تکلم نماید؛ 
با شکسته نفسی خود را کو چك جلوه می‌داد ولی آن تواضع از نظر مستمعین 
پنهان نسمی‌ما ند و به تدریسج شخصیت پی‌تو نزد مستمعین افزون گردید به 
طوری که کلاهخود نظامی او را همچون گنبد بزر گ عمارت انوالید در 
پاریس می‌دیدند و شمشیرش به درازی ارتفا ع درختهای آزاد جنگل به نظر 
می‌رسید . 

وقتی متن نطق تمام شد» نوبت اخحذ نتیجه از صحبت؛ که به نظر 
«سیسرون» حطیب معروق رومی) سنکك محك فصاحت است رسید» جه 
اگر ناطقی حوب نطق کند اما نتواند از نطق خود حوب نتیجه بگیرد؛ 
بدان می‌مساند که نطق نکرده است. پی‌تو از نطق خود این نتیجه را گرفت 
که ملت حق داشت که قیام کند زیرا صدها سال مورد ظلم قرار گرفته بود و 
کسی به داد او نمی‌رسید. نه سلاطین فرانسه حاضر بودند که توجهی به 
وضع زندگی ملت بکنند و نه روحانیسون و اشراف فرانسه رضابت 
می‌دادند که به نفع ملت» قدری از مزایای خود صرفنظر نمایند. در ضمن» 
چیزهایی را که از د کتر ژیلسرت راجع به انگلیسیها و پیت اول صدر اعظم 
سابق انگلستان و پیت دوم صدراعظم لاحق» شنیده بود بیان نمود و نتيجة 
کلام را این طور حاتمه داد که آ نچه را مردم پاریس در پایتخت کردند؛ 
سکنة فر یه هارامون بايد در ولایت خود انجام دهند و عليه دشمن ملت قیام 
نمایند» و چون هر خطیبی اگربتواند هنگام اخذ نتیجه» با يك ژست تثاتری 
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بر قوت کلام بیفزاید» زیادتر موفقیت حاصل می کند؛ پی‌تو هنگام ادای 
جملات آخر» شمشیر بلند خسود را از نیام کشید و گفت: ای هموطنان» این 
است یگانه داد گری که باید بین شما و دشمنان ملت قاضی باشد زیرا محال 
است که شما بنوانید بدون شمشیر به حق خود برسید چون بايد بدانید که 
حق گرفتنی است نه دادنی. 

نطق پی‌تو همچون آتشی شد که در کا نون سینهٌ روستایبان افروختن 
گرفت.حتی آنهایی که به اتفاق پی‌تو از شهر ویار کوتره به قریۀ هارامون 
آمده بودند با احساساتی تند عیله دشمنان ملت؛ مراجعت کردند و تصمیم 
گرفنند آنچه را که از پی‌تو شنیده بودند به دیگر ان بگویند و هنگام باز گشت 
به‌هیشت اجتما ع» تصنیف‌هانر ی چهارم را که در مدح آن پادشاه سروده شده 
بود خو اند ند. معلوم است که خو اندن تصنیفی که در مد ح یك پادشاه سروده 
شده» از طرق يك عده انقلابی» بدون مناسبت می‌باشد ولی در آن تاریخ 
هنوز «روژه دو لیل» سروده موسوم به «مارسیز» را که سرود ملی فرانسه شد 
نسروده بود و مردم نمی‌دانستند که برای ابراز احساسات آز ادیخواهی خود 
جه بخوانند. 

اثر نطق پی‌تو بیش از میزان انتظار او شد. او می‌حواست که برای 
خودنمایی و فصل فروشی» يك نطق بکند در صورتی که يك انقلاب کرده 
بود. بعد از این که روستاییان پی‌تو را تنها گذاشتند» پی‌تو غذای روز خود 
رامر کب از نان و پنیر وشراب سیب خورد و بعد نزد عطار قریه رفت و برای 
ساختن دام» جهت شکار خر گوش» قدری مفتول خرید و به خانه بر گشت و 
دو دوجین دام ساخت وهنگام شب به جنگل رفت ودامها را کار گذاشت. در 
نیمه شب دوباره ازمنزل به طرف جنکل رهسپارشد که ببیند آیاخر گوشهایی 
متعدد به دام او افتاده اما غیر از يك خر گوش از نو ع خر گوشهایی که امثال 
آنها را زارعین در منازل خود نگاه می‌دارند نیافت. 
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پی‌تو می‌دانست که در آن جنگل نباید امیدوار باشد که حر گوش‌های 
بزرگك جنگلی» به تعد اد زياد به‌دام بیفند چون محل وفورخر گوش‌های بزر گك 
در يك جنگل واقع در پنج فرسخی بود و پی‌تو خود را آماده طی ده فرسخ 
راه برای رفتن و باز گشت نمی‌دید. ده فرسخ راه برای پی‌تو خیلی اهمیت 
نداشت ولی در آن روز بخصوص احساس خحستگی می کرد چون علاوه بر 
راه‌پیمایی‌های روز گذشته» وی از عصر روز قبل تا وقتی که وارد قربة 
هارامون شد یك بار سنگین حمل می‌نمود. ما می‌دانیم که این بار سنگین 
که پ یتو را خحسته کرد درد عشق یعنی درد ناامیدی در عشق به شمار می آمد 
زیرا این بار به قدری سنگین است که پاهایی مانند پاهای پی‌تو را همم خسته 
می کند. درباز گشت به خانه پی‌تو شکار خود را در گوشه‌ای نهاد و خوابید 
و تا صبح بیدار نشد. 

بعد از طلو ع آفتاب» شعاعی از خورشید از پنجرة باز اطاق به صور تش 
تابید و بیدار گردید و همین که چشم گشود مشاهده نمود که ازهمان پنجره» 
سی چهل نفر از سکنة قریه هارامون نگران خوابیدن او بسوده‌اند. پسی‌تو 
مانند لویی چهاردهم پادشاه فرانسه که در وسط دربادیها از خسواب بیسدار 
می‌شد؛ برخاست و روی تخت خواب محقر نحود نشست و گفت: جطور شد 
که شما امروز صبح به این زود ی آمدید و چرا به هیثت اجتما ع آمده‌اید؟ 

يك روستایی که به وسیلاً شکستن هیزم امرار معاش می کرد» به نام 
کلودتلیه گفت - و این گفتة کلودتلیه در تاریخ ثبت شده - پسی‌تو» دیشب 
ما راجع به اظهارات تو فکر کردیم و اينك عقیده داریم همان‌طور که تسو 
می‌گویی» هموطنان برایآزادی باید مسلح شوند. پی‌تو برای اینکه ثابت 
کند که وی کسی نیست که حرف شب قبل را فراموش نماید گفت: دو باره 
می‌گویم که وظیفة همو طنان تحصیل آزادی. است کلودتلیه گفت : ما يك اشکال 
بزر گ داریم.پی‌تو گفت: آن اشکال چیست؟ هیزم‌شکن گفت : متأسفانهمادارای 
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اسلحه نمی‌باشیم. 

پ یتو گفت : این هم درست است. هیزم‌شکن گفت: ولی ما دیشب 
فکرهای خود را کرده و به این نتیجه رسیده‌ایم که هر طور شده باید مسلح 

پی‌تو گفت: وقتی که من از اینجا دفتم در این قریه پنج تفنگک وجود 
داشت که سه تای آنها تفنگ نظامی و یکی از آنها تفنگث شکاری و یکی هم 
تفنگك شکاری دو لول بود. هیزم‌شکن گفت: ولی امروز بیش ازچهار تفنگک 
وجود نداردزبرا تفنگک شکاری يك ماه قبل» براثراینکه زیادکار کرد وفرسوده 
بود؛ تر کید. پی‌تو گفت:آیا آن تفنگ از آن یکی از همشهربهای ما دز یره 
مانیکه نبود؟ هیزم‌شکن گفت: بلی. دزیره مانیکه گفت: این تفنگ وقتصی 
منفجر شد دو انگشت مراهم برد وچون این واقعه درجنگل یکی از اشراف 
این حدود موسوم به لون بره هنگام شکار برای من اتفاق افتاد من انتقام 
خود را از این مرد خواهم گرفت. 

پی‌نو سر را فرودآورد یعنی این گفته را تصدبق‌می کند.ولی نخواست 
که شفاهی تصد بق نماید زیر اگناه انفجار تفنکك بر عهدةه لون‌پره تسود. 
هیزم‌شکن گفت: بعد از انفجار این تفنگگ» برای ما چهار تفنگ دیگر باقی 
می‌ما ند. پی‌تو گفت: و با آن چهار تفنگث ما پنج نفر را مسلح خواهیم کرد. 
هیزم‌شکن گفت: چگونه با چهار تفنگک پنج نفر مسلح می‌شو ند؟ پی‌تو گفت: 
در پاریس وقتی انقلاب شرو ع شد» از هر چهار نفر که تفنگك داشتند» يك 
نفر با نیزه مسلح می‌شد و فایدۀ نیزه این است که می‌توان سر را روی‌آن 
نصب کرد. صدابی کلفت در جواب گفت: امیدو ارم ما مجبسور نباشیم که 
سرهای بسیاری را روی نیزه نصب کنیم. 

پی‌تو گفت: اگر سکه‌های طلای انگلستان بین ما تقسیم نشود از ایسن 
حبث خطری وجود ندارد ولی به قول آقای بایی نباید از مسوضوع حارج 
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شد و صحبت ما بر سر تفنگگ بود» انك بگویید که در این قریه؛ چند نفر 
می‌توانند سلاح حمل کنند. صاحب صد ای کلفت گفت: سې و دو نفر» و در 
نتیجه ما پیست و هشت تفنگك کسر داریم و هر گز نخواهیم توانست که این 
نقصان را جبران کنیم. پی‌توخطاب به صاحب صدای کلفت گفت: بو نیفاس» 
هنگامی که انقلاب شرو ع شد در پاریس هم تفنگث نداشتند ولی یك نفر 
جراح که مردی میهن پرست اما زشت می‌باشد به پاریسی‌ها نشان داد که 
چگونه می‌توان تفن تحصیل کرد و آنها رفتند و تفنگک به دست آوردند. 
بونیفاس گفت: چگونه تنگ به دست آوردند؟ پی‌تو گفت: آفای مارا 
به آنها گفت که در عمارت انوالید تفنکث فراوان است و آنها رفتند و تفنگها 
را از انسوالید بیرون آوردند و مسلح شدند. هیزم‌شکن گفت: ولی ما در 
اینجا انواليد نداریم که بتو انيم از آنجا تفنگک بەدست بیاوریم. پی‌تو گفت: 
با اینکه انوالید نداریم» معهذا جابی هست که می‌توان از آنجا تفنگ به 
دست آورد. هیزم‌شکن گفت : اینجا کجاست؟ پی‌تو گفت: در یکی ازاطاقهای 
مدرسۀة آبه فورتیه واقع در شهر ویلر کوتره یکصد تفنگث وجود دادد. 
کلود تلیه با حیرت گفت : آبه فورتیه یکصد تفنگ داردا پس معلوم 
مسی شود که این کشیش خیال دارد که شا گردهای مدرسه را مسلح کند! 
پی‌تو - به طوری که اطلا ع داریم-نسبت به آبه فورتیه نظری حوب ند اشت 
و شلاقهای او را فراموش نکرده بود اما نمی‌توانست بشنو د که شخصی 
مانند کلود تلیه که عامی است به مردی دانشمند مانند فورتیه توهین نماید و 
با لحن توبیخ گفت: کلود؛ من که نگفتم تفنگها مال به فورتیه است. هیزم 
شکن گفت: اگر تفنگها مال او نیست در خانةٌ او چه می کند؟ یتو گفت: 
بودن تفنگ در آنجاء دلیل بر این نمی‌شود که تفنگها مال او باشد. کلود» 
منطق تو درست نیست» زیرا من اکنون در خانة یکی از سکنه ابسن فربه 
هستم و منزل من در این خانه می‌باشد اما این خانه به من تعلق ندارد. 
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صاحبخا نه ابن حرف را تصدبق کرد و گفت: راست است. پی‌تو گفت : 
به‌طوری که گفتم تفنگها از آن آبه فورتیه نیست. 

هیزم‌شکن گفت: اگر از آن او نیست» پس متعلق به کیست؟ یتو 
گنت: تفنگها مال شهرداری بلوك می‌باشد. هیزم‌شکن گفت: اگر تفنگها 
متعلق به شهرداری بلوك است در منز ل آبه فسورتبه چه می کند؟ پی‌تسو 
گفت: منزلی که محل‌سکونت وهم مدرسۀ آبه فورتیه می‌باشدء به شهرداری 
بلوك تعلق دارد و شهرداری» از این جهت منزل مزبور را بسدون دریافت 
کرایه به آبه فورتبه وا گذاشته که وی‌بدون دربافت مزد مراسم مذهبی به جا 
می آورد و عدۀ کثیری از اطفال بدون بضاعت را بی‌دریافت ماهانه» درس 
می‌دهد و چون منزل مزبور» تعلق به شهرداری بلوك دارد» لذا شهرداری 
محق است که اطاقی را د ر آن منزل اختصاص به خود بدهد و تفنگها را در 
آنجا بگذارد. 

مستمعین گفتند : درست است وشهرداری حق دارد که این کار را بکند. 
صد ایی گفت: حالا چگونه باید این تفنگها دا به دست آورد؟ دیگری گفت: 
زود باش و بگو که این تفنگها را چگونه باید تحصیل کنیم زیرا می‌حواهیم 
برای کار برویم. پی‌تو که متحیر بود جواب روستابیان را راجع به تحصیل 
تفنگگ چه بدهد از گفتۀ اخیر استفاده کرد» زیرا داهی جهت دفع‌الوقت برای 
اوپیدا شد و گفت: هموطنان»شما می گو بيد که برای آزادی میهن می‌خو اهید 
مسلح شوید و آن وقت مسی‌گویید که باید بروید و کار کنید؟ روستاییان 
شر منده نظری به هم انداختند و یکی ازآنهاگفت: در صورت لزوم ما 
حاضریم که کار چند روز خود زا فد| کنیم. 

پی‌تو گفت: کار چند روز کافی نبست و آنهایی که آزادی مسی‌خواهند 
باید بیشتر فداکاری کنند. بونیفاس گفت: اشکالی ندارد و وقتی آزادی را به 
دست آوردیم استر احت خواهیم کرد. پی‌تو مانند لافایت» هنگامی که وی 
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حرف ناصوابی می‌شنبد» چون عافلی که مجبور است بسا دیوانه‌ای صحبت 
کند» گفت : بو نیفاس» فقط آنهایی درخور آزادی هستند که بتوانند دراین راه 
از همه چیز بگذرند. بونیفاس گفت: من با کمال میل حساضرم که از کار 
صرفنظر نمایم ول ی آن وقت از کجا بخوریمآپی‌تو گفت: مگر شما در اینجا 
چیزی دارید که بخورید؟ بونیفاس گفت: بلی» هنوز در هارامون ما به قدری 
که زنده بمانیم غذا داریم مگر در پاریس مسردم غذا نمی‌خورند؟ پی‌نسو 
گفت: چراء ولی غذا را هنگامی می‌خورند که لشمه‌ای به دست بیاورند» 
مشروط بر اینکه کاری واجب‌تر نداشته بساشند و به همین جهت در روز 
چهاردهم که پاریس را ملت تصرف کرد کسی غذا نخورد. 

یکی از روستاییان‌گفت: واقعاً که دوز بزرگی بوده و مسن خیلی دلم 
می‌خو است که آن روز را می‌دیدم. آبا مردم که غذا نمی‌حوردند چیزی می- 
آشامید ند؟ پی‌تو گفت: بلی؛ گرمای هوا و دود بادوت و بوی خون» انسان 
را زياد تشنه می کند. یکی از مستمعین پرسید :آن روز جنگجویان ملت چه 
می نو شید ند؟ پی‌تو گفت: هرجه به دستشان می‌دادند آنها سر می کشید ند و لی 
پیشتر آبجو و شراب نوشیده می‌شد و این کار را زنها بر عهده داشتند. بك 
روستایی با حيرت سؤال کرد: آبا زنها شراب و آبجو می آوردند؟ پی‌تو 
گفت: بلی؛ زنها در آن روز با رفع عطش جنگجویان و تحريكآنها به 
جانبازی» خیلی به ملت كمك کردند و بیشتر بیرقهاء عبارت از دامن پر اهن 
بانوان بود که بریده» بیرق به وجود آورده بودند. يك روستایی گفت: مسن 
تصدیق می کنم که در آن روز جنگجویان ملت چیزی نخوردند و لی روز 
بعد» لاد غذایی صرف کردند؟ پی‌تو گفت: بلی. بونیفاس که مسی‌دید منعلق 
او غلبه می کند گفت: پس روز بعدء آنهایی که غذا خوردند مجبور بودند که 
کار بکنند. پی‌تو گفت: آقای بونیفاس شما بدون اینکه اطلاعاتی از وضع 
پاریس داشته باشید راجع به پایتخت صحبت می کنید. پاریس يك قسر به 
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نیست که مردم آن هر روز در صحرا کار بکنند و به قول ما دانشمندان» تنور 
شکم را دم به دم بتابند. پاریس» همان گونه که آقای میرابو گفته» به منز لا سر 
فرانسه است و همان‌گونه که در بدن انسان سر عهده‌دار وظیفهٌ فکر و تع 
می‌باشد» پارس نیز این وظیفه را بر عهده دارد و چون سر ملت است» 
محتا ج غذا نمی‌باشد. 

روستاییان با ح ر کات سر این حرف را تصدیق کردند و پی‌تو گفت: 
با این که سر دهان و دندان ندارد که غذا بخورد» معهذا تغذیه می‌نماید. 
بو نیفاس گفت : چطور سری که نمی‌تواند چیزی بخورد تغذیه می‌نماید؟ پی‌تو 
گفت: سرء به طرزی غيرمستقيم تغذیه می کند و از غذای بدن استفاده می- 
نما ید . 

روستاییان که تا اینجا» حرفهای پی‌تو را می‌فهمیدند نتوانستند بفهمند 
که گفنۀ آخراو» چه معنی داد ویکی از آنها درحواست کر دکه پی‌تو توضیح 
بدهد. پی‌تو گفت: در یك بدن مثل بدن انسان» هر عضوی يك وظیفه دارد. 
دست و پاکار می کند برای اينکه بدن بتواند غذا بخورد و سر فکر می‌نماید 
برای اینکه دست و پا بتواندکار بکند و همان طوری که بدون سر که مر کز 
فکر و عقل است» دست و پای ماکار نمی کند و ماگرسنه می‌مانیم» بدون 
دست وپا هم که وسیلةً تحصیل غذا می‌باشد سر زنده نمی‌ماند زیرا زند گی 
سر وابسته به زندگی بدن است و آن هم وابسته به زندگی دست و پا می- 
باشد. حلاصه» پاریس به منزلهٌ سر ملت و ولابات همچون دست و پای‌آن 
می‌باشد و ولابات‌کار می کنند و به پاریس غذا می‌رسانند تا اینکه پاد یس 
بتواند فکر کند. 

بسونیفاس گفت: حال که در پاریس کسی‌کار نمی کند و فقط از کار 
ولایسات می‌خورند و می‌خوابند من همین امروز به پاریس می‌روم؛ بچه‌ها 
شما هسم بیایید. از این کلمات همه خندیدند و پی‌تو فهمید که اگر جلوی 


آ اجا که پې تو خطیب و ناطق می‌هود / ۱۶۲۷ 


مخالفت بونیفاس راکه درلفافه شوحی پیچیده می‌شود نگیرد» برای او گران 
تمام عسواهد شد چون اعتبار او را در نظر روستایبان منز لزل خواهد کرد. 
این بود که تصمیم گرفت بونیفاس را مطیع کند و گفت: اگر می‌عواهی به 
پاریس بروی مختاری» ولی در تمام پاریس قیافه‌ای مضحکتر از قیافة خود 
پید | نخواهی کرد. روستاییان از این حرف هم خندیدند اما بوئیفاس سرخ 
شد و گفت: پی‌تو» آیا تو قیافة ما را مضحك می‌دانی؟ پی‌تو گفت: من اسمی 
از «ما» نبردم بلکه گفتم که قیافۀ «تو» مضحك است. 

بونیفاس برای اینکه پ یتو را تحفیر کند گفت: آه» به نظرم هنوز 
قیافة حسودت را ندیده‌ای که دیگران را مضحك می‌دانی» خوب است که 
آیینه‌ای پیدا کنی و قدری خود را تماشا نمایی تا بدانی که به چه شکل 
هستی. پسی‌تو گفت: من مکرر قيافة خود را در آیینه دیده‌ام و باز هم شکل 
خود را در آیینه خواهم دید» من تصدیق می کنم که ممکن است بیش از تو 
زشت باشم ولی بقین دارم که به اندازۀ تو حیوان نیستم. بونیقاس به طرف 
پی‌تو پرید وضربت مشتی به‌طرف او پرتاب کرد اما پی‌تو به سرعت» سررا 
عقب بود و همان لحظه» لگدی محکم بر بونیفاس زد به طوری که وی از 
ضربت لگدی پای بلند و نیرومند پی‌تو به زمین افتاد. 

پی‌تو به او نزديك شد و روستاییان به تصور اينکه پی‌تو قصد دارد 
بونیفاس را به قتل برساند یا او را ناقص‌الاعضا کند خواستند که به حمایت 
بسونیفاس برخیزند اما پی‌تو گفت: من به اوکاری ندادم. سپس حطاب به 
بسو نیفاس گفت: این را بدان که مردی چون من» که باستیل را فتح کرده» با 
مشت نمی‌جنگد بلکه هر اختلافی را با شمشیر حل می کند و يك شمشیر به 
دست بیاو تا اینکه اعتلاف را حل کنیم. پسی‌تو این راگفت و شمشیر 
حویش را از غلاف بیرون کشيد در صورتی که نمی‌دانست» يا می‌دانست و 
به روی خود نمی آورد که در تمام قریه هارامون بیش از دو شمشیرنبست» 


۷۸ / فرش طوفان 


یکی د 0 او و دیگری شمشیر جنگلبان که يك ذراع از شمشیر او کوتاه‌تر 


است. 

ایسن شجاعت توأم با شکوه» طوری در روستابیان اثر کرد که بر آنها 
محقق شد که بونیفاس مردی خشن و بی‌اطلا ع و فاقد تربیت است ودرخور 
شر کت در مسایل با اهمیت نمی‌باشد و يك لحظه دیگر او را از جلسة 
مشاوره اخراج کردند. وقتی بونیفاس پشت کرد و به راه افتاد پی‌تو گفت: 
هموطنان» ملاحظه کردید که این مرد خود دا قوی می‌دانست وچه زود؛ شما 
به ضعف او پی بردید؟ آقای میرابو هم می‌گوید که اشراف و بزرگان از 
این جهت در نظر ما بزرگک هستند که ما در قبال نها زانو بر زمین زده‌ایم 
و هر گاه برخيزیم خواهیم دید که آنها نسبت به ما مسزیتی ندارند پس بر 
ماست که به پا حیزیم. 

ابسن جملات» با موضو ع بونیفاس مناسبتی نداشت و شاید به همين 
جهت در روستاییان اثری بزر گ کرد و حتی سود بونیفاس که می‌رفت» 
مسراجعت کرد و به عنوان عذرخواهی گفت: پی‌تو» اگر ما به اندازۀ تو از 
آزادی اطلاع نداریم نباید که تومتغیر شوی. پی‌تو گفت: تنها آزادی نیست 
که باید برقرار شود بلکه حقوق بشر نیز باید محترم باشد. ایسن مرتبه 
بسونیفاس گفت: پی‌توء ما تصدیق مسی کنیم که تو یك دانشمند هستی و ما 
بدین مناسبت تو را در خور احترام می‌دانیم. پی‌تو به طوری که از پاریسیها 
فسراگرفته بود سر فرود آورد و گفت: تعلیمات و تجریبات» مرا مافوق شما 
قرار داده و لذا نباید شما از حرفهای من مکدر شوید زیرا هرچه من می- 
گویم بخیر و صلاح شماست. 

روستاییان بعد از شنیدن این حرف کف زدند و پی‌تو که دید موفقیت 
او بعد از آن حتمی است برای اینکه رجحان عویش را مسجل کند گفت: 
امروز در اینجا صحبت از کار کردن شد ومن گمان می‌نمایم که بهضی ازشما 


آ نجاکه پی‌آو خطیب و اطق می‌شود / ۱۶۲۹ 


تصور کردید که پاریس که سر ملت است کار نمی کند و حال آنکه چنین 
نمی‌باشد. در نظر شماء‌کار کردن عبارت است از شخم زمین و آنگاه کشت 
بذر و سپس جمع آوری محصول و چیدن انگور در فصل پاییز و سانعتن 
خشت و پختن آجسر و روی هم نهادن آجر و سنگ و محکم کردن‌آنها به 
وسیلةٌ سمنت و غیره. 

چون شما اینها راکار می‌دانید تصور می‌نمایید که من کار نمی کنم زیر | 
من مثل شما آجر وسنگك روی هم نمی گذارم که به وسیلةٌ سمنت آن رامحکم 
کتم با انگور نمی‌چینم. اما غافل از این هستید که من بیش از همه شما کار 
می کنم زیرا این من هستم که به وسیلة فکر وسیل رستگاری شما را فر اهم 
می‌نمايم و نیمساعت فکر من بیش از یکصد روز از کار شما ارزش دارد. 

آیا طرز کار کردن گاوها را درمزرعه هنگام شخم دیده‌اید؟ و آیا متو جه 
شده‌اید که به ظاهرء زمین راگاوها شخم میز نند و مردی که عقب آنها 
است هیچ کار نمی کند در صورتی که اگر آن مرد نباشد» یکصد زوج گاو 
نمی‌تسوانند زمینی دا که به اندازة نیم جریب باشد شخم بز نند؟آری چنین 
است تفاوت کار من و شما. مثلا آقای لافا بت مردی است لاغر و دارای 
موهای طلایی و قامت او از این کلود تلیه که ابنجا حضور دارد بلندتر نمی- 
باشد و هر کس که فامت کوتاه و ببنی نولك تیز و دستهای کوچك او را 
می‌بیند» اگر او را نشناسد تصور می کند که‌کاری از او ساخته نیست. ولی 
همین مرد کوچك‌اندام چون فکر می کند و با فکر خودکار می‌نماید تو انسته 
که دو دنا» بعنی دنیای قدیم و جدید را روی دوش خود نگاهدارد در 
صورتی که اطلس» رب‌النوع معروف فقط یك دنا را روی دوش نگاه می- 
داشت و براثر مساعی این مردء در آمر یک وفرانسه» ز نجیرهای بردگی ملت 
در هم شکسته شد و هم آمریکاییان و هم پاریسی‌ها آزاد شدند» و حال که 
دستهای کوچك لافابت» که از دستهٌ این صند لسی کوچکتر می‌باشد چنین 


۰ / فرش طوفان 
کاری بزرگ را انجام داد فکر کنید که دستهای من» چه‌کارهای عظبمی را 
می تو اند انجام بد هد . 

در حال ادای این جملهء پی‌تو دو دست حود را که مانند دوتاۀ درخحت 
تبریزی امسا گره‌دار بود به روستاییان نشان داد و دیگر چیزی نگفت چون 
می‌دانست که اگر چیزی بگوید اثری راکه این ژست و دستهای او» در 
روستاییان کرده است از بین خواهد برد چون به راستی آخرین گفته وژست 
پبی‌تو در مستمعین بسیار موثر واقع شد و پی‌تو چون مردی فوق‌العاده» در 


نظرشان جلوه کرد. 


۱۰۸ 
پى تو همان گو نه که بر ای دومین بار از منز ل عمه 
اخسر اج شد» دومیسن مر تمه نیز از مدرسه اخضراج 

گردید 

آزموده شده که سعادت با افتخار که تصیب انسان می‌شود از دو جبز 
به دست می آید» یکی جد و جهد برای تحصیل يك چیز و صرف تمام 
مساعی در راه آن و دیگر بی‌اعتنایی نسبت يك چیزو عدم توجه نسبت به آن. 
يك وقت انسان بر اثرمجاهدات و پشتکار به سعادت با افتخار می‌رسد و يك 
وقت بر اثر بی‌اعتنایی و کف نفس» و دست از همه چیز شستن. 

محتاج به تفصیل نیست که وقتی انسان دست از چیزی شست» به خود 
آن چیز نمی‌رسد اما به چیز دیگری ممکن است برسد که نقطۀ مقابسل او 
باشد. مثلا" شخصی از مقام دنیوی و ثروت صرفنظر می کند و دبای ماده را 


۴ / فرش طوفان 


دور می‌اندازد و به دنبال علم می‌رود و بعد از مدتی در شمار یکی از علمای 
بزر گ محسوب می گردد و دارای افتخار و شهرت مسی‌شود. این شهرت 
و افتخار که نصیب این مرد شده ناشی از این بوده که از مقامات دنیوی و 
ثروت دست شست. افتخاری که آن روز نصیب پی‌تو گردید از این بود که 
توانست از عشق کاترین دست بشوید و از مزرعة بیلو برود. 

ما دیدیم که پی‌توهنگامی که از پاریس‌مراجعت کرد منظورش این بود 
که این گیاه بهادار و نادر الوجود را که موسوم به عشق است در قلب خود 
بپروراند تا رشد کند. او خوشوقت» از پاربس مراجعت می کرد چون می- 
دید که عنقر یب شمشیر و کاسك او مانند شمشیر و کاسك مریخ رب‌النوع 
جنگك» با تاج گل و معجر زهره رب‌النو ع زیبایی قرین خواهد گردید» اما 
وفتی وارد مزرعۀ بیلو شد دانست که قبل از او کاترین دل به دیگری سپرده» 
بسا دیگری توانسته بر او سبقت جسوید و قلب‌کاترین را به خود احتصاص 
دهد. پی‌تو که در پاریس؛ یکی از پهلوانان میدان جنک باستیل بود و این 
وضو ع را در همه جا مایةٌ مباهات می‌دانست وقتی به مزرعه بر گشت خود 
را در قبال اصیل‌زاده‌ای ما نند ایزیدور دوشارنی کوچك دید. 

پی‌تو مشاهده می کرد که ایز دور دوشارنی تنها از حیث اصیل‌زاد گی 
و ثروت بر او مزیت ندارد بلکه از حیث زیبایی و اندام ورقص و چیزهای 
دیگر و از جمله نيمتنة مخمل و شلوار شکاری جیر» بر او مرجح می‌باشد. 
پی‌تو دانست که او نمی‌تواند با رقیبی ما نند ایزیدور دوشارنی مبارزه کند 
و با اینکه راجع به این مسئله با هیچ کس صحبت نکرد و راز خود را با 
هیچ يك از روستاییان در بین نگذاشت معهذا بقین داشت که هیچ کس 
حاضر نخواهد شد که به او» در مبارزه با ایزیدور کمك نمابد» حتی اگر 
بتو اند كمك کند. چون عشق‌چیزی است که با کماك دیگران نمی‌توان درآن 
فایق شد» زیرا کار دل است و با زور نمی‌توان دلی را به دست آورد. اما 


بی لو همان گو ۰.۴4 / ۱۶۳۳ 


اگر روستاییسان و دوستان او» می‌توانستند که در آن مبارزه کمی به او كمك 
بکنند باز به محض اینکه می‌فهمید ند که رفیب او ایز یدور می‌باشد از کمك 
خودداری می‌نمودند. 

او می‌دانست که هر کس ایزیدور را بشناسد؛ يا بك مرتبه او را ببیند 
تصدیق می کند که‌کاترین حق داشته که او را بر پی‌تو ترجیح بدهد. در 
قلب پسر جوان» احساسی جدید و نیرومند به وجود آمد و آن حس حسادت 
بسود. روزی که پسی‌تو دید که‌کاترین با ایزبدور می‌رقصد گرچه پسر جوان 
اندوهگین گردید اما دجار حسادت شدید نشد چون نمی‌دانست که‌کاترین 
ایز یدور را دوست دارد. او می‌اند بشید که کاترین با بسیاری از جوانها می- 
رقصد و ایزیدور هم یکی از آنهاست» اما بعد از اینکه فهمید که‌کاترین 
ایزیدور را دوست می‌دارد» حسادت با احساسات فرعی آن» در قلب او 
زخمی عمیق به وجود آورد. 

پسی‌تو متوجه شد که برای او راه امیدی وجسود ندارد و هسرگاه 
بخواهد در مزرعة بیلو بماند و اصرار بکند جز اینکه خود را خوار و 
خفیف نماید نتیجه‌ای نخواهد گرفت. درهمان لحظه که‌کاترین به پی‌تو گفت 
که نمی‌تسواند در مزرعه‌کاری به او رجو ع کند پی‌تو می‌بایست بفهمد که 
منظور کاترین دور کردن او ازمزرعه است که مبادا برای عشفبازی خود با 
از یدورمصدعی داشته باشد اما در آن موقع» هنوز پی‌تو به چشم خود مغاز لۀ 
کاترین و ابزیدور را با یکدیگر ندیده بود و بعد از اينکه دید مصمم شد 
که بکلی از عشق کانسرین صر فنظر کند یعنی امید آن عشق را از دل بیسرون 
کند. عکس‌العمل این حسادت و ناامیدی این شد که پی‌تو متوجه فعالیت 
سیاسی گردید چون دید که می‌تواند از آن راه خود را مشفول نماید و اگر 
نزد معشوق خفیف و بدون مقدار است لااقل نزد روستایان قرية هارامون 
دادای ارزش گردد. 


۶۴ / فرش طوفان 

بعسد از اینکه نطق پی‌تو تمام شد و روستاییان او را تنها گذ اشتند» 
پسی‌نو به فکر شکم خود افتاد چون اشتهای وی هر گز تعطیل نمی گردید و 
خحسر گوش خانگی را که در جنگل گرفته بود پخت و شرو ع به تناول نمود. 
هنگام نعوردن طام . کباب خر گوش فکر می کرد بهتر این بود که خر گوش 
مزبور يك خر گوش جنگلی به شمار می آمد. این فکر را پی‌تو برای شکم 
ود نمی‌نمود زیرا پی‌تو می‌توانست با نان حالی هم خود را سیر کند اما 
اگر خر گوش مزبور جنگلی بود پی‌تو می‌توانست بیست وچهار شاهی آن 
را بفروشد. 

گرچه پی‌تو مباغی را که برای حرج خود از دکتر گرفت تقریاً دست 
نخورده در جیب داشت اما می‌اندیشيد که افزودن بر آن مبلغ» بهتر از آن 
است که کسر شود. پی‌تو مثل عمه نبود که امساك را به حداعلی برساند اما 
مانند تمام روستاییان صرفه‌جویی دا می‌پسندید و می‌دانست که وقتی انسان 
سیر شد» معده اوشکایت نخواهد کرد که چرا به او نان و پنیر داده و گوشت 
سر گوش جنگلی به وی ارزانی نکرده است. او فکر می کرد اگر بك 
خر گوش جنگلی گرفته بود می‌توانست به مبلغ ۲۴ شاهی بفروشد و چهار 
پنج شاهی آن را صرف خرید نان بکند وبقیه را پس‌انداز نماید در صورتی 
که غذای طاس کباب برای وی سودی در بر نداشت ويك شاهی هم صرف 
خرید روغن ويك شاهی صرف خرید پیه خوك کرده» پیاز طاس کباب راهم 
از مزرعۀ قریه برداشته بود. 

يك ضرب‌المثل فرانسوی می‌گوید «بعد از غذاء راه بروید یا کنار 
آتش بنشینید» وپی‌تو پس از اینکه خر گوش خود را خورد به طرف جنگل 
رفت که سری به دامهای خود بزند و در زیر درختها بخوابد. او می‌دانست 
که هنگام روز چیزی به دام او نخواهد افتاد ولی سرزدن به دامها را برای 
شب. که خر گوش‌ها به راه می‌افتند مفید می‌شمرد. بعد از اینکه مطمئن شد 
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که دامها در جای ود می‌باشد؛ زیر درعتهای جنگل در نقطه‌ای که علفهای 
حشك وجود داشت دراز کشید که بخوابد وای جوان عاشق و ناامید» 
تحوابش نمی‌برد. 

پی‌تو مانند هر عاشق دیگر» که تا مشغول کارند به فکر معشوق نیستند 
همین که از سیاست و راهپیمایی فار خ‌گردید به فکر کاترین افتاد. آنهابی که 
روزها کار می کنند هنگام شب که مسوفسع استراحت است به فکر معشوق 
می‌افتند اما کار پی‌تو مانند کار گران عادی نبود که موقع شب کاترین را به 
خاطر بیاورد وهر وقت بیکار می‌شد جراحت قلب او سوزش می کرد. پی‌تو 
نمی‌خواست که به مزرعه بر گردد و مورد تحقیر و تخفیف کاترین واقع شود 
اما در آن روز؛ زير سایۀ درختهاء متسوجه شد مانعی نداردکه وی از دور 
کاترین را ببیند بدون اینکه دختر جوان متوجه او شود. چون اصل این بود 
که پی‌تو مورد تحقیر و بی‌اعتنایی قرار نگیرد و نان کاترین را نخورد و با 
تأمین این منظور؛ اومی‌تو انست که از دور» بعضی از روزها کاترین را تحت 
نظر بگیرد تا بداند که او چه می کند. 

پی‌تو برای اینکه وجدان خود را سا کت کند به خودگفت: به فرض 
اینکه کاترین هم در مزرعة بیلو نمی‌بود من می‌بایست که خود را به نزدیکی 
آن مزرعه‌برسانم زیر | آنجا یکی ازبزر گترین شکار گاه‌های این حدود بر ای 
شکار خر گوش است و هر شب صدها خر گوش, در جنگل اطسراف مزرعة 
بیلو مشغول گردش هستند» و چون از اینجا تا مزرعةٌ بیلو داهی نیست من 
می‌توانم شب به جنگل وافع در جوار مزرعه بیلر بروم و دامهای خود را 
کار بگذارم و صبح در آغاز طلوع خورشید وارسی کنم که آیا جیسزی در 
دامهای من افتاده با نه» و چون اينك کاترین» در آن مزرعه وظيفةٌ ارباب را 
انجام می‌دهد و مجبور است که هر روز صبح زود از خانه به صحرا بروده 
هنگام خروح وی از منزل» من او را هم خواهم دید و البته مخصوص او 
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آنجا نمی‌روم؛ ولی دیدن کاترین هم نصور نمی کنم برای من گناهی باشد. 

وفتی که بدین ترتیب پی‌تو رشت افکار خود را منظم کرد و وجدان 
خویش را نیز راضی نمود قطعه بزرگک نان را که با حودآورده بود خورد 
و خوابید و این مرتبه در حوابی سنگین فرو رفت و تا آغاز شب از خواب 
بیدار نشد. در اول شب برای دومین بارءبه دامهای خود سر زد و سپس راه 
فربةٌ هارامون را پیش گرفت که شب را در آنجا بخوابد و بعد از نیمه شب 
تا صبح زود به سراغ دامهای خود برود. در آن روز که پىتو اوقات خود را 
در جنگل گذرانید و رشتة افکار عاشقانه خود را منظم کرد؛ روستاییان دیگر 
قربة هارامون» در مزرعه و جنگل نیز دچار فکر شد ند . 

اگر در آن روز کسی متوجه دهقانان مزبور می‌شد میدید که در وسط 
کار» نا گهان برزگر به بیل خود تکیه می‌دهد و به فکر فرو مسی‌رود و هیزم- 
شکن از تبر زدن باز می‌ایستد و دچار اندیشه می‌شود. در داحل قریه هم 
نجار و بناء وسط کار» از حر کت باز می‌ایستادند و به فکر فسرو مسی‌رفتند 
زیرا اظهارات شب گذشته و صبح آن روز پی‌توتصورات جدیدی برایآنها 
به وجودآورده بود و برای اولین بار متوجه شدند که خداوند آنها را برای 
رعیتی و بردگی نیافر ید ه» بلکه اوضا ع زمان آنها را برده کرده و اگر همتی به 
حر ح بدهند ممکن است سرنوشت آنان تغییر نماید. 

وقتی که پی‌تو به طرف منسزل خود مراجعت کرد و باآنکه درآن 
ساعت که ده بعد از ظهر بود می‌بایست که تمام سکنهٌ قریه هارامون خوابیده 
بباشند دید که عده‌ای اطراف منزل او هسنند و بعضی نشسته‌اند و بسرخحی 
ایستاده‌اند و جند نفر راه می‌روند. پی‌تو از حضور آنها اطراف خانة خود 
حيرت کرد و با خودگفت: برای چه اینها اینجا جمع شده‌اند» من که کاسك 
پر سر ند ارم که اینها برای تماشای کاسك من آمده‌اند؟ بی‌تو بدون اینکه از 
صحبت آنها چیزی بشنود متوجه شد کهآ نها راجع به او صحبت مسی کنند 
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ولی این طور نشان دادکه نمی‌داند که صحبت آنها مر بوط به اوست و وارد 
خانهةٌ خود شد و درب آن را که تخته‌های آن با هم فاصله داشت بست. 

پی‌تو در آن خانه چراغ نداشت چون خود را محتاج چراغ نمی‌دید. 
چراغ برای کسی مفید است که وقتی وارد اطاق خود شد نداند که تختخو اب 
او در کجاست و بترسد از اينکه با مبلها تصادم کند. در اطاق پی‌تو جز يك 
تختخواب یافت نمی‌شد ومیز کوچك دستی کنار تختخواب در محلی قر ار 
داشت که پی‌تو می‌دانست با آن تصادم نخواهد کرد. از این گذشته» چسراغ 
برای کسی مفید است که وقتی وارد خان ود شد کتاب بخواند و پی‌تو کتاب 
ند اشت که‌مطا لعه کند. و لی همین که‌روی تختخواب خود دراز کشید صدای 
در را شنید و از جا برعاست و کلون در را بلند کرد و دید که دو نفر بدون 
رودربایستی و کسب اجازه وارد اطاق شدند. یکی از آنها گفت: پی‌تو؛ 
برای چه تو چراغ نداری؟ پی‌تو گفت: چراغ را مسی‌خواهم چه کنم؟ او 
گفت: چراغ برای تو لازم است زیرا بدون روشنایی نمی‌نسوانی پینی. 
پی‌تو گفت: من در شب به خوبی می‌بینم و برای اثبات ادعای خود اضافه 
کرد: هما کنون من مشاهده می کنم که یکی از شما دو نفر کلود و دیگری 
دزیره است. 

کلود گفت: حال که ما را شناختی بیرون بیا. پی‌تو گفت: بیرون بیایم 
چه بکنم؟ کلود گفت: ما می‌خواهیم با تو صحبت کنیم. پىتو گفت: مکر 
اینجا نمی‌توان صحبت کرد؟ کلود گفت: نه» برای اینکه در اینجا روشنایی 
نیست. پی‌تو گفت: در بیرون هم روشنایی نیست زیرا امشب مهناب وجود 
ند ارد. کلود گفت : درعوض ستار گان هستند و آنجا را روشن کرده‌اند. پی نو 
به اتفاق آن دو از خانه حارج شد و به طرف قریه رفتند و به يك چهار رام 
در جنگل رسیدند و تا آنجا کلود صحبتی نکرد. در آنجا متسوقف شد ند و 


کلود کفت: بی‌تو من و دزیر ه امروز» در این ر به دار ای شود هستیم به 


,۳۸ / فرش طوفان 


طوری که می‌توانیم بگوییم که راهنمایی دیگران بر عهدة ماست و آبا تو 
مایلی از ما باشی؟ 

پی‌تو گفت: برای چه از شما بشوم و منظور از ابن پیشنهاد چیست؟ 
کلود سر را نزديك گوش پی‌تو آورد و گفت: منظورم این است که مبادرت 
به توطّه بکنیم. پی‌تو با حیرت گفت: آیا می‌خواهید مبادرت به توطه بکنید؟ 
کلودگفت: بلی. پی‌تو گفت: آیا مسی‌خواهید کاری را که پاریسی‌ها کردند 
تکرار نمایید؟ کلودگفت: بلی. پی‌تو از این حرف ترسید چون کلمۀ توطئه 
در ذهن او مناظر فجیعی را که در پاریس دیده بود مجسم کرد و برای کسب 
تسوضیح گفدن: چگونه می‌خواهید توطله کنید؟ کلود حطاب به رفیق حسود 
گفت: دزیره» تو مواظب اطران باش که کسی ما را تعقیب نکرده؛ صدای 
ما را نشنیده باشد. 

دزیره که گوشی بسیار حساس داشت و مانند جانوران جنگل» روز و 
شب صدای هر چیزی دا می‌شناخت چند مرتبه مانند گر گی که اطراف يك 
آغل گوسفند گردش کند در پیرامون آن دو نفر گردید و گفت: مطمتن باشید 
هیچ کس ما را تعقیب نکرده است و صدای مارا نخواهد شنید. اينك 
صحبتهایی که با هم کردیم برای پی‌تو تکرار کن. کلودگفت: بچه‌ها؛ به 
طوری که شنیده‌اید امروز تمام قرا و قصبات فسرانسه قیام کرده‌اند و همه 
تصمیم دارند که بك گارد مسلح و ابسته به گارد ملی به و جود بیاورند. پی‌تو 
گفت: درست است. کلود گفت:آیا در این صورت برای ما سکنة هارامون 
ننگك نیست که يك گارد مسلح و ابسته به گارد ملی نسداشته باشیم و مسلح 
نشویم. پی‌تو گفت: ولی خود شما می گفتید که اسلحه ندارید و چون فاقد 
اسلحه می‌باشید نمی‌توانید مسلح شوید, 

کلودگفت: ما برای اسلحه دغدغه نداریم برای اینکه تو می‌دانی که 
از کجا می‌توان تفنگث به دست آورد. پی‌تو که متوجه حطر گردید با لحنی نرم 


بی آو همان گو له که... / ۱۲۳۸ 


گفت : آری» من می‌دانم که از کسا می‌تو ان فنگ به دست آورد. کلود گفت: 
ما امروز با تمام جوانهای قربۀ هارامو ن که می‌توانند مسلح شوند و تفنگ 
به دوش بگیر ند راجم به این موضو ع صحبت کردیم. پی‌تسو گفت: نتيجة 
صحبت توچه شد؟ کلود گفت: ما امروز سی و دو نفر هستیم که با توسی وسه 
نفر می‌شویم. پی‌تس و گفت: سی و دو نفر» ثلث یکصد نفر» منهای يك نفر 
است. کلود گفت: آیا تو که نفر سی و سوم هستی می‌توانی تیراندازی کنی؟ 

پی‌تومانند کسی که مورد توهین قرار گرفته گفت: این چه حرفیاست؟ 
کلود گفت: منظورم این بود که قطعی باشد که تو تیر اندازی دا می‌دانی. 
پی‌تو گفت: البته که می‌دانم. کلود گفت : ازفر ماندهی هم اطلا ع داری با ؟ 
پی‌تو گفت: آدمی که ده مرتبه ژنرال لافایت را دیده که به چهل هزار نفر 
فرمان می‌داد آیا ممکن است که از فرماندهی بدون اطلاع باشد؟ دز یره که 
نمی‌خحواست شر بك در صحبت نباشد گفت: بسیار خوب. کلود گفت : اينك 
پی‌تو» آبا تو میل داری که فرماندةّ ما باشی؟ 

این پیشنهاد به قدری برای پی‌تو حيرت آود بود که بابهت پسرسید: 
آیا مرا می‌گویید؟ کلودگفت: بلی» تو را می گویم و سپس کلود و دز یسره 
چشمهای خود را به پی‌تو دوخنند که ببینند جواب او چیست؛ و چون پىتو 
سکوت کرده بو د کلود گفت: آیا تر دید داری؟ پی‌تو گفت: آخر... کلود قت: 
آخرند ارد» مگر تودك مرد وطن پرست نیستی؟ پی‌تو گفت: چرا. کلود افت: 
پس برای چه فکر می کنی؟آیا از این می‌ترسی که فرماندة ما باشی! پی‌نو 
گفت: آیا کسی که فاتح قلعهةٌ باستیل است می‌ترسد و آیا کسی که بر ای فتح 
قلعة باستیل باید به او مدال بدهند وحشت دارد؟ 

کلود با تعجب گفت: آیا به تو مدال داده‌اند؟ پی‌تو گفت: اسم من در 
دفتر کسانی که باید مدال بگیر ند درج شده و به محض ابنکه مدالها از 
ضر ابخانه ببرون آمد يك مدال به من خواهند داد و آفای بیلوبه من قول داده 
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که هم مدال را برای من بگیرد و هم حکم آن را. کلود با مسرت گفت : 
هوراء فرماندة ما دارای مدال حواهد بود و این برای ما افتخار بسزرگی 
است که فر ما ند قو ای مسلح هارامون مدال فتح قلعة باستیل را داشته باشد» 
ولی بالاخرهآیا تو حاضر هستی که فرمانده ما باشی یا نه؟ پی‌تو تحت تأثیر 
هیجان کلود و هم به مناسبت اینکه حس جاه‌طلبی او که در هر فسردی» در 
حال رخوت و ر کود هست. اما نا گهان بید ار می‌شود؛ بید ار شده بود گفت : 
آری؛ قبول می کنم. 

وقتی که پی‌تو گفت قبول می کنم بیشتر کاترین را در نظر داشت وچون 
فکر انسان» همواره پپشاپیش اعمال او حر کت می کند پی‌تو خود را سوار 
بر اسب با او نیفورم صاحب منصبی گارد ملی می‌دیسد و مشاهده می کرد که 
پا گون دوی دوش و مهمیز بر چکمه‌ها و وا کسیل روی سینه دارد و هر کس 
که او را می‌بیند با احترام و مسرت وی را به دیگران نشان می‌دهد و می- 
گوید این است ستوان پی‌تو فرمانده گارد ملی» با این است سروان پی‌تو» 
یا سر گرد پی‌توءبا سرهنگ پی‌تو» یا ژنرال پی‌تو؛ فرماندهگارد ملی فرانسه 
و آن وقت‌کاترین حجالت نخواهد کشید از اینکه وی را به عنوان یکی از 
صمیمی‌ترین دوستان خود به ایسزیسدور دو شارنی معرفی کند و حجالت 
نخواهد کشید از اینکه در مجالس عمومی با او بر قصد. 

کلودگفت: در چه فکسر هستی؟ پی‌تو گفت: من در فکر نیستم و کفتم 
که پيشنهاد شما را می‌پذیرم. کلود گفت: بنابراين تو از فردا فسرماندة ما 
خواهی بود و بايد دستور بدهی که جوانان قرية هارامون شرو ع به تمرین 
نظامی و تیراندازی بکنند. پی‌تو گفت. آخر تفنگک نداریم. کلود گفت: مگر 
تونگفتی که می‌دانی تفنگها در کجاست. پی‌تو گفت: بلی ولی این تفنگهامال 
شهرداری و در مدرسه آبه فورتیه است. کلود گفت: حوب؛ برو و تفنگها را 
از آبه فورتیه بگیر. پی‌تو گفت: آخر اوتفنگها را به من نمی‌دهد. کلود گفت: 
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ما هم اقدام تو را تصویب می کنیم و می‌گوییم که تفنگها بسرای‌گارد ملی 
هارامون لازم است. پی‌تو گفت: آبه فورتیه مردی است لجوج و نمی‌توان 
تفنگها را از او گرفت. کاود گفت: تو یکی از شاگردان قدیمی او بودی واو 
درخواست تو را اجابت خواهد کرد. 

پی‌تو گفت: پس معلوم می‌شو د که شما آبه فودتیه را نمی‌شناسید چون 
اگر یك گردان سوار نظامآ لمانی هم بیاید نمی‌تو اند چیزی ازاو بگیرد زبرا 
بسیار لجوج است و خود او به زبان لاتینی به ما درس می‌داد:« آدم لجو ج» 
پایبند به عدالت نیست». آیا شما زبان لاتبنی می‌دانید؟ اما کلود و دزیره از 
این جملةً لاتینی از میدان در نرفتند و دزبره گفت: به‌به... عجب رییسی 
برای خودمان انتخاب کردیم که از همه کس می‌ترسد. پی‌تو فهمید که اگر 
ابراز جرأت ننماید هنوز بر اسب فرماندهی سوار نشده ممکن است که 
خلع شود و گفت: بسیار خوب. من اقدام خود را خواهم کرد. کلود گفت: 
آیا حاضر هستی که تفنگها را از آبه فورتیه بگیری؟ پی‌تو گفت: من افدام 
خود را می کنم و سعی می‌نمایم که موافقت او را برای تسلیم تفنگها جاب 
کنم. کلود گفت: اقدام حود را کردن‌کافی نیست و ما احتیاج به تفنگ داریم 
و اين تفنگها باید به دست ما بیاید. 

پی‌تسو گفت: اگر از اقدام من داضی نیستید ممکن است که خود شما 
بروید و تفنگها را از آبه فورتیه بگیرید تا بدانید که شلاق او چه طعمی‌دارد 
و من حاضرم که فرماندمی خود را به شما واگذار نمایم. کلودگفت: ببینید» 
این آدم با يك شمشیر و يك کاسك از پاریس آمده اما ازيك شلاق می‌تر سد. 
پی‌تو گفت: اولا" شمشیر و کاسك هر گر کار زره و حفتان را نمی کند و انیأًه 
اگردمن با زره و خفتان هم از پاریس آمده بودم باز آبه فورتیه» نقطةٌ ضعیف 
زره و عفتان را پیدا می کرد و شلاق خود را همان جا فرود می آورد. گوبی 
که کلود معنی این حرف را فهمید زیرا دیگر ایرادی نگرفت و کنت: اصل 
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این است که ما بتوانیم تفنگها را به‌دست بياوريم و مسلح شویم و هر طور 
که عقلت می‌رسد اقدام کن. پی‌تو گفت: من اقدام خود را می کنم ولی شما 
هم بايد نست به من که فرماندهة شما هستم فرمانبردار باشید. کلود گفت: 
مطمئن باش که ما همه فرمانبردار خواهیم بود. 

آنگاه آن سه نفر» زیر آسمان صاف وپر از ستارهٌ هارامون با یکدیگر 
دست دادند و به این ترتیب بنیان توطئه در هارامون استوار گردیسد و بعد 
برای اینکه به توطثهةٌ آنها پی نبرند از هم جدا شدند و هر یك به تنهایی به 
فریه مراجمت کرد. پی‌تو تا مدتی بعد از اینکه در بستر دراز کشید خوابش 
نمی‌برد چون می‌دانست که مسئو لیت بزرگی را بر عهده گرفته ولی امیدوار 
بود که در پایان زحمات وصدمات. خواهد توانست که خود را با او نیفورم 
صاحب منصبی گارد ملی به‌کاترین نشان بدهد و او را پشیمان نماید یا به فکر 
بیند از دکه جرا نسبت به او بی‌اعتنایی کرده است» و بر اثر همین افکار آن 
شب پی‌تو برخلاف تصمیم قبلی نتوانست که بعد از نیمه‌شب به دامهای 
خویش پرسد وفردا صبح زودکاسك خود را بر سر نهاد و شمشیر را بست و 
به طرف شهر وبلر کو تره به راه افتاد. 

در ساعت شش صبح پی‌تو وارد میدانی شد که مدرسه آبه فورتیه در 
آنجا بود و درب مدرسه را کوبید. دق‌الباب» نه شدید بود و نه ضعیف» 
چون پی‌تو در عین اینکه می‌خو است وظیفة جدید فرماندهی خود را انجام 
بدهد میل داشت که اقلا" ده دقیقه تا موقع گشودن در بگذرد که وی بتواند 
برای مواجهه با آبه فورتبه نطتی ایراد کند. ولی بر خلاف انتظار پی‌تو» 
چند لحظةٌ دیگر» در بازشد و پی‌توبا حبرت دید کسی که دررا گشوده‌سباستین 
ژیلبرت است. طفل تا پی‌تو را دید از مسرت فریاد زد و خود را به گردن او 
آویخت و هردو یکدیگر را بوسیدند و وقتی پی‌تو سئو ال کردچطور شد که 
وی در دا گشود سباستین جواب داد که او صبح زود از حواب برحاست و 
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در باغچه قدم می‌زد و درس خود را حاضر می کسرد. ولی قسمت اخیر گفتهة 
سباستین صحت نداشت ز برا طفل گر چه کتابی به دست گرفته بود اما درس 
خود را حاضرنمی کرد و راجع به چیزهایی واقع درخارح از محبط مدرسه 
و درس؛ فکر می‌نمود. 

سباستین پرسید: آیا از پادیس خبری تازه‌داری؟ پی‌تو گفت: نه و آبا 
به تو خبر جدیدی رسیده است؟ سباستین گفت: بلی و پدرم‌کاغذی به من 
نوشته که دو سطر آن هم مربوط به تو است. سباستین کاغذ دا از جیب بغل 
خود بیرون آورد و به پی‌تو نشان داد و پی‌تو حط دکتر ژیلبرت را شناعت 
و دید که در انتهای‌کاغذ راجع به او چنین نوشته شده است:«آقای بیلو به 
پی‌تو توصیه می کند که در مزرعه کار گران را به حرف مشغول نکند تا از 
کار باز نما نند). 

پی‌تو بعد از خواندن این کلمات آهی کشید و در دل گفت: ا کنون‌این 
توصیه بدون فایده است زیرا من در مزرعه نیستم تا با کسی صحبت کنم و 
کار گر ان را از کار باز بدارم و بهتر این بود که بیلو این توصیه را برای آفای 
ایزید ور دو شارنی می‌نوشت زیرا اوست که | کنون دیس مزرعه بعنی 
کاترین را مشغول می کند ونمی گذ ارد که اوبه‌کارهای خود برسد. پى و کاغد 
را به سباستین دادو گفت: آ به فو رتیه کجاست؟ طفل گوش فرا داد و گفت :این 
صدای پای آ به فور تیه می‌باشد که از پله‌ها فرود می آید وا کنون وارد باغچه 
خواهد شد. پی‌تو به طرف پلکان رفت و دید که آبه فورتیه از بالا میآید 
ولی آبه که مشغول مطالعةٌ صفحاتی بود سر را از خحواندن برنمی‌داشت و با 
همان حال از پله‌ها فرود می آمد زبرا شمارة پله‌ها را در خاطر داشت و می- 
دانست که وضع هر پله از لحاظ پستی و بلندی و برجستگی و گودی سنگ۔ 
های آن چگو نه است. شلاق آبه فورتیه همچون شمشیری که از کمر ژنرالی 
آویزان باشد از کمرش آویزان بود و بدین‌تر تیب آبسه فورتیه؛ وارد حیاط 
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شد و بی‌تو برای اینکه بتواند با حریف برخورد نماید خود را جمع آوری 
کرد. 

لازم است که به مناسبت این فصل» چند کلمه در خصوص علت وجود 
تفنگها (نزديك سی چهل نفنگك) در منزل او و مدرسه‌اش صحبت کنیم. آ به 
فورتیه - به طوری که در این کتاب اشاره شد - بدواً کشیش کاخ خانسوادة 
اور لثان بود و بر اثر مرور زمان و پایداری دريك نقطه که از صفات کشیشها 
می‌باشد» وی یکی از ارکان‌کا خ خانوادگی اورلثان شد ونه فقط اشیاء قیمتی 
و ظروف گرانبها و کتابخانة کاخ را به او سپردند بلکه نگاهدادی سی چهل 
تفنگ هم که جزو وسایل شکار آن خانواده بود به آبه فورتیه وا گذار گردید. 

آبه فورتبه بعد از اینکه سرایدار کاخ و حافظ اثاثیه‌گران بهای آن و 
وسایل شکار گردید (بعضی از تفنگهای شکاری مال دور لویی سیزدهم و 
لویی چهاردهم بود) یکی از گالریهای کاخ را اختصاص به اسلحه داد و آنها 
را به طرزی زیبا؛ به دبوارها کوبید و وسط اسلحه گرم» انواع سلاح سرد و 
تیرو کمانها وسپر ها را نهاد وبك مو زۀ کو چك اسلحه به وجو د آورد. درمدحل 
آن گالری هم دو توپ کوچك سفید رنگک را که لویی چهاردهم به یکی از 
شاهز اد گان حانو اده اور لئان داده بود نهاد. 

و اما تفنگهای شهرداری که پی‌تو به آنها اشاره کرد غیر از تفنگهای 
شکاری خانسوادة اورلئان محسوب می‌گردید. آن تفنگها را یکی از افراد 
خحانوادة اورلثان در دك جنک از دشمن غنیمت گرفته به ویلر کو تره آورد و 
به شهرداری تقدیم کرد و شهرداری هم که جایی برای نگاهداری آنها 
نداشت آنها را در اطاق واقع در مدرسه جای داد ز برا مدرسه جزو املاك 
شهر داری محسوب می گردید. آبه فورتیه همان گونه که از تفنکها شکاری 
خانوادةٌ اور لئان نگاهد اری می کرد از تفنگهای شهرداری هم مثل اژدهایی 
که روی گنجی خوابیده باشد محافظت می‌نمود و با اینکه در تمام آن بلو لك 
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از این مسوضو ع مستحضر بودند که تفنگهای شهرداری در منزل آبه فورنبه 
است» این را هم می‌دانستند که اژدها به سهولت آن‌گنج را به دیگران 
تسلیم نمی‌نما ید . 

واما پی‌تو بعد ازبرخورد باآبه فورتیه» به وی سلام کرد و برای اینکه 
توجه وی را به طرف خود جاب کند سرفه کرد. آبه فسورتیه سر را از روی 
کاغذ بلند کرد و گفت: آه» پی‌تو» این تو هستی؟ پی‌تسو با ادب جواب داد: 
من همچنان حدمتگزار شما هستم. آبه فورتبه آنچه را که می‌خو اند نا کرد و 
در کمر بند خودء در طرف مخالف جای شلاق گذاشت و بعد گفت: راهی که 
تو در پیش گرفته‌ای با تو مناسبت ندارد یعنی تو در خور این راه نیستی. 
پی‌تو از این فتح باب غیرمنتظره حيرت کرد و گفت: آفای آبه» چه گفتید؟ آبه 
گفت: حقه‌باز؛ مگر نشنیدی چه گفتم؟ پی‌تو گفت: شنیدم ولی نفهمیدم. آبه 
گفت: آقای انقلابی» چطود نفهمید ی که من چه گفتم؟ پی‌تو گفت : آفا ی آبه» 
هنوزمن چیزی نگفته‌ام که شما نسبت به من خشمگین شده‌اید؟ و بعد اندیشید 
که معلوم می‌شود آبه فورتبه از باز گشت او به وبلر کوتره مستحضر شده و 
فهمیده که او شريك در انقلاب بوده است. 

سباستین که می‌دانست عنقریب بین آبسه فورتبه و پی‌تو مشاجره بلکه 
منازعه شرو ع خواهد شد برای اینکه شاهد مشاجرة دوست خود با آموز گار 
خویش نباشد دور گردید. پی‌تو ازدور شدن سباستین متألم گردید زرا گر چه 
طفلی مثل سباستین نمی‌توانست که در منازعه کمك به او بکند و لی باز هرچه 
بود» یك پشتیبان معنوی محسوب می گردید زیرا از حیث پرنسیپ سیاسی 
به او شباهت داشت. بعد از اينکه سیاستین رفت» پی‌تو گفت: آقای آبه» 
برای چه مرا انقلابی می‌دانید؟ با این منم که سب انقلاب در فر انسه 
شده‌ام؟ به گفت : نه» ولی تودر بین آنها بوده‌ای. پی‌تو با متانت گفت:آفای 
آبه» هر کس مختار است که هر عقیده‌ای را که میل دارد داشته باشد. آبه 
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فورتیه گفت: چه گفتی؟ پی‌نو جواب داد: گفتم «است به نس‌هومونم آربیت 
ربوم»'. 

آبه‌فو رتیه گفت : از این قرار تو لاتینی هم می‌دانی؟ بی تو با شکسته۔ 
نفسی گفت: آقای آبه» هرچه شما به من آموختید من‌هم فراگرفتم. آبه‌فور تبه 
گفت: فراگرفتی اما با عدم تطبیق ضمایر با افعال و با عدم مطابقه صفات با 
موصوفها و غیره. پی‌تو گفت: کیست که بتواند زبان لاتینی را بدون نقصان 
و حطا بنویسد و بخواند.آبه فورتیه از این حرف کلی که شامسل او هم 
می‌شد بر آشفت و گفت: آیا من هم ضمایر را با افعال تطبیق نمی کنم و آیا 
من نیز موصوف و صفت را با هم مطابقه نمی‌نماییم؟ پی‌تو گفت: البته شما 
این کار را می کنید اما شما هم در قبال کسی که لاتینی را بهتر از شما می۔ 
داند مرتکب اشتباه می‌شوید. 

آبه فور تیه که ازاین دلبل قابل قبول حیرت کرد با برافروختگی گفت: 
این پسر عجب زبان دراز شده است! بعد صحبت دا تغییر داد و اظهار 
داشت: من نمی‌دانم این انقلابیون چه هدفی دارند زیسراآنها بیل و کلنگك 
به دست گرفته‌اند و مرتب مشغول خراب کردن هستند بدون اينکه بدانند که 
به نقح که حراب می کنند و به جای ویرانیها چه می گذار ند و اما در 
حصوص زبان لاتینی» ای حقه‌باز»آیا تو کسی را سراغ داری که زبان لاتینی 
را بهتر از من بداند؟ پی‌تو گفت: من چنین آدمی را سراغ ندارم ولسی می- 
دانم که چنین آدمی هست چون از قدیم گفته‌اند دست بالای دست بسیار 
است- 

آبه فورتبه گفت: لعنت بر زبان درازان. با شنیدن اٍن حرف» پىتو 
علامت صلیب را روی سینه رسم کرد و آبه فورتیه پرسید: چه کار می کنی؟ 
عقیدۂ هر کس» خود اوست - متر چم. 
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پی‌تو گفت: من صلیب رسم می کنم برای اینکه شما ناسزاگفتید و یك مرد 
روحانی نباید ناسزا بگوید. آبه فورتیه گفت: آقای حقه‌باز؛ آیسا تسو امروز 
برای این آمده‌ای که مر ا«تمپانیزه»" بکنی؟ پی‌تو جو اب داد: گفتبد که آمده‌ام 
که شما را تمپانیزه بکنم؟آبه فورتیه گفت: آیا معنی این کلمه را نمی‌فهمی؟ 
پی‌تو گفت: چراآقای آبه فورتیه» من معنی این کلمه را می‌فهمم ومی‌دانم که 
کلمه تمپانیزه يك کلمه فرانسوی است که از ريشة تمپانوم مشتق ممی‌شود و 
این کلمه در زبان یونانی به معنی طبل است. 

آبه با حيرت پی‌تو را می‌نگریست و پی‌تو گفت: و اما کلمۀ تمپانون 
یونانی به نوبهةٌ خود ریشة دیگری دارد و آن عبارت از کلمۀ «تی‌پسوس» 
می‌باشد واين کلمه هم از «توپ تو» مشتق‌گردیده که بك کلم یونانی است 
و کلم اخیر به معنای «من‌می‌ز نم» می‌باشد ومقصود آزمن‌میز نم بعنی «من صدا 
می‌ز نم» با «من بانگک می‌زنم» يا «من صدا بیرون می آورم» و چون از طبل 
صدا بیرون می‌آید بنابراين در یونانی طبل را به نام تمپانون مسی‌خوانند و 
اما کلمةٌ تمپانیزه فرانسه که از ريشه یونانی اقتباس شده بدین معنی است که 
به وسیةٌ يك صدای بلند» سامعه کسی را بیازارند و به اصطلاح کوش او را 
از فریاد و جنجال کر کنند. 

آبه فورتیه گفت: آه»آه! حقه‌باز» معلوم می‌شود که تو چیزهایی مسی- 
دانی که من از آن اطلاع نداشتم. پی‌ت و گفت : بلی آقای فورتیه. آبه گفت: 
بر ای چه هنگامی که در این مدرسه بودی این جبزها را نمی‌دانستی؟ بی‌تو 
گفت: برای اینکه وقتی من در این مدرسه بودم شما به وسیلةً زور گوبی و 
استبد اد چبزهابی را که | کنون آزادی از ذهن من بیرون می آورد به عقب 
می‌راند ید و نمی گذاشتید که ازحافظة من بیرون بیاید. آری»آزادی است که 


۱ متر جم از به‌کار بردن کلمات خارجی نفرت دارد و لی ذکر این کلمه به شکل 
اصلی» به مناسیت تو ض حا تی که بوک از آن می آ ید ضروزی است - متر چم . 


۸ / فرش طوفان 
سبب می‌شود همه چیز از حافظة انسان بیرون بباید. آبه فورتیه گفت: ای 
بد ذات. پی‌تو گفت: آقای آ به» به من ناس | بگو بید زیرا در لاتینی می گو یند 
«ناسزاگویی جای دلبل را نمی گیرد» و این جمله را پیتو به زبان 
لاتینی ادا کرد. 

آبه فورتبه با عشم گفت: این بد ذات اکنون مرتب لاتینی تحویل من 
می‌دهد و مثل اینکه می‌خو اهد مرا بیازماید. پی‌تو گفت: آقای آبه» ان کفتة 
لاتیسی از من نیست بلکه از سیسرون بعنی از کسی است که شما اگر در 
حضور او به‌لاتینی صحبت می کردید او چند اشتباه از شما می گرفت همان- 
گونه که شما اشتباهات مرا می گیرید. آبه فورتیه گفت: به نظرم تو امروز 
آمده‌ای که با من محاجه بکنی ولی نمی‌دانی که مناسبت ندارد که تو با من 
محاجه نمایی. پی‌تو گفت: درلاتینی می گو بند «اگر از محاجه حقیقتی بیرون 
بیاید مجاز است». آبه فورتیه گفت: معلوم می‌شود که این حقه‌باز» درس 
سود را در مسدرسه انقلابیون حوب فرا گرفته و آن فرومابگان و بیسوادها 
هر چه می‌دانسته‌اند به او آموخته‌اند. 

پی‌تو گفت : آقای آبه؛ صغرا و کبرای کفتةً شما با هم مطابقت نمی- 
نمابد زیرا اگر انقلابیون بیسواد باشند چگونه می‌توانند چیزی به من 
بیاموزند و اگر من از آنها چیزی آموخته باشم و بتوانم درست و از روی 
منطی صحبت کنم معلوم می‌شود که آنها مردانی منطقی می‌باشند. آبه بمانگگ 
زد: ای حيو ان» ای ابله» ای حقه‌باز.پی‌تو گفت : آقای آ به فورتیه» به من ناسر | 
نگویید و حشم‌گین نشوید» چون ناسزا و خشم علامت ضعف است و بار 
دیگر پی‌تو یك جملهٌ لانینی به زبان آورد که موید گفتة او راجم به خشم و 
ضعف بود. 

آبه سکوت کرد و با بی‌اعتنایی شانه‌ها را بالا انداعت. پی‌تو گفت: 
چرا جواب نمی‌دهید؟ آبه گفت: جواب من این است که انقلاببون خیلی 


بی لو همان ۴و نهکه... / ۱۶۳۹ 


حرف می‌زنند ولی آیا در بین آنها بك نفر را مسی‌توان پیدا کرد که سواد 
حواندن و نوشتن داشته باشد. پی‌تو گفت: من» هم سواد خواندن دارم و 
هم سواد نوشتن. آبه فورتیه گفت: منظور من از نوشتن آن است که کسی 
بتواند بدون غلط بنویسد و من شرط می‌بندم که اگر تو بر طبق املای من 
يك صفحه چیز بنویسی» چند غلط خواهی کرد. پی‌تو گفت: من هم حاضرم 
با شما شرط ببندم که اگر شما نیم صفحه بر طبق املای من بنویسید اقلا" 
دو غلط خواهید داشت. 

آبه فورتیه گفت: حالا به من ايراد می گبری و فضل فروشی می کنی؟ 
پی‌تو گفت: منظور من فضل فروشی نیست و می‌خو اهم ادعای خود را ثابت 
کنم» آیا حاضر نیستید که شرط ببندید؟آبه گفت: اگر وقت می‌داشتم شرط 
می‌بستم. پی‌تو گفت: ولی به طور حتم می‌باختید. آبه فور تیه گفت: پسی‌تو» 
پیتو» این قدر بر خود مبال و ضرب‌المثل معروف را به خاطر بیاور که 
«بی‌تو وس آنیوس - ازی‌نوس» (یعنی آنژ پی‌تو خر است). پی‌تو گفت: اگر 
بنا باشد که به وسیل ضرب‌المثل کسی را مجاب کنند از ادن ضرب‌المئل‌ها 
زیاد است و مثلا" من هنگامی که به اینجا می آمدم نیز از زبان درخت‌های 
وبلر کوتره شنیدم که به لاتینی می گفتند «آبه فورتبه هر روز دانشمند نیست». 
آبه فورتیه گفت: خوشبختانه تنها تهمت زدن کافی نیست بلکه تهت را باید 
به اثبات رسانید. پی‌تو گفت: افسوس آقای آبه فورتیه که اثبات این تهمت 
اشکال ند ارد زیرا شما بفرمایید که هر روز به شاگرهای سود چه درس 
می‌دهید؟ 

آبه فورتیه گفت: آنچه را که من می‌دانم به شا گردان خود می آموزم. 
پی‌تو گفت: دانستنی‌های شما چیست؟آبه فورتیه که به تدریج از جوابهای 
پی‌تو مضطرب می‌شد زیر | می‌دید که این کشتی‌گیر» فن جدیدی در غیساب 


۰ / فرش طرفان 


خو د آموخته که وی فن مز بور را دراو سراغ نداشت" گفت: چیزهایی که من 
می‌دانم عبارت است ازز بان لاتینی و زبان فرانسوی وزبان یونانی و تاریخ 
و جفرافیا و حساب و جبرو مقا بله و گیاه‌شناسی‌وسکه شناسی. پی‌تو گفت: آبا 
غیراز این علوم چیزی هم می‌دانید و اگر می‌دانید فکر کنید وجو اب بدهید؟ 
آبه فورتبه گفت: رسم و نقاشی راهم تا اندازه‌ای می‌دانم. پی تو گفت: 
دیگر چه می‌دانید؟ آبه گفت: از معماری هم سر رشته دارم. پی‌تو گفت: | گر 
چیزی می‌دانید باز بگویید. آبه فورتیه گفت: از مكانيك هم مطلع هستم. 
پی‌تو گفت: با اينکه مكانيك جزء حساب است معهذا من حاضرم که آن را 
علمی جداگانه بدانم»دیگر چه می‌دانید؟آبه گفت: منظورتو از این سئوالات 
و تحفیقات چیست؟ پی‌تو گفت: منظورم این است که وقتی شما دانستنیهای 
خود راگفتید به شما بفهمانم که چه چیزهایی را نمی‌دانید. 

آبه فورتیه از حشم بر خود لرزید و گفت: آیا مرا نادان می‌خوانی؟ 
پی‌تو گفت: بلی» برای اینکه شما زبانآلمانی و زبان عبری و زبان عربی و 
زبان سانسکریت را نمی‌دانید در صورتی که این چهار زبان به تصدیق تمام 
دانشمندان جزو امهات السنه است و تمام زبانهای دنیا غیر از زبان چینی از 
این چهار زبان مشتق می‌شود» و نیز شما تاریخ طبیعی و شیمی و فبزيك را 
نمی‌دانید. آبه گفت: پی‌توء آیا می‌فهمی که چه می‌گوبی؟ پی‌تو گفت: حرف 
مرا قطع نکنید تا این که صحبت من تمام شود شما مثلثات و علم طب و 
علم صدا و بحرپیمایی و ژيمناستيك را هم نمی‌دانید. آبه گفت: این حرفها 


چیست؟ پی‌تو جواب داد: مسن می گویم که شما يمناستيك را نمی‌دانید و 


ژيمناستيك کلمه‌ای فرانسوی است که از کلمةٌ بسونانی «ژیسم نوس» مشتق 


۱ این گفته به طرزی عجیب شبیه به حکایت گلستان مر بوط به پهلوان کشتی گیر 
است و بعید نیست که تویسندة کتاب از سعدی افتباس کر ده باشد زیرا در زمان 
۲ لکسا ندر دوما تر جمة جد یدی از گلستان سعدی در فر انسه مننشر شد ‏ متر جم. 


بی لو همان و له که... / ۱۶۵۱ 


گردیده و معنی این کلمه در زبان بونانی یعنی عریان زیر اآنهایی که درقدیم 
ورزش می کردند عریان می‌شدند. 

آبه گفت: و لی تصدیق کن که نمام اینها را من‌به‌تو آموختم و اگر من 
معلم تو نبودم تواینها را فرا نمی‌گرفتی. پی‌تو گفت: درست است ومن ازاین 
حیث از شما سپاسکزارم. آبه گفت: من تصور نمی کردم که تواین قدر حق. 
شناسی داشته باش ی که این نکته را بدانی. پی‌تو گفت : من این نکته و هم 
نکات دیگر را می‌دانم ولی صحبت ما بر سر این بودکه می‌تعواستم ابت 
شود بسی جیزها هست که شما نمی‌دانید. آبه گفت : من تصدیق می کنم که 
علومی هست که من ازآن اطلاع ندارم. پی‌تو گفت: آیا تصدیق می کنید که 
در جهان بسیاری از اشخاص هستند که معلومات آنها زیادتر از شماست؟ آبه 
گفت: ممکن است ابن‌طور باشد. بی‌تو گفت: نه فقط ممکن است این طور 
باشد بلکه بدون تسردبد کسانی هستند که بیش از شما معلومات دارنسد و 
سیسرونگفته است هر قدر معلومات انسان زیادتر می‌شود بیشتر می‌فهمد که 
نادان می‌باشد. 

آبه گفت: نتیجة این صحبتها چیست و تو چه می‌خواهی بگوبی؟ 
پی‌تو گفت: می‌خواهم از صحبت خود این نتیجه را بگیرم که چون شما 
دارای معلوماتی نسبی و محدود هستید و مجهولات شما بیش از معلومات 
شماست باید نسبت به کسانی که دارای معلومساتی کم هستند دارای گذشت 
باشید وبدانید که آنها هم کم وبیش مانند شما هستند ولذا نباید برانقلابیون 
خرده بگیرید که چراآنها به اندازءٌ شما با دیگران سواد ندارند. نه فقط 
کمی معلو مات شماء به شما حکم می کند که نسبت به دیگران دارای‌گذشت 
باشید بلکه رعایت اصول مسیحیت هم اقتضا دارد که به دیگران با مهر ومحبت 
بنگرید. آبه گفت: پی‌تو» تو وقتی که از اینجا رفتی یك حیوان بسودی اما 
يك حیوان کم آزار و اينك مبدل به یك افعی شده‌ای. پی‌تو گفت: به نظرم 


۲ ۸ فرش طوفان 


یکی از حکمای یونان می گوید «تو به جای اينکه به من جواب بدهی به 
من ناسزا می‌گویی». آبه گفت: این هم بر اثر تلقین افکار انقلابی در مغز تو 
می‌باشد. 

پی‌تو گفت: چطور برابر تلقین افکار انقلابی می‌باشد؟آبه گفت: بر ای 
اینکه انقلابیون به تو تلقین کرده‌اند که توبا من مساوی بوده‌ای. پی‌تو گفت: 
به فرض اینکه انقلا بیون این فکردا درمن تلقین کرده باشند شما نباید هنگام 
تکلم به زبانی که زبان محلی شماست؛ یعنی زبان فسرانسوی» مرتکب یك 
اشتباه صرفی فاحش بشوید. آبه گفت: آیا من مسرتکب یك اشتباه صرفی 
فاحش شده‌ام؟ پی‌تو گفت: بلی و هما کنون شما گفتید که انقلابیون به تو 
تلفین کرده‌اند که تو با من مساوی «بوده‌ای». آبه فسورتیه گفت: مقصودت 
چیست؟ پی‌تو گفت: مقصود من این است که فعل «بوده‌ای» یك فعل مساضی 
است. آبه گفت: آری» این فعل از لحاظ صرفی يك فعل ماضی است. پی‌تو 
گفت: ولی شما می‌بایست که يك مضار ع یعنی فعل زمان حال را به زبان 
بیاورید و بگویید که انقلابیون به تو تلقین کرده‌اند که تو با من مساوی 
«هستی». 

آبه فورتبه از شدت غضب غرید. پی‌تو گفت: دلم می‌خواهد که شما 
این جمله را که ادا کردید به زبان لاتینی که می گو بید در آن بصیرت دارید 
ترجمه کنید تا بدانید به جه شکل عجیبی در می‌آید. آبه فورتیه که اطلاعات 
لفوی و صرفی پی‌تو را نساشی از يك واقعة حارق‌العاده و مثلا" ناشی از 
تلفین شیطان به اومی‌دانست بانگث زد: پی‌تو» پی‌توء آیا ابلیس تو را مأمور 
کرده که به يك پیر مرد وهکذا به مقام روحانی من حمله‌ور شوی؟ پی‌تسو 
گفت: آقای آبه» ابلیس چنین مأموریتی به من نداده و من نمی‌خو اهم که به 
شما حمله کنم ولی شما مرا وا می‌دارید که از خود دفا ع نمایم برای اینکه 
شما مسرا يك موجود ابله می‌دانید و متوجه فیستید که تمام افسراد بشر باهم 


پی‌تو همان گر هکه... / ۱۲۵۳ 


مساوی هستند. آبه فورتیه گفت: من هر گز حاضر نیستم که چنین مطالب کفر- 
آمیزی را که جلوی من گفته مسی‌شود بپذیرم زیسرا محال است که شخصی 
مانند تو» با شخصی مانند من که مدت شصت سال زحمت کشیده و تحصبل 
و عبادت کرده؛ مساوی باشد. 

پی‌تو گفت: اگر از آقای لافایت که حقوق بشر را اعلام کرد سثو ال 
کنید او به شما حواهد گفت که من و شما باهم مساوی هستیم. آبه فسورنبه 
گفت: آیا همین ماجراجوی فتنه‌انگیز را که در این مملکت مشعل هر حریق 
می‌باشد می گوبی؟آیا همین شخص را می‌گویی که رعایای شاه از وابستگی 
به او ننک دارند؟ این خائن چه ارزشی دارد تا اينکه گفتۀ او برای من 
حجت باشد؟ پی‌تو بر افروخته شد و گفت: آقای آبه فورتیه» این شما هستید 
که کفر می گویید زیسرا لافایت در این مملکت.مشعل هر حریق نیست 
بلکه وسبلهٌ اطفاء هر حر یق است. لافایت بر حلاف كفتَهةٌ شما از بهتر ین رعابای 
شاه است و براثر وجود اوست که لویی شانزدهم سلطنت می کند و لافایت 
خائن نیست بلکه از برجسته‌ترین خدمتگزاران ملت می‌باشد ولی شما که 
همواره در اینجا زند گی می کنید و از اوضا ع پاریس بسدون اطلا ع هستید 
نمی‌توانید به عظمت لافایت پی ببرید. 

آبه فورتیه نظری به آسمان انداعت که ملکوت را به شهادت بگیرد 
و گفت: پناه بر خداء من هرگز تصور نمی کردم که اوضا ع سلطنت فرانسه 
به جایی برسد که شخصی ما نند این بی‌سروپا (اشاره به پی‌تو) بگوید که 
لویی شا نزدهم بر اثر وجود لافایت سلطنت می کند و آدمی مثل لافایت دا 
با پادشاه فر انسه مقایسه نماید. پی‌تو گفت: آقای آبه فورتبه» خوشوقت باشید 
که این گفتهةٌ شما را مات نمی‌شنود. این جمله که از دوی بی‌احتباطی از 
دهان پی‌تو خار ح شد حربه‌ای برنده به دست آبه فورتیه داد که به او حمله 
نماید و بانگك زد: آه؛ حالا می‌فهمم که تو برای چه به اینجا آمده‌ای» تو 


۵۴ / فرش طوفان 


آمده‌ای که ملت را علیه من تحريك کنی» ولی آنهابی که با بسی‌غیرتی 
صاحب‌منهبان لویی شانزدهم را به قتل رسانیدند ملت فرانسه نیستند و 
آنهایی که قلب و رودۀ مفتولین خود را بیرون آوردند و خوردند جزو این 
ملت کهنسال به شمار نمی آیند بلکه آنها ملت آقای لافابت» ملت آقای بابی 
و ملت بی‌سروپایی مث ل آقای پی‌تو می‌باشند. ولی برای چه معطل هستی و 
جرا اینجا ایستاده‌ای و مرا نگاه می کنی؛ برو و ملت آقای لافایت را از 
خیابانهای ویلر کوتسره جمع آوری کن و مرا به آنها معرفی بنما. برو و 
ملت خود را بیاور تا مرا از اینجا بیرون بکشند و به میدان ببرند و آنجا به 
بك تیر چراغ ببندند یا اینکه کنار بك تیر چراغ نگاه دارند و طناب دار را 
از بالا آویزان کنند. 

آبه فورتبه در حال خشم پس از این کلمات این مصراع لاتینی را ادا 
کرد؛ «صلیب حاضر است و جلادان منتظر هستند». 

پی‌تو که مصراع دوم این شعر را می‌دانست دومین مصراع لاتینی آن 
را چنین ادا نمود: «و هما کنون مسرا روی صلیب می‌خوابانند و میخها 
را می کو بند». 

منظور پی‌تو این بود که معلومات لاتینی خود را به رخآبه بکشد و 
غافل از این بو دکه بیان مصراع دوم؛» خشم آبه فورتیه را تيز خواهد کرد و 
او خود را در نقش يك شهید مظلوم خواهد دید» چون آبه فسورتیه بانگگ 
بر آورد: خدا را شکر که خداو ند تصمیم گرفته که روح مرا احضار فرماید و 
من نیز به پیشوای خود مسیح خواهم پیوست. 

پی‌تو که متوجه شد مذاکرات وارد مجرابی غير منتظره و نسامناسب 
شده گفت: من هر گز نگفتم که شما در معرض حطر قرار حواهید گرفت. آبه 
گفت: ای بدبخت» مگرتو هما کنون نگفتی که مرا روی صلیب می‌خو ابا نند 
و میخها را به دست و پایم خواهند کوبید و من نیز ملحق به فولون و برتیه 
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و دیگران خواهم شد. پی‌تسو گفت: منظور من این نبود و فقط می‌خواستم 
شعری را که شما خواندید تکمبل کنم. اما آبه فورتیه جواب پی‌تو دا نمی 
شنید یسا نمی‌حواست بشنود و در حالی که بسانگ می‌زدگفت: زودبساش» 
پیشاپیش به میدان برو و همان طور که درمید ان شهرداری پاربس بر دیگران 
سبقت گرفتی خود را به بالای تیر چراغ شهر برسان به شرط اینکه طناب را 
فراموش نکرده باشی و حلقة طناب را از آن بالا برای دفقای جلاد ود 
بیند از چون من می‌دانم که این تسو بودی که با دستهای مخوف خو د حلفه 
طناب را از آن بالا انداختی تا اینکه به گردن شهدایی که در میدان شهر داری 
پاریس به قتل رسید ند بیفتد. برو ای بهودا» برو ای جلادی که به پاداش 
جنایت خود عنقریب مزد خویش را با ثمن بخس خواهی گرفت (اشاره به 
تاریخ حضرت مسیح که بهودا بسرای دریافت ثمن بخس یعنی سی درهم» 
مکان حضرت مسیح را به دشمنان او نشان داد و تسلیم کرد - مترجم). 

پی‌تو گفت: آقای آبه» این حرفها چیست؟ و آیا می‌دانید که تمام این 
اظهارات شما بهتان محض است و به من ناسزا می‌گویید و اگر این ناسر ا. 
گویی ادامه داشته بساشد من بسه مجلس شورای ملی شکایت خواهم کرد 
لحن گفتةٌ پی‌تو طوری صادقانه بود که آبه فورتیه سکوت کرد و بعد از چند 
لحظه گفت: اگر به مجاس شودای ملی شکایت کنی چه می‌شود؟ پی‌تو گفت : 
مجلس شورای ملسی برای هموطنان بدی که به هموطنان حوب ناسزا می- 
گویند مجازات وضع کرده است. آبه کفت : و لابد آنها را به دار حواهند 
آویخت. و ناگهان مثل اینکه چیزی به خاطرش دسیده باشد ندای حير نی 
بر آوردو گفت: آه؛ این افعی‌کاسك بر سر دارد» او دارای‌کاسك است. 
پی‌تو گفت: مکر بر سر داشتن کاسك کار بدی است و مگر من نباید کاسك 
بر سر بگذارم؟ 

آبه گنت: ای افعی تبه‌کار» تو همان مرد کاسك‌داری هستی که روی 
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لاشة برتیه حم شدی و قلب خون‌چکان او را از درون سینه‌اش بیرون آوردی 
و به شهرداری بردی و روی میز لافابت گذاشتی و اين موضوع را تمام 
روز امه‌ها نوشتند و من تا این لحظه این موضو ع را به خاطر نداشتم و تو 
را نشناخته بودم. سپس آبه با صدایی مانند فریاد گفت: از اینجا بیرون بر 
نمی‌خواهم تو را ببینم» از خانهٌ من حارج شو. با هر يك از جملات مقطع 
اخیر» آبه يك قدم به پی‌تو نزديك می‌شد و پی‌تو يك قدم عقب می‌رفت و 
چون در قبال این تهمت خود را بیگناه می‌دانست» خشمگین کاسك را از 
سر بسرداشت و درون حياط پرتاب نمود و کاسك فازی بر اثر برخورد به 
سنگگ صدای زنگک را داد. 

آبه این حر کت را طور دیگری تعبیر کرد و گفت: بد بخت؛ دید ی که 
من حوب تو را شناختم و تو اکنون اعتراف کردی که همان شخص هستی. 
پی‌تو مانند هر بیگناه؛ در قبال تهمت ناحق از فرط غضب سرخ شدو گفت: 
آفای آبه» این طور نیست و شما مبالغه می گوبید. 

آبه گفت: یعنی می‌خواهی بگویی که تو آن قد رکه من شنیده و 
خوانده‌ام آدم نکشته‌ای و آن قدر که من مطلم شدم مردم را حلق آویز 
نکر دی؟ پی‌تو گفت: نه» من این کار را نکردم و شما هم می‌دانید که من‌اهل 
این کارها نیستم و شاید بر اثر تشابه نام برای شما اشتباه حاصل شده و 
پی‌تو دا به جای پیت گرفته‌اید. 

آبه گفت: پیت کیست؟ پی تو گفت: پیت همان است که اکنون به نام 
پیت نمره ۲ حوانده مسی‌شود و او پسر پیت شماره يك است و پیت نمرۀ 
۲ که در حال حاضر در انگلستان می‌باشد مبلغ مهمی پول اختصاص داده 
که در فرانسه حر ح کنند و گفته لزومی ندارد که حساب پولها را به او پس 
بدهند و اگر شما انگلیسی می‌دانستبد من عیسن جمله‌ای را که او در ایسن 
حصوص بیان کرده به شما می گفتم ولی افسوس که شما انگلیسی نمی‌دانید. 
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آبه گفت: مگر تو انگلیسی می‌دانی؟ پی‌تو گفت: بلی و آقای د کنر ژیلبرت 
به من انگلیسی آموخته است. آ به فو رتیه گفت: چطور تو نوانستی که در 
ظرن سه هفته انگلیسی یاد بگیری؟ پس یتو فهمید که اگر رشنۀ صحبت در 
این حصوص ادامه پیدا کند او مجاب خواهد گردید و لذا موضو ع کلام را 
تغییر داد و گفت: آقای آبه» من دیگر با نظر به‌های شما مخا لفت نم ی کنم 
زیرا شما حق دارید که هر عقیده‌ای را که مایل هستید داشته باشید. 

آبه‌فورتیه به تمسخر گفت: شکر خدای را که آقای پی‌تو به من اجازه 
می‌دهد که من هر نظریه‌ای که می‌خواهم داشته باشم. پی‌تو گفت: اگر شما 
بخراهید با همین روش بهگفتگو ادامه بدهید من هر گز نخواهم توانست 
علت آمدن خود را به اینجا به شما بگویم. آبه به تمسخر گفت :۲ آقای 
پی‌تو برای علت مخصوصی به اینجا آمده و نکند که تو و کیل مجلس شده 
باشی و آمسده‌ای که به حسوزة انتخاببه خود سر کش ی کنی. پی‌تو کفت: من 
و کیل مجلس شودای ملسی نیستم اما تقریباً وکیل هستتم و برای اینکه 
گفنة او بازخشم آبه را تحريك ننماید اضافه کرد: شما می‌دانید که من چقدر 
به شما احترام می گذارم. آبه گفت: مقصودت چیست؟ پی‌تو گفت: و نیز 
می‌دانید که من چقدر برای مقام علمی شما قایل به ادزش هستم. 

آبه فورتیه که از این مقدمه. تصور کرد که پی‌تو خبال دارد باز وارد 
مدرسة او شود گفت: اگر می‌خواهی به اینجا بیایی بدان که درنهو است 
بیهوده‌ای می کنی زیرا هر گز من رضایت نمی‌دهم که بك گیاه سمی مانند تو 
در کنار یاهمان مفید من سبز شود و آنها را فاسد نماید. پی‌تو گفت: نه آفای 
آبه» من نمی‌خواهم در مدرسه درس بخوانم بلکه بر ای چیز دیگر آمده‌ام. 
آبه کفت:آری» می‌دانم که تو برای رفع گرسنگی آمده‌ای زیرا جلادها و 
آدمکشهای باریس بالاخره باید غذا بخورند و من هم بدون میل نیستم که 
قطعه گوشت خون آلودی به طرف تو بیندازم اما مشروط بر اینکه هر گز فدم 
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به این مدرسه نگذاری و همان‌گونه که در روم قدیم» غلامان غذای خود را 
در حارج از حانه می‌تعوردند من هم گاهی یك تکه نان یا گوشت در خارج 
از منزل به طرف تسو خواهم انداعت. پی‌ت و گفت: آقای آبه» من برای این 
نیامسده‌ام که از شما غذایی دریافت کنم زیر | خدا را شکر می کنم که شکم 
من سیر است و وسیلة تحصیل غدای فردا و روزهای بعد را دارم چون می- 
تسوانم کار بکنم و از کار خویش معاش خود را تأمین نمایم و سربار 
هموطنان نیستم وحتی هموطنان مرا به سمت ریاست خود انتخاب کرده‌اند. 

آبه از کلام آخر طوری حبرت کر دکه پرسید : چه گفتی؟ پی‌تو جواب 
داد: گفتم هموطانم مرا به سمت ریاست خود انتخاب کرده‌اند. آبه گفت: 
چه ریباستی به تو داده‌اند؟ پی‌تو گذت: هموطنان مرا به سمت ریاست خود 
بعنی ریاست یك دسته ازافر اد آزاد انتخاب نموده‌اند. آبه گفت: ای بیچاره» 
من تا کنون تصور می کردم که تو فقط ابله هستی ولی حالا می‌بینم که دیو انه 
شده‌ای. پی‌تو گفت: من دیوانه نیستم بلکه رییس گارد ملی قریة هارامون 
می‌باشم. آبه صورت خود را به پی‌تو نزديك کرد که بداند آیا عاقل است با 
نه و پرسید: مکر قر ی مارامون گارد ملی دارد؟ پی‌تو گفت: بلی. آبه گفت: 
و تو هم رییس گارد مل ی آنجا هستی؟ پی‌تو گفت: بلی. آبه‌گفت: تو» یعنی 
پی‌تو دیس گاردملی قري هارامون است؟ پی‌تو گفت: بلی» من که نامم پی‌تو 
می‌باشد فر مانده‌گارد ملی قریهٌ هارامون می‌باشم. 

آبه‌فو رتیه مانند پیغمبران بنی اسراییل که هنگام هبوط بلا دستها را به 
طرف آسمان بلند می کردند هر دو دست را به طرف آسمان بلند نمود و 
گفت: آیا دنیا زیر و رو شده یا می‌خواهد ویران شود؟ پیتو گفت: دنیا 
ویران نشده بلکه برعکس در شرف آباد شدن است و یکی از وسایل آبادی 
آن‌گارد ملی است» چونگارد ملی بر ای این به وجودآمده که جان و مال و 
آزادی همسوطنان را صیانت نماید. آبه فسورتیه گفت: وای بر جان و مال 
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هموطنان. پىتو گفت: و مخصوصاً امروز وجودگارد ملسی خبلی مفید است 
زیرا در صحرا دسته‌هایی ازقطا عالطریق و دزدان به وجودآمده‌اند که حیلی 
اسباب زحمت می‌شوند. آبه‌گفت: و لابد تو رییس یکی از آن دسته‌ها 
هستی و کار شما قتل و غارت و آتش‌زدن خانه و مزرعهٌ کشاورزان است. 
پی‌تسو گفت: نه» مسن ربیس يك دسته از هموطنان شریف هستم که همه 
خواهان نظم و امنیت می‌باشند و وقتی شما سربازان مرا دیدید تصدیسق 
خو اهید کرد که مردانی نجیب می‌باشند. 

آبه‌فور تیه گفت: سا کت باش» سا کت باش؛ بیش از این مهمل نگو. 
پی‌تو گفت: من‌مهمل‌نمی گویم و آمده‌ام به‌شما بشارت بد هم که سر باز ان گارد 
ملی مستحفظ و حامی شما هستند و به همین جهت هم من امروز نزد شما 
آمدم. آبه فورتبه گفت: برای چه اینجا آمسدی چون با مطالبی که گفتی من 
احساس می کنم که تو هنوز علت حقیقیآمدن خود را به اینجا نگفته‌ای؟ 
پی‌تو قدری پشت گوش را خارانید و نظری به‌کاسك خود انسداعت و این 
طور نشان داد که می‌خو اهد کاسكك خود را از زمین بردارد و لی عملا" منظور 
او این بود که راهی برای عقب‌نشینی بگشاید. 

پی‌تو به قصد تحصیل راه فرار دو قدم به طرف کاسك برداشت و آبه 
فورتیه هم دو قدم به او نسزديك شد و گفت: من کار دارم و نمی‌توانم وقت 
خود را تلف کنم» بگو که برای چه اینجا آمدی؟ پی‌تو قدمی دیگر به طرف 
کاسك برداشت و گفت: البته می‌دانید که هر سربازی احتیاج به تفنگ دارد 
در صورتی که ما تفنگك نداریم. آبه فورتیه با مسرت گفت: آه» آه» شما 
تفنگث ندارید» الحمدله که شما دارای تفنگگ نیستید و نمی‌تسوانید مسردم 
آزاری کنید. پی‌تو بك قدم دیگر به‌کاسك نزديك گردید و گفت: آقای آبه» 
وقتی که سربازان تفنگک نداشتند آن وقت در صدد یافتن تفنگ برمی‌آیند. 
آبه گفت: بسیار خوب؛ جستجو کنید نا بیابید چون می‌گویند که جوینده 
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بابنده است» ولی از کجا تفنگ را خواهید یافت یعنی از چه راه جستجو 
خواهید کرد؟ پی‌تو گفت: ما را از راه منزل شما جستجو خواهیم نمود. 

آبه با حيرت گفت: چطور ازراه منز من جستجو خواهید کرد؟ پی‌تو 
کاسك را از زمین برداشت و برسر گذهت که هنگام خعار وسیلةٌ دفا ع باشد 
و سرو قسمتدی از صورت او را حفظ نماید و گفت: مگر در منسزل شما 
مقد اری تفنگک نیست؟آبه غر شی کرد و گفت: اه آیا آمده‌ای که تفنگهای مرا 
ببری؟آیا آمده‌ای که اسلحة کر انبهای موز مرا که هر یك از آنها نمو نه‌ای از 
اعصار تار یخی است سرقت کنی؟ عجب روز گاری شده که افرادی مثل پی‌تو 
و امثال او به فکر افتاده‌اند شمشیرها و کمانهایی را که سلاطین فسرانسه و 
اسپا نیا به کمر می‌بستند و به دوش‌می آو يختند به کمر ببند ند و به‌دست بگیر ند. 

پس از این کفته آبه فورتیه قاه‌قاه خندید و پی‌تو گفت: نه آقای آبه؛ ما 
احتیاجی به شمشیرها و کمانهای تاریخی شما ند اریم و آنها به درد ما نمی- 
حورد ولو خود شما آنها را به ما بدهید. آبه گفت: پس برای چه آمده‌ای؟ 
پی‌تر گفت: منظورم اسلحةٌ دیگری است که در منزل شماست و من صحبت 
از تفنگهای نظامی می کنم که از طرف شهرداری به شما داده شد که نگاه. 
دارید و شما مکرر خود من را وادار کردید که آن تفنگها را پاك و چرب 
نمایم. از فرط تعجب و خشم موهای انگشت شمار آبه» روی سرطاس او» 
مانند سوزن شد و گفت: بی‌تو» آیا تو آمده‌ای که تفنگهای نظامی‌مرا از اینجا 
ببری؟ این جمله طوری آرام ادا گردید که پی‌تو از بیم لرزیسد چون دانست 
که این لحن آرام» مقدمۂ چه طوفان بزر گی خواهد شد و گفت: آقای آبه» 
این تفنکها بدرد شما نمی‌خورد برای اینکه هیچ ارزش نظامی ند ارد. 

آبه فور تیه»مانند صاحب‌منصبی که دست‌خود را به طرف قبضة شم‌شیر 
خود ببرد دست را به طرف دستۀ شلاق برد و گفت: ای خائن» اينك ماهیت 
واقعی خود را آشکار کردی. پی‌ت و که تا آن مسوقع با لحنی جدی صحبت 


پی‌لو همان گو نه‌که... / ۱و۱ 


می کرد به التماس در آمد و گفت: آفای آبه» خحواهش می کنم که این تفنگها 
را به من بدهید که من برای سربازان خود ببرم. آبه قدمی به پی‌تو نسزديك 
شد و گفت: بیرون برو. پی‌تو گفت: آفای آبه» اگر شما این تفنگها را بدهید 
افتخار بزر گی نصیب شما خواهد شد زیسرا شما کسی خواهید بسود که در 
نجات مات از چنگ ظالمین شر کت خواهید کرد. آبه فورتيه مسانند 
صاحب منصبی که شمشیر دا از غلاف بیرون بکشد شلاق خسود را از کمر 
بیرون کشید و گفت: من هر گز مرتکب این جنایت نمی‌شوم که تفنگهای 
امانتی را به کسانی بدهم که به طرف من و دوستان من تیراند ازی کنند. 
پی‌تو گفت: آقا ی آبه» اگر شما این تفنگها را به ما بدهید اسم شما را در 
روزنامه درج حواهند کرد و شما در فرانسه و اروپا معرون خواهید شد. 

آبه فورتیه شلاق خود را به تکان در آورد و گفت: اگر محکوم به 
مجازات گا لر بشوم بهتر ازاین است که ببینم بدین عنوان نام مرا درروزنامه 
درج کرده‌اند. بی تو گفت :با واقعاً حاضر نیستید که این تفنگها را به ما 
بدهید؟ آ به گفت: نه فقط تفنگها را به تو و امثال تو نخواهم داد بلکه تو راهم 
از اینجا بیرون می کنم» زود از اینجا حارج شو. پی‌تو به التماس گفت: 
آفای آبه» این لجاجت شما برای شما عواقب سوه خواهد داشت و شما 
متهم خواهید شد که برحلاف اراد ملت رفتار کرده‌اید. 

برقی ازچشمهای آبه درخشید و گفت: ای نرون"» من حاضرم که قر بانی 
حیوانات درنده شوم و لی حاضر نیستم که به‌دست درند گان سلاح بدهم که 
برادران مسیحی مرا به قتل برسانند. پی‌تو دو قدم عقب رفت و گفت: آقای 
آبه» من شما را از خشم ملت برحذر می کنم زیرا همه مسانند من بك 
نمايندة مطیع و يك سفیر فرمانبردار و با ادب نیستند. آبه شلاق خخود را باز 
به حر کت در آورد و گفت: هرچه بشود من‌هر گز به‌دست شما ودیگر ان تفن 


۱ رون ار اطور روم بود وعیسویها را به کم درند کان می‌انداعت ب مثر جم. 


۲ / فرش طرفان 


نمی‌دهم. من‌می‌دانم که تو آمد ی که مانندتبهکاران پاریس که‌تفنگهای انو الید 
را سرقت کردند تفنگهای اینجا را به بغما ببری ولی این آرزوی تو جامه 
عمل نخواهد پوشید. پی‌تو گفت: به خاطر پیاورید آنهایسی که در انسوالید 
بودند و تفنگها را تحویل دادند مورد قدردانی ملت قسر ار گرفتند. آبه گفت: 
ولی تو با شلاق من مورد پذیرایی قرار خواهی‌گرفت. پی‌تو بازعقب رفت 
زیرا می‌دانست که تهدید آبه فورتیه تو خحالی نیست و او به راستی شلاق 
خود را به کار خواهد انداخت و گفت: آقای آبه» ۲یا می‌دانید که اگر شلاق 
به من بزنید بر حلاف اعلاميةٌ حقوق بشر رفتار کرده‌اید؟ 

آبه دیگر اطالهٌ کلام را جایز ند انست وشلاق را به قصد زدن بلند کرد 
به طوری که پی‌تو مجبور شد با سرعت عقب‌نشینی کند و گفت: آقای آبسه» 
من ابلچی و نمایندهگارد ملی هستم و شما نباید به یك ایلچی بی‌احتر امی 
کنید. و لی چون دید که آبه قصد دارد که شلاق خود را به‌ کار اند ازد باز با يك 
حر کت سریع فهقرایی» عقب رفت تا اينکه به درب مدرسه رسید. در آنجا 
پی‌تو توقف نمود چون نمی‌توانست که عقب برود و برای اینکه فرار کند 
چاره قداشت جز اینکه در را بکشاید ولازمة گشودن درهم این بود که روی 
خود را به طرف در و پشت را به سوی آبه نماید. 

در آن موقع)» پی‌تو در فکر تفنگ نبود بلکه این فکر دا می کرد که 
اگر روی خود را بر گرداند که در را بگشاید» پشت او و مسواضم حساس 
بدن وی که متأسفانه کاسك با حفتان ندارد» مستقیم در معرض شلاق آبه قر ار 
خواهد گرفت. و برای اینکه ضربات شلاق را که مانند اجل معلق بالای 
سرش آوبزان بود متوقف کند گفت: آقایآبه؛يك عرض دارم. آبه گفت : چه 
می‌گویی. پی‌تو گفت: آیا شما حاضر نیستید که تفنگها را به ما بدهید؟آبسه 
گفت: نه. پی‌تو گفت: برای دفعة دوم می‌پرسیم آیا میل ندارید که تفنگها را 
به ما تسلیم کنید؟آ به گفت: نه. پی‌تو گفت: برای سومین مرتبه این سوال 


بی و همان گر هکه... | ۱۰۶۳ 


را از شما می کنم» آیا تفنگها را نخواهید داد؟آبه گفت: نه. پی نو گفت: 
بسیار حوب» پس تفنگها را نزد حود نگاه دارید و آنگاه به تندی روی خود 
را بر گردانید و در راگشود و از مدرسه ار ج گردید. 

ولی با اینکه پی‌تو با کمال سرعت از در خار ج گردید معهذا شلاق آبه- 
فورتیه روی پشت او و نقطة حساس آن فرودآمد و فاتح باستیل با اینکه در 
جنگی مانند قلع مزبور شر کت کرده بود از فرط درد فرباد زد. بر اثر این 
فر باد» عده‌ای از عسابرین توقف کردند و هم-ایه‌ها سر بدر آوردند ودید ند 
که پی‌تو در حالی که کاسك بر سر و شمشیر بر کمر دارد فرار می کند و 
آبه فورتیه در آستان درب مدرسه با تهدید شلاق خود را تکان می‌دهد. 


۱۹ 
پى تو دییلمات می‌شود 

پی‌تو وقتی از شلاقآبه فورتیه فرار کرد طوری روحیه‌اش متز ازل شد 
که شیطان که از در گاه عداوند رانده گردید و بسه قعر جهنم افتاد آن گو نه 
دارای روحیه‌ای متز لزل نبود. زیرا شیطان بعد از اینکه به قصر جهنم افتاد 
باز نسبت به جهنمی‌ها پادشاه محسوب می گردید و در آنجا اسر و نهی می- 
کرد و شیاطین کوچك را دور خود جمع می‌نمود و یك فرمانروابی تشکیل 
میداد اما پی‌تو بعد ازاینکه اززمدرسة آبه فورتیه رانده شد دید که متام ومرتبة 
او متز لزل بلکه محو شده است» چون پی‌تو نمی‌دانست که با چه رویی بعد 
از شکست از آبه فور تیه به قر ی هارامون بر گردد و خود را به سکنةآن قریه 
نشان بدهد و چگونه به آنها بفهما ند که یك فرما ندة‌گارد ملسی و فاتح قلمة 
باستیل که يك کاسك بر سر و شمشیری بر کمر دارد از بك شلاق فرار کرد 


بی لو د بپامات‌می‌شود / ۱۶۶۵ 


و نتوانست که ارادۀ حود را به يك کشیش تحمیل نماید. این بود که بعد از 
خحروج از شهر ویلر کوتره کنار گودالی؛ قدری دورتر از جاده نشست و سر 
را بین دو دست گرفت و شرو ع به تفکر نمود. 

پی‌تو قصد داشت که به وسیل تملق و ابر از فضل و گفتن جملات لاتینی 
آبه فورتیه را رام کند و زبان لاتینی را همچون عسلی نماید که به یك زنبور 
عسل تقدیم می کنند و هنگامی که زنبور عسل مشغول خوردن آن است او 
را رام می‌نمایند و هرچه با او بکنند زنبورعسل عکس العملی نشان نمی‌دهد. 
ولی نه فقط زنبور مزبور که فورتیه باشد حاضر نشد که عسل را تناول نماید 
بلکه دست او را هم به شدت نیش زد و فر باد او را بلند نمود. 

پی‌تو بعد از اینکه از شهر ویار کوتره خارج شد و قرین تفکر گردید؛ 
فهمید که آبه فورتیه مردی با اداده است و کسی نیست که از تهدبد بترسد 
با فر بب تماق را بخورد. پی‌تو متوجه شد که مسئله ندادن تفنکث برای آبه. 
فورتیه آن‌قدر اهمیت داشت که موضو ع بسزر گک گرفتن غلط را هنگام تکلم 
به زبان فرانسوی تحت‌الشعا ع قرار داد زیراآبه فورتیه با اينکه دید هنگام 
تکلم مرتکب اشتباهی بزر گ شد آن طور خشمگین نگردید ولی وفنی که 
پسر جوان به او گفت که تفنگهای خود را تسلیم نماید اختیار عویش را از 
دست داد. معهذا پی‌تر تردید نداشت غلطی که وی راجع به فعل ماضی و 
مضار ع از ۲ به فورتبه گرفت» ماده او را برای ابراز خشم و بلند کردن شلاق 
مستعد تر کرد. 

پی‌تو هم ما نند برخی ازجوانان (ولی نه همهٌآنها) وقتی آبه فور تیه را 
دید و مشاهده کرد که دیگر قبود معلمی و استادی او را از آبه نمی‌ترساند در 
صدد بر آمد که‌غلط‌هایی از او بگیرد. بعضی از جوانها از این لذت می‌بر ند 
که سهو وخحطای پیرمردها را به رخ‌آنها بکشند وبه آنها بفهمانند که از آ نان 
بر تر می‌باشند. پی‌تو در آن موفع که فکر می کرد؛ دانست که نسبت به آبه. 


ووو / فرش طوفان 


فورتیه سیاست بدی پیش گرفته بود و اگر از او غلط نمی گرفت واگر خشم 
او را بر نمی‌انگیخت می‌نوانست اورا رام نماید. پی‌تو متوجه‌گردید که اگر 
وی قدری دیپلماسی به خر ج می‌داد و به جای اينکه بگوید طرفدار انقلاب 
است ود را طر فدار لویی شانزدهم معرفی می کرد و می گفت آمده است 
که تفنگها را برای حمایت از لویی شانزدهم ببرد تا افراد قربة هارامون را 
مسلح نماید و آنها همگی از وفاداران سلطنت فرانسه می‌باشند آبه فورتیه 
اشکال نمی‌تر اشید. 

در این موقع پی‌تو دچار علجان وجدانی گردید که آیا او می‌توانست 
هنگام ملاقات با آبه فور تیه به درو غ خود را طرفدار سلطنت فرانسه جلسوه 
بدهد وحال آنکه در باطن طرفد ار انقلاب می‌باشد. وجدان او می گفت این 
عمل حوب نیست زیرا تقاب و خدعه می‌باشد اما محفوظات تاریخی وی 
طوری دیگر حکم می کرد. 

به یاد می آورد که فیلیپ پادشاه مقدونیه اغلب درو غ سی گفت و 
سو گند یاد می کرد و بر حلاف سو گند خود رفتار می‌نمود معهذا تاریخ 
اورا مردی بزر گث می‌داند. به‌حاطرش می آمد که «برو توس» رومی مرتکب 
انواع فجایع گردید و حتی مضایقه از این نکرد که صمیمی‌تر ین دوستان و 
خویشاوندان نزديك خود را به قتل برساند و باز تاریخ او دا مردی بزر گث 
معرفی کر ده است. بادش می آمد که «تمیست و کل» بونانی» دردورة زمامد ادی 
حود» هموطنان خود را فسریب می‌داد و می گفت که من به شما حدمت می۔ 
کنم ولی باز تاریخ می‌گوید که وی مردی بزرگث بوده است. 

در قبال این محفوظات تاریخی» اسم آریستید ( که نباید با ارسطو 
اشتباه کرد - متسرجم) را هم به یادآورد و فهمید که آریستید حکیم و مرد 
سیاسی یونان سی‌گفت که در سیاست نباید هر گز متوسل به درو غ و حیله 
شد و بهترین سیاستها راستی است. اما آریستید در زمانی زندگی می کرد 


بی لو دیپلمات ەى شود / ۱۶۶۷ 


که ایسرانیها» حصم بونان به قدری ساده بودند که با صداقت و درستی 
ممکن بود که‌آنها را شکست داد" و لذا صداقت را بر حیله بر گزید. ولی 
همان آریستید راستگو و درست را بسونانیها از مملکت اخراج کردند و 
دروغگویانی از نوع فیلیپ و دیگران جای او راگرفتند. 
پی‌تو ذهن خود را از محضوطات تاریخی متوجه تاریخ معاصر کرد و 
از ود پرسید: اگر آقای د کترژیلبرت و آقای لافایت و دیگر آز ادبخواهان» 
مسی‌خو استند از لویی شانزدهم پادشاه فرانسه تفنگ بگیر ند و بعد نفنگهای 
مزبور را برای پیشرفت مقاصد انقلابی به‌کار ببر ند چه می کردند؟ آبا می- 
توانستند که صربح به لوبی شانزدهم بگویند که ما تفنگهای مز بور را برای 
این می‌خواهیم که قدرت تو را محدود کنیم وآزادی را توسعه بدهیم [ البته 
نه! و آنها مجبور بودند برای اينکه از لویی شانزدهم تفنگ بگیرند به او 
بگویند که از وفادارتر ین طرفد اران او هستند و تفنکها و مهمات را برای 
این می‌خو اهند که قدرت و تفوذ او را حفظ کنند. 
بعد از این تفکرات و مطالعات تاریخ گذشته و معاصر» پی‌تو به این 
نتیجه رسید که وی جز یك چهار پای بی‌شعور چیزی نبوده چه اگر شعور 
می‌داشت می‌بایست درست برعکس آنچه درملاقات با آبه فورتبه کرد 
بکند و حود را از طرفداران با حرارت لویی شانزدهم و هم مسلك 
آبه فورتیه معرفی نه‌اید تا او را رام کند» و حال که او نتوانست به وسیلة 
دیپلماسی تفنگها را از آبه فورتیه بگیرد بیش از دو راه بساقی نمی‌ماند : 
یکی راه خسدعه که به‌کار بردن آن مشکل است زیسراآبه فور تیه ظنین شده 
و لذا بعد از این هوشیارتر خواهسد شد و دیگری راه زور بنی 
۱ ایر انبهای قدیم ساده نبودند و لی مردانگی و شرافت آنها اجازه نمی‌داد که 
درو غ بگویند ولو برای تحصیل پیر وزی در جنگ باشد و این را تمام دشم‌نان 


اير ان قدیم که يو انها و دومیها باشند تصدیق نموده‌اند متر جم. 


,۸ / فرش طولان 
سرفت تفنگها. 


پی‌تو اندیشید که وی بايد به تنهایی یا به اتفاق رفقای خود وارد موز 
آبه فورتبه و انبارتفنگهای اوبشود و آنها را سرقت نماید. از کلمۀ سرقت که 
در گوش هوش پی‌تو انعکاس نامساعد داشت پسرجوان تکان عورد. گو اینکه 
او به نام آزادی ومیهن می‌خواست تفنگها را ضبط نماید اما می‌دانست که در 
فرانسه» هنوز بسیاری از کسان هستند که آن عمل را سرقت و مرتکب آن را 
مستوجت مجاز ات شد ید می‌دانند و درصورتی که عده‌ای برای سرقت تفنگها 
با یکدیگر همدست شوند گناه آنها مشمول مقررات قانون مجازات قطا ع- 
الطر بق می‌شود و در صورت کشف موضو ع و دستگیر شدن اعد ام خو اهند 
گردید. لذا پی‌تو از به‌کار بسردن راه‌حل آخر هم منصرف گردید و در صدد 
جستجوی راهسی دیگر بر آمد و از بس فکر نسود عاقبت مانند ارشمیدس 
در حمام» گفت: «اوره کا» یعنی یافتم. 

آنچه پ یتو بعد از تفکر یافت این بود: پسر جوان اندیشيد که کشور 
فرانسه یك گارد ملی دارد که فرماندةٌ آن ژنرال لافایت است و قریة هارامون 
در فرانسه می‌باشد» و چون قري مز بور دارای يك کارد ملی شده لذا ژنر ال 
لافایت فسرماندة گارد ملی هارامون هم محسوب می‌شود و نظر به اينکه در 
سابسر تقاط که يك گارد ملی هست و تابع ژنسرال لافایت می‌باشد » مسلح 
هستند لذا ژنر ال مز بور رضایت نمی‌دهد که گارد ملی هارامون بدون اسلحه 
بماند و هر گاه او بتواند با ژنرال لافایت مربوط شود و از او اسلحه برای 
گارد ملی هارامون بخواهد به طور مسلم ژنر ال لافایت چاده‌ای برای دقع 
این نقص حواهد اندیشید. یافتن ارتباط با ژنرال لافایت به وسبلةٌ د کتر 
ژیابرت امکان دارد و مرسوط شدن با دکتر ژیلبرت هم به وسبلة بیلو میسر 
است و بر اوست که ناه‌ه‌ای به بیلو بنویسد و شرح ماوقع را براش 


حکایت کند و چون بیلو سوادخواندن و نوشتن درستی ندارد ناجار نامه را 


ہی لو دیپلمات می‌شود / ۱۳۶۸ 


به دکتر ژیلبرت خواهد داد که برايش بخواند و دکتر ژبلبرت» ولو بدون 
اینکه بیلو چیزی بگوید از این اشکال مستحضر خواهد گردید. 

پی‌تو از بیم آنکه هر گاه به قریة هارامون مراجعت کند مورد استیضاح 
قرار بگیرد که چرا تفنگها را نیاورده» تا شب به قریه نیامد و هنگام شب» 
پنهانی به قسریه بر گشت و با قلم و کاعذ و مر کبی که از شهر آورده بود 
نامه‌ای نوشت که به پاریس بفرستد. کلودتلیه و دزیسره‌مانیکه که مننظر 
باز کشت او بودند او را در خانه‌اش دیدند ولی چون مشاهصده کردند که 
مشغول نویسند گی است و پی‌تو هم‌انگشت بر لب گذاشت؛ یعنی سکوت 
کنید» آنها به تصور اينکه پی‌تسو غرق دریای سیاست عالی مملکتی است 
چیزی نگفتند و رفتند. مضمبون نامه‌ا ی که پی‌تو برای بیلو نوشت از این 
قرار بود: 

«آقای عزبز و محترم؛ انقلاب در مملکت ما توسعه به هم می‌رساند 
و سنگرهایی جدید به دست می آورد و اشراف و نجباء عقب نشینی می‌نمایند 
و از جمله» سکنۀ قریه هارامون به جبهۀ انقلابیسون پیوسته‌اند اما اسلحه 
ندارند ولی در این منطقه کسانی زندگی می کنند که دارای اسلحه می‌باشند 
و اسلحةًآنها خیلی به درد میهن‌پرستان می‌خورده لذا بدین وسیله خو اهش 
مس یکنم که از آقای ژنرال لافایت درخواست کنید» دستور بدهند که این 
اسلحه در دسترس مردم این حدود گذاشته شود و مسن خسود حاضرم که به 
اندازة شمارة سکنه قرب هساراسون از اسلحة مزبور تحویل بگیرم و بین 
وطن‌پرستان این قریه توزیع کنم». 

هموطن و خدمتگزار وفادار شما آنزپی‌تو. 

بعد از اینکه پی‌تو نامه را تمام کرد متوجه شد فراموش کرده داجم به 
خا نو ادة بیلو جیزی درنامهٌ حود بنو بسد. از نامهر بانی کاترین نسبت به پی‌تو 
قلب پسر جسوان گو اهی نمی داد که وی به تفصیل راجع به این موضوع 


۰ / غرش طوفان 


نویسند گی کند اما سکوت هم دور از نزاکت جلوه می کرد و چون پی‌تو 
تصمیم گرفته بود دیپلمات باشد برای جلب مساعدت بیلو هم شده» خود را 
ناجار می‌دید که خبر خوشی به او برساند لدا در پای نامه چنین نوشت: 

لازم است مخصوصاً بنویسم که خانم شما و مادم وازل‌کاترین» سالم 
هستند و کارهای مزرعه و خانه منظم می‌باشد و آنها و تمام‌کار گران مزرعه و 
حدمه په شما سلام می‌رسانند». 

صبح روز دیگر؛ پی‌تو بدون اطلاع سکنة قریه» پا کت سفیدی را که 
محنو ی آن نامه بود به دو نفرمحرم حو یش کلودتلیه ودزیره‌ما نیکه نشان داد و 
بی آنکه تو ضیحی بدهد (چون می‌دانست هر گونه توضیح ممکن است 
اشکال جدیدی برای او به وجود بیاورد) گقت: این است آنچه شا 
می‌خحواستید. سپس با سرعت دور شد که پا کت را تحویل پست بدهد. 
جواب نامه پی‌تو به سرعت رسید و وصول جواب نامه» در قريةٌ هارامون 
تو ليد هیجا نې بزرگ کرد زیرا جواب نامه را يك پيك مخصوص سوار بر 
اسبی سفید و خیس از عرق آورد و مردم دبدند که آن پسك» دارای 
اونیفورم گارد ملی است و از وضع او پیداست که صاحب منصب می‌باشد. 
به محض اينکه صاحب منصب گارد ملی در قریة هارامون سراغ پىتو را 
گرفت مسردم در قفای او افتادند تا به خانۀ پی‌تو رسیدند. پی‌تو با قسدری 
امیدواری» اما با تشویشی زیاد؛ از منزل خارج شد و صاحب منصب گارد 
ملی گفت: آیا هموطن آنژپی توشما هستید؟ پی‌تو گفت:بلی. صاحب منصب» 
پا کتی بزر گک و سفید رن از کیف خود بیرون آورد وبه پی‌تو داد و پی‌تو 
نظری به عنوان پا کت انداعت و از فرط مسرت مرتعش شد زبراروی 
پا کت» این عنوان را با خطی جلى نوشته بودند: 

«هموطن آنژپی‌تو» فرماندة گارد ملی هارامون؛ دربافت نماید». 

پی‌تو جرأت نمی کرد پا کت را باز کند به طوری که صاحب منصب 


پی لو داپلمات می‌شود / ۱۶۷۱ 


گفت: پا کت را باز کنید و رسید آن را به من بدهید. پی‌نو پا کت راگشود 
و دید که درون آنء دو نامه وجود دارد» یکی نامه‌ای به خط د کتر ژیلبرت» 
از طرف بیلوء و دیگری حکمی از طرف ژنرال لافایت فرما ندة کارد ملسی 
فرانسه. پی‌تو اول نامه ژنر ال لافایت را خواند و دید مضمون نامه مز بور» 
به صورت حکمی است که خطاب به عموم صادر شده ومبنی براین می‌باشد 
که در آن ولایت» هر کس بیش از یك تفنگث و يك شمشیر دارد باید مازاد 
اسلحة خود را به میهن پرستان تسلیم کند و مأمورین محلی برای اجسرای 
مفادآن حکمء مکلف هستند که با روٌسای کارد ملی مساعدت نمایند. اما نامه 
بیلو مشعر براین بود که وی درخواست پی‌تو را که به نام میهن‌پر ستان قربۀ 
هارامون شده به نظر ژنرال لافایت رسانیده و ژنرال لافایت موافقت کرده 
که پی‌تو فرما نده گارد ملی قریة هارامون باشد و چون يك صاحب منصب» 
برای انجام بك مأموریت بدان حدود می‌رفت؛ لذا جو اب نامه و حکم 
ژنرال لافایت را به او سپرده که به وی تسلیم نماید. صاحب منصب گارد 
ملی که کاری دیگر نداشت رسید خود را گرفت و رفت و آنوقت روستایان 
اطراف پی‌تو را گرفتند و همه می‌حواستند حکم ژنرال لافایت و صنوان 
روی پا کت را ببینند و یك مرتبه» ارزش پی‌تو در نظر روستابیان چند برابر 
شد . 

پس از آنکه حس کنجکاوی روستاییان تسکین بافت» پی‌تو گفت: 
هموطنان» به موجب حکم ژنرال لافایت» فرماندة کل گارد ملی فرانسه» من 
به سمت فرماندهی گارد ملی هارامون انتخاب شدم و در نتیجه شما نیز» به 
سمت افر اد گارد ملی این قریه به رسمیت شناخته شده‌اید. روستاییان بانگ 
شادی بر آوردند و پی‌تو گفت: اکنون مسوقع شرو ع به‌کار است و برای 
اینکه گارد ملبی قريةٌ هارامرن تشکیل شود ما احتباج به يك نایب و يك 
وکیل داربم که در کارها و امور فرما ندهی با من كمك کنند. روستاییان 


۴ / فرش طوفان 
گفتند: درست است. پی‌تو گفت: وباید فوراً يك نایب ويك وکیل انتخاب 
کرد. روستایبان گفتند: حودت انتخاب کن. پی‌تو گفت: من نمی‌خواهم که 
نظریةٌ خود را به شما تحمیل کنم و این دو نفر را بایسد خود شما انتضاب 
کنید. بروید و بدون حضور من نایب و وکیل گارد ملی را انتخاب نمایید 
ولی مواظب باشید کسانی را انتخاب کنید که حود شما آنها را برای این کار 
شایسته می‌دانید. 

این ابراز بی طرفی» از طرف روستاییان با قدرشناسی نسبت به پی‌تو 
پذیرفته شد و به جنگل رفتند و بعد از يك ساعت گفتکو مراجعت کردند و 
گفتند که دزیره‌مانیکه دا به سمت نایب و کلودتلیه را به سمت وکیل 
انتخاب کرده‌اند. پی‌تو گنت : همو طنان» ا کنون که سازمان گارد ملی ما به 
وجودآمد» شرو ع به کارمی کنیم. یکی از روستاییان گفت: پس ازهمین حالا 
شرو ع به تمرین نظامی بنماییم. دیگری‌گفت: بدون تفنگث چگونه تمرین 
کنیم؟ روستایی اول گفت: با چوب تمرین می کنیم. پی‌تو گفت: هموطنان» 
ما سرباز هستیم و باید حیثیت نظامی خود را حفظ نماییم و هر گاه با چوب 
شرو ع به مشق کنیم مورد مضحکه قرار حواهیم گرفت. آنگاه عطاب به 
نایب و و کیل خودگفت: شما دو نفر با من بیایید که برویم و تفنگ تهسه 
کنیم وشما هم (حطاب به سایر روستاییان) به‌کارهای همیشگی خود مشغول 
باشید تا ما بر گردیم. 

بدین ترتیب» ستاد ارتش ملی قریةٌ هارامون مر کب از پی‌تو و دو نفر 
دیگر به طرف ویلر کوتره به راه افتادند و در راه پی‌تو نامه‌ها را از جیسب 
بیرون آورد و بار دیگر آنها را خواند (زیرا نامه‌های فوق‌العاده را که در 
تاریخ زند گی انسان اثری بز رگ دارند بايد دو سه مرتبه مطالعه کرد) و دید 
در پای نامه بیلو» به حط دکتر ژیلبرت. دو سطر نوشته شده که وی در 
مطالعة اول ندیده بود بدین مضمون: 


بی او دیپلمات می‌شود / ۱۲۷۳ 


«برای چه پی‌تو راجع به سباستین» خبری به دکتر ژیلبرت نسداده و 


۱۱۰ 
بی تو بالاخره بر آ به فور تیه غالب شد 

آبه فورتیه هر گز تصور نمی کرد که پی‌تو براثر انقلاب فرانسه ممکن 
است مبدل به مردی جدید و نیرومند شده باشد. تمام اظهارات پی‌تو در نظر 
آبه فورتیه؛ جزيك مشت مهملات و خحودستایی ابلها نه چیزی جلوه نمی کرد 
و با سباستین راجع به محیط فرانسه صحبت می‌نمود واو دا برحذر می کرد 
که از معاشرت با کسانی که طرفدار آزادی و انقلاب هستند ببرهیزد چه 
این گو نه اشخاص. به منز له شیطان می‌باشند که افر اد پال و منزه را از راه 
مستقیم بدر می‌بر ند و آنها را متمایل به هرج و مرج می کنند. 

آبه فو رتیه که به سباستین اندرز می‌داد نمی‌دانست که این اندرز او 
تحر بك پسرعلیه پدراست» چون ژیلبر ت آز ادیخواه بود ومیل‌داشت که‌فرز ند 
وی نیز آزادبخواه باشد و با علاقه به اصول مساوات و آزادی رشد نماید. 


بی ئو بالاخره برآ به فور تیه غالب شد / ۱۶۷۵ 


اما اندرز آبه فورتیه در سباستین اثری نمی کرد» زیسرا فرزند ژیلبرت با 
وجود صغرسن» هوشی بیش از تناسب سن خحود» و یك رشد سیاسی و 
اجتماعی زیادتر از شماره‌های سال حویش داشت. اما آبسه فورتیه از این 
موضو ع مطلع نبود و نمی‌توانست بفهمد که شخصی مانند ا دکتر ژیابرت 
آز ادبخواه باشد. در نظر او آزادیخواه آدمی به شمار می آمد که دیگران را 
به قتل برساند واموالآنها را تاراج کند. اما دکتر ژیلبرت که به روحانیون 
احترام می گذاشت و مال دیگران را مال خودشان می‌دانست و حاضر نبود 
که آزار به کسی بر سا ند» بنابرعقيدة باطنی آ به فو رتیه نمی‌توانست آز ادیخو اه 
باشد و فقط او را قدری منحرف از مسیحیت. از نوع کسانی که نسبت به 
فرو عدیانت مسیحء نه اصول آن» کم اعتناء هستند به شمارمی آورد. سباستین 
نصایح آبه فورتبه را نمی‌شنید زیرا تمام حواس او متوجه شبح زنی بود که 
بعد از باز گشت به ویلر کوتره باز او راء هنکامی که بسا شا گردان مسدرسه 
برای‌گردش به جنگل می‌رفت می‌دید و راجع به آن زن فکر می کرد و حتی 
هنگامی که آن شبح را نمی‌دید می‌خواست راجع به آن فکر کند. 

نا گهان درب مدرسه باز شد و چند نفر وارد گردید ند و آبه فورتیه با 
حيرت دید که شخص اول» شهردار و بلر کوتسره است و در عقب او معاون 
وی و منشی شهرداری و باز در قفایآنها دوسه نفر ژاندارم و چند نفر دیحر 
می‌آیند. آبه فورتیه با سرعت به طرف شهرداررفت و گفت: آقای «لون‌بر ه»» 
چطور شد که شما به اینجا تشربف آوردید؟ شهردار گفت: آقای آ به فور تبه؛ 
آیا از حکم جدید اطلاع دارید؟ آبه گفت: نه. شهردار گفت: پس لعفاً این 
حکم را بخوانید. آبه فورتیه کاغذی را از دست شهردار گرفت و خواند و 
رن از روی او پربد و گفت: مقصود شما جیست؟ شهردار گفت: این 
آقایان» از طرف گارد ملی هارامون آمده‌اند و می‌خواهند تفنکك تحویل 
بگیر ند. 


۶و / فرش طوفان 


آبه فورتیه مانند پلنگی که بخواهد برای جستن روی يك شکار خیز بردارد 
از جا جست و پی‌تو که دید موقع آن فر ارسیده که خود را نشان بدهد به 
اتفاق نایب و وکیل خویش نمایان گردید وشهردار؛ پی‌تو و دو نفر دیگر را 
به‌آبه فورنبه نشان داد و گفت: ابنها از طرف گارد ملی هارامون آمده‌اند. 
آبه فورتیه گفت: 7ه»آبا گارد ملی هارامون همین کودکان و همین و لگردها 
هستند؟ شهردار وبلر کوتره عقيدهٌ سیاسی مشخصی نداشت و صلاح خود 
را در این می‌دید که نان را به نرخ روز بخورد و هم با سلطنت‌طبان فرانسه 
دوست باشد و هم با آزادیخواهان و به جای اینکه حرف آبه فسورتیه را 
تأیید با تکذیب کند خندید و به آبه چشمك زد (یعنی حرف او را تصدیق 
می کند) و لی بلافاصله سر را نزديك گوش پی‌تو آورد و گفت: آیا می‌بینید که 
آبه فو رتیه راجع به شما چه نظری دارد؟ 

پی‌تو گفت: علتش این است که آبه فورتیه ما را از طفولیت دبده و 
تصور می‌نماید که ما هنوز کوذك هستیم در صورتی که هسريك از ما وارد 
مرحلة رجو لیت شده‌ایم. آبه فورتیه گفت: اما این رجال» همچون افعی 
هستند. کلو د گفت: اما افعی‌هایی هستند که اگر کسی پای خود را دوی دم 
آنها بگذارد آنها به او نیش خحسواهند زد. آبه که باز تصور کرد که او را 
قربانی خواهند کرد یا نفع خود را در این دید که نقش یك قربانی را ایفاه 
کند گفت: آخر از جان من چه می‌خواهید؟ شهردار برای اينکه طرفین را با 
هم موافق کند گفت: اینها همه شما را می‌شناسد وقصد سویی نسبت به شما 
ندارند و فقط می‌خواهند قسمتی از اسلحه‌ای را که در ابتجا دارید به آنها 
وا گذار کنید. 

آبه فورتیه گفت: این اسلحه مال من نیست که من بتوانم قسمتی از آن 
را به اینها بدهم. شهردار گفت: از آن کیست؟ آبه گفت: این اسلحه متعاق به 
دوك دور لئان است. پی‌تو گفت: به فرض اینکه اسلحه از آن دوه دور ان باشد 


پی‌کو بالاحره بر آبه فور تیه الب شد / ۱۶۷۷ 
اشکالی ندارد که ما به قدر احتیاج از آنها استفاده کنیم . آبه گفت : من کاغذی 
به دوك دورلثان می‌نویسم و راجع به این موضو ع از او کسب تکلیف می. 
کنم. شهردار آهسته به آبه فورتبه گفت: زحمت بیهوده می کشید زیرا شما 
مې دانید که دوك دورلثان طرفدار آز ادبخواهان است و نه فط با دادن 
تفنگها مواففت خواهد کرد بلکه حواهد گفت که یاد گارهای نظامی اجداد 
او را هم به انها بدهند. 

آبه فورتبه از شنیدن این حقیقت بسی متألم شد و یك جملة لاتینی بر 
زبان آورد که دارای این معنی بود: «روز گار غدار را ببینید که چه کسانی را 
دشمن من کرده است». پىتو که فهمید این جمله نسبت به دشمنان دارای 
جنبة تحقیر است گفت: ما دشمن شما نیستیم زیرا با افراد خصومت ند اریم 
و حصم سیاسی شما نمی‌باشیم و فقط احساس می‌نماييم که شما میهن پرستی 
خحوب نمی‌باشید. آبه با غضب گفت: ای ابله؛ آیا حجالت نمی کشی که مرا 
مورد مذمت قرار می‌دهی؟آیا من میهن‌پرست هستم با تو؟ من این اسلحه 
را نگاهد اشته‌ام که حافظ صلح باشد و تو می‌خواهی از آنها برای جنک 
داخلی و قتل و تاراج استفاده نمایسی. من بر گت زیتون به دست دارم و 
جهانیان را به طرف محبت و صلح رهبری می کنم و تو کلاهخود جنگی بر 
سر نهاده» شمشیر بر کمر بسته‌ای و می‌حواه ی که جوی خون جاری بنمالی 
و باز ادعا می کنی که میهن‌پرست هستی؟ 

از این جواب تند که به نظر منطقی می آمد پی‌تو متزلزل شد وتز لزل 
او رادو همکار وی یعنی نایب و و کیل گارد ملی هارامون دیدند و احم کردند 
چون انتظار نداشتند که فرمانده آنها این‌قدر کم طرفیت باشد که با بك 
اعتراض شدید آبه از میدان بدر رود. سباستین که تز لزل پی‌تو و حيرت و 
تحير دو نفر دیگر را دید به برادر شیری خءد نزديك شد و گفت: پی‌تو» 


موضو ع از چه قراد است؟ پی‌تو به اختصار شرح واقعه را بسرای سباستبن 


۱۶۷۸ / فرش طوفان 


حکایت کرد و سباستین گفت: این حکم به امضای کیست؟ پی‌تو گفت: به 
امفسای ژنرال لافابت می‌باشد و پدر شما هم» با نامه‌ای به حط خود» آن را 
تأیید کرده است. سباستین گفت: در این صورت برای چه ایسن حکم را 
اجرا نمی کنید و چرا تردید دارید؟ و وقتی این حرف دا مسی‌زد چشمهای 
سباستین طوری می‌درخشید که هر کس او را می‌دید می‌فهمید خون او بسه 
جوش درآمده است. 

آبه فورتیه گفتة سباستین را شنید و گفت: پناه بر خدا می‌برم زبرا 
امروز سه نسل که آخرین آنها کودکان می‌باشند با من دشمن‌شده‌اند. شهرداد 
گفت: آقای آبه» چرا معطل هستید و برای چه حکم را به موقع اجرا نمی- 
گذارید؟ آبه گفت: من این حکم را اجرا نمی کنم برای اینکه اسلحه‌ای که 
در اینجاست به من تعلق ندارد و می نمی‌توانم در اموال دیگران دحل و 
تصرف نمایم. سباستین گفت: آقای آبه» آبا متوجه هستید که این استنکاف 
شما به منز له باغیگری است و آیا در می‌یابید که این باغیگری چقدر برای 
شما حطر نالا حواهد بود؟ آبه فورتبه نظری تأْثر آمیز به سباستین انداعت و 
بەز بان لاتینی گفت :«تو ئو - کو ئو کی - فیلی»". پی‌تو گفت: آقای آبه فورتیه» 


۱ با اینکه توضیح مندرج در پاورقی. جای مطلب اصلی دا می گیرد؛ در اینجا 
نا گز پر یم که توضیح بدهیم معنی تحت | لفظای این سه کلمه چنین است: «آیا تو هم 
ای پسر من؟» و معنی کامل آن چنین است: «] با تو هم که پسرمن هستی به من خیا نت 
می کنی و در صد قتل من بسرمي آ یی؟» این گفته را قیصر روم ژدل سزار حطاب په 
شخصی مو سوم به «بروتوس» که گفته می‌شد پسر اوست هنگامی که وی خنجر کشید 
که او را په قتل بر ساند ادا کرد و برو توس در جواب سز ار گفت: «بلی» مسن که 
پسر تو هستم به ړوی تو خنجر می کشم ذیرا اصل و پر نسیپ ملی را بیش از تو 
دوست دارم و محتر م می شمارم». سزار قیصر روم در سال جهل و چهارم قبل از 
میلاد مسیح در سن پنجاه و هفت سا لکی به قتل دسید وبا تو ضیح فو و انندگان 
وب متوجه هستند کهآ به فو رتیه به سباستین چه می‌خواهد بگوید ‏ متر جم. 


پی‌لو بالاحره بر آ به لور تیه غالب شد / ۱۶۷٩۸‏ 


تشو یش نداشته باشید ز برا این اسلحه به‌نفع میهن‌مورد استفاده قر ار حواهد 
گرفت. آبه با تغیر گفت: ای بهودا» سا کت شو؛ تو که به آموز گار حسود 
خبانت کردی و حق استادی او را زیر پاگذاشتی از کجا معلوم است که به 
میهن خود هم خیانت نکنی؟ 

پی‌توسر را پایین انداخت زیرا آبه فورتیه با همین یك حمله؛ از لحاظ 
معنوی» جنگ را به نفع جبهه خود تغییر داده بود» اما وقتی که پسی‌تو سر 
را پایین انداخت دید که دو همکار وی در گارد ملی با نظر تعجب به او می- 
نگرند و حيرت می‌نمابند که چرا فرماندة آنها این‌قدر ناتوان است و لذا 
سر راست کرد و گفت: آقا ی آبه فورتیه؛ با اینکه من نمی‌خواهم جواب 
ناسزایی را که به من گفته‌اید بدهم با این وصف نمی‌توانم این گفتۀ شما را 
بدون جواب بگذارم و آن این که من نمی‌خواستم به اجبار از شما اسلحه 
بگیرم بلکه دفعة اول با تمنا» حتی تضر ع» به حضور شما آمدم و گفتم اسلحه 
را تحویل‌بدهید اما شما تحویل ندادید ومرا وادار نمودید که برای دریافت 
اسلحه متوسل به مقامات بالا شوم اما جواب اصلی این است که من تصور 
نمی کنم که به آموز گار خود خیانت می کنم زیرا قبلا" با او اتمام حجت 
کردم و به فرض اینکه به آموز گار خود خیانت می کردم باز نزد وجسدان 
خویش سرافراز به شمار می آمدم زیرا من این خیانت دا برای این مسی- 
نمایم که به وطن خود حدمت کنم و به وسیلةً اسلحه‌ای که از شما می گبرم 
آزادی را در این کشور برقرار نمایم. 

نطق پی‌تو که با لحنی جدی ادا شد آخحرین قوهٌ مقاومت آبه فورتبه را 
از بین برد و پی‌تو گفت: آفای آبه» ما نمی‌توانیم که بیش از این صبر کنیم 
و اگر حود شما راهنمایی نکنید و در را باز ننمایید ما می‌رویم و اسلحه را 
برمی‌داریم. شهرداروپلر کو تره بر ای‌اینکه ناظر آن ماجرا نباشدیا برای اینکه 
کار داشت» رفت و معاون خود و منشی شهردادی دا به جسای گداشت. آنها 


۰ | فرش طوفان 


هم می ر استند بروند ولی دید ند که ا گر جای خود را نعا لی کنند مسئو لیت 
بزر گی پیدا حو اهند کرد چون درموقع تحویل اسلحه باید نماینده شهردادی 
حضور داشته باشد. آبه فورتیه» مانند محکومی که به طرف محل سیاستگاه 
برود به سوی اطاق اسلحه و موزه به راه افتاد و همین که درب را کشود. روی 
اولین صندلی نشست چون نتوانست به راه خود ادامه بدهد. 

همر اهان پی‌تو همین که وارد موزه شد ند خواستند که هر چه هست 
غارت نمایند اما پی‌تو به‌مناسبت علاقه‌ای که نسبت به استاد داشت» مانع از 
یغمای آنها شد و به شمار سر بازان قریه هارامون تفنکك شمرد وجدا نمود. 
در ضمن یك تفنگث کوتاه» اما زیبا ومحکم وظریف را که سلاح گران بهایی 
محسوب می گردید برای خود انتخاب کرد چون خود اوهم احتباج به تفنگث 
داشت. تفنکث مزبور» طوری ظریف بودکه اگر با چهار پاره یا ساچمه آن 
را پر می کردند» می‌توانستند خر گوش و كبك جنگلی صید کنند و هر گاه با 
گلوله آن را پر می نمودند می‌توانستند که يك سرباز حصم را بدون خطاء 
E‏ 

پی‌تو» روی دوش هر يك از همکاران خود دوازده تفنگ گذاشت و 
بقیه دا نیز خود روی دوش نهاد اما در لحظة آخر» یاد شآمد که وی احتیاح 
به يك شمشیر زیبا و راست. مثل شمشیر ژنرال لافایت داردکه به جای 
شمشیر سنگین و بلند خود بر کمر ببندد لذا شمشیری ظریف و زیبا از موزة 
آبه فورتیه انتخاب کرد وهر سه برای حروج به طرف قریةٌ هارامون به راه 
افتادند و از ترس اينکه مبادا آبه فورتیه مردم را تحريك کند وراه را بر آنها 
بگیر ند از بی راه» به طرف قریةٌ هارامون رفتند» چون می‌دانستند سه نفر آدم 
که هر کدام باری سنگین از تفنگث دارند نمی‌توانند با عد کثیری بجنگند. در 
راه چند مر تبه تفنگها را برزمین نهادند و رفع حستگی کردند تا بالاخره به قریه 
رسید ند و همان روز عصر» درقر ية مز بور» تمام افر اد گارد ملی اجتما ع نمودند 


بی و بالاخره برآ به فور تیه غالب شد ‏ ۱۶۸۱ 
و پی‌تو به هسر یك از آنهاء يك نفنگ داد و هنگام اعطای تفنگث مانند 
مادران اسپارت که وقتی شمشیر و سبر به فرزند خود می‌دادند به زبان 
یو نانی می‌گفتند : «ای پسر من» اگر شمشیر و سپر خود را از دست بدهی و 
به جای آن شمشیر وسپری از حصم به‌دست نیاوری» دیگری مر اجعت نکن»» 
پی‌تو هم ارزش سلاحی که به روستاییان می‌داد به آنها می‌فهمانید. وقتی که 
روستاییان دارای تفنگ شدند از فرط شادی سر از پا نمی‌شناعنند زیر | 
در قریةٌ هارامون» تمام روستاییان شکارچی بودند بسدون اينکه تفنگ داشته 
باشند و پس از اینکه تفنگی به دست آنها رسید مثل این بودکه سعادت آنها 
تا آخر عمر تأمین گردیده است. 
بسدیهی است که چون همه این سعادت بزرگ را از پی‌تسو می 
دانستند منز لت و شخصیت پی‌تو در نظرشان به قدری ز باد شد که وجهۀ يك 
نابغه را پیدا کرد. دیگر کسی عبوب جسمانی پی‌تو را نمی‌دید و پاهای بلند 
و زانوهای برجستة او را مشاهده نمی‌نمود با اگر می‌دید آنها را از نشانی۔ 
های شناسایی یك نابغه به شمار می آورد. 
روز دیگر اوقات دوستاییان به تماشای تفنگك خودشان و مقابسه آن با 
تفنگ سایر رفقا و پاك کردن و روغن زدن تفنگها گذشت و همه در آن‌روز» 
می اند یشید ند که از روز دیگر» تمرینهای نظامی آنها تحت فرماندهی پی‌تو 
شرو ع خواهد گردید. در حا لی که روستاییان از داشتن تفنگک مسرور بودند 
و آنها را پاك می کردند و روغن می‌زدند و با خود عهد می‌نمودند که هر 
روز تفنکك خویش را روغن بزنند» پی‌تو مانند بك سردار بزر گك» که گاهی 
خود را مجبور می‌بیند که زیر خیمة خویش تنها باشد» تنها در اطاق نود 
بسر می‌بردوفکر می کرد. فکر پی‌تو مربوط به این بود که می‌دید روز بعد 
وی باید تمرینهای نظامی و جنگی سر بازان دیگررا شرو ع کند درصورتی که 
کو چکترین اطلاعی از طرزمشقهای نظامی واز آن جمله پر کردن تفنگها ندارد. 


۸۴ / فرش طولان 


پىتو هنگامی که در پادیس بود» به طرزی مبهم شنید که در ادتش 
فر انسه» سربازها تفنگ خود را در میدان جنگ مانند سربازانآلمانی با 
شمردن شش نمره پر می کنند ولی او نمی‌دانست که آن شش نمره چیست‌و 
هر نمره‌ای چه معنی می‌دهد. پی‌تو هر وقت که می‌خواست تفن خود را 
پر کند آن دا پر می کرد بدون اپنکه شش نمره بشمارد و بداند که شمردن‌هر 
نمره چه فایده‌ای دارد. از این گذشته» پی‌تو از مانور میدان جنگث بسدون 
اطلاع بود و نمی‌دانست که سرباز در میدان جنگ چه بايد بکند و چگونه 
وظایف جنگی خود را انجام بدهد. پی‌تو از طاو ع صبح روز دیکر بم 
داشت چون می‌دانست وقتی که صبح شد او بايد به میدان مشق برود بدون 
اینکه بداند چه تعلیماتی باید به سربازان بدهد. 

آن قدر پی‌تو غرق دربحر تفکر بود که سزار؛ هنگام عبوراز جنگلهای 
«گول» و آنیبال سردار بزر گ‌کارتاژ هنگام عبوراز کوه آلپ» واقع درشمال 
ایتا لیاءبا پیلهای آفریقایی؛ و کر یستف کلمب» هنگام عبوراز اقیانوس اطلس 
بسرای کشف آمربکا آن قدر فکر نمی کردند و از اله اقبال و شانس»آن 
اندازه كمك نمی‌خو استند. پی‌تو گاهی بسرمی‌حاست و مانند مردی دیوانه 
در اطاق شرو ع به قد‌زدن می کرد» چون می‌انسد یشید اگر آفتاب روز دیگر 
طلو ع نماید» او که رب‌النو ع جنگ و فاتح باستیل می‌باشد مورد مضحکه 
روستاییان قرار خواهد گرفت و تاج افتخار در عرض چند دقیقه از فسرقش 
خواهد افتاد. 

از فرط اضطراب و شرمند گی عرق برچهرة پی‌تو نشست زیراناگهان 
به خاطرش آمد که فردا» بعد از اینکه وی مورد مضحکه روستاییان واقع شد 
این خبر به گوشکاترین خواهد رسید و او خواهسد فهمید که پی‌تو بعد از 
اینکه فرماندة گارد ملی قريةٌ هارامون شد نتوانست که سربازان خود را مشق 
بدهد. گاهی پی‌تو در وسط راه رفتن می‌ایستاد و می گفت: خدابا؛ آیا ممکن 


لی ئو بالاخره برآ به فور تیه فالب شد / ۱۶۸۳ 


است که راه‌نجاتی برای من پیدا شود؟ زمانی به فکر می افتاد که به‌وسیله تهور 
و ابسراز شجاعت روستابیان را متقاعد نمایسد اما می‌دانست که تهور بیش 
از چند دقیقه طول نمی کشد اما پر کردن تفنگ از روی قاعدهآلمانی» شش 
حالت دارد ودرهر حالت» باید نمره‌ای را شمرد. پی‌تو می گفت: مرده‌شوی 
این صاحب‌منصبان فرانسوی را ببرد که در صدد بر آمدند پر کردن تفنگ را 
از روی قاعدة آلمانی به سربازان ارتش فرانسه بیامززند و آیا ممکن نبود 
که به طرزی دیگر سربازان را با پر کردن و خالی کردن تفنگ آشنا نمایند. 
لحظه‌ای به فکرش سید فرداء بعد ازاینکه روستاییان عضو گارد ملی» وسط 
مید ان جمع شدند او نطتی برای آنها ايراد خواهد کرد و حواهسد گفت که 
پر کردن تفن در شش حالت» بر طبق قاعدة سربازان آلمانی» نشانه‌ای از 
اجنبی پرستی است و سربازان گارد ملی نباید اجنبی پرست باشند بلکه بايد 
تفنگك را بر طبق قاعدۀ فرانسوبها پر کنند. لیکن پی‌تسو نمی‌دانست که پر 
کردن تفنگک بر طبق قاعد؛ فرانسو بها چگونه است که به جای قاعدۀ شش 
حالتی پروسی به سر بازان بیاموزد. 

تا پاسی از شب گذشته» پی‌تو گرفتار غلق و بی‌تابی بود نا اینکه يك 
مرتبه برقی در حاطرش درخشید و برق آسا از جا بسرخاست و پاهای بلند 
خود را به حر کت در آورد که به راه بیفند و فکر خویش را به موقع اجرا 
بگذارد. اما دید که غیبت نا گهانی او که ممکن است طولانی هم شود سبب 
اضطراب و شابد سوءظن گارد ملی خواهد شد. این بودکه معاو نین خود 
کلود و دزیره را احضار نمود و گفت: به سربازان بگویید که تمرین از 
صبح پس فردا شرو ع می‌شود. آنها گفتند: برای چه تمرین را ازفردا شرو ع 
نمی کنی؟ پی‌تو گفت: برای اينکه شما خسته هستید و احتیاج به استراحت 
دارید و دیگر اینکه من قبل از اینکه به سربازان تعلیم بدهم باید شما را با 
تعلیمات نظامی آشنا کنم که بعد شما با من كمك نمایید. 


۸۴ / فرش طولان 


کلود و دزیره خواستند ايراد بگیرند اما پی‌تو با يك جملة صریح و 
کوتاه جلوی ابرادآنها دا گرفت و گفت: شما سرباز هستید و اولين شرط 
سربازی این است که بدون توضیح خواستن اوامر فرمانده را به موقع 
اجرا بگذارید. کلود و دزیره چاره‌ای جز اطاعت نبافتند و عقب رفتند و 
ہی تو گفت: بگویید که پس فرداء از ساعت چهارو نیم صبح» تمرین شروع 
می‌شود. 

چون ساعت ٩‏ بعد ازظهر بو دکلود و دزیره رفتند که بخوابند و پی‌تو 
همین که دریافت روستاییان خوابیده‌اند پاهای باند و نیرومند خود را به 
کار انسداخت و از قرية هارامون حارج شد و اينك ماء بايد بگوییم چه 
فکری به خاطر پی‌تو رسید و چرا ناگهان تصمیم گرفت که از قربة هارامون 
حارج گردد. 


۱۱۱ 
چکو نه بی تو متخصص نظامی شد 

پسی‌تو مدت نیم ساعت با شتاب راه‌پیمایی کرد و از وسط جنگلی که 
برخی از درختهای آن از دویست تا سیصد سال عمر داشت و از انبوه‌ترین 
جنگلهای فر انسه محسوب می گردید گذشت. 

در وسط آن جنگل يك ته سنگی موجود بود که در پابین آن و اننهای 
دامنه تبه» کلبه‌ای درچهل سال قبل ساخته بودند و در آن کلبه» مردی زند گی 
می‌نمود که در نظر سکنةٌ حول و حوش وضعی مرموز داشت؛ و چون‌آن 
مرد می‌دید که وضع مرموز او؛ به نفع وی می‌باشد اقداماتی می کرد که او 
را در نظر سکنةٌ اطراف» عجیب‌تر جلوه بدهد. کابة محل سکونت آن مرد» 
در پای تپه قرار گرفته» نیمی از آن زیر تبه قرار گرفته» نیمی دیگر بیرون بود 
و به وسیلة الیاف نباتی سقف کلبه را پوشانیده بودند. 


۵ / فرش طرلان 


هر که آن کلبه را مسی‌دید تصور مسی کرد یکی از کلبه‌های جماعت 
فیوج است که هنوز نمونه‌های آن در برخحی ازجنگلهای فرانسه اما به ندرت 
دیده می‌شود ولی در آن موقع از این کلبه‌ها زیادتر در فرانسه دیده می‌شد» 
اما همه کس نمی‌تو انست آن کلبه را ببیند چون طوری ساخته شده بود که از 
دور به چشم نمی‌رسید مگر هنگامی که سا کن کابه موسوم به بابا کلوپیس 
می‌خواست غذا طبع نمایسد که آن هنگام ستون دودی که از دود کش کلبه 
حارج می‌گردید آن را به نظر دیگران می‌رسانید. اما جنگلبانها و شکارچیان 
فاچافچی و روستاییان اطراف؛ آن کلبه و سا کن آن را می‌شناختند. 

از چهل سال به این طرف بابا کلوییس در آن کلبه زند گی می نمود 
و بسا اینکه جنگل مزبور جزو جنگلهای قرق محسوب می گردید و به 
خانوادۂ اور لگان تعلق داشت؛ دوك دور لثان پدراور لئان دورة کتاب ما اجازه 
داده بود که بابا کلو یس سرباز قدیمی ارتش» در آن جنگل زند گی نماید 
و هر روز یك خر گوش شکار کند. این موضو ع» مخصوصاً در خور ذکر 
است که بابا کلوییس حق نداشت که پرند گان و شکارهای بزر گی را شکار 
نماید و فقط به او اجازه داده بودند که خر گوشها راء آن هم روزی يك 
خر گوش صید تماید. 

روز اول که سرباز سابق ارتش فرانسه در آن جنگل سکنی گزید او 
را به نام کلوییس می‌خواندند اما بر اثر مرور سنوات و سالخوردگی او» 
او را به اسم بابا کلوییس نامیدند و در آن تاریخ شصت و نه سال داشت. 
به مناسبت نام سا کن کلبه» تبه‌ای که بابا کلوبیس» کلبةً خود را در پایین آن 
بنا کرد» اسم تبهةٌ کلوییس را پیدا نمود و تختهسنک صافی که نزديك کلبه به 
نظر می‌رسید نیز مفتخر به داشتن اسم گردید و سکنةً حول و حوش؛ آن را 
سنگگ کلو بیس می‌خواندند. بابا کلوییس در زمان لویی پانزدهم در جنگگ 
مشهور «فو نتنای» به سختی مجرو ح شد به طوری که مجبور شدند یك پای 


چگو له پی لو مدخصص نظامی شد / 1۶۸۷ 


اورا فطع کنند و به همين جهت دولا دور لئان که در آن جنگ شر کت داشت 
اجازه داد که بابا کلوییس در جنگل او سکونت اختبار کند و به وسیلۀ صید 
روزی يك خر گوش معاش خود را تأمین نماید. 

باباکلوبیس هر گز به شهر نمی آمد» مگر سالی بك روز و در آن 
روز سیصد وشضت‌وپنسج پوست خر گوش با خسود به شهر می آورد. در 
سالهایی که کبیسه داشت یعنسی سال سیصدو شصت وشش روز بسوده بابا 
کلو بیس درآن روز» سیصدو شصت وشش پوست خر گوش برای فروش 
به شهر می‌آورد. خواننده ممکن است تصور کند که ما شوحی می کنیم یا 
وسواس ارقام داریم» و حال آنکه هرچه می گوییم عیسن حقیقت است و 
بابا کلوییس هر روز يك خر گوش شکار می کرد و محصول صید او سالی 
سبصد وشصت وپنسج حر گوش و در سالهای کبیسه سیصد و شصت وشش 
خر گوش می‌شد. 

روزی که بابا کلوییس به شهرمی آمد پوست خر گوشها را تحویل بك 
کلاه‌فروش می‌داد که با پشم آنها کلاه بسازنند و در عوض هفتاد لبرہ می- 
گرفت و هنگام باز گشت به کلب خود» سیصد و شصت و پنج تیر سرب و 
باروت می‌خرید که تا سال دیگر» برای شکارخر گوش» مهمات داشته باشد؛ 
و چون در هیچ روز بیش از يك تیر به طرف شکار خالی نمی‌نمود و هیچ 
روز هم بیکار نمی‌ماند احتباج نداشت که در وسط سال مهمات خود را 
تجدید نماید و در آخر سال هم سرب وباروت زیاد نمی آمد. بابا کلو بیس 
علاوه بر استفاده از پوست خر گوشها؛ از گوشت آنها هم سود می برد و 
برای خود غذا می‌پخت یا گوشت را به دیگران می‌فروخت و سایرین هم با 
اعتماد گوشت حر گوشهای او را عرنداری می کردند چون می‌دانستند که 
تازه و روز بروز است. 

چندی که از سکونت بابا کلوییس در آن کلبه گذشت» روزی هنگام 


۱۸۸ / فرش طوفان 


نشستن کنار کلبه و تماشای سنگث صافی که نزديك کلبه‌اش بود فکری به 
خیاطر او رسید. سنگك مزبور طوری صاف بود که اگر چیزی را بالایآن 
می گذاشتند» آهسته پایین می آمد و مسافتی نزديك به هفت متر را به حساب 
امروز می‌پیمود. بابا کلوییس» به وسیلةٌ زنهای ی که روزها می آمدند و از او 
گوشت مي‌خریدند این شایعه را در قرا و قصبات اطراف منتشر کرد که هر 
دختر جوانی در روز عید سن لویی» بالا ی آن سنگك بنشیند و بلغزد و پایین 
اید مشروط بر اینکه این همل دا سه مرتبه تکرار کند در همان سال شوهر 
خو اهد کرد. 

سال اول» عده‌ای از دختر آن جوان آمدند و سنکگ را تماشاکردند 
ولی جسرأت ننمودند که بروند و سه مسرتبه از روی سنگک بلفزند و پایین 
پب‌ابند. سال دوم سه نفسر از دعتران روستایی قرای اطراف» تهور به حرج 
دادند وروی سنگک سر خوردند و در همان سال دو تفر از آنها به خانة 
شوهر رفتند و بابا کلوییس شهرت داد که علت شوهر نکردن دختر سوم این 
است که وی بدون اعتقاد بود و مثل دو دختر دبگر» از روی عقیده و ایمان 
سرنخورد. سال سوم تمام دخترهای جوان قرای اطراف آمدند وسر خوردند 
به طوری که بابا کلوییس گفت اگر این همه دختر امسال شوهر نکنند گناه 
سنگگ نیست زیسرا سنگ کرامت ودرا میذل داشته منتهاء در این ولابت 
آن قدر پسر جوان وجود ندارد که این همه دختر را بگیرند. با این رصت 
يك ثلث از دخترهایی که سر خورده بودند شوه رکردند واز آن پس محقق 
گردید که سنگ مز بور گره گشا می‌باشد و دوشیز گان جوان را به آرزوی 
خود می‌رساند. 

طبیعی است در روز عید سن لویی که روز ۲۵ ماه اوت هر سال می- 
مسی‌باشد» هر دعتری که می‌صواست روی آن سنگ بلغزد» مبلغ قلیلی به 
بابا کلوییس میداد که مجمو ع آنها» مبلغ قابل توجهی می‌شد» و چون هر 


چگر له بی تو مدخصص الامی شد / ۱۶۸۸ 
سال بیش از بك روز عید سن لویی نبست و در آن روز تمام دختران جوان 
مسی‌خو استند از روی سنکک بلفزند و مجبور بودند که منتظر نوبت خود 
باشند و چون بسیاری از آنها از فرای دور می آمدند و نمی‌توانستند برای 
صرف غذا به حانه بر گردند» بابا کلوییس یك آشپز خانةً کوچك هم دایر 
کرد و در روز عید سن‌لویی به دختران جوان غذا می‌فرونعت. و نظر په 
اینکه بسیاری از دختران جوان» با حویشاوندان خویش می آمدند و چون 
محال است آن همه دعتر جوان يك روز عبد در محلی جمع شوند و 
پسرهای جوان به آنجا نیایند» لذا خویشاوندان و پسران جوان هم محتاع 
بسودند در آن روز غذایی بخورند و در نتیجه» روز عبد سن لویی علاوه بر 
حنی که بابا کلوییس بابت نیاز سنگ از دوشیز گان جوان می گرفت» به 
وسیل فروش غذا به زن و مرد هم» در آمدی جالب توجه تحصیل می کرد. 
و هکذا چون محال است که در بین صدها دختر جوان که در روزی 
مخصوص در يك نقطه مجتمع می‌شوند» عده‌ای از آنها تا آخر سال شوهر 
نکنند» شهرت سنگك و به طور غیر مستقیم شهرت بابا کلوییس ثابت‌تر در 
دلها جا می گرفت» به طوری که بابا کلوییس مانند اوتاد و اقطاب بعضی از 
فرقه‌های صوفی» جنبه‌ای مافوق عادی پیدا کرد و مردم برای او هم تقریاً 
قایل به کر امات شدند. 

شهرت با با کلوییس نه فقط بین روستاییان پیچید بلکه باباگاهی مورد 
تسوجه اعبان و اشراف هم قرار می‌گرفت. چون هر وقت که دوكدور لئان 
در شهر ویلر کوتره بود و دوستان و میهمانان خودرا برای شکار به جنگل 
می‌برد» وصف بابا کلوییس را برای‌آنها می‌نمود و آنها علاقمند می‌شد ند 
که آن شکارچی عجیب را که هر روز یك خر گوش صید می کند» بدون 
اینکه يك مرتبه ترش خطا نماید» ببینند. و وقتی او را می‌دیدند و کلبه و 
زندگي محقر او را از نظر می‌گذرانبدند» حداقل يك لویی طلا در کف 


۰ / فرش طوفان 


دست او می گذ اشتند. 

اشراف هر وقت از بابا کلوییس می‌پرسیدند که او چه می کند که 
تیرش به خطا نمی‌رود و راز بزر گ این موفقیت کدام است؛ بابا کلوییس 
می گفت: من وفتی که سرباز و در ارتش بودم با همین تفنگث در هسر تیسرء 
يك سرباز خصم را به قتل می‌رسانیدم و وقتی ناقص‌الاعضاءه شدم و از قشون 
بیرونآمدم فکر کردم دلیلی وجود ند ارد که تفنگ من که سرباز خصم را 
آن‌طور به سهولت هدف قرار می‌داد خر گوشها دا هدق قرار ندهد» و 
وقتی می گفتند: پس چراگاهی از اوقات تیر ما به حطا می‌رود؟ بابا کلو یس 
با حیرتی زیاد می‌گفت: من باور نمی کنم که این طور باشد و تعمد دارید 
که تیر شما به عطار برود زیرااگر می‌دانید که تیر شما به خطا می‌رود بر ای 
چه تبر اندازی می کنید. 

آمدن اعیان و اشراف به آن جنگل» هر سال به طورمتوسط ده دو ازده 
لوبی طلا نصیب بابا کلوییس می کرد و چون از راه فروش گوشت و 
پوست خر گوشها ودر آمد روز عد سن لوبی هم‌چیز خو بی عایدش می‌شد» 
بابا کلوییس مردی بدبخت نبود چون حرج نداشت و يك دست لباس را 
ده سال و يك جفت کفش محکم میخدار را پنج سال می‌پوشید و به همین 
جهت روستایبان فکر مسی کردند روزی که نابا کلوییس بمیرد؛ اگر وارٹی 
داشته باشد» وارث وی بی‌نصیب نخواهد ماند و شاید بیش از آنچه انتظار 
دارد بهر ه‌مند شوھ کی ودای که ی تیور نت مس کیت ره 
ملافات او برود و حل مشکلات خود را از آن سریاز قدیمی بخواهد» اما 
پی‌نو می‌دانست که برخورد با بابا کلوییس آسان نیست. 

بابا کلوییس آدمی بود که از اطرافیان وشش نمی آمد چون می- 
اندیشید که معاشرت با خلق» باید برای انسان فایده داشته باشد. بر اثر 


چهل سال زندگی مستمر در جنگل» با با کلوییس در نظر اول می‌فهمید کسی 
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که به‌ملاقات او آمده.چگونه آدمی است و آبا آمده که سودی به او برساند 
یا اینکه می‌خواهد مصد ع او شود. بابا کلوییس حتی نسبت به برخی از 
اصیل‌زاد گان و اشراف که هنگام عبور از جنگل» فثط برای دو کلمه حرف 
زدن با او برخورد می کردند بیآنکه انعام بدهند بدون اغتناء بود تا جه 
رسد به روستاییان که اصلا" بدانها توجه نمی‌نمود و چنین نشان میداد که 
آنها را نمی‌بیند. 

از قضا در آن روز بابا کلوییس حق داشت که بد خلق باشد زیرا 
در همان روز» واقعه‌ای غیر منتظره برای بابا اتفاق افتاد که سخت او را 
متأث ر کرد. چون تفنگ او که از چهل سال به این طرف» روزی يك 
خر گوش با آن صبد می‌نمود» بر اثر فرسودگی در دستش منفجر گردید 
و دو انگشت دست چپ او را مجروح نمود. بابا کلویس انگشتهای عود 
را بست و اطمینان داشت به زودی التبام خواهد پذیرفت ولی نمی‌توانست 
تفنگگ خحود را التیام بدهد و با اوقات تاخی» حورش را مجبور میدید که 
به سرا خ گنجینه برود و دو لویی طلاء از آن بردارد و صرف رید يك 
تفنگ دیگر بنماید در صورتی که نمی‌دانست آبا تفنگك جدید مانند تفنگگ 
سابق بدون خطا» در هر تیر» يك خر گوش را خواهد اند اعت يا نه. 

بابا کلوییس در کلبه» روی بستر خود آرمیده و با خاطری گرفته به 
صد اهای‌بیر ون؛یعنی جنگل گوش‌می‌داد. با وجودسا لخورد گی» براثرمد اومت 
در شکار و زند گی در آغوش طبیعت؛ بابا کلو ییس هر صدایی را هنگام شب 
می‌شناخت و نا گهان صدای حر کت يك تفر توجه او دا جاب کرد بدون 
اینکه حس کنجکاوی او دا بیدار نماید. این صدای پاهای بلند و سنگین 
پی‌تو بود که به کلبه نزديك می گردید ودررا کشود و گفت: بابا کلوییس. بابا 
بجای جواب» غرش کرد به طوری که فسرمانده گارد ملی هارامون دو قدم 
عقب رفت و ترسید که مبادا يك گر گك یا خرس» جای بابا راگرفته» کلبه را 


۲ / فرش طولان 
تصاحب کرده باشد. پی‌توبرای اینکه بداند سا کن کلبه کیست دو باره گفت : 
بابا کلوییس. بابا گفت: که هستی؟ 

این مر تبه پی‌تو صدای بابا را شناحت و گفت: بسابا کلوییس شب 
شما بخیر. باباگفت: تو کیستی؟پی‌تو گفت: من هستم. بابا گفت: من کیست؟ 
پی‌تو گفت: من پی‌تو هستم. بابا جواب داد:پی‌تو را نمی‌شناسم. پسر جوان 
گفت: من آنژ پی‌تو و از فرية هارامون هستم. پیررمرد گفت: به من چه که 
تو آنژ پی‌تو وازقریة هارامون هستی. آنهایی که نشان می‌دهند که برای وقت 
خود قایل‌به ارزش هستند هر گزاوقات گرانبهای را صرف تعارف نمی نما یند 
و مخصوصاً طوری جواب می گویند که اگر مخاطب کاری مفید به حال 
آنها ندارد» فوراً برود و بابا کلوییس هم با این لحن به پی‌تو جواب داد. 

پی‌تو گفت: معلوم می‌شود که شما امشب کسالت دارید وشاید نا گهان 
من شما را از خواب بیدار کرده‌ام. بابا گفت: بلی؛ کسالت دادم. پی‌تو گفت: 
آبا ممکن است که من کاری بکنم که کسالت شما رفع شود؟ باباگفت: 
بهتر بسن کاری که می‌توانی برای رفع کسالت من بکنی این است که فوراً 
از اینجا بروی. 

پی‌تو گفت :۲یا ممکن نیست که قسدری صحبت کنیم؟ بابا گفت: چه 
صحبتی می‌خواهی بکنی؟ پی‌تو گفت: من می‌خواستم که از شما درخواست 
کنم که کاری برای من انجام بدهید. بابا کلو بیس کَفت: از دست من کاری 
ساخته نیست. پی‌تو گفت: برای چه؟ کلو بیس گفت: برای اينکه دیگر نمی- 
توانم صید کنم. پی‌تو گفت: چطور چنین چیسزی ممکن است که شخصی 
مثل شما نتواند دیگر صید کند؟ بابا کاو بیس گفت: جرا این‌قدر حرف می- 
زنی؟ من حوصاءهٌ حرف زدن ند ارم. پی‌تو گفت : من فقط دو کلمه حرف با 
شما دارم و به شما اطمینان می‌دهم که به نفع شماست. 

اگر پی‌تو زودتر از این می گفت که حرف اوبه نفع بابا کلوییس می- 


چګو له پې تو مدخصص النامی شد / ۱۶۹۳ 
باشد سریمتر نتیجه می گرفت چون بابا گفت: حرف تو چیست؟ پی تو گفت: 
آیا شما در گذشته سر باز بودید؟ بابا گفت: بلی. پ یتو گفت: من می خو اهم 
از شما درحواست کنم که مشق نظامی و تیراندازی به من یاد بدهید. بابا 
قدری روی بستر بلند شد و گفت: مگر دیوانه شده‌ای که این موقع شب از 
من می‌خواهی که به تو مشق نظامی یاد بدهم؟ پی‌تو گفت: من دیو انه نیستم 
و هرچه بخواهید به شما می‌دهسم به شرط اینکه مشق نظامی و مخصوصاً 
شش حالت پر کردن تفنگ را مطابق قاعدهآلمانی به من بیاموزید. 
پیر مرد این مرتبه برحاست و روی بستر خود نشست و نظری عمیق 
به پی‌تو انداعت و گفت:آنچه من می‌خواهم یك تفنگ است و آیا حاضر 
هستی که يك تفنگ به من بدهی تا اينکه من تعلیم نظامی را به تو باد بدهم؟ 
پی‌تو گفت: قبول درخواست شما برای من خیلی آسان است زیرا من دارای 
سیو سه تفنگ هستم. بابا با تعجب پرسید: آیا تو سی و سه تفنگ داری؟ 
پی‌تو گفت: بلی ویکی از آنها تفنگ قره میناد کو تاه وزیبایی است که انسان 
از تماشای آن سیر نمی‌شود. بابا گفت: مبادا این تفنگها را دزدیده باشی؟ 
پ یتو گفت: نه! و آنگاه کنار بستر پیرمرد قرار گرفت و شرح خود را بدون 
پنهان کردن هیچ نکته» برای مرد بیان نمود. پیرمرد فهمید که پی‌تو راست 
می‌گوبد و گفت: من حاضرم که به تو تعلیم بدهم ولی متأسفانه دو انگشت 
من امروز مجروح شده است. بعد؛ بابا کلوییس واقعةٌ انفجار تفنگگ را برای 
پی‌تو حکایت کرد و انگشتهای بستهٌ خود را به وی نشان داد. پی‌تو گفت: 
خیال شما از حیث تفنگک راحت باشد زیرا فردا من تفنگ دا به شما تحویل 
خواهم داد اما نمی‌توانم انگشتان شما را معسالجه کنم و متأسفاننه سی وسه 
انگشت ندارم که بعضی از آنها را به شما بدهم. 
پیرمردگفت : آیا قول می‌دهی که فردا تفنگک من در اینجا حاضر باشد؟ 
پې تو گفت : مطمئن باشید که فردا نفنگث شما را حواهم آورد. پیرمردگفت: 
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حال که قول می‌دهی تفنگث را بیاوری» بيا برویم تا من درس اول دا به تو 
بدهم. سپس بابا کلو بیس از کلبه حارج گردید و پی‌تو عقب او از آنجا خار ح 
شد و هر دو»وارد محو طۀ کو چکی» مقا بل کلبه شد ند. ماه که دروسط آسمان 
قرارداشت به جنگل می‌تابید و هوای ماه سپتامبر که هوایی مطبو ع و لطیف 
است ارباب ذوق را دعوت به شب زنده‌داری در جنگل می‌نمود اما پیرمرد 
و پی‌تو توجهی به لطافت هوا و جنگل نداشتند. 

هنگامی که پیرمرد شرو ع به تعلیم کرد و پسی‌تو از حرکات او تقلید 
نمود اگر کسی از دور آنها را می‌دید می‌ترسید و خیال می کرد که ارواح و 
اشباح هستند که در آن موقع شب» در آنجا آن حر کات عجیب را می کنند. 
بابا کلوییس با تفنگگ شکستۀ خود به پی‌تو تعلیم می‌داد و وقتی شروع بسه 
آموز گاری کرد گو یی که قامت خمیده‌اش راست شده و به یاد دورۀ جوانی 
از چشمهای فرو رفته او» برق می‌جهید. بابا می گفت: حوب چشمهای خود 
را باز کن و ببین که من چه می کنم و وقتی یادگرفتی» حر کات مرا به جا 
بیاور تا من بدانم آیا فراگرفته‌ای يا نه. و چون پی‌تو نمی‌توانست به حال 
خبردار بایستد بابا کلوئیس می گفت: سر را بالا نگهدار به طوری که چشم 
تو دویست متر آن طرف را ببیند و شانه‌ها و شکم خود دا عقب ببر و 
مواظب باش که در عقب تو بر آمد گی پیدا نشود. چون پی‌تو از روی کمال 
علاقه دستورهای بابا کلوییس را انجام مسی‌داد بعد از يك ساعت حر کات 
خبردار و به چپ و به راست و سلام دادن و چند مشق تفنگ از قبیل پیش- 
فنگ و پا فنگگ و غیره را حوب آموخحت. 

بابا کلو بیس گفت: این تعلیمات برای امشب تو کافی است. زبرا 
بابا کلوییس نمی‌خواست که قبل از دریافت تفن چیزهای دیگر را به 
پی‌تو بیاموزد. پی‌تو گفت: آیافکر نمی کنید که این تعلیمات برای مشق فردا 
کفایت نکند؟ پیرمردگفت: اگر تو بتوانی چیزهابی را که امشب در اینجا 
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آموختی تا چهار روز دیگر به سر باز ان خود یاد بدهی» خبلی هنر کرده‌ای 
زیراآنها به زودی یاد نخواهند گرفت و تا چهار روز دیگر مسی‌توانی» دو 
دفعه به اینجا بیابی و چیزهای جدید را بیاموزی, پی‌تو گفت: من به جای 
دو مرتبه» چهار مرتبه می‌آیم. بابا کلوییس گفت: بسیار خوب؛ اما از پس- 
فردا در این موقع» نور ماه به قدر کافی به جنگل نخواهد تسابید و اینجا 
تاريك خواهد بود. پی‌تو گفت: اشکالی ندارد و در منزل شما مشق خحواهیم 
کرد. بابا گفت: ولی من شمح ندارم؛ آیا حاضر هستی که با خود شمع 
بیاوری؟ پیتو گفت: من چند بسته با حود می آور مکه برای مدت مسدیدی 
جهت روشنایی منزل شما کافی باشد. 

بابا گفت: تفنگث من چه می‌شود؟ پی‌تو جواب داد: تفنگگ شما فردا تا 
بعد از ظهر » در همین جا از طرف من تسلیم خواهد گردید. پیر مرد گفت: قل 
از اینکه بروی بك مرتبة دیگر مشق‌هایی را که باد گرفته‌ای تکرار کن که 
بدانم آیا حوب می‌توانی به سربازان خود تعلیم بدهی یا نه. 

پی‌تو طوری درسهای خود را حوب پس داد که پیرمرد او را تحسین 
نمود و پی‌تو با مسرت زیاد» يك ساعت بعد از نیمه شب به طرف قريۀ 
هارامون به راه افتاد و وقتی به آنجا دسید» همه خوابیده بودند وپی‌تو وفتی 
روی تختخواب خسویش دراز کشید تا مدتی فکر می کرد که وی مقابل يك 
سپاه بزر گث» سوار بر اسب قرار گرفته و با فرمان او» هزارها سر باز با يك 
حر کت پیش فنکك می کنند. 

روز دیگر - به طوری که گفتیم - روز مشق گارد ملی هارامون نبود 
زیرا پی‌تو امید نداشت به این زودی از فنون نظامی برخوردار شود اما به 
بهانۀ اینکه باید به معاو نین خود کلود و دزیره مشق بدهد و قبلا آنها را از 
فنون نظامی برخوردار کند توجه دیگران را جلب نمود به طوری که تمام 
افر اد گارد ملی» دا و طلب شد ند که همان روز مشق نمایند. در آن نخستین روز 
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تمرین؛ پی‌تو حوب از عهدة فرماندهی و تعلیم سربازان خود بر آمد و وفتی 
با سری افراخته و سینه‌ای که مسی کوشید جلو بدهد» فریاد سی‌زد خبردار؛ 
پیش‌فنگك» روستاییان قریة هارامون اعتراف می کردند که ژنرال لافایت 
برای فرما ندهی گارد ملی آنها شخصی برجسته و لایق را انتخاب کرده‌است. 


۱۱ 
در آ نجا که کاترین هم دییلمات می‌شود 

بابا کلوییس همان روز به‌تفنگگ خود رسید چون پی‌تو برحسب قولی 
که داده بود به محض اینکه تمرین تمام شد و سربازها رفتند و او دا تنها 
گذاشتند تفنگی با خود برداشت و برای بابا کلو یس برد. 

از آن پس هر شب پی‌تو برای فراگرفتن تعلیمات نزد بابسا کلو بیس 
می‌رفت اما بعد از ده شب» پی‌تو هرچه باید از معلم خود بیاموزد آمونعت 
به طوری که کلو بیس اطلاعات نظامی دیگری نداشت که بتواند به پسی‌نو 
باد بدهد» چون حدود تعلیمات بابا کلوییس از مشقهای عادی نظامی و تبر- 
اندازی و چگونگی حفر سنگر و خوابیدن پشت سنگر تجاوز نمی کرد و 
نهی‌توانست فن مانور را که امروز به نام تا کتيك می‌خوانند ومنظور از آن؛ 
عبارت از طرز اداره كردن يك‌گروهان باگردان با هنگگ يا زیادتر در میدان 
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جنگ می‌باشد» به پی‌تو یاد بدهد, 

پی‌تو بعد ازاینکه دید آموز گارش نمی‌تواند چیز تازه‌ای به اوبیاموزد 
يك جلد کتاب راهنمای آموزش و پرورش گارد ملی دا که به تاز گی منتشر 
کرده بودند به مبلغ یك ا کو خرید و شبهاء درخانة خودآن را می‌خواند و 
در اطاق تمرین می کرد که بتواند روزها هر چه را که خوانده به سر بازان 
بیاموزد» و چون بعضی از نکات کتاب مزبور را نمی‌فهمید. بهانه‌ای تر اشید 
و سفری به شهر «سواسون» که ساخلوی سربازان ارتش بود کرد و دو روزدر 
میدان مانورسربازان ارنش به سمت تماشاچی حضور به هم رسانید ودید که 
افسر ان و اقعی چگو نه سر بازان را برای میدان جنگ تعلیم می‌دهند. وا 
دو روز» پی‌تو به اندازة شش ماه خواندن کتاب» از فن جنگ اطلاع حاصل 
نمود و در مراجعت» هر چه را که می‌دانست به سربازان یاد داد. 

مدت دو ماه بدین ترتیب گذشت و در این مدت» بر اثر مساعی پی‌تو 
و حسن نیت روستاییان» قر ية مارامون دارای يك و احد گارد ملی تر بیت شده 
گردید» ولی با اينکه پی‌تومی کوشید که روزها خود را به‌وسیلةٌ تمرین خسته 
نماید که شبها بخوابد همین که تنها می‌شد عشق‌کاترین به حاطرش می آمد و 
نمی‌تسوانست در حال تنهایی خود را تسکین ب‌دهد. چندین مرتبه پی‌تسو 
نتوانست خودداری کند و روزها بعد از اینکه از کارهای مربوط به گارد ملی 
فار غ می‌گردید خود را به حدود مزرعۀ بیلو در جنگل می‌رسانید با اينکه به 
نقطه‌ای می‌رفت که می‌دانست کاترین در آنجا به ملاقات ايز يدور دو شارنی 
نحواهد رفت. در ملك ایزیدور کوشکی واقع شده بود که با جنگل عمومی 
بیش از يك خندق کو چك فاصله ند اشت و کوشك‌مز بورطوری بنا گردیده بود 
که‌کاترین می‌توانست بدون اینکه توجه کسی را جلب کند از جنگل عمومی 
بعد از برداشتن دو قدم وارد ملك شارنی گردد یا از آنجا حارج شود بدون 
اینکه کسی او را ببیند؛ چون انبوه درختان مانع از این بود که ورودکاترین 
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به کوشاك و حروج وی از آنجا به نظر کسی برسد. 

هردفعه که پی‌تو کاترین را می‌دید مشاهده می کرد که وی زیباتر ازدفعۀ 
گذشته شده و دختر جوان بدون اعتنا به حوادث انقلاب که در پیراسون او 
صورت می گرفت» سر گرم معاشقةٌ خود با شارنی بود و چون می‌توانست با 
عنوان مدیریت خانه و مزرعه و لزوم رفتن به قرای مجاور» سوار بر اسب 
از منزل حارج گردد» روزی يك ساعت و گاهی دو ساعت اوقات خود را با 
ایزبدور می‌ گذرانید. پی‌تو بعد از مسدتی که کوشید در مقابل عشق نعود 
مقاومت کند وبه خود بگوید که علاقة اونسبت به‌کاترین نظیر توجهی است 
که وی نسبت به بعضی از دختران روستایی داردکه آنها او را دوست مسی- 
دارند يا به وی توجه دارنند ولی وی از آنها بیزار است» عاقبت خویش را 
مغاوب دید و اعتراف کرد که وی عاشق کاترین می‌باشد و هر دفعه که کاترین 
را می‌دید که سوار بسراسب به ملاقات عاشق خود می‌رود پشت یکی از 
درختهای جنگل شرو ع به گریه می کرد. 

پی‌تو خیلی میل داشت که جلوی اشك خود را بکیرد و به خود نهیب 
بزند که قهرمان فتح باستیل و فرماندة گارد ملی قریة هارامون برای عشق 
يك دختر نباید گریه نماید و این عمل» با رشادت و غیرت مردانگی منافات 
دارد اما از عهده بر نمی آمد. در این دو ماه» حسادتی که پی‌تو اول نسبت به 
ایز دور داشت ازبین رفت و علت زوال حسادت این بود که می‌دید ايز پدود 
از طبقه و صنف اونیست و تصدیق می کرد که از وی بالاتر و افضل‌تر است. 
چون کین واقعی» در قلب انسان نسبت به کسی پیدا می‌شود که اورا از صنف 
و طبقهٌ خود ببیند و بعد به جهاتی مشاهده کند که اقبال به او روی‌آررده 
است. اما وقتی يك نفر» چند مرتبه ازانسان افضل و ارجح بوده دیگر انسان 
در قلب خود نسبت به او احساس کینه و حسادت نمی‌نماید چون او را برای 
برخوردادري از سعادت لايق و مستحق مي‌داند. پىتو هم می‌دید شخصي 
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مانند ایز دور دو شارنی با آن جرانی و زیبابی و اصیل‌زادگی و شروت؛ 
طبعاً می‌بایست از سعادت بر حوردار شود. 

اما در عوض‌کاتسرین راگناهکار می‌دانست و فکر می کردآدمی مثل 
کاتسر ین که دختری از طبقةٌ روستاییان است نباید با جوانی اصیل‌زاده و 
ثروتمند و با عنوان مانند ایزیدور دو شارنی عشتبازی کند زیرا ایزبدور 
هر گز حاضرنیست با دختری مانندکاترین ازدواح نماید و چون این ازدواج 
با شان وشخصیت اومنافات دارد» فردا با پس‌فردا است که ابزید وردو شارنی 
دنعتری را که هموزن وهمشأن اومی‌باشد پیدا حواهد کرد و روزی از کاترین 
خد احافظی خواهد نمود و شاید هم بدون حد احافظی از کاتسرین جدا شود 
زبرا اشراف و نجبا» دختران روستایی را ولو مثل‌کاتسرین باشند مسانند 
حدمتکاران خود می‌دانند و وقتی بخواهند از آنها جدا شوند - به طوری که 
رید ه شده -گاهی خد احافظی هم نمی کنند. 

پی‌تو می‌اندیشید که بعضی از زنها؛ وقتی که تصمیم می گیر ند که هوی 
و هوس خودرا تسکین بدهند چقدر بی‌رحم می‌شو ند مثلا کاترین ازروزی 
که او را از مزرعة پدرش بیرون کرد یك مرتبه هم سراغ او دا نگرفت که 
آیا زنده پا مرده است و يك مرتبه به فکر نیفتاد که آیا پی‌تو وسیله‌ای برای 
تحصیل نان دارد يا نه و اگر او» وسیله‌ای برای تحصیل نان نمی‌داشت باید 
از گرسنگی بمیرد. درصورتی که خود بیلو گفته بود که وی ازپاریس بر گردد 
و در مسزرعه باشد و در آنجا کار بکند و غذا بخورد اما توصية پسدر را بسه 
هیچ شمرد و او را احراج کرد. پی‌تسو فکر می کرد که اگر بیلو بفهمد که 
دختراو هر روزکارهای مزرعه را رها می کند و کار گران را به حال خود می- 
گذارد که تنبلی کنند» عشمگین.خواهد گردید و هر گاه بداند که کاترین کار 
مزرعه را رها می‌نماید تا با ایزیدور عشتبازی کند او را به قتل حواهد 
رسانید» چون پی‌تو اطلاع داشت که بیلو در برعی از مسایل عفو و گذشیت 
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ندارد. 

پی‌تو می‌توانست نامه‌ای به بیلو بنویسد و او را از این قضیه مستحضر 
کند و بدینوسیله انتقام بی‌اعتنایی و بی‌رحمی‌کاتر ین‌را نسبت به حود بگیرد؛ 
اما این کار را دور از جوانمردی می‌دانست و در نظرش شبیه به این بود که 
شخصی در تاریکی کمین کسی را بکشد و از قفا ضربتی بر او وارد بیاورد. 
در حالی که پی‌تو از عشق کاترین می‌نالید و همواره با اندوه می‌زیست» این 
وسیلةٌ تسلی را داشت که عمل او در قبالکاتسرین جوانمردانه است» چون 
پدرس را از ماجرای عشق وی نسبت به ایزیدور مطلع نمی‌نماید. اما بك 
عمل جوانمردانه ومجهول که کسی از آن‌مطلع‌نباشد برای جوانمرد فایده‌ای 
ندارد» جون نه دارای سود مادی است نه سود معنوی. پی‌تو به حود می گفت : 
گرچه من می‌دانم که دربارةکاتسرین جوانمردی می کنم و راز او دا پنهان 
نگاه می‌دارم؛ ولی‌چون کسی از این کارمن‌مطلیع نمی گر دد بد ان می‌ماند که این 
کار را نکرده‌ام» پس خوب است اقدامی بکنم که اقلا" خودکاترین بداند که 
من نسبت به او جوانمرد و فداکار هستم و با فداکاری؛ حاضر شده‌ام که راز 
او را پوشیده بد ارم. 

پیتو بعد از اینکه تصمیم گرفت که خودکاترین را از این موضوع 
بیا گاهاند که وی» از راز او گاه‌است عزم کرد که يك روز یکشنبه که درجو ار 
ویار کو تره مجلس رقص داير می‌شود» به آنجا برود و در ضمن رقص؛ به 
اشاره اما با اشاره‌ای صریح» قلب کاتر ین را از وحشت به‌لرزه در آورد تا 
غرور و بی‌اعتنایی کاترین جای خود را به وحشت بدهد. ولی پی‌نو زود از 
این تصمیم منصرف شد چونلازمۀ رفتن به ویلر کوتره این بود که درمجلس 
رقص آنجاء پی‌تو با ایزیدور طرف مقایسه قرار بگیرد و پیتو نمی‌خواست 
بار دیگر او» در قبال زیبایی و برازند گی و ثروت و بی‌اعتنابی ایز بدور 
خفیف شود. صحیح است که ایزیدور علنی او را مورد تحفیر قرار نمی‌داد 
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ولسی پسی‌تو مسی‌فهمید که شرونمندان و جوانان زیبایسی مثل ایزیسدور 
طوری به زیبایی و ثروت خود می‌نازند که هر تار مویی از آنها؛ و او بدون 
ارادهٌ حودشان» دیگران را مورد تحقیر قرار می‌دهد. 

این غرور از راه رفتن و ایستادن و نشستن و برخاستن و حرف‌زدن 
و سکو تآنها نمسایان است و در موقعی هم که می‌خواهند به یکی از افراد 
ناس ابراز مسرحمت بکنند طوری بذل محبت می‌نمایند که به او بفهمانند 
بین ما چقدر شریف و بزر گ و باعاطفه هستیم که حاضر شده‌ایم با شخصی 
مانند تسو» بگوییم و بخندیم و این فطرت پاك و سرشت عالی ماست که ما 
را وا می دارد خود را تا پایه و مایۀ تو تنزل بدهیم. نه» پسی‌تو يك چنین 
مقایسه و حقارتی را نمی‌توانست تحمل نماید و لذا فکر کرد بهتر آن است 
که‌کانرین راء تنها گیر بیاورد و در حال تنهایی با یك اشاره یا یك جملةً 
عادی» به او بفهماند که از راز شآ گاه است. 

پسی‌تو که جنگلهای اطراف شهر ویلر کوتره را مسانند جیبهای لباس 
خود می‌شناخت می‌دانست که در چه موقع و در کجای جنگل بایستد که 
بت و اند کاترین را تنها گیر بیاورد. پی‌تو متوجه بود که محل ملاقات عساشق و 
معشوق مخصوصاً در کوشكك خ‌انوادةً شارنی واقع در کنار جنگل عمومی 
ویلر کونسره انتخاب شده که کسی نتواند به‌کاترین ابراد بگیرد که چرا هر 
روزدر آن حدود دیده می‌شود. چون جنکّل وبلر کو تره منطقه‌ای بود که همه 
از آن عبور می کردند و کاتدرین برای رفتن به بعضی از قرا و باز کشت از 
آنجا؛ مجبور بودکه از آن جنگل بگذرد اما با طی دو قدم راه می‌توانست 
از جنگل عمومسی وارد جنگل حصو صی گردد و به ملاقات عاشق ود نابل 
آبد. پسی‌تو می‌دانست که هر وقت کاترین برای ملاقات ایز يدور از جنگل 
عمومی وارد جنگل خصوصی می‌شود تنها است و هر گز ایزیدور در جنگل 
عمومی انتظار کاتسرین را نمی کشد و پس از خاتمةٌ ملاقات باز به تتهابی 
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کاتر ین از جنگل حصوصی حارج می گردد وفدم به جنگل عمومی می گذ ارد 
و ایزبدور او را مشایمت نمی کند. 

روزی که پی‌تو تصمیم گرفت که با کاترین چند کلمه صحبت کند حود 
را به نزدیکی کرشك خانسوادةً شارنی رسانید و بالای درختی رفت و آنجا 
نشست تا بداند که‌کاترین از کدام راه می‌آید. طولی نکشيد که کاتسر ین 
آمد و تقریاً از زیر درخنی که پی‌تو بالای آن نشسته ببودگذشت و در 
نزدیکی جنگل حصوصی خانوادهُ شارنی» دختر جوان از اسب پیاده شد و 
اسب خود را در يك گودال که ازاطر اف نمایان نبود بست وخود مانند بك 
گوزن چابك وارد جنگل خصوصی گردید و از نظر ناپدید شد. پی‌تو از 
بالای درخت فرودآمد و به تنة همان درعت تکیه داد و راهنمای آموزش و 
پرورش گارد ملی را ازجیب بیرون آورد وچنین نشان داد که مشغول خواندن 
است. بعد از يك ساعت. از دور صدای دری که بسته شد به گوش او 
رسید و فهمید که‌کاترین از کوشك خارج شده و به زودی ازجنگل خصوصی 
هم حار ج خواهد شد. 

طو لی نکشید که‌کاتر ین درجنگل عمومی پد یدار گردید وهمین که کاتر ین 
وارد جنگل عمومی شد» پی‌تسو سر را از روی کتاب برداشت و کاتسر ین را 
نگریست تا اینکه برای‌کاترین تردیدی باقی نماند که پی‌تو اورا دیده‌است. 
کاترین وقتی پی‌تو را دید مانند اينکه جانوری مخوف را دیده باشد فر باد 
زد و رنگ از روی او پرید و بدنش به لرزه در آمد و شاید چون فهمبد که 
پی‌تو به وحشت او پی‌برده از فرط حجلت دو ید واسب خودرا در کو دال کشرد 
و سوار گردید و با تاخت راه مزرعة خود را پیش گرفت و پی‌تو خوشحال 
از اینکه نقشة او اجرا گردید به قریة هارامون مراجعت نمود. 

روز یکشابۂ دیگر» درقر یه هارامون تقریباً يك سان وررة بزر گك انجام 
می‌گرفت از این قرار: ۱ 
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گارد ملی قریةٌ هارامون بعد از اينکه به قدرکافی خود را ورزیده و 
تعلیم یافته دید از عده‌ای از روستاییان قرای مجاور دعوت (و البته دعوت 
بدون ضیافت و بی‌ناهار و شام) کرد که روز یکشنبه بيایند و مشق گارد ملی 
هارامون را تماشا کنند. چون در بعضی از قرای دیگر هم گارد ملی تشکیل 
شده بود» برواحدهای گارد ملی قرای مز بوراین دعوت ناگوار آمد وتصمیم 
گرفتند که آنها هم ارزش گارد ملی خود را به ثبوت رسانند. لذا قرار شد که 
روز یکشنبه؛ از هر بك از قرای مجاور که دارای‌گارد ملی هستند» گارد ملی 
آنها ببایند و در قریةٌ هارامون مجتسع شوند و مشق کنند تا تا معلوم شود که 
ارزش گارد ملی قرای دیگراز قریة هارامون کمتر نیست. اجرای این برنامة 
فوقالعاده سبب گردید که روز یکشنبه عده کثیری اززنها و اطفال وپیر مردها 
و مخصوصاً دختر ان جوان برای تماشا به قربةٌ هارامون آمدند. 

عده‌ای از خانواده‌های نیمه اعبان ویلر کوتره و بعضی از ملا کین 
اطراف هم در آنجا حضور به هم‌رسانیدند ولی نه برای اينکه تماشا کنند 
بعنی‌به ارزش گارد ملی قرای آن منطقه پی‌ببر ند بلکه برای اینکه مسخره کنند 
و بخندند و تفریح نمایند؛ چون آنها فکر می‌کردند قشونی که روستاییان به 
وجود بیاورند و افسر ان آنها هم روستایی باشند» جز قشو نی شبیه به کار ناو ال 
و خیمه شب بازی نخواهد بود. از چهار قسربه که در چهار طرف قسريتةً 
هارامون واقع شده بود چهار گارد ملی با طبل وشیپور وارد میدان هارامون 
شدند ودر همان وقت‌کاترین و مادرش که هر يك سوار براسبی بودند برای 
تماشا رسید ند. چند لحظه بعد از وصول این دو تماشاچی گارد ملی قرية 
هارامون درحالی که يك طبال ويك شیرورچی ويك نی‌زن مقابل آن حر کت 
می کرد و پی‌تو هم به گارد مزبور فرمان می‌داد وارد میدان شد. 

پی‌تو سوار بر اسبی شده بود که تایب کارد ملی به وی امانت داد تا 
اينکه شکوه فر ما ند گارد ودرنتیجه ابهت گارد ملی قریةٌ هارامون زیاد بشود. 
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پی‌تو با شمشیر افراشته پیشا پیش گارد ملی حر کت می کرد و گرچه زیبایی 
و ابهت افسران ارتش را ند اشت. اما جوانی و وقار او به تماشاچیان نشان 
میداد يك درخحت جوان و لو زینت وگل نداشته باشد» در خور توجه واعتنا 
است. چون‌گارد ملی هارامون پیشقدم تشکیل و احدهای گارد.ملی در قر ای 
اطر اف گردیده بود و با نظمی قابل تحسین وارد میدان شد مردم برای آن 
کف زدند خاصه آنکه دیدند که اگر گارد مز بود او نیفورم ندارد؛ در عوض 
کلاه تمام سر باز ها متحدالشکل می‌باشد و همهء علامت سه رنگ ملی را به 
کلاه خود نصب کرده‌انند. ولی این کلاه متحدالشکل در واحدهای دیگر 
گارد ملی دیده نمی‌شد. 

هنوز گارد ملی هارامون به وسط میدان نسرسیده بود که بر تماشاچیان 
محقق گردید» در آن روز بر ندۀ مسابقه همانا گارد ملی هارامون است» یعنی 
گارد مزبور بر همه رجحان خواهد یافت. 

پی‌تو به محض ورود به میدان»کاترین را دید وازفرط خوشحالی سرخ 
شد اما رنگ از دوی‌کاترین پرید. فرماندةٌ گارد ملی هارامون» بعد از اینکه 
قشون خود را به وسط میدان‌آورد شرو ع به دادن فرمان کرد و سر بازان مثل 
اینکه فردی واحد هستند مشق نمودند و بعد از هر فرمان؛ بر اثر انضباط و 
اطاعت دقیق سربازان» تماشاجیان باز کف می‌زدند و هورا می کشید نسد. 
اما واحدهای قرای دیگر نتوانستند آن طور مشق کنند خاصه آ نکه بعضی از 
آنها اسلحهًکافی نداشتند و فقط عده‌ای از سر بازان دارای تفن بودند و 
بقیه با نیزه و احیانً تبر وارد میدان مشق گردیسد ند. عدم بسرخورداری از 
تعلیمات‌کافی و هکذا مقايسة عودشان با گارد ملی هارامون سبب گردید که 
واحدهای دیگر روحيةٌ خود را از دست دادند و منفعل شد ند. 

بعد از مشقء نوبت مانسور با فن جنگ رسید و از بس در آن روز« 
پ یتو در فرماندهی لیاقت به حرج داد به اتفاق آراء او را فرماندۀ مسانور 
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کردند و پی‌تو فرماندهی یکصد و هفتاد سر باز گارد ملی پنج قریه را به عهده 
گرفت وبا بك فرمان رسا و با صدایی که تقلیدی ازصد ای بیلو بود سر بازان 
را به حط کرد و آنگاه به اسب خود رکاب کشید و مانند یك سردار بزر گ که 
در روز جنگ از مقابل سربازان خویش می گذرد» يك مرتبه از جلوی 
سربازان رفت و مراجعت نمود و فرمان حط زنجیر را صادر کرد. سر بازان 
مثل اپنکه در میدان جنگ هستند از هم فاصله گرفتند و حط زنجیر را تشکیل 
دادند. بعد از خط زنجیر» نوبت دراز کش وحمله به حصم» با حزیدن روی 
سینه رسید و دیده شد که سربازان قریة هارامون که مستقیم تحت فرماندهی 
پی‌تو تعلیم یافته‌اند این دستورها را بهتراز دیگران اجرا می کنند. بعد از هر 
فرمان» پی‌تو شمشیر بردست» اسب می‌تانعت واز يك طرف میدان به طرف 
دیگر می‌رفت و همه‌اش زیر چشم کاتسرین را می‌نگر بست که آیا او را نگاه 
می کند يا نه. 

در حاتم عملیات جنگی» نوبت رژه رسید وسربازان»ء خود با صدای 
هورا پی‌تو را فرمانده رژه کردند و او باز سربازان را به خط و آنگاه 
چهار به چهار کرد و فرمان رژه را صادر نمود. وقتی که مراسم تمرینهای 
نظامی تمام شد» پی‌تو دانست که‌آن روز» به جای اينکه روز مسابقةٌ واحد. 
های گارد ملی باشد روز پیروزی و افتخار خود او شد و با صورتی که از 
هیجان و خر سندی گلگون بود از اسب قدم بر زمین گذاشت و عرق سر و 
صورت را پاك نمود. 

نا گهان صد ایی آشنا اما بسی دانشین» مانند صدای يك آهنگك موسیقی 
که در بك شب بهار از انتهای بوستانی معطر و مصفا به گوش برسد» به 
گوش پی‌تو رسید و روی بر گردانید و دیدکاتسرین در کنار اوست. کاتسرین 
خنده کنان گفت : آقا ی آنژ پی‌تو» من وفتی دیدم که دیگر شما پیش ما نمی- 
آیید حيرت کردم چه شده یك مرتبه مارا فراموش کرده‌اید و لی حالا فهمیدم 
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که شما ژنرال شده‌اید و به همین جهت عار داربد که پیش ما پیا لید. بی نو 
که از موفقیت آن روز و شادی دیسدار معشوق» خود را در بهشت می‌دبد 
دانست که در این گونه مواقع؛ انسان باید فروتنی کند و گفت: مادمسوازل» 
روز شما بخیر» شما اشتباه کرده‌اید و مين یك ژنسرال نیستم بلکه یکی از 
جوانان فقیر و زحمتکش اینجا می‌باشم که قصد دارم به میهن خود حدمت 
کنم. حاضرین از شنیدن این کلام» بر ادب و میهن پرستی پی‌تو آفرین گفتند 
و اين دفعه به افتخار خود پی‌تو کف زدند. 

دختر جوان گفت: آقای پی‌تو» من می‌خواستم قدری با شما صحبت 
کنم. پی‌تو گفت: مادموازل» هر وقت که بقرمایید برای اطاعت امر شما 
حاضرم. کاترین گفت: آیا می تو انید با ما به مزرعه‌بیابید؟ پی‌تو گفت: بلی» من 
اینجا هیچ کاری ندارم و آنگاه گارد ملی خود را به نایب و و کیل گارد سپرد 
و به اتفاق کاترین به انم بیلو نزديك گردبد و قدری با او تعارف کرد 
و بعد به طرف مزرعه به حر کت در آمدنسد. بسدین طریق که خانم بیلو 
پیشا پیش به اتفاق یکی از همسایه‌ها سوار براسب خود می‌رفت و همسایه‌ای 
دیگر اسب او را يدك می کشید و پی‌تو و کاتسرین هم در قفایآنها پیاده 
حر کت مي کردند. 

وقتی که تنها شدند» پی‌تو گفت: مادموازل کاترین» چه فرمایشی با من 
داشتید؟ کاتر ین گفت : بر ای جه این مدت مدید از مزرعه غیت کردبد و ما 
را بکلی از خود بی‌خبر گذ اشتید؟ پی‌تو با حیرت نظر به کاترین انداخحت و 
گفت: مادموازل» عجب سوالی از من می کنید! مگر خود شما نمی‌دانید که 
من برای چه از مزرعه غیبت کردم؟ کاترین گفت: نه» من از این موضوع 
اطلا ع ندارم و غیبت شما از مزرعه خیلی بد بود. پی‌تو لبها راگزید چون 
قبلا فکر نمی کرد که کاترین این‌قدر دروغگو باشد و متأسف بود که چرا 
دختری مثل کانرین بايد درو غ بگوید. کاترین اثر این فکر را در قیافۀ پی‌تو 
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دید و لذا توری موضو ع صحبت را تغییر داد و گفت: آقای پسی‌تو؛ اينك 
راجع به موضوعی دیگر صحبت کنیم. پی‌تو گفت: بفررمایید. 

کاترین گفت: آیا شما آن روز مرا درجنکل دیدید ؟پی تو که نبی‌خواست 
درو غ بگو ید گفت: بلی مادم و ازل» آن روزشما را درجنگل دیدم. کاتر ین قدری 
سرخ شد و پرسید: آن روز در آنجا چه می کردید؟ پی‌تو گفت: مگر شما 
آن روز ندیدید که در آنجا چه می کردم؟ کاترین گفت: گاهی ازاوقات انسان 
درفکر کسی نیست و به همین جهت وقتی که او را می‌بیند نمی‌تو اند بشناسد 
و بداند که چه می کند. بعد سکوت برقرار شد و تا چند لحظه هیچ يك 
از طرفین سکوت را فطع نکردند تا اینکه کاترین گفت: آیا واقعاً خود شما 
بودید که آن روز در آنجا حضور داشتید؟ پی‌تو گفت: بلی. کاترین گفت:آبا 
شما آن روز در آنجا پنهان شده بودید؟ 

پی‌تو با حیرت ساختگی گفت: چرا پنهان شده باشم»مگر علتی و جود 
داشت که من در آنجا پنهان شوم؟ کاتر ین گفت: شاید شما از روی کنجکاوی 
در آنجا پنهان شده بودید. پی‌تو گفت: مادموازل» من يك آدم کنجکاو نیستم. 
کاترین گفت: بالاخره‌شما در آنجا بودید و آنجا محلی نیست که شما در آنجا 
پیدا بشوید. پی‌تو گفت: من در آنجا مشغول کتاب خواندن بودم زیرا جای 
خلوتی بود. کاترین گفت: چه کتابی می‌خحواندید؟ پسی‌تو گفت: من کتاب 
راهنمای آموزش و پرورش گارد ملی را مطا لعه می کردم. کاترین گفت: این 
جه کتا بی است؟ پی‌تو گفت: این کتابی است که من از روی‌آن فن مانور 
را یاد می‌گیرم و بعد به سربازان خود یاد می‌دهم. کاترین گفت: و لابد در 
آنجا که شما بودید هیچ چیز حواس شما را پرت نمی کرد. پسی‌تو گفت: 
همین‌طور است و حواس من کاملا" جمع بود. 

خانم بیلو ودوستان او جلو می‌رفتند و متوجه نبودند که پی‌تو و کاترین 
با هم صحبت می کنند با توجه نمی کردند زیرا روستاییان که بسیار کنجکاو 
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هستند وقتی که تصمیم بگیرند توجهی به دیگران نکنند حوب ازعهده برمی- 
آیند. کاترین گفت: یا وقتی که شما کتاب می‌خوانید» مدتی مطالعة شما طول 
می کشد آپی‌تو گفت: بلی و کاهی ازموافع دو سه روزطول می کشد بی آنکه 
من متوجه اطراف باشم. کاترین گفت:آیا خیلی وفت بو د که شما در آنجا 
حضور داشتید؟ پی‌تو گفت: بلی. کاترین گفت: خیلی غریب است که وقتسی 
من از آنجا قبلا عبور کردم شما را ند بدم. پ یتو گفت: من هم‌شما را ندیدم و 
علتش این بود که به حواب رفتم زبرا وقتی که انسان زیاد کتاب می‌خواند 
به حو اب می‌رود. کاترین گفت: آری و هنگامی که شما خوابیده بودید من از 
کنارشما گذشتم بدون اینکه شما را ببیتم . پی‌تو گفت: بلی. کاتر ین گفت: در 
آنجاء زیر سایةٌ بزرگك درختهای جنگل به مقدار زباد ریواس وجود دارد 
و البته در این فصل ازخود ریو اس نمی‌توان استفاده کرد و لی من رفته بودم 
که بر گهای آن را بچینم زیرا هنگامی که می‌عواستم رخت بشویم قدری 
سوختم و بر گك ریواس برای سوختگی خیلی خوب است. 

پی‌تو گفت: بلی؛ بر گك ریسواس بهترین دوای سوختگی‌های خفیف 
است و آنگاه نظری به دستهای‌کاتر ین انداعت که بداند آبا به راستی دست 
او سوخته يا نه. کاترین که اسمی از دست خود نبرده بودگفت: من دست 
خود را نمی گویم بلکه پای من سوخت ولی اکنون سوختگی آن بر اثر 
برگ ریسواس رفع شده است. پی‌تو گفت : خیلی خوشوقتم که می بینم 
سوختگی پای شما رفع شده. پی‌تو این جمله را طوری ادا کرد که اضطراب 
خاطر کاترین رفع گردید و بر او محتّق شد که پی‌تو هیچ چیز ندیده و ورود 
او را به کوشك خانواده ایز بدور شارنی ندیده و از ملاقاتهای پیاپی او با 
ایزیدور در آن کوشك اطلا ع ندارد. 

به محض اینکه دختر جوان فهمید که بدون جهت» مد تی مضطرب 
بوده و پسی‌تسو از ارتباط او با ایزیدور بدون اطلاع است لحن گفته‌های 
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خود را عو ضص کرد و با تحفیر و تمسخر اظهار داشت: حوب آقای 
پسی‌تو» حالا دیگر شما برای حود آدمی شده‌اید و به همین جهت مایل 
نبودید که پیش ماکار بکنید. پی‌ت و که منتظر این تغیبر لحن نبود» خیلی مکدر 
گردید چون از لزوم رعایت نزا کت گذشته؛ فداکاری بزر گی که او در مورد 
کاترین می کرد اقتضا می‌نمود که دختر جوان اگر حق‌شناس نیست با زخم۔ 
زبان او را نیازارد. پی‌تو صحیح يا غلط» این طور فهمید که تمسخرکاترین 
برای این است که اورا با عاشق زیبای خود ایز بدور مقایسه می کند وجون 
ایزیدور را بسی برتراز پی‌تو می‌بیند او را مسخره می‌نماید. 

هر گز نبایید حس خودخواهی افراد را که جزو فطرت هر کس است 
مجرو ح کرد. این حس‌درهمه هست منتها شدت وضعف دارد و گاهی‌هم برائر 
مقایسه با دیگران و احساس بد بختی و محرومیت» خیلی شدید می‌شود. 
کاترین هم روی رگ حساس خودخواهی پی‌تو نیشتر زده بود و لذا پی‌تو 
جواب داد: مادموازل» من مایل بودم که پیش شماکار بکنم ولی شما نمی- 
خواستید که من در آن مزرعه باشم و مرا از آنجا بیرون کردید و من هم این 
قضبه را به اطلا ع آقای بیلو فرسانیدم زیرا خدا دا شکر که دست و پای مسن 
برای‌کار کردن آماده است. کاترین گفت: آقای پی‌تو» من به شما اطمینان می- 
دهم که... 

پی‌تو گفت: مادمو ازل» لازم نیست که عذری بیاورید زیرا شما مديرة 
خانه و مزرعه هستید و هر تصمیمی را که بخواهید می‌توانید بگیرید و اگر 
واقعاً می‌خواستید که من درمزرعه کاربکنم» روزی که به کوشك شارنی رفتید 
و از آنجا مراجعت کردید ومرا درجنگل دیدید ممکن بود که این نکته را به 
من بگویید و توضیح دهید که مایل هستید من باز در مزرعۀٌ شما مشغول به 
کار شوم ولی تا چشم شما به من افتاد مثل کسانی که برای سرقت میوه وارد 
باغی می‌شو ند.با سرعت فرار کردید. کاترین‌با تغیر گفت :آیا من فرا ر کردم؟ 
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پی‌تو گفت: بلی و من تا کتاب ودرا برهم گذاشتم دیدم که شما روی اسب 
خسود قرار گرفتید و با سرعت به راه افتادید و اسب شما قبلا" پوست بك 
درخعت آزاد را خسورده» درعت را از بیسن برده بود. کاترین که متوجه شد 
حطری بزرگ از کشف راز او» وی را تهدیسد می‌نماید گفت: درعت را 
از بین برده بود؟ پی‌تو گفت: بلی؛ زیرا هنگامی که می‌گویید مشفول چیدن 
گیاه بودید اسب شما بیکار نسایستاد و شرو ع به عوردن پوست درعت کرد 
و اسب در يك ساعت» به قدری از پوست درعت می‌خورد که درنعت 
خحشك می‌شود. 
کاترین با وحشت پرسید: اسب من یك ساعت پوست درنحت می- 
خحسورد؟ پی‌تو گفت: بلی» چون شما به قدری علف چیدید که گویی می- 
خسواستید که روی زخم تمام مجروحین جنگك باستیل مرهم بگذارید. 
ترین با رنگ پریده سکوت کرد و پی‌تو هم چیزی نگفت چون هسرچه 
مسی‌خواست بگوید بر زبان آورد. خانم بیلو که به چهارراهی رسیده» می- 
خحسواست با دوستان خحد احافظی کند دختر ود را صدا زد و پرسید : آقای 
پی‌تو چه می گفت؟ پی‌تو که دید نباید مادر از راز دختر مطلع گردد جواب 
داد: پی‌تو می‌گوید اجازه بدهید که مرخص بشود و مراجعت نماید. کاتر ین 
آهسته گفت: هنوز زود است؛ قدری صبر کنید. اما خانم بیلو از دور با 
پی‌تو خداحافظی کرد و باز دختر خود را صدا زد. 
کاترین گفت: آقای پی‌توء آبا حاضرهستید که حقیقت را به‌من بکو بید؟ 
پی‌تو گفت : چه می‌خواهید بگویم ؟کاترین گفت :یا با من دوست هستید يا 
نه؟ پسی‌تو سری تکان داد و گفت: افسوس! و چون خانم بیلو اصرار داشت 
با دعتر خود برود پی‌تو ازکاترین خحداحافظ ی کرد. پسر جوان چون درعشق 
تازه‌کار بود نمی‌دانست که چگونه از رازکاترین به نفع خود استفاده نماید 
زیرا هر وقت که به فکر استفاده از آن راز می‌افتاد فوراً خود را با ایزیدور 


۳ / فرش طوفان 


مقایسه می کرد و فکر می‌نمودکه هر گز کاترین؛ ایزیدور را رها نمی کند که 
او را بچسبد. 

بعد از اینکه دیگر ان رفتند و پی‌تو تنها ماند پشیمان شد که چرا قلب 
کاترین را مجرو ح کرده و قدری راجع به عشق فکر نمود و به خود گفت: 
آیا عشق که این همه از لذت و زیباییآن سخن گفته‌اند همین است؟ پی‌تو 
بر اثر نداشتن تجربه نمی‌دانست که هر زن جوان دارای دو قیافه است که 
یکی از آن آغشته به عسل ودیگری آ لوده به حنظل می‌باشد و گاهی برحسب 
ارادهٌ ود اين» و گامی‌آن را نشان می‌دهد و کاترین ازجندی به این طرف» 
قیافة عسلی خود را به ابزیدور نشان می‌داد. و همچنین براثر نداشتن تجر به 
پی‌تو نمی‌دانست وقتی کسی نمی‌تواند در قلب دیگری عشق تو لید کند شاید 
مفید باشد که در قلب او قدری وحشت تولید نماید چون بدین وسیله نزد 
دیگری» دادای شخصیت می‌شود. به همین جهت کاترین که تا آن روز پی‌تو 
را پسری بدون اهمیت می‌دانست واو را در حور اعتناء نمی‌دید چون از وی 
ترسید» پی‌تو خواهناخواه» در نظر او موجودیت و شخصیت پیدا کرد و 
دختر جوان که پی‌تو را به حساب نمی آورد دید که بايد از او حساب ببرد. 
اما پی تو نمی‌دانست که وی وحشتی در قلب کاتر ین تولید نموده و به مناسبت 
بی‌اطلاعی از این می‌ضو ع در باز گشت از جنگل» برای رفتن به قري 
هار امون مدتی بر بد بختی خودگریه کرد. 

وقتی که وارد قربه شد اشك چشمها را پاك نمود و حواست وارد حانة 
خود شود اما دید که سکنه قر یه هارامون يك قر اول‌مقابل خانةٌ او گماشتها ند. 
قعراول مز بور» بر اثر مستی خواب بود و پی‌تو او را از عواب بیدار نمود 
و پرسید که چرا وی را در آنجا گماشته‌اند. نگهبان گفت: من اینجا آمدم که 
به محض مسراجعت شماء شما را به منزل تلیه ببرم زیر اگارد ملی امشب در 
منزل پدر تلیه ضیافتی بسرپا کرده‌اند و همه منتظر شما هستند و ابن ضیافت 


در آ لجا که 6 ار ین دیپلمات می‌شود / ۱۷۱۳ 


به افتخار پیروزی امروز گارد ملی بر پا شده است. پی‌تو که هر گز بر اثر 
تأثر ات باطنی اشتها را از دست نمی‌داد به اتفاق نگهبان مست» وارد منزل 
تلیه بزر گک شد و وقتی او ورود نمود» چنان‌گارد ملی مارامون هورا کشید 
که دبوارها به لرزه در آمد و پی‌تو دید که جای او را پشت میز» حالی 
گذاشته‌اند و معلوم است که همه منتظر باز گشت او بودند. 

پی‌تو پشت میز نشست و شرو ع به حوردن گوشت گوساله و سالاد و 
نان کرد و تا دو ساعت لذت غذا و فعالیت شکم او را به خود مشغول نمود 
بدون اینکه غصةً عشق را فراموش نماید. 


۱۱۳ 
يك و اقعةٌ غیر منتظره بر ای بی تو اتفاق افتاد 

وقتی انسان بعد از يك بدبختی؛ در يك ضیافت حاضر می‌شود با 
اینکه تسلی پیدا می کند و بد بختی را فراموش می‌نماید» یا ضیافت مزبور 
مزید بر بد بختی وی می‌شود. این گفته احتیاج به اثبات ندارد چون هر کس 
این مسئله را در عمر خود آزموده و می‌داند آ نچه گفتيم حقیقت دارد. 

بعد از دوساعت که پی‌تو مشغول خوردن برد دید که اندوه او همچنان 
باقی است و چون نتوانست که قرار بگیرد از جا برحاست. پی‌تو عادت به 
توشیدن شراب زياد ند اشت و به همین جهت شراب زود دراو اثر کرد منتها 
بنیه و قوةٌ جوانی مانع از این شد که ما نند دیگران از فرط مستی به حواب 
برود. پی‌تو چون دید همه مست و تفریاً بی‌حال هستند بعد از برخاستن 


۰ 


نطقی راجع به لزوم اجتناب از افراط در نوشیدن شراب ايراد کرد که بدان 


بك واقعا فر منتفاره بر ای بی او اثلاق الناد / ۵ ۱۷۱ 


وسیله» معلومات لاتینشی خود را به اطلاع روستاییسان بسرساند چون نشثه 
شراب و به طور کلی هر چیز سکر آور آنچنان را آنچنان‌تر می کند و 
شعرا را وادار به شعر سرودن و حطبا را مجبور به عطابه خواندن و کریمان 
و سخاو تمندان را تشویق به بذل و بخشش و یمان را مجبوز به خست و 
لثامت زبادتر می‌نماید. 

پی‌تو برای ذکر لزوم احتراز از افراط در شرب مسکرات؛ وضع 
زند گی ملت اسپارت را در یو نان قدیم مثال آورد که غیراز آب چیزی نمی- 
نسوشیدند و نوشیدن شراب را بد می‌دانستند زیرا فکر می کردند که سکر 
شراب» نیسروی جنگاوری آنها راکم می کند. ولی بعد از اینکه ده پانزده 
جماةٌ لاتینی از طرف پی‌تو ادا شد بدون اینکه یکی از آنها انعکاسی در آن 
مجمع خواب آ لود ومست تولید نماید» پی‌تو ازمجلس خارحگردید. برای 
معرفی حصلت حميدة دختران جوان هارامون این را هم بابد گفت که ز نها 
و دخترهای جوانی که در آن جشن شر کت کردنسد خیلی زود بر حاستند و 
رفتند» چون می‌دانستند که اکر آنها در مجلس حضور داشته باشند مردها و 
مخصوصاً پسران جوان؛ زودتسر مست می‌شوند. اما اگر هم حضور می- 
داشتند پی‌تو توجهی به آنها نمی کرد چون خیال او طوری از یاد کاترین 
پر شده بودکه جایی برای ورود عشق و جمال دیکر؛ در آن وجود 
نداشت. 

پی‌تو قبل از باز گشت به قریة هارامون موقعی که در جنگل باکاتر ین 
صحبت می کرد تحت تأثیر احساسات آن موقع و از آن جسله خشم و 
رنجش» متوجه نشد که رفتارکاترین نسبت به او چگونه بود اما بعد از اینکه 
سرش از حرارت شراب گرم شد متوجه‌گردید که در آن روز کاترین» تا وقتی 
که او را مسخره نکرده بود» طوری دیگر با او رفتار می‌نمود و چند مرتبه 
شانه و دست او به وی تصادم کرد و پی‌تو ادر ال می کرد که آن تصادمات 


۶ / فرش طوفان 


عمدی بوده نه از روی اشتباه. از رفتار کاترین فهمیده می‌شد که می‌خواهد با 
او آشتی نماید اما عنان صبر را از دست داد و با يك حرف درشت. قلب 
دختر جوان را مجروح نمود. مع‌هذاکاترین باز می‌عواست با او صحبت 
کند اما او جاملانه از ادامةٌ صحبت ممانعت کرد و بر کشت و دختر جوان 
را با دلشکستگی دنبال مادرش فرستاد. 

پی‌توی شراب نوشیده که از کردار خود پشیمان شد؛ چون‌کاترین را 
آمادة آشتی ودوستی دید به فکر افتاد که فوری به مزرعة بیلو برود و کاترین 
را ملاقات نماید و به او بگوید که از حرف امروز قصد سوبی ند اشته وفتط 
می حو است به او بمهماند که مردی جوان مانند ایز یدور برای او معشوق 
وفادار و شوهر نمی‌شود و او نباید که پشت پا بر طبقة اجتماعی خود بزند 
و خویش را وسیل تفریح و بوالهوسی آنی یك اصیل‌زاده نماید. اگر پی‌تو 
نيك فطرت و شریف نبود در آن حال مستی راجع به‌کاترین تصمیمی دیگسر 
می گرفت ومثل برخی ازافراد شرور» می گفت می‌روم که آسیبی به او برسانم 
با اینکه عزم می کنم که بعد از این مخل آسایش کاتسرین شوم و نگذارم که 
وی هر گز با ایزیدور ملاقات کند. 

هیچ يك ازاین افکار نادرست يا حطر ناك به مغز ساده و روح پاك پی‌تو 
حطور ننمود و فقط مصمم شد که برود و برای‌کاترین توضیح بدهد تا اینکه 
گستاخی امروز خود را از دل او بیرون بیاورد و او را به تصور خویش به 
راه راست هدایت نماید. پی‌تو فراموش کرده بود که در آن موقع اقدامی 
نمی‌توان کرد زیرا ساعت نداشت و اشخاص مست هم متوجه انقضای وقت 
نمی‌شوند و لذا با سرعت در جنگل به حر کت در آمد که خود را به مزرعة 
لر مانن 

اينك حوب است که پی‌تو را در جنگل رها کنیم و به سراغ‌کاترین 
برویم. کاترین بعد ازجدایی از پی‌تو تا نزديك مزرعه همه درفکر فاش شدن 


بلك و العلا فير منداظره بر ای بی تر الفاق افتاد / ۱۷۱۷ 


راز حرد بود و بیم داشت که مبادا پی‌تو از فرط حسادت و ناامیدی راز او 
را به مادرش و مخصوصاً به پدرش آشکار نماید. کاترین می‌دانست که پی‌تو 
او را دوست می‌دارد و کدام زن جوان است که با یك نظر ادراك نکند که 
آیا مورد توجه يك مرد هست با نه.کاترین درمدت قلیلی که درمزرعةٌ پدرش 
با پی‌تو بسر بردآن پسر جوان را شناخت و دانست که ساده می‌باشد و زود 
مطیع می‌شود اما غبطة ناشی از عشی» ممکن است بی آز ارتر ین افر اد را 
مبدل به موجودی سنگدل نماید. 

با این افکار؛کاترین و مادرش به نقطه‌ای وافع در نزدیکی مسزرعه که 
جاده باريك بود رسیدند و چون از آنجاء بیش از يك اسب نمی‌تسوانست 
بگذرد مادر جلو افتاد. کاترین صدای بك سوت خفیف را از جنگل شنید و 
روی خود را بر گردانید و دید مستخدم اییز بدور دوشارنی آنجا ایستاده و 
مثل اینکه از طرف ارباب خحود» برای او پیامی دارد. کاترین که دید مادرش 
به قدر کفایت دور شده و او را نمی‌بیند مستخدم مزبور را فرا خواند و 
گفت: با من چه‌کار دارید؟ خادم گفت: ارباب من با شما يك‌کار لازم دارد و 
درنعواست می کند که در ساعت بازده بعد ازظهر امروز درهر نقطه که ميل 
دار بد او را ملافات کنید و تعیین میعاد با شماست. کاترین گفت: چرا این 
موقع را برای ملاقات تعیین کرده است؟ خادم گفت: مادمو ازل» من از این 
این موضو ع اطلاع ند ارم ولی همین قدر می‌دانم که تفریباً بك ساعت ونیم 
قبل از این نامه‌ای از پاریس برای آقای من رسید که‌لاك و مهر سیاه داشت 
و آقای من» تا آن نامه را خواند» رنگ از رویش پرید و قدری فکر کرد و 
به من گفت که فوراً خود را به شما برسانم و این پیغام دا عرض کنم. 

کانرین نظری به اطراف اند اعت و گفت: بهترین جا برای ملاقات 
همین جا می‌باشد چون هم خلوت و هم به مزرعة ما نزديك است و من» 
مي تو انم زود از مزرعه به اینجا بيایم و زود هم مراجعت کنم. خادم بسرای 


۸ / غرش طولان 


ابلا غ جواب‌کانرین» به ارباب خود مراجعت نمود و کاترین به طرف مزرعه 
رفت ودر ساعت ده بعد ازظهر مادرش را برای خوابیدن بوسید و وارداطاق 
خود شد. قلب او گواهی می‌داد که برای ایزبدور دو شارنی یك بدبختی 
اتفاق افتاده که برای او هم» تسو لید بسد بختی خواهد کرد و درعواست 
ملاقات ایزیدور مربوط به آن و اقعه است. کاترین می‌دانست که عاشتی مانند 
ایز بدور که داری شخصیت ونجابت است» درساعت بازده بعدازظهر» وعدة 
ملاقات به معشوقة خود نمی‌دهد» با توجه به اینکه می‌داند ممکن است روز 
بعد او را ملاقات نماید. يك ملاقات عاشقانه» زمینه و مقدمه‌ای دیکر داردو 
لدا قفو ادون از درت امت اقات اي ات که ری کار را و 
اطلا ع او برساند. کاترین در اطاق حود چراغ را خاموش نمود اما نخو ابید 
و لباس دا نیز از تن بیرون نباورد و گوش به صدای زنک ساعت داد. 
ساعت کلیساهای اطراف زنگك ده و ربع و ده و نیم و ده و سه دبع 
بعد از ظهر را نواعتند و کاترین که یمین داشت مادرش در آن موقع خوابیده 
از اطاق خود حارج و وارد اطاق غذاخوری‌گردید و پنجرة اطاق را گشود 
زیرا پنجرة آن اطاق» به طرف جنگل باز می‌شد و از لب پنجره تسا زمين 
بیش از يك متر ارتفا ع نبود. کاترین از پنجره فرود آمد اما آن را نبست که 
موقع باز گشت از ملاقات بتوائد از آن راه وارد اطاق خود شود و آنگاه به 
طرف میعاد به راه افتاد اما قلب او می‌تپید و دختر جوان دست را روی سینه 
نهاد که از تېش قلب خود جلو گیری کند. کاترین حدس می‌زد که این ملاقات 
شبانه وعجیب برای اوو عاشق وی» ممکن است که متضمن‌نتایج بد ونا گوار 
باشد و با بی‌صبری انتظار آمدن ایزیدور را کشید. صدای پای دو اسب به 
کاترین بشارت داد که ایزیدو رآمد وکاتسرین به طرف او دوید و حادم 
ایزیدور برای اینکه مخل صحبت آن دو جوان نشود عقب رفت. 
ایزیسدور بی آنکه از اسب پیاده شودکاتسرین دا در آغوش جا داد و 


یلك و العا ذیر منعظره بر ای بی‌تو الااق افناد / ۱۷۹۹ 


گفت:کاترین؛ برای من بك مصیبت بزر گك پیش آمده زیرا بسرادرم جورح 
را در ورسای به قتل رسانیده‌اند و برادر دیگرم او لبویسه که بسرادر ارشد و 
ریس خانواده است برای من کاغذ نوشته که در پاریس به او ملحق شوم. 
کاترین از شدت تأثر ناله کرد و گفت : نروید؛ زیرا چون برادر شما را در 
ورسای به قتل رسانیده‌اند اگرشما هم بروید شما را به قتل خواهند رسانید. 
ایزیدور گفت: من نمی‌توانم از رفتن حودداری کنم زیرا باید انتقام حون 
بسرادرم را از کسانی که قاتل او هستند بگیرم و دیگر اينکه اجرای دستور 
بر ادر بزر گم که مرا احضار کرده لازم است. کاترین باز تالید و گفت: خدایا» 
جرا این قدر من بد بخت هستم؟ اشك در چشم ایزیدور که کاترین دا نگاه 
می کرد جمع شد و چند قطره از آن روی زمین ریخت و کاترین گفت: آه» 
شما گریه می کنید و آبا به راستی مرا دوست می‌دارید؟ ابزبدور گفت: آری 
کاترین» من شما را دوست می‌دارم و اگر برادر بزرگم نامه نمی‌نوشت 
محال بود که از شما جدا شوم. 

کاترین فهمید که مسئلةً احضار ایزیدور از طرف برادرش مسوضوعی 
است که مافوق عشق شوالیة جوان می‌باشد" و او چاره ندارد جز اینکه از 
امر بر ادر اطاعت کند. ایز بدور گفت: کاترین؛ خدا حافظ و به اميد دبدار» 
من هر گز شما را فراموش نخواهم کرد و شماهم مرا فراموش نکنید. دختر 
جوان و ایزیدور يك مرتبه ودا ع کردند و ایزیدور که نمی‌توانست توقف 
کند به راه افتاد وخادمش در قفای او روان شد. کاترین تا وقتی که سیاهی 
شوالیه را می‌دید ایستاد و همین که ایزیدور ناپدید شد آهی کشید و از پا 
در آمد و بدن بدون حر کت‌او» دوی زمین قرار گرفت. 

چند لحظةٌ دیگر» مردی که با قدمهای بلند در جنگل حر کت می کرد 

۱ شوالیه عنوان اصیل‌زاد گان بود و بیشتر جوانان اصیل‌زاده را که هنوز در 

قشون دادای منصب نشده بودند به نام شوالیه می‌خو اندند - متر جم. 


۰ / فرش طولان 


به آن نقطه رسید و چون انتظار نداشت که در آن محل؛ در سر راه خود به 
مانعی برخورد نماید جلوی پای عویش را ندید و پای او به بدن‌کاترین گیر 
کرد و آن طرف کاترین» زمین خورد. بعد با حيرت ازجا برخاست که بداند 
این سنکث با تنهٌ درحت که نباید در آن نقطه باشد» چیست. اما وقتی آن را 
لمس نمود احساس کرد که نه سنگث است و نه تنه درحت» بلکه‌کالبد يك 
انسان می‌باشد وعجب آنکه کالبد بك زن است زیرا لباس زنانهٌ او» انائیت 
او را آشکار می کند. 

آن مرد که می‌دانیم پی‌تو بود قامت زن دا از دوی زمین بلند نمود که 
صورت او را مشاهده کند و تا صورت آن زن را دید چنان صبحه زدکه 
سگهای مزرعۀ بیلو از فرط وحشت به عوعو و بعد به زوزه در آمسدند و 
پی‌نو فر یاد زد:کاترین را کشتند...کاترین را کشتند... وکالبد کاترین را بلند 


کرد و روی زانوهای خود قرار داد و شرو ع به ندیه و زاری نمود. 


۱۱۳ 


شخصی که وارد معر که می‌شود 

امیدواریم خوانند گان‌ما وقایع فصول گذشتة کتاب را فر اموش نکر ده 
باشند و به خاطر بیاورند که ما در شب پنجم و ششم اکتبر» گفتبم که تا سه 
ساعت بعد از نیمه شب درورسای خبری نبودزیرا کسانی که از طرف مجلس 
شورای ملی برای بازرسی رفته بودند مراجعت کردند و اطلاع دادند که 
نباید مضطرب بود و نیز گفتیم که تقریباً در هر نهضت ملی وانقلاب موقعی 
فرا می‌رسد که مردم تصور می‌نمایند که اوضا ع فرین آرامش شده وواقعه‌ای 
دیکر روی نخواهد داد اما اشتباه می کنند چون در قنای دستةٌ اول» کسانی 
هستند که انتظارمی کشند که دستةٌ اول» خسته با داضی شوند و همین که آنها 
خسته شد ند وبرای استراحت رفتند با رضابت حاصل نمودند آن وقت دستهً 


دوم» به تبعیت از تعصب و تمایلات افراطی يا به تحريك دستهای مر موز 


۲ / فرش طوفان 
به راه می‌افتند و آنچه نباید بکنند می کنند و هرچه نباید انجام بگیرد؛ می- 
گیرد. 

در آن شب آن عده که بعد از دستۀ اول به طرف ورسای روانه 
گردید ند - به طوری که دیدیم - سه نفر راهنما یا پیشو! داشتند که اسامی 
آنهاگفته شد و اينك لازم می‌دانيم شخصی دیگر را به خو انند گان معرفی 
کنیم که روز بعد در پاریس دیده شد. این مرد شخصی بود چهل‌و پنج با 
چهل و هشت ساله که لباسی مانند لباس‌کار گران دربرداشت. 

لباس کار گری او عبارت بود از یك ردنکوت از پارچۀ پشمی ارزان 
قیمت که زیر آن پیش‌بندی از چرم جلب توجه می کرد و آشکار می‌ساخت 
که صاحب آن شغلی شبیه به آهنگری دارد. جسوراب او پشمی و خشن و 
کفشهای او سگلك‌های برنجی داشت و کلاهی بر سر نهاده بود که بعدها 
در دورة ناپاگون آن نو ع کلاه‌پوستی وپشم آ لود» کلاه نظامی سپاه مخصوصی 
از ارتش فر انسه شد. چشمهای وی» طوری می‌درخشيد که بیننده نمی‌تو انست 
تشخیص بدهد که آیا چشمهای آن مرد سیاه است با آبی با خا کستری است 
پا سبز» زیرا بر اڈر شعاع چشم» هر لحظه رنگی از آن ساطسع می گردید. 
ابرویی پرپشت روی چشمهای مزبورسایه می‌انداحت و از زیر کلاه‌پوستی 
او موهای میاه و سفید مسوسوم به موی فلفل نمکی» بسرون آمده بود. 
دندانهای سفید و یك بینی متوسط و قدری فربه» قيافة وی را تکمیل می- 
نمود. بسا اینکه مرد مزبور چاق و بلندقامت نبود هر کس او دا می‌دید 
می‌فهمید که باید مردی قوی باشد. دستها و پاهای کوچك اوء در نظر 
کسانی که تیزبین هستند سبب تحسین می گردید اما صورت و رنگك دستها 
گواهی می‌داد وی ازجمله‌کار گرانی است که جلوی آتش کوره به‌کار مشغول 
می‌باشند. اگر نظری به قسمت علیای مچ او می‌اند اعتند می‌دیدند که آن 
مرد زیر آستین» پوستی سفید دارد و لذا معلوم می‌شود که سفیدپوست می- 


شاحصی که وارد :عر که می‌شود / ۱۷۳۳ 


باشد و فقط کار کر دن مقابل آتش» صورت و دستهای او دا تبره کرده است. 

آن مرد نزديك میخانه‌ای نزديك پل‌سور (بروزن‌شعر) ایستاد واطراف 
و مخصوصاً جاده‌ای را که منتهی به ورسای مسی‌شود می‌نگریست و تفنگی 
دو لول و مذهب و گران‌قیمت» از نوع تفنگهابی که آن زمان تازه معروفیت 
یافته» گفته می‌شد که از کارخانهٌ تفنک‌سازی «لکلر» بیرون آمده» در دست 
داشت. آن مرد تقشریباً يك ساعت بود که از ورسای می آمسد و حوب 
می‌دانست که در ورسای» آن روز چه وقایمی اتفاق افتاده است زبرا وقتی 
صاحب میخانه از او پررسید که اوضاع ورسای چکونه است گفت: مقرر شده 
که‌شاه وملکه و ولیعهد از ورسای بیایند و درکاخ تویلری سکونت اختبار 
کنند وچون چنین است بعد از این پادیس از حبث نان در مضیقه نخو اهد 
بود زیرا نانوا و زن انوا» ساکن پاریس خو اهند گردید. 

بعد از این توضیحات مردکار گر دستور داد که برای او يك بطری 
شراب بیاورند و میخانه‌جی شراب را روی میز گذاشت و مردکار گر گفت: 
من در اینجا منتظر آمدن انوا و زن او هستم و می‌خواهم هنگام عبور از ابن 
نقطه آ نها را تماشا کنم. این توضیح شاید لزومی نداشت ولی مردکار کر بر ای 
جلب اعتماد میخان‌چی آن راگفت تا او فکر نکند که وی چرا در آنجا 
ایستاده است. بعد از چند دقبقه که مسردکار گر» جاده ورسای را می‌نافر پست 
نظر ودرا متوجه جادة پاریس کرد و با دقت فراوان آن جاده را از نظر 
گذرانید. این نظر عمیق» نشان می‌داد که مردکار گر» راجع به عات حضور 
خسود در آنجا توضیح‌کافی به میخانه‌چی نداده و قصدی دیگر هم دارد ز بر ا 
شاه و ملکه از پاریس نمی آمدند بلکه از راه ورسای میر سید ند. 

پس از چند دقیقه» انگار که منظور مردکار گر از نظارةٌ جاده حاصل 
شد چون مردی‌کار گر مثل او از دور نءا بان گردید و به مشاهدة او آثار 
انتظار در قیافسةٌکار گر اول نساپدید و در عسوضر,آ ار رضایت خاطر» مر ی 


۶۴ / فرش طوفان 


گردید. کار گر دوم مانند کسی که زياد راه رفته» با قدمهای سنگین و آهسته 
راه ممی‌پیمود و به میخانةٌ پل سور نزديك می‌گردید. شمارهٌ سنو ات عمر او 
را کسی نمی‌توانست از رخسارش بفهمد چون از کسانی محسوب می‌شد که 
معلوم نیست چهل‌ساله یا پنجاه‌ساله هستند. قیافة او برخلاف قیافةکار گر 
نخستین» هویدا می‌ساخت که باید از طبقات عوام جامعه باشد چون هیچ 
صفت برجسته» از چشمها وابروها و لب و دهان او به نظر بیننده نمی‌رسید. 

کار گر اول وقتسی دید که کار گر دوم از جادة پاربس نزديك می‌شود 
وارد میخانه شد و يك گیلاس شراب ریخت و آن را به دست گرفت ومقابل 
میخانسه آمد و در آستان آنجا به‌کار گردوم گفت: رفیق عزیز» هوا قدری سرد 
و راه طولانی است» آبا مایل هستید که گیلاسی شر اب بنوشیم و خحود را 
گرم کنیم؟کار گر دوم نظری به اطر اف خود انداخت تا بداند آیا با او 
صحبت می کنند با با دیگری و برای رفع تردید خویش پرسید: آیا با من 
صحبت مسی کنید؟ کار گر دوم‌گفت: بلی زیسرا غیر از شما کسی در اینجا 
نیست که من با او صحبت کنم, کار گر دوم گفت: و آبا خیال دارید که به من 
گیلاسی شراب بدهید؟کار گر اول گفت: بلی زیرا من و شما هر دو از يك 
صنف هستیم و تصور می کنم که در يك رشته‌کار می کنیم. 

کار گر دوم نظری به‌کارگر اول انداخت و گفت: بسیاری از افراد» هم 
صنت می‌باشند ولی بايد فهمید که آبا کار گر می‌باشند با کارفرما. کار گر اول 
گفت: اگر گیلاسی شراب بنوشیم وقدری صحبت کنیم» این‌موضو ع روشن 
نعسواهد گردید. کار گر دوم گفت: بسیار خوب و به میخانه نزديك شد و قدم 
به درون آن نهاد وکارگر اول‌گیلاس شرابی را که در دست داشت مقابل او 
گذاشت. کار گر دوم وقتی گیلاس را دید آن را برداشت ولی قبل از نوشیدن 
مردد شد و ترسید که مبادا در گیلاس زهری وجود داشته باشد زیر اکار گر اول 
بدون سابقة آشناچي از او برای نوشیدن دعوت کرده بود. 


شه ی که وارد معر گه می‌شود / ۱۷۳۲۵ 


کار گر اول این تردید را دید وبه سرعت گیلاس دیکر را از آن شراب 
برای خود ربخت و گیلاس را بلنسد کرد و گفت: به سلامتی آشنایی من با 
شما. کار گر دوم گفت: به سلامتی ملت فرانسه. کار گر اول گفت: راست می- 
گویید و باید به سلامتی ملت فرانسه نوشید و گیلاس را به لب برد و به يك 
جرعه نوشید. کار گر دوم اطمینان حاصل نمود و گیلاس خود را سر کشید و 
با پشت دست. لبها را پاك کرد و گفت: این شراب از «بور گو نی» است. 
کار گر اول گفت: شراب خوبسی است و به همین جهت من این میخانه را 
برای نوشیدن این شراب انتخاب کردم چون از این شراب کمتر در پاریس 
یافت می‌شود. آبا چوب پنبة در بطر ی آن را می‌بینید؟ 
کار گر دوم نظری به چوب پنبة بطری انداخت وگفت: فقط شراب 
شامپانسی و شراب بور گونی اعلا» از این چوب پنبه‌ها دارد'. کار گر اول 
گفت: چسون این شراب اعلا است پس صرفه‌جویی نکنید و بنوشید زیرا 
نصف شراب بطری باقیمانده و وقتی این بطری تمام شد؛ تصور می کنم که 
صاحب میخانه بطری دیگری از این شراب درسرداب داشته باشد. کار گردوم 
گقت: شما اینجا چه می کنید؟ آیا محل کار شماء در همین نزدیکی است؟ 
کار گر اول گفت: نه» من از ورسای می آیم و در اینجا منتظر آمدن آنها 
هستم. کار گردوم پرسید: منتظر آمدن که هستید؟کار گر اول گفت: مگر اطلا ع 
ندارید که امروز شاه و ملکه و و لیعهد از ورسای به پاریس می آیند؟ کار گر 
دوم از این خبر اظهار حیرت نکرد و کُفت: از این قراد؛» «او» موافقت کرد 
که از ورسای به پاریس بیاید؟ کار گر اول گفت: بلی و اکتون او و ملکه و 
. در کشو ر فرانمه بر طبق بك قاعدة کلی هر قد يك شراب اعلاتر باشد 
چوب پنبة بطر ی آن دا طولانی‌تر انتخاب می کنند که تمام گلوی بطری دا بگیرد 
تا هوا وارد بطری نشود و شراب دا ضایع ننماید. آمر وزهم که دو قرن از انقلاب 
فرانسه می گذرد این قاعدة کلی در فرانسه حکمفرماست - متر جم. 


۶ / فرش طوفان 


ولیمهد و و کلای مجلس شورای ملی؛ با محافظت گارد ملی؛ در راه هستند 
و عده‌ای از زنهای خوابارفروش و سبزی‌فروش «هال»" امروز صبح زود 
به ورسای رفتند که شاه را بیاورند و خیال می کنم که اکنون به اتفاق شاه 
به طرف پاریس می آیند. 
کار گر دوم گفت: دیشب وقتی که من سه ساعت بعد از نیمه شب به 
طرف پاریس حر کت کردم صحبتی از حر کت او به پاریس نبود. کار گر 
اول گفت: شما دیشب در ورسای بودید؟کار گر دوم گەت: بلی. کار گر اول 
گفت: شما که آنجا بودید چرا تا صبح نماندید که ببینید جریان حوادث چه 
حواهد شد؟کار گر دوم گفت: من خبلی میل داشتم در ورسای بمانم و بینم 
که چه بر سر او می آید ولی کسی که زن و بچه دارد باید بیش از همه در 
فکر نان‌آنها باشد بخصوص امروز که کوره و سندان سلطنتی هم وجود 
ندارد. کار گر اول جملةٌ اخیر زا نشنیده گرفت و توضیح نخواست که منظور 
کار گر دوم از کوره و سندان سلطنتی چیست و گفت: پس شما برای‌کاری 
واجپ سه ساعت بعد از نصف شب از ورسای به طرف پاریس به راه 
افتادید؟ 
کار گر دوم گفت: بلی» مسن برای انجام‌کاری که به مسن رجو ع کرده 
بودند به پاریس آمدم و کارحودرا تمام کردم. کار گر اول گفت :۲یا از مزدی که 
به شما دادند راضی شدید؟کار گر دوم مقداری سکۀ نقره را که در جیب 
داشت به صدا در آورد و گفت: بلبی» مزد خوبی به من دادند و گرچه فقط 
بك نو کر این مزد را به من داد - و این دلیل بر کبر و خودپسندی ارباب 
است - و او هم آلمانی بود و من نتوانستم با او صحبت کنم ولی از ميزان 
مزد» راضی هستم. کار گر اول گفت: آیا شما از صحبت کردن بد تان نمی آید؟ 
۱ اروز هم مثل دویست سال قیل اکثر کب بازار خواربار فروشی مر کز ی 


پار یس مو سوم به هال» دن هسنند ‏ دجم 


شخص ی که و ارو معر که می‌شود / ۱۷۳۷ 
کار گر دوم گفت: اگر انسان غیبت نکند و ازدیگر ان بد گویی ننماید» صحبت 
عیب ندارد و باعث سر گرمی می‌شود. کار گر اول تبسم کرد و گفت: حتی 
وقتی انسان غیبت دیگران را هم می کند باز صحبت کردن باعث سر گرمی 
است. از این حرف» هر دو قاه قاه خندید ند و کارگر اول دندانهای سفید و 
کار گر دوم دندانهای فاسد شدهٌ خود را نشان دادند. 

کار گر اول که نمی‌خحواست ازتعقیب منظور خود صرفنظر نماید گفت: 
حوب» که شما کار خود را انجام دادید و مزد خو بی دریافت نمودید؟ کار گر 
دوم گفت: بلی. کار گر اول گفت: لابد کار دشو اری بوده که مزد حوبی به شما 
دادند؟ کار گر دوم گفت: آری» کار دشواری بود. کار گر اول گفت: ولابد این 
کار مر بوط به فلزسازی بوده است؟ کار گر دوم گفت: بلی و می‌خواستند بك 
درب آهنی پنهانی را ازنظر مخفی نمایند و به من گفتند که روی آن درء يك 
طبقه از چوب بلوط بکشم به طوری که هسر کس می بیند تصور کند که آن 
چوب بلوط جزو تزیینات دیوار است. کارگر اول گفت: به فرض اینکه 
روی يك درب آهنی» يك طبقه چوب بلوط قرار بدهند وقتی روی در می- 
کوبند صدای آهن به گوش می‌رسد و به وجود در پی مسی‌برند. کار گر دوم 
گفت: این‌طور نیست و چوب بلوط چون کلفت ومحکم است وفتی به آهن 
چسیید » اگر روی آن بکوبند» صدابی که به گوش می‌رسد همان صدای 
چوب می‌باشد. 

کار گر اول گفت :این چه خانه‌ای بود که می‌خو استند درب آهنی آن را 
پنهان کنند؟ کار گر دوم گفت: یکی از خانه‌های پاریس بود. کار گر اول گفت: 
لابد نمی‌خواهید بروز بدهید که چه خانه‌ای بوده است؟ کار گر دوم گفت: 
می‌خواهم بروز بدهم اما نمی‌تواتم زیرا نفهمیدم که در کجاست. کار گر اول 
گفت: لابد چشمهای شما را بسته بودند؟ کار گر دوم‌گفت: بلی» نسزديك 
دروازه پاریس؛ مرا وارد کالسکه‌ای کردند و چشم مرا بستند و من نفهمیدم 
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که از چه حیابا نهایی می گذرم و به کجا می‌روم تا اینکه کا لسکه وارد خانه‌ای 
شد و مقابل عمارتی توقف کرد و من از يك پلکان به كمك دیگران بالا دفتم 
و در آنجا که بايد کار کنم چشم مرا گشودند و من کار خود را انجام دادم و 
مزدم را گرفتم و به طوری که آمده بودم» بعنی با چشم بسته مرا بر گرداند ند 
و نزديك دروازه» چشم مرا گشودند و از کالسکه پیاده شدم. 

کار گراول گفت: اگرشما میل‌داشتید که چیزهابی بینید حتماً می‌دید ید 
زیر اوقتی چشم انسان‌را با دستمال می‌بند ند می‌تو اند از گوشة چشم» چیزهای 
جسالب تسوجهی را ببیند. کارگر دوم گفت: راست است. کار گر اول گفت: 
آیا چیزهای جالب توجهی دیدید؟ دبگری گفت: وقتی که وارد خانه شدیم 
و می‌خواستیم از پلکان بالا برویم پای من به پل اول خورد و نزديك بود 
زمین بخورم و بر اثر این حر کت تسوانستم فدریگوشهة دستمال را کنار 
بزنم. کار اول گفت: بعد ازاینکه گر شۀ دستمال را عقب‌زدید چه دبدید؟ کار گر 
دوم گفت: تنها چیزی که توانستم ببینم مقداری درخحت بود و از درختهای 
مزبور که درخیا بان به نظرمی‌رسید متوجه شدم که آن خا نه کنار حیابان است. 
کار گر اول گفت: از این قرار توانستید بشناسید که آن حانه در کجاست. 
کار گر دوم گفت: از درو از شهر که مرا سوار کالسکه کردند تا آنجا که شاید 
درطرف دیگر شهر یا در وسط آن باشد دمها خیابان بزر گ و کوچك هست 
و کسی نمی‌تواند بفهمد که آن درعتها در کدام خیا بان واقع شده بود. کار گر 
اول گفت : پس شما نمی‌توانید بکویید که خانةٌ مزبور در کدام خیابان بود؟ 
کار گر دوم گفت: نه. کار گر اول گفت: واگر برحسب تصادف» روزی خود 
را مقابل خانة مزبور ببینید» نمی‌توانید آن را بشناسید. 

کار گر دوم گفت : همین طور است و نمی‌توانم آن را بشناسم. از این 
جواب در رخسار کار گر اول» علامت رضایت خاطر به وجودآمد و برای 
اینکه کار گر دوم از اصرار او ظنین نشودگفت: لابند شما آهنگر با چلنگر 
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هستید که شما را برای نصب جوب. روی درب آهنسی» به آن انه برده 
بودند؟ کار گردوم گفت: من قدری آهنگرو قدری اسلحه‌سازو اند کی چلنگر» 
اما به راستی قفل‌ساز هستم و هر قفل‌سازی قدر ی آهنگرو چلنگر و اسلحه‌ساز 
است. کار گر اول گفت: راست است و معلوم می‌شود که در پاریس قفل‌ساز 
قابل وجود نداردکه آن وقت شب شما را از ورسای احضار کردند که به 
پار یس بيایید و آن در را مستور از چوب کنید. کار گر اول این راگفت و 
گیلاس دیگری شراب برای رفیق خود ریخت و با ته بطری روی میز زد 
تا صاحب میخانه بباید و بطری دیگری از آن شراب بر ای آنها بیاورد. 
قفل‌ساز؛ گیلاس شراب دا برداشت و مقابل روشنایی» رنگ جالب 
توجه شراب را دید گفت: چرا» در پاریس هم قفل‌سازهای حوب یافت 
می‌شود. سپس جرعه‌ای از شراب نوشید و افزود: حتی کسانی هستند که 
وافعاً در این فن استاد می‌باشند. کار گر اول گفت: اما استاد داریم تا استاد» 
و کیست که در این صنت با صنف دیگر ادعای استادی نکند. قفل‌ساز گفت: 
راست می‌گوبی و تنها با ادعسا نمی‌شود استاد بود و بساید هنر نشان داد. 
کار گر اول گفت: شما گفتید که قدری اسلحه ساز هستید ؟قفل‌ ساز گفت: بلی. 
کار گر اول نفنگث خود را به قفل‌ساز نشان داد و گفت: این دا ببینید. 
قفل‌ساز تفنگث را از دست کار گر اول گرفت و اول لولهٌ آن را از نظر 
گذرانید و بعد فنرهای تفنگ را امتحان کرد وامضای سازنده آن را مشاهده 
نمود و گفت: این تفنگک دارای امضای «لکلر» می‌باشد. کار گر اول ند بد و 
گفت: با این وصف این تفنگ را من ساخته‌ام. قفل‌ساز گفت: مگرشما لکلر 
هستید؟ معذرت مسی‌خواهم» من و شما هريك نزديك پنجاه سال داریم در 
صورتی که لکلر بیست و هشت ساله است. کار گر اول گفت: فرق نمی کند 
زیرا من اسناد لکلرهستم. قفل‌ساز که این گفته را ادعایی واهی به شمار آورد 
گفت:آه! شما استاد لکلر هستید؟ کار گر اول کُفت: بلی. قفل‌ساز گفت: اگر 
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این‌طور باشد مسن هم می‌توانم ادعا بکنم که استاد شاه هستم. کار گر اول 
ندید اما قفل‌ساز گفت: از شوخحی گذشته» من استاد شاه هستم ولی نمی۔ 
حواهم حسودنمایی کنم. کار گر اول» جنده را مسوقوف کرد و مثل اینکه 
حيرت زیاد به او دست داده کفت: آه] ۲با شما «استاد گامن» هستید؟ 

قفل‌ساز خنده کنان گفت: بلی؛ من گامن هستم. و معلوم بود که قفل‌ساز 
حوشوقت است ازابنکه نام او» در دیگران تو لید حبرت و احترام می کند. 
کار گر اول برای ادای احترام سر فرود آورد و یك سلام نظاسی داده و 
گفت: استادگامن» مرا بیخشید از اینکه فوراً شما را نشناختم. من تصور 
نمی کر دم که ممکن است اقبال با من مساعدت کرده یك مرد حارق‌العاده‌ای 
را در سر راه من جای بدهد. استادگامن معنی کلمةً خارق‌العاده را نفهمید و 
پرسید: چه گفتید؟ کار گر اول که متوجه شد فهم آن کلمه حارج از حدود 
معلومات کم استادگامن می‌باشد خندید و گفت: امیدو ارم مرا ببخشید زیرا 
بك کار گر ناتوان مثل من نمی‌تواند مانند استادگامن به زبان فرانسوی 
صحبت کند زير ا استاد گامن استاد استادان بعنی استاد شاه است. 

استاد گامن شاید برای اینکه به این گفته جواب ندهد جرعه‌ای شراب 
نوشید و کار گر اول گفت: استاد گامن» من تصور نمی کنم که استاد شاه 
بودن» لذتی داشته باشد. گامن گفت: برای چه؟ کار گر اول گفت:برای اینکه 
انسان پیوسته معذب است و باید تشریفات سلطنتی را رعسایت کرد و مثلا" 
باید بگوید اعلیحضر تا آچار را بهدست چپ بگیرید... اعلیحضر تاء‌سوهان 
را به دست بگیرید... اعلیحضر تا توجه بفرمایید که آهن زياد نازك نشود. 
استاد گامن گفت: برحلاف تصور شماء لویی شاننزدهم آدم ساده و بدون 
تکبری است و به محض اینکه وارد کار گاه قفل‌سازی شد و مقابسل کوره 
ایستاد و پیش‌بند چسرمی را به کمر بست و آستینها را بالا زد» هج کس 
نمی‌فهمد که این مرد» از نوادۀ سن لویی می‌باشد. کار گر اول گفت: آه؛ از 
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این فرار اظهارات مردم که می‌گو بند شاه.مردی ساده و بدون تکبر می‌باشد 
راست است؟گامن گفت: بلی و تمام آنهایی که از نزديك او را می‌شناسند 
می‌دانند که لوبی شانزدهم نخوت ندارد. 

کار گر اول مثل اینکه با خود حرف می‌زدگفت: ولی خسوشبختانه 
همه کس به شاه نزديك نیست که بتواند بفهمد که وی مسردی ساده و بدون 
تکلف می‌باشد و بسیاری از مر دم که او را ندیده‌اند راجع به روحیات او 
طوری دیگرفضاوت می‌نما بند. استاد گامی که این کلمات را شنید حیرت‌زده 
نظری به کار گر اول انداحت» زبراآنچه کار گر اول می گفت چه از حیث 
لفظ و لحن کلام و چه از حیث معنی؛ با وضع و کسوت کار گری او تفاوت 
داشت. کار گر اول متسوجه شد که به قول آرتیسهای تثاتر» از نقش حسود 
حارج شده و بسرای اینکه برای ففل‌ساز سوءظنی حاصل نشود صحبت را 
ادامه داد و گفت: با اینکه شما می‌گویید که این مرد ساده است مسی‌دانم که 
ناراحت هستید. من عقیده دارم که یك فرانسوی نباید به آدمی مشل نود 
بگوید اعلیحضرتا. 

گامن گفت: به محض اينکه شاه وارد کار گاه می‌شود من او را به نام 
«آفا» عطاب می کنم و گاهی از اوقات او را به نام «رفیق» عطاب می‌نمایم 
و او هم مرا به اسم حودم‌گامن صدا می‌زند و تنها تفاوتی که بسن صحیت 
من و او وجود دارد این است که او مرا تو حطاب می کند و من به او شما 
می گویم. کار گر اول گفت: بلی» او در کار گاه حاضر است که با شما بدون 
تکبر رفتار نماید ولی وقتی که موقع ناهار یا شام رسید» لویی شانزدهم در 
سالن‌غذ اخوری خود صرق غذا می‌نماید و استادگامن باید در آبدارخانه با 
آشپزخانه غذا بخورد. استادگامن گفت: طرز کار ما طوری است که از 
صبح تا ظهر تمام می‌شود ومن قبل از ناهار مراجعت می کنم اما هر وقت که 
کار ما ناتمام است» شاه دستور مي‌دهد که میزی به کار گاه بیاورند وهمانجا 


۲ / غرش طوفان 


با من ناهار می‌حورد و می گوید حوشوفتم از اينکه در اینجا با تو غذا می- 
خورم زیرا اگر می‌خواستم بروم و با ملکه غذا بخورم مجبور بودم دستهای 
خود را بشویم. 

کار گر اول گفت: من نمی‌فهمم که شما چه می‌گویید. استاد گامن گفت : 
جطور نمی‌فهمبد؟ وقتی که شاه در کار گاه قفل سازی و آهنگری خود بسا من 
کار می کند» ناچار دست او سیاه می‌شود و شبیه به‌دستهای ما می گر دد -گو 
اینکه ما با همین دستهای سیاه» خود را مردمی شریف می‌دانیم - و هنگامی 
که می‌رود با ملکه صرف ناهار نماید ملکه با لحن مخصوص خود که نیمی 
شوخی و نیمی توبیخ است می گو ید اعلیحضرتاء دستهای شما کثیف است؛ 
اجازه بدهید بگویم آب بیاورند که همین جا دستهای خود را بشویید و شاه 
از این سختگیری ملکه حوشش نمی آبد زیرا دستهای کثیف کار گری را 
ترجیح می‌دهد . کار گر اول که این حرف را شنید قدری‌کره بر ابروان 
انداحت ودر دل گفت : حوشبختانه ملت از این چیزها اطلاع ندارد. گامن 
گفت: متوجه بودم که شاه فقط از این حوشش می آید که در کار گاه آهنگری 
با من يا در کتابخانه و اطاق نقشه‌های خود با کتابدار و نفشه‌دار باشد و لی 
بودن بامن را بر دیگران ترجیح می‌داد. 

کار گر اول گفت: با تمام این صحبتها من می‌دانم که استادشاه بودن‌کاد 
خوبی نیست برای اینکه لویی شانزدهم برای شما؛ بك شا گرد بی‌استعداد 
و بد می‌باشد. گامن گفت: خیلی اشتباه می کنید زیرا شاه واقعاً شاگسرد با 
استعد ادی است و من فکر می کنم افسوس که او شاه شد و مجبور است که 
اوقات خود را صرف کارهای بیهوده و کسالت آور کند و اگر این مرد شاه 
نمی‌شد ؛ بدون تردید یکی از صنعتگر ان و قفل سازان بزرگ فسرانسه می- 
گردید در صورتی که | کنون من برای پادشاهی او دلم می‌سوزد. کار گر اول 
باحیرت و اقعی (نه ساختگی مثل سابق) گفت: بر ای چه دل شما به‌پادشاهی او 
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می‌سوزد؟ گامن گفت : بر ای ابنکه لوبی شانزدهم مردی است ساده و بدون 
حدعه و تزوبر و چنین آدمی روی تخت ساطنت فرانسه» پیوسته ناراحت 
است و مردم از راستی و درستی او استفادۀ سوه می کنند و من خود ديدم 
که این مرد چقدر بر اثر واقعة نکر در زحمت بود و نکر چقدر او را اذیت 
کرد. در هرصورت» اگر لویی شانزدهم به جای اینکه پادشاه باشد قفل‌ساز 
بود» در فن خود بسیار ترقی می کرد. 

کار گر اول خنده کنان گفت: من يقبن دارم که استادی چنین شا گر دی 
برای شما حیلی دز آمد دارد. گامن گفت: یگا ته شکایتی که من از شاه دارم 
همین است که مسردم تصور می‌نمایند که چون استاد شاه و معلم پسدر ملت 
هستم لذا به اندازۀ قارون گنج دارم در صورتی که مثل حضرت ایوب؛ ففبر 
و عریان می‌باشم.کار گر اول گفت: چطور آدمی مثل شما فقیر هستید» مگر از 
شاه پول نمی گیربد و مگر شاه به شما كمك نمی کند و اگر كمك نمی کند 
پس پولهای خود را به چه مصرف می‌رساند؟ قفل‌ساز گفت: شاه هر گز پول 
ندارد» چون پیوسته نصف از پولهای او را اغنیا از او می گیر ند و نصف 
دیگر را فقرا وبرای من و دیگران چیزی باقی نمی‌ماند» اوهم از بس نيك. 
فطرت است نمی‌تواند از دادن پول به ملکه و دوستان ملکه خودداری کند. 
يك روز شاه از کار گاه خار ج شد وپس ازپنج دقیقه با رنگ پریده مراجعت 
نمود و گفت شخصی, که اسم او را فراموش کرده‌ام» در کمین او بود و اورا 
و ادار کرد که به وی اضافه حقوق بدهد. من ازشاه پر سیدم که آیا به اواضافه 
حقوق دادید و شاه گفت چه کنم: اگر به او نمی‌دادم مسرا کتاك می‌زد۰ روز 
دیگر در وسط کار شاه راجع به و لخرجی‌های ملکه صحبت می کرد و می- 
گفت دیروز ملکه سیصد هزار فرانك به عنوان لباس نوزاد» برای خانم 
پولین یاك از او حواسته در صورتی که بچۀ اول او هم نیست زیسرا معمولا" 
لباس بچه و هدایای دیگر را موقعی که بچۀ اول به دنبا می‌آید برای زنها 
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می‌فرستند. 

کار گر اول گفت: آیا شاه این مبلسغ را به ملکه داد؟ گامن گفت : تازه به 
سیصدهزار فرانك راضی نبود و می گفت که باید پانصد هزار فرانك از شاه 
بگیرد و شاه هم این مبلغ را پرداخحت. کار گر اول‌گفت: و اقعاً که زیاد است. 
گامن گفت: ده سال قبل این پسولین بالاها يك شاهی نداشتند و اخیرا با 
میلیو نها ثروت از فرانسه حارج شد ند و شاه را تنها گذاشتند که هر طسور 
می‌تواند با لافایت و بایی و میرابو و دیگران کنار بیاید در صورتی که خود 
آنها اطران شاه را گرفتند واو را جلو انداختند ولی همین که متوجه شد ند 
هوا پس است» همه جا خحالی کردند و ای‌کاش این اشخاص هنری می‌داشتند 
ولی اگر پتك و سندان به آنها بدهید یك نعل اسب نمی‌توانند بساز ند و 
بگانه هنر آنها» حرفهای بز رگ و تو خالی زدن است. اما من که به شاه‌هنر 
آموختم و سوهان و چکش را به دست او دادم و اسم من استاد شاه است» 
باید با سالی هزار و پانصد ليره ز ند گی کنم. 

کار گر گفت: مع‌هذا چون شما با شاه‌کار می کنید» باز فرصتی بداست 
می آید که او به شما كمك کند. گامن گفت: ولی من دیگر با اوکار نمی کنم 
و از روزی که ملت باستیل راگرفته من قدم به‌کار گاه او نگذ اشته‌ام زیرا می- 
دانم که جانم در معرض خطر قرار خواهد گرفت؛ یعنی ملت نسبت به من 
بد بین خواهد شد» اما دومرتبه لویی شانزدهم را در راه ديدم و دفعةً اول 
چون عدۀ کثیری با او بودند وی سلامی به من کرد و دورشد. اما دفعة دوم 
نزديك ورسای» جاده حلوت بود و شاه کالسکة خود را نگاه داشت و مرا 
صدا زد و گفت گامسن»› روز شما به خیر» می‌دانسم که وضع زندگی شما 
حوب نیست ولی این گناه خودتان است که عنان ز ند گی خود را بډاست 
دیگران دادید. بعد پرسید آیا زن تو سالم است و آبا بچه‌های تو سلامتی 
دارند. گفتم بلی» بچه‌های من همچنان دارای اشتهای صاف می‌باشند. شاه 
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شرو ع به وارسی جیبهای سود نمود و تمام جیبهای خود دا تفتیش کرد و 
بالاحره مبلغ نه لوبی از جیبهای خود بیرون آورد و گفت گامن» این مبلغ 
ناچیز را از طرف من به زن خود هدیه بده و من شرمنده هستم که این مبلغ 
ناچیز را برای زن و بچه‌های تو می‌فرستم» و واقعاً هم شرمندگی داشت که 
پادشاه فرانسه نتواند از جیب خود زیادتر ازنه عدد سکۀ طلا بیرون بیاورد. 

کار گر اول گفت : آبا شما آن سکه‌ها راگرفتید؟گامن گفت: بلی» ز بر ا 
اولا" به آن پول احتباج داشتم و ثانیاً می‌دانستم که راست می گوبد و زیادتر 
از آن ندارد و اگر من آن را نمی گرفتم شاه می‌رنجید. کار گر اول گفت :۲با 
دیگر او را ندیدید؟ گامن گفت: نه» من از آن موقع تا به حال به دربار 
نرفتم و با او کار نکردم و نخواهم رفت مکر اینکه او کسی را عقب من 
پفرستد و حتی بعد از اینکه آدمی را عقب من بفرستد معلوم نیست که بروم. 
کار گر اول جام دیگری را برای گامن پر کرد و گفت: با ادن وصف ابسن 
جام را به سلامتی شا گرد شما می‌نسوشم. گامن گیلاس خود را بلند نمود و 
نوشید و گفت: لوبی شانزدهم همواره در سرداب خود ده هزار بطری از 
بهترین شرابها دارد اما هیچ وقت اتفاق نیفتاد که یکی از نو کرهای خود را 
صدا بزند و بگوید فلان» ده بطری شراب در زنبیل بگذار و به منزل کامن 
ببر» لیکن در عوض بدون مضایقه شراب خود را به مستحفظین خویش و 
سربازان سویس وسربازان هنگك فلاندر می‌نوشاند.کار گر اول گیلاس خود 
را با جرعه‌های کوچك خالی کرد و گفت: آقای استاد گامن» چه بابد کرد 
سلاطین این‌طور هستند. بعد نظر سریعی به مدحل میخانه اندانعت و کفت: 
مواظب باشید که ما دیگر تنها نیستیم و سایرین صدای ما را مسی‌شنوند. 
کار گر اول راست می گت و سه مشتری وارد میخانه شد ند که دو نفر ار آ نها 
وضعی مانند عوام الناس داشتند وسومی يك زن بود. آن سه فر پشت میزی 
نزديك میز استاد گامن و رفیق او نشتند و گامن وقتی آنها را دید نظری 
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دقیق به آنها انداعت که آن نظر ؛ توجه‌کار گر اول را جلب کرد و تبسم نمود 
چون می‌دانست که آن سه نفر» در حور توجه می‌باشند. 

یکی از آن دو مرد» گوبی که غیر ازتنه چیزی ندارد زبرا پاهایی خیلی 
کوتاه داشت» مرد دیگر به مثل اينکه غير از دو پا چیزی ندارد زیر | تنه‌اش 
کوتاه به نظر می‌رسید و اما زن... در نظر اول در هر مرد اثری عجیب 
باقی می گذاشت و هر که او را می‌دید می‌فهمید که يك موجود حبرت آود 
می‌باشد. مردی که فقط گویی تنه داشت آدمی کوتاه قد» به ارتفا ع پنج قدم 
بود و قیافه‌اش به جای اینکه جبران زشتی هیکل را بنماید» آن را زشت‌تر 
می‌نمود. چشمهای او مثل چشم قورباغه» شیشه‌ای وبی‌نور جلوه گر می‌شد» 
اما گاهسی از آن چشمهای بی‌فرو غ بسرقی جستن می کرد که برق چشم يك 
افعی خشمگین را به حاطرمی آورد. بین ی آن مرد» پهن بود و بدان می‌مانست 
که پتکی روی آن زده» عضلات و استخوانها را پهن نموده‌اند. همان بینی 
پهن هم استقامت نداشت و روی صورت وی یك حط منحنی ترسیم می- 
کرد. از برخورد او هر آدم عادی متنفر می گردید زیر | احساس می نمو د که 
آن مرد باید سیاه‌دل و کینه‌توز با بدبین به همه کس باشد. 

اما مردی که دو پای بلند داشت وقتی می‌ابستاد؛ به «هرون»" شباهت 
پیدا می‌نمودء و قوزاو و سرش که بین دو شانه فرو رفته بود» شباهت اورا 
به پسرندة هرون زیادتر می کرد حاصه آنکه بینی نوك تيز وی هم به منقار 
پرنده مزبور شبیه می‌نمود. پرندۀ مز بور باگردن بلندی که دارد می‌تو اند 
۰۱ هرون پسرنده‌ای است‌گوشت تلخ که کتار دریا زندگی می کند و اد تفاع 
قامت آن به يك متر مي‌رسد داز دور شبیه به لك لك مي‌باشد اما از نزديك با لك لك 
تفاوت دارد. چون هی چ کس این پر نده را شکار نمی کند نسل آن فراوان است و 


در سواحل جتوب اير ان هم یافت می‌شود دلی من نام فارسی آن را نمی‌دانم و از 
چند نفسر از سکن جنوب هم که پرسیدم نتوااستند نام فادسی آن را پگو یند - 


هتر چم 
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سر را به اطراف بگرداند ولی آن مرد از ههدۀ حر کت دادن سر» دراطراف 
بر نمی آمد و در عوض دستهابش» استعدادی زیادتر از دست افراد عادی 
داشت زبرا وقتی دستمال او بر زمین افتاد» بسدون اینکه تنه را حم نماند 
دستمال را از زمین بلند کرد و صورت را پاك نمود. 

گفتیم که زنی با آن دو نفر همراه بود و آن زن لباسی فاخر در بر 
النگو و گوشواره بر دست و گوش داشت اما وقتی بینند گان او را مشاهده 
می کردند می‌فهمیدند که يك زن عادی نمی‌باشد چون ازرخسار وی» چیزی 
که حا کی ازجنبة اناثیت است به چشم نمی‌رسید. زن» هر قدر زشت باشد 
بازچونبالاخره زن است بك نو ع خاصیت جنسی‌دارد که‌ازوی ترك نمی‌شود 
و در آن زن؛ آن خاصیت جنسی معلوم نمی گردید. آن وقت بیننده گوش فرا 
می‌داد که صدای اورا بشنود و به‌وسیلة صدا نحاصیت جنسی‌مز بوررا در با بد. 
لیکن صدایی خشن و کلفت از دهان او شنیده می‌شد و بیننده را بیشتر متألم 
می کرد. کفشها و جورابهای ساقه بلند مردها وهم چنین کفش آن زن» آشکار 
می‌نمود که آنها راه طولانی پیموده‌اند و گامسن وفتی آن سه نفر را از نظر 
گذرانند به‌کارگر گفت: مثل این است که من این زن را می‌شناسم. 

کار گر مز بور کلاه عسود را پایین کشید و تفنگک را به دست آورد و 
گفت: گامن عسزیز؛ این سه تفر که اینجا آمده‌اند معلوم است که کاری و 
صحبتی هم دارند و چون باهم کار دارند بهتر آنکه ما آ نها را به حال حود 
بگذاریم. گامن گفت: مگر شما آنها را می‌شناسید؟ مرد کار گر گفت : من فقط 
آنها را دیده‌ام ولی نمی‌دانم که هستند. گامین گفت: من می‌توانم بگُویم که 
به طور حتم این زن را در جایی دیده‌ام. مردکار گر گفت: لابد شما او را در 
دربار دیده‌اید؟ گامن گفت: بلی» من فکر می کنم این زن را دردر بار دیده‌ام 
ولی هرچه فکر می کنم که او کیست به حاطر نمی آورم. اما اگرشما به من 
بگو ید این دو مرد که با این زن هستند چه نام دار ند من نام زن را به خاطر 
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حواهم آورد. مردکار گر گفت: اشکالی ندارد و من اسم این دو مرد را به‌شما 
خواهم گفت: 

گامن گفت: اسم آن کس که پساهای کوتاه دارد چیست؟ مردکار گر 
گفت: او آقای مارا می‌باشد. گامن که منتظر شنیدن این نام نبو د گفت :آه! 
اسم دیگری و آن کس که پاهای بلند و قوز دارد چیست؟ مردکار گر گفت: 
او وریر است آیا اينك که این دو نفر را شناعتید می‌توانید که اسم زن را 
به حاطر بیاورید؟ گاممن گفت: نه. کار گر گفت: فکر کنید» شاید اسم او را به 
خاطر بیاورید. گامن فکری کرد و گفت: يك اسم به خاطرمن می‌آید اما عقل 
من قبول نمی کند که این زن» صاحب آن باشد. مردکار گر گفت: مطمثن 
باشید که خود اوست یعنی این زن دوك اگیون می‌باشد. 

زن عجیب» به شنیدن این حرف ناگهان روی خود را بر گردانید و 
دو نفردیگر که با او بودند حر کتی کردند که ازجا برخیزند اما مردکار گر به 
گامن اشاره نمودکه از میخانه بیرون بروند و مزاحم آن سه نفر نباشند. 
وفتی که گامن با حیرتی هسرچه تمامتر» در عقب‌کار گر از میخانه خارج می- 
شد » شخصی که می‌دوبد خود را به درون میخانه اندانعت و جمعی که او را 
تعاقب می کردند از دور فریاد می‌زدند : آرایشگر ملکه است, آرایشگر ملکه 
را می‌عواهيم. آن جمعیت نزديك شدند و گامن و مردکار گر دید ند که آنها 
دو سر را که به نیزه زده‌اند حمل می‌نمایند. این دو سر از آن دو نفر از 
مستحفظین سلطنتی بود که آن روز درورسای کشته شده بودند ووضع بریدن 
سرها ثابت می کرد که حاملین نیزه‌ها با دیگران؛ آن دو سر را مطابق 
اسلوب موسوم به «نیکلای بزر گك» از پیکرجدا نموده‌اند» چون سر بریدن 
هم دارای مد شده بود و آن روزها سر را برطبق مد نیکلای بزرگث ازپیکر 
جدا می کردند. 

مرد کار گر که دید مردی و حشت‌زده وارد میخانه شد او را شناعت و 
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گفت:آه آفای لفو نار» این شما هسنبد؟ لو نسار آرایشگر ملکه» انگشت را 
روی لبها گذاشت و گفت: سا کت باشید و مرا معرفی نکنبد. گامن از کار گر 
پرسید : مردم از این مرد چه می‌خواهند و چرا او را تعقیب می کنند؟ مرد 
کار گر گفت: این روزها همین‌طور که سر بریدن دارای مد شده آر ايش 
سرهای بریده هم جزو مد گردیده و اینها که لو نار را تعقیب می‌نمایند از او 
می‌خواهند که موهای دو سر بریده دا که حمل می‌نمایند آرایش نمابد و 
لثو نار هم که آرایشگر ملکه است نمی‌خواهد این کار را بکند. 

در خار ج از میخانه» مرد کار گر که هرچه می‌خواست بفهمد از گامن 
فهمیده بود از او خداحافظی نموده و او را به حال خود گذاشت که به طرف 
ورسای بعنی محل کسب و سکونت خود برود. 


۱۱۵ 
ژوژف بالسامو 

برای‌کار گر ناشناس که تفنگث دردست داشت مشکل نبود که زود خود 
را از نظر گامن پنهان کند چون جمعیت ی که دو سر بریده را حمل می کرد 
پیشقر اول گروهی محسوب می گردید که از ورسای با لویی شانزدهم و ملکه 
و و لیعهد فرانسه می آمدند. 

مو کب لویی شانزدهم يك ساعت بعد از ظهر از ورسای به راه افتاد 
و ملکه و ولیعهد و دختر ملکه و کنت دوپروونس و آندره و شاهزاده خانم 
الیز ابت در کالسکه شاه نشسته بودند. یکصد کالسکهة دیگر» و کلای مجلس 
شورای ملی و عده‌ای از کارمندان دفتری مجلس را حمل مسی‌نمود» زیرا 
و کلای مجلس گفته بودند که چون لوبی شانزدهم منتفل به پاریس می‌شود 
آنها هم باید به پاریس بروند تا از شاه جدا نشو ند. کنت دوشارنی.و پیلو 


ژردف بالسامو / ۱۷۵۱ 


به طور ی که دیدیم ‏ در ورسای ماندند تا اپنکه جنازهُ جورج دوشارنی را 
حفظ کنند که اولا" مر اسم تدفین به عمل بیایید و ثانیاً مبادا مردم» همان گو نه 
که سر دو نفر از مستحفظین را برید ند جنازۀ جورج دوشارنی را نیز مثله و 
ناقص نمایند. 

گرومی که دوسر بریده را حمل می‌نمودند با اینکه دوساعت زودتر از 
مو کب لوبی شانزدهم به راه افتادند وقتی که به میخانۀ پل سور رسیدند در 
آنجاء زود» ناظر آمدن مو کب مزبورشدند. دو سر بریده که آن‌گروه حمل 
می کردند همچون بیرق‌هایی شده بود که آنها را راهنمایی می کرد و زابسد 
است توضیح بدهیم افرادآن‌گروه از چه نوع اشخاصی بودند» چون خود 
خواننده با توجه به فصول گذشته این کتاب می‌تواند بفهمد که چه کسانی 
افراد آن گروه را تشکیل می‌دادند. بعد از این که جمعیت جلودار مز بور در 
میخانة وافع در نزدیکی پل سور توقف کرد» طو لی نکشید که سر نیزه‌های 
گارد ملی از راه ورسای نمایان شد و لافایت سوار بر اسب سفید هو بدا 
گردید و همه دانستند که مو کب لویی شانزدهم می آید. 

لاقایت خیلی دوست می‌داشت که خود را در وسط مات ببیند و مورد 
هلهله قرار بگیرد اما از آدم کشها و کسانی که همواره نهضت ملی يك ملت 
بزر گث را آلوده می کنند نفرت داشت. طبقۀ آدم کش و فاسد که می‌دا نستند 
لافایت مایل به دیدار آنها نیست یا به‌طرز مبهم این موضوع را احساس می- 
کردند» مخصوصاً جلو افتادند و با سرهای بریده, زودتر حود را به پاریس 
رسانیدند اما وقتی به میخانۀ نزديك پل سور رسیدند» قوت قلب پیدا کر دند 
چون در آنجا مارا و وریر را دیدند و فهمیدند که با پشتیبانی آن دو نفره 
لافایت ج رات نمی کند که آنها را براند لذا به جای اینکه راه حود را 
بگیر ند و بروند ایستادند تا مو کب لویی شانزدهم بیاید. 

وقتي که این جمعیت جلو دار از ورسای به راه افتاد بیش از عدۀ قلبلی 


۷۲۳ / فرش‌طولان 


نبود» اما در راه بین ورسای و پاریس» از دو طرف جاده؛ بعنی از آبادیها و 
خانه‌های طرفین راه» عده‌ای دیگر به‌آنها ملحق شدند و جمعیت حاملین 
سرها را انبوه کردند.اما قسمت اعظم آنهایی که از آبادیهای اطراف آمد ند» 
کنار راه ایستادند تا عبورمو کب لویی شانزدهم و و کلای مجلس شورای- 
ملی را ببینند و حاضر نشدند که عویش را ملحق به جمعیت جلودار کنند. 

هنگامی که لویی‌شانزدهم می‌گذشت این عده؛در طرفین جاده سکوت 
اختیار کرده بودند زیرا در آن موقع» از اشراف و پولد ارها گذشته» تمام 
طبقات ملت» حتی طبقة متوسط از قحطی می‌نالید ند و کمبود حواربار» 
برای همه مشکل بزر گی شده بود. لذا بر حلاف گذشته صداهای «زنده باد 
پدر ملت» و زنده باد لویی شانزدهم شنیده نمی‌شد و این سکوت بیش از 
هیاهوی ملت فرانسه» تولید نگرانی می‌نمود زیرا خاصیت ملت» در همه 
حال هیاهو است و اگرسکوت نماید؛ برحلاف فطرت و خوی او می‌باشد. 
در عوض» مردم برای لافایت زنده باد می‌گفتند و لافایت جهت اينکه به 
مردم جواب بدهد با دست چپ کلاه خود را از سر برمی‌داشت و با دست 
راست» به‌وسیلة شمشیر جواب‌می‌داد. همچنین‌مردم برای میر ابو هم ز نده باد 
می گفتند و او» سر را از دریچۀ کالسکه بیرون می آورد که جواب مسردم را 
بدهد و از آنها تشکر نماید و هم هوای آزاد را که برای سین پهن او لزوم 
داشت استنشاق کند. 

لویی شانزدهم که مواجه با سکوت مردم شده بود؛ گرچه چیزی نمی- 
گفت اما از اینکه صداهای زنده باد را برای لافایت می‌شنید رنج می‌برد و 
افسو س می‌خورد که جرا محبوبیت خود را ازدست داده است. ژیلبرت ما نند 
موقعی که شاه‌بعد از سقوط باستیل به پاریس مسافرت کرد. کنا ر کالسکۀ سلطنتی 
و در طرف راست آن» یعنی طرف ملکه» راه می‌پیمود. ملکه‌گاهی با حيرت 
د کتر ژیلبرت را می‌نگر يست چون وجودآن مرد» و البته روحيهةٌ او» برای 


زوزق بالسامو / ۱۷۴۳ 
ماری آنتوانت يك معما به شمار می آمد. مار ی آنتوانت که امر کارا ندیده» 
نمی‌دانست که حونسردی امریکایی چیست تعجب می نمو د که جگو نه دکتر 
ژیلبرت که می گوید سلطنت را دوست نمی‌دارد وظبفةٌ خویش می‌داند که در 
راه سلطنت فد اکاری کند. ملکۀ فرانسه می‌اندیشيد که اگر دکتر ژبلبرت به 
سلطنت فرانسه علاقمند نیست چرا حاضر است مانند کسی که عشق و علاقة 
واقعی دارد جان خود را در راه سلطنت فرانسه فدا کند. در صورتی که 
بسیاری از علاقمندان به سلطنت که گوشت و استخوان‌آنها و اجدادشان 
پروریدة توجهات سلطنت فرانسه هست و بود حاضر نشد ند که جان و حتی 
مال خود را در راه سلطنت فدا کنند و ترجیح دادند که با جان ومال حویش 
از فرانسه بروند که مبادا امو اجی که بر اثر طوفان در پیرامون تخت سلطنت 
فرانسه به‌وجودمی آید زورق آنها را غرق کند. اما د کتر ژیلبر ت کوچکتر ین 
استفاده‌ای‌تا آن روز از سلطنت نکرده بود و معذ لك داوطلبانه» حاضر می‌شد 
که در راه سلطنت جان خویش‌را هم فدا کند و نام این کاررا «انجام وظیفه» 
نه «عشق و علافه وافعی» می گذ اشت. 
در دو طرف کالسکهٌ سلطنتی غیر از آنهایی که برای حفاظت شاه و 
ملکه مشغول حر کت بسودند عدۀ کثبری از زنها و باربرهای هال حر کت 
می کردند و با اینکه زمين گل و لای بود و گاهی تا مچ پایآنها در گل فرو 
می‌رفت اهمیتی بدان نمی‌دادند و در بین آنها زنها و دخترهای زیبایی هم 
دیده می‌شد ند که برای مزید زیبایی خود روبان به گیسوان بسته بودند. این 
عده یك تصنیف قدیمی را مسی‌خواندند که تسرجیح بند آن از ابسن قر ار 
بود:«زن نانوا دادای پولهابی است که برای او به سهو لت جمع آوری شده 
است», 
ملکه با حیرت زنها را می‌نگریست و نمی‌تسوانست بفهمد که منظور 
از تصنیف و ابراز شادمانی آنها این است که حال که ما لویی شانزدهم و 


۷۴ / فرش طوفان 


ملکة او را از ورسای به پاریس آورده‌ايم دیگسر از حیث نان در مضیقه 
نخواهیم بود. ملکه و لیعهد را وسط پای حودگرفته بود و طفل مسل تمام 
اطفال سلاطین که در روزهای انقلاب با وحشت مردم را می‌نگرند» با بیم 
آنها دا می‌دید و گاهی مرتعش می‌شد به طوری که مادر» ارتعاش طفل را 
حس می کرد. اما شاه بر حلاف طفل خود از مشاهدة مردم وحشت نداشت 
و فقط با چشمهای خسته وسنگین آنها را می‌نگربست و از قیافه‌اش کسالت 
هویدا می‌گردید. لوبی شانزدهم شب گذشته» بر اثر حوادث آن شب درست 
نخوابیده و صبح فرصت نکرده بود که ریش خود را بتراشد و پیراهین را 
عوض کند و روی موهای خویش به رسم آن زمان پودر بباشد. 

با اینکه لویی شانزدهم هر گز از اشتها نمی‌افتاد آن دوز فرصت نکرده 
بود که ناهار کافی بخورد و ریش نتراشیده و پیراهن ژو لیده و موهای فاقد 
آرایش» قیافه و وضع لوبی شانزدهم را نامناسب به مردم نشان مسی‌داد. 
شاهزاده خانم الیزابت (باید متوجه بود که این زن خواهر لوبی شانزدهسم 
ولذا خواهر شوهر ماری آنتوانت است - مترجم)» مثل هميشه فرشتةً حسن 
خلق و ملاطفت به شمار می آمد و بدون اینکه از مردم بترسد می کوشید که 
با جملاتی مناسب به شاه و ملکه دلداری بدهد و مثل اینکه تمرین می کرد 
که بعدهاء نزد ملکه در زندان» نقش فرشتةٌ رحمت را بهتر بازی نماید. کنت 
دوپروونس برادر لویی شانزدهم بدون اضطر اب به نظر می‌رسید چون می- 
دانست هر واقعه‌ای پیش بیاید خطری او را تهدید نخواهد کرد چون مردم 
می گفتند که کنت دو پر وو نس‌علاقمند به‌فرانسه ومیهن خود می‌باشد و به‌همین 
جهت حاضر نشد که مثل کنت دارتوا از فرانسه برود. 

فهم روحیةآندره در آن موقع دشوار بود» جون از رخسار آن زن 
چیزی مشاهده نمی‌شد که اضطراب و بیم او را نشان بدهد. 

با اینکه آندره شب گذشته نخوابید و قبل از ظهسر چیزی نخورد و 
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فرصت نکر دکه لباس خود را عوض کند» آرايش موی سر و اطسوی لباس 
او» نقص نداشت. آنهایی که در قعر قلب نحود» متکی به بك عقیده ثابت 
هستند» مثل عقربة قطب نما که در همه حال طرف شمال را نشان می‌دهد » در 
هر واقعه و فاجعه. فکر آنها متوجه قلبشان می‌شود و از آن عقب دة باطنی 
استمداد و کسب قدرت می کنند. آندره؛ امواج جمعیت را که از طسرفین 
کالسکه می گذشتند می‌نگر یست بدون اینکه از آنها بترسد و رنگث او تغییر 
نماید و فتط گاهی که چشم او به ژیلبرت می‌افتاد از چشمهایش برق 


می‌جست. 
تقریباً در یکصد قدمی میخانة مذ کور در فصل قبل» مو کب سلطنتی 
توقف کرد. ملکه که توقف پیش‌بینی نشده را دید سر را از کالسکه بیسرون 
آورد و مردم که مار ی آنتوانت را دید ند زمزمه‌ای از خشم کردند و ملکه 
ژیلبرت را صدا زد. ژیلبرت که از ساعت حر کت از ورسای کلاه حود را 
برای رعایت احترام به ملکه و شاه به دست گرفته بود مجبور نشد که بر ای 
احتر ام کلاه را از سر بردارد وملکه نزديك گردید . ملکه گفت : آقای ژیلیرت» 
ملت شما چه می‌خواهد و چه می گوید و برای چه فرباد میز ند؟ سبك بیان 
این کلام» نشان میداد که ملکه آن را در ذهن خود آماده کرده و شابد از 
زمان حر کت از ورسای» می‌خواهد بگوید اما حودداری می کند. 

ژیلبرت آهی کشید و گفت: علیاحضرتا» این ملت که شما | کنون او را 
ملت من ممی‌خوانید سابقاً ملت شما بود و اگر فرامسوش نفرموده باشید 
بيست سال قبل که وارد فرانسه شدید یکی از رجال دربار» منگامی که 
شما روی بالکون شهرداری ابستاده بودید همین ملت را که به افتخار شما 
هلهله می کردند به‌شما نشان داد و گفت خانم»ملاحظه بفرمایید» این دویست 
هزار نفر که اینجا جمع شده‌اند همگی عاشق شما می‌باشند. ملکه لبهای 
خود را گزید و گفت: راست است» من این موضوع را به حار دارم و لی 


۶ / فرش طوفان 


معلوم می‌شود که ملت فرانسه تغییر کرده و اينك بگوبید که آواز آنها 
چیست. ژیلبرت سر فبرودآورد و سکوت نمود. ملکه که وقتی میدید 
دبگری مقاومت می‌نمابد» لجاجت می کرد گفت: آقا؛ من از شما سئوالی 
کردم که شما بدون جواب گذاشتید. 

ژیلبرت گفت: علیاحضرتا؛ ملت می‌خواند «زن نانوا دادای پولهابی 
است که برای او به سهولت جمع آوری شده است». ملکه کفت : و لابد 
شما می‌دانید که منظور مردم از زن نانوا کیست؟ ژیلبرت ناچار شد سکوت 
کند. مار یآ نتوانت گفت: آقا» من می‌دانم که این افتخارجدیدی است که‌از 
طرف ملت به من اعطاء شده و سابقاً اسم مرا خانم دفی‌سیت گذاشته بودند 
و حالا نام مرا زن نانواگذاشته‌اند. ولی من معنی شعررا نمی‌فهمم چون نها 
می گویند که زن نانوا دارای پولهایی است که برای او به سهولت جمع- 
آوری شده است. ژیلبرت باز سکوت کرد و ملکه گفت: آفا جرا جواب 
نمی‌دهید؟ 

ژیلبرت گفت: خانم» معنی شعری که مردم می‌خوانند ادن است که 
علیاحضرت دارای وزدایی بوده‌اید که مطیع شما بمودند و نیز می‌دانند که 
علیاحضرت هر قدر پول می‌خواستید از وزرای مزبور می گرفتید زیر | وقتی 
بك ملکه از وزبری درخو است می کند که به او پول بدهد این درخواست 
به من لة حکم می‌باشد و وزیر» چاره ندارد جز اینکه اطاعت کند. ملکه که 
دست راروی آستان در یچۀ کا لسکه گذ اشته بود آن را فشرد به طوری که مفاصل 
دست او سفید شد و گفت: غیر از اینهاء مردم صحبت از انوا و زن و پسر 
او هم می کنند . 

ژیلبرت گفت: بلی علیاحضر تاء ولی شما اگر به منهوم گفتة آنها زیادتر 
از کلمات توجه فرمایید ملاحظه خواهید کرد که نباید رنجش حاصل کنید 
زیرا مردم می‌خواهند بگویند حال که پادشاه فسرانسه و ملکه و ولیعهد در 
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پاربس هستند آنها دیگر دچار گرسنگی نخواهند شد و نان فراوان خواهد 
بود» زیر متأسفانه به این مردم اینطور فهمانده بودند که در ورسای گندم و 
آرد را احتکار می کنند و نمی گذارند که به پادیس بیاید و نان در نانواییها 
فراهم شود و لی حالا که شاه و ملکه و ولیعهد به پاریس آمنده‌اند مسردم 
حوشحال هستند که پس از این نان فراوان حواهد گردید. ملکه دندانهای 
خود را به هم فشرد به طوری که عضلات چانسهة او تکان حورد و بعد گفت: 
آقای ژیلبرت» من صدای زنده باد می‌شنوم و مردم می گویند زنسده باد 
رد 

ژیلبرت گفت: علیاحضر تا» من عقیده دارم که علیاحضرت بابد از این 
فریادهای زنده‌باد نیز راضی باشید. ملکه گفت: برای چه؟ ژبلرت گفت: به 
جهت اينکه اکنون سلطنت فرانسه به طرف یك پرتگاه سیر می کند اما 
لافایت ومیرابو اگر زنده بمانند مانع ازاین خواهند شد که سلطنت فرانسه 
به پرتگاه مز بور بیفند. ملکه کفت: آیا سلطنت فرانسه این قدر ضعیف شده 
که برای حفظ آن كمك این دو نفرلازم است؟ ژیلبرت خواست جواب بدهد 
ولی در این هنگام هیاهوی جدیدی توأم با قهقهه‌های جدید به گوش اورسید 
و مردم به تکان در آمدند و حسرکات جمعیت» به جای اینکه ژیلبرت را از 
کالسکه دور نماید سیب شد که وی خود را به‌کالسکه بچسباند چون دانست 
که واقعة جدیدی در شرف وقو ع است وشاید خطری برای ملکه پیش با بد 
که لازم باشد او دفا ع کند. اما زود به علت هیاهو و قهقهۀ مردم پى بردچون 
دید که حاملین سرهای بریده نسزديك می‌شوند و مسردم در سر راه آنها از 
خوف» عقب می‌رو ند و برخی هم می‌خند ند. 

حاملین سرها و همراهان آنها؛ بعد از اینکه لثونار را به چنگ آوردند 
و او را مجبور نمودند که موی آن دو سر بریده را بیاراید به راه افتادند و 
می‌خو استند که سرهای مز بور را به ملکه نشان بدهند تا ببینند مشاهدۀ سر 
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های بریده با موهای فر حسورده و آراسته در مار ی آنتوانت چه اشری می- 
کند. ژیلبرت گفت: علیاحضرتا» استدعا می کنم که به آن طرف نگاه نکنید . 
ماری آنتوانت آدمی لبود که به این توصیه عمل نماید و روح سر کش وی» 
او را وا داشت که مخصوصاً نظری به آن طرف بیندازد و تا سرهای بریده 
را دید از فرط وحشت فرباد زد. اما بعد از این فرباده مبهوت. نقطة 
مخصوصی را نگریست زیرا چشم ملکه به مردی افتاد که ما درفصل قبل او را 
به عنوان‌کار گر اول معرفی کردیم و تا ملکه آن مرد را دید نتوانست که چشم 
از او بردارد. ملکه دست خود را از روی آستان دریچه‌کالسکه برداشت و 
روی شان ژبلبرت گذاشت و شانة او را فشرد. 

ژیابرت که می‌دانست ملکه بسی در اضطراب است صورت او را 
نگر بست و دید که ملکه بدون پلك زدن» نقطة مخصوصی را می‌نگرد. 
ژیلبرت گمان نمود که آن اضطراب بر اثر دیدن سرها در ملکه تسولید شده 
اما امتداد نگاه ملکه» نشان می‌داد که ملکه سرها را نگاه نمی کند بلکه چیز 
دیگری توجه او را جاب کرده است. ژبابرت امتداد نگاه ملکه را گرفت و 
همان طور که ملکه فریادی از وحشت کشید» او هم ندایی از حيرت بر آورد 
زیرا چشم او به ژوزن بالسامو افتاد. کار گر ناشناس هم ملکه و هم ژبلبرت 
را دید و به وسیل دست به طرف ژیلبرت اشاره کرد یعنی بیا. 

ژیلبرت نمی‌خواست ملکه را رها کند واز امر ژوزف بالسامو اطاعت 
نماید اما دید که نمی‌تواند. برحسب اتفاق همین وقت مو کب سلطنتی به راه 
افتاد و ملکه بر ای ابنکه ژیلبرت» که چسبیده به کالسکه بود زیر کالسکه نرود 
او را دور کرد. ژیلبرت این حر کت دا چنین تعبیر نمود که ملکه هم ميل 
دارد که او نزد ژوزف بالسامو برود و صبر کرد تا وقتی که کالسکه‌ها و 
ازدحام جمعیت عبور نمود وسپس به طرف کار گر ناشناس رفت و کار گر هم 
که دید ژیلبرت به طرف او می آید به راه افتاد و از کوچه‌ای که سربالایی 
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داشت بالا رفت و گاهی سر را بر می‌گردانید که آبا ژیلبرت در تعقیب او 
هست یا نه, 

در انتهایآن کو چه و در قله سربالایی» آن مرد مقابل خانه‌ای نسوقف 
نمود و کلیدی از جیب بیرون آورد و در دا گشود. اول خود زارد شد و در 
را نیمه باز گذاشت که ژیلبرت هم وارد شود وژیلبرت بعد ازورود به آنجا» 
در را بست و زبانة قفل آن در» طوری بدون صدا وارد سوراخ قفل گردید 
که معلوم بود يك کلید ساز ماهر آن را ساخته و قفل» به طور مرتب روفن 
می‌خورد. بعد از ورود به خانه» ژیلبرت خود را در بك گالری دید که در دو 
طرف آن و به ارتفا ع يك قامت انسان» دیوار را با تخته‌های برنسزی بسیار 
زیبا مفروش کرده بودند و هر کس از گالری می گذشت تصور می کرد که‌در 
طرفین حط سیر او» آینه‌های متعدد به دیوارها نصب کرده‌اند در صورتی که 
غیر از برنز چیز دیگری نبود. در طرف چپ گالری» دری باز توجه ژیلبرت 
را جلب نمود و از آن در» وارد يك اطاق پذیرابی شد که با اطلس هندی 
مزین بود و پرده‌ها ویالانها و مبلها زا از یك پارچه که همان اطلس هندی 
باشد انتخاب کرده بودند. 

روی سقف اطاق» نقش برجسته بك پرندة بزرگی با بالهای گسترده» 
به رنگ طلابی و لاجورد؛ بیننده را به تحسین و شگفت وا می‌داشت. از 
چنگالهای آن پر نده» يك چلچراغ بسزر گ آویخته شده» اطاق را روشن 
می‌نمود» اما چلچراغ به شکل يك دسته گل زنبق جلوه می کرد و بسدان 
می‌مانست که یك دسته گل زنبق اما نورانی» ازستف آویخته باشد و اطاق را 
روشن کند. در اطاق» یك تابلوی نقاشی» درنقطةٌ مقابل آیینه دیواری» وجود 
داشت وژیلبرت دید که آن تابلو کار «رافائل» نقاش معروف و تصویرحضرت 
مریم است. در حالی که ژیلبرت مشغول تماشای تزبینات آن سالون پدیرایی 
بود صدایی در عقب خود شنید و روی برگردانید و دید که ژوزف بالساسو 
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از يك اطاق توالت» چسبیده به سالون حارج می‌شود. ژوزف بالسامو از 
آن جهت به اطاق توالت رفت که رنگ دستها و صورت خود را بشوبد و 
خسویش را از کسوت بك کار کر فلز ساز بیرون بیاورد و لباس را تبدیل 
نماید. 

ما دو مرتبه در کتاب ژوزف بالسامو و در آغاز این کتاب این مرد را 
به عوانند گان معرفی کرده‌ایم و در آغاز این کتاب او را به نام کگلیوسترو 
به خو انند گان معرفی نمودیم و لزومی ندارد که باز وی را معرفی کنیم. همین 
قدر می‌گویيم که درآن موقع لباس فاخر و زردوزی ژوزف با لسامسو و 
انگشترهای الماس که در دست او می‌درخشید با لباس سیاه ژیلبرت خیلی 
فرق داشت. ژیلبرت همین که با لسامو را دید به طرف او رقت و بالسامو 
بازوهای حود را شود و ژیلبرت خود را درآغرش او انداعت و گفت: ای 
استاد بزر گوار من» از دیدار شما بسیارمسرور هستم. بالسامو گفت: ژیلبرت 
عزیز» از وقتی که ما از یکدیگر جدا شده‌ایم شما در طریق علم به قدری 
ترقی کرده‌اید که اينك شما استاد هستید و من شا گرد. 

ژیلبرت گفت: از ابراز لطف شما متشکرم ولی به فرض اينکه من در 
علم نایل‌به ترقیاتی شده باشم شما از کجا می‌دانید که من ترقی کرده‌ام زیر | 
آخرین مرتبه که من ازشما جدا شدم در هشت سال قبل ازاین بود؟ بالسامو 
گفت:د کترعزیزمن» شما کسی نیستید که روش زند گی شما بر کسی پوشیده 
بماند و من می‌توانم بگویم که شما در این هشت سال روز به روز چه مسی- 
کردید. ژنابرت گفت: استاد بزر گو ارء آبا اطلا ع داریید که من امسروز بك 
ریساضیدان هستم؟ بالسامو گفت: یعنی می‌خواهید بگویید که ریاضی‌دانها 
عقیده به علوم ماوراءالطبیعه ندارند و برای همه جیز دلیل محسوس و دو 
ضرب در دو می‌خواهند که چهار تا می‌شود؛ با این وصف من می‌توانم به 
شما بگویم که در این هشت سال چه کردید. ژیلبرت گفت: بفرمایید که من 
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چه کردم. بالسامو گفت: در ابن هشت سال شما يك مسرتبه بسرای‌کارهای 
حانوادگی خود به فرانسه آمدید و چون‌کارهای حصوصی و خانوادگی شما 
به من مربوط نیست راجع به آن چیزی نمی گویم. 

ژیلبرت برای اینکه باز استاد سابق خود را بیازمایید (و کمتر شا گردی 
است که بعد از اینکه رشد کرد و جلو رفت نسبت به علم و فسدرت استاد 
سابق خود کم اعتقاد نشود) گفت: من خیلی مایلم که بدانم آیا شما داجع به 
زند گی خصوصی من هم اطلاعاتی دارید؟ بالسامو گفت: حال که علاقه 
دارید این موضو ع را از زبان من بشنوید می گویم که شما به فرانسه آمده 
بودید که وسیلة تحصیل پسر خسودتان سباستین را فراهسم نمایید و او 
را در شهری واقسع در هیجده یا بيست فرسخی پاریس به مدرسه بسپارید و 
نیز آمده بودید که‌کارهای خودتان را با بزر گر خویش که مردی درست و 
جوانمرد می‌باشد تصفیه کنید و این برز گر هما کنون در مر کز است و شما 
نگذاشتبد که او به مزرعۀ ود مراجعت کند در صورتی که به جهات متعدد 
او احتیاج دارد که مر اجعت نماید. ژیلبرت مجبور شد اعتراف کند که استاد 
سابق وی همچنان دانشمند و قوی است. 

با لسامو کفت : در این هشت سال شما يك مرتبةٌ دیگر هم به فرانسه 
آمدید و این مرتبه علل سیاسی شما را به فرانسه آورد زبرا چندی قبل شما 
رساله‌هایی نوشته و برای لویی شانزدهم فرستاده بودید و می‌آمسدید که 
بدانید خواندن آن رساله‌ها در پادشاه فرانسه چه اثری کرده و این موضوع 
ثابت می کند که افکار قدیمی هنوز از روح شما بیرون نرفته» جون شماه 
خحواندن رساله‌های خودتان را ازطرف لوبی شانزدهم ونو لویی چهاردهم 
واقعه‌ای بااهمیت می‌دانید در صورتی که اگر ابسن رساله‌ها را مرشد شما 
ژان ژالاروسو می‌خسواند؛ در نظر شما با اهمیت جلوه نمی کرد و نا گفته 
نماند که اگر امروز روسو زنده بود حیلی زیادتر از لوبی شانزدهم اهمیت 
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داشت. اما وقتی به فر انسه آمدبد واقعه‌ای برای شما روی داد که تصور می- 
کنم آن را فراموش کرده بسودید یا خیلی به ندرت راجع به آن فکر می- 
نمودید. این واقعه ناشی از همان حادثه است که می‌دانید و بر اثر همان 
واقعه ہو د که من شما را در یکی از غارهای مج مجمح‌الجزایر آسور پیدا کردم 
و وا ی 
من برای تھی آب شیرین در آنجا لنگر انداعت و گر نه شما تلف می‌شد بد. 

ژیلبرت سر فرود آورد و گفت: استاد بزر گوار» من می‌دانم که نجات 
مود را از مر گث» در آن غار مدیون شما می‌باشم. بالسامو گفت: منظورم 
ایسن نبسود؛ بلکه می‌خواستم بگویم همان واقعه که سبب شد شما در غار 
جسزيرة آسور هدف واقع شدید برای شما بعد از ورود به فرانسه تو ليد 
زحمت کرد» و چون دوشیزه دوتاور نی بعد» زوج هة کنت دوشارنی شد و 
نظر به اینکه ملکه از کسی که زوج ة کنت دوشارنی گردیده خیلی راضی 
است نتوانست از قبول درخو است او خودداری نماید و لذا سفید مهری را 
برای اوامضاء کرد وشما را هنگام ورود به فرانسه به زندان باستبل انداختند 
واگر مات در صدد شورش برنمی آمد در این ساعت شما در زندان بودید. 
بعد ازاینکه شما از زندان بیرون آمدید فوری نزد شاه رفتید وچون شخصې 
شاه دوست هستید حاضر شد ید که به سمت طبیب درباری‌کار کنید و امروز 
صبح زود هسم اقدام شما با یکی از دوستان شما سبب نجات شاه گردید 
زیرا اگرشما یا اوء لافایت را بیدار نمی کردید و به‌کاخ سلطنتی نمی آوردید 
لویی شانسزدهم و ملکه یا یکی از آنها به قشل می‌رسید ند. اکنون هم من 
ديدم که شما سیهٌ خود را سپر بلای ملکه کرده بودید و کنار کالسکه او راه 
می‌رفتبد که هر گاه کسی قصد سویی نسبت به ملکه داشته باشد خود را قربانی 
نمابید. آبا حوادث زند گی شما را بعد از باز گشت به فرانسه به اندازهکافی 
تشریح کردم و آیا مایل هستید که راجم به بك صندوقچه که مورد علاقۀ 
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شما بود و آن صندوفچه را شخصی به تحربك شخص دیگری دبود یز 
توضیحی بدهم؟ 

ژیلبرت گفت : استاد بز ر گوار» معذرت می‌خو اهم که به قدر يك لحظه 
دربارة شما تردید به من دست داد» شما کما کان دانشمند بزرگث و جادو گری 
ستر گک هستید که مسی‌توانید از غیب خبر بدهید. ژوزف بالسامو با اینکه 
دیگر نمی‌بایست از تمجید دیگران خوشوفت شود معهذا از تحسین ژیلبرت 
مسرور گردید چون تمجید ژیلبرت با دیگران فرق داشت و بالسامو میدید 
که این مرنبه بك دانشمند او را تحسین و تقدبر می‌نمایسد. ژیلبرت 
گفت : استاد بزرگوار» چون می‌دانم به همان اند ازه که من شما را درست 
می‌دارم شما هم مرا دوست می‌دارید و چون شما شرح حال مراگفتید من نیز 
می‌حواهم بدانم بعد از اینکه از یکدیگر جدا شدیم چه حوادثی برای شما 
اتفاق افتاد و شما در کجا ز ند گی می کردید. 

ژوزف بالساموتبسم کرد و گفت: ازوقتی که من‌ازشما جدا شدم روش 
شما را پیش گرفتم یعنی به سلاطین نزديك شدم با این تفاوت که شما وقتی 
به سلاطین نز ديك می‌شدید منظورتان حفظ تاج وتخت آنها بود ومن هنگامی 
که به آنها نزديك می گردیدم می‌خواستم که آنها را ازتاج و تخت دور کنم» 
شما می کوشیدید که سلاطین مستبد اروپا را مبدل به سلاطین مشروطه کنید 
لیکن نمی‌توانستید اما من سلاطین و امپراطورهای اروپا را مبدل به سلاطین 
فیلسوف مسی کردم یعنی یك درجه آنها را از مشروطه؛ آن طرفتسر می‌بردم. 
ژیابرت گفت: آه؛ آیبا واقصاً توانستبد که ایسن کار را بکنید و پادشاهان و 
امپر اطورها را مبدل به فبلسوف نمایید؟ 

بالسامو گفت: بلی و ما توانستیم این کار را بکنیم و جمعی از سلاطبن 
اروپا را مبدل به فیلسوف نمایيم. از فردريك پادشاه پسروس که متأسفانسه 
زنسد گی را بدرودگفت و خبلی سبب اندوه ما شد می گذدیم ولی غیر از 
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او کسانسی دیگر هستند که بر تخت سلطنت نشسته‌اند اما بر اثر مساعی ما 
جزو فلاسفه می‌باشند. یکی از آنها اعلیحضرت ژوزف دوم امپر اطور 
اطر یش و برادر علیاحضرت مار ی آنتوانت ملکه ماست. این امپراطور بر 
اثر اینکه فیلسوف شده دستور داد که سه چهارم از صومعه‌ها را از بین بیرند 
و به جایآنها مسدرسه بنا نمایند و اخبراً برای خواهر خود ماریآنتوانت 
عکس يك عده از حانمهای تارك دنیا را فرستاد که از صومعه بیسرون 
آمده و مد لباسهای جدید راآزمایش می کردند. دیگر از سلاطین فبلسوف 
اروپا پادشاه دانمارك است که از کود کی شرو ع به خواندن کتب فلاسفه 
فرانسه کرد و در هفده سالگی می گفت که من همه چیز خود را مدبون و لتر 
و فلاسفة دیگر هستم و اگر آنها نبودند من رشد نمی کردم و چیزی نمی- 
فهمیدم. پادشاه دیگر که او هم جزو فلاسفه به شمار می آبد علیاحضرت 
کاترین دوم امپراطریس روسیه است که همواره درببارش پر از فلاسفه می- 
باشد و از او بگذریم ملکةٌ سوئد یکی ازسلاطین فیلسوف اروپا است و در 
منطقۀٌ پهناور آ لمان به هر نقطه که برو بد دو سه نفر از سلاطین محلی را که 
فیلسوف هستند خواهید دید. 

ژیلبرت گفت: استاد بزر گوار» به شما تبريك می گویم زیراکاربزدگی 
از پیش پای خود برداشته‌اید و با این توضیح که دادید تصور می کنم که 
پاپ را هم فیلسون خواهید کرد. بالسامو گفت: من هنوز نتوانسته‌ام که پاپ 
را فیلسوف بکنم و بیش از شش ماه نیست که از قلعۀ پاپ موسوم به 
«سن آنسژ» خار ج می‌شوم زیرا همان‌طور که شما سه ماه قبل در قلعةٌ باستیل 
شاه محبوس بودید من نیز شش ماه پیش در فلعة سن آنژ پاپ محبوس 
بسودم. ژیلبرت گفت:آیا سکن شهر رم در صدد بر نیامد ند که قلعةٌ مز بور را 
ويران و شما را آزاد کنند؟ بالسامو گفت: هنوز سکنة رم» به آنجا نرسیده‌اند 
که مانند سکنةٌ پساریس شورش نمایند ولی من به شما قول می‌دهم روزی 
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نعواهد آمد که سکنهٌ رم نیز قیام حواهند کرد و پاپ هم ما نند لوبی‌شانزدهم 
گرفتار شبی مانند شب پنجم و ششم اکتبر حواهد شد. 

ژیلبرت گفت: من تصور می کردم که اگر کسی در قلعةٌ سن آنژ که 
زندان پاپ است محبوس شود دیگر از آنجا خارج نخواهد گردید. بالسامو 
گفت: چطور «سه‌لینی» توانست از آن قلعه حارج شود؟ ژیلبرت گفت :1۰۲ 
آیا شما هم بعد از اینکه در قلعةٌ سن آنژ محبوس شدید مانند سه‌لینی برای 
خود دو بال ساختید و به وسیاة بالهای مزبور از حصار قلعه پرواز کردید و 
خود دا انجات دادید؟ بالسامو گفت: من به فرض اینکه دو بال برای خود 
من تا نمی‌نوانستم ازز ندان سن آنژ نجات پیدا کنم زیرا قدرت نداشتم 
که روی حصار قلعه بیایم و از آنجا پرواز نمایم چون مرا در يك سرداب 
عمیق و سیاه که می‌توان گفت سیاهچال بود حبس کرده بودند. 

ژیلبرت گفت: ولی خوشبختانه بالاحره شما از آنجا خارج شدید. 
بالسامو گفت: بلی. ژیلبرت گفت: و گوبا به وسیلة زر» ز ندانبان را فربب 
دادید و او را وا داشتید که درهای زندان را برای شما بگشاید . بالسامو 
گفت: بد بختانه ز ندانبان من آدمسی امین و وظیفه‌شناس بود و من نمی- 
تسوانستم به وسبلةً زر او را فریب بدهم. ژیلبرت گفت: واقعاً موجودی 
عجیب بوده زیرا یکی از نوادر روز گار این است که کسی پیدا شود که 
نتوان به وسیلةٌ زر او را حریداری کرد» چون همه کس را مسی‌توان خرید» 
منتها هر کس يك قیمت دارد و بعضی از اشخاص که فروخته نمی‌شو ند از 
این جهت می‌باشد که هنوز کسی پیدا نشده که قیمت آنها را بپردازد. 

بالسامو گفت: معهذ! این زندانبان آدمی بود که کسی نمی‌توانست او 
را عریداری کند و من هرچه زیادتر حاضر به پرداخت زر شدم او بیشتر 
امتنا ع کرد. ژیابرت گفت: بعد چه شد؟ بالسامو گفت: بعد» ناگهان زند انبان 
فوت کرد. ژیلبرت گفت: آه: چطور زندانبان ناگهان فوت نمود؟ لحن گفنۀ 
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ژیلبرت می‌رسانید که او نسبت به مرگ زندانبان طنین است و تصور می- 
کند که اورا به طریقی از بین برده‌اند. بالسامو بدون اينکه راجع به مر گی 
زندانبان توضیحی بدهد» گفت: همان طوری که گفتم زندانبان نا گهان فوت 
نمود و مجبورشد ند که به جای زندانبان متوفی» شخص دیگری را بگمارند. 
ژبلبرت گفت: و لابد زندانبان دوم با زنسدانبان اول فرق داشت و شما 
توانستید که او را حریداری کنید؟ بالسامو گفت: ز ندانبان دوم طوری قا بل 
خریداری بو د که در نخستین روزی که شرو ع به‌کار کرد گفت امشب غذای 
کافی بخورید که قوی باشید زیراراهی طولانی در پیش داریم. 

ژیلبرت که فهمید به‌احتمال قوی مر گث ز ندانبان اول و آمدن زندانبان 
دوم ناشی از توطةٌ خود با لسامو بوده‌گفت: بعد چطور شد؟ با لسامو گفت: 
ز ندانبان دوم درست می گفت و همان شب» من و او؛ هر يك سه اسب زیر 
پای خود کشتیم و یکصد میل راه پیمودیم. ژیلبرت پرسید: وقتی پاپ فهمید 
که شما از زندان فرار نموده‌اید چه کرد؟ بالسامو گفت: وقتی که پاب فهمید 
که من اززندان فرار کرده‌ام هنوزجنازۀ ز ندانبان اول دا دفن نکرده بودند و 
چون مقداری از لباسهای من باقی مانده بسوده زیرا من نمی‌توانستم تمام 
البسةٌ ود را ببرم» لباس مرا به تن زندانبان مزبور کردند و بعد يك گلو له 
تپانچه در وسط صورت او خسالی نمودند و تبانچه را کنار او انداختند تا 
این طور جلوه بدهند که من» به طوری که آنها نمی‌توانند بفهمند تبانچه‌ای 
به دست آورده» خود کشی کرده‌ام. 

ژیلبرت گفت : عجب! یا آنها این طور جلوه دادند که شما خود کشی 
کرده‌اید؟ با لسامو گفت: بلی و اسم ورسم مرا در دفترمتوفیات ثبت نمودند 
و سپس جنازه‌ام را دفن کردند به طوری که امروزمن به موجب مدارك غیر- 
فابل تسردید رسمی یك مرده محسوب می‌شوم و هیچ کس قادر نیست که 
ثابت کند من‌زنده هستم زیرا مدارك رسمی درو غ نمی‌باشد. من هم از اینکه 
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رسماً فوت کردم و جنازه‌ام را به ځاك سپردند کسل نشدم چون ميل داشتم که 
سر در زیر آب فرو کنم وبا اسم و رسم جدیدی ظهور نمایم. ژیلبرت گفت: 
اينك اسم شما چیست؟ بسالسام و گفت: اکنون اسم من آقای بارون زانون 
می‌باشد و من صراف و اهل ژنو هستم و مشتریان من اکثر» شاهسزادگان 
می‌باشند و من به آنها پول قرض می‌دهم و از آنها قبض می گیرم واگر,پولی 
داشته باشند که این نادر است - پول آنها دا به‌کار می‌اندازم و بةآنها 
ربح می‌دهم. راستی اگر شما آقای دکتر ژیلبرت» احتیاج به پول دارید 
بگویید زیرا من همواره پو لدار هستم و می‌توانم هر مبلغ که بخواهید به 
شما بدهم و شما می‌دانید که کیسه و قلب من پیوسته به روی شما باز است. 

ژیلبرت گفت: متشکرم. بالسامو گفت: شاید از اینکه مرا در لباس 
کار گر ان دیدید تصور نمایید که من بدون بضاعت می‌باشم و نمی‌توانم هر 
قدر بخواهید به شما بدهم در صورتی که من مردی ثروتمند می‌باشم و لباس 
کار گری را فقط برای تغییر کسوت پوشیده بودم که کسی مرا نشناسد. من 
عقیده دارم که دنیا عبارت از يك مجلس بال یا کارناوال است که هر کس در 
آن مجلس» به‌رنگی و لباسی جلوه گر می‌شود و مجلس کارناو ال و بال و اقعی 
همین صحنه‌های خیابان و با مجالس ضیافت و شب‌نشینی است. در هرحال 
شما هرقدر پول بخواهید آماده است و اگر يك وقت احتیاج به پول پیدا 
کردید و من نبودم یا نتوانستید مرا پیدا کنید خود شما می‌توانید وارد این 
منزل بشوید و از این اشکاف (اشاره به آن) هر مبلغ که بخواهید بردارید و 
آنگاه با لسامو طرز باز کردن درب اشکاف را به ژیلبرت آموعت. 

ژیلبرت گفت: به راستی‌شمامردی بزر گک هستبدو لی‌من احتیاج به پول 
ندارم وبیست هزار ليره در آمدی که اکنون عاید من می‌شود به خوبی برای 
هزینۀ من کافی است. ابنك بگویید که آبا دعدغه ندارید از اینکه در پاربس 
اسباب ناراحتی شما بشوند. بالسامو گفت:آیا عنظور شما قضیةً گسردن‌بند 
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است؟ ژیابرت گفت: بلی. بالسامو گفت: در وضع کنونی؛ هیچ کس مزاحم 
من نخواهد شد و اگر هم بشود به ضرر او تمام حواهد گردید زیرا من با 
تمام کسانی که امروز دادای نفوذ و قدرت هستند از قبیل ژنرال لافابت و 
آقایان نکر و بایی و خود شما دوست هستم.ژیلبرت گفت: شما برای چه به 
فرانسه آمدید» زیرا من احساس می کنم که آمدن شما دراین موقع به فرانسه 
فقط برای گردش و تغییر آب و هوا نیست؟ بالسامو گفت: شما برای چه به 
امریکا رفتید و در امریکا چه می کردید و چرا در آنجا با لافایت و واشنگتن 
و دیگران همکاری می‌نمودید؟ ژبلبرت گفت: منظور ما درآنجا این بود که 
بك جمهوری تشکیل بدهیم. بالسامو گفت: ما هم در اینجا می کوشیم که 
بك جمهوری به وجود بياوریم. 

ژیلبرت گفت: فرانسه برای جمهوری استعداد ندارد. بالسامو گفت : 
طفل هم وقتی که از شکم مادر بیرون می‌آید دارای استعدادی نیست و هیچ 
کاراز اوساخته نمی‌باشد» اما وقتی اورا تربیت کردند دارای استعد اد می‌شود 
و ماهم ملت فرانسه را برای جمهوری آماده می کنیم. ژیلبرت گفت: و لی به 
این زودی نمی‌شود فرانسه را جمهوری کرد زیرا لویی شانزدهم مقاومت 
حواهد نمود و طبقةٌ اشراف و نجبا از شاه حمایت خواهند کرد. بالسامو 
گفت: اگر اینطور شد وما دیدیم که نمی‌توانیم فرانسه را مبدل به جمهوری 
بکنیم تولید انقلاب خواهیم کرد. ژیلبرت گفت: هم | کنون انقلاب شروع 
شده است. بالسامو گفت: ولی نه آن طور که ارکان جامعه را به تزلزل در 
آورد و جامعةٌ نوینی روی خرابه‌های قدیمی استوار نماید» ولی وقتی سا 
انقلاب کردیم جامعة نوین بوجود خواهد آمد. 

ژیلبرت گفت : استاد بزر گو ارء آیا می‌دانید که این انقلاب که شما می- 
خواهید بوجود بیاورید چقدر مخوف خواهد بود؟ بالسامو گفت: من تصور 
نمی کنم که مخوف باشد گواینکه ممکن است عدة کثیری ازبین بروند زیرا 
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وفتی که یك باد شدید می‌وزده اگر مصادف با یك کوه یا عمارتی بلند شود 
تولبد مقاومت خواهد نمود و در نتبجه» عمارت ویران خواهد شد اما اگر 
در سر راه نحود مانعی نبیند تولید ویرانی نخواهد کرد. انقلاب نیز همين 
طور است و اگر در سر راه ما» مردانی قوی و با اراده مانند شما باشند که 
تولید مقاومت خواهدشد وهمان طور که شما می گویید تو ليد فاجعه حو اهد 
نمود ولی تمام مردم مانند شما قوی و با اراده نیستند که مقاومت کنند و زود 
تسلیم می‌شوند و در نتیجه» باد بدون اینکه به مانع بزرگی برخورد نماید 
راه خود را می‌گیرد و می‌رود. 

ژیلبرت گفت: من قوی نیستم اما وجدان و عاطفه دادم. با لسامو گفدنه: 
برای ما انقلابیون آدم با وجدان و عاطفه عطرنالاتر از آدم قوی است و به 
همین جهت من میل دارم که شما را متقاعد کنم که از مبارزه با انقلابیون 
صرفنظر نمایید. ژیلبرت گفت: من متقاعد هستم. بالسامو گفت: تصور نمی- 
کنم که این‌طور باشد. با اینکه شما منقاعد هستید که باید با انقلابیون مبارزه 
کرد» و چون می‌گویید که مسردی با وجدان هستید من چاره ندارم جز این 
که از شما بخواهم که از مبارزه با انقلا بیون منصرف شو بد. 

ژیلبرت گفت: من نمی‌خواهم باشما مبارزه کنم بلکه می‌خواهم طوری 
بشود که شما در وسط راه بمانید و جلوتر نسروید. بالسامو گفت: ژیلبرت 
عزیز» از مسردی مثل شما با این همه دانش و عقل» چنین حرفی عجیب 
می‌نمود. زیرا شما فکر نمی کنید که وسط راه ماندن بدتر از این است که 
انسان اصلا" به راه نیفتاده باشد. انسان با نباید به راه بیفتد با اگر به راه 
افتاد باید به مقصد برسد اما اگر شما بخواهید انقلاب را در وسط راہ نگاه 
دارید سبب خواهید شد که ملت فسرانسه نتواند روش کبك را تقلید کند و 
از رفتار زاغ هم باز بماند. شما بايد بدانید فرانسه که تا امروز از حیث 
فرهنگك در اروپا مقام اول را دارا بود اکنون از حیث فکر وایسده آل در 


۰ / فرش طرفان 


اروپا مقام اول را باید دارا شود ولازمة برتری فرانسه و علمدار شدن نهضت 
آزادی ومساوات در جهان» این است که در این مملکت آزادی ابر از فکرو 
عقیده وجود داشته باشد و براثر انتشار افکارو عقابد جدید» مغزمردم وسعت 
به هم برساند و باز افکاررجدیدی به وجود بیاید واوضا ع گذشته برای تقوبت 
فکرو توسعةً آن مفید نیست. داستی آیا می‌دانید برای چه باستیل سقوط کرد؟ 

ژیلبرت گفت: برای اینکه ملت درصدد بر آمد آن را تصرف کند. 
بالسامو گفت: این ملت تازه درفرانسه پیدا نشده بلکه دو هزارسال است که 
وجود دارد و چرا تا اين موقع در صدد برنیامد که باستیل را تصرف کند؟ 
ژیلبرت گفت: برای اينکه تا امروز این فکر را نداشت. بالسامو گفت : 
آفشرین» پس آنچه سبب سقوط باستیل گردید توسعه و رشد فکری مردم 
بود. نبلاطین فرانسه مدت چندین صد سال شاهسزادگان و امرا و اشرای 
را در باستیل حبس می کردند و هیچ واقصه‌ای روی نمی‌داد اما يك 
روز در صدد بر آمدند که فکر را در باستیل محبوس کنند غسافل از اینکه 
فکراحتیا ج به فضای آزاد دارد وازاین حیث شبیه به بخارمی‌باشد و اگر بخاد 
آب را در يك فضای محدودو بدون منفذ حبس‌نمایند آن را منفجرمی کند و 
خار جح می‌شود. فکر هم که احتیاح به‌فضای آز اد دارد باستیل را منفجر کرد و 
ملت آن را تصرف نمود. ژیلبرت گفت: تصدیق می کنم که همین‌طور است. 

بالسامو گفت: | گر شما بخواهید دوباره فکر را حبس کنید باز دچار 
انفجار خواهید شد و این مرتبه شدیدتر خواهد بود زیسرا افکار زیادتر از 
سابق توسعه یافته و چیزهایبی را من می‌بینم و می‌شنوم که حيرت می کنم. 
ژیلبرت گقت: چطور؟ بالسامو گفت: من دوستی دارم که طبیب است و 
مطالعات علمی بسیار دارد و یکی از دوستداران نوع بشر می‌باشد و لی آبا 
می‌توانید حدس بزنید که این پزشك نوعپرور اکنون به چه کار مشغول 
می‌باشد؟ ژیلبرت گفت: لابد مشغول‌پید | کردن وسیلۀ درمان بیماریهای صعب۔ 


ژودف بالسامو / ۱۷۶۱ 


العلاج است. بالسامو گفت: او اکنون مشفول مطالعه برای درسان بیمادی 
زندگی است یعنی‌فکر می کند که چگو نه انسان را از ز ند گی نجات بدهد. 
ژبلبرت گفت: من نمی‌فهمم چه می گو بید! بالسامو گفت: این آقای 
طبیب نوعپرور به فکر افتاده که انوا ع امراض» برای از بسن بردن انسان 
کافی نیست و امراضی مانند وبا و طاعون و آبله وتب زرد و اسهال حونی 
مناطق حاره و غیره برای این که انسان را بمیر اند کفایت نمی کنند و هکذاء 
او فکر می کند که انوا ع بلایا مانند زلزله و سیل و آتش‌فشان و طوفان و 
بالاآمدن دریا و بهمن و ریزش کوه» برای این که نوع بشر را هلاك نماید 
و از شر زند گی آسوده کند کافی نمی‌باشد. با اینکه هزار دروازه از امراض 
و بلایا هست که انسان می‌تواند از آن دروازه‌ها دست از زند گی بشوید و 
برود؛ در عوض بیش از یك دروازه که همانا شکم مادر باشد» برای ورود 
به عرصة ز ند گی وجود ندارد» معهذا این پزشك نوعبرورء آن هزار دروازه 
را به ضمیمه آلات قتاله از قبیل تفنگ و توپ و شمشیر و سنك و غير هکم 
می‌داند و غیر کافی به شمار می آورد و به فکر افتاده که وسیلۀ جدیدی به 
همنو ع خود تقدیم نماید که بتوانند بسا سیستم و اسلوبی غیسر از اسلوب 
گذشته» خود را از شر زند گی نجات بدهند یا دبگران را به دنیای دیگر 
بفرستند. این پزشك نوعپرور ازاختراع خود به‌قدری راضی است که خیال 
دارد مانند يك عطةٌ بزر گگ آن را به ملت تقدیم کند تا این که ملت بتواند 
چهل نفر و پنجاه نفر و صد نفر را یك مرتبه به دنیای دیگر اعزام دارد. 
ژیلبرت گفت: این پزشك نوعبرور کیست؟ بالسامو گفت: این پزشك 
نوعپرور آقای دکتر گیوتین است و وقتسی چنیسن مردی که در دانش و 
نوعپروری او تردید نمی‌توان کرد به فکر بیفتد که چنین ماشینی دا اختراع 
نماید بايد قبول نمود که مفتضیات محیط و فکر ملت فرانسه» وجود چنین 
ماشینی را الزامی و واجب کند. من می‌دانستم که ملت فسرانسه روزی به 


۲ / فرش طوفان 


فکر احداث این ماشین خواهد افتاد و اطلا ع داشتم که در آن روز برای 
ملت فرانسه این فکر پیدا خواهد شد که بك نفرجلاد نمی‌تواند تمام آنهایی 
را که ملت خواهان اعد امشان می‌باشد از بین ببرد و لذا مساشینی خواهد 
ساخت که بتواند کار بیست نفر جلاد» بلکه زیادتر را به تتهایی انجام بدهد 
بدون این که هر گز خسته شود. 

ژیلبرت گفت: شما از کجا می‌دانستید که این ماشین اخترا ع خواهد 
شد؟ بالسامو گفت: مدتی قبل از اين» در يك شب رگبار و رعد و بسرق» 
گذار من به کاخ تاورنی مزون روژ افتاد و در آن کاخ شب را توفف کردم و 
روز دیگرء ملک فرانسه که در آن موقع زوجة و لیعهد بود واردگردید. اگر 
فراموش نکرده‌باشید شما نیز در آن هنگام در آن‌کاخ بودید ولی مثل این که 
شماء در آن موفع جز به يك دختر جوان و قشنکك به نام نیکول توجهی به 
دیگر ان نداشتید. روز بعد که ملکۀ فرانسه وارد کاخ تاورنی شد من در يك 
ظر ف آب» همین ماشین را که امروز دکتر گیوتین مشغول ساختمان آن می- 
باشد به ملکةآینده فرانسه نشان دادم و ماریآنتوانت فسریادی زد و غش 
کرد. این ماشین که من در آن موقع می‌دیدم و به ملکه نشان دادم اکنسون 
در دست ساختمان است و عنقربب آن را آزمایش خحسواهند کرد و همین که 
از محك آزمایش بیرون آمد آن وقت شرو ع به کار خواهد نمود و چون به 
طور متوسط در هر دقیقه می‌تواند يك سر را قطع کند فکر کنید که فقط يك 
دستگاه از این ماشین در يك روز چند سر را قطع خواهد نمود. 

ژیلبرت گفت: استاد بزر گوار»چطورشد که شما يك مر تبه تغییر روحیه 
دادید و اينك دم از حون و قطع سرها و ماشین آدمکشی می‌زنید و حال آن 
که وقتی که در امریکا بودیم شما از خونریزی پرهبز داشتید؟ با لسامو گفت: 
ژیلبرت عزیزء ما در امریکا بین ملتی جوان بودیم که حون تمیزی دارد و 
محتاج فصد و خون‌گرفتن نیست اما دراینجا بین جامعه‌ای هستیم که خون او 


زوزق پالعامو / ۱۷۰۳ 


کثیف شده است. در امریکا» جوانه‌ای تازه روییده بود که رشد می کرد و 
در اینجا درختی کهنسال وجود دارد که عنقر یب ریشه‌های آن حشك عواهد 
گر دید و منظور از این درعت کهنسال؛ فاطبة ملت نیست زیرا قاطبة ملت» 
در همه‌جا و در هر آب و هوا» جوان است» بلکه منظورم اشران و نجبا و 
خانوادة بوربون می‌باشد. 

ژیلبرت گفت: من به نجبا و اشران کاری ندارم و آنها را به شما 
وامی‌گذارم که هرچه می‌خواهید با آنها بکنید ولی باید سلطنت فرانسه را 
نجات داد زب را سلطنت فرانسه با ملت فرانسه یکی است. بالسامو گفت: 
ژیلبرت عزیزءآیا شما تصور می کنید با پادشاهی مانند لویی شانزدهم می۔ 
توان سلطنت فرانسه دا نجات داد؟ ژیلبرت گفت: لسویسی شانزدهم مگر از 
سلالة باك‌خا نو اد سلطنتی بزر گی نیست؟ با لسامو گفت: چرا»لویی شانزدهم 
از نژاد عقابانی‌است که | کنون سلالة آنها مبدل به طوطی وشاید گنجشك شده 
است وشما که می‌خر اهید سلطنت فرانسه را نجات بدهید اول بايد بدانید که 
خود سلطنت فر انسه آبا اقدامی می کند که حویش را نجات بدهد پا خیر . 

بالسامو بعد از قدری سکوت گفت: ژیلبرت عبزیز؛ من می‌خواهم از 
شما سئوالی بکنم مشروط بر این که جواب مرا به راستی و بدون پسرده 
پسوشی بدهید. آیا سلطنت فرانسه می‌تواند به وسیلۀ یك پادشاه مثل لریی 
شانزدهم باقی بماند؟ آیا کسی که باید بعد از ایين نگاهدار سلطنت فرانسه 
شود چنین کسی می ‌تواند باشد؟آیا شما خیال می کنید که سلاطینی مانند 
شارلمانی و سن‌لویی و فرانسوای اول و هانری چهارم و لویی چهاردهم و 
دیگران همین گو نه عضلاتی سست و وا رفته واندامی فرو ربخته وچشمهایی 
بیرو ح و بدون موج داشتند؟ نه آنها مردانی قوی بودند که در عروقشان 
خسون‌گرم و قوی جریان داشت و بر اثر وصلست بین اقارب» حون آنها 
ضعبف و بنيةٌآنان ناتوان و استعد ادثان راکد نشده بود. 


۷۴ / فرش طوفان 


شما می‌دانید که بر طبق اصل مسلم طییعی که مورد قبول است برای 
این که يك گیاه» با بك نو ع حیوان» همواره جوان بماند بايد خانواده‌های 
مختلف آن گیاه يا حیوان با یکدیگر تقاطع بکنند که حون نباتی یا حیوانی 
تازه واردگیاه یا حيو ان گردد. در غیر این صورت. !گر افراد بك خحانواده 
پپوسته باهم وصلت نمایند چون خون تازه» واردکالبد آ نها نمی‌شود استعدادها 
از بین می‌رود و ضعف جسمی و روحی برهمه چیره می گردد. به همین‌جهت 
است که با این که سر سلسله‌ها و آنهایی که بانی سلساة جدیدی از سلاطین 
می‌شوند مردانی قوی می‌باشند معهذ| بعد ازچند نسل همان سلسله براثرضعف 
از بین می‌رود زیر | وصلت بین خوبشاو ند ان» افراد را از لحاظ جسمی و 
روحی ناتوان نموده است. با اینکه در هر حانو اده» وصلت بین اقادب» 
سبب فاد افراد می‌شود و استعدادهای جسمی و روحیآنها دا از بين می- 
برد معهذا این نقص در خا نواد سلطنتی بوربون» از هر خانواده زبادتر به 
چشم می‌رسد زیرا در این خانواده از مدتی مدید آنهایی که با یکدیگر 
وصلت کرده‌اند از بك فامیل هستند. 

من که برای تحصیل معاش مجبور نیستم کار بکنم و می‌توانم که گاهی 
اوقات خود را صرف کارها و مطالعاتی بکنم که دیگران دنبال آن نمی‌رو ند» 
حساب کرده‌ام که از سی و دو نفر اجداد لویی شانسزدهم که بعضی از آنها 
جد سوم پدرش» یا جدۀ سوم پدرش می‌باشند» هر سی و دوتفر به یك فامیل 
بزرگ منسوب هستند منتها آن فامیل بزر گك به خا نو اده‌های کوچکتر تقسیم 
شده اما به یك ریشه منتهی می‌شود و از جمله شش نفر از جدوجده‌ها از 
ځانوادۀ بوربون که خانوادة کنو نی سلطنتی فرانسه است می‌باشند. شما 
اگر بخواهید نیرومندترین اسبها را مطیع این وضع بکنید و همواره ازيك 
نسژاد تخم کشی بنمایید» بعد از نسل چهارم» به جای یك اسب نیرومند يك 
پسابوی مردنی به دست شما خمواهد آمد و در انسان» این اصل بیش از 


زوزق بالمامو / ۱۷۶۵ 


جانوران قابل اجرا است زیرا انسان در قبال تغییر ات ناشی از تقاطع نسل» 
سربع التأثیرتر از جا نوران است و فساد نساشی از ازدواج با خویشاو ندان 
زودتر در انسان مربی می گردد. 

ژیلبرت بعد از شنیدن این حرف چند قدم برداشت و به در نزديك شد و 
بالسامو گفت: کجا می‌روید؟ ژبلبرت گفت: چیزهایی که ازشما شنیدم و حشت 
مرا زیادتر کرد» برای این که می‌بینم شما درست می‌گویید و بر اثر ازدواج 
بین اقارب نسل خا نو ادۀ سلطنتی فرانسه ضعیف شده و به همین جهت من بر 
حسود واجب می‌دانم که در کنار لویی شانزدهم باشم که بتوانم به او كمك 
نمایم و قدری ضعف او را جبران کنم. بالسامو گفت: چون شما خیلی به 
پادشاه فرانسه علاقه‌مند هستید اجازه می‌خراهم که نصیحتی به شما بکنم. 
ژیلبرت گفت: بفرمایید. بالسامو گفت: به شاه بگویید که از فرانسه برود و تا 
دير نشده از اینجا حارج شود زبرا يك سال دیگرء بلکه شش ماه دبکر 
ممکن است که دیر شود و دیگر لویی شانزدهم نتسواند از فرانسه حارج 
گردد. : 

ژیلبرت گفت: استاد بزر گوار» این گفتۀٌ شما شبیه به این است که به 
يك سرباز بگویید که پاسگاه جنگی خود را به مناسیبت این که حطر ناله 
است رها نماید و برود. بالساموگفت: اگر لویی شانزدهم يك سربساز هم 
کی نود ووز بك پاسگاه جنگی حضوو می‌داشنت باز من به او می‌گفتم که 
برود و آن پاسگاه راتخلیه نماید زیرادفا ع از آن پاسگاه برای لوبی‌شانزدهم 
فایده ندارد و از خود اوگذشته» نیم میلیون نفر از اشراف و نجبای فرانسه 
از بین می‌روند و وی برای حفظ حیات آنها همم که شده باید از فسرانسه 
حارج گرد وچون لو یی شا نزدهم از شما گوش شنوا دارد به او توصیه نمایید 
که دفع‌الوقت ننماید. 

ژیلبرت گفت: استاد بزر گوار» من از کسانی‌هستم که به مقدرات عقیده 


۷۶ / فرش‌طولان 


دارم و فکر مسی کنم که هرچه باید بشود خواهد شد و لذا به شاه نخواهم 
گفت که از فرانسه حارج گردد بلکه از نفوذ خود نسبت به او استفاده حواهم 
کرد که وی در فرانسه بماند و من هم در کنار او می‌مانم. اينك خد احافظ 
ما دیگر هم را نخواهیم دید مگر در میدان پیکار و شاید هر دو کشته شویم و 
جنازهُ ما در کنار یکدیگر قرار بگیرد. بالسامو گفت: انسان وقتی کسانی 
مانند شما را می‌بیند قضا و قدری می‌شود و فکر می کنم آنهایی که می گویند 
انسان قادر نیست از سرنوشت خود رهایی یابد درست فهمیده‌اند زیرا من 
حطر را به شما گوشزد می کنم و راه چاره و نجات را هم به شما نشان می- 
دهم ولسی شما ن‌سی‌خواهید خسود را نجات بدهید و مستفیم» به طرف 
سرنوشت خود می‌روید. 
ژیلبرت که عازم خروج بود توقف کرد و گفت: استاد بزر گوار» ۲یا 
شما کمافیالسابق می‌توانید سرنوشت اشخاص را پیشگو یی کنید و بگویید 
چه برسر آنها می آید؟ با لسامو گفت: با همان تسلط و اطمینانی که شما حر کت 
ستار گان را در آسمان پیش‌بینی می کنید ومی گوبید که چه موقع خورشید يا 
ماه خواهد گرفت من‌هم می‌توانم آینده وسر نوشت اشخاض را پیش‌بینی کنم. 
ایسن هنگام صدای زنگ در بلند شد و ژیلبرت گفت: گمان می کتم که کسی 
به ملاقات شما آمده با با منزل شماکاری دارد. با لسامو گفت: درست است. 
ژیلبرت گفت: شما که سرتوشت و آتیةٌ اشخاص دا پیش‌بینی می کنید 
بيد اين مرد که در می‌زند چه موقع خواهد مرد و چگونه خواهد مرد؟ 
بسالسامو گفت: بسیاز حوب» وای شرطش این است که من قدری به این 
شخص نزديك شوم و حوب است برویم و در را به روی او بگشاییم. 
بالسامسو جلو افتاد و ژبلبرت در حسال ی که قلبش قدری می‌تبید در عقب 
کا گلیو سترو روانه گردید و بالسامو در را گشود و مردی موقر» با وضعی که 
تسو لید احترام سی کرد و با قامتی بلند و رعساری حا کی از داشتن اراده 
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نمایان گردید و کاگلیوسترو گفت: آفای مسار کی؛ روز شما بخیر. آن مرد در 
جواب گفت: آقای بارون» روز شمابخیر و آنگاه نظری به ژیلبرت انداعت 
و مثل این بود که از حضور ژبلبرت در آن خانه متوحش با ناراحت است. 
کا گلیوسترو که متوجه این نگاه شد آن دو را به یکدیگر معرفی کرد و 
به آن مرد گفت: آقای دکتر ژیلبرت یکی از دانشمندان و از دوستان صمیمی 
من هستند و به ژیلبرت هم گفت: ایشا نآقای مار کی دو فاورا یکی از 
ارباب رجو ع من می‌باشند. آن دو نفر به یکدیگر تعظیم کردند وکا گلیوسترو 
گفت: آقای مار کی؛ خواهش می کنم که به سالون تشریف ببرید» من تا 
چند لحظهٌ دیگر حدمت شما خواهم رسید. مار کی‌دو فاورا تعظیم دیگری 
به آن دو کرد و به طرف سالون رفت و ژیلبرت پرسید: آیا ا کنون او را 
دیسدید؟ با لسامو گفت: بلی و لابد می‌خواهید بدانید که او به چه مر گی از 
این جهان می‌رود؟ ژبلبرت گفت: من علاقه به خود مر گک وی ندارم و فقط 
می‌عواهم بدانم که این مرد به چه کیفیت زند گی را بدرود خو اهد گفت. 
کاگلیو سترو نظری به طرف سالون انداخت که مطمثن باشد کسی 
صدای او دا نسی‌شود و بعد گفت: ا کنون که می‌حواهید بدانید مار کی 
فاورا به چه مر گی می‌میرد؛ روزی که می‌خواهند فاورا را اعداع نمایند خود 
را به میدان سیاستگاه برسانید و در آنجا منظره‌ای عجیب مشاهده خواهید 
کرد؛ چه برای اولین بار حواهید دید که یك نفر نجیب‌زاده را به دار می- 
آویز ند. ژیلبرت گفت: آیا همین شخص را به دارخو اهند آو بخت؟ بالسامو 
کفت: بلی وسیس نظری به کو چه اند اخحت که کسی در آن نباشد ومنظورش 
این بود که طرز گشودن درب خانه را به ژیلبرت بیاموزد و گفت: هروقت که 
خحواستید بدون اینکه زنگث بزنید وارد خانة من شوید یا اگر من در خانه 
نبودم که دررا به روی شما باز کنم» این د کمه را که می‌بینید ازطرف راست 
به چپ و ازطرف پابین به بالا حر کت بدهید ودر گشوده خو اهد شد» انك 


چم 
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خد احافظ و مرا ببخشید از اينکه از شما جدا می‌شوم زیرا این شخص منتظر 
من است و من نباید او را در انتظار بگذارم. 

ژیلبرت حیرت‌زده از منزل حارج شد و بالسامو در را بست و دفت. 


۱1۹ 


اولین شب شاه در بارس 

هنگامی که ژیلبرت در منزل بالسامو که نام دیگر آن‌ک گلیو سترو بود و 
هر دو نام برای حوانند گان ما معروف است و می‌دانند شخص واحدی 
است» صحبت می کرد مو کب لویی شانزدهم و ملکه از پل سور به طرف 
خود شهر روانه گردید. با اینکه سعی می‌شد که مو کب بادشاه فر انسه زودتر 
به مر کز شهر برسد معهذا با تأنی زباد حر کت می‌نمود و به راستی آن روز 
مردم پاریس و آنهایی که از ولایات به پاریس آمده بودند منظره‌ای عجیب 
و تماشایی دیدند که شاید دیگر در تاریخ اروپا نظیر آن دیده نشود. 

هزارها نفرزن و مرده پیاده» در وسط گل‌ولای اطراف مو کب سلطنتی 
راگرفته بودند و ماهی‌فروشان بازار حواربار مر کزی (هال) سوار بر اسب 
اطران شاه و ملکه حر کت می کردند و نیز مردم پاریس به هر اندازه که 
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توانستند ارابه‌های توب را به وسیلةٌ روبان مزین کردند و زن و مرد سوار 
توپها شد ند و این نسوپها نیز جزو ملتزمین یا مستحفظین مو کب سلطنتی به 
حساب می آمد. علاوه بر پیادگان و سواران و کالسکه شاه و ملکه و یکصد 
کالسکه که و کلای‌مجلس شورای ملی را حمل‌می کرد؛ در آن هیشت» نزديك 
دوبست ارابه و گاری دیده می‌شد که پر از گندم و آرد بود و مردم به وسیلة 
روبان وبر گهای زرد فصل پالیز ارابه‌های مزبور را زینت کرده بودند. این 
گندمها و آردها غنیمت ملت از ورسای محسوب می‌گردید زیرا بدون‌اینکه 
توجه به خواربار سکن ورسای نمایند هر چه‌گندم و آرد و نان پخته شده در 
ورسای به دست آوردند به شهر پاریس حمل کردند. 

ساعت شش بعد از ظهر» عاقت مو کب پادشاه فرانسه به دروازة 
پاریس رسید و راه طولانی فیمابین ورسای و پاریس طی گردبد. بعد از 
عبور از پل سور و لیعهد کوچك گرسنه شد و از مادرش تقاضای غذاکرد؛ 
ملکۀ فر انسه نظری به‌اطر اف انداحت که ببیند چکونه ممکن است که قطعه 
نانی برای فرزندش تهیه نماید. تهیةٌ نان برای يك فرد عادی اشکال نداشت 
زیرا در آن روز عدۀ کثری از افراد ملت که اطراف کالسکه‌ها حر کت 
می کردند هر کدام يك نان را سرنیزه زده بسودند و این عبارت از نانهای 
پخته‌ای بود که از ورسای با خود آوردند. ملکه می‌عواست ژبلبرت را پیدا 
کند و از او بخواهد که برود و از یکی از افراد ملت يك نان» با قطعه نانی 
بگیرد و بیاورد تا بهو لیعهد بدهد. اما ماری آنتوانت نتوانست که ژیلبرت را 
پیدا کند چون به طوری که دبدیم د کتر ژیلبرت در قفای بالسامنو به منزل 
وی رفت که با او صحبت نماید. 

ملکه وقتی که نتوانست ژیلبرت را پیدا کند از درعواست نان ازیکی 
از افراد ملت خودداری کرد زیر ا از مردم نفرت داشت و از آن گذشته نمی 
دانست که چگو نه باید با آحاد ناس برخورد کرد و از آنها درخواست نان 
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نمود. این بودکه با چشمی اشك آ لود به فرزند نحود گفت: پسرم؛ اينك ما 
نان نداریم و صبر کن وقتی شب به انه رسیدیم ممکن است چیزی برای 
خوردن به دست بياوریم. و لیعهد دست کوچك خود را به طرف نانهایی که 
نوك نیزه‌ها می‌دید دراز کرد و گفت: پس این نانها چیست؟ چرا ازاین نانها 
به من نمی‌دهید؟ ملکه گفت: این نانها از آن مسا نیست بلکه متعلق به این 
اشخاص می‌باشد که از پاریس به ورسای آمد ند و این انها دا در هر نقطه 
که دید ند برداشتند زیرا می‌گویند سه روز بود که در پاریس نان یافت 
نمی‌شد. و لیعهد کوچك گفت: آه» سه روز بود که در پاریس نان یافت نمی- 
شد؟ مامان» پس این مردم سه روز چیزی نخوروند! 

بر طبق تشریفات درباری» ولیعهد هنگامی که می‌خحواست با مادرش 
صحبت کند می‌بایست او را به عنوان خانم (به زبان فرانسوی مادام - 
مترجم) حطاب نمایداما و لیعهد کوچك. در آن موقع» مانند طفلی از طبقات 
بی بضاعت گرسنه بود و بر اثر گرسنگی مانند یك طفل ققیر مادرش دا به 
عنوان «مامان» مورد خطاب قرار داد. مادر جواب داد: نه فرز ندب ابنها سه 
روز نان نخوردند و بنابراين ما نباید از نان‌آنها بگیریم زیرا متعلق به 
حودشان است. طفل دیگر چیزی نگفت و از گرسنگی سر را روی سینة 
مادر گذ اشت و خوابید. این نخستین مرتبه بودکه ولیعهد فرانسه برای 
دریافت نان دست دراز می کرد بدون اينکه به نان برسد ولی بعدها مکرد 
اتفاق افتاد که همان طفل دست احتیا ج برای نان دراز نمود بدون اینکه کسی 
به گرسنگی و بی گناهی او ترحم نما ید. 

وقتی که‌کالسکه‌ها به دروازهُ پاریس‌رسید یك مرتبة دیگرمو کب لوبی 
شا نزدهم متوقف گردید و لی ابن مرتبه آ نهایی که اطراف مو کب بودند می- 
حو استند که ورود پادشاه فرانسه را به پادیس جشن بگیرند. ماهی فروشان از 
اسبهای.خود ( که اسبهای‌مزبور را از گارد سلطنتی گرفته بودند) فرود آمدند 
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و تفنگها ر شمشیرهای خویش را به‌قاج زین آویختند. زنها و مردهایی که 
سوارتوپهای مزیل بودند نیز قسدم به زمین نهادند وتوپها با هیبت همیشگی 
حویش آشکار شد ند چون تا آن موقع تسوپ سواری مردم نمی گذاشت که 
لوله‌های توپ به نظر تماشاچیان برسد. 

زن و مرد» يك حلفهٌ بزر گك تشکیل دادند که کالسکۀ شاه و ملکه را در 
بر گرفت و آن را از کالسکه‌های دیگر و گارد ملی جدا نمود و گوبی ملت» با 
تشکیل آن حلقه می‌حواست نشان بدهد که در آینده نیز همین طور لویی 
پانزدهم و مار ی آنتوانت را از دیگران جدا خواهد کرد. سپس حلقةٌ مز بور 
مر کب از هزارها زن و مرد شرو ع به رقص کرد و تمام افرادی که آن را 
تشکیل می‌دادند آواز می‌خواند ند و فرباد می‌زدند و زنها و مردهای دیگر نیز 
مشعل به دست می‌رقصید ند و مردان» زنان را ما نند کودك به بالا می‌اند اختند 
و هیچ کس به باران‌ریزی که می‌بارید و به تاریکی شب توجه نداشت و آن 
منظرة عجیب را که از فرط غرابت به یك منظرءٌ جهنمی زیادتر از يك مجلس 
ضیافت شبیه بود؛ نور مشعلها وفتیلۀ تو پها و آتش بازیهایی که مردم به راه 
انداخته بودند روشن او 

بعد از اینکه نیم ساعت مردم رقصیدند» برای اعلام خاتمة رقص» 
هورای مخوفی کشید ند و آنگاه مر کس که یك تفنگ يا تپا نچه داشت» چه 
زن چه مرد» تفگ يا تپانچه را به طرف هوا خا لی کرد و چند لحظه بعد؛ 
گلوله‌های سردی که از آسمان بر گشت. مانند باران روی‌گل ولای فرو 
ربخت. و لیعهد و خواهر او از فرط وحشت گریه می کردند و ترس شدید 
نمی گذاشت که دز فکر گرسنگی باشند و ملکه هر چه کوشید که بچه‌های 
خود را آرام کند نمی‌توانست و خود او می‌لرزید. مو کب سلطنتی بعد از 
ورود به شهرعازم میدان شهرذاری شد و در آنجا برحسب امرژنرال لافایت 
يك دسته ازسر بازان گارد ملی تصمیم گرفتند که نظم را برقرار نمایند» به این 
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تر تیب که فقط کسانی را به شهرداری راه بدهند که جزو خحانوادة سلطنتی با 
و کلای مجلس شورای ملی باشند. زیرا اگر ورود به شهرداری را برای 
همه آزاد می گذاشتند شهرداری جهت پذیرفتن آن همه جمعیت» جا نداشت 
و از آن گذشته انتظام تشریفاتی که می‌خو استند در آنجا به عمل آورند از بین 
می‌رفت. 

وقتی که ملکه وارد شهرداری شد چشمش به وبر افتاد که ما در این 
کتاب و مخصوصاً در قسمتهای او لیه آن» نام او را برده‌ایم. وبر بر ادرشیر», 
ملکه بود یعنی مادر وبر به ماری آنتوانت شیر داده» عنوان دایه او را داشت 
و وقتی مار ی آنتوانت را به ولبعهد فرانسه دادند وبر به مناسبت علاقه‌ای 
که به خانم خود داشت با او به فرائسه رفت و همواره جزو خدمةٌ محرم 
ماری آنتوانت محسوب می‌گردبد. در آن شب ملکه با حيرت دید که 
و برلباس گارد ملی را پوشیده و علایم افسری‌گارد ملی را به کلاه و يه خود 
زده است. ملکه او را فرا خواند و آهسته از او پرسید: وبر» جرا خود را به 
این شکل ساخته‌ای؟ و بر گت : امروز وقتی که از ورسای به راه افتادیم من 
ديدم که افرادو مخصوصاً افسران گارد ملی خیلی نفوذ دارند و به همه جا 
می‌رو ند و همه کس به‌آنها راه می‌دهد و فکر کردم که اگر من خود را به 
شکل یکی از آنها بیارایم می‌توانم در صورت لزوم خحدمتی به علیاحضرت 
بکنم و حدس من هم صایب بود زیرا اگر من لباس افسری‌گارد ملی را 
در بر نمی‌داشتم مرا به داحل شهرداری راه نمی‌دادند. 

ملکه گفت: و بر من در اینجا به وجود تو احتیاج ندارم اما وجود تو 
امشب درجای دیگر برای من مفید واقع خواهد شد. وبر گفت: علباحضر تاه 
در کجا ممکن است که من مفید واقع شوم؟ ملکه گفت: فسوراً به عمارت 
تو بلری بر و و سعی کن که در آنجاء وسیله‌ای برای ز ند گی ما فراهم کنی زیرا 
امشب ما باید درتویلری بخوابیم در صورتی که هیچ کس در آنجا منتظر ما 
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نیست و کوچکترین وسیلۂ ز ند گی برای ما فر اهم نشده است و اگر بتوانی 
در آنجا تختخواب و لقمه نانی برای ما فراهم کنی خیلی مفید خواهد بسود. 
شاه که تقریباً به سخنان ملکه گوش می‌داد گفت: خانم» فکر حو بی کرده‌اید. 

ملکه بر حسب عادت خود با وبر به زبان آلمانی صحبت کرد زبسر| 
وبر زبانآلمان را بهتر از زبان فرانسوی می‌فهمید و شاه که دید ملکه به 
زبانآلمانی با مستخدم خود صحبت می کند فکر کرد که ملکه نمی‌خواهد 
دیگران بنهمند چه می‌گوید ولی شاه که آلمانی را می‌فهمید نمی‌توانست به 
همان زبان صحبت کند لذا جملهً فوق را به زبان انگلیسی ادا نمود. و لی با 
این که گارد ملی از ورود اشخاص متفرقه به شهرداری ممانعت کرد يك عده 
از پاریسی‌ها که جزوسر کرد گان قوم وسران انقلاب با گارد ملی بودند وارد 
شهرداری شد ند واين يك قاعدة کلی‌است که در هر تشر یفات رسمی» با این که 
ورود مردم به محوطة تشریفات قدغن است» بازعده‌ای‌به‌مناسبت آشنایی‌با این 
و آن یا به لحاظ این که جزو وجوه محلی هستند» خود را وارد می کنند. 

این‌عده که‌و ارد شهرداری شد ند وقتی دید ند که شاه وملکه به ز بانهای 
خارجی صحبت کردند ازفرط خشم غریدند زیرا فرانسویها» از قدیم نسبت 
به السنة حارجی بی‌اعتنا با بد بین بودند و به همین جهت است که در بیسن 
ملل اروپا» تودهٌ فرانسوی» یکی از بی‌اعتناترین جوامع اروپایی نسبت به 
فراگرفتن زبانهای خارجی است. در فرانسه از طبقةٌ تحصیل کرده که زبان 
خارجی را در مد ارس می‌خوانند گذشته» کسی زبان خارجی نمی‌داند زبرا 
نسبت به حارجی بك حس بد بینی و نفرت در همه موجود می‌باشد اما چون 
شاه و ملکه را به طرف تالار شهرداری راهنمایی کردند مردم فرصت 
ننمودند که نفرت خود را نسبت به ز بان خارجی بیشتر نشان بدهند. 

در تالاد شهرداری و جلوی يك تخت که برای جلوس شاه و ملکه با 
سرعت آماده شده بود شهردارپاریس (بایی) به اعلیحضر تین خر مقدم گفت و 
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شاه که قدری به آن تخت تکبه داد دید که پایه‌های آن بر اثر فرسودگی صدا 
تولید می کند و حتی مخملی که روی تخت انداخته بودند در دو سه موضع 
شیار داشت و کر کهای آن رفته بود. بابی نطقی ابر اد کرد که اگر جمله‌های 
آن را بالا و پاین می‌بردند بعنی مکان جملات را روی‌کاغذ تغیبر می‌دادند» 
به شکل همان نطقی بود که دفعة اول» هنگام ورود شاه به پاریس (بعد از 
سقوط باستیل) ايراد نمود. شاه با دفت نطق بایی را شنید و درجواب گفت: 
«من مثل هميشه با مسرت واعتماد فراوانخود را وسط سکنۀ نجیب پاریس 
می‌بینم». 

بایی جواب شاه را با صدای رسا تکرار کرد تسا تمام آنهایی که در 
شهرداری هستند آن را بشنوند ولی بر اثر سهو؛ يا از روی عمد دو کلمه 
از نطق شاه را انداخت به طوری که اعتماد فراوان حذف شد و مردم چنین 
شنید ند : «من مثل همیشه با مسرت خودرا... الی آخر». ملکه متوجه این نکته 
شد و چون به اصطلاح عامد» می‌نعواست دق و دلی را خالی کند نحوشوفت 
شد که فرصتی مقتضی برای اعتراض فرارسید وبا صدای بلند» به طوری که 
همه بشنو ند گفت: آقای شهردار» ببخشید» من تصورمی کنم که شما اظهارات 
اعلیحضرت را درست نفهمیدید با حافظهً شما طوری است که نتو انستید 
گفتة ایشان را به خاطر بسپارید. 

شهردار منجم و دانشمند پاریس چشمهای خود را که برای دیدن 
ستار گان آسمان تیز بین بود اما جلوی پای منجم شهردار» با شهردار منجم 
را نمی‌دید متوجه ملکه کرد و گفت: خانم» چه فرمودید؟ در مملکت ما 
فرانسه» هر وقت که انقلاب می‌شود» يك منجم به وجود می‌آید که در رأس 
انقلاب قرار می گیرد با یکی از سران عدیدة انقلاب مسی‌شود و پیوسته» 
جلوی پای منجم مزبور» چاهی دهان باز می کند که منجسم بیچاره که دود 
تر ین ستار گان آسمان را مشاهده می‌نماید نمی‌تواند آن چاه را ببیند و در 
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نتبجه به چاه می‌افند. ملکه در جسواب شهردار گفت : اعلیحضرت در نطق 
خود گفتند که مثل هميشه با مسرت و اعتماد فراوان خود را در وسط سکنۀ 
نجیب پاریس می‌بینند و شما «اعتماد فراوان» را فراموش کردید یا انداعتید 
در صورتی که ملت بايد بداند که شاه نسبت به او اعتماد دارد. 

بعد از این اعتسراض, ملکه از سه پایةٌ تخت بالا رفت و کنار شاه 
نشست و به نطقهای نمایند گان شهرداری گوش داد. هنگامی که شاه وملکه در 
شهرداری به نطقها گوش فرا می‌دادند و آرزو می کردند که نطقهای مز بور 
زودتر تمام‌شو که آنها بتوانند بعد از آن روز خستگی آور استراحت نمایند» 
وبر در کاخ تویلری مشغول رتق وفتق بود و آن‌کاخ را برای پذیرایی از شاه و 
ملکه آماده می کرد. کاخ تویلری که در زمان سلطنت نساپلئون بناپارت کاخ 
مر کزی دربار شد در زمان لویی شانزدهم و قبل از آن یکی از کاخ‌های 
فرعی سلطنتی به شمار می آمد و گرچه جزو بیوتات ساطنتی بود اما هر گز 
اتفاق نیفتاد که لوبی‌شانزدهم با ماریآنتوانت شبی‌د ر آن‌کاخ بخوابند وحتی 
تصور نمی کنیم که ولو يك مرتبه» قدم به آن کاخ گذ اشته باشند زیرا ما در 
جایی ندیده و نخواندیم که قبل از آن شب» لویی شانزدهم و ملکة او به 
تویلری رفته باشند. اما به طور دایم عده‌ای از رجال و خانمهای درباری در 
کاخ تویلری واقع در پاریس سکونت داشتند و در آن تاریخ خانمی به نام 
کنتس دولامارك و دو نفر از مارشالهای فرانسه سا کن کاخ مزبور بودند. 

کنتس دولامارك به محض این که از وبر شنید که شب» شاه و ملکه 
به کاخ مز بور می آیند آپارتمانآماده و مبلةٌ خود را به سکونت ملکه و شاه 
اعتصاص داد و حدمةٌ خود را واداشت که با كمك وبر برای شاه و ملکه و 
همراهان آنها شام تهیه کنند. در ساعت ده بعد از ظهر صدای کالسکة شاه 
وملکه شنیده شد و وبر به استقبال آنها دوید و شاه و ملکه و و لیعهد وخواهر 
کوچك او وشاهزاده‌عانم الیزابت و آ ندره وارد شد ند» اما کنت‌دوپروو نس 
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که نا پساریس با شاه بود از خانوادة سلطنتی جدا شد که شب را در کاخ 
لو کزامبور گك بسر برد. 

شاه وقتی که وارد اطاق پذبرایی شد. اطاق غذاحوری را در مجاورت 
اطاق پذیرابی دید و دید که در آنجا میز شام آماده است و از این که 
توانسته‌اند شامی برای او تهیه نمایند حوشوقت گردید. چند لحظه بعد 
خادمی وارد شد و سر فرودآورد و گفت: شام اعلیحضرت حاضر است. 
شاه به ملکه گفت: خانم» ما امشب این شام را از وبر شما داریم و معلوم 
می‌شود که وبر مرد زرنگك و دست و پا داری است و از طرف من از او 
اظهار رضایت بکنید. ملکه گفت: اعلبحضرتا؛ اطاعت می کنم و بعد آهی 
کشید و در عقب شاه وارد اطاق غذای‌خوری گردید. بشقابها و کارد و چنگال 
را برای شاه و ملکه و شاهزاده خانم البزابت و ولیعهد و خسواهر و لیعهد 
روی میز نهاده بودند اما آندره بشقاب و وسایل غذ اخوری نداشت و معلوم 
شد که او را فراموش کرده با نخواسته‌اند که وی در سر يك میز با شاه و 
ملکه غذا بخورد. 

شاه که گرسنه بود توجهی به این موضو ع نکرد که آندره محلی برای 
نشستن وغذا خوردن نداردگواین که عدم حضو ر آندره در سر میز غذا جنبة 
توهین نسبت به او را نداشت» چون در کاخ سلطنتیآندره هر گز با شاه و 
ملکه پشت یك میز غذا نمی‌نشست و هنگامی که آنها غذا می‌خوردند او 
می‌ایستاد اما ملکه که متوجه شد آندره جای نشستن ندارد گفت: اعلیحضر تا» 
آیا اجازه می‌دهید که کنتس دوشارنی با ما صرف شام کند. شاه با مسرت 
گفت: البته» امشب ما در محیط خانوادگی صرف شام می کنیم و کنتس هم 
یکی ازاعضای خانو اده ماست. آندره گفت: اعلیحضرتاء آیا فر مایش ملو کانه 
یك امر سلطنتی است و امر می‌فرمایید که من شام بخوره؟ 

شاه از این جواب غير منتظره حيرت کرد و گفت: نه جبانم» من از 
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شما حواهش می کنم که با ما صرف غذا نمایید. آندره گفت: در این صورت 
از اعلیحضرت تمنا می کنم که مرا از صرف غذا عفو بفرمابید زیسراگرسته 
نیستم. شاه از این جواب در شگفت شد چون او تصور نمی کر دکه انسان 
از صبح تا ساعت ده بعد از ظهرء آن هم در يك چنان روز خستگی آور غذا 
نخورده باشد و در ساعت ده عصر؛ میل به غذا نکند و با تعجب پسر سید: 
مگر شماگرسنه نیستید؟آندره گفت: نه اعلیحضر تا. ملکه گفت: اعلیحضرتا 
من هم غذا نمی‌خورم. شاهزاده خانم الیزابت گفت: اعلیحضرتاء من هم 
ميل به غذا ند ارم 

شاه به ملکه و الیزابت گفت: شما اشتباه می کنید زیرا توجه به معده 
لازم است و تا معده راضی نباشد سایر اعضای بدن منظم کار نخواهد کرد 
و یکی از رومیهای قدیم در این حصو ص گفته «نشاط بدن واسته به نشاط 
معده می‌باشد» و این گفته را شکسییر انگلیسی تکرار نسوده است. ملکه 
گفت: اعلیحضرتا» من در تاریخ خوانده‌ام که هنگامی که ملت روم شورش 
کرد همان گونه که ملت فرانسه شورش کرده» یکی از رومیان به ملت ایسن 
نکته را گفت.شاه بشقاب‌خود را دراز کرد که بار دیگر برای او شوربا بریز ند 
و گفت: خانم و شما کنتس (اشاره به آندره) شما که از این موضو ع مطلح 
هستید چراآن را به کار نمی‌بندید؟ آندره گفت: اعلیحضر تا» من کمال علاقه 
را به انجام امر اعلیحضرت دارم و لی از عهده بر نمی آیم. 

شاه از شوربا تعریف کرد و گفت: آش خوبی است و تعجب می کنم 
که چسرا قبل از امشب از این آش به من نمی‌خورانیدند. ملکه گفت: 
اعلیحضر تا؛ برای اینکه قبل از امشب» شما چنین آشپزی نداشتید و ایسن 
آشیز مارشال دوموشی می‌باشد که‌اين آش واغذبةٌ دیگر دا برای اعلیحضرت 
تهیه نموده است. شاه گفت: میل دارم که این آشپز در آشپزخانهة من کار بکند 
و شما خانم قدر این وبر را بدانید برای این که آدم بسیار زرنگی است. 
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ملکه گفت: بلی اعلیحضر تا. و زیر لب گفت: ولی افسوس که نمی‌توان این 
مرد زرنگث را وزیر کرد تا وزرا بدانند شابستگی چیست. شاه ابسن گفته را 
نشنید یا نخواست بشنود و نظری بر آندره انداعت و دید رنگ به صورت 
ندارد و به زحمت ایستاده است. 

شاه حطاب به آندره گفت: کنتس» اکنون که شما میلی به غذا ندارید 
از حال شما پیداست که خبلی خسته هستید و اگر نمی‌خواهید غذا بخوربد 
اقلا" بخ ابید و به ملکه گفت: خانم» خو اهش می کنم کنتس را مرخحص کنید 
برود بخوابد و امیدوارم اگر جای او را در سر میز فرامو ش کردند اطافی 
را برای حواب او فراموش نکرده باشند ۲۰ ندره گفت: اعلیحضرتاء در چنین 
شبی هیچ کس وسیله ند اشته که بتواند اطاقی جهت من تهیه کند و من هم 
احتیا ج به اطاق ندارم و يك صندلی راحتی برای من کافی است. شاه گفت : 
شما دیشب نخوابیدید و لذا امشب بايد بخوابید که بتوانید باز به ملکه 
حدمت کنید زیرا ملکه فقط محتاج قوای خود نیست بلکه احتیاح به فوای 
دوستان حویش نیز دارد. پیشخدمت ی که برای ابلاغ امر شاه جهت تهية اطاق 
خواب برایآندره‌رفته بود مراجعت کرد و گفت: آفای وبر چون می‌دانست 
علیاحضرت علاقه دار ند که کنتس استراحت کند لذا در جوار اطاق ملکه؛ 
اطاقی را برای استر احت وی در نظر گرفته‌اند. 

از این حرف ملکه تکان حورد زبرا فهمید که چون بیش از يك اطاق 
بر ای آندره اختصاص نداده‌اند ناچار شوهر او کنت دوشارنی هم پیوسته 
هنگام شب درهمان اطاق خواهد خوابید. آندره ارتعاش ملکه را دید و فکر او 
را خو اند زبراهريك از این دو زن»طوری يکد بگر را می‌شناختند که محال 
بود که افکار باطنی دیگری از نفار یکی از آنها محو شود. لذاآندره برای 
این که ملکه را از اضطراب بیسرون بیاورد گفت: علباحضرتاء من هر گز 
راضی نیستم که در جوار علیاحضرت» مصد ع خاطر باشم و فقط همین يك 
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شب از این افتخار استفاده خحواهم کرد و در شبهای دیگر» لابد در این کاخ 
پستویی پیدا می‌شود که من در آن بخوایم. 

شاه گفت: فردا هر طور شده منرل مناسیی در این جا برای شما فر اهم 
حواهد شد و آن وقت آندره در حضور ملکه و شاه سر تعظیم فرودآورد و 
از اطاق حارج شد» و چند دقیقه بعد از او» چون بچه‌های ملکه شام خورده 
بسودند ملکه نیز از شاه اجازة خروج گرفت و از اطاق غذاخوری خارج 
گردید و غیر از خانم البزابت کسی با شاه باقی نماند. 

این هنگام ببرحسب اجازه‌ای که شاه قبل از ورود به اطاق غذ اعوری 
داده بود مارشال دوموشی وارد اطاق غذاخوری گردید که احترامات خود 
را به شاه تقدیم نماید زیرا وی به‌طوری که اشاره شد درکاخ توبلری زند گی 
می کرد. شاه از غذایی که آشپز وی طبخ کرده بود اظهار رضایت نمود و 
دست در جیب کرد وسه چهار سکه طلا بیرون آورد و گفت: ابن را ازطرف 
من به آشپ زخودتان بدهیدء آیا مدت مدیدی است که این آشیز نزد شماست؟ 
مارشال دوموشی گفت: اعلیحضرتا؛ این مرد هفت سال است که نزد من کار 
می کند و اصلا" انگلیسی است. شاه حبرت‌زده گفت: آه» او انگلیسی است! 
چگونه یك انگلیسی می‌تواند در طبخ غذا این طور هنر به خرج بدهد زیرا 
من می‌دانم که انگلیسی‌ها در طبخ و صرق غذا سلیقه ندارند؟ مارشال 
دوس وشی گفت: اعلیحضرتا» این شخص از بس در اروپا و فرانسه ز ندگی 
کرده مسی‌تو ان گفت که یك فرانسوی می‌باشد و حتی از لهجة او هم نمی- 
توان به انگلیسی بودن او پی برد. 

شاه که بر اثر خوردن غذای لذید و سیر شدن به نشاط آمده بود و 
می حو است صحبت کند گفت: و لابد در گذشته دریانورد بوده و به همين 
جهت به فرانسه آمده است. مارشال دوموشی گفت: حدس اعلیحضرت 
صایب است و او سابقاً ملاح بود و با این شغل در زمان جوانی در دنیا 
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گردش کرد و در یکی از سفرها حادثهٌ عجیبی برای او اتفاق افتاده که از 
غرایب روز گار است. شاه که مشفول صرف دسر بعد از غذاگردید گفت: 
این حادثه چه بود؟ مارشال دو موشی گفت: اعلیحضرتا» شرح واقعه مفصل 
است و م ترسم که ذکر آن موجب تصدیسع خاطر ملو کانه شود. شاه 
گفت: تصور می کنم تا موقع خواب؛ قدری وقت داریم و اگر شما حسته 
نیستید می‌توانید این واقعه را برای ما بگویید زیراگمان می‌کنم که لاافل 
قدری افکار ما را از قضایای روز متوجه چیزهای دیگر خواهد کرد. 

آنگاه برحسب امر لویی شانزدهم بك تسابوره آوردند و مسارشال 
دوموشی روی آن نشست و گفت: اعلیحضر تا آیا اجازه مسی‌فرمایید که من 
این سر گذشت عجیب را همان طور که از دهان این مرد شنیده‌ام به عرض 
ملوکانه برسانمم. شاه گفت: بگویید. مارشال گفت: منظورم این است که من 
اگر بخواهم از قول او این واقعه را به عرض برسانم قسمتی از غرایب 
واقعه از بین می‌رود و همان بهتر که طوری این واقعه دا به عرض برسانم که 
گویی خود او از زبان خویش این واقعه دا شرح می‌دهد. شاه که مثل تمام 
اشخاص اکول بعد از صرف شام بر سر حال بود گفت: البته اگر از زبان 
خود او بگویید بهتر است. 

مارشال دوموشی گفت: آشپزمن که | کنون من به سعادت او رشك می۔ 
برم» زیرا مورد توجه ذات شاهانه واقع شده» می‌گوید که در زمان جو انی 
آرزوی جهانگردی داشتم» ولی بعد از چند سفر به‌آسیا و افریقا علاقة من 
به جهانگردی کم شد و شاید مشقات سفر که ناشی ازفقدان بضاعت بود مرا 
از جهانگردی سیر نسود. زیرا درمسافرت اگرانسان پول به قد ر کافی نداشته 
باشد به او سخت می گذرد و به عقيدةٌ من وبه طوری که عملا تجربه کردم» 
بدون پول‌کافی سفر کردن دیوانگی است. بعد از چند سفرء با جیب خالی 
در افریقای جنوبی متعلق به انگلستان و امانده شدم و نه می‌توانستم در آنجا 
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بمانم و نه به انگلستان مر اجمت کنم. چندنفراز آشنایان که با رسای انگلیسی 
و مخصوصاً رسای بندر دوست بودند گفتند آیا حاضر هستی که در اینجا 
شغل راحت و بدون زحمت به دست بیاوری. 

از این پیشنهادآشنایان انگلیسی خوشوقت شدم و گفتم با کمال میل 
حاضرم شغلی داشته باشم و اینجا بمانم. آنها گفتند یکی از متصدیان چراغ 
دریایی مریض شده و خیال دارد که به انگلستان مر اجعت کند و چون کسی 
هم داوطلب این شغل نیست و امالی محل هم مورد اعتماد نیستند و 
صلاحیت این کار را ندارند اگر مایل باشی ممکن است که تو دا برای این 
شغل پیشنها کنیم. گفتم از مساعدت شما تشکر می کنم و با اینکه این شغل 
در حور من نیست و لی چون | کنون می‌خواهم کاری داشته باشم این شغل را 
می‌پد یرم. مد بر بندر هم بعد از يك ملاقات و اطلا ع از سوابق من موافقت 
کرده و قرار شد که من شرو ع به‌کار نمایم. 

نگاهداری از چرا غ دریایی احتیاجی به تخصص ند ارد و فقط حوصله 
لازم دارد که انسان بتواند دوری از جامعه را تحمل کند. چون چراغهای 
دریایی همواره روی جزایر و نقاطی نصب می‌شود که از حشکی دور است 
و شبها تا صبح چراغ بايد روشن باشد که کشتیها بتوانند بدانند که در کجا 
هستند و به سنگلاخ نخورند» یا به‌گل ننشینند. چرا غ دریایی مذ کور که من 
درآن حدمت می کردم روی سنگلاخ کوچکی واقع در پانزده میلی ساحل 
نصب شده بود. آن سنگلاخ شصت متسر درازی و هفت هشت متسر پهنی 
داشت و برح محکمی از آهن و سنگ روی‌آن ساخته بودند و حود چراغ 
دریایی بالای آن برج نصب شده بود و هنگام شب کشتبها از هر طرف 
تا فاصله چهل و پنجاه میل می‌توانستند که روشنایی چراغ ما را ببینند. 

اینکه می گویم «ما» برای این است که فا متصدیان چراغ دریایی به 
دو دستۀ سه نفری تقسیم می‌شدیم و هر شش هفته یك مرتبه ما به خشکی می- 
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رفتیم و سه نفر دیگر که موقسع خدمنشان رسیده بود جای ما را می گرفتند. 

لیکن در خشکی بیکار نبودیم و دربندر مشغول به‌کارهای مختلف می- 
شدیم که مبادا به ما حقوق مفت بدهند و ضرری عاید خزانه دو لت شود. 
هنگام کشيك در چسرا غ دربایی» منزل ما در برج بود و شب تا صبح» به 
نو به کشيك می‌دادیم که چراغ دربایی خاموش نشود و لذا همواره دو نفردد 
خواب بودند و یك نفر بیدار می‌ماند. 

قبل از شرو ع به خدمت؛ من نمی‌دانستم تخته سنگهای ی که برج 
ماروی‌آن ساخته شده در بین سکنهٌ بندر در افسریقای جنوبی (بندر کاپ) 
شهرت بدی دارد. زیرا تقریباً نیم قرن قبل از آن» سه نفر محبوس که از 
زندان فرار کرده بودند به وسیل قایقی خود را به آن‌تخته سنگ‌ها رسانید ند 
و در آنجا از گرسنگی و تشنگی مردند و بعد از مدت مدیدی اسکلتهای آنها 
را روی تخته سنگها پیدا کردند. سکن بندر می‌گفتند هنگامی که هنوز چراغ 
دریایی ساخته نشده بود بعضی از شبهاء ارواح آن سه نفر به محل فوت خود 
مراجعت م ی کردند واز دور هیکل نورانی آنها دیده می‌شد ولی بعد ازاینکه 
من آزایین شهرت مطلع شدم فهمیدم که این شایعه جزو خرافات است و 
همین طور هم بود و ما هرگز ارواح مزبور را ندیدیم. 

زندگی ما در آن برج از همه حیث راحت بود و اطمینان داشتیم که 
اگر دریا طوفانی شود و نتوانند از بندر برای ما آذوقه بیاورند پیوسته آذوقة 
چند ماه در برح هست. روزهایی که هوا صاف بود و آفتاب می‌درخشيد از 
دور بندر را مشاهده می کردیم و گاهی هم مشغول تماشای ماهیهایی می‌شدیم 
که پای بر ج» دردر با شناوری می کر دند و امید و ار بودند که ته‌مانده سعرۀ ما را 
بخور ند و چون آنجا جزو منطقهٌ گرمسیر است» سگت‌ماهی زياد دیده می‌شد. 

اعلیحضر تا» از ذ کر مقدمه که ربطی به حادثة اصلی ندارد معذدرت می- 
خحواهم ولی این مقدمة مختصر برای رسیدن به اصل موضوع لازجابود. 
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آشپزمن می گوید شبی یکی ازرفقای سه‌گانه به نام جون درطبقة فوقانی برج 
کشيك میداد و دو نفر دیگر در اطاق تحتانی» خوابیده بودیم. نا گهان جون 
از بالا ما را صدا زد در صورتی که هنوز موقع عوض کردن کشيك نرسیده 
بود» ما دو نفر به عجله بالا رفتیم و دیدیم جون با انگشت به طرف دربا 
اشاره می کند و می‌گوید که نگاه کنید... ما متوجه آن سمت شدیم و دیدیم 
که بك کشتی بزرگک در حالی که بادبانهای خود را افراشته» به قوت باد به 
طرف ما می‌آید. 

نزديك شدن این کشتی که در روشنایی چراغ نیرومند دربایی ماه 
حوب دیده می‌شد باعث حیرت زیاد گردید» زیرا اولا" چراغهای دریایی را 
همو اره در نقاط حطر ناك نصب می کنند که سفاین بدانند که نزديك شدن به 
آن منطقه حطر ناك است و باید از آن پرهیز نمود» و انا تمام‌دریانوردانی 
که از جنوب افریقا عبور می کردند اعم از دریانوردان اروپایی با محلی» 
می‌دانستند تخته سنگگ‌هایی که برج ما روی آن ساخته شده حطر ناك است 
زیرا گرچه پای برج ماء تخته سنگك مانند يك دیوارمر تفع» مستقیم به‌قعر دربا 
می‌رفت اما در عوضء این طرف و آن طرف تا مسافت یکی دو کیلومتر تخته 
سنگها زیر آب قرار گرفته بود و اگر کشتی به آن تصادم می کرد حتماً در هم 
می‌شکست. از اینها گذشته» تقریباً به طور دایم امواج دریا به تخته سنگهای 
مزبور حمله می کرد و در پیرامون برج ماء هرگز دریا آرام نبود. 

با توجه به این نکات» نزديك شدن يك کشتی آن هم مسوقع شب به 
چراغ دریایی ما» دیو انگی محسوب می‌شد و روشنایی چراغ ماء گویی هر 
شب به زبان حال به آنها می گفت به اینجا نزديك نشوید و از نزدیکی به 
این منطقه خودداری کنید زیرا دچار حطر مرگث خواهید شد. ما سه نفر يك 
لحظه چشم از آن کشتی بر نمی‌داشتيم ولی قبل از این که کشتی مز بسور به 
منطقة حطر برسد نا گهان به طرف جنوب متوجه گردید و از ما دور شد. هر 
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سه نفرء از دور شدن کشتی خحوشوقت شدیم و مثل این بود که عطر ی از ما 
رفع شده است. ولی طولی نکشید که باز کشتی مزبور نمابان شد و مجدداً 
به حط مستیم راه برج ما را در پیش گرفت. 

جون گفت کسانی که در این کشتی هستند با دیوانه شده‌اند با مست 
می‌باشند زیر | آدم عاقل که اختبار هوش و حواس خود را دارد؛ يا اینکه به 
خوبی چراغ مارا می‌بیند» به این منطقة حطر نسزديك نمی‌شود. خلاصه 
مدت یك ساعت کشتی مثل آدمهای مست» گاهی جلو می آمد و گاهی به طرف 
راست می‌رفت و گاهی راه جنوب را پیش می گرفت. در این مسوقع رفیق 
سوم ما گفت که مبادا کسی در این کشتی نباشد و آن را تخلیه کرده بساشند» 
زیرا اگر ملاحانی در آن بودند و کشتی را اداره می کردند هرگ اسن 
حر کات دیو انه‌وار از آن دیده نمی‌شد. جون گفت من هرچه نگاه می کنم 
این کشتی سالم و بدون عیب است» نه شکستگی دارد و نه دچار حربق 
شده و ملاحان هم کشتی خود را ترك نمی کنند مگر اینکه بشکند یا دچار 
حریق شود که در این صورت از ترس غرق شدن با سوختن آن را تخلیه 
می‌نمایند. 

ساعت اول گذشت و ساعت دوم وسوم فرا رسید و ما همچنان مشفول 
تماشای حر کات دیوانه وار آن کشتی بودیم و راجع به اینکه ملاحان آن چه 
شده‌اند و چه بر سرشان آسده صحبت می کردیم. بالاخره روز دمید و 
خورشید طلو ع کرد و ما چراغ برج را حاموش کردیم و کشتی مز بسور را 
تحت نظر گرفتیم و دیدیم همان طور که جون می گفت هیچ اثر شکستگی با 
حریق در کشتی نیست و اثری هم از حضور انسان درآن دیده نمی‌شود. با 
طلو ع روز باد سریع‌تر شد و کشتی مجهول يك مرتبه حر کت خود را 
متوقف کرد و سپس بادبانها بر اثر فشار بادی که از طرف مقابل می آمد 
بر گشت و کشتی هم از حر کت بادبانها اطاعت نمود و یك مرتبة دیگر راه 
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تخته سنگهای ما را در پیش گرفت. این مرتبه طوری کشتی به طرف ما می- 
آمد که جون گفت به طور حتم با تخته سنگها تصادم خو اهد کرد و در هم 
خواهد شکست. 

با اینکه ما می‌دانستیم که اگر کشتی مز بوربه تخته سنگها بخورد قطعه. 
قطعه خو اهد شد محو تماشای زیبایی آن شده بودیم خاصه آنکه برای جات 
آن‌کاری از ما ساخته نبود و فقط می‌توانستیم از بالای بر ج آن را تماشا کنیم. 
هر چه کشتی به ما نزديك می‌شد جزیبات آن بیشتر آشکار می گردید و ما با 
تعجب مشاهده می کردیم که قابقهای نجات کشتی همه در سر جای خحود می- 
باشد. علت تعجب ما این بود که اگر ملاحان بر اثر حریق با يك شکستگی 
بزر گك بخواهند دردریا؛ کشتی خود را ترك کنند» طبعاً خود را دردریا نمی۔ 
انداز ند آن هم دریایی مثل سواحل جنوبی افریقا که پراز سکك‌ماهی است» 
بلکه به وسیاة قایقهای‌نجات که درتمام سفاین هست خود را نجات می‌دهند. 
در این فکر بودیم که يك مسرتبه جون که دوربین در دست داشت بانگگ 
بر آورد موش و من دوربین را از دست او گر فتم و دیدم درست می گوید و 
روی صحنة کشتی یك عده موش در حر کت هستند. در یك لحظه برای ما 
روشن شد که بر سر ملاحان بد بخت آن کشتی بی‌صاحب جچه‌آمده و آشکار 
گر دید که ملاحان مز بور کشتی راگذاشتند و از شر موشها فرار کرده‌اند و 
یا اینکه همگی طعمه موشها گردید ند واستخوانهای آنها در کشتی باقی مانده 
است. 

اعلیحضر تا؛ آشپز من می گفت می‌دانم که از شنیدن این حرف حيرت 
می کنید زیرا وقتی نام موش را می‌شنوید در نظرتان فقط مو شهای کو چك 
حانگی که طول آنها از بینی تا انتهای دم به بیست سانتی‌متر هم نمی‌رسد 
مجسم ھی گردد و فکر می کنید که بزر گترین خطر آنها ابن است که شبها 
خش‌خش می کنند و نمیگذارند در خانه راحت بخوابید و گاهی هم پنیر و 
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گردوی منزل شما را به سرقت می‌برند. ولی ضافل از این هستید که موش 
واقعی موشی است که در کشتی‌های بزر گك ز ند گی می کنند. 

موشهای سفاین» در کشتی به وجود می آیند و همانجا زاد و و لد می- 
کنند و بعضی از آنها از يك گربۀ چاق فربه‌تر می‌شوند. قوت عضلات 
فکین آ نها به قدری است که همه چیز را می‌جوند و از بین می‌برند و علاوه 
بر نیروی عضلات و تیزی دندان و چنگال» خیلی باهوش و مطلع هستند و 
بهتر از ملاحان سالخورده و ورزیده اخحتلافات هوا را پیش‌بینی می کنند. 
این موشها به قدری دارای حس همدردی و انضباط هستند که اگر به یکی 
از آنها حمله‌ور شوبد و صیحة مخصوص او بلند شود در یك لحظه یکصد 
موش که فقط از مشاهدء آنها موهای تن انسان از فرط بیم راست می‌شود 
به شما حمله‌ور می‌شوند و ممکن است که جز استخوان چیزی از شما بافی 
نگذارند. با این قوت و ما لاندیشی» این موشها بسیار موذی هستند و در 
بیسن انوا ع موشهای سفایسن خطرنالاتر از همه موش هلندی است و کشتی 
هم که مستقیم به طرف ما میآمد به هلند تعلق داشت زبرا وقتی که نزديكك 
شد ما نام کشتی و مبداء آن را که هلند بود خواندیم. 

این موشها نسبت به موش معمولی مانند ببر هندوستان نسبت به گر به 
حانگی هستند. یکی از نساخدابان هلندی که می‌دانست گر به‌ها از عهدۀ 
موشهای سفينةٌ او بر نمی آیند هنگام حر کت از هلند دو سک درنده از نژاد 
«بو لد و گک» به کشتی آورد که در راه موشها دا از بین ببر ند و بعد از بیست و 
چهار ساعت که کشتی از بندر حارج شد از آن دو سگ مخوف هیچ چیز 
حتی استخوان هم باقی نماند و موشها همه چیزسگها را خورده از بین برده 
بودند. خواهید گفت در این صررت چرا به مسافرین و ملاحان حمله نمی 
کنند. در جواب عرض می کنم وقتسی نسل آنها در يك مسافرت طولانسی 
زیاد شد و کشتی هم در بنادری توقف نکردکه مازاد موشها به سفاین دیگر 
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بروند و ف.مناً حواربار موجود در کشتی برای سیر کردن آنها کافی نبود به 
انسان نیز حمله می‌نمایند همچنان که در آن کشتی هلندی که به طرف برج 
ما می آمد به ملاحان حمله کر دند و آنها را وادار به فر ار نمودند و شاید هم 
طعمة موشها شد ند. 

هرچه کشتی به برج ما نزديك می‌شد ما بهتر مسوشها را می‌دیدیم. 
روی‌صحنهةً کشتی و در طول دکلهای افتی و روی طنابها صدها بلکه هزارها 
موش حر کت می کردند و کشتی هم به حط مستقیم به طرف ما می آمد. 

آن کشتی ممکن بود راه خود را بگیرد و از کنار جزیرةٌ سنگستانی و 
کوچك عبور کند و افواج گرسنةً موش را با خود به هرجا که مسی‌خو اهد 
ببرد. ولی همان‌طور که يك سوزن مجذوب آهن دبا می‌شود؛ کشتی هم 
انگار که مجذوب جزیره ما شده بود و چنان پاسرعت می آمد که مثل اینکه 
در مسابقةٌ کشتیرانی شر کت کر ده است. بالاعره با یك صدای شدید کشتی 
مز بور نزديك پاي برج ما به سنگلاخ اصابت کرد و تصادم به قدری سخت 
بود که سه د کل عمودی کشتی با تمام د کل‌های افقی و بادبانها فرو ریخت 
و همان وقت کشتی مانند هندوانه‌ای که نصت شده باشد ازوسط نصت شد 
و هر دو قسمت در وسط تلاطم در دریا فرو رفت. 

شاید تصور می کنید که با غرق کشتی موشها به عمق آب رفتند و تلف 
شدند ولی این‌طور نشد زرا این جانوران موذی به قدری در شتا مهارت 
دار ند که مثل ماهی در آب شنا می کنند. به واسطهً هوش فطری که در ایسن 
جانوران هست به محض اینکه کشتی به تخته سنگ تصادم نمود نصف آنها 
با بك جستن» روی سنگ‌های جزیره قرار گرفتند و نصف دیگر که در آب 
افتاده بودند بدون يك لحظه درنگف سرها و دم‌ها را از آب رون اوردن ك و 
شنا کنان راه تخته سنگهای ما را پیش گرفتند. ما هنوز از حیرت و وحشت 
تصادم کشت بیرون‌نیامده بودیم که دیدیم از آن کشتی بزر گت شراعی» بیش 


او لین شب شاه در پاریس / ۱۷۸۵ 


از چهل پنجاه فطعه جوب. که روی امسواج تکان می‌خوردند» چبزی باقی 
نماند و در عوض بك قشون بزرگک از موشها جزبرة کوچك و سنگستانسی 
ما را اشغال کردند. 

بك دقیقةٌ دیگر هزارها پوزه موش به طرف آسمان بلند شد و ما را 
دید ند و رایحة ما را که برایآنها رایحةٌ گوشت تازه بود استشمام کردند. 
در این وقت صدایی مانند صدای سوت از یکی از آنها بر حاست و ظاهر ا 
این صدا فرمان حمله بود زیرا موشها با يك حر کت به‌طرف برج ما حملهز: 
گردیدند. خدا را شک ر که مدخل پایین و دری که مسا از آنجا وارد برج 
می‌شدیم بسته بود و باز خدا را شکر که ساز ند گان برج» بسرای اینکه چیز 
محکمی بسازند» آن در را یکپار چه از فلز ساخته بودند با این وصف ما 
دریچه‌ها را محکم بستیم. در مدتی خیلی کم و شاید کمتر از مدتی که من 
این چند جمله را ادا می کنم» موشهای گر سنه و درنده از پای برج تا بالای آن 
را احاطه کردند. چنان به سرعت از بر ج بالا می آمدند که گویی تبری 
هستند که از کمان پریده‌اند و طو لی نکشید که تمام جدار خارجی برج ما از 
يك طبقه موش گرسنه مستور گردید. 

جمعیت آنها» در طول دیو ار خارجی بر ح» طوری مترا کم بود که جابی 
برای فرو کردن سوزن وجود نداشت و همه تکان می‌خوردند و مثل این بود 
که همه یکدیگر را تشو یق می کنند که زودتر پنجره‌ها را از بین ببر ند و وارد 
برج شوند. کسانی که در دریا مسافرت کرده‌اند یا واقف به تأسیسات بندری 
هستند می‌دانند برح چراغ دریایی» از جمله ابنیه‌ای است که خیلی کم 
مرمت می‌شود و به همین جهت» آن را طوری می‌ساز ند که کمتر احتیاج به 
تعمیر داشته باشد. به همین جهت پنجره‌های برج را مانند پنجره‌های کشتی 
ساخته بودند و شیشه‌های کلفت آن پنجره‌هاء مانع از این بود که موشها 
بتوانند آن را بشکنند و وارد برج شوند. معذلك» بدون این که خسته و 
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مأیوس شوند چنگال و مخصوصاً دندانهای تیز خود را با شیشه‌های کلفت 
آزمابش می کردند. با این که تما پنجره‌ها بسته بود چنان رایحة مهوعی از 
سپاه موش به مشام می‌رسید که به زحمت نفس می کشیدیم. 

این واقعه» که بدواً تا اندازه‌ای وسیل تفریح ما شد» به زودی شکل 
وخیمی پیدا کرد و گرچه مسا در پناه دیوارهای سنگی برج و مدخل فلزی و 
شیشه‌های کلفت» از آسیب دندانهای موشهای گرسنه مصون بودیم ولی معلوم 
بود که ما در آن برج محبوس شده‌ایم و نمی‌توانیم حارج شویم. ساعتهای 
روز» یکی بعد از دیگری گذشت و در پشتکار مسوشها کوچکترین فتوری 
روی نداد. ما فکر می کردیم وقتی که شب شد موشها پی کار خود می‌رو ند 
ولی غافل از این بودیم که آن جانوران حطر ناك شبها بر ای کار و تهيةٌ آذوقه 
آماده‌تر از روز هستند. بمحض این که هوا تاريك شد فعالیت آنها زیادتر 
گردید و ما هر لحظه بیم داشتیم که مبادا یکی از شیشه‌ها بشکند و یا چوب 
پنجره‌های مدور را به‌وسیلةٌ دندان از بین ببرند و وارد برج شوند. 

آن شب تاصبح هیچ يك ازما نتوانستیم بخوابیم زیرا نه فقط ازورود 

موشها به داخل برح می‌ترسید یم بلکه آن جانوران گر سنه طوری زوزه می- 
کشید ند که مانع خواب ما بود و در داعل برح» برای این که صحبت کنیم 
ناچار بودیم فریاد بزنیم. در آن شب وحشت آور» ما مثل شبهای دیگرچراغ 
بر ج دا برای راهنمایی کشتی‌ها روشن کردیم. کسانی که چراغهای دریایی را 
دیده‌اند می‌دانند که بالای برج آنها چیزی شبیه گنبد شیشه‌ای وجود دارد که 
چراغ داخ ل آن است. قسمت خارجی این گنبد از چهار طرف بسته است و 
جمعاً بك ایوان مدور دارد که در آن شب موشها آن را اشغال کرده بودند و 
ما جر أت نداشتیم که قدم به آنجا بگذاریم ولی از داخل برح می‌توانستیم 
خود رابه درون گنبد شیشهای یعنی چرا غ دریایی برسانیم.زاید است بگویم 
که سقف گنبد و جدارهایآن را نیز موشها دربر گرفته بودند و هنگام شب 
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وقتی که آب دربا بالااآمد ومد دربا پای‌بر ج را پوشانید عدف زبادی ازموشها 
که پایین برج بودند نیز بالا آمد ند و ما در روشنایی چراغآنها را می‌دیدیم 
که مانند دانه‌های يك خحوشة جاندار و مهیب به هم متصل و از یکدیگر 
آویزان شده‌اند. 

گاهی بین آنهاء به علتی که برای ما مجهول بود نزاع می‌شد و بعضی 
از حوشه‌ها سقوط می کرد و به آب می‌افتاد وما در آب» پره‌های شنا و دمهای 
مثلث شکل سگ ماهیها را می‌دیدیم که با سرعت آنها را می‌بلعید ند. بالاغره 
آن شب گذشت و صبح شد وما چراغ را خاموش کردیم ودر حال‌اضطر اب 
قدری خوابيديم. وقتی که از خحواب بیدار شدیم موشها کماکان مشفول 
جویدن سنگهای برج و شیشه‌ها و چوب پنجره‌ها بودند ولی بر اثر حو اب 
و رفع خستگی وضع روحی ما بهتر از شب قبل بود؛ و به همین جهت در 
این روز با موشها مشغول تفریح شدیم و صورت خودرا پشت پنجره می- 
گذاشتیم و قیافه را کج و معوج می کردیم و موشها که نمی‌نوانستند بفهمند 
چرا به ما دسترسی ند ارند خشمگین می‌شدند و هیجان از خود نشان مسی- 
دادند. 

شب دوم مثل شب اول گذشت و روز سوم دمید و در این روز من 
من متوجه شدم که چوب پنجره‌ای که مقابل تختخواب من است عنقریب بر 
اثر جویدن موشها از بین می‌رود و شيشة مدور آن می‌افتد» به وسیلةً قدری 
حلبی چوب مزبور را زره پوش نمودم. در این روز اسمیت گفت که اگر 
قبل از انقضای مدت شش هفته که نوبت عوض کردن كشيك مساست و 
باید بیایند و ما را ببرند» یکی از این پنجره‌ها در برود و باز شود دیگر 
اسم این جز یره را نباید جزیره «سه اسکلت» گذاشت بلکه باید نام آن را 
جزبرة شش اسکلت و با شش مرده بگذارند. 
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مارشال دو موشی' قدری سکوت کرد و سپس گفت: اعلیحضرتا» 
صحبت اسمیت مر بوط به موضوعی بود که در آغاز این سر گذشت عرض 
کردم وتذ کردادم که مدتی پیش» سه محبوس فراری به آن جزیرهسنگستانی 
و کوچك رفتند و از گرسنگی و تشنگی تلف شدند و به همین جهت جزیره 
را به آن نام می‌خوانند. اينك اجازه بفرمایید که بقية سر گذشت را به عرض 
برسانیم. آشپز من می گوید گفتة اسمیت با اینکه به لحن شوخی ادا شد 
مع‌هذا در من خیلی اثر کرد زیرا اگر دندان موشها بر چوب پنجره‌ها غلبه 
می کرد مر گث ما قطعی بود؛ آن هم یك مر گث فجیح و مهیب» زیرا موشها 
ما را تکه‌تکه می کردند وشاید استخوانهای ما را نیز می‌خوردند. چه دردسر 
بدهم» مدت هفت شب و هفت روز این وضع طول کشید و در این مدت 
یگانه تفریح ما این بود که می‌دیدیم گاهی بعضی از موشها از بالای بسرج 
پایین می‌افتند و مستقیم دردهان سگ ماهیها جا می‌گیر ند. ولی شمارهُ موشها 
به قدری زياد بود که این تلفات تغیبری در شمارة آنها نمی‌داد. گاهی ما در 
صدد بر می آمدیم که آنها ۳ بشماریم ولی به قدری تکان می‌خوردند که 
شمردن آنها میسر نمی‌شد» حتی نمی‌توانستیم که یکی از آنها را نشان کنیم که 
از سایرین تمیز بدهیم. 

در این هفت شبانه روز شاید بك لحظه خبال شش اسکلت با شش 
مسرده از خاطر ما دور نمی‌شد خاصه آنکه تمام پنجره‌ها را به وسا قطعات 
آهن و حلبی روپوش کرده بودیم و روزهاء روشنایی روز به داخل اطاقهای 


۱ دداین فصل. کسی که صحبت می کند مادشال فرانسوی موسوم به دوموشی است 
و صحبت او مر بوط به موش می‌باشد و شاید خوانندگان تصور نمایند که آ لکساندر 
دوما مخصوصاً نام دو موشی دا با صحبت موش جفت کرده اما بايد متوجه بود که 
در دبان فر انسوی موش به نام «را» خوانده می شود و ظاهر کلمه به نام دو موشی 


شباهت تدارد س متر چم . 
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برج نمی‌تابید و تاریکی» موبد افکار وحشت آور می‌شد. فقط شبها» قسمت 
فوقانی برج بر اثر این که چراغ دریبایی دا روشن می کردیم نسودانی می- 
گردید. این زندگی نفرت‌انگیز و سهمگین و فکر اینکه جز اسکلتی از ما 
باقی نخواهد ماند» طوری در رفتا و حود من مؤثر واقع شده بودکه شبها 
جون هذیان می گفت و به خیالش می‌رسید که امو انی که سابقاً در آن جزیره 
مرده‌اند اطراف او می‌رقصند و می‌خواهند که اورا در بغل بگیر ند» و هنگام 
هذیان‌گفتن» جون طوری منظرة رقص امسوات را مجسم می کر د که من هم 
تصور می کردم که نها را می‌بینم . 

ممکن است بپرسید که آیا نمی‌تو انستیم که از خار ج كمك بخواهیم. 
در جواب می‌گویم چراء ما یك پرچم سفید رن داشتیم که اگر به تيرك 
برج می آویختیم آن پرچم را از ساحل می‌دید ند و می‌فهمید ند که و اقعهٌ غیر- 
منتظره‌ای برای ما روی‌داده و ما محتاج مساعدت می‌باشیم. اما نمی‌توانستیم 
خود را به بالای برج برسانیم و پرچم سفید را از تيرك برح آویزان کنیم 
زبرا تمام قسمتهای خحارجی برج را موشها اشغال کرده بودند و اگر از 
بر ج خارج می‌شدیم با به‌ابوان برج می آمدیم در معرض حملة موشها قر ار 
می گرفتیم . وقتی که روز هفتم به انتها رسید و شب فرودآمد» اسمیت گفت 
حال که ما برای نجات خود نمی تو انیم ازپر چم استفاده نماییم چاره ند ار یم 
جز اینکه امشب از روشن کردن چراغ دربایی صرفنظر کنیم. 

این نظریه» نه فقط با اتضباط منافات داشت بلکه برای سفاینی که در 
دریا حر کت می کردند خطر ناك بود. نظامنامۂ متصدیان چرا غ دریایی می- 
گوید حتی هنگامی که در حال احتضار هستید باید بستر خود را کنار چسراغ 
بگسترانید که وقتی شب‌شد آن را روشن کنید زیرااگرچراغ دریایی عاموش 
باشد» در يك شب ممکن است باعث اتلاف عده‌ای بشود» و اگر شبی 
مشاهده کردید که یك چراغ دریایی خاموش است» باید یقین حاصل کنید 


۶۴ / فرش طوفان 
که تمام متصدیا نآن مرده‌اند ویابه حال اغماء افتاده قدرت حر کت ندارند. 
التبه تصمیم ماء از لحاظ روشن نکردن چراغ دیوانگی بسود » و حقیقت 
ابن است که ما در آن موقع عقل درستی ند اشتیم و نقرت و وحشت و تصور 
اینکه موشها ما را زنده خواهند خورد ما را تقریباً دبوانه کرده بود. 

آن شب چراغ دریایی روشن نشد و ما می‌دانستیم که به طور حتم 
این واقعه از نظر متصدیان و مأموران بندر ومردم شهر مخفی نمی‌ماند واگر 
شب جرأت نکنند که به كمك ما بیایند فردا صبح خواهند آمد. متأسفانه 
همان شب. مقارن دو ساعت بعد از نیمه‌شب. پنجرۀ اطاق اسمیت که ما هم 
درآن می‌خوابيديم در قبال دندانهای تیز موشها از جا در رقت و موشها به 
داحل اطاق هجوم آوردند. ما به وسیلة میلۀ آهنی و کارد و لگد و له کردن آنها 
زیر پاشنهٌیا شرو ع به جنگك کردیم ولی به زودی دانستیم که قادر به مقاومت 
نمی‌باشیم و ناجار از آن اطاق به اطاق دیگر - اطاق طبةة دوم برج - فرار 
کسردیم و در دا بستیم. ولی هنوز زخمهای خود را نبسته بسودیم که درب 
اطاق از پا در آمد و ما که قدرت مقاومت در خود ندیدیم از پلکان مار پیج 
برج به طرف بالا فرار کردیم و در حالی که صدها موش. پاهای ما را می۔ 
جویدند و گوشتهای ما را می کند ند » عاقبت به اطاق چراغ دریایی رسیدیم 
و درب سنگین آهنیآن را که روی پلکان سی‌افتاد بستیم» و چون نزديك 
بیست موش با ما وارد آن اطاق شده بودند یك مرتبة دبگر با میلة آهنی و 
کارد و لکد شرو ع به جنگ نمودیم و مسوشهایی را که واردآن اطاق شده 
بودند از بين بردیم. 

در این موقع تمام بدن ما مجروح و لباسهای ما پاره بود و از همه 
جای ما حون می‌چکید و در آن اطاق نه يك قطره آب. نه يك لقمه‌نان و نه 
يك قطعه نوار برای زخم بندی داشتیم. چطور شد که ما در آن موقع دیوانه 
نشدیم این موضو ع بر من مجهول است. هزارها و شاید ده‌ها هزار موش 


او لین شب شاه در باریس ۸ ۱۷۹۵ 


در پلکان مار پیج می‌دویدند و زوزه می کشید ند و چون این گونه پلکانها 
صدا را منعکس می کند» انمکاس صدای موشها و لوله‌ای مانند لولة جهنم 
به وجود آورده بسود. در خارج از اطاق» موشها روی گنبد و جسدار اطاق 
مز بور که گفتم روپوش‌چرا غ دریایی بود - ما دا می‌نگریستند و آنها هم از 
فرط گرسنگی زوزه می کشید ند و می‌خواستند به وسیلةٌ دندان شیشة کلفت 
سقف و دیوارها را بشکنند جون هم مرتباً هذیان مى گفت و منظرة رقص 
اسکلتها را مجسم می کرد به طوری که من به تنگ آمدم و گفتم جون» اگسر 
سا کت نشو ی کارد خود را تا دسته در سینه‌ات فرو خواهم کرد و جون 
سا کت شد اما شرو ع کرد به گر یستن. 

عاقبت خاموش ماندن چراغ دریایی به داد ما رسید و مأمورین و 
متصدیان بندر که فهمیدند و افقعهٌ غیر منتظره‌ای برای ما اتفاق افتاده صبح 
رور دیگر با زورق بندر به سراغ ما آمدند. ما از پشت شیشه‌ها نزديك شدن 
زورق دا می‌دیدیم لیکن وسیله نداشتیم که خود را به آنها نشان بدهیم.وفتی 
زورق نزديك شد ما از قبافه‌های و حشت زد جاشوان فهمیدیم که آنها بعد از 
اینکه چشمشان به موشها افتاد تصور کردند که موشها همه ما را خورده‌اند. 
ولی موشها هم جاشوان زورق را دیدند و نساگهان قسمتی از آنها در آب 
پریدند و به طرف زورق شنا کردند. اگر کار کنان زورق زود نمی‌جنبید ند 
فطعاً موشها به مقصود خود می‌رسيدند و وارد زورق می‌شدند ولی جاشوان 
به قوۀ پارو و زورق خود را از ساحل و دسترس موشها دور نمودند. سېس 
سگ‌ماهیها فرصت را مغتنم شمردند و بر حسب عادت خوده روی پشت 
حوابید ند و دهان فراخ را باز نمودند و به طرف ستون موشها روانه شد ند 
و با هر ضربت فکین بیش از بیست موش را در شکم خود جا می‌دادند و 
آن روز من فهمیدم که سکت‌ماهیها هم ممکن است روزی برای انسان مفید 
واقع شوند. 


۶ ۸ غرش طوفان 


قسمتی از موشها از آب خار ج شدند و باز به سرا غ ما آمدند و وقتی 
که بالای برج رسیدند بین آنها وموشهایآنجا نزاع در گرفت و گویی دستة 
اخیر موشهای توی آب رفته را مذمت می کردند که چرا زورق را متصرف 
نشده‌اند که آذوقهً حو بی نصیب همه شود. زورق مز بور آهسته دردر با و دور از 
ساحل حر کت می کرد و جرأت نمی‌نمود که به برج ما نزديك شود. به 
احتمال قوی سرنشینان زورق تصور می کردند که ما زنده نیستیم و به وسیل 
موشها حو رده‌شد هايم خاصه آن که مشاهده می‌نمودند که موشها آز ادانه‌ازیکی 
از پنجره‌ها و ارد برج می‌شوند و از آن خارجمی گردند. يك مر تبه اسمیت گنت 
حوب است که ما چراغ دریایی را دوشن کنیم و به وسیله خاموش کردن و 
روشن کردن چرا غباکار کنان زوری صحبت نماییم. ما فورآچراغ راروشن 
کردیم و بعد یکی از ما جلوی چراغ ایستاد و مطابق علایم النبای دریایی 
در شب» گاهی مقابل چراغ قرار می‌گرفت و در نتیجه روشنایی چراغ در 
نظر کار کنان زورق خاموش می گر دید و گاهی از مقابل آن رد می‌شد. 

این وسیلةٌ مخابره» نتیجه‌ای نیکو داد زیرا سرنشینان زورق با اشارة 
دست به ما فهماندند که منظور ما را فهمیده‌اند و ناعدای زورق با اشاره به 
ما گفت پاید اری‌کنید» ما شما را نجات خواهیم داد و عنقریب با وسایل 
مبارزه مراجعت خواهیم کرد. بعد از این اشاره» زورق به سرعت به طرف 
بندر رقت و ما با اينکه می‌دانستيم زورق مزبور مراجعت خواهد نمود باز 
متوحش بودیم که مبادا تا موقع باز گشت آنها سقف و دیسوارهای شیشه‌ای 
آخرین پناهگاه ما بشکند و ما طعمة موشها شویم. مقارن ظهر زورق اطفاییه 
و دو قایق دیگر مراجعت کرد و جنگ واقعی بین آنها و سوشها شرو ع شد. 
زورقهای اطفاییه به برج ما نزديك شدند وستونهای آب را روی جدار برج 
متمر کز کردند ولی به هر نسبت که موشها می‌افتادند عسده‌ای از نها که در 
کام سکك‌ماهیها جا نمی گرفتند باز بالا می آمدند و از آن گذشته عده‌ای از 


او لین شب شاه در بار یس / ۱۷۸۷ 


موشها بدون و اهمه به زورقهای اطفاییه حمله کردند و کار کنان زورقهای 
مزبور ناچار شدند که باکارد و دیلم و وسایل دیگر با موشها بجنگند. 

بالاغره شب شد بدون اینکه در وضع ما که در منطقۀ فسوفانی بسرح 
بودیم تغییری حاصل شود یعنی اينکه توانسته باشند ما را نجات بدهند. در 
آن شب جون بیشتر هذیان می گفت و اسمیت هم بر اثر زهر دندان موشها 
که او را مجروح کرده بودند تب کرد و من نیز حالم بهتر از دیگران نبود 
و تصور می کنم که هذیان می‌گفتم. بالاخره آن شب طولانی گذشت وچون 
ما در کنار چراغ جا داشتیم آن شب نیز نتوانستیم چراغ دریسایی را روشن 
کنیم و گرنه حرادت چراغ ما را تلف می کرد. البته دوز قبل برای چند دقبقه 
توانستیم جهت مخابره با نجات دهند گان چراغ را دوشن کنیم ولی تحمل 
حرادت چراغ از غروب تا صبح امکان ند اشت. 

وقتی که صبح شد باز هم زورقهای اطفاییه نتسوانستند کاری از پیش 
ببرند تا این که یکی از کار کنان بندر که هنگام مبارزه حضور داشت پيشنهاد 
کرد که یکی از زورقهای قدیمی و فرسوده بندر را پر از گوشت تازه با 
گندیده بکنند و زورق را کنار جزيرة کوچك ما جا بدهند مشروط بر اینکه 
ب‌وسیلةً طناب وصل به زورق دیگر باشد و همین که موشها به طمع خوردن 
گوشت وارد زورق شدند زورق مزبور به حر کت در آبد و موشها را از 
برج ما دور کند. همین کار را کردند و موشها همین که رابحهٌ گوشت تازه را 
استشمام نمودند تا آخرین تفر» آری تا آخرین نفر» جزیره و برج ما را ترك 
کردند و در زورق جستند و آن زورق به حر کت در آمد وزورق پر ازموش 
به وسط دریا رفت» سپس یکی از زورقهای اطفاییه» به زورق مزبود نزديك 
شد و مقدار زیادی روغن نباتی روی موشها ریخت و بعد طنابی را که وصل 
به زورق دیگر بود از آن جدا کردند و یکی از زورقها با شليك چند گلوله 
زورق مزبور را آتش زدو به زودی شلعة آتش به آسمان رفت وگرچه بعضی 


۸ / فرش‌طرفان 
از موشها از هول آتش گرسنگی را فسراسوش نمودند و خود را در آب 
اند اعتند ولی سگ ماهیها در يك لحظه آنها را از بین بردند. به این ترتیب 
عاقبت وسیل نجات ما فراهم گردید و ما را به بندر بردند و زحمهای ما را 
بستند و اسمیت و جون که بیش ازمن مجرو ح وضعیف بودند بستری‌شدند. 
اسمیت دو هفته بعد بر اثر جراحات و مخصوصاً بر اثر زهر دندان 
موشها فوت کرد و جون گرچه معالجه شد ولی تا وقتی که من او دا می‌دبدم 
حواس درستی نداشت و غالباً با خود حرف مي‌زد و اما من... دیگر جر أت 
نکردم که مستحفظ و متصدی چراغ دریایی مز بور بشوم و خواهش نمودم 
که شغل دیگری به من بدهند و چون به قدرکافی در شغل سابق آسیب دیده 
بودم رییس بندر درحواست مرا اجابت کرد؛ ولی از آن موقع تا امروز هر 
وقت که چشمم به یکی‌ازاین موشهای کوچك وخانگی می‌افتد تنم می‌لرزد. 


۱۳۷ 
معمای چهار شمع 


شاه با وجود گرفتاریهای فکری به واسطة عجب موضو ع به این 
سر گذشت گوش فرا داد و آنگاه مارشال دو موشی را مرخ ص کرد و سپس 
خود او و شاهزاده خانم الیزابت برای حواب آماده شدند. و اما ملکه بعد 
از اینکه از نزد شاه حارج شد و به اطاق خود رفت به فکر افتاد که بچه‌های 
خود را بخواباند. آن شب» نخستین شبی بود که ملکۀ فرانسه بدون كمك 
خانمهای خدمه می‌حواست وسایل استراحت اطفال خویش دا فر اهم نماید. 
زیرا هنگام خروج از ورسای به تمام حانمهایی که جزو خدمةّ او بودند 
گفت در آنجا بمانند و تا وقتی که دستوری از طرف وی دریافت نکرده‌اند 
به پاریس پیایند. 

ملکه بعد از ورود بسه اطاق خویش می‌خواست دختر و پسر خود را 


۰ / فرش طوفان 


کنار هم روی تختخواب بخواباند و حود او روی صند لی راحتی که در آن 
اطاق بود استراحت نماید چون می‌دانست که در آن شب خوابش نخواهد 
برد و لذا بك صندلی راحتی برای استراحت او کافی است» و چون و لیعهد 
کوجك به حواب رفته بود او را روی صندلی راحتی نهاد تا این که جای 
خوابش را آماده کند» اما دختر ملکه موسوم به خانم «روبال» که از حبث 
اراده و عصبی بودن به مادر شباهت داشت احساس خواب نمی کرد. 

ملکه برای اینکه بداند در آن اطاق وسایل استراحت تا چه انسدازه 
مهیا می‌باشد به دری نزديك شد و حواست آن را بگشاید اما از آن طرف 
دیگر صدای خفیفی شنید و گوش فرا داد و متوجه شد مثل اينکه آن طرف در 
شخصی مشغول صحبت کردن است. ملکه خم شد و از سوراخ قفل آن طرف 
در را از نظر گذرانید و چشم او به آندره افتاد که زانو زده» دعا می‌خواند. 
از اینکه ملکه از سوراخ قفل» اطاق دیگر را از نظر گذرانیده بود نزد خویش 
شرمگین و گلگون گردید زیرا این حر کت را منافی با ادب و شخصیت خود 
دانست. ملکه از آن در فاصله گرفت وبه طرف مقا بل آن در» بعنی طرف‌دیگر 
اطاق رفت جون در آنجا هم دری دیده می‌شد و می‌خواست بداند آن در 
چیست» و همین که آن در راگشود دو تختخواب ظریف با ملحفه‌های سفید 
و تمیز به نظرش رسید و فهمید که وبر آن دو تختخواب را برای اطفال او 
در نظر گر فته است. 

از بس این ماًل‌اندیشی» در نظر ملکه قابل تحسین جلوه کرد که زیر 
لب گفت: وبر» من گفته بودم افسوس که نمی‌توان تو را بك وزير کرد واین 
حرف را از زبان بك ملکه گفتم ولی اکنون از زبان يك مادر می‌گویم که 
ارزش تو بیش از آن است که وزير بشوی. چون ولیعهد کوچك خوابیده 
بود ملکه حواست که خانم رویال بعنی دختر خود را روی یکی از دو 
تختخو اب آن اطاق بخواباند اما دخترملکه نمی‌خواست بخواند وبه واسطةٌ 


معمای چهار شمع / ۱۸۰۱ 


احتر امی که نسبت به مادرش داشت گفت باید كمك کند ماددش لباس خود 
را بکند و در بستر جا بگیرد و بعد او خواهد خوابید. ملکه نخواست به 
دختر کوچسك خود بگوید که وی بعد از آن روز که پر از حوادث بود» 
قادر به حوابیدن نیست که مبادا دخترش برای مادر مضطرب شود و او همم 
نخوابد. اذا رضایست داد که اول به اتفاق دنحترش» و لیعهد کوجچك را 
بخواباند و بعد خانم رویال به مادر کمك کرد که لباس خود را بیرون 
پیاورد. 

آنگاه دختر ملکه برحسب معمول» قبل از خواب زانو زد و شرو ع به 
خواندن دعا کرد. مادر گفت: دختر من» دعای تو امشب طولانی‌تر از مواقع 
دیگر شده است. دختر گفت: خانم» امشب برادر کوچك من بدون این که 
دعا بخواند خوایید و لذا من به جای او هم دعا می کنم و برای شما و پدرم 
دعا می‌نمایم تا این که در درگاه خداوند» چیزی از دعای امشب کم نشده 
باشد. ملکه دختر خود را در آغوش گرفته و روی سینه فشرد و اشکهابی که 
تا آن موقع» با نیروی اراده نگاهد اری شده بود از جشمهای او روان‌گر دید 
ولی زود»ملکه خود را جمع آوری کرد چون دید که دخترش به گر به خو اهد 
افتاد. سپس خانم رویال را روی تخت جا داد و دست او راگرفت و کنار 
بسترش نشست تا وقتی که احساس کرد پلکهای چشم دخترش سنگین شد 
و نفسهای منظم وی نشان می‌دهد که به حواب فرو رفته است. آن وقت ملکه 
آهسته دست را از دست دختری که می‌بایست در آینده بد بختی‌های بزرگث 
ببیند (ولی مادرش در آن شب نمی‌دانست چه آتبة مخوفی در انتظار دخترش 
می‌باشد) بیرون کشيد و لبهای خود را به گیسوان خانم رویال نزديك کرد و 
او را بوسید وپتوها را تا زیر زنخ او کشید که اگر هنگام شب؛ هوای اطاق 
سرد بشود دخترش سرما نخورد و به اطاق خود بر گشت. 

اطاق ملکه به وسبلةٌ شمعد انی چهار شاخه که چهار شمع در آن می- 
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سوت روشن می گردید و شمعدان را دوی میزی نهاده بودند که دومیزی 
سرخ رنگگ داشت. ملکه مقابل آن میز نشست و سر را بین دو دست گرفت 
و نظر به رومیزی سرخ رن دوخت و بعد از چند لحظه شقیقه‌های او از 
اضطر اب به تکان در آمد و افکاری خوفناك براثر مشاهدۀ رومیزی قرمز براو 
مستولی شد. ملک فرانسه به خاطر آورد که وی در روز دوم ماه نوامبر ۱۷۵۵ 
میلادی به دنیا آمد و همان روز» هنگامی که وی به دنیا می آمد در شهر 
لیسبون پایتخت پرتقال زلزله‌ای آمد و پنجاه هزار نفر را به قتل رسانید و 
دوبست کلیسا را ویر ان کرد. 

مار ی آنتوانت به بادآورد او لین شبی که در خاك فرانسه خوابید» 
خوابگاه او اطاقی بود که تصویر یك قتل‌عام را به دیواد نصب کرده بودند 
و در آن شب ملکه در بستر از مشاهسدةآن تصویر و قبافةً قاتلین و وضع 
مظلومیسن» طوری متوحش شد که گمان کرد از زخم مظلومین خسون روی 
تصویر و کف اطاق جاری است وبه محض این که روزدمید دستور حر کت 
را صادر نمودکه زودتر از آنجا دور شود. ملک فرالسه» به حاطر آورد که 
بعد از حر کت از استراسبور گث» که شب اول را بعد از ورود به فرانسه در 
آنجا خوابید و تابلوی قتل‌عام را دید. موفعی که به طرف پاریس مسی‌رفت 
در منطقه‌ای موسوم به تاورنسی توقف کرد و درآنجا شخصی موسوم به 
بالسامو را که بعد به نام کا گلیو سترو خوانده شد به وی معرفی کردند. 

کا گلیوسترو در قضیة گردن‌بند به منز له ابلیس بدبختی او شد زیرا تمام 
بد بختی‌ها و بدنامی‌هایی که برسر آن موضو ع بر وی واردآمد مستقیم یا 
غير مستقیم ناشی از ک گلیوسترو بود. اما در آن روز که بعد از ورود به 
فرانسه» در تاورنی توقف نمود؛ برحسب اصرار خود او کا گلیوستر و در يك 
ظرف آب منظره‌ای بسی سهمگین را به وی نشان داد و وی مشاهده کرد در 
وسط میدانی پراز جمعیست» ماشینی نصب کرده‌اند که از شکل آن انسان 
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متوحش می‌شود بدون این که بداند چه فایده‌ای دارد» و بعد او را ازپلکانی 
بالا بسردند و مقابل آن ماشیسن به زانسو در آوردند و سرش دا در نقطۀ 
مخصوصی گذاشتند و نا گهان سری مقابل او غلطید و با لرزه و بیسم فهمید 
سر ی که از بدن جدا شده» سر خود او می‌باشد. 

با این که بیست سال از تاریخ ورود مار ی آنتوانت به تاورنی می۔ 
گذشت» ملکه چیزی را که در ظرف آب دیده بود چنان با وضو ح به خاطر 
می آور د که تصور می‌نمود هما کتون آن را می‌بیند. باز ماریآنتوانت به 
خاطر می آور دکه وقتی تازه وارد فرانسه شد» خحانم نقاش معروف» خانسم 
لبرون» داوطلب شد که شکل او را نقاشی کند و تابلویی زیبا از او تصوبر 
نمود که ملکه تا مدتی از تماشای آن سیر نمی‌شد ولی نا گهان متوجه گر دید 
که وضع نشستن او در آن تابلو» بعين شبیه به وضع نشستن شاهزاده خانم 
هانریت زن شارل اول پادشاه انگلستان است" و خانم نقاش بدون این که 
قصد سویی داشته باشد» او را بدان وضع تصویر نمود. هکذا یادش آمد که 
نخستین مسرتبه که به‌کاخ ورسای رسید و قدم از کالسکه پایین گذاشت و 
سنگك فرش حياط کاخ ورسای را که دیشب آنهمه حون رو ی آن ريخته شد 
زیر پای نحود احساس نمود رعدی غرید و صاعقه در همان نزدیکی و طرف 
چپ او فرودآمد و هبوط صاعقه طوری وحشت آور شد که مارشال 
دوك دو ریشلیو» که آدم ترسویی به شمار نمی آمد گفت: خدا بخیر کند» این 
فال بدی بود. 

ملکه مقابل روپوش سرخ رنگ میز» تمام این حاطرات دا به یاد 
می آورد و گویی که بخاری قرمز رنگ در مغز وی گردش می‌نماید. ملکه 
سر را بلند کرد که ببیند شاید روشنایی شمعها کم شده و به همین جهت در 
0 فادل اول زادهاه انگلتان‌همان پاوفاهی است که ور ساستگاه کرش وا 
به وسيلۀ تبر از تن جدا کر دند - متر جم. 
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مغز او» ابری سرخ رنگگ به وجودآمده است. مار ی آنتوانت اشتباه نمی- 
کرد و وقتی سر را بلند نمود دید که یکی از شمعها خاموش شده و از فتبلۀ 
آن‌هنوز دود بلند است. ملکه از مشاهدۀ شمع خاموش لسرزید» چون 
نمی‌دانست که چراآن شمع حاموش گسردیده است. هیچ بادی نمی- 
وزید و کسی درب اطاق را نگشوده بو د که جریان هوا سیب خاموشی شمح 
گردد. 

درحالی که ماری آنتوانت» شمعد ان را می نگر بست ومتحبر بود که چرا 
آن شمع خاموش گردیده شعلةً مجاور شمع خاموش» رو به ضعف گذاشت 
و رنگ سفید آن» متمایل به سرخ‌گردید و بعد رنگث سرخ باز پر رنگ‌تر 
شد و ملکه با شگفتی زیاد»دریافت که شعلة آن شمع باريك می‌شود و آنگاه» 
شعلة باريك که مثل تار مو گردیده بود از شمع جدا و بسالای فتیله قدری 
رقصید يا تکان حورد و ناپدید شد. ملکه حاموش شدن شمع اول را ناشی 
از تموج هوا یا علت مادی دیگر دانست اما خاموش شدن شمع دوم که 
مقابل چشمش با آن طرز عجیب و غیسر منطقی شعله را از دست داد ملکه 
را به لرزه در آورد. هرچه شعلةً شمع ضعیف‌تر و باريك‌تر می‌شد بدن ماری 
آنتوانت زیادتر می‌لرزید و دست را دراز می کرد که شمعدان را بگیرد اما 
نمی‌توانست» چون لرزة بدن آنقدر شدید بودکه ملکه می‌فهمید که اگر 
شمعدان را به دست بگیرد به طور حتم از دست او خواهد افتاد. 

ماری آنتوانت بعد از خاموشی شمع دوم؛» مدت ده دقیقه بی‌حال پشت 
میز بدون حر کت ماند و آنگاه آهسته چشم راگشود اما همین که پلکهای 
چشم ماری آنتوانت ازهم جداشد دید که شمع سوم هم گرفتار وضع شیع 
اول ودوم شده و شعلة آن رو به ضعف می گذارد و نزديك است که خاموش 
شود. ملک فرانسه بعد از اینکه ضعف شعلة شمع را دید ان‌دیشيد که وی 
خواب می‌بیند و منظره‌ای که به نظر او می‌رسد ناشی از دویا است و لذا 


معمای چهار شمع ۸ ۱۸۰۵ 


پلکهای دو چشم را مالید و پاها را به حر کت در آوردکه از نحسواب بیدار 
شود. اما وقتی در صدد بر آمد پاهای خود را تکان بدهد دیسد نمی‌تواند و 
ترس بسیار» عضلات» بدن ملکه و اعصابی را که بر عضلات حکومت می- 
کنند از کار انداعته بود. 

يك ربع ساعت قبل؛ اگر یك تاج و تخت دیگر به ملکه می‌دادند که 
دختر خود را از خواب بید ار نماید از دربافت آن تاج و تخت منصرف 
می گردید و رضابت نمی‌داد که جگر گوشهةٌ خویش را از خواب ناز بیدار 
کند. ولی درآن موقع فریاد زدکه دعترش بیدار شود اما صد ایسی از گلوی 
او حارج نشد. ملکه در صدد بر آمد سر را به طرف خوابگاه دخترش نماید 
لیکن تکان نمی‌خورد و گوبی بین سر ملکه و شعلةٌ شمع که در حال خاموش 
شدن می‌باشد» رابطه‌ای وجود دارد که آن شعله نمی گذارد ملکه سر را تکان 
بدهد. سپس شعلةً شمع سوم هم مانند شعلةً دومین شمع تغییر رنگگ داد 
و نازك شد و به ناز کی یك تار مو در آمد و شعله از فتبله جداگردید و 
قدری تکان حورد و رفت و يك فتیله» که دود از آن بسرمی‌خاست بر جای 
گذاشت. 

مار ی آنتوانت پس از مشاهدة خاموشی شمع سوم بعد از دو شیع 
دیگر ؛ که با هیچ يك از قوانین مادی و عادی وفق نمی‌داد در صدد بر آمد 
عقل را راهنما کند و با حودگفت: من بقین دارم که حاموش شدن ایسن سه 
شمع؛ علتی دار د که من از آن بدون اطلاع هستم. اما عقل او نمی‌توانست 
توضیح بدهد که چرا شعله‌ها تفییر رنگک دادند وبه چه مناسبت به شکل بك 
تار مو در آمد ند و چرا شعله بعد از جدا شدن از فتبله شمع» مثل اینکه می- 
رقصد» تکان حورد. با اینکه ملکه می کوشید عمل را راهنمای خود کند» بك 
صدای باطنی در قلب او می گفت «وای برتو ار شعلهةٌ چهارم نیز مانند سه 
شعلةٌ دیگر خاموش گردد چه در آن صورت» بدبخی تو کامل حواهد شد» 
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و لی‌شکر کن که شعلة شمع چهارم باقی است». يك مرتبه»شعلاً شمم چهارم 
بدون اینکه مشل سه شمع دیگر مقدماتی را طی نماید و به تدریج خاموش 
شود و بی آنکهآهسته رو به ضعت بگذارد و آنگاه از فتیله شمع جدا گردد» 
ناپدید شد و از فتیلةً چهارمین شمع» دود برخاست. 

مشاهدة این منظره طوری برای ملکه وحشت آور بود که فریادی زد 
و ضعف کرد و بر زمین افتاد. به محض ابنکه صدای افتادن ملکه بر کف 
اطاق برخاست. درب اطاق مجاور باز گردید و آندره با لباس منزل یعضی 
روب دوشامبر نمایان گردید و اند کی ایستاد تا این که چشم او به تاریکی 
انس بگیرد زیرا در اطاق ملکه هیچ روشنایی وجود نداشت و فقط شمعدان 
اطا ق آندره» از درب باز» قدری اطاق ملکه را روشن می‌نمود. آندره بعد 
از چند لحظه توقف» ملکه را روی زمین دید و از وضع قیافه‌اش فهمید که 
از حال رفته و خود را نمی‌شناسد. 

اولین حر کتی که آندره کرد برای این بود که از آن اطاق دور شود و 
ملکه را به حال خود بگذارد اما بر این تصمیم به وسیل اراده فایق آمد و 
خود را مجبور نمود که به ملکه نزديك گردد و به او كمك نماید. لذا جلو 
آمد و دست چپ رازیر سر ملکه گذاشت و او دا بلند نمود و در روشنایی 
شمعدان اطاق خود. او را نگریست و فهمید که به حال اغماء افتاده است. 
آندره دست چپ را زیر پشت ملکه نهاد ودست راست را زير پاهای ملکه 
قرار داد و با کمال قوت» ماری آنتوانت را از جا بلند نمود اما نتوانست که 
او را مستقیم روی تختخواب بگذارد. ناچار قدری ملکه را کشید تا اينکه به 
تختخواب رسید و سر و تنه مار ی آنتوانت و بعد پباهای او را روی 
تختخواب نهاد. بعد شیشةٌ نمك را که همواده با او بود از اطاق دیگر آورد 
و درش راگشود و مقابل بینی ماری آنتوانت جا داد. 

با این که نمك مز بور رایحه‌نندی داشت و زود انسان را به‌هوش می- 
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آورد بیش از پنج دقیقه طول کشید تا در ملکه ار کرد و نفسی عمیق کشید 
اما آندره همچنان دست را زیر سر ماری آنتوانت نگاه داشته سرش را بالا 
گرفته بود که مبادا قطرات نمك از شيشه روی صورت ملو کانه بر يزد و به 
پوست او آسیبی‌برهاند.ملکه به‌هو ش آمد و پلك چشم را گشود اما نتوانست 
آندره را بشناسد و پس از چند لحظه باز بیهوش شد و آندره دو باره شیش 
محتوی نمك را مقابل بینی ملکه نهاد و آنقدر نگاه داشت تا اينکه مساری 
آنتوانت حواس عادی را احراز کرد و عطسه نمود» و همین که احساس کرد 
که تنها نیست و ز نی بر بالین او می‌باشد دو دست را به گردنآندره انداعت 
و کفت: نجاتم بدهید» به من كمك کنید. آنسدره گفت: علیاحضر تا آسوده 
خاطر باشید» چون هیچ خطری علیاحضرت را تهدید نمی‌نماید و حوشبختانه 
بین خدمتگز اران خود می‌باشید و فقط قدری کسالت پیدا کرده بودید که 
آن هم مر تفع شده است. 

ملکه‌تا آن موقع نمی‌توانست آندره را بشناسد اما بعد ازاین که صد ای 
او را شنید وی را شناحت و گفت: آه» شما کنتس دوشارنی هستبد! ملکه 
این راگفت و با بك حر کت تند آ ندره را از خویش دور نمود و آندره 
فهمید که ملکه در باطن» خیلی خود را ملامت می کند که چرا او را 
در بر گرفته بود. قلب آندره از این ابر ازنفرت و حی‌ناشناسی گرفت ولی باز 
بر گله و رنجش خود فایق گردید و گفت: علیاحضرتا؛آیا ميل داربد که کسی 
را صدا بزنم و آیا اجازه می‌دهید که لباس علیاحضرت را بیسرون بیاورم که 
آسوده‌تر باشید؟ ملکه گفت: نه کنتس» از زحمتی که برای مسن کشیده‌اید 
متشکرم؛ شما زیادتر از من خسته هستید و بیشتر محتاج استراحت می‌باشید» 
بروید و بخوابید. آندره‌گفت: علیاحضرتا؛ من می‌روم ولی نه برای اینکه 
بخوابم بلکه آماده هستم که اگر امری داشته باشید اجرا کنم. 

آنگاه آندره مقابل ملکه تواضع کرد و با قدمهای شمرده:ببه طرف 
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اطاق خر روان گردید و اک ر کسی او را می‌دید تصور مسی‌ن‌ود مجسمه‌ای 


است که به راه افتاده است. 


۱۱۸ 


سباستین در راه پار بس 

در همان شب که وقایع فصول گذشته اتفاق افتاده واقعةٌ مهم دیکری 
در مدرسۀ آبه فورتیه روی داد. به طوری که به حاطر داریم اين مدرسه در 
شهر ویلر کوتره قرار گرفته بود و وسباستین فرزند دکتر ژیلبرت در آنجا به 
عنوان پانسیونر تحصیل می کرد. 

در آن شب» نسزديك ساعت شش بعد از ظهر سباستین ژیلبرت که در 
آن مدرسه تحصیل می نمود و سکونت داشت ناپدید شد و تا نیمه شب 
هرچه آبه فورتیه جستجو کرد نتوانست که او را پیدا کند و از هر کس که 
سراغ او را گرفت نتوانستند بگویند که سباستین چه شده است. فقط ۲ نژ ليك 
عمۀٌ پی‌تو که در ساعت هشت بعد از ظهر از کلیسا مراجعت مي‌نمود (زیسر| 
در آنجا بر حسب آنچه گفته شد صند لی کرایه می‌داد) می گفت: من احساس 


۰ / فرش طوفان 


کردم که در آن موقع سباستین را ديدم که از حیابان ی که به خسارج شهر 
ءنتهی می گردد عبور می کرد. این گزارش به جای این که سبب تسکین آبه 
فورتبه شود بیشتر او را مضطرب کرد چون مشارالیه می‌دانست که شا گرد 
وی دچار بك نو ع بیماری عصبی است که اشیایی غیر موجود و بخصوص 
هیکل يك زن را به نظرش می‌رساند و به ویژه موقعی که در جنگل است 
ابن حال به او دست می‌دهد. 

مکرر اتفاق افتاد که سباستین در تنهایسی در جنگل» روزهایی که 
شا گردان به گردش می‌رفتند ناپدید شد و آبه‌فورتیه زرنگترین شا گردان خود 
را به تعقیب او می گماشت و وقتی که او را پیدا می کردند میدید ند که 
سباستین به درعتی تکیه داده در حال خلسه است با روی زمین» بالای علفها» 
دراز کشیده دردنیای دبگر سیر می کند اما هر گز اتفاق نیفتاده بود که در آغاز 
شب» سباستین دجار آن حال شود. این بود که آبه فورتبه فهمید که ناپد ید 
شدن سباستین بايد علتی غير از حال خلسه او داشته باشد و و اقعه‌ای فوق- 
العاده سبب گردید که او در ساعت هشت بعد ازظهر راه حارج شهر را - به 
قول آنژليك - در پیش بگیرد. آنژ ليك اشتباه نمی کرد و سباستین در ساعت 
هشت بعد ازظهر پس از این که مدت دو ساعت در حارج از مدرسه فکر 
می کرد جه تصمیمی اتخاذ نماید از شهر ویلر کوتره خار ح گردید و راه 
قرب هارامون را پیش گرفت. چون سباستین ژیلبرت به طرف قریۀ هارامون 
می‌رفت برای ما اشکالی ندارد پیش‌بینی کنیم که او می‌رفت در آنجا پی‌تو 
را ملاقات کند. 

سباستین خسوب می‌دانست که پی‌تو در کجاست و چه می کند زبرا 
پی‌تو با وجود گرفتاریهای مر بوط به فرمان‌دهی گارد ملی هارامون» گاهی 
بسرادر شیری خویش را به منزل خسود می‌برد. اما وقتی سباستین بعد از 
راه‌پیمایسی به متزل پسی‌تو رسید دید که برادر رضاعی او در منسزل نیست. 


سباستین در راه پاریس / ۱۸۱۱ 
توضیح این مطلب هم دشوار نیست چون در آن شب؛ پی‌تو فکری غیر از 
انديشة برادر رضاعی خود در سرداشت و ششدانکث حواس او راکانرین به 
خحود اختصاص داده بود و این همان شب است که پىتو نتوانست 
خویشتن‌دار ی کند وبه سرا غ‌کاترین به سوی مزرعه بیلورفت و جنازۀکاتربن 
را در نزدیکی مزرعه یافت» یا این طور تصور کرد آنچه یافته جنازۀکاتر ین 
می‌باشد. 

پسی‌تو هر گز درب خانه خود را در قریۂ هارامون نمی‌بست زیرا می- 
دانست که اولا" در حانۀ او چیزی وجود ندارد که یك دزد را تطمیع کند و 
ثانیاً در قریةٌ هارامون دزد وجود نداشت که به فرض داشتن امیدی, به منزل 
پی‌تو برود. اما اگر پی‌تو عادت به بستن درب خانه می‌داشت باز در آن 
شب» پریشانی حواس به وی اجازه نمی‌داد که مبادرت به این احتیاط نماید 
و لذا سباستین بدون زحمت وارد منزل برادر رضاعی خودگردیده و به 
و اسطهٌ سابقه آشنایی با آن خحانه» سنک چخماق و پولاد وقو را پیدا کرد وقو 
را آتش زد و شمع را روشن نمود و نشست تا پی‌تو بیابد. ولی دقابق می- 
گذشت و پی‌تو نمی آمد و سباستین حيرت می کرد که چرا پی‌تو برای 
حواب به خان حود مر اجمت نمی کند. گاهی در اطاق قدم می‌زد و زمانی 
از منزل حارج می‌شد و تا نزديك جنگل می‌رفت و در باز گشت امیدوار 
می گردید که شاید پسی‌تو از راهی دیگر وارد خانه شده و وی را در آنجا 
خواهد یافت» اما باز پی‌تو را نمی‌دید. وقتی تقریباً از باز گشت پی‌تو ناامید 
شد به میزی کوچك در آن اطاق نزديك گردید که کاغذی برای بی‌تسو 
بنویسد. 

روی میز یك دسته کاغذ تسوجه سباستین را جلب نمودو دید روی 
صفحهٌ اول اسامی سیو دو نفسر افسران و افراد گارد ملی قریة هارامون به 
حط پی‌تو نوشته شده» زیرا فرماندة کل گارد ملی هارامون, امتناع نداشت 


۴۳ / فرش طرلان 
از این که وظيفةً باك منشی عادی سر بازغانه را انجام بدهد و اسامی افسران 
و سربسازان را ثبت نمابد. سباستین ژبلبرت آن صفحه را که شاهکار حط 
پی‌تسو بود کنار گذ اشت و قلم را در دوات داخل کرد و روی صفحاً دیگر 
نام ذیل را برای برادر شیری خود نوشت: «پی‌تو عزیزم» من آمشب آمدم تا 
به توبگویم که اخب رآ شنیدم کهآ به فورتیه مد یر مدرسه ما» با کشیشویلر کوتره 
راجع به اوضاع پاریس صحبت می کرد و از صحبت آ نها این طور فهمیده 
می‌شد که آبه فورتبه با اشراف و اصیل زادگان پاربس همدست است و به 
کشیش ویار کوتره بشارت می داد که عنقریب در ورسای» يك نهضت ضد 
انقلابی به وجود خسواهد آمد و انقلابیون را از بین خسواهد برد. آنها 
می‌گفتند که تمام افسران ارتش طرفدار شاه و ملکه هستند ومنتظر اشارة شاه 
می‌باشند تا این که نهضت ضد انقلابی را به وجود آورند» لیکن آنچه سبب 
شد که من امشب» به اینجا برای دیداد تو بيایم» چیز دیگر است. 

امروز عصر بار دیگر کشیش ویلر کوتره به ملاقات آبه فورتیه آمد و 
مسن چون می‌دانستم که آنها باز راجع به حوادث پاریس صحبت خواهند 
کرد فکر کردم بد نیست که به صحبت آنها گوش بدهم و در ضمن گوش 
دادن متوجسه شدم می‌گویند که ملت» از پساریس به ورسای رفته و در آنجا 
زد و خوردی شده و در نتیجه چند نفر و از آن جمله آقای جورج دوشارنی 
به قتل رسیده است. وقتی صحبت به اینجا رسید من شنبدم که آبه‌فورتیه به 
کشیش گفت آهسته‌نسر صحبت کنید زیر ا سباستین فرزند د کتر ژیلبرت 
ممکن است که صحبت ما را بشنود و مضطرب شود زیسرا بعید نیست که 
پدر او را هم که در ورسای بوده کشته باشند. تا من این حرف را 
شنیدم دیگر نتوانستم پایداری کنم و از مسدرسه خارج شدم و مسدتی فکر 
کردم که چگونه خود را به پاریس بسرسانم و بالاخره فهمیدم که بهترین 
طرز برای رفتن به پاریس این است که اینجا ببایم تا تو مرا به پاریس 


سباستین در راه پار یس / ۱۸۱۳ 


برسانی» ولی تا کنون تو به حانه مراجعت نکرده‌ای و من پیش بینی می کنم 
که رفته‌ای دامهای حو د رابر ای گر فتن جر گوشها در جنگل‌نصب نمایی که اگر 
این طور باشد تا صبح مراجعت نخواهی کرد ومن‌هم طاقت آنکه تا صبح صبر 
کنم ندارم و دلم برای پدرم بیقرار است. این است که بدون تو» به تنهابی 
به طرف پاریس می‌روم و چون از پو لی که پدرم داده» هنوز چندین لوبی 
در جیب من باقی است» درراه سوارکالسکۀ کرایه خواهم شد و بدون اینکه 
خسته شوم به پاریس خواهم رسید». 

وقتی که سباستین نامه را تمام کرد این سطور را به حاشیه آن افز ود: 
«من این نامه را طولانی کردم که تو از علت رفتن من مطلع باشی و دیگر 
این که اميد وار بودم تا خاتمۀ نامه» تو مراجعت کنی ولی نامه تمام شد و تو 
مسراجعت نکردی و اينك من از تو خد احافظلی می کنم و می‌روم و بعد از 
ورود به پاریس» اگر دیدم که پدرم زنده است و هر گاه مشاهده کردم که 
خطری او را تهدید نمی کند فوراً مراجعت خواهم نمود ولی اگر دیدم 
پدرم در خطرمی‌باشد نزد اوخواهم ماند» ویرای این که آبه فورتیه مضطرب 
نباشد حبر رفتن مرا به پاریس به او اطلاع بده» ولی مواظب باش که فر دا 
او را از این واقعه مطلع نمایی که نتواند کسی دا به دنبال من بفرستد و مرا 
بر گرداند. چون تو دیگر امشب مراجعت نخواهسی کرد من دفتم 
خد احافظ). 

سباستین بعد از نسوشتن نامه باز قدری مکث کرد اما چون از پی‌تو 
خبری نشد و صدای پایی نشنید به راه افتاد و قبل از حروح از خانه به 
خاطر آورد که شمع را خاموش نکرده؛ لذا شمع را حاموش نمود چون می- 
دانست که پی‌تو مثل تمام روستاییان صرفه‌جو است و از اصراف نفرت 
دارد. بعد جادة پباریس را پیش گرفت و شرو ع به راه‌پیمایی کرد. اگر 
بگوییم که سباستین در آن موقع متاأثر نبسود درو غ‌گفته‌ایم زیرا پسر دکتر 


۴ 7 رش طوفان 


ژیلبرت؛ آن هنگام هیجان داشت ولی‌نمی‌ترسید؛ بلکه ازاین جهت مضطرب 
بود که میدید بر حلاف میل پدرش به پاریس می‌رود و غیبت نا گهانی او 
به طور قطع خیلی آبه فورتیه را نگران خواهد کرد. اما امیدوار بود که 
وقتی وارد پاریس‌شد و پدر دانست که نگرانی» سبب حر کت او به پایتخت 
گردیده. او را عفو خواهد نمود. 

این را هم بگویيم که سباستین» از وقتی که ما در این کتاب او را به 
حسوانند گان معرفی کردیم بزر گ شده بود و گرچه بك مرد جوان به شمار 
نمی‌آمد ولی يك پسر چهارده ساله که قدم به پانزده سالگی می گذ ارده؛ 
حاصه آن که فرزند مردی مثل دکتر ژیلبرت و زنی چون آندره دوتاورنی 
باشد» بیش از چهارده سالگی خود استعداد دارد. این بود که سباستین بدون 
ترس به حر کت ادامه داد و با روشنابی ستار گان از جاده‌های فرعی گذشت 
تا وفتی که به جادة اصلی رسید و پس از وصول به شاهراه با سرعت بیشتر 
قدم برداشت. 

سباستین بچه‌ای باهوش بود و می‌دانست که جون مسافرت او از 
پادیس به ویلر کوتره» پیاده و در حالی که با پی‌تو لاتینی صحبت می کرد 
سه روز طول کشيد» او نخواهد توانست که در بك شب خود را به پاریس 
برساند» لذا از دویدن و نفس را در سینه خفه کردن حو دداری نمود. 

وی با سرعت راه می‌پیمود بدون این که دچارضر بان قلب و تنگی‌نفس 
گردد تا اينکه به نقطه‌ای رسید که امروز» مانند آن روز به نام «چشمه آب 
صاف» خو انده می‌شود. از این جهت این نقطه را به نام فوق می‌خوانند که 
کنار جاده» چشمه‌ای با آب صان و گو ارا از زمین بیرون می آید و درجویی 
روان می‌شود و ممزار ع پایین را مشروب می‌نماید. این نقطه» در آن دوره 
شهرتی بد داشت و وضع جغرافیایی آن طوری بود که اگر راهزنان در 
آنجا کمین می گرفتند زود مسی‌تسوانستند مسافرین را لخت کنند» چون در 


سباستین در راه پار بیس / ۱۸۱۵ 


طرفین جاده دو بر آمد گی» مانند تبه» دشتهای دو طرف را از چشم مسافرین 
می‌پوشانید و دزدها قادر بودند که نا گهان از پشت تبه‌ها سربدر آورند و با 
سرع ت کار خود را انجام دهند و ناپدید گردند. 

سباستین وقتی که به آنجا رسید دل دربرش تبید و متوجه شد که 
بهترین وسیله برای‌گذشتن از آنجاء ابن است که از وسط جاده بگذرد و 
به هیچ يك از طسرفین نزديك نگردد و اگر نا گهان از چپ یا راست» يك 
یا دو سپاهی نمودار گردید» فرار نماید. نباید بر سباستین حرده گرفت که 
چرا هنگام عبور از چشمه آب صاف ترسید» چون حتی آدمهای قوی دل و 
مردان‌کامل هم هنگام عبور از مناطتی که معروف به دزدگاه است؛ آن هم 
به تتهایی» در موقع شب دچار بیم می‌شوند تا چه رسد به پسر بچه‌ای 
چهارده ساله که هنوز سرد و گرم روز گار را نچشیده است. سباستین بدون 
برخورد با مزاحمت از منطقه‌ای که شهرت نیکو نداشت عبور کرد و چون 
آنجا را در قفا گذاشت با نشاط و امیدواری و مانند اینکه انرژی جدبدی 
یافته» راه پیمود. ناگهان به محلی رسید که جاده به دو فسمت تقسیم 
می گردید و سباستین ایستاد چون نمی‌دانست که جاده پادیس» کدام بك از 
آن دو می‌باشد. 

روزی که سباستین به اتفاق پی‌تو پیاده از پاریس می آمد گرچه از آ نجا 
گذشته بود ولی در آن تاریخ نه در فکر آن بود که جاده پاریس را به خاطر 
بسپارد و نه وضع جاده او را به این فکر می‌انداعت زیرا طوری وارد جادة 
پایین می‌شد که شاخحة دیگر» به طرف عقب او می‌رفت. اما در آن شب 
سخت حیران و نگران‌گردید چون اگر بجای جادة پاریس» جادة دیگر دا 
انتخاب می‌نمود چون تاصبح راه می‌پیمود نصف داه‌پیمایی‌شبا نه اوبی‌فایده 
می گردید و بدتر آن که راه پیموده را باید ازسر بگیرد و به ملتقای‌دو جاده بر سد . 

سباستین نظری به طرف راست و چپ آن سه راه انداحت که شاید 


۶ |/ فرش طوفان 


قربه و مزرعه‌ای باشد واو بتواند نشانی بگیرد» و لی قربه و مزرعه‌ای ندید» 
با وجود داشت و تاریکی شب و انبوه درختان جنگل (جنگل طرفین جاده) 
نمی گذاشت که او خانه‌همای روستایی و قرا را ببیند. تازه اگر از جاده 
حارج می‌شد و در طرفین راه» خود را به مزرعه و قربه‌ای می‌رسانید معلوم 
نبود که بتواند راه پاریس را از کسی بپرسد» زیرا درصحرا روستاییان شب 
زود می‌خوابند و در آن مسوقیع شب که سباستین راه مسی‌پیمود» حتی در 
پاریس نیز مردم خوابیده بودند. سباستین اندیشيد که بهترین راه این است 
که در آنجاء کنار جاده بنشیند و رفع خستگی کند تا اینکه کسی از یکی از 
دو طرف برسد. سباستین فکر می کرد محال است که تا صبح کسی از آن 
جاده عبور ننماید و اگر مسافرین عادی نگذرند باری يك کالسکه با اسب 
چاپاری خواهد گذشت. 

چند دقیقه بعد از این که سباستین نشست» از دور و از امتداد ویلر 
کوتره صد ای تاخت اسب به گوش او رسید و چند لحظه بعد متوجه شد 
که دو اسب در حال تاختن می‌باشند. سباستین از جا برخاست که سواران 
را نگاهد ارد و از آنها راه پاریس را جویا شود. از دور دو سوار نمابان شد 
که یکی جلو تر از دبگری می‌تانعت و از برخورد نعل اسبها با سنگهای جاده» 
برق برمی‌حاست وسباستین فکر کرد که یکیازاین دو نفر آقا ودیگری نو کر 
است و به همین جهت یکی از آنها جلوتسر از دیگری حر کت می کند. 
سباستین دو سه قدم جلو آمد که سوار اول را طرف خحطاب قرار بدهد و از 
او راه پاریس را جویا شود و سوار که دید یك نفر به او نزديك شد» طنین 
گردید و دست را به طرف تبانچه که در کیف زین اسب بود دراز کرد. 

سباستین این حر کت را دید و فهمید که بايد سوار را از سوء تفاهم 
پیرون بیاورد و با صدای بلند گفت : آقا» من دزد و قاطع!لطریق نیستم» من 
یك پسر هستم که بر اثر حسوادث اخیر ورسای باید به پاریس بروم ولسی 
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| کنون در اینجا؛ بر سر دو راه معطل مانده؛ نمی‌دانم که کد ام بك از این 
دو راه منتهی به پاریس می‌شود و خواهشمندم به من بگویید که راه پادریس 
کدام است؟ بعضی از لهجه‌ها وصداها و گفتارها؛ طوری حا کی از صداقت 
و حسن نیت گوینده است که شنو نده بدون یك لحظه تردید گفتهة گوینده را 
باور می کند و سوار اول هم تحت تأثیر صداقت گفتار سباستین قرار گرفت 
و حر کت اسب دا متوقف کرد و گفت: پسرجان» شما که هستید و در این 
موقع شب اینجا به تنهایی چه می کنید؟ 

سباستین گفت: آقا؛ من از شما نمی‌پررسم که هستید و شما هم از من 
سشوال نکنید که هستم» من از شما درخواست می کنم که جادةٌ پاریس را 
به من نشان بدهید زیرا من نمی‌دانم که کدام يك از ابن دو جاده به پاریس 
می‌رود. سوار اول گفت: آقا» جادة پاریس همین راه است که ما از آن می- 
رویم و فصد ما نیز پاریس می‌باشد و اگر شما بخواهید به پاروس بروید 
بساید این راه را ادامه بدهید ولی از اینجا تا پایتخت. راه درازی در پیش 
دارید. سباستین تشکر کرد و عقب رفت و سوار هم که دید دیگر پسر مز بور 
از او سئوالسی ننمود به راه افتاد. بعد از چند قدم ن و کرش گفت: آفای 
ویکونت" آبا این پسر را شناختید؟ 

ایزیدور دوشارنی گفت: من او را نشناختم ولی صدای او به نظرم 
آشنا آمد. نو کر گفت: آقا» این پسر سباستین ژبلبرت بو د که در گذشته‌گاهی 
به اتفاق پی‌توی بلندقامت به‌مزرعۀ مادموازل‌کاتر ین می آمد. ایز ید ور کفت: 


۱ در ممالك اروپایی؛ وقتی برادر بزر گك و دییس انو اده دارای عنو ان 
کنت بود براددان کو چك او را به نام ویکونت می‌خواندند. کلمه ویکونت از دو 
کلمة «ویس» و «کنت» تشکیل شده مشل «و یس کنسول» و به معني کنت ددجه دوم» 
یا کنت کو چك می باشد. در عین حال اشکالی وجود نداشت که دییس یك خانواده 


بدون داشتن پسر یا برادر دادای عنوان ویکوات با شد - متر جم. 


۸ 7 فرش‌طوفان 


آه این سباستین بود و سپس اسب را نگاه داشت و بانگ زد: سباستین» 
این شما هستید؟ سباستین که در نظر اول ایزیدور را شناخته بودکفت: بلی 
آقای ویکونت. ویکونت گفت: دوست کوچك من» بیابید بینم چه اتفاقی 
افتاده که شما این موقع شب در این نقطه تنها هستید و آیا احتیاج به کمکی 
دارید با نه؟ سباستین گفت: آقا؛ گفتم که من می‌خواهم به پاریس بروم تا 
بدانم که آیا پدرم زنده است با نه» زیر از ورسای خبر های وحشت‌انگیزی 
می رسد . 

ایز بدور با اندوهی‌فر اوان گفت:افسوس که من‌هم برای همین موضو ع 
به پاریس می‌روم ولی اگر شما تردید دارید؛من تردید ندارم ومی‌دانم که... 
سباستین گفت: آقای ویکونت» من هم مثل شما از مصیبتی که برای شما 
پیش آمده متأثر هستم و می‌دانم که برادر شما... ویکونت آهسی کشید و 
گفت : برادرم جورج را در ورسای به قتل رسانید ند. پسر» هر دو دست را 
برای ابر از همدردی به طرف شارنی دراز کرد و وی دستهای او را فشرد و 
گفت: دوست عزیز من» چون من و شما اينك به طرف پاریس می‌دویم 
حوب است این راہ را با هم طی کنیم زیرا از اینجا تا پاریس خیلی راه 
است و شما نمی‌توانید که پیاده» این راه را طی نمایید. سباستین گفت: آقا» 
من می‌دانم که از اینجا تا پایتخت خیلی راه است ومن می‌توانم پیاده آن را 
طی کنم و به همین جهت تصمیم دارم که فردا سواریکی از دلیجانهای کر ایه 
بشوم و خود را به پاریس برسانسم. ویکونت گفت: معلوم نیست که شما 
بتوانید یك دلیجان کرایه پیدا کنید و اگر پیدا نکردید چه خواهید کرد؟پسر 
گفت: در آن صورت پیاده خواهم رفت. ویکونت گفت: مين فکر مسی کنم 
بهتر این است که شما سوار ترك اسب گماشتۀ من بشوید که بدون خستگی 
این راه را ط ی کنید. 

فرز ند د کتر ژبلبرت وقتی شنید به او پیشنهاد می کنند که سوار ترك 
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اسب گماشتهةً و یکونت شود بك قدم عقب رفت و گفت: آقا» از لطف شما 
متشکرم. ویکو نت فهمید که این پیشنهاد بر پسر گرا ن آمده و حاضرنیست که 
بر ترك اسب گماشتة او سوار شود و گفت: بهتر این است که کُماشتة من از 
اسب پیاده شود و اسب خود را به شما بدهد و فردا یا پس فردا به وسيلة 
دلیجان خود را به پاریس برساند زیرا اگر فردا از این جاده دلیجان عبور 
نکند پس فردا عبور خواهد کرد. سباستین گفت: آقا؛ من از مرحمت شما 
خیلی سپاسگزارم ولی نمی‌خواهم که شما را از حدمت گماشته محروم کنم 
زیرا در این سفر» وجود او برای حدمت کردن به شما لازم است. 

ویکونت گفت:روز نزديك است وما در ساعت ده صبح به چاپارغانه 
دامار تن خواهیم رسید و در آنجا پیاده خسواهیم شد و اسبها را به کماشته 
خواهیم سپرد و خود با کالسكة پستی به پاریس خواهیم رفت و گماشتة من 
از عقب با اسبها خواهد آمد. من قبل از اینکه شما را بینم همین خیال را 
داشتم زیرا این اسبها تا فردا خسته خواهند شد و ما چاره نداشتیم جز اینکه 
آنها را در دامارتن بگذاریم ومن خود باکالسکه به پاریس بروم و لذا وجود 
شما تغییری در نمشهةٌ سفر من نمی‌دهد زیرا قبل از دیدار شما من نیز همین 
فصد را داشتم. اينك بیایید و سوار ترك اسب من بشوید که بتوانیم حود 
را به چاپارخانه دامارتن برسانیم و از آن پس» چون سوار کالسکه حو اهیم 
شد شما راحت‌تر خواهید بود. 

سباستین هنوز مردد بود که آیا پيشنهاد ویکونت را بپذیرد با نه» ولی 
ویکونت نو کرش را صدا زد و کفت: پیاده شو و كمك کن که آقای سباستین 
سوار اسب من بشود. سباستین که مثل تمام شا گردان مدرسه» چابك بود 
گفت: لازم نیست پیاده شوید. من می‌توانم سوار شوم و آنگاه ما نند گر بې 
به چالا کی‌پشت ویکونت» روی اسب قرار گرفت. سه را کب و دو مر کوب 
با سرعت راه پاریس را در پیش گرفتند و ویکونت به قدری عجله داشت 


۰ / فرش طوفان 
که خود را زودتر به پاربس برساند که نمی‌توانست با سباستین صحبت کند 
خاصه آن که» چیزی ند اشتند به‌ هم بگویند. ساعت ده صبح اسبها به 
چاپارخانة دامارتن رسیدند و سواران مجبور شدند توقف نمایند که چیزی 
تناول کنند و مخصوصاً کالسکة جاپباری و اسب بیاورند و به راه خود ادامه 
بدهند. هنگامی که ویکونت و سباستین غذا می‌خوردند گماشتة ویکونت 
اسبهای خسته را به اصطبل برد و به مدير چاپارخانه فشار آورد که فوراً يك 
کالسکه فر اهم کند. 

مدیر چاپارخانه بك کالسکۀ کوچك دو نفری در دسترس ایمزیدور 
گذاشت وبا وجود تا کیدهای ايز يدور وگماشتة او» فقط نزديك ظهر كالسكة 
مز بور با ایزیدور و سباستین به راه افتاد. ایزیدور هر وقت که با کالسکه 
سفر می کرد سوار کالسکة شخصی می‌شد؛ منتها در هر چاپارخانه اسبهایآن 
را عوض می کردند و وبکونت جوان نمی‌دانست که وقتی انسان با کالسکة 
چاپاری مسافرت می کند در هر چاپارخانه؛ علاوه بر اسبها؛ کالسکه را نیز 
باید عوض نماید. بر طبق مقررات چاپارخانه‌های فرانسه در هر چاپارخانه 
باید به قدر کافی کالسکه باشد که مسافر ین معطل نشو ند و لی قاعدة کلی این 
است که کارمندان دولت و مخصوصاً کارمند ان جاپارخا نه‌ها؛ مقررات اداری 
را در مورد دیگران به سختی اجرا می کنند ولی در مورد خودشان حاضر 
نیستند که آن مقررات را اجرا نمایند. در نتیجه کالسکه ویکونت» به هر 
چاپارخانه که می‌رسید بابد معطل بماند تا کالسکة دیگری پیدا شود و لذا 
ویکونت و سباستین نتوانستند که قبل از ساعت پنج بعد از ظهر خود را به 
پاریس برسانند. 

پس از ورود به پاریس؛ سباستین خحواست از ویکونت جدا شود و 
به منز لی که در آنجاءمحل سکونت پدرش بود برود اما ویکونت به‌سباستین 
فهمانید که چسون.د کتر ژیلبرت یکی از اطبای شاه است» ناچار هرجا که 


سپاه‌عین در راه باریس / ۱۸۲۱ 


شاه باشد د کتر هم در آنجا حواهد بود وچون شاه در کاخ تویلری سکونت 
دارد‌وی پدرش را در آن نقطه حواهد یافت. سباستین که دید ایزیدورحرفی 
منطقی می‌زند نظریة او را پذیرفت و با وی به‌کاخ تویلری رفت و در آنجا 
جلوی ویکونت را گرفتند و از ورود او به‌کاځ ممانعت کردند چون ژنرال 
لافایت که به وسیلة گارد ملی خحود شاه را تحت مواظبت قرار می‌داد قدغن 
کرده بود که از ورود افراد ناشناس به‌کاخ ممانعت نمایند که مبادا برای او 
تو لید مسئولیت کند» زیرا ژنرال لافایت به مجلس شورای ملی قول داده 
بود که جان شاه و خانو اده سلطنتی را حفظ نماید. اما بعد ازاینکه نام شارنی 
را شنید ند و فهمیدند که ایزیدور برادر کنت دو شارنی معروف می‌باشد به 
او راه دادند و سباستین هم واردکاخ گردید. 

با اینکه از ورود شاه به‌کاخ تویلری بیش از مدتی کم نمی گذشت» 
تشریفات سلطنتی در آن‌کاخ بسرقرار گردیده بود و يك پیشخدمت جلوی 
ایز یدور افتاد و او را از پلکانی و سیع عبور داد و وارد یك اطاق انتظار کرد 
و گفت بنشیند تا وی خبر ورود او را به اطلاع کنت دو شارنی برساند. 
ایزیدور گفت: ضمناً به دکتر ژیلبرت هم اطلاع بسدهید که شخصی برای 
ملاقات او آمده و میل دارد که فوراً او را ببیند و تحقیق کنید آیا سالم است 
یا نه. پیشخدمت رفت و ابزیدور در طول و عرض اطاق بنای قدم زدن را 
گذ اشت و سباستین هم به تماشای اطاق انتظار وچلچراغ و شمعهای دوشن 
مشغول گردید. 

مثل معمول که پیشخدمتهای درباری و وزرا معطل کردن مردم را یکی 
از علایم قدرت و تشخص خود می‌دانند» ده قیقه طول کشید تا پیشخدمت 
مراجعت نمود و گفت : کنت دو شارنی نزد ملکه است و من خبر آمدن شما 
را به‌وسیلة حاجب به اطلاع او رساندم» و اما د کنر ژیلبرت» صحیح وسالم 
می‌بساشد و چون | کنون اعلیحضرت با یکی از اطبای خود خلوت کرده؛ 


۲ / غرش طوفان 
بعید نیست که طبیب مزبور دکتر ژبلبرت باشد ولی نظر به اینکه هنگام 
خلوت کردن» کسی نمی‌تواند به هیچ عذر وارد منزل شاه شود بايد منتظر 
بود تا پزشك از اطاق شاه بیرون بباید واگر دکتر ژیابرت بود به او اطلاع 
خحواهند داد که شخصی در انتظار اوست. سباستین وقتی فهمید که درش 
زنده است با مسرت به طرف ابزیدور رفت و از اینکه وی را به پاریس 
آورده و وسیله شده که او از سلامتی پدرش مطمتئن گردد از ویکونت تشکر 
کرد و ویکونت او را بوسید و با مقايسة وضع خو د که امیدی به دیدار 
برادر نداشت؛ با وضع سباستین که می‌دانست پدرش زنده است» به گر به 
در آمد. 

نا کهان حاجبی وارد شد و گفت: آقای ویکونت دو شارنی را به منزل 
علیاحضرت ملکه احضار کرده‌اند. ویکونت به سباستین گفت: شما همین جا 
منتظر من باشید تا مراجعت کنم و اگر آقای دکتر ژیلبرت هم آمد و شما را 
دید و با او رفتید باز مرا بدون اطلا ع نگذارید. سباستین گفت: بسیارخوب 
و مجدداً از مساعدتی که با من کردید از شما متشکرم. ایسزبسدور در قفای 
حاجب از نظر ناپدید شد و سباستین در اطاق انتظار مانسد و چون دیگر از 
لحاظ پدر دغدغه نداشت و می‌دانست که وی زنده و سالم است فکر او 
متوجه آبه فورتبه و پی‌تو گردید وفکر می کرد که آبه فورتبه ازغیبت ناگهانی 
او خبلی مضطرب شده و پی‌تو هم از دریافت نامه وی بسی نگران‌گردیده 
است. 

سیاستین حيرت می کرد چطور شد که پی‌تو خود را به او نرسانیسد 
زیرا پی‌تو جنان در راه‌پیمایی مهارت داشت که اگر می‌خواست خود را 
به او برساند» با معطلی‌های چاپارخانه‌ها و نبودن‌کالسکه به طور حتم به 
وسیلۂ پاهای بلند خود از کالسکۂ چساپاری آنها جلو می‌افتاد. سباستین خیال 
می کرد که دیشب و امروز» آبه‌فورتیه بیچاره برای یافتن او به جنگل دفته و 


سراستین در راه پار بس / ۱۸۲۳ 


شاید اکنون هم او وشا گردانش؛ با وجود تاریکی» در جنکُل او دا جستجو 
مسی کنند چون می‌دانند که گاهی وی در جنگل ناپد ید می‌شده و خیال 
می کنند که باز» او در جنگل خود داگم کرده است. فکر تفحص آبه فورتبه 
و شا گردان او» در جنگلهای پیرامون ویلر کونره؛ سباستین را به باد 
جنگلهای مز بور انداعت و درختهای بلند و قطور و آسمان آبی با ابر آلود 
آن را به نظر آورد و چون در اطاق انتظار تنها بود و چیزی حسواس او را 
متفرق نمی کرد» حواس وی‌کاملا" متوجه محبط آن جنگل گردید و چشمها 
را بر هم گذاشت تسا هیکل زنی را که مکرر در آن جنگل دیده بود مجسم 
نماید. 

به‌زودی شبح آن زن در نظرش آشکار شد و حواس خود را روی‌آن 
شبح متمر کز کرد که قامت و گیسوان و پیراهن و چشمها وابروها و صورت 
بیضوی و دهان و دندانهای او را خوب ببیند. سباستین مانند يك مستمع که 
عاشق يك آهنگ موسیقی است و هنگام شنیدن آن آهنگك. تمام خلل و فرج 
بدن خود را نیز برای شنیدن آن‌آماده می کند» تمام اعصاب و نیروی باطنی 
خود را به‌کار اندائعت که آن زن را بهتر مشاهده نماید و پیراهن و انسدام و 
صورت و گیسوان او را با وه تخیل لمس کند. از وقتی که سباستین آن زن 
را بك مرتبه در کالسکه دیده بود می‌دانست که وجود آن زن» بکلی خیالسی 
نیست و در حارج از صفحة حافظه او و همچنین در خارج از فضای سحر. 
آمیز جنگل» زنسی وجود داردکه از حیث قیافه و اندام از هر حیث با آن 
شبح مطابقت می کند. سباستین با خود می گفت: وه که من چقدر این زن 
را دوست می‌دارم! چفدر زن فشنکی است» آبا ممکن است من روزی 
موهای قشنگك او را لمس کنم؟آبا ممکن است روزی بیاید که سر را روی 
سین او بگذارم و به تبش قلب او گوش بدهم. لابد از بدن و پیراهن این زن 
بویسی شبیه به بوی‌گلهای بنفشة جنگل ویار کوتره در فصل بهار استشمام 


۴ / فرش طوفان 


می‌شود؛ لابد دستهای این زن زیباء مثل حریر نرم می‌باشد؛ آه چقدر دوست 
می‌دارم که دستهای او را بگیرم و ببینم که انگشتان او چگونه است. 

سباستین چشمها را گشود و خود را در اطاق انتظار کاخ تویلری یافت 
و شمعهای چلچراغ را روشن دید ولی لذت تماشای شبح خیالی» زیادتر 
از آن بود که سباستین فکر خود را در آن اطاق تغییر بدهد و باز چشمها را 
روی هم گذاشت و قامت آن زن را به نظر آورد و خطاب به آن گفت: ای 
کاش من صدای تورا می‌شنیدم چون می‌دانم که صد ای توزیباترین صداهایی 
است که ازدهان يك زن ممکن می‌باشد خار جح شود و این دهان و دندانهای 
قشنگث» بدون تردید صدابی ماننسد آواز فرشتگان دارد. آیا ممکن است 
روزی بياید که من دستهای تو را بگیرم و از نزديك چشمهای تو را تماشا 
کنسم و عکس خود را در چشمهای تو ببینم و بدانم که تو چگونه پلك 
می‌زنی و مژگان تو» چطور روی هم قرار می‌گیرد؟ اگر این روز بیاید من 
به تو خواهم گفت چگو نه تو را دوست می‌دارم زیرا می‌دانم که پدرم 
نمی‌توانست و نمی‌تواند تو را دوست بدارد. زیر ا بسدیهی است که هر گز 
بك مرد سی و چهار پنج ساله نمی‌تواند تو را مانند یك پسر چه‌ارده ساله 
دوست بد ارد. 

يك مرد سی و چهارپنج ساله هر قدر دارای محبت باشد باز قدری 
خشونت دارد در صورتی که در قلسب يك پسر چهارده ساله غیر از صفا و 
خلوص» چیزی نیست. رشتۀ افکارسباستین را صدای بازشدن دری پاره کرد 
و پسر چشم گشود و برخود لرزید چون دید که باز در جنگل ویلر کوتره 
است و با وجود گشودن چشمها؛ هنوز آن شبح را می‌بیند. اما روشنایی 
شمعها و درشند گی چلچراغ به او نشان داد که آنجا اطاق انتظارکاخ 
تویلری است» معذ لك آن شبح را مقابل خود می‌دید. سباستین بی‌اختیار از 
جا برخاست و حالی شبیه به خروح روح از بدن به او دست داد چون 


سباستین در راه پاد یس / ۱۸۲۵ 


متوجه گردید آنچه را که در حال بیداری و عالم تخیل می‌دید مقابل خود 
می بیند. 

همان زن زیباء با همان اندام دوست داشتنی و قدمهایی که هر گام آن» 
می‌بایست برای بزر گترین رفاصان و هنر پیشگان دنیا سرمشق شود تا رسم 
راه رفتن دا از او بیاموز ند» مقابل چشم او در اطاق راه می‌رفت. سباستین 
خحواست فرباد بزند اما نمی‌توانست و از حنجره‌اش صدا خار ح نمی‌شد. 
تمام قوای بدن وی» در دید گان او که به آن زن دوخته شده بود متمر کز 
گردید ودر جای دیگر» نیرویی در کالبدش وجود نداشت که بتواند حر کتی 
بکند یا حرف بزند. زن وقتی وارد تالار شد» می‌حواست از در دبگسر 
حارج شود و لازمه‌اش این بود که تالار را بپیماید و از چند قدمی سباستین 
گذشت و بیآنکه اعتنابی به وی بکند یا رو بر گرداند» به در دیگر نزديك 
گردید. چون تمام قوای سباستین درچشمهایش متمر کز گردیده بود توانست 
حوب آن زن را ببیند و حتی رایحة لطیفی را که پیش بینی می کرد استشمام 
کند. 

بو یی که‌از آن زن متصاعد می‌شد بوی بنفشة بهاری جنکّل ویلر کوتره 
نبود» اما همان اندازه لطافت داشت و حکایت از سلیقه و تسربیت عالیه‌زنی 
می کر دکه آن عطر مطبو ع و روح بخش را به‌کار می‌برد. زن طول اطاق را 
پیمود و آماده شد که از درب دیگر خارج گردد. سباستین که تا آن موقع 
قدرت حر کت يا فریاد زدن نداشت فهمید که باز آن زن که آنهمه در آرزوی 
دیدار وی بود از او دور خواهد گردید و باز از دسترسی به او محروم 
خواهد گردید لذا قبل از اينکه دامن پیراهن آن زن» در آستان در ناپدید 
شود سباستین به راه افتاد. آن زن وقتی دید که شخصی به سرعت در قفای 
او به راه افتاده بر تندی قدمها افزود چون تصسور نمود که او را تعغیب 
می کنند. 


۶ / فرش طولان 


سباستین وقتی دید آن خانم سریعتر به حر کت در آمد» او هم تند تر به 
راه افتاد زیرا راهرویی که سباستین در آن حر کت می کرد تاريك بود و بم 
داشت در تاریکی» آن‌زن را گم کند و وی ناپدید شود. زن وقتی که به‌انتهای 
راهرو رسید به طور محسوس متوجه شد که با قصد و تعمد او را تعقیب 
می‌نمایند و روی خود را بر گردانید که بد اند این گستاخ کیست که در کاخ 
سلطنتی او را تعقیب می کند" اما چشم او به يك پسر افتاد و دید که پسر 
مز بور مثل کسی که درحال استرحام و استمداد است دو دست خود را گشوده 
به طرف او اشاره می‌نماند . 

آندره (چون آن زن آندره بسود) از مشاهدء آن پسر تمجب کرد و 
دانست که آن پسر اشتباه می کند با مشغول تعقیب دیگری است و از پلکان 
۱ لکساندردوما دربین دومان نویسهای برجسته مغرب زمین یگانه نو یسنده‌ای 
ات که چنده اش هر گز عالی نمی شود و تما م صحنه‌ها یی که در کتا بهای او به نظر 
می ر سد بر ای تجواننده جه از لحاظ حاأوثه جه از لحاظ مضامين و دینالو گگ یعنی 
گفتگو تاز گی دار د. متر جم به دفعات آزموده که عده‌ای از نو بسند گان دیگر وقتی 
دو کتاب می نو یسند کتاب دو مآ نها تکر ار کتاب اول است و نمی‌توانند در کتاب 
دو جیزی تاده بگو بند و لی هر يك از کتا بهای ۱ لکساندر دوما را بدست بگیریم 
می بینیم که حوادث و ص اھا و کفت و شنو دآ ن کتاب برای مأ تاز گی دارد A‏ 
طوری که ما هر گز از خواند ن کتابهای | لکساندر دوما سیر نمی‌شویم و کتاب غرش 
طو قان که شما ينك می خو انید له ففط یکی از بهتر ین کتب ا لکسا ندر دوما می با شد 
بلکه بهتر ین رومان تاریخی است که از آغاز اختراع چاب تا امروز در فرهنگك 
مغرب زمين بوجو د آمده و شما که این کتاب را می نو انید دد عین حال که سر گرم 
و مشغول می شو ید و دبا له سر گذشت شما را با تخود می برد بك سلسله اطلاعات 
تاد یخی بدست می آ ور ید که مجمو عآنها بی اغر اق بك دایرةالمعادن داتشکیل می- 
دهد و اکن شما این سر کذشت رادو سال دیگر بخو انید بیش از اروز لذت 
خواهید برد و ا گر ده سال دیگر آن را مطا لعه کنید زیادتر از مر تبه دوم اعذت می- 
بريد و وفایع و مضامين این سر گذشت کهنه نمي شود و همواره تازه و حوانسدنی 
خواهد بود - مترجم. 


سپاستین در راه پاربس / ۱۸۲۷ 


وافع در انتهای راهرو فرودآمد. سباستین فریاد زد: خانم» خانم» کجا می- 
روید؟ قدری صبر کنید. صدا ی آن پسر وقتی به گوش آندره رسید» به مثل 
اینکه آب گرمی وارد عروق او شده باشد وی راگرم کرد و نوعی رحوت» 
شبیه به سستی خواب بر اوچیره شد» چون صدایی آشنا به گوش او رسید که 
خاطرات گذشته را تجدید می کرد. آندره نمی‌دانست که آن صدا را در کجا 
شنیده ولی بقین داشت که آن صدا را شنیده و شاید در بساطن خود آن را 
استما ع کرده است. شقیقه‌های آندره براثر آن به تکان در آمد و قلبش شروع 
به تپیدن نمود ولی چون قادر نبود به علت آن تغییر حال پی ببرد از پله‌ها 
فرود آمد. 

با اينکه آندره با سرعت پله‌ها را پیمود چون سباستبن سریعتر از او 
حر کت می‌نمود هر دو در يك موقع وارد حياط شدند و آندره به طرف 
کالسکه‌ای که در حباط بود رفت. معلوم می‌شد که انتظار آمدن او را دارنسد 
زیرا خادمی درب کالسکه را باز کرد که آندره سوار شود و کنتس دو شارنی 
سوار گردید. لیکن قبل از اینکه خادم بتواند درب کالسکه را ببندد سباستین 
خود را به‌کالسکه رسانید و دامان‌آندره راگرفت و گفت: خانم» ای خانم» 
شما را به خداگوش بدهید و مرا نگاه کنید. آنسدره روی خود را متوجه 
سباستین کرد و پسری دید زیبا و قدری لاغر اما تا او را دید سر نا پا لرزید 
چون طوری بعضی از خصوصیات صورت سباستین شبیه به آندره بود که 
آندره تصور کرد که در یك آیینه می‌نگرد. 

آندره باصدایی ملایم گفت: برای چه شما عقب من می‌دو یدید و چرا 
مرا صدا می‌زدید و چرا دامن مراگرفته‌ایبد؟آیا از من چیزی می‌تواهید؟ 
سباستین گفت: خانم من می‌خواهم شما را ببینم» بگذارید من شما راتماشا 
کنم» سالها است من آرزو دارم که شما را بسیری ببینم» آرزو دارم که شسا 
را در آغوش بگیرم و پبوسم. قلب آندره با ضربات بز رگ به تکان در آم و 


۸ / فرش طوفان 
سباستین به طوری که خادم نشنود گفت : خانم» مگر شما مادر من نیستید؟من 
آرزو دارم که مادرم را ببینم. رنگ ازروی آندره پرید و برودت مثرطی که 
ناشی از يك مسرت نا گهانی و بزرگ بود بر او مستولی شد و سباستین که 
مشاهده کرد شاید آن خانم بیمار با بی‌حال شود دست خود را روی دست 
آندره گذ اشت. 

آندره که دست سباستین را روی دست خود دید» فسرباد کو چکی زد 
و دستها را اطراف گردن پسر حلقه نمود و او را به درون کالسکه کشید و سر 
وصورت وی را غرق بوسه‌های آتشین کرد چون دیگر برای آندره تردیدی 
باقی نماند که سباستین پسر اوست. و برای اينکه دیگران او دا نبینند درب 
کالسکه دا بست و پردهٌ آن را اننداخت و از داخل‌کالسکه به راننده گفت: 
فوراً به منزل من بروید. وقتی کالسکه راه افتاد پسر را به سینه حود چسبانید 
و گفت: اسم تو چیست؟ پسر گفت: اسم من سباستین می‌باشد. آندره دیگر 
چیزی نگفت و تا وقتی‌کالسکه به منزل او رسید فقط سباستین دا می بو سيدو 
می گریست و سباستین هم گیسوان مادر را نوازش و بوسه‌های او را پس 
می‌داد. 

آندره نمی‌توانست در آن دقایق از سباستین چیزی بپرسد و توضیحی 
بخواهد زیرا ظهور نا گهانی پسرش و آتش محبتی که يك مسرتبه از شنیدن 
صدا و دیدار صورت سباستین» در کانسون سینه‌اش شعله‌ور گردید» مجالی 
برای کسب اطلاع و حواستن توضیح باقی نمی‌گذاشت. آندره همین قدر 
می‌فهمید پسری را که آن همه آرزو می کرد ببیند روی سینۀ حود می‌فشارد و 
طفلی که صدای او را فقط در شب تو لد شنید و همان شب او را ربودند» در 
آغوش دارد. يك مرتبه فاصله و حجاب سالها زایل شد و وفایع گذشته و 
غصه‌ها و ناملایمتی که آندره به حاطر آن فرزند تحمل کرد به بادش آمد. 
گریه‌هاء بی‌تابیها؛ شب ز نده داریها و مناجاتها به در گاه خداو ند برای افتن 
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فرزند او که در يك شب تاریك» به دست مسوجودی دیوسیرت ربوده شد» 
همه از ذهن آندره می گذشت و ملل این بودکه می‌فهمید پدیدار شدن پسر 
او جبران آن فداکاریها و تا لمات است. 
لبهای آندره» که مانند لبهای یك دوشیزة با کره.هر گز با مردی تماس 
حاصل نکرده بود برای اولین بار با صورت یك مرد تماس حاصل می کرد 
ولی این مرد و تفریاً این طفل فرزند او محسوب می‌گردید. گویی خداوند 
مقدر کرد که هر گز طهارت لبهایآندره لوده نگردد و اولين مر تبه که لب 
را بر صورت یك مرد می گذارد» آن مرد فرزند او باشد. آندره بقین داشت 
که ظهورنا گهانی فرزندش درکاخ تویلری و در جایی که هر گز انتظار دیداد 
او را نداشت. از اعجاز خداوند تبارك و تعالی است و آنچه این فرض راء 
نزد او» تأیید می‌نمود اینکه در آن ساعت به طرف خانه‌ای می‌رفت که 
سباستین چهارده سال واندی قبل در آن خانه متو لد گردیده بود. زیراآندره 
در منزلسی سکونت داشت که ما در کتاب ژوزف بالسامو وصف آن را 
گفته‌ایم و اشعار داشتیم که آن متزل در عقب منزل ژان ژاك روسو در زمان 
حیات آن فبلسوفن واقع شده بود. 
بارون دوتاورنی که به شرح مذ کور در کتاب ژوزن بالسامو بعد از 
آمدن به پاریس در آن منزل سکو نت اختیار کرد پس از این که بر الر 
مراحم ملکه نسبت به دخترش دارای بضاعت شد تصمیم گرفت آن منزل را 
خرید اری کند» چون از بك طرف حود را مجبور میدید که خانه‌ای در 
پاریس داشته باشد واز يك طرف دیگرصفا و زیبایی آن خانه را می‌پسند بد. 
بعد ازفوت بارون دوتاورنی آن منزل به میراث به فیایپ وخواهر او آندره 
رسید و آنها هم که می‌دانستند که بالاخره باید خانه‌ای در پاریس داشته 
باشند از فروش آن منزل خودداری کردند. هر وقت که فبلیپ از سفر برمی- 
کشت در آن منزل اقامت می‌نمود وهر زمان که آندره برای رفع خحستگی یا 
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علل دیگر از ورسای دور می گردید به آن خانه می‌رفت و در غیاب برادر ۱ 
حواهر» يك دربان که در قدیم و هم امروز جزو لاينفك بعضی از مناز( 
پاریس هستند از آن خانه نگاهدادی می‌نمود. 

شب گذشته» آ ندره بار دیگر مورد بی‌مهری موقتی ملکه که ناشی از 
حسادت زنانگی بود قرار گرفت و رفتار ماری آنتوانت آنسدره را رنجیده 
ساخت و عزم نمو دکه قدری از ملکه کناره گیری نماید که مبادا شدت تسأثر 
او را واداردکه چیزی بکوید یا کاری بکند که سبب کدورت ملکه گردد. 
این بود که صبح آن روز خدمتکار خود را به منزل شخصی خویش فسرستاد 
که آن دا رفت و روب وبرای ورودش مهیا کند. آندره توانست به سهو لت 
از ملکه مرحصی بگیرد و به او گفت چون در کاخ تسویلری جا کم است و 
نظر به اينکه اطاق مجاور ملکه باید اطاق یکی از خدمه باشد ( که بتوانسد 
زیادتر و بهتر از ملکه پرستاری نماید) بهتر آنکه ملکه اجازه بدهد که وی 
منزل خود را به کلبه‌ای که در پاریس واقع شده منتقل نماید. ملکه هم بعد از 
اینکه برای حفظ ظاهر» قدری اصرار نمود که آندره در جوار او بخوابد» 
به او اجازه داد که به منزل دیگر برود. 

ساعت چهار بعد از ظهر خدمتکار آندره مراجعت کرد و به خانم حود 
اطلاع داد که خانه را دفت وروب کرده و با كمك دربان خانه»وسایل زند گی 
را درآ نجا فراهم نموده و خانم خواهد توانست که به منزل حسود منتقل 
شود. آندره به‌عدمتکار حو د گفت که به ورسای برود و اثائیه او را که نتوانسته 
بودند به واسطةً عجله از ورسای بیاورند در آنجا جمع آوری نماید و دوز 
دیگر از ورسای به خانه‌اش بیاورد و ضمناً يك کالسکه کرایه را هم صدا 
بزند تا او را به منز لش برساند. این همان کالسکه است که دیدیم آندره در 
حیاط عمارت تویلری به اتفاق سباستین سوار آن شد وعازم خانهٌ خود گردید» 
و نیز بر اثر حروج از عمارت تویلری بود که آندره با پسر خود برحورد 
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کرد و در واقع پسرش او را شناعت و مادر را تعقیب نمود و با او سار 
کالسکه شد. 

در حالی که کا لسکه به طرف منزل آندره می‌رفت و آئدره پسرش را 
نوازش می‌داد» از وقایع آن شب هم خیلی مسرور بود چون می‌دید اگر به 
طرف منزل خود نمی‌رفت نمی‌توانست در آن شب پسر خود را در کاخ 
تویلری؛ آن هم در اطافی مجاور اطاق ملکه بپذیرد و ناچار بود که بعد از 
يك عمر فراق و آرزوی دیدار» در اولین شبی که پسرش دا دبده؛ او را 
جواب بدهد در صورت ی که | کنون می‌تو اند سباستین را به منزل خود ببرد 
و در خانه‌ای خلوت؛ بدون خدمتکار و مصد ع با پسرش درد دل کند. وقتی 
کالسکه به خانۀ واقع در کوچۀ «کوك هرون» یعنی کوچه‌ای که منزلآندره 
در آنجا بود رسید» آندره فرصت نداد که راننده از جای خود فرود بايد و 
درب کالسکه را بکشاید و خود او در راگشود و دست سباستین راگرفت 
وهر دوپیاده شد ند. آندره مبلغی پول که دو بر ابر کر اي کالسکه و انعام راننده 
بود به کا لسکه‌چی داد و او را سرخحص کرد و با سباستین وارد منزل شد و 
درب خانه را بست و قدم به اطاق پذیرایی نهاد. 

خحد متکار» قبلا در آن اطاق آتشی افروخته و دو شمع دوشن کرده بود 
و آندره فرزند را دوی یك نیمکت راحتی نزديك آتش نشانید و در کنارش 
نشست و با مسرتی هرچه زیادتر گفت:پسر من» پسر عزیز منء آیا تو هستی؟ 
و آیا من به راستی تو را یافته‌ام؟ سباستین گفت: آری مادر عزیز» ایسن مسن 
هستم و اينك بگذار که تو را تماشا کنم» بگذار که قياف نو را که سالها در 
حاطر مجسم می کردم ببینم . اوه مادر عزیز؛ تو محبوب‌تر از آن هستی که 
من تصور می کردم. آندره نظری به اطراف اند اخت و سباستین که دید 
مادرش با نظری عجیب اطاق را می‌نگرد گفت: مادر» چه چیز را نگاه می- 
کنی؟آندره گفت: ما از چهارده سال به این طرف وضع این خانه دا تغییر 
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دادیم و اطاقی را که نودر آن متولد شده بودی مبدل به اطاق پذیرایی کردیم 
ولی در همین اطاق بود که متجاوز از چهارده سال قبل تو به دنبا آمدی ومن 
از خداو ند سپاسگز ارم که بعد از چهارده سال به طرزی مقرون به اعجاز »تو 
را نزد من به اینجا بر گردانید. 

سباستین گفت: آری مادر عزیز» آمدن من نزد تو شبیه به اعجاز است 
چون اگر من برای پدرم مضطرب نبودم شبانه از محل سکونت خود به 
تنهابی به راه نمی‌افتادم» و اگر به تتهایی هنگام شب به راه نمی‌افتادم در سر 
دو راهی مردد نمی‌شدم زیر ! نمی‌دانستم که جادة‌پاریس کدام يك از آنهاست 
و اگر بر سر دو راهی مردد نمی‌شدم صبر نمی کردم تا عابری بباید» و اگر 
صبر نمی کردم تا عابری بیاید» آقای ایزیدور دوشار نی که می‌خواست به 
پاریس برود نمی‌رسید و مرا نمی‌شناخت و تصمیم نمی گرفت که مرا با 
خود به پاریس بیاورد؛ و اگر او مرا با خود به پاریس نمی آورد من با او 
به کاخ تویلری نمی آمدم ودر اطاق انتظار نمی‌نشستم واگر در اطاق انتظار 
نمی‌نشستم نمی‌توانستم که شما را که از آنجا عبور کردید ببینم) و اگر شما 
را نمی‌دیدم نمی‌توانستم فوری شما را بشناسم و در عقب شما راه بیفتم و 
شما را صدا بزنم و شما هم مرا نمی‌شناختید. باید تصدیق کرد که تمام این 
برخوردها شبیه به اعجاز است و حداوند می‌خحواست که من امشب مادر 
خود را پیدا کنم و بتوانم به او بگویم مادر جان» اگر بدانید که این کلمه 
چقدر زیبا و دوست داشتنی است. 

وقتی سباستین گفت «ا گرمن برای پدرم مضطرب نبودم... ال ی آخر»» 
قلب آندره فشرده شد و چشمها را بست زیرا اندوه و نفرت بزدگی بر قلب 
او راه یافت. اما وقتی سباستین گفت «و اگر صبر نمی کردم تا عابری بیاید» 
آقای ایز يدور دوشارنی... الی آخر»» قلب آندره شکفته شد و آهسته جشمها 
را متوجه آسمان نمود و در قلب. از خداوند تشکر کرد که برادر شوهرش»› 
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فرزند او را به پاریس آورد و به وی رسانید. و وقتی سباستین گفت «ا گر 
بدانید که این کلمه چقدر زیبا و دوست‌داشتنی است» گوبی دری از بهشت 
بر رو ی آندره گشودند و باز سباستین دا در آغسوش گرفت و هر يك از 
قسمتهای سر و صورت او مثل پیشانی و موی سر و چشمها و ابروها و بینی 
و گونه‌هاو لبها و زنخ را جداگانه می‌بوسید و می‌گفت: پسرجان» همان 
طور که تو می‌گویبی این کلمه خیلی دوست‌داشتنی و زیبا است و فقط بك 
کلمة دیگر می‌تواند با آن برابری کند و آن کلمة پسرجان می‌باشد که من 
اکنون به تو می‌گویم. 

آندره از بوسیدن فرزند سیر نمی‌شد ولی چون می‌بایست توضیحاتی 
از او بخواهد گفت: تو گفتی که چگونه اینجا آمدی ولی نگفتی که چگونه 
تسوانستی مرا بشناسی زیرا تو هر گز مرا ندیده بودی و من خبلی میل دارم 
بدانم که چه کسی مرا به تو شناسانید. سباستین گفت : مادرجان» این قسمت 
هم مانند سایر قسمتها مقرون به اعجاز است زیرا هیچ کس تو را به من 
نشناسانید بلکه من خود تو را شناختم» یعنی قلب من به من نشان داد که تو 
مادر من هستی۰ آندره گفت : چکونه قلبت مرا به تونشان داد؟ سباستین گفت: 
من می‌خواهم مطلبی را به شما بگویم ولی می‌ترسم که باور نکنید و آن 
مطلب این است» بدون اینکه کسی شما را به من معرفی‌کند و بگوید مادد 
من هستید اکنون سالها است که شما را می‌شناسم. آندره گفت: چگو نه 
سالهاست که مرا ممی‌شناسی؟ سباستین گفت: مادرجان» من گاهی اوقات 
خوابهایی می‌دیدم که شبیه به خواب نبود زیرا در عالم بیداری آن مناظر را 
مشاهده می کردم و پدرم تصور می کرد من گرفتار مالیخو لیا هستم. 

به شنیدن نام پدر ابری ازملالت برناصیة آندره نشست ولی زود زابل 
گردید و سباستین گفت: ده‌ها مرتبه بلکه زیادتر من دچار آن حال می‌شدم و 
هر دفعه شما را مي‌دیدم. آندره گفت: چطور؟ سباستین جواب داد: وقتی که 
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مسن بچه بودم در وسط بازی با بچه‌های دیگر؛ ناگهان میل می کردم که تنها 
بباشم و همین که تنها می‌شدم - و همواره این تنهایی را در جنگل دوست 
ممی‌داشتم - صدای يك پیر اهن زنانه را نزديك خود می‌شنیدم و دست دراز 
می کردم که آن دا بگیرم ولی دور می‌شد. من هم دنبال صدای او می‌افتادم 
و آنگاه چیزی مبهم شییه به ابر یا بخار» اما به شکل یك زن نمایبان می- 
گردید که آهسته راه می‌رفت و من او را تعقیب می‌نمودم. طرز راه رفتن 
او طوری بودکه انگار روی زمین می‌لغزد و من از تعقیب او خبلی نحوشم 
می آمد و یك نبروی مرموز مرا دنبال او می کشید و هرچه به نقاط تاريك 
جنگل و زیر درختها نزديك می‌شدم آن شیثی» وضوح بیشتری پیدا می‌نمود 
تا اینکه کاملا" شبیه به يك زن می‌شد و من می‌دیدم که آن زن شما هستید. من 
سمی می کردم که او را صدا بزنم اما نمی‌توانستم و این برقرار بود تا اینکه 
زن مزبور» به تدریج محو می‌گردید. لیکن در حال محو شدن روی تخود 
را برمسی گرداند و چشم از من بر نمی‌داشت و مثل اينکه او هم مانند من» 
رنج می‌برد و وقتی هیکل او ناپدید می‌شد من بر اثر ضعفی زیاد دیگر 
نمی تمو انستم روی پاهای خود بایستم و می‌افتادم و دیگران می آمدند و مرا 
از روی زمین بلند می کردند و به خانه می‌بردند. 

ایسن توضیح که در نظر افرادی عادی» غير قابل قبول جلوه می کرد 
مورد قبول آندره واقع شد چون می‌دانست که خود او هم چند مرتبه گرفتار 
حسالی عجیب گردید که نه حواب بود و نه بیداری و در یکی از آن حالها 
شبی يك مرد دیوسیرت از ضعت وی استفادة نامشرو ع کرد و سیب تولد 
سباستین گردید. سپس گفت: فرزند عزیزء با اینکه خداوند می‌حواست که 
ما در کنار هم زند گی کنیم و باهم باشیم کینة افراد بشر ما را ازهم دور کرد 
ولی تسو از من خوشبخت‌تر بودی چون تو می‌توانستی مرا ببینی ولی من 
نه در حواب» نه در بیداری» تو را نمی‌دیدم معهذا امشب» وقتی برای اولین 
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بار صدای تو را شنبدم فهمیدم که این صدا در گوشم آشنا است و همین که 
درکالسکه دست خود را روی دست‌من نهادی تردیدی برای من‌باقی نماند که 
تو فرزند من هستی. 

سباستین دستهای مادر را به دست گرفت و انگشتان او را مشاهده کرد 
و گفت: مادرجان» من پیش‌بینی می کردم که تو دارای چنین انگشتان زیبابی 
هستی و حالا که خداوند ما را به هم رسانید دیگر مسا از یکدیگر جسدا 
نخواهیم شدء آیا این طور نیست؟آندره از این حرف لرزید چون دریافت 
با اينکه فرزند خود را پیدا کرده بازمانعی وجود داردکه او وپسرش همواره 
با یکدیگر زند گی کنند و گفت: فرزندم» اگر تو بتوانی‌کاری بکنی که ما 
دیگر از هم جدا نشویم من شب و روز دعا گوی تو خواهم بود. سباستین 
گفت: مادرجان» اگر تو اصلاح‌کار را به من و اگذار نمایی من کاری خواهم 
کرد.که دیگر ما ازیکدیگر جدا نشویم. آندره گفت: چطور؟ سباستین گفت: 
وقتی من بفهمم که علت جدایی توازپدرم چه بوده» اصلاح‌کار آسان خحواهد 
شد. 

آندره سر را پایین انداخت. سباستین گفت: مادرجان» علت جدایی 
تو از پدرم هر قدر بزرگ باشد من با حواهشها و گریه‌های خود پدرم را 
راضی خواهم کر د که با تو زند گی کند. آندره گفت: نه» نه. سباستین چون 
شنیده بود که پدرش می گفت فرزند هر گز راجع به مادرت با من صحبت 
نکن گمان می‌نمود که مادرش مرتکب یك گناه غیرقابل عفو شده و به همین 
جهت پدرش او را ترك نموده و دیگر حاضر نیست که نام او را بشنود لذا 
به آندره گفت : مادرجان» گوش کن» پدرم مرا خیلی دوست می‌دارد واز قبول 
خواهش من امتنا ع نخواهد کرد. آ ندره که تا آن موقم فرزند را در آغوش 
گرفته بودآغوش خود راگشود و قدری از او دور شد. سباستین که متوجه 
این حر کت گردید گفت: مادرجان» من به تو قول می‌دهم که راجع به تو با 
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پسدرم صحبت خواهم کرد و آن فدر خواهش و التماس خواهم نسمو د که 
راضی بشود تو را ببیند و روزی تو را با خود نزد پدرم خواهم بردو به او 
حواهم گفت پدرجان» ببین که من چه مادر محبوب وزیبایی دارم» آیا حیفت 
نیامد که از این زن دوست داشتنی که از فرشته زیباتر است دست کشیدی. 

هرچه سباستین بیشتر صحبت می کرد رنگ صور ت آندره بیشتر تفاوت 
می‌نمود و با صدای بلند گفت: نه.نه» از این حرفها نزن. سباستین حیرت‌زده 
مادر را نگریست که چرا از این حرفها بدش می آید و گفت: مادرجان؛ 
برای چه توحاضرنیستی که پدرم را ببینی؟ برای چه حاضر نیستی که با پدرم 
زندگی کنی؟ صحبتهای سباستین کینةٌآندره را نسبت به ژیلبرت برانگیخت 
و گفت: پسرجان» آخر تو نمی‌دانی که علت آن چیست. سباستین گفت: مادر 
جان؛ من هم می‌خواهم از این علت مطلع شوم و بدانم که برای چه پدرم 
از تو دوری کرد و تو از چنین مسردی بزرگك و دانشمند که امروز از 
افتخار ات فر انسه می‌باشد کناره نمودی؟ 

بغض کینه» در گلوی آندره تر کید و گفت: فرزند» اشتباه می کنی» پدر 
تو از افتخادات فرانسه نیست بلکه مردی پست وتبه‌کار و دیو سیرت است. 
سباستین یك مرتبه بلند شد و قدری مادر را نگریست و گفت: مادر»آیا 
راجع به پدرم صحبت می کنید ؟آیا می‌گویید د کتر ژیلبرت» پدر من که این 
همه مرا دوست می‌دارد و برای بزر کك کردن من این قدر زحمت کشیده 
پست و تبه‌ کار می‌باشد؟ آ ندره گفت: بلی» خود او را می‌گویسم. سباستین 
نظری به چشمهای مادر که برق حشم و حصومت از آن می‌درخشيد انداخت 
و گفت: مبادا من اشتباه کرده باشم» مبادا شما مادر من نباشیدء آن فرشته‌ای 
که من در جنکل او را آن‌چنان زا و معصوم می‌دیدم محال است که راجع 
به پدرم چنین افکاری داشته باشد. 

ساشتین این راگفت و آهسته از مسادر دور شد و آندره دید که وی 
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می‌خو اهد از اطاق حارج شود و دست او را گرفت و گفت: کجا می‌روی؟ 
سباستین گفت: من چگونه می‌توانم شما را که این طور نسبت به پدرم بد بین 
هستید دوست داشته باشم؟آندره گفت: فرزند» تو هنوز کوچك هستی» تو 
نمی‌توانی بدانی که بر من چه گذشته است» توامروز فقط چیزی را احساس 
می کنی و از روی احساسات خود قضاوت می‌نمایی اما روزی که بزرگث 
شدی و تسوانستی از دوی عقلء دربارة اشخاص قضاوت کنی طوری دیکر 
رأی خواهی داد. سباستین خواست که جوابی بدهد ولی صدای یك کالسکه 
که مقابل درب خانه توقف کرد او و مادرش را وادار بسه سکوت نمود و 
بعد از يك لحظه صد ای زنگ بلند شد و دربان سالخورده در را کشود. 
آندره که منتظر ورود هیچ کس نبوده با ارتعماشی خفیف. انتظار می- 
کشید که بداند این کیست که هنگام شب» به سراغ او آمده است. سباستین 
هم مثل اینکه با مادرکالبدی واحد را تشکیل می‌دهد» بر اثر ارتعاش آندره 
مضطرب گردید و هر دو گوش فرا دادند. صدای يك مرد از خارج به گرش 
رسید که به دربان می گفت : بەخانم لا کتتس اطلا ع بدهید که کنت دوشارنی» 
برای مسلاقای ایشان آمده است. قبل از اینکه در بان برای ابلاغ پیام از جا 
تکان بخورد آندره درب اطاق مجاور را شود و گفت: فرزند» برو و در 
این اطاق باش» زیرا این مرد که اکنون وارد می‌شود نباید تو را ببیند و تو 
هم صدا نکن و از آن اطاق خارج مشوتا من خود در را به دوی تو بگشایم. 
سباستین وحشت‌زده وارد اطاق مجاور گردید و ماددش در را به روی 
او بست و بعد دربان سالخورده آمد و پیام کنت دوشارنی را به اوداد. آندره 
گفت: بگویید تشریف بیاورند. بعدازمراجعت دربان» سباستین دررا نیمه باز 
کردو گفت:اگروجود من‌مزاحم شماست بگذار ید بروم. آندره‌با عجله گفت : 
نهء نه» همانجا باش و صدا نکن» ووقتی این مرد رفت من تورا صدا خواهم 
زد و آن وقت ممکن است که من قدری برای تو توضیح بدهم تا مادرت 
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را بهتر بشناسی. 

بك دقیقةٌ دیگر» کنت دوثارنی شوهر دسمی؛ ولی عملا" غير دسمی 
آندره به‌راهتمایی دربان سالخورده وارد اطاق پذیر ابی گردید ودربان آهسته 
در را بست و آن دو را که تصور می کرد شوهر و زن هستند تنها گذاشت. 


۱1۹ 
بعد از مادر و فرز ند نو بت شوهر و زن ر سید 

کنت دوشارنسی به مناسبت قتل برادرش که دو دوز قبل مقتول شده 
بود لباس سیاه در برداشت و چون عزای او واقعی (نه ریایی و ظاصری) 
بود علایم گریه و اندوه روی چهره‌اش دیده می‌شد. آندره با يك نظر قيافة 
اندوهگین و چشمهای گر به کرده شارنی را دید و چون زیبارو بان بعد از 
گریستن؛ جالب تسوجه‌تر می‌شوند؛ آندره نزد خود اعتراف نمود که هر گز 
شارنی راآن طور زیا ندیده بوده است. 

آندره لحظه‌ای چشمها را بست و سرراعقب برد که بتواند با سینه‌ای 
فراخ‌تر نفس بکشد» چون نهایی که مزاجی عصبی و سریع‌التاثر دارند بعد 
از هر تسأثر ناگهانی یا شدید» احساس تنگی نفس می کنند. وقتی که آندره 
چشم را گشود دید که کنت دوشارنی همان جا که ایستاده بود اینشتاده و جلو 
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نیامده اسټ. شارنی سئوال بیان نشد آنسدره را در چشمهای او حواند و 
گفت: خانم» منتظر صدور اجازه از طرف شما بودم که جلو ببایم و سپس 
به آندره نزديك گردید. 

در این وقت؛ درب اطاق پذیرایی راآهسته از پشت زدند و معلوم شد 
دربان سا لخورده آمده که از طرف نو کر کنت دوشارنی کسب تکلیف کند 
زیرا نو کر شارنی می‌پرسید که یا کالسکه باید توقف کند يا بر گردد. نگاهی 
که بیش از محتویات یك کتاب معنی داشت از چشمهای شارنسی متوجه 
دید گان آ ندره شد و آن نگاه در قلب آندره نشست و متقابلا نگاهآندره که 
مخلوطی از عشق و تمایل و نگرانی بود در قلب شارنی کار گر شد. شارنی 
در آن نگاه هم عشق و میل را دید و هم غلق و نگرانی دا. طبعاً احساسات 
اخیر را حمل بر وحشت آندره از ملکه کرد و نزد خود این‌طور تعبیر نمود 
که زن او کمال ميل را دارد که کالسکه بر گردد یعنی شوهر او بماند و نرود 
اما از ملکه می‌ترسد» و برای اینکه در ضمن صحبت بتواند بهتر به تصمیم 
آندره پی‌ببرد به دربان گقت: به آدمهای من بگوبید فعلا" توقف کنند. 

دربان رفت و شارنی سکوت را شکست و گفت: خانم» اگر آمدن من 
به اینجا غیر منتظره و موجب تصدیع شماست فوراً مراجعت خحسواهم کرد 
زبرا کالسکه منتظر می‌باشد و خود من هنوز ننشسته‌ام. آندره گفت : نه آقا» 
من ميل ندارم که شما بروید و خیلی از دید ار شما خسوشوقت هستم زیرا 
می بینم که سالم می‌باشید و گرچه در وقایع اخیر از سلامتی شما مستحضر 
بودم با این وصف. دید ارخود شما زیادتر مرا مطمئن می کند. شارنی گفت : 
خانم» از این قرار شما لطف نموده» از حال من جویا شده بودید؟آندره 
گفت: بلی آقا» من دیروز و امروز از حال شما جویا شدم و دیروز به مسن 
گفتند که شما در ورسای هستید و امروز عصر به ممن اطلا ع دادند که شما 
نزد ملکه می‌باشید. 
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جملۀ الحیر طوری ادا شد که شارنی نتوانست بفهمد که یا آندره از 
این جمله که «شما نزد ملکه می‌باشید» قصدی دارد با نه» و برای اینکه 
بتواند قصد آندره را از آن جمله بفهمد کفت : خحانم» به طوری که می‌دانید 
من برحسب وظیفه‌ای که داشتم دیروز در ورسای ماندم که بر ادر نساکامم را 
جمع آود ی کنم و بعد از اینکه از ورسای مراجعت کردم برای اینکه بد انم 
آیا ملکه‌امری بر ای من‌دارد نزد اورفتم. اين‌مر تبه نوبت آندره بود که بفهمد 
منظور شارنی از جملهٌ اخیر چیست و خودرا جمع کرد که مطلبی بر حلاف 
ما لاندیشی نگوید و بهت ر آن دانست که جواب را مسربوط به برادر مقتول 
شارنی سماید و گفت: آقا» من از این مصیبت بزر کك که بر شما وارد آمده 
فوق‌العاده متأسف شدم. 
آندره می‌خو است بکوید «از این مصییت بزر گک که بر ماو ارد آمده» 
اما جر أت نکرد که کلمة ما دا بر زبسان بیاورد. شادنی گفت: بلی خانم» 
همان‌طور که می‌فرمایید مرك این پسر برای من مصیبتی بزرگث بود و مين 
خوشوقتم که شما زباد او را نمی‌شناختید زیرا اگر بیشتر او را می‌شناختید» 
بادتر متألم می‌شدید. معنی این جمله دو پهلو بود و آندره نتوانست بفهمد 
که منظورشارنی کدام يك از دومعنی است» آبا می‌خو اهد بگوید خوشوقتم 
که من وشما شوهر و زن واقعی نشدیم که شما بر ادرشوهر خود را بشناسید» 
با اینکه می‌خواهد بگوید افسوس که ما شوهر و زن واقعی نشدیم. بعد کنت 
دوشارنی افزود: یکانه چیزی که در این ضابعه مرا تسلی می‌دهد این است 
که من و برادر دیگرم ایزیدور نیز به او ملحق حواهيم شد زیرا مسا نیز 
روزی در راه انجام وظیفه به قتل خواهیم رسید. 
آندره از این حرف اندوه‌گین گردید - به طوری که شارنی اثر اندوه 
را درچهرة زیبای اودید - و گفت:آفا»آیا شما اوضاع را این‌قدر بد می‌بینید؟ 
آیا هنوز خشم آسمانی نسبت به مردم فرو ننشسته است؟ وآیا برای تسکین 
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خشم آسمان و سرنوشت؛ باز هم باید قسربانیها داد؟ کنت دوشارنی گفت: 
افسوس خانم که همین طور است و هنوز حشم آسمان فرو ننشسته و باز 
قربانی می‌خواهد چون من احساس می کنم که دور اضمحلال سلطنت 
خانوادهٌ بوربون در فرانسه فرا دسیده وبا اينکه لوبی شانزدهم دارای کمال 
حسن نیت است» هر قدمی که برمی‌دارد بیشتر او را به‌مغاك نابودی نسزديك 
می کند و نیز می‌دانم که اگر سلطنت فرانسه در آن مغاك سرنگون شود تمام 
چیزهابی را که ضامن قدرت و شکوه و آبهت سلطنت بود با خود به قعر 
مغاك خواهد برد. 

آندره گفت : آقا» آبا منظورتان این است که اشران و نجبا هم مانند 
سلطنت فرانسه نابود خواهند شد؟ کنت دوشارنی گفت: بلی خانم. آنسدره 
گفت: روزی که هنگام فنا برسد من هم مانند شما برای فداکاری آماده 
خواهم بود. شار نی گفت: خانم» فداکاریهایی که شما تا به امسروز در راه 
سلطنت فرانسه کرده‌اید به قدری زياد و صمیمی بوده که هیچ کس تردید 
ندارد که در آینده نیز فداکاری خحواهید کرد و حتی من از وفادادی خود» 
اطمینان دارم زیرا هم امروز و شاید برای اولین مسرتبه من از اجرای امسر 
ملکه حودداری کردم. آ ندره گفت: چطور؟ شار نی گفت : اسروز وقتی که من 
از ورسای آمدم و به‌کاخ تویلری رفتم به من گفتند که ملکه فضوراً مرا احضار 
کرده است. 

آنسدره تبسم تلخی کرد و چون دید که تبسم او خسوشآیند نبود 
گفت: نباید از احضار فوری خودتان متحیر باشید زیرا این روزها ملکه 
سبت به آینده نگر ان است و علاقه دارد که تمام وفاداران صمیمی را 
اطر اف خود جمع کند. شارنی گفت: خانم» برعکس تصور شما ملکه نمی- 
خواست که مرا نزد خود نگاه دارد بلکه منظورش از احضار من این بو دکه 
بگوید فوری از او دور شوم. آندره با مسرتی که نمی‌تسوانست پنهان نگاه 
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داردگفت: آه؛ ملکه می‌خواست به شما امر کند که از او دور شوبد؟ 

وقتی که آندره این حرف را زد متوجه شد ازوقتی که شارنی وارد اطاق 
گردیده بر سرپا ایستاده و او هم برای پذیرفتن شارنی برپاست» لذاگفت: 
آقای شارنی» من هنوز شما را سرپا نگاهد اشته‌ام» بفرمایید بنشینید و اول 
خود آندره روی یمکت راحتی نشست و شارنی هم جلوس نمود. آندره 
سئوال خود را تکرار کردو گفت: آدا ملکه به شما گفت که از او دور شوید؟ 
منظور او از این امر چه بود؟ شارنی گفت: علیاحضرت به من امر کرد که به 
حارج بروم و در آنجا به برادر شاه کنت دارتوا وچند نفر از نجبا که قبلا" 
از فرانسه خارح شدند ملحق گردم و پیغام محرمانه‌ای را از طرف ملکه بسه 
آنها برسانم. 

آندره گفت :۲یا شما این امر ملکه را پذ یسرفتید؟ شارنی در حال ی که 
مستقیم به‌چشمهای آندره نظر دوخته بودگفت: نه خانم. رن آندره از این 
حرف اند کی مهتابی شد چون عدم اجرای امر ملکه» از نقطه نظر آنسدره» 
این طور معنی می‌داد که شارنی نمی‌خواهد از ملکه جدا شود و گفت: آفا؛ 
من از این جواب شما حيرت می کنم» چگونه ممکن است که شما در قبال 
يك امر ملکه» جواب منفی داده باشید؟ این جمله طوری ادا شد که چنین 
معنی می‌داد «آقا؛ شما که این گونه عاشق و شیفتۀ ملکه هستید چگو نه ممکن 
است برعلاف دستور و میل ملکه رفتار نمایید ؟» 

شارنی گفت : خانم» من نافرمانی نکردم بلکه به ملکه گفتم که حضور 
من در این موقع در فرانسه مفیدتر از ایسن است که به عارج بروم خحاصه 
آنکه مأموریتی که به من تفویض می‌شود مأموریتی است که همه می‌توانند 
آن را به انجام برسانند و بر ادرم که هم اکنون از ولابات رسیده می تواند 
به آن مأموربت برود. آندره گفت : و لابد ملکه از این جواب منفی شما 
خوشوقت کردید چون دانست که شما در پاربس می‌مانید. آندره این گفته 
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را طوری بسرزبان آورد که نتوانست از بیان احساسات باطنسی خودداری 
نماید. شارنی گفت: نه خانم» ملکه از گفتۀ من خحوشوقت نشد بلکه برعکس 
حوب حس کردم که از ایسن گفته متفیر» یا لااقل مکدر گردیده و اگسر شاه 
نمی آمد من مجبور می‌شدم که امر ملکه را اطاعت کنم و بروم اما وقتی که 
شاه وارد شد من از او درخسواست نمودم که بین امر ملکه و استتکاف من 
قضاوت نماید. 

آندره با لحنی شبیه به تمسخر گفت: و آیا شاه مو افقت کرد که شما در 
پارپس بمانید؟ واقعاً که پادشاه خوبی داریم. شار نی چنین نشان داد که متوجه 
لحن تمسخر آمیز این گفته نشده و در پاسخ گفت: اعلیحضرت وقتی شنید ند 
که من صلاح می‌دانم در پاریس بما نم گفتۀ مرا پسندیدند و گفتند که شارنی 
راست می گوید و حضور او در این موقع در پاریس بیشتر فایده دارد؛ و 
نیز نظریةٌ مرا دایر براینکه برادرم به جای من به حارج برود تصویب نمودند 
و گفتند چون بر ادرم تازه از ولایت به پاریس آمده و در دربار کسی او را 
نمی‌شناسد غیبت وی جلب توجه نخواهد کرد در صورتی که غیبت من از 
پاریس جلب توجه خواهد نمود و سردم در صدد بسرمی آیند که بفهمند من 
چه شده‌ام و به کجا رفته‌ام. دیگر اینکه شاه گفتند که برای شما خیلی تأشر 
آور است در این موقع مرا از فرانسه به حارج بفرستند. آنسدره با حيرت 
زیاد پرسید: آبا گفتید که برای من تأشر آور است؟ شار نی گفت: بلی خانم» 
اعلیحضرت مخصوصاً راجع به شما صحبت کردند و برای اینکه شما 
بد انید که بیان اعلیحضرت چه بوده من عین کلمات ایشان را تکر ار می کنم. 

شار نی قدری سکوت کرد و بعد گفت: اعلیحضرت قدری اطران 
اطاق را از نظر گذرانیدند و حطاب به من گفتند کنتس دو شار نی کجاست؟ 
من از دیشب تابحال او را ندیده‌ام. چون من طرف خطاب شاه واقع شده 
بودم گفتم اعلیحضر تا» من به قدری کم کنتس را می‌بینم و سعادت ملاقات او 
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به‌ندرت نصیب من می‌شود که نمی‌تسوانم بگویم اکنون کنتس در کجاست 
ولی اگر اعلیحضرت میل دارید که اطلاعی راجع به او کسب بفر مایید از 
علیاحضرت سئوال کنید زیرا معظم لها اطلا ع دارنسد که کنتس در کجاست. 
وفتی که من این حرف دا زدم متوجه شدم که ابروهای ملکه به هم بر آمد و 
آن وقت فهمیدم که بین شما و ملکه» واقعة جدیدی اتفاق افتاده که من از آن 
بدون اطلا ع بوده‌ام. 

آندره طوری با علاقه و دقت اظهارات شارنی دا می‌شنید که جوابی 
نمی‌داد و شارنی گفت: آن وقت علباحضرت به شاه گەت اعلیحضر تا؛ خانم 
لا کنتش‌دوشارنی» تقریباً بك ساعت قبل از تویلری رفت؟ شاه گفت آه؛ کنتس 
از اینجا رفت؟ ملکه گفت بلی. شاه گفت لابد به‌زودی مراجعت می کند. ملکه 
گفت تصور نمی کنم. شاه گفت چطور تصور نمی کنید؛ من حبرت می کنم 
چگو نه کنتس که بهترین دوست شما بود در این موفع ازتویلری رفت؟ ملکه 
گفت تصور می کنم که چون منزل او در اینجا حوب نبود به منزل خود رفت 
که جای بهتری داشته باشد. شاه گفت من تصدیق می کنم که منزل کنتس در 
اینجا حوب نبود و او با کنت» نمی‌توزانست در اطاقی مجاوراطاق شما ز ند گی 
کند و لی ما برای او و کنت؛ منزل بهتری در اینجا پیدا می کردیم. 

بعد شاه روی ود را متوجه من کرد و گفت کنت؛ امیدوارم که شما 
از حیث منزل زیاد سختگیر نباشید. من گفتم اعلیحضرتا؛ هر جایی که از 
طرف اعلیحضرت برای سکونت من تعیین شود مورد پسند من خواهد بود 
به شرط اینکه در آنجا بتوانم به پادشاه خود حدمت کنم. شاه گفت من مدتی 
است که از این موضو ع یعنی علاقة شما به خدمتگزاری اطلا ع دارم. و بعد 
اضافه کرد حوب» که خانم لا کنتس دوشارنی از اینجا رفت. خانم» آیا می۔ 
دانید که منزل او کجاست؟ 

ملکه گفت نه اعلیحضرتا» من نمی‌دانم که منزل او کجاست. شاه گفت 
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عجب! دوست صمیمی شما از اینجا می‌رود و شما از او نمی‌پرسید که 
منز لش در کجاست؟ ملکه گفت اعلیحضر تا» وقتی دوستان من مرا ترك می- 
کنند من دیگر از آنها نمی‌پررسم که به کجا می‌روند. شاه گفت بسیار خوب» 
معلوم می‌شود که باز یك رنجش زنانه پیش آمده است و آنگاه دوی خود 
را به طرف من نمود و گفت من چون می‌خواهم دو کلمه با ملکه صحبت 
کنم شما بروید و در منزل من منتظر باشید تا بیایم و فراموش نکنید که 
همین امشب برادر خودتان را به من معرفی نمایید که او را به حارج بفرستم 
ولی من شما را لازم دارم و باید در اینجا بمانید۰ در اینجا صحبت من با 
شاه خاتمه بافت و من از اطاق خارج شدم و چون شنیدم که برادرم آمسده 
کسی را فرستادم که او را از اطاق انتظار پیش من بیاورد. 

آندره که نام اطاق انتظار را شنید» حوادث آن شب و مخصوصاً 
سباستین را به خاطر آورد و چون او را در اطاق مجاور (اطاق خواب) جا 
داده بود نظری به درب آن اطاق اند احت. شارنی که توجه آندره را به طرف 
دیگر دید گفت: خانم» از اینکه راجع به مسایل بدون اهمیت» بسرای شما 
و ی E‏ 
که من امشب اینجا آمدم آیا این طور نیست؟آندره گفت: من برعکس. از 
صحبت شما خیلی استفاده می کنم واین a‏ 

و اما در خصوص آمدن خودتان به اینجاء من خیلی خوشوقتم که شما را 

می بینم و خواهشمندم دنبالةً صحبت خودتان را بکوبید. شما می گفتید که از 
اطاق شاه و ملکه خارج شدید و کسی را فرستادید که برادرتان را نزد شما 
بیاورد. 

شارنی گفت : بلی» وقتی برادرم ایزیدو ر آمد» من و او به منزل رفتیم و 
منتظر آمدن شاه شدیم و بعد از يك ريع ساعت شاه آمد و من برادرم را به 
او معرفی کردم و شاه از دیدن براد ر کوچك من» ابراز خرشوقتی کرد و 
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چون می‌حواست او را به حارج بفرستد به وی‌گفت که فور به ایتالیا برود 
و جریان حوادث پاریس را به اطلا ع برادرش کنت دارتوا برساند و برادرم 
بلافاصله بعد از دریافت دستور به راه افتاد. بعد از دفتن او» شاه در طول و 
عرض اطاق بنای قدم زدن را گذاشت و به من گفت آقای کنت» آبا می‌دانید 
که بین خانم شما و ملکه چه اتفاقی افتاده است؟ گفتم نه اعلیحضر تا. شاه 
گفت تردیدی ندارم که بین ملکه وخانم شما اتفاق جدیدی افتاده بر ای‌ابنکه 
اوقات ملکه خیلی تلخ بود در صورتی که ملکه عادت دارد که پیوسته از 
دوستان خود» و لو تقصیر داشته باشند» نزد من دفا ع کند. من گفتم اعلیحضر تاء 
نمی‌دانم که بین علیاحضرت ملکه و کنتس چه اتفاقی افتاده و لی می‌توانم با 
کمال اطمیتان به عرض اعلیحضرت برسانم که اگر واقعه‌ای اتفاق افتاده و 
گناهی سرزده باشد» آن گناه از طرف کنتس سرنزده است. آندره گفت : آقا» 
من از جانب داری شما نزد شاه و حمایتی که از من کرده‌اید سپاسگزاری 
ی کنم: 

شار نی سر فرودآورد و بعد گفت: شاه از قدم زدن باز ایستاد وگفت 
آقای کنت» اگر ملکه نمی‌داند که | کنون کنتس در کجاست شما لابد مکان 
او را می‌دانید. من گفتم اعلیحضر تاء کنتس در این شهر خانة کوچکی در 
کوچه «کوكهرون» دارد که خانة موروئی است و وقتی او در پاریس است 
گاهی در آن خانه سکو نت اختیار می کند و شاید | کنون در آنجا باشد. شاه 
گفت: پس هر چه زودتر بروید و خانم خود را پیدا کنید وهر چه می تو انید 
به او بگویید مشروط بر اینکه او را فردا با خود به اینجا بیاورید. 

آندره که در این همه علاقه و صمیمیت شاه نست به خود؛ که می- 
دانست یك دوستی خالصانه و عاری از هر گونه شائه است ممنون و متأشر 
شده بود آه کوچکی کشید و شارنی گفت: شاه افزود من می‌دانم که اکنون 
خانم شما انتظار آمدن شما را دارد و شما هم علاقمند هستید که به او ملحق 
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شوید والحق این زن سزاوار است که شوهرش برای دیدار او بی‌تایی کند 
ولی از قول من به خانم حودتنان بگویید که من اگر مجبور بساشم خود در 
این کاخ جستجو کنم؛ برای او منزلی تهیه خواهم کرد و گرچه این منزل به 
وسعت و راحتی منزل او در ورسای نخواهد بود ولی برای بك زن و شوهر 
کفایت خواهد نمود. آنگاه شاه دست خود را به طرف من دراز کرد و مسن 
بوسیدم و شاه که لباس سیاه را در تن من می‌دبد گفت آقای کنت دوشارنی» 
مسن می‌بایست زودتر راجع به برادرتان با شما صحبت کرده یاشم ولی 
افسوس که ما سلاطین هر قدر تفوذ و قدرت داشته باشیم نمی‌توانیسم وسیلة 
تسلای خاطر برادری که برادر خویش را از دست داده بشویم و همین قدر 
سی‌توانیم به بازماندگان آن مرحوم كمك نماییم که بدون وسیلةٌ زند گی 
نباشند و هر گاه بسرادر شما زن و فرزندانی دارد عیال و فرزندان او دا به 
این جا بیاورید تا ملکه از زن او و من از فرزندانش دلجویی کنیم و بدانید 
که من» فرزندان برادر شما را فرزندان خود خواهم دانست و تا اندازه‌ای 
که توانایی دادم وسیلهٌ راحتی آنها را فراهم خواهم نمود. 

هنکام ادای این کلمات» که شارنی از قول شاه بیان می کرد اش در 
چشمهای اوجمع شد و آندره گفت : آقاءلابد آنچه شاه راجع به‌اين موضوع 
به شما گفت چیزهایی است که قبلا ملکه گفته بود. شارنی گفت: ملکه در 
این خصوص حتی يك کلمه حرف با من نزد و اصلا" از من نپررسید که آبا 
برادرم زن وبچه‌ای دارد یا نه و حتی نپر سید که یا او را جمع آوری نمودند 
یا خیر» اما حرف شاه و قلب پاك او خیلی در من اثر کرد به طور ی که مسن 
به گریه در آمدم و شاه که گرية مرا دید دستش را روی شانه مسن زد و گفت 
آقای کنت» به نظرم من خبط کردم که راجع به این موضو ع با شما صحبت 
نمودم» بروید و به آندر؛ عزیز خود ملحق شوید و پیغام مرا به او برسانید 
و بگویید اگر ما در مواقع بدبختی نتوانیم که بدبختی را از یکدیگر رفع 
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کنیم باز خحواهیم توانست که با هم گریه نماییم و این خود موجب تسلی 
حاطر است. و من که از طرف شاه مأمور شده بودم که خدمب شما برسم 
بر ای اطاعت امر ملو کانه اینجا آمدم و امیدو ارم این جسارت را بر من عفو 
نمایك. 

آندره دست خود را به طرف شارنی دراز کرد و گفت: آفا» مگر شما 
تردیدی داشتید که من از دیدار شما حوشوقت بشوم؟ شارنی دستهای خود 
را روی دو دست آندره گذاشت و آندره آهسته دست خود را عقب کشید 
بدون اینکه اعتراض کند به طوری که شارنی که سر را جلو می‌آورد به 
آندره تزديك گردید. ولی این وقت آندره از اطاق مجاور که خحوابگاه بور 
صدایی شنید و یادش آمد که سباستین در آنجاست لذا با سرعت از شارنی 
کناره گرفت و شارنسی که منتظر این حر کت نبود ازجا برحاست و مقابل 
آندره ایستاد. 


۱۳۰ 
بر خورد عجیب در سر وشت [ ندره 

شارنی مقابل آندره قرار گرفت و آه ی کشید و آندره سر را پسابین 
اندانست ولی جر أت نکرد که آه بکشد. تشریح حال آندره در آن موقع 
برا ی کسانی که خود گرفتار چنان وضعی نشده‌اند مشکل است. به طوری 
که می‌دانیم آندره برحسب تمایل ملکه از روی اجبار ز ن کنت دوشارنی 
شد و متأسف بود از اینکه نه ملکه و نه کنت دوشارنی متو جه نیستند که او 
با تن در دادن به آن ازدواج اجباری» برای حفظ آبروی ملکه» چه فداکاری 
بزرگی کرد. 

مدت چهار سال که آندره زن کنست دوشارنی بود هر گز از لذاید 
مشرو ع زنساشویی که خداوند برای بند گان خود حلال کرده برخسوردار 
نگردید برای اینکه شوهر او پیوسته چشم به ملکه دوخته بود و او دا نمی- 
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دید و متوجه نبودکه در قلب خسته و مجرو ح آندره که از لطمات روز گار 
بس ی آزرده شد ه؛ چه آتشی از عشق او شعله‌ور است. ولی از چندی به این 
طرف ازنگاه‌های گرمی که شوهرش به اومی‌اند احت واز رشك زنانة ملکه» 
که عکس العمل علاقة شارنی نسبت به زن او محسوب می گردید» آنسدره 
دانست که شوهرش او را دوست می‌دارد و فقط ترس از ملکه مانع از این 
است که عانی نسبت به او اظهار علاقه کند. به همین جهت در روزهایس ی که 
بك حطر بزرگ تاج و تخت فرانسه را تهدید می کرد و در پاریس و 
ورسای حون بر زمین می‌ربخت امیدی به قاب آندره راه بافت و با آن 
امیدو اری خود را دلگرم می‌دید. 

گاهی در حال تنهایی با حدای خود نیاز می کرد و می گفت: ای 
خحدایی که تمام موجودات جهان را از عشق برخوردار نمودی» و ای خحدایی 
که به جوانان اجازه داد ی که از لذت عشق برخوردار شوند»آیا می‌شود 
روزی بیاید که من هم از این تنهایی بیرون ببایم و من هم بدانم که می- 
توانم قلبی را که برای محبت من در تبش است و من او را دوست می‌دارم 
دربر بگیرم؟ خدایا» اگر من گناهکار هم می‌بودم این دور طولانی استغفار و 
ادای کفاره بر ای مجازات من کافی است. 

گاهی شارنی بدون اينکه ملکه متوجه باشد دست زوجۀ خود را می- 
فشرد و زمانی هنگام عبور از راهروهای‌کاخ ورسای که ده‌ها جفت چشم به 
آن زن و شرهر دوخته شده بود (زیرا مردم می‌فهمید ند که این زن و شوهر 
دارای وضعی عجیب هستند که شباهت به يك زن و شرهر عادی ندارد)» 
شارنی نگاه خود را به چشمهای آندره می‌دوخت و آنچه را که لبهای او از 
بیم جاسوسان نمی‌توانست بگوید به وسیلة چشمها» که زبان آن در عشق؛ از 
هر زبانی فصیح‌تر است بیان مسی کرد؛ تا اینکه آن شب رسید و آندره پس 
از متجاوز از چهارده سال فرزند خود را یافت و مسرت و سعادت مادر 
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بودن و فرزند را روی سینه فشردن» ادرال کرد. وهمان شب بعد از اینکه از 
دوران دوشیز گی در عالم تنهایی انتظار همسر و همدمی را می کشید و آرزو 
می کم دکه محبوبی پیدا شود که به دورة بد بختی و تنهایی او خانمه بدهد» 
شوهر شکه مسی‌دانست او را دوست می‌دارد و او هم وی را دوست می- 
داشت از راه رسید. 

ولی سرنوشت آندره بد بخت طوری بود که این دو واقعه که هسريك 
به ننهایی متضمن سعادت او می‌شد» وقتی با هم جفت شدند او را بد بخت 
کردند زیرا یکی از آنها دیگری را دور می‌نمود. زیرا در آن شب» آندره 
به مناسبت حضور فرزندش در آن منزل» نه می‌توانست که شوهر خحود را 
بپذیرد و او را در کنار خود جا بدهد ونه می‌توانست که‌حقیقت را به شوهر 
بگوید و او را از وجود فرزند بیا گاهاند'. اما شارنی که دید زن او که تصور 
می کرد عنقریب با آغوش باز وی را خواهد پذیرفت با یك حر کت تند 
از او کناره گرفت» نمی‌توانست بفهمد که علت حر کت مزبور چیست و با 
نظری آمیخته به تأثر و تسوضیح زن خحود را می‌نگریست. آندره جر ات 
نمی‌نمود سر بلند کند و ببیند که شوهرش چگونه او را نگاه می کند چون 
می‌دانست نظری که آن هنگام شوهر به اومی‌اندازد چه وضع و کیفیتی‌دارد. 

شارنی باردیگر آه کشید وصحبت را که می‌رفت دارای جنبةٌ عصوصی 
شود مبدل به صحبت رسم ی کرد و گفت: خوب. خانم اپنك بفرمایید که من 
جواب اعلیحضرت را چه باید بدهم. آندره سر را بلند کرد و چشمهای 
صاف و دلیذیر خود را به صورت شارنی انداخت و گفت: آقا» از وقتی که 
۱. سر گذشت آندده دد این کتاپ منحصر به فردکه باز می گوییم نظیبرش در 
فرهنگ مغرب زمین نخواهد آمد سر گذشتی است شگفت‌انگیز و. به طوری که در 
جلدهای آ بنده حسواهیم دید سر نوشت آن زن به جایی می‌دسد کهآ لکساندر دوما 
نویسندة این کتاب به گریه در می‌آید و ما هم که خوانندة این کتاب هستیم ما نند او 
اشك می ریزیم - مثر جم. 
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من وارد دربار شدم به قدری رنج کشیدم که | کنون که ملکه مرا مرخص 
کرده؛ از این سرخصی کمال تشکر را دارم که بتوانم تنها باشم زبسرا من 
برای این خلق شده‌ام که تنها زندگی نمایم و سعادت بخش‌ترین ایاء‌زند گی 
من» موقعی بود که درمنزل پدرم در تاورنی وبعد از آن در صؤمعة سن‌دنیس 
در خدمت شاهزاده خانم لوییز دوفرانس که یکی از زنهای بسرجسته این 
مملکت بود» بسر می‌بردم و به همین جهت با اجازۀ شما تصمیم دارم که 
در همین منزل کوچك که با وجود محدود بودن مورد پسند من است بمانم. 

وقتی آندره گفت «با اجازة شما»» شارنی به احترام سر فرود آورد و بعد 
از حانمة کلام آندره گفت: حانم» آیا تصمیم شماقطعی است؟ ند ره گفت : بلی 
آقا. شار نی دوباره سر فرو د آورد و گفت: چون تصمیم شما قطعی می‌باشد من 
نمی‌توانم چیزی بگویم ولی نکته‌ای هست که مربوط به خود من می‌باشد و 
آن اینکه آ با مجاز هستم که برای ملاقات شما به اینجا بیایم؟ چشمهای آندره 
با رقت و محبت زياد به شارنی دوخته شد و گفت: آقاء شما همه وقت مجاز 
هستید که به اینجا بیایید و من چون در اینجا تنها مسی‌باشم و کسی را نمی- 
بینم هر وقت که کارهای‌فراوان شما در دربار به‌شما اجازه داد که چند لحظه 
از اوقات خود را تلف کنید من با کمال مسرت شما را خحواهم پذیرفت و 
باور کنید که از دیدار شما بسی مسرور خواهم گردید. 

شارنی هر گز نشنیده بودکه زنی با این صمیمیت با او صحبت کند و 
در نگاه اوءآن اندازه اثر علاقه و محبت موجود باشد. شارنی از فرط 
هیجان بر خود لرزید و با حسرت نظری به نیمکت راحتی و مکانی که چند 
لحظه قبل» کنار آندره را اشغال کرده بود انداخت. او حاضر بودکه يك 
سال از عمر خود را بدهد و در آنجا بنشیند» به شرط اینکه آندره وی را از 
خسویش نراند اما جر أت نمی کرد. از طرف دیگر آندره حاضر بود که 
دو سال از عمر خود را بدهد به شرط اينکه شارنی را در کنار خود رویآن 
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نیمکت راحتی‌ببیند اما جر أت نمی‌نمود که‌چیزی ابر از کند چون می‌دانست 
که پسرش در اطاق مجاور است. هريك از آن دو زن و شوهر از احساسات 
دیگری بدون اطلاع بودند و با اینکه می‌سوختند» چیزی نمی گفتند. 

شارنی باز سکوت را شکست و گفت: خانم شما اکنون می گفتید 
از وقتی که وارد دربار شدید رنج کشیدید و من از این گفتة شما حيرت می- 
کنمآیا شاه تا سرحد پرستش به شما احترام نمسی گذاشت و آیا ملکه شما 
را از صمیمی‌ترین و عزیز ترین مقربین خود نمی‌دانست؟آنسدره گفت: بلی 
آقا وشاه همو اره نست به من مرحمتی زیاد داشته است. شارنی گفت :خانم» 
شما قسمت دوم عرض مرا که مربوط به ملکه بود بلاجواب گذاشتید. آندره 
خواست چیزی بگوید ولی زود جلوی خود راگرفت و اشعار داشت من 
حق ندارم که از ملکه گله‌مند باشم زیرا ملکه در موارد عدیده» به من بت 
کرد که مرا در خور توجه و اعتناء می‌داند. 

شار نی گفت: خا نم» این سئوال را من از این جهت از شما کردم که 
احساس می کتم ازچندی به این طرف» محبتی که ملکه نسبت به شما داشت 
قدری تفاوت پیداکرده است. آندره گفت: آری و به همین جهت به‌طوری که 
عرض کردم میل دارم که چندی از دربار کناره گیری کنم وتنها بمانم. شارنی 
گفت: خانم» شما در اینجا تنها می‌مانید و مونس و ندیمی ندارید. آنسدره 
آهی کشید و گفت: آقا» من همواره تنها بودم» تا وقتی که بچه بودم مسادر 
نداشتم و وقتی دعتری جوان شدم بدون مسونس گردیدم و پس از اینکه... 
شارنی گفت: چرا حرف خود را تمام نکردید؟آندره گفت؛ پس از اینکه زن 
شدم بازتنها بودم. شار نی گفت : خا نم ٤۲یا‏ منظور شما ازاین گفته این است که 
مرا درخور توبیخ می‌دانید؟آندره گفت: آقاء من به چه حق می‌توانم شما را 
مورد توبیخ قرار بدهم؟ زیرا من فراموش نمی کنم که به چه ترتیب ما با 
یکدیگر وصلت کردیم. يك زن و شوھر؛ وقتی در کلیسا با هم جفت می۔ 
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شوند عهد می کنند که در تمام عمر به یکدیگر وفادار باشند و از هم جدا 
نگردند ولی ماء در محراب کلیسا؛ عهد کردیم که نسبت به هم بدون اعتناه 
بساشیم و از هم کناره‌گیری نماییم و اگر بر حلاف این عمل سی کردیم» 
آن وقت درخور توبیخ بودیم که چرا عهد خود را شکسته‌ايم. 

شارنی سر را پایین انداخت و قدری سکوت نمود و سپس گفت: 
خانم» من می‌بینم که تصمیم شما تغیبر ناپذیر است ولی اقلا" اجازه می‌دهید 
که قدری وضع منزل شما را ببینم وسعی کنم که وسایل بهتری برای زند گی 
داشته باشید. آنسدره گفت: آقا» من وقتی در منزل پسدرم زند گی می کردم 
به قدری فقیر بودیم که اثاثیه این خانه با وجود حقارت آن در نظرم با تجمل 
جلوه می کند. شارنی گفت: شما که در کاخ ورسای و تریا نون زند گی می۔ 
کردید چگونه می‌توانید در اینجا به طور دایم زند گی نمایید؟آندره گفت: 
آقا» کاخهای ورسای و تریانون به من تعلق نداشت که من برای از دست 
دادن آنها متأسف باشم. من در آنجا بك سا کن موقتی بودم و خواه ناخو اه؛ 
روزی می‌بایست از آنجا حارج شوم. 

1 شار نی که مایل بود اقلا" برای رفاه زن خود خدمتی به او بکند گفت: 
خانم» این خانه به نظر من خیلی کوچك می آید وگویا غیر از يك 
اطاق انتظار ويك اطاق پذبرایی چیزی ندارد وبعد دری را باز کرد و گفت: 
"۳ این هم اطاق غذاخحوری است. آندره به محض اینکه دید شارنی آن در 
راگشود از جا برحاست چون پیش‌بینی کرد که شارنسی ممکن است درب 
دیگر را که به طرف اطاق خواب باز می‌شود بگشاید و سباستین را در آنجا 
ببیند. حدس آندره درست بود و شارنی دو قدم به طرف آن در برداشت و 
خحواست آن را بگشاید اما آندره با سرعت جلوی او را گرفت و کفت: آفا» 
خواهش می کنم که این در را باز نکنید. شارتی که نمی‌دانست آندره چرا 
جلوی او راگرفته این ممانعت را طوری دیکر تعبیر نمود و با اندوه گفت: 
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خانم» آیا من اين‌قدر در نظر شما نامحرم هستم که حاضر نیستید حتی اطاق 
حواب شما را بینم؟ 

رنگ از رویآندره پرید و پاهای او لرزید و روی نیمکت راحتی 
افتاد و باز شارنی این پریدگی رنگگ را طوری دیگر یعنی نساشی از نفرت 
آندره نسست به خود تعبیر نمود و يك مرتبه به گریه در آمد و گفت: خانم» 
من تا امروز تصور می کردم که شما مرا دوست نمی‌دارید ولی حالا می‌فهمم 
که شما مانند خصم از من نفرت دارید. آن وقت همان‌طور گریه کنان راه 
روج را در پیش گرفت. آندره خواست از جا برخیزد و بدود و نگذارد 
که شارنی با آن حال ناامیدی از در خارج گردد اما فکر اينکه سباستین در 
اطاق خو اب همه چیز را می‌شنود او را در جای خود حشك نمود و با قلبی 
که از شدت اضطراب و بأس نزديك بود بشکافد صدای کالسکة شارنی را 
شنبد که دور می‌گردید. آن وقت برای اينکه شاید دیدار پسرء او دا تسلیتی 
بدهد از جا برعاست و به طرف اطاق حواب دوید و گفت: سباستین... 
سناستین... و لی هیچ صدایی به او جواب نداد. آندره در روشنایی چراغ 
اطاق حو اب که خدمتکار او آن روز قبل از رفتن از خحانه روشن کرده بسود 
روی تختخواب و زیر تختخواب و جاهای دیگر را وارسی کرد ولی اثری 
از سباستین نبود. 

نسیمی که از خارج وارد اطاق حواب می‌گردید به آ ندره نشان داد که 
پنجرة اطاق باز است و آن وقت ناله‌ای کرد و روی تختخواب افتاد و گفت: 
نحد ایاء پسرم فرار کرد؛ سباستین از راه پنجره رفت زرا می‌گفت من مادر 
او نیستم» خدایا من امشب هم شوهر خحود را از دست دادم و هم پسر خود 
را. آندره ملافةٌ تختخواب را از شدت نااميدي مچاله می کرد اما غصه‌اش 
آنقدر بزر گك بود که نمی‌توانست گر یه کند چون وقتی بد بختی از حد می- 
گذردذیگر غده‌های اشك آورکار نمی کند و دید گان مرطوب نمی‌گردد. در 
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آن حال آندره مثل آنهایی که دچار نا امیدی مطلق هستند هیچ آرزویی نداشت 
جز اینکه بمیر د که بیش از آن؛ گر فتار دردهای هو لناك معنوی خود نباشد 
زبسرا می‌دانست روزهابی که از آن پس در پیش داود» شاید از روزهای 
بد بختی گذشته» غیر قابل تحمل‌تر است. دیگر آندرة بسدبخت نمی‌توانست 
در میدان زندگی مبارزه کند و با عزت و کف نفس خود را نگاه دارد. ولی 
هنوز سرنوشت با او کار داشت زبرا این دفعه بسد نش لرزید و اعصاب او 
يك واقعة هو لنالاتر و بدتر از دست دادن شوهر و فرزند را به اطلاع او 
رسانید. 

این واقعه» حال مدهشی بود که در شبی که ژیلبرت وارد اطاق وی 
گردید به وی دست داد و به محض رز بدن فهمید که باز می‌رودآن طور 
بشود و باز نیرویی که نمی‌داند چیست و از کجاست. او را در برمی گیرد. 
در آن حال به خاطر آورد که جهارده سال قبل ژیلبرت» فرزند شیرخوار و 
نوزاد او را از همان پنجره که | کنون باز است ربوده بود و بعد از چهارده 
سال» امشب هم فرزند او سباستین ازهمان پنجره فرار کرد. آندره که چنگال 
نامریی یك نیروی مبهم و مرموز را که می‌دانست چقدر قوی است» اطراف 
بدن خود احساس نمود خواست از روی تختخواب برخیزد و از آن اطاق 
که در فاضلۀ چهارده سال دو مرتبه فرزندش از آنجا ناپدید شده بود فرار 
کند لیکن توانست. ابسری روی چشمهای او راگرفت و استخوانها و 
عضلات بدنش از کار افتاد ولی هنوز به خواب مغناطیسی فرو نرفته بود و 
میدید که مردی از آن پنجر؟ باز بالا آمد و اول پاهای خود را وارد اطاق 
کرد و بعد تنه‌اش داخل اطاق‌ گردید و به تختخواب او نزديك شد. آن‌دره 
خواست فریاد بز ند و كمك بخواهد و بگوید به فریادم برسید» مرا نجات 
بدهید» و لی صدایی از حنجره‌اش خار ج نشد. 

در آخحرین لحظه آندره خیال کرد که آن شخس که وارد اطاق شده باز 
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همان ژوزن بالسامومی سی‌باشد ول ی آندره اشتباه می‌نمود و شخصی که 
وارد اطاق او گردید ژوزف بالسامو نبود. 


۱۳۱ 
در جستجوی فر ز ند 
وقتی ایزیدور دو شارنی به اتفاق سباستین واردکاخ تویاری گر دید و 
به او گفتند که شاه با یکی از اطبای خود حلوت کرده آن طبیب همانا د کنر 
ژیلیرت بود. ژبابرت بعد از آنکه از اطاق شاه حارج شد به او اطلا ع دادند 
که در اطاق انتظار بزر گك کاخ» منتظر او می‌باشند ومی‌خواهند که او را ببینند. 
دکتر ژبلبرت از راهرویی گذشت که خود را به اطاق انتظار بز رگ 
برساند و لی دری باز شد و مردی وارد راهرو گردید و از نظرهایی که آن 
مرد به چپ و راست می اند اخت معلوم بو د که آشنا به اوضا ع محل نیست و 
نمی‌داند از کدام ارف برود. و لی چون دید که ژبلبرت به طرف او می‌آید 
ایستاد که حط سیرخود را از او بپرسد. ژیلبرت دررو شنایی چراغهای راهرو 
او را شناخت و بانگگ بر آورد: آقای ایزیدور دوشارنی» این شما هنتید؟ 
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ابز یدود هم که دکتر را شناعت گفت: آفای د کتر» از دیدار شما حوشوقت 
هستم. ژیلبرت: گفت آیا شما مرا مفتخر نموده» می‌خواستید ببینید؟ ایزیدور 
گفت: بل ی آقای دکتر و غیر از مسن شخصی دیگر هم می‌خواست شما را 
ببیند. ژیلبرت گفت : این شخص کیست؟ ایز يدور جواب داد: او کسی است 
که شما از دیدار او حوشوقت خواهید شد. ژیلبرت گفت: آبا مانعی وجود 
دارد که اسم او را به من بگویید؟ ایزیدور گفت: نه آقای د کتر »ما نعی وجود 
ندارد چون نباید بیش از این شما را معطل کنم و از دیداد او محروم نمایم» 
پفرمایید برویم و فقط خواهشمندم که مرا با حود به اطاق انتطار ببربد چون 
من در این کاخ غریب هستم و نمی‌دانم که از کجا باید به اطاق انتظار رفت. 
ژیلبرت گفت : آقا» راه‌شناسی و آشنایی من هم در اینجا زیادتر از شما نیست 
چون من کاخهای سلطنتی و مخصوصاً این کاخ را خوب نمی‌شناسم مع‌هذ| 
سعی می کتم که شما را راهنمایی نمایم. 

ژیلبرت بعد از چند احظه معطلی ایزیدور را به اطاق انتظار رسانید 
ولی وقتی واردآنجا شدند ایزیدور دید که سباستین وجود ندارد قدری‌این 
طرف و آن طرف را نگریست و سراغ حاجب راگرفت که از او بپرسد 
سباستین کجا رفت ولی حاجب هم نبود. ژیلبرت گفت: آقا» خواهش می- 
کنم بفرمایید این شخ ص که بود. ایزیدور گفت: اویکی از عزیزان شماست 
و من هنگامی که می‌خو استم به پارىس بیایم او را در راه ديدم و مشای‌ده 
کردم که پیاده است و لذا او را ترك اسب خود نشانیدم واینجا آوردم. ژیلبرت 
گفت: نکند این شخص پی‌توباشد؟ ایزیدور گفت: نه آقاء او سباستین‌فرزند 
شماست. ژیلبرت با شگفت گفت: آیا سباستین را با خود اینجا آوردید؟ 
ایزیدور گفت: بلی» من به او گفتم در این اطاق باشد و از اینجا به جای 
دیگر نرود تا من مراجعت کنم ولی اکنون ناپدید شده‌است. 

ژیلبرت وقتی فهمید که پسر او به اتقاق ایزیبدور به پاریس آمده نگران 
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شد و در صدد جستجوی حاجب بر آمد تا از او پرسد پسرش کجا رفته 
است. اما حاجب که برای‌کاری طیبت کرده بود؛ آمد و گفت: من نمی‌دانم 
که این پسر کجا رفت ولی ديدم که او قبلا در اینجا بسود. ناپدید شدن 
سباستین سبب تشویق شارنی هم گردید واو و د کتر ژیلبرت با كمك حاجب» 
میادرت به جستجو کردند ولی سباستین را نیافتند تا اينکه حاجبی دیگر 
نمایان شد و ایزیدود و ژبلبرت به طرف او رفتند و گنتند:آیا شما يك طفل 
را در این کاخ ندیسدیسد؟ حاجب دوم گفت: چه جور طفلی را مسیگو بید؟ 
ایزیدور گفت: این طفل چهارده پانزده سال داشت و تقریباً جوان کوچکی 
بود و بعد نشانی قیافه و لباس او را به اطلاع حاجب دوم رسانید. حاجب 
دوم گفت: آه» حالا متوجه شدم که را می گو یید » من طفل را در راهرو دیدم 
که يك خانم را تعقیب می کرد و آن خانم با سرعت مسی‌رفت و طفل هم 
عقب او روان بود و او را صدا می‌زد و هر دو به طرف حیاط رفتند. 

ژیابرت گفت: به حياط برویم» شاید در آنجا بباشد. ولی سباستین در 
حیاط هم نبود و ژیلبرت و ایزیدور در آنجاء از عدمة کاخ سراغ سباسنین 
راگرفتند. دربان عمارت تویلری‌گفت: من ديدم که خانمی از عمارت به 
سرعت فرودآمد و طفلی که شما می‌گویید در عقب او روان بود. آن خانم 
که معلوم می‌شد عجله دارد خود را به درون کالسكة کرایه‌ای که برای او 
آورده بودند انداخت و طفل» خحویش را به او رسانید و قدری با آن حا نم 
صحبت کرد. ژبلبرت گفت: بعد چه شد؟ در بان گفت: آن خانم ناکهان طفل 
مزبور را واردکالسکه کرد و او را بوسید و به راننده‌کالسکه آدرسی را دادو 
گفت به داه‌بیفند. ژیلبرت گفت: آیا شما توانستید که آدرس مز بوررابشنو بد؟ 
دربان گفت: بلی» و شنیدم که خانم با صدای بلند به راننده گفت به خیابان 
کولاهرون و خانة نمره ٩‏ برود. 

ژیلبرت وقتي این آددس راشنید تکان حورد و ایزیدور با تعجب گفت : 
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cT‏ این آددس منزل زن برادر من» کنتس دوشارنی می‌باشد. ژیلبرت دردل 
گفت: وای بر من که فرزندم مادر خود را شناحت و با او رفت. ایزیدور 
گفت: آقای دکتر» معلوم می‌شود که پسر شما با زن برادر من رفته و خوب 
است به منزل کنتس دوشارنی برویم. ژبلبرت متوجه شد که اگر به اتفاق 
ابز بدور که بسرادر شوهر آندره است برود. آندره را در وضعی مشکل و 
شاید حطر ناك قرار خواهد داد و لذاگفت: آقا» اکنون که من می‌دانم پسرم 
با کاتس دوشارنی رفته» از اضطر اب بیرون آمدم» جون می‌دانم که پسرم در 
نقطه‌ای امن می‌باشد و به همین جهت بیش از این به شما زحمت تمی‌دهم 
زرا اطلاع دارم که ازطرف اعلیحضرت بك مأموربت فوری به‌شما و اگذار 
شده و شما باید بلافاصله حر کت کنید. 

اپزیدور حواست اصرار کند که با ژیلبرت به منزل کنتس دوشارنی 
بروند تا وی پسرش را به چشم خود ببیند اما ژیلبرت گفت:آقا» به طوری 
که عرض کردم من یقين دارم که پسرم در محلی امن می‌باشد و وقتی يك 
پدر می‌گوید که برای پسر خود دغدغه ندارد شما هم نباید تشویش داشته 
باشید. من‌ازشما بسیارسپاسگزارم که پسرم را به پاریس آوردید واین محبت 
و مساعدت شما را فرامسوش نخواهم نمود و چون حر کت شما تباید به 
تسایر بیفتد به سلامتی تشریف ببرید. ایزیدور از ژیلبرت خداحافظی کرد 
و ژیلبرت با اخلاصی که معمولاا در مورد نجبا و اصیل‌زادگان از او دبده 
نمی‌شد (زیرا ژبلبرت با تفاوت طبقات ملت و مزیت طبقه‌ای بر طبقة دیگر 
مخالف بود) با او وداع نمود و پس از رفتن ایزیدور سوارکالسکه شد و در 
نزدیکی خیا بان کوكهرون کالسکۀ کرایه را سرخص نمود و پیاده به خیابان 
کولاهرون نزديك گردید. 

خیابان کوهرون و خیابان دیگری در نسزدیکی آن» که سابقاً منزل 
روسو در آن وافع شده بود» خاطرات قدیم را به‌یاد ژیلبرت آورد و قلب او 
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بنای تبش راگذاشت. ژبلبرت خاناً آندره را در خیابان کولاهرون حوب 
می‌شناعت اما از مقابل آن عبور کرد بدون اینکه زنگ بزند» زیرا فکر می- 
کرد که بهانه برای ورود به منز لآندره ند ارد و بايد بهانه‌ای برای ورود به 
آنجا پیداکند. ژیلبرت قدری دور شد و باز به عانهآندره نزديك گردید و 
چکش در را بلند نمود تا در بزند اما قلبش طوری می‌تپید که چکش را در 
جای خود نهادو به فکر فرو رفت. در آغاز خحیابان و در میدان کوچک یکه 
آنجا وجود داشت و خیابان خانهٌ سابق روسو» بدان ملحق می گردید فوارۀ 
آب جستن می‌نمود و ژیلبرت به یاد می آور که مکرر در آنجا آب نوشیده 
و هنگامی که سا کن منزل روسو بودگاهی نان خشك خود را با آب مز بور 
مرطوب و نرم می کرد و در دهان می گذاشت. 

ژیلبرت می‌دانست که روسو فوت کرده و زوجة او ترز از این جهان 
رفته» و وی که آن هنگام پسری فقیرو گرسنه بود بزرگگ وصاحب‌اسم و رسم 
و ثروت شده است. با حود می‌اندیشید که آیا او در آن موقع خوشبخت تر 
بود یا امروز و پس از بك مقایسه بین زند گی حال و گذشته» متوجه‌گردید 
که نه آن موقع نیکبخت بود نه امروز. در آن موقع علاوه برفقر» که خود 
يك بدبختی است» آتشی از عشق طوری او را می‌سوزانید که خود را 
بد بخت‌تسرین مرد دنیا می‌دید و امروز» گرچه فقیر نیست ولی باز بدبخت 
می‌باشد زیرا قلبش افسرده شده و دیگر محبث عشق, در آن وجود ندارد. 
در جوانی عاشق بود اما دستش به وصال معشوق نمی‌رسید زیرا فقر و پستی 
مر تبة اجتماعی به او اجازه نمی‌داد که معشوق» نظری به جانب او بیندازد. 
امروز فقیر نبود اما قلبش از لحاظ عشق» مثل جوبی حشك شده و دور 
عمرش هم از حدودی که يك مرد» عاشق می‌شود گذشته بود. گرچه مردها نا 
سن پنجاه و شصت و به طوری که دبده شده حتی تسا هفتاد سالگی 
و هشتاد سالگی ممکن است عاشق شوند» لیکن او دیگر نمی تواند زنې را 
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مثل آندره» با حرارت دوست بد ارد. 

چند دقیقه ژیلبرت در آنجا ایستاد و دربحر تفکرغوطه‌ور بود وبالاخره 
به این نتیجه رسید که در حال حاضر؛ امیدواری او به زند گی به دو چیز 
است؛» اول ايده آل او که برای حصول آن» در آمریکا و فرانسه می کوشید و 
دوم فرزندش مباستین که ثمر عشق مشئوم دورة جوانی وی محسوب می- 
گردد. بعد به راه افتاده و به طرف خیابانی که در گذشته منزل روسو در آن 
قرار داشت روانه شد. ژیلبرت بدون زحمت خانهةٌ اجاره‌ای سابق روسو را 
که چند خحسانه‌وار در آن زند گی می کردند شناعت. با وجود مرور سالها» 
کوچکنریسن تغیبری در وضسح آن خانه به نظر نمی‌رسید و مثل همیشه» در 
ساعات اولیة شب دنبالة ربسمانی که مستأجر ین کلون را با آن بلند می- 
کردند و وارد خانه می‌شدند از سوراخ در بیرون قرار داشت. 

ژیلبرت به ياد آورد که در قدیم» آخرین مستأجری که شب به خحسانه 
می‌آمد می‌بابست دنبالة ربسماک را از سوراخ خارج کند» یعنی وارد خانه 
نماید که کسی نتواند از خیابان» دز را بگشاید ولی بسار اتفاق می‌افتاد که 
مستأجرین فراموش می کردند که این احتیاط را بکنند و مستأجربن آن خانه 
چون جزو مردم بی‌بضاعت محسوب می گردید ند می‌دانستند که دزد به خحانۀ 
آنها نمی آید و نترسیدن از سارق» برای‌آنها فراموشی می‌آورد. ژیلبرت 
از این فراموشی استفاده سی‌نمود وگاهی در ساعات آخر شب» وارد خانه 
می‌شد و به خوابگاه خود وافع در پستوی فوقانی متزل روسو می‌رفت و 
می‌خو ابید بدون اينکه کسی متوجه ورود وی‌گردد. 

آن شب هم مثل دور جوانی» ژیلبرت آهسته امتداد طناب را کشید و 
در باز گردید و دکتر ژیلبرت با احتباط و به طوری که صدای آن بلند نشود 
در را بست و از پله‌ها بالا رفت و به جایی رسید که در قدیم از آ نجا وارد 


حیساطآندره می گردید. ژیلبرت که می‌دانست هر گز تسن‌پروری نکرده و 
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نرمسی و قوت عضلات را از دست نداده از همان راه فرود آمد و قدم به 
حیاط منز لآ ندره گذاشت. وفتی وارد حباط شد طوری درختها و خیابانها و 
گلخانة انتهای باغ راآشنا دید که گویی دیروز در آنجا بوده است. اما 
ژیلبرت از وضع سکن خانه اطلاع نداشت و نمی‌دانست که آیا کنت دو- 
شارنی نزد زن خود هست یا نیست و چند نفر خادم در عمارت آن منزل 
خو ابیده‌اند. 

ژیلبرت در آن شب منظوری جز پیدا کردن سباستین نداشت و نمی- 
حواست طوری بشود که حضورش برای آندره تولید ترس يا زحمت نماید 
و بسه خود گفت: مين امشب خود را به آندره نشان نخواهم داد مگر اینکه 
مجبور شوم. دکتر ژیلبرت» بدون اینکه احتیاج به چراغ داشته باشد راه 
خود را می‌بسافت تا جایی رسید که در زمان جوانی شبی در آنجا بستةٌ پول 
محتوی یکصدهزار اکو» با سیصدهز ارلیره راء به آندره تقدیم کرده بود 
که با او ازدواج کند اما آندره پول را دور انداخت و فریاد زدکه از آن 
خحا نه حارج شود. به آنجا که رسید روشنایی چراغی نظر توجهش را جلب 
نمسود و دید که آن روشنایی از پنجره‌ای به خارج می‌تابد و پس از نرديك 
شدن به پنجره» دید اطاقی که روشن می‌باشد خوابگاه است و روی 
تختخو اب آن» زنی افتاده ناله می کند. 

او لین فکری که بعد از مشاهده آن زن برای ژیلبرت پیداگردید این 
بودکه او بیمار می‌باشد و وظینةً پسزشکی وی حکم می کند که آن زن را 
معا لجه نماید. موقعی که نزدیکتر آمد حیرت‌زده» متوجه شد که زن مر بور 
آندره است که بر خود می‌پیچید وندبه و ناله‌اش هویدا می کر دکه مریض 
نمی‌باشد بلکه از فرط غصه و اندوه به آن حال افتاده است. د کتر ژیلبرت 
اطراف را معسابنه کسرد و دریافت که در عمارت کوچك مسزبور غير 
از آندره هیچ کس نیست معهذا برای مزید اطمینان و اينکه مبادا آندره بسر 
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اثر ورود ناگهانی او فریاد بزند و سایرین ببایند قبل از ورود به اطاق به 
وسیلۀ امواج مانیه‌تیسم فدری او را دچار رخوت کرد که از فریاد احتمالی 
آندره ممانعت نماید و بعد وارد اطاق‌گردید. و لی وقتی که ژیلبرت قدم به 
اطاق نهاد و بر او محقق شد که آندره او را شناخته دید که آندره نه فریاد زد 
و نه کسی را به كمك خو است درصورتی که ژیلبرت با بك حر کت؛ امواج 
مانیه تيسم را از تن او حارج کرد. 

اگر خوانندگان پپرسند که چرا ژبلبرت» آن زن را از سيطرة امسواج 
مانی‌تیسم آزاد نمود در جواب می‌گوییم برای اینکه ژیلبرت نصی‌خواست 
که آندره رنج بکشد. ژیلبرت براثر مطالمة کتابها و رشد فکرء بدین حقیقت 
وفوف يافته بود که تمام بد بختی‌هایی که برسر آندره آمده ناشی از اوست و 
وی نزد وجدان خودگناهکار است که چراآن دختر بدبخت را از روی 
جهالت و جوانی» با آن طرز مخوف آزرده است. بنابراین اگر از آن پس» 
نمی‌توانند به جبران گذشته» او را نيك بخت کند اقلا" نباید باز باعث آزار 
آندرة بد بخت و ناکام شود. 

و اما آندره بعد از اینکه خود را از نفوذ امواج مانیه تیسم آزاد دید از 
ژبابرت نترسید و در عوض» از حضور او احساس نفرتی بزرگک نمود. با 
اینکه ژیلبرت به مناسبت تحصیلات و مسافرت به آمریکا و دوستی با مردانی 
بزر گک مثل واشنگتن و لافابت مردی دیگر شده بود» آ ندره او را به چشم 
همان ژیلبرت میدید که در با غ تریانون شا گرد باغبان به شمار می آمد . 
او لین حرفی که آندره به ژبلبرت زد ابسن بود که گفت:آقا؛ از من چه 
می‌خواهید و چگونه و از چه راه اینجا آمدید؟ ژیلبرت گفت: خانم راهی 
که من از آنجا به اینجا آمدم راهی است که در گذشته وارد اینجا می‌شدم 
ولسی مطمئن باشیسد که کسی نمسی‌داند من اینجا هستم و اينکه چراآمدم 
منظورم این است به شما بگویم پسرم را چه کردید و فرزندم در کجاست 
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زیرا اطلا ع دارم که امشب شما پسرم را از کاخ نویلری به اینجا آوردید؟ 

آنسدره گفت: من نمی‌دانم او در کجاست ولی ممکن است فرار 
کرده باشد زیرا شما او را طوری تربیت کرده‌اید که از مادرش نفرت دارد. 
ژیلبرت گفت : خانم» مگر شما مادر او هستید؟آندره گفت: اگر شما قبلا" در 
اینجا بودید وناله و زاری مرا می‌دیدید ومی‌شنیدید» می‌فهمیدید که من مادر 
او هستم. ژیلبرت گفت: حالا در کجاست؟آندره گفت: به شما می گویم که 
او فرار کرد. او در این اطاق بود و من تصور می کردم که وقتی وارد اینجا 
بشوم او را خواهم یافت اما وقتی وارد شدم دیدم پنجره باز و او فرار کرده 
است. ژیلبرت گفت : پناه بر حدا» پسرم در این وقت شب کجا رفت؟ ابسن 
طفل در این شهر غریب است و پاریس را نمی‌شناسد. 

آندره از وحشت قدمی به ژیلبرت نزديك شد و گفت: خحدایاء آیا فکر 
می کنید که و اقعةٌ بدی برای اواتفاق افتاده است؟ ژیلبرت گفت: من نمی‌دانم 
که او کجا رفته و آبا وافعه‌ای بر ای او اتفاق افتاده با نهء اما شما مسی‌تو انید 
ایسن موضوع را روشن کنید. سپس ژیلبرت دستهای خود را به حر کت 
در آورد که آندره را بخوابا ند. آندره که فهمید ژیلیبرت خیال دارد که او را 
گرفتار حال وحشت آوری که از آن مسی‌ترسید بکند قدمی عقب رفت و 
E ENS‏ ژیلبرت گفت: خانم نترسید و تصور نکنید مردی که 
اکنون مقابل شماست ژیلبرت هیجده ساله قدیم است» شما اينك برای من 
يك زن مقدس هستید و از من هیچ نوع اهانتی به شما نخواهد شد و من 
فقط شما راکه مادر او هستید می‌خواهم بخوابانسم که خود شما بگو ید 
پسر ان در کجاست. 

آندره که‌فهمید ژیلبرت قصد سوبی ندارد آهی کشید و برای خوابیدن 
آماده شد واین نخستین مرتبه بودکه زن با ارادهٌ قبلی و برای اينکه بخوابد 
حود را آمادة دریافت امواج مغناطیسی می کرد. ژیلبرت گفت: بخو ابید 
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و با چ؛م باطن بنگرید. آندره‌گفت: بسیار نحوب» من با چشم باطن نگاه 
می کنم. ژیلبرت گفت: خانم» اگرشما آماده باشید که زود به حواب بروید 
من مجبور نخواهم بودکه اسواج زیادی وارد بدن شما بکنم و این هم 
پسته به این است که شما آبا این پسر را دوست می‌دارید با نه» زیرا اگر 
او را دوست داشته باشید زودتسر برای خوابیدن آماده خواهید شد. آندره 
گفت: ابن چه سئوالی است که شما از مين می کنید؟ چگونه ممکن است 
فرزندی را که از گوشت و پوست من است دوست نداشته باشم؟ ژیلبرت 
گفت: منظورم این است که آبا شما این پسر را به انسدازه‌ای که من 
دوست دارم دوست می‌داربد با نه9 آندره کفت: بلی» بلی؛ و شاید من 
او را خیلسی بیش از شما دوست مسی‌دارم. ژیلبرت گفت: اينك با حواب 
مفناطبسی بخوابید. آندره در يك لحظه از حال بیداری وارد حال حسواب 
مغناطیسی شد و ژیلبرت گفت: برای اینکه هیچ اشتباهی راجع به این بچه 
نشود حوب است از آنجا شرو ع کنیم که شما او را دیده بودید. شما اول 
او را در کجا دیدید؟]ندره گفت: من اول او را در اطاق انتظار کاخ تویلری 
دیدم. ژیلبرت گفت: بعد چه شد؟ ندره گفت: او در تعقیب من روان گردید 
و چند مرتبه مرا صدا زد. ژبلیرت گفت: بعد چه شد؟ آندره کفت: بعد از 
پلکان پسایین آمد و در عقب من به‌کالسکه نسزديك گردید و خود را به من 
شناسانید و سوارکالسکه شدیم وبه اینجا آمدیم. ژیلبرت گفت: بعد چه شد؟ 
آندره گفت: بعد او در اینجا» در کنار من نشست. ژیلبرت گفت: چه مدت 
در کنار شما نشست؟ آندره گفت : او نیم ساعت در کنار من نشست و بعد 
برخاست. ژیلبرت گفت: برای چه برخحاست؟آندره گفت : برای اینکه 
صد ای کالسکه‌ای به گوش رسید. ژیلبرت گفت: در این کالسکه که بود؟آندره 
سکوت کرد. ژیلبرت بالحن جدی گفت: خانم؛بگو يېد که بود؟ آ ندره گفت: 
در ایسن کالسکه کنت دوشارنمی بود. ژیلبرت گفت : آبا کتت دوشارنی وارد 
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این منزل شد؟ آندره گفت: بلسی. ژبلبرت گفت: و لابد سباستین را پنهان 
کردید؟ آندره گفت: بلی» من او را وارد اطاق خواب» بعنی همین اطاق که 
اکنون در آن هستم نمودم. ژیلبرت گفت: بعد چطور شد؟آ نسدره گفت: او 
قبل از اینکه وارد این اطاق گردد از من بدش آمد و گفت من دیگر مادر او 
ستم. 

ژیلبرت گفت: برای چه او از شما بدش آمد مگر شما به او چه‌گفته 
بودید که او این حرف را به شما زد؟] ندره سکوت کرد. ژیلبرت گفت: 
بگویید» برای چه‌سکوت می کنید؟ ندره گفت: بر ای‌اینکه من راجع به شما 
چیزی به او گفتم که بر وی نا گوار آمد. ژیلبرت گفت : مکر به او جه کفته 
بودید؟آندره گفت: من به او گفتم که شما مردی فرومایه هستید. ژیلبرت از 
شنیدن این حرف خشمگین نشد اما گفت: خانم آیا می‌دانید که شما با گفتن 
این حرف چگونه قلب این پسر را مجرو ح کردید؟ نگاه کنید» بینید که 
قلب این بچه چگونه مجرو ح شده است. آندره گفت : آه! می‌بینم» پسرم مرا 
ببخش؛ مرا ببخش؛ من نمی‌خواستم تو را متأثر کنم. 

ژیلبرت گفت: آبا آقای شار نی می‌دانست که طفل در ابنجاست؟آندره 
گفت: نه.او از این موضوع اطلا ع ند اشت. ژیابرت گفت: برای چه شارنی 
امشب در اینجا توقف نکرد؟آندره گفت: رسم او نیست که در منسزل مسن 
توقف نماید.ژیلبرت گفت: اوبرای چه امشب به منزل شما آمده بود؟آندره 
قدری سکوت کرد و معلوم بود که در قلب شارنی مشغول جستجو است و 
يك مرتبه بسانگث زد: آه شارنی عزیز» من چقدر بدبخت هستم» حالا مسی- 
فهمم که تو مرا دوست می‌داری و فقط برای اینکه از من دور نشویآن 
مأموریت راقبول نکردی. ای خدا؛اومرا دوست می‌دارد و وای برمن که او 
را از خود راندم. 

ژیلبرت که بدون اطلاع از جزییات به طور کلی متوجه شده بود که 
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آندره جه می گو بد پرسید: آبا شما هم شار نی را دوست می‌دارید؟آندره 
گفت: برای چه این سثوال را از من می کنید؟ ژبلبرت گفت: ار قلب مین 
را بخوانید جواب سئوال خود را خواهید یافت. آندره گفت: فهمیدم» شما 
نسبت به من قصد سویی ندارید و می‌خواهید مرا خو شبخت ببینید و به قدر 
توانایی خود به نيك‌بختی من كمك کنید تا من بدی‌هایی را که شما به من 
کرده‌اید فراموش نمایم و آن بدی‌ها جبران شده باشد اما من سعادتی را که 
از طرف شما بیاید رد خواهم کرد برای اینکه از شما نفرت دادم و مسی- 
خواهم پیوسته نفرت داشته باشم. ژبلبرت گفت: پس شما شارنی را دوست 
می‌دارید؟آندره گقت: بلی. ژیلبرت گفت: شما از چە موقع شارنی را 
دوست می‌دار ید؟ آندره گفت: من از او لین روزی که او را دیدم او را 
دوست می‌دارم و عشق وی در دلم جا گرفته است. 

ژیابرت آهی کشيد و کفت: آبا شما می‌دانید که عشق چیست؟آ ند ره 
گفت: آری» می‌دانم ولی خداوند از این جهت مرا عاشق کرد که بد انم 
چگونه رنج می کشم وعشق مقیاسی است برای رنج کشیدن. ژبلبرت گفت : 
حوب است که به سباستین بپردازیم و راجع به او تحقیق کنیم. آندره گفت : 
آری» آری» باید فکری برای بچ من کرد و شما نگذارید که من به شارنی 
فکر بکنم زیرا اگر فکر من معطوف به طرف شارنی باشد به جای اینکه 
بچۀ نحود را تعقیب کنم اورا تعقیب خواهم کرد. ژبلبرت گفت: بسیارحوب. 
بعد خطاب به آندره اظهار داشت: ای زن» به شوهسرت فکر نکن» و ای 
مادر» در فکر بچه‌ات باش. 

حال رقتی که بر اثر تفکر به عشق در رخسار آندره پدیدار گردیده بود 
زایل گردید و وی قیافة عادی خود را احراز کرد و ژیلبرت کفت : هنگامی که 
شما با شارنی صحبت می کردید این بچه در کجا بود؟آن‌دره گفت: او در 
این اطاق بود و پشت در:گوش می‌داد. ژبلبرت گفت: و آبا صحبتهای شما 
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راشنید؟ آندره گفت:بلی؛او او لین قسمت صحبتهای ماراشنید. ژیلبرت گفت : 
درچه موقع سباستین تصمیم گرفت که ازاینجا برود؟ آندره گفت: ارهنگامی 
که... ژبلبرت که دید آندره سکوت نمودگفت: چرا جواب نمی‌دهید؟ 
آندره گفت: هنگام ی که شار نی در کنار من نشست و به من نزديك گردید 
من فسریادکوچکی زدم و او این صدا را شنید. ژیلبرت گفت: بعد چه شد؟ 
آندره گفت: فرزند من به طوری که هما کنون او را می‌بینم بعد از آن؛ 
ابروان را به هم آورد و دهان او جع شد و دست را روی سینه فشر د. 
ژبلبرت گفت: از این لحظه؛ با دقت او را تعقیب کنید و از نظر دور ندارید 
و مثل این باشید که جزو او هستید. 

آندره گفت: من او را تعقیب می کنم. ژیلبرت گفت: سباستین چه می- 
کند؟ آندره گفت: او نظری به اطراف خود می‌اندازد که ببیند آیا دری هت 
که از آنجا خارج شود و چون دری نمی‌بیند به طرف پنجره می‌رود و آن را 
می‌گشاید و نظری برای آخرین مرتبه» به طرف سالن می‌اندازد و از پنجره 
حارج می‌شود. ژبلبرت گفت: در تاریکی او را تعقیب کنید . آندره گفت : 
نمی‌توانم زیرا نمی‌بینم. ژیلبرت به آندره نزديك شد و دست خود را مقابل 
چشمهای او به حر کت در آورد و گفت: او را تعقیب کنید زیرا مسی‌توانید 
وی دا ببینید چون برای شما روز و شب یکسان است. آندره گفت: بلی» 
من او را می‌بینم که بعد از خرو ج از پنجره از خیابانی که در موازات دیواد 
واقع شده می گذرد و خود را به درب انه می‌رساند و از آنجا حارج می- 
گردد و قدم به خیابان می گذارد اما در خیابان توقف می‌نماید و با يك 
يك زن حرف می‌زند. ژبلبرت گفت: چه می گو ید واز آن زن‌چه می‌خواهد؟ 
آندره گفت: او از آن زن» محل خیابان « سن اونوره» را سوال می کند. 

ژیلبرت گفت: آه» این خیابان جایی است که خحانة من در آن واقع 
شده و لابد او به خانة من رفته و اکنون در آنجا منتظرم می‌باشد. آندره 
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گفت: نه او به حانه نرفته و منتظر شما نیست. ژبابرت با نگرانی گفت: 
»ا به خانه نرفته و آبا درانتظارمن‌نیست؟آندره گفت: نه. ژیابرت گفت: 
در کجاست؟ آ ندره گفت : بکذ ارید که بینم»بگذ ارید که من او را تعقیب کنم 
که مبادا او راگم نمایم. ژیلبرت که احساس می کرد آندره وقوع يك 
بد بختی دا برای سباستین پیش بینی می کند با اضطراب گفت: تعقیب کنید و 
مواظب باشید که او راگسم ننما بید. آندره گفت : من اورا می‌بینم که وارد 
خیابانی دیگر شد و از آنجا به خبابان دوم رفت وبا عجله و دویدن از میدان 
پاله رویال‌گذشت و مجددآ از عابری نشانی خواست و باز شرو ع به 
حر کت نمود و اينك به خیابان «نوسن روش» رسیده است. 

بك مرتبه آندره دچار وحشت شد و گقت: طفل من بایست. سپس 
با نگ زد: سباستین» توقف کن» بد بخت کجا می‌روی» مگر این کالسکه را 
نمی‌بینی که از آن خیابان می آید؟ اوه» سباستین بایست» اسبها اکنون سر 
می‌رسند. آه» خحدای من. این هنگام آندره فریادی زد و از فرط اضطراب از 
جا برعاست و طوری وحشت می کرد که عرق و اشك توأم روی‌گونه‌های 
او می‌غلطید. ژیلبرت که می‌دانست آندره یك بد بختی بزرگ را می‌نگرد 
با حشونت و فسریاد گفت: اگر برای او یك بد بختی پیش بیابد مسئول 
بدبختی وی تو هستی. اما آندره از بس در فکر طفل خود بود نمی‌شنید که 
ژیلبرت چه می گوید و با التهاب دنیابی را که ژیلبرت نمی‌دید می‌نگریست 
و نفس می‌زد و گقت:ای خدای بزر گث» از تو سپاسگزارم»چون سینة اسب 
به بچه‌ام تنه زد و او را پرت کرد و از حدود چرخهای کالسکه خارج نسود 
واينك سباستین بی‌حال برزمین افتاده» و لی نمرده. نه» نه» او جان دارد وفقط 
ضعف کرده است. آنگاه آ ندره فر یاد زد: كمك کنیدبه داد برسید» او فرزند 
من‌است. او بچة من است» وبا این فریادهای رو ح‌عراش ازشدت اضطر اب 
روی صندلی راحتی افتاد. 


در جستجوی فرزند / ۱۸۷۳ 


با اینکه ژیلبرت میل داشت از آندره راجع به فرزند نود اطلاعات 
بیشتری کسب نماید فهمید که آن زن» احتباج به استراحت دارد و باید از 
فشار امواج مانیهتیسم در بدن او بکاهد و گرنه بیم آن می‌رود که بك عصب 
در قلب» با رک در مغز او پاره شود و سبب مسر کک وی گردد. وقتی حال 
آندره بهبود یافت وژیلبرت فهمید که بازهم می‌تواند از اوسو ال کند گفت: 
خوب؛ بعد چه شد؟آندره گفت: صبر کنید» عده‌ای اطراف فرز ند من جمع 
شده‌اند. اوه» شما را به حدا راه بدهید و بگذارید که من نزديك شوم آخر 
او فرزند من است. او سباستین من است. آبا بين شما بك جراح» يك 
طبیب نیست که فرزند مرا مورد معالجه قرار بدهد؟ ژیلبرت که این حرف 
را شنید گفت: آه» من طبیب هستم و هم | کنون می‌روم. آندره دست حود 
را به حرکت در آورد و مانع از دفتن ژیلبرت شد و گفت: صبر کنید» لاد 
این شخص را برای معالجة پسرم احضار کرده‌اند» لابد منتظر او هستند. 

آندره که در حواب مغناطیسی جای دیگر را می‌نگربست کفت: آقا» 
بیایید» بیایید» مکر نمی‌بینید که فرزند مناز نده است؟ مکر مشاهده نسی۔ 
کنید که او جان دارد و ممی‌توان او را از عطر نجات داد؟ سپس آندره 
صیحه‌ای وحشت آمیزد زد و ژیلبرت گفت: چه اتفاقی افتاده و جرا فریاد 
زدید؟آ ندره گفت: این مرد چقدر نفرت‌انگیز است؛» من نمی‌خواهم که او 
به طفل من نزديك شود و بدن او را لمس کند زیرا این انسان نیست بلکه 
موجودی بین انسان و میمون است با به میمون خو نخوار شباهت دارد. وه 
که دارای چه قیافةٌ زشت و کربهی می‌باشد. ژیلبرت که مسی‌لسرزید گفت : 
خحانم» خسانم» شما را به خدا سباستین را از نظر دور نسد ارید. آندره با 
چشمهای خیره و لبهای مر تعش و اشارهٌ انگشت گفت: مطمئن باشید که من 
در تعقیب او هستم. ژیابرت گفت: ایين مرد که می گویند قیافة کر بھی دارد 
چه می کند؟آندره گفت: او بچه‌ام را بلند کرد و به راه افتاد و خیابانی را 


۴ / مرش طوفان 


پیش گرفت و اکنون وارد بن‌بستی شده و به دری کوتاه و نیمه باز نزديك 
گردیده و در را می‌گشاید و قامت را خم می کند و از پلکانی پایین می‌رود 
و سباستین را روی میزی که قلمی روی آن است می‌خواباند. روی آن میز 
مر کب وکاغذ ونوشته هم دیده می‌شود و این مرد لباس خود دا بیرون می- 
آورد و آستین را بالا ممی‌زند و دست پسرم را با نواری که زنی کثیف و 
کر بها لمنظر مثل حوداو آورده است می‌بندد و حالاء کیفی را می گشاید و يك 
نیشتر از آن حارج می کند و خیال دارد پسرم را فصد نماید. من نمی- 
حواهم این منظره دا ببینم من نمی‌خواهم که خون پسرم را مشاهده کنم. 

ژیلبرت گفت: حالا از آنجا بالا ببایید و پله‌ها را بشمارید. آندره 
گفت : بالا می‌آیم و پله‌ها را می‌شمارم و در اينجاء بازده پله وجود دارد. 
ژیلبسرت گفت: وب این در را از نظر بگذارید و ببیند که آیا در آن يك 
نشانی مخصوص پیدا می کنید» منظورمن این‌است که بتوانم این دررا پیدا 
کنم. آنسدره گفت: من خحوب این در را مسی‌بیتم و مشاهده می کنم که 
دارای يك سوراخ »سربع شکل می‌باشد و جلوی سوراخ چیزی شبیه به 
صلیب وجود دارد. ژیلبرت گفت: بسیار خموب. همین نشانی برای من 
کافی‌است. آندره گفت: بدوید؛ بدوید و فوراً اینجا را پیدا کنید و پسرم را 
نجات بدهید. ژیلبرت گفت: آبا میل داربد که فوراً از حواب بیدار شوید 
و همه چیز را به خاطر داشته باشید يا اينکه ميل دارید که فردا از خسواب 
بیدار شوید و همه چیز را فراموش نمایبد. آندره گفت: فوراً مرا از عواب 
بید ار کنید ومن ترجیح می‌دهم که فوراً از خواب بیدار شوم وهمه چیز را به 
خاطر داشته باشم. ژیلبرت دست خود را مقابل پیشانسی آ ندره گذاشت و 
چند مرتبه پاس داد و بعد گفت: بیدار شو. 

آندره چشمها راگشود و بانگک زد: معطل نشوید؛ بدوید بدوید و 
زود او را نجات بدهید زیرا من از این مرد می‌ترسم. 


۱۳۳ 


مردی که در میدان لو یی با نز دهم حضور داشت 

لزومی نداشت که آندره ژبلبرت را تشویق نماید که برود و فرزندش 
سباستین را نجات بدهد برای اینکه ژیلبرت فوری از اطاق بیرون دوبد و 
از منزل حارج شد و از راهی کهآ ندره هنگام خمواب مغناطیسی بیان کرده 
بود به طرف محلی که او می گفت روان گردید. 

ژیلبرت نشانی‌های آ ندره را حوب به خاطر سپرده بود و از همان راه 
که فرزندش سباستن رفت» عبور نمودکه مبادا هر گاه از راهی دیگر بسرود 
اشتباه کند". ژبلبرت به محلی که آندره گفته بود رسید و درها را از نظر 
۱. یکی از خحوانندگان محترم ما ایرادگر فته‌اندکه چرا اسامی شیا بانها دا که 
ددمتن کناب است ذکر نمی‌نماییم.ما مجداً تذکر می‌دهیم که ذکر اسامی نیا با نهای 
پادیس که برای و انندگان فادسی زبان نامأنوس و ثقیل می‌باشد قطع نظطر از 
اینکه قسمتي از کتاب را مې گیر د خوانند گان ما را خسته خواهد کرد. در همین 


۷۶ / فرش طوفان 


گذرانید و دید که در قسمت فوفانی یکی از درها سوراعی مربع شکل 
وجود دارد و مقابل آن چیزی مانند صلیب جلب نظر می کند و برای او 
یقین حاصل شد محلی که آندره در حواب مانیه‌تیسمی دیده همین جاست. 
دکتر ژیلبرت در زد و بدوآ کسی به او جواب نداد و دوباره در زد و این 
مسرتبه احساس نمو دکه شخصی آهسته و با تردید به در نسزديك می‌شود. 
ژیلبرت بار دیگر در زد و صدای زنی گفت: کیست؟ ژیلبرت گفت: نتر سید 
و در را باز کنید چون من قصد سویی ندارم و پدر طفلی هستم که اکنون در 
خحانۀ شماست. صدایی دیگر حطاب به آن زن گفت: «آ بر تین»» در را باز 
کنید» این د کتر ژیلبرت است. 

از داحل خحانه صدای سومی به گوش رسید که با شادی گفت: آه» پدرم 
آمد» پدرم آمد و ژیلبرت که شناعت صاحب این صدا. فرزند او می‌باشد 
نفسی به راحت ی کشید چون فهمید که پسرش در حال حیات است. در باز 
شد و ژیلبرت تشکری کرد و از پلکانی پایین رفت و به جایی مانند سرداب 
رسبد. در آنجا مییزی بودکه روی آن مقداریکاغذ دبده می‌شد و در يك 
گوشه تختخوابی آهنی» مشهود می گردید و ژیلبرت دید که فسرز ند او 
سباستین روی تختخواب دستها را به طرف او دراز کرده است. با اینکه 
ژیلبرت مردی بود که می‌توانست بر ارادة خود فرمسانروابی کند معهذا 
بعد از ورود به آن سرداب» عشق پدری بر مطالعات فلسفی او چر بید و اول 
به طرف سباستین رفت و او را درآغسوش گرفت و روی سینه چسبانیسد و 
دقت نمود که آسیبی به دست فصد شده و سینةً مجرو ح او وارد نیاید. 


فصل و فصل قبل به مناسیت عبور سباستين از خیابانهای پاړ یس الکاندر دوما 
نام عده‌ای از حیایانها را می برد که هر گاه ذکر مسی امو دیم بیسم آن می رفت که 
حوانند گان ارجمند به ما اعتر اض کنند و جو ن کو چکنر ین اطمه ای به متن کتاب 


نمیز ند از ذکر اسامی خیا با نها حو دداری نمو ديم - مترجم. 


مروی‌گه در میدان لویی پالردهم حضور داشت / ۱۸۷۷ 
بعد از اینکه پدر و فرزند بدون اینکه چیزی بگویند احساسات خود 
را به یکدیگر بروز دادند» ژیلبرت دوی خود را بر گردانید و چشم او به 
میز بان افتاد و دید که وی بك دست را روی میز گذاشته و دست دیگر را به 
کمر زده و برای اینکه منظر؛ٌ پدر و فرزند را بهتر ببیند آباژور را برداشته 
است. میز بان خطاب به زنی که در آنجا بودگفت: آلبرتین» نگاه کن و مثل 
من از برخسورد تصادف که سبب گردید که من بتوانم خدمتی به یکی از 
براددان نوعی خود بکتم تشکر نما. هنگامی که آن مرد این حرف را به آن 
زن می‌زد ژبلبرت مرد مزبور را می‌نگریست و به طور مبهم قیافه‌ای زرد و 
سبز و چشمهایی مانند چشم قورباغه نزديك فرق سر به‌نظرش رسید و مثل 
این بود که آن مرد» بنابرافسانه‌های اساطیر یوتانی یکی از کسانی است که 
مورد خحشم حدایان قر ار گرفته و مسخ شده و هنوز به شکل انسان درنیامده 
ولی نمی‌توان او را قورباغه به حساب آورد. 
ژیلبرت از مشاهدة آن قیافة کربه تکان حورد و مانند اینکه از ساورای 
يك حجاب خو نین مشاهده‌می کند, قبافه‌ای شبیه به او را به نظر آورد و مثل 
این بود که وی را دیده است. با وجود کراهتی که از مشاهدة آن 
قیافه به ژیلبرت دست داد به طرف او رفت و گفت: آقا» از این بذل توجه 
که سبب نجات فرزند من گردیده از شما متشکرم وانتظار دارم که تشکرات 
صمیمانه يك پدر را که از فعر دل ابراز می‌شود بپذبرید. آن مردگفت: آفا؛ 
من فقط وظیفه‌ای را که قلبم حکم می کرد و علم من مقتضی می‌دانست 
انجام دادم زیرا من انسان هستم و تسبت به حنوادشی که برای 
ابنای بشر اتفاق می‌افتد با توجه به اينکه قلبی نازك دارم علاقه‌مند می‌باشم و 
نمی‌توانم ببینم که بك حشره دچار رنج باشد و به طریق اولی قادر نیستم که 
یکی از همنوعان خود را در رنج ببینم. ژیلسبرت گفت: آقاء ممکن است 
بفرمایید که من به افتخار تکلم با چه مردی نوعپرور نایل شدهام؟ 


۸ / فرش طوفان 

آن مرد برای اینکه وضعی دلپذیر به حود بدهد خندید اما خنده‌اش 
او را کریه‌تر نمود و گفت: آقا؛ شما مرا نمی‌شناسید ولی من شما را می۔ 
شناسم و می‌دانم که شما دکتر ژیلبرت و دوست واشنگتن و لافایت هستید 
(و آن مرد هنگام ادای دو کلمةٌ اخیر به طرزی حاص روی نام لافایت تکیه 
نمود) و نیز اطلا ع دارم که شما مردی جالب می‌باشيد که راجع به سلطنت 
مشروطه» رسالله‌هایی قابل تحسین نوشتید و برای اعلبحضرت لویی 
شانزدهم فرستادید ولی لوبی شانزدهم پاداش شما دا به این طریق داد که به 
محض اينکه قدم به خاك فرانسه نهادید شما را به باستیل فرستاد. شما با 
همو ار کردن جادۀ آتبه‌سلطنت فرانسه» می خو استید که لویی‌شانزدهم را نجات 
بدهید ولی او جاده باستیل را به‌روی شما گشود. آری» چنین است حق‌شناسی 
پادشاه فر انسه نسبت به کسانی که به او حدمت می کنند. آن مرد بعد از این 
حرف خنده را زیادتر کرد واین‌دفعه خندۀ وی» وضعی‌وحشت آورپیدا نمود. 

ژیلبرت گفت: آقاء نظر به اینکه شما مرا می‌شناسید و می‌دانید من 
که هستم من زیادتر میل پیدا می کنم که شما را بشناسم و بیشتر اصرار دارم 
که بتوانسم بدانم شما که هستید. آن مسردگفت : من اطلا ع دارم که مدت 
مدیدی است من و شما یگدیگر را می‌شناسيم. من شبی را به خاطر دارم 
که شبی وحشت‌انکیز بود و در آن شب. به تاریخ یکی از شبهای ماه مه 
سال ۱۷۷۰ میلادی» شما را که به سن و سال این پسر (اشاره به سباستین) 
بودید نزد من آوردند. آن شب استاد من روسو شما را به من نزديك نمود 
و مسن ديدم که شما مجروح و کوییده و در حال نزع هستید و روی 
ك تخت عمل» که اطران آن لاش امسوات و اعضای بدن مجروحین 
بود شما را حسوابانیدم و فصد کردم. من از آن شب» يك خاطرة فراموش 
نشدنی دارم زیرا با استعانت آلات جراحی خود. که می‌دانید تا به کجا بايد 
در بدن مجروحین فرو بروند که آنها را معالجه کتند» توانستم جان عده‌ای 


مردیکه در مبدان لوبی پا لردهم حطور داشت / ۱۸۷۸ 

را در آن شب از حطر مرگ نجات بدهم. 
ژیلبرت ندابی از حیرت بر آورد و گفت: ازاین فرار شما آقای «ژان- 
پل-مارا» هستید| و هنگام ادای این نام» با اینکه می‌حواست خویشتند اری 
کند» از وحشت يك قدم عقب رفت. مارا به زن گفت : آلبرتین» نگاه کن که 
چگونه مسردم از اسم من می‌ترسند و بعد به طرزی مشئوم خندید. ژیلبرت 
گفت: آقای مارا» من از سکونت شما در این سرداب و در پرتو این چراغ 
که دود می‌زند حیرت می کنم زیرا جای شما در اینجا نیست و من شنیده 
بودم که شما طبیب مخصوص آقای کنت دارتوا بر ادرشاه هستید, مارا گفت: 
بفرمایید که من بیطار اصطبل او هستم ته طبیب وی. شاهزاده دار تسوا از 
فرانسه مهاجرت کرد و رفت و لذا دیگر اصطبل ندارد وچون اصطبل ندارد 
احتیا ج به بیطار نیست گو اینکه من قبلا از آن شذل استعفا داده بسودم زیرا 

نمی‌خو استم که خدمتگزار ستمگران باشم. 
ژیابرت گفت: با این وصف» من حيرت می کنم که شما در اینجا ودر 
این سرداب چه می کنید؟ مارا گفت: برای اينکه من يك میهمن‌پرست هستم 
وقلم من آنهایی را که جاه‌طلب هستند به جامعه معرفی می‌نماید» برای اینکه 
آقای بایی‌ازمن می‌ترسد آقای نکر آزمن نفرت دارد ومرا حصم خحودتصور 
مس ی کند» برای اینکه لافایت در تعقیب من است و مرا به وسیلۀ گارد ملی 
خحود تحت تعقیب قرار داده و حتی این مرد جاه‌طلب» این مرد دیکتاتور» 
برای سر من قیمت تعبین نموده است. اما من از او بیم ندارم و به میارزة 
خود ادامه می‌دهم و از قعر این سرداب او را به ملت معرفی می‌نمایم تا 
بدانند که وی دیکتاتور می‌باشد. آبا اطلا ع دارید که اخیراً لافایت جه کرده 
است؟ ژیابرت به ساد گی گفت: نه. مارا گفت: این آفا اخیراً دستور داده که 
در محلهٌ سن آنتوان پانزده‌هزار انفی‌دان بسازند که هر يك از آنها مزین به 
تصوبر او باشد و لابد تصدیق می کنید که مبادرت به ایین‌کار از طرف او 


۰ / فرش طوفان 


بدون فصدی مخصوص نیست و وی خیا لها دارد و به همین جهت من به هم 
میهنان توصیه می کنم که هر جا این انفیه‌دانها را به دست می آورند بشکنند 
چون این انفیه‌دانها که مزین به تصویر لافایت می‌باشد نشان می‌دهد که 
منظور از توطثه لافایت با سلطنت‌طلبان چیست» زیسر ا در حالی که شاه» از 
حر کات ابلهانه‌ای که این زن اطربشی می کند اشك از دید گان می‌دیزد» این 
مرد بعنی لافابت با ملکه تو طئه می کند. 

ژیلبرت با تفکر پرسبد: آبا گفتید که توطثه می کند؟ مارا گفت: بلی و 
اوبا ملکه توطئه می‌نمابد و گویا شما تصدیق می کنید که این زن؛ توطلئه‌چی 
است و در روزهای اخیرماری آنتوانت به قدری علامت سفید را که علامت 
سلطنتی فرانسه است بین مردم تقسیم کرد که قیمت روبان سفید که به مصرف 
تهیسه آن علامت می‌رسد» در بازار سه شاهی ترقی نمود. ژیلبرت گفت :٣يا‏ 
یقین دارید که همین‌طور است؟ مارا گفت: بلی و من این اطلاعات را از 
یکی از شا گردهای برتن کسب کردم و خانم برتن کسی است که به ملکه 
کلاه می‌فروشد و آن قدر با وی نزديك می‌باشد که گوبی نخست‌وزیر است 
و همین زن است که اغلب برای تفاخر می‌گوید که امروز صبح من با ملکه 
بسودم و با علیاحضرت‌کار می کردم. آری» اینها هستند دوستان و همکاران 
صمیمی ملکة فرانسه و ثروت مملکت از طرف ملکه به وسیلاٌ آنها تفر بط 
می‌شود. ژیلبرت گفت: شما این اطلاعات را در کجا منتشر خواهید کرد؟ 
مارا گفت: من‌اینها رادرروزنامه» روزنامه‌ای که‌اخیراً تًسیس کرده‌ام و بیست 
شمارء آن منتشر شده و موسوم به «دوست ملت» با «نگارندۀ پاریسی» است 
منتشرخواهم نمودو این بك روزنامةٌ سیاسی بی‌طرف‌می‌باشد ومن بر ای‌اینکه 
هز ينةکاغذ وطبع شماره‌های گذشته راتهیه کنم‌همه چیز خودوحتی‌شمد وملافه 
و لحاف تختخوابی را که پسر شما اکنون روی آن قرار گرفته فروختم. 

دکتر ژیلبرت نظری به فرزند خود انداخت و دید همان طور که مارا 


مردی که در میدان لو بی پا تروهم حضور واشت ۸ ۱۸۸۱ 


می گوید سباستین روی تشکی قرار گرفته که ملافه ند ارد و برای اینکه پسرش 
را معاینه کند به وی نزديك گردید و فهمید که سباستین با نظم نفس می کشد 
و بی‌حالی اوفقط ناشی ازضعف وخستگی است. یمد از اينکه دکتر ژیلبرت 
از وضع مزاجی فرزند خود اطمینان حاصل کرد به طرف مارا آمد چون 
وجود آن مرد مانند یك ببر با کفتار با جانور وحشی دیگر حس کنجکاوی او 
را تحريك مسی کرد و می‌خحواست بهتر وی را بشناسد و از او پسرسید: 
همکاران روزنامه‌نگار شما چه کسانی هستند؟ 

مارا با تمسخر گفت: آبا همکاران من را می‌گو یید؟ من همکار ندارم و 
کسی در روزنامه‌نگاری با من کمك نمی‌نماید چون عفاب پیوسته به تنهالی 
پروازمی کند وفتط بوقلمونها هستند که به هیشت اجتماع حر کت می‌نمایند. 
آنگاه سر و دست خحود را به ژیلبرت نشان داد و گفت: همکاران من اینها 
هستند و اینجا (اشاره بسه میز حود) نیز کسورة ډوو لکن»۱ است که در آنجا 
صاعقه ساخته می‌شود و تصور می کنم که این تشبیه من بدون مناسبت نباشد. 
من هرشب پشت این میز هشت صفحه می‌نویسم که طبع می گردد و روز بعد 
به فروش‌می‌رسد ولی‌اين هشت صفحه برای بیان مطا لب من کفایت نمی کند 
و لذاآن را شانزده صفحه می‌نمايم ولی باز نیز مکفی به نظر نمی‌رسد به 
طوری که من مجبورمی‌شوم قسمتی از روزنامه را بگویم با حروف ریزطبع 
کنند. روز نامه‌نویسهای دیگر نمی‌توانند که به طور مرتب روزنامةٌ خود را 
منتشر کنند یا ازدیگران كمك می گیر ند امامن بدون اینکه از کسی كمك بگیرم 
۱ وولکن (بروژن سوذن) بنا بر اضانه‌های يونانی‌کسی بودکه درکورة نود 
صاعقه بهو جود می آودد و بحضی کلمةٌ «و لکان» راکه در السنهٌ اروپایی به معنای کوه 
آ تش فشان است از این کلمه دانسته‌اند. تشبیهی که در این فصل مارا می کند این 
چنین معتی می‌دهد: «همان گو نه که وولکن در کورۀ حود صاعقه بهو جود می آورد» 
من نیز در دوزنامۀ عود با قلم تند خویش رعد و برقی به وجود می آور م که ازآن 
صاعقه تو لبد مي‌شود - متر جم. 


۲ / فرش طوفان 


دوست ملت را منتشر می‌نمایم و لذا روزنامةً من که شماره‌های آن را در 
ففای‌خود می بینید و از طرف يك نفر نوشته می‌شود تنها يك روزنامه نیست 
بلکه به منز له شخصیت من و خود من است. 

ژیلبرت گفت: نوشتن یك روز نامه به تنهاییکاری بز رگ است و شما 
چگونه بدون شريك و همکار این کارمهم را از پیش برمی‌دارید؟ مارا گفت: 
راز روزنامه نویسی وکار کردن من» در این است که بین من و مر گث پیمانی 
منعقد گردیده که به موجب آن» من ده‌سال از عمر خود را به مر گك داده‌ام و 
درعوض مر گک» مرا طوری تقو یت می کند که شبها محتاج خواب و روزها 
محتاج استراحت نیستم و می‌توانم شب و روز نسوبسند گی کنم و گرچه 
پلیس لافایت مرا تعقیب می‌نماید و مجبور می کند در گوشه‌ای پنهان شوم 
اما این گوشه نشینی اجباری باز به نفع من است چون فعالیت مرا مضاعف 
می‌نمابند. روز اول که من این زندگی را پیش گرفتم تحمل سختی‌های آن 
برای من دشوار بود ولی حالا عادت کرده‌ام و از این زندگی رضایت دارم 
و حوشم می آید که از اینجاء جامعةٌ بد بخت بشری راء از سوراخ تنگ و 
مورب یا از لول هوا کش سرداب خود تماشا نمایم» و با اینکه اینجا تنگ 
وتاريك است من ازاین قعر تاریکی بر دنیایآنهایی که زنده ودر روشنایی 
هستند حکومت می‌نمایم و بدون اينکه کسی چون و چرا بگوید دربارة 
سیاست و علم اظهار نظر می کنم و بدون بیم اساس نظرية علمایی مثل 
نیوتون» فر انکلین»لاپلاس» مونك. لاووازیه و دیگران را در هم می‌ریزم و 
اساس قدرت بابی و نکر ولافایت را ویران می‌سازم. آری» همان گونه که 
شمشون' پهلوان معروف» عبادتگاه را وبران کرد من این اساس دافرو 
خحواهم ریخت و گرچه ممکن است که خودمن زیر آوار آن خرد شوم اما 
یواست کته زر النه ارواین و هم در ايران به نام سامسون 
خو انده می‌شود و پهلوان قوم بهودی است ‏ متر جم. 


مردیکه در مهدان لو بی پالر دهم حضور داشت / ۱۸۸۳ 


سلطنت فرانسه را هم زیر آوار آن مدفون خواهم نمود. 

ژیلبرت از این حرف لرزید چون متوجه گردید آنچه آن مرد» در آن 
سرداب محقر و در وسط زندگی مفلوك خود مسق گوید همان است که 
کاگلیوسترو با لباس فاخر و مطرز درکاخ خویش گفت» سپس پرسید: آقای 
ماراء با این معروفیت و محبوبیت که شما دارید برای چه در صدد بر نمی- 
آیید که و کیل مجلس شورای ملی بشویسد؟ ماراگفت: برای اینکه هنوز 
موقع‌آن نرسیده و سپس با لحنی توأم با تأسف افزود: اگر من و کیل ملت 
بودم و چند نفر از افراد جدی از من طرفداری می کردند در ظرف شش 
هفته اساس مملکت سر و سامانی می گرفت و امو ر کشور مثل يك ماشین 
منظم به راه می‌افتاد و ملت آزادو خوشبخت می‌شد و در ظرف يك سال به 
رونق و سعادت مسی‌رسید و هیچ مفسدی نمی‌تسوانست از سعمادت ملت 
جلو گیری نماید و تا وقتی که من زنده بودم ملت فرانسه با نيك بختی می۔ 
زیست. 

ژیلبرت دید که مرد جاه‌طلب بعد از این حرف» گویی که تغییر ماهیت 
داد وچشمهای او خون آلود و بد نش مستور از عرق شد و با وجود زشتی» 
ما نند زیبا رویان که به اتکای زیبابی بزرکث جلوه می‌نمایند» بزر گی به نظر 
می‌رسید. مارا در تعقیب فکر خود گفت: ولی من و کیل مجلس شورای ملی 
نیستم و چند هزار نفر طرقد ار جدی که مورد احتباج من هستند ندارم و فقط 
يك روز نامه نویس می‌باشم. 

آری» من فقط يك روزنامه‌نویس هستم و مالکیت من دوات و قلم و 
کاغذ است وطرفداران من فقط آنهایی هستند که روزنامة مرا خربداری می- 
کنندیا جزو مشتر کین روزنامه به شمار می آیند واینها هرروز روزنامۀ مرا 
می‌خوانند و من در حالی که مرتعش هستم آنها را از خیانتها و ا کتشافاتمی 
که کرده‌ام و حبرهای رحشت آوری که برای من‌معلوم شده‌است‌می آ گاهانم. 


۴ / فرش طوفان 
در او لین شمارة دوست ملت» من راجیع به اشراف صحبت کردم و گفتم که 
در مملکت فرانسه ششصد نفر از طبغةٌ اشراف هستند که گناهکارند و برای 
مجازات آنها ششصد قطعه طناب کافی است و لسی | کنون می‌بینم که اشتباه 
کرده‌ام زبرا شمارۂ آنها خبلی ز یادتسر از ششصد نفر است و حوادث روز 
های پنجم و ششم ماه | کتبر چشم مرا در این قسمت روشن نمود و فهمیدم 
اشراف فرانسه که بايد به دار آویخته شوند از ده هزار و بيست هزار نفرهم 
زیادتر می‌باشند. 

ژیابرت که تصور می کرد خشم مارا که به این درجه رسیده ناشی از 
دیوانگی است خواست که موضوع را به شوخی بر گرداند و گفت: آقای 
مارا مواظب باشید زبرا در فرانسه اینقدر الیاف شاهد انسه ثیست که شما 
پتو انید از آنها طناب ببافید و این همه جمعیت را به دار بیاو یز ید. مارا گفت: 
اگر درفرانسه برای مصلوب کردن این عده به قدرکافی طناب نباشد می‌توان 
با وسیله‌ای دیگر و سهلتر و سریعتر آنها را معدوم نمود و آیا اطلا ع داریسد 
که من | کنون در انتظار که می‌باشم؟ ژیلبرت گفت: نهآقا. ماراگفت: من 
اکنون منتظر یکی از و کلای مجلس شورای ملی هستم که شما او را مسی- 
شناسید و نام او را شنیده‌اید و این شخص هموطن گیوتین است. 

ژبلبرت گفت: من نام او را شنیده‌ام و همان است که وقتی و کلا را از 
تالار جلسه در ورسای بیرون کردند پيشنهاد نمود که به تالار بازی بوم بروند 
و درآنجا جلسه را تشکیل بدهند. مارا گفت:آبا می‌دانید که این وکیل 
مجلس شورای ملی که مردی نوع پرست می‌باشد چه اختراعی کرده؟ و آیا 
اطلاع دارید که او ماشینی را اختراع نموده که با سرعت خائنین را به قتل 
می‌رساند بدون اینکه آنها را شکنجه بدهد» زیرا مجازات باید عاری از درد 
و شکنجه باشد و ما امیدوار هستیم که در یکی از روزهای آینده این ماشین 
را موردآزمایش قرار بدهیم. این دومین مرتبه بود که ژیلبرت نام آن ماشین 


مردی که در مید ان لوبی پا نردهم حضور داشت / ۱۸۸۵ 


را می‌شنید و دفعة اول نام آن را از کا گلبرسترو شنیده بود و تردبد نداشت 
که آنچه مارا می‌گوید همان است کهکا گلیوسترو گفت و مختر ع مساشین 
حطر ناك کیوتین است. : 

دراین موقع صدای در بلند شد و مارا گقت: تصورمی کنم شخصی که 
در می‌زند گیوتین است. هنگامی که زن از جا برعاست که برود و در به 
روی تازه وارد بگشاید» ژیلبرت که خود را دچار وحشت و هم تأثر می‌دید 
به فرزند خویش سباستین نزديك گردید و منظورش این بود که فرزند خود 
را در آغوش بگیرد و او را از آنجا به منزل خحود ببرد. مارا گفت: آقاء این 
ماشین به تنهایی‌کار می کند و احتیا ج ند ارد که عده‌ای‌آن را اداره نمایند و 
فایدة آن به قدری زياد است که اگر روزی سه مسرتبه تیغةآن را عوض کنند 
سیصد سر را قطع خو اهد نمود. صدای نازك و لطیفی از عقب مارا شنیده 
شد که گفت: این ماشین يك مزیت دیگر هم دارد و آن اينکه وقتی تيغةآن 
روی سرمحکوم فرود می‌آید» محکوم جز مختصر احساس برودت در گردن 
چیزدیگری را احساس نخواهد نمود. مارا روی خود را بر گردانید و گفت: 
آقای د کتر کیوتین» این شما هستید؟ 

مردی که وارد آن سرداب گردید آدمی بودکوتاه قد که چهل با پنجاه 
سال از عمرش می گذشت و برعلان مارا لباس مرتب و نظیف داشت و 
جعبه‌ای هم از نوع جعبه‌هایی که اسباب بازی اطفال را در آن می گذارند در 
دست اودیده می‌شد. گیو تین گفت: در این‌جعبه نمو نة کوچك ماشین من‌است 
و سیس نظری به ژیلبرت انداخت و گفت: اگراشتباه نکنم ایشان آقای دکتر 
ژیلبرت هستند.ژیلبرت سرفرود آورد و گفت:بلی آقا» من‌هستم. گیو تین گفت : 
آقا» از دیدار شما خوشوفتم و حوب شد که شما هم در اینجا حضور دارید 
و من می‌توانم نمونهٌ کوچك این ماشین را در حضور شما نشان دهم زیسرا 
نظر یه مردی مانند شما نسبت به این موضو ع برای من دارای اهمیت است. 


۸۶ / فرش طوفان 


بعد روی سود را به طرف مارا کرد و گفت: مارای عزیز من» يك نجار 
قابل موسوم به‌استاد «گیدن» را پیدا کرده‌ام که تقبل نموده که خود ماشین را 
در ظرف دو ماه برای من بسازد ولی آزمن پنج هزارو پانصد فرانك مزد می- 
خواهد و با اینکه مبلغ مهمی است معهذا من برای خير وصلاح بشریت از 
هیچ کاری مضایقه نخواهم کرد و دو ماه دیگراین ماشین ساخته ساخته حو اهد 
شد و من آن را به مجلس شورای ملی ارائه خواهم داد و امیسدوارم که با 
كمك روزن‌امهةٌ محترم شما» مجلس شورای ملی استفاده از این ماشین را 
تصویب کند گو اينکه ماشین من به قدری موّثر و مفید است که احتیاج به 
توصیه و تبلیغ ندارد؛ با این وصف اگر چند سطر راجع به آن درروزنامة 
«دوست ملت» نوشته شود ضرری نخواهد داشت. 

مارا گفت: آقاء مطمئن باشید که من نه فقط چند سطرراجع به اعتراع 
شما حواهم نوشت بلکه يك شماره از روزنامه را به آن تخصیص حواهم 
داد. گیو تین گفت: آقای مارا؛ از لطف شما متشکرم و اينك اجازه بدهید به 
شما شابت کنم که اگر چیزی می‌نویسید بدون اساس نخواهد بود. گیوتین 
این را گفت و از جیب لباس خود جعبة دیگری کوچکتر از جعبة اول بیرون 
آورد و معلوم بود که درون آن جعبه» موجوداتی جاندار هستند چون صدای 
آنها شنیده می‌شد و مثل اینکه می‌خواستند خود را از زندان نجات بدهند. 

مارا که صدایی از درون آن جعبه شنید دست را به طرف آن دراز کرد 
و حسواست درش را بگشاید وگیوتین او را بر حذر نمود و گفت: مواظب 
باشید» مواظب باشید» این موشها اگر فرار کنند دیگر ما نخواهیم توانست 
که‌آنپارا بگیریم و آزمابش ما متوقف می‌شود؛ و چون دید که د کتر 
ژیلبرت عازم رفتن است گفت: آقای د کتر» کجا می‌خواهید بروید؟ آیا قصد 
حروج دارید؟ ژیلبرت گفت : آقا؛ متأسفم که بر لاف تمایل خود بابد از 
خدمت شما مرخحص شوم زیرا امشب برای پسرمن حادئه‌ای نا گوار روی داد 
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و اسبی او را به زمین انداعت و پسرم مجروح و حون آلود شد؛ ولی آفای 
دکتر مارا همان گو نه که چندی پیش مرا معا لجه نمودند پسرم‌را نجات دادند 
و من بار دیگر از ایشان تشکر مسی کنم و چون پسرم احتیاج به استرراحت 
و پرستاری دارد اجازه مسی‌خواهم که او را ببرم و نمی‌توانم که در ان 
آزمايش جالب توجه حضور داشته باشم. 

گیو تین گفت: و لی البته در آزمایش دیگری که دو ماه دیگر خواهیم 
کرد حضور خحواهید یافت. ژیلبرت گفت: البته. گیو تین گفت: آبا قول می- 
دهید که در آن آزسایش حضور به هم برسانید؟ ژیلبرت گفت: بلی آقا: مارا 
گفت: آقای د کتر ژیلبرت؛ خواستم به شما تسوصبه کنم که راجم به محل 
پنهانی من چیزی به کسی نگویید. ژیابرت گفت: آقاء اختیار دارید. و معنای 
این گفته این بو د که آیا شما تصور کرده‌اید که من آدمی هستم که بروم و این 
موضوع را به دیگران بگویم. مارا گفت: دوست شما لافایت خیلی ميل 
دارد که بداند من در کجا هستم و هرگاه به من دسترسی داشته باشد مرا 
مانند يك سک تیر باران خواهد کرد با مثل یك دزد به دار حواهد آو بخت. 

گیوتین گفت: و لی‌عنقر یب روزی خو اهد آمد که دیگر کسی‌را تیرباران 
نخواهند کرد و به دار نخواهند آویخت و این قتلهای وحشیانه که جسزو 
عادات قبایل آدمخوار است ملغی خواهد گردید و مر گث چنان بدون درد 
و رنج و فوری خحسواهد شد که پیرمردهایی که می‌حسواهند مانند فلاسفه و 
خردمند ان به زند گی خود خاتمه بدهند به جای اینکه خواهان مر گی طبیعی 
باشند با رغبت از اختراع من استفاده خواهند نمود. سپس مثل اينکه نمی- 
تواند زیادتر صبر کند گفت: آقای مارا» بیایید» بیایید و اختراع مرا ببینید. 
دیگر دکتر گبوتین توجهی به ژیلبرت نداشت بلکه جعبةً بز رگ راگشود و 
نمونةً ماشین خویش را از آن بیرونآورد و دوی میز مارا شرو ع به نصب 
آن کرد و مارا هم با کنجکاوی و مسرت به تماشای‌کار د کتر گیو تین مشفول 
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ژیلبرت که آن دو نفر را سر گرم دید دیگرمعطل نشد و آهسته سباستین 
را از روی تختخواب آهنی بلند کرد و در بغل گرفت و از پله‌ها بالا رفت و 
ازدر حارج گردید و آلبرتین درعقب ژبلبرت در را بست. در حارج از آنجا 
د کتر ژیلبرت روی صورت احساس برودت نمود و معلسوم شد که سرو- 
صورنش» در سرداب عرق کرده و ا کنون بر اثر وزش نسیم احساس سردی 
روی صورت می‌نماید. 

ژیلبرت که متوجه بود پسر را از برودت حفظ نماید در دل گفت: 
ند ایا. اینجا چه شهر عجیبی شده است زیرا شاید در همین موقع؛ در این 
شهر» پانصد نفر دیگر در سردابها به نام نوعپروری مشغول اعتراع ماشینی 
شبیه به این ماشین هستند و حدا می‌داند بعد ازاینکه این ماشینها از تاریکی 
سردابها خار ج شد و در معرض روشنایی روز قرار گرفت چه خواهد شد. 


۱۳۳ 


پدر برای کاترین نگرآن گردبد 

از خانة مارا تا منزل دکتر ژیلبرت واقع در خیابان سن‌اونوره داهی 
نبود و دکتر ژیابسرت توانست آن راه را طی کند در وسط راه سباستین بر 
اثر برودت هوا و حرکات دکتر به خود آمد و حواست که خود راه برود 
ولی ژیلبرت نگذاشت و همچنان او را برد تا اینکه به منزل رسید. در آنجا 
دکتر ژیلبرت برای بك لحظه سباستین را بر سر پا نگاه داشت که در بزند و 
چکش در را طوری کو بيد که در بان زود بیدارشود تا سباستین فرزند وی در 
خیابان معطل نماند. 

يك لحظه بعد از اینکه صدای ضر بت چکش بلند شد؛ صدای قدمهای 
سنگینی از آن طرف در به گوش ژیلبرت رسید و شخصی از پشت در گفت: 
آقای ژپلبرت با شما هستید؟ سباستین گفت : آه؛ این پی‌تو است و من 
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صدای او را شناختم. پی‌تو در راگشود و تا سباستین را دید گفت: دا را 
شکر که سباستین پیدا شد و بعد روی خود را بر گردانید و در امتداد پلکان 
که ازانتهای آن روشنایی شمعی نمایان شد بانگگ زد: آفای بیلو آقای بیلو» 
سباستین پیدا شد و امیدوارم که آسیبی به او نرسیده باشد. آفای د کتر 
ژیلبرت آیا این طور نیست؟ ژیلبرت گفت: خوشبختانه آسیب سختی به او 
نرسیده است و آنگاه به پسرش گفت: سباستین بیا» سباستین داخل شو. بار 
دیگر ژیلبرت پسر خود را در بر گرفت و در مقابل دربان که ببدار شده بود 
و حبرت می کرد جه واقعه‌ای اتفاق افتاده» از پله‌ها با بار عزیز خود بالا 
رفت. 

بیلو با شمع جلو می‌رفت و دکتر ژیلبرت حامل سباستین دز عقب او 
حر کت می کرد و پی‌تو که درب خانه را بسته بود از قفای دکتر می آمد. 
از باز بودن درب اطاق» دکتر ژبلبرت فهمید که در آن خحسانه ببلو و پی‌تو 
مننظر او بودند و وارد اطاق شد و سباستین را روی تختخواب جا داد. و 
اما پی‌تو که از عقب می آمد کفش و جوراب و شلوارگل آ لودی داشت و 
معلوم بود که تازه‌و ارد شده و هنوز فرصت نکرده که گل و خالك را از کفش 
و جوراب و لباس بزداید. در واقع پی‌تو بعد از اينکه در نسزدیکی 
مزرعة بیلو بدن بیروح کاترین دا پیدا کرد و گفتیم که شرو ع به شیون نمود» 
به تسدریج متوجه شد که‌کاترین بر خحلاف تصور وی زنده است و شاید 
شیون و فر بادهای پی‌تو هم در به حال آوردن‌کاتر ین دخالت زباد داشت. 

پی‌تو»کاترین را به مزرعةٌ پدرش رسانید و چون‌کاترین از شدت غصه 
و تأثر» در حالسی بود که نمی‌توانست راز دل خویش را پنهان نگاهد ارد 
حفیقت را به پسی‌تو گفت و اشعار داشت که عزیمت ناگهانی ایزیدور دو- 
شارنی سبب گردیده بود که وی در وسط راه ضعف کند و قدرت حر کت 
نداشته باشد. معلوم است که این گفته چگو نه پی‌تو را مفموم کرد و پس از 
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اینکه‌کاتر ین را به مزرعةً پدرش رسانید از و او و مادرش خداحافظی نمود 
با قدمهای آهسته راه قریة هسارامون را پیش گرفت. بر اثر اندوه» وقتی که 
وارد خانة خود در آن قریه گردید بدوا توجهی به نامه سباستین نکرد و روی 
تختخواب نشست و دستها را روی زانوها قرار داد و چشمها را به نقطه‌ای 
مخصوص دوخت. بعد بسرخاست و مثل آدمی که بیدار شده (ولی نه 
بیداری از حواب بلکه بیداری از فکر) نظری به اطراف انداخت و دید 
روی‌کاغذی که او نوشته بود کاغذ دیگری دیده می‌شود و حطی دارد که حط 
او تفت 

پی‌تو تا آن‌کاغذ را دید فهمید که نامةٌ مسزبور از سباستین می‌بساشد و 
همین که نامه را خو اند بايد اعتراف کرد که پی‌تسو در يك لحظه کاترین و 
ماجرای آن شب دا فراموش نمود وتمام فکر او» متوجه سباستین شد. پی‌تو 
بدون اینکه فکر نماید مدتی است سباستین به راه افتاده و بر او سبقت دارد 
پاهای بلند حود را به حر کت در آورد که عویش را به سباستین بسرساند و 
می‌اندیشيد که اگر سباستین بر اثمر پیدانکردن وسیلۀ نقلیه مجبود بساشد که 
پیاده برود او خود را به وی خواهد رسانید, 

به طوری که دیدیم سباستین مجبور شد که توقف کند اما پی‌تو بدون 
درنگك فرسخهای جاده را در قفای خود می‌نهاد. پی‌تو اثاثیه سفر نداشت که 
سنگینی بار مانع از سرعت راه‌پیمایی او شود. وی مثل همیشه» هنگام شرو ع 
به راه‌پیمایی» يك کمربند چرمی بر کمر بسته و نانی به وزن دو کبلو گرم که 
گوشت روده در آن نهاده بود زیر بغل گذاشت وبا چوب مسافرت دردست» 
منظم قدم برمی‌داشت. پی‌تو به طور عادی در هر ساعت يك فرسخ و نیم 
راه مبی‌رفت ولی‌آن روز ساعتی دو فسرسخ راه پیمود و چون می‌بایست 
گاهی برای نوشیدن آب توقف کند با بند کفش سود را محکم ببندد 
و از عابرین راجع به سباستین سوالاتسی بکند» جادة فیما بین قرية هارامون 
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را تا دروازۀ پاریس در ده ساعت پیمود. اما بعد از ورود به شهر بر اشر 
وجودکالسکه در خیابانهای پاریس یك ساعت طول داد تا از دروازه به منزل 
دکتر ژیلبرت رسید و هنگام وصول به آن خانه هشت بعدازظهر بود. چون 
در آن موقعآندره» پسر دکتر ژیلبرت دا ازکاخ تویلری بسرده بود و دکتر 
ژیلبرت هم در خانةٌ خویش حضور نسداشت پی‌تو نتوانست سباستین یا 
ژیلبرت دا ببیند. بیلو هم از سباستین بکلی اظهار بی‌عبری می کرد و نمی- 
دانست در چه ساعت ژیلبرت به حانه باز گشت خواهد نمود. 

پی‌تو به قدری برای سباستین نگرانی داشت که فراموش کرد داجع 
به کاتر ین چیزی به بیلو بگوبد و فقط دربارة سباستین فکر می کرد و کاغذ او 
راکه با حو د آورده بود که به دکتر ژیلبرت نشان بدهد از جیب بیرون می- 
آورد و می‌خواند لیکن چیز تازه‌ای که نداند در آن نمی‌بافت زیرا از فرط 
خواندن کاغد مزبور را حفظ کرده بود. از ساعت هشت بعد از ظهر تا دو 
ساعت پس از نیمه شب» پی‌تو و هم بیلو انتظار می کشیدند و مرور زمان 
در نظر پی‌تسو که ده ساعته از مارامون به پاریس آمده بود خیلی طولانی 
جلوه می‌نمود. دو مر تبه صدای چکش درب خانه بلند شد و با اينکه پی‌تو 
بايد چهل پله را طی کند تا اينکه به در برسد هر مرتبه قبل از دربان در را 
گشود اما اثری از ژیلبرت و سباستین نمایان نشد. تا اینکه در مسرتبةً سوم» 
که پی‌تو سربعتر از دو مرتبة دیگر از پلکان فرود آمد انتظار او به پایان‌رسید 
و ژیلبرت و فرزندش سباستین نمایان شدند و پی‌تو بسی حوشوقت گردید 
که سباستین را زنده و به ظاهر بدون آسیب می‌بیند. 

ژیلبرت که می‌دانست پی‌تو برای آمدن از هارامسون تا پاریس چقدر 
پیاده راه پیموده» با دست دادن به وی» از پسر جوان تشکر کرد و چون 
می‌دانست که وی خیلی احتیاج به خواب دارد او دا مرخحص نمود که برود 
بخوابد. پی‌تو که حاطرش از حیث سباستین آسوده شد هنگام ی که برای 
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خوابیدن می‌رفت به بیلو اشاره کرد که قصد دارد قدری با وی صحبت کند 
و آن دو نفر» ژیلبرت و پسرش را تنها گذ اشتند زیرا ژیلبرت که لازم مسی- 
دانست بار دیگر (و این مرتبه با دقت) فرزند خود را معایته نمایسد نمی. 
خواست پرستاری او را به دیگری واگذارد. اما سباستین از جراحات خفیف 
روی سینه و بدن گذشته» عیبی نداشت و با وجود تب» دکتر ژیلبرت می- 
دانست به زودی بهبود خواهد یافت و تب که ناشی از کوفتگی بدن است 
قطع خواهد گر دید. 

نا گهان ژیلبرت به فکر مادر سباستین افتاد و فهمید که او با بی‌صبری 
منتظر است که خبری از فرزندش به او برسد لذا حادم خود را احضار کرد 
و چند کلمه روی‌کاغذ نوشت و در باکت نهاد و گفت فوراً پا کت را همان 
شبانه ببرد و به پست بدهد که فردا در اولین نوبت توزیع نامه‌های پستی» 
آن کاغذ به دست آندره برسد. ژیلبرت روی‌کاغذ مزبور این چند کلمه را 
نوشته بود: مطمئن باشید» چون طفل پیدا شده و آسیبی ندیده است. صبح 
روز بعددکتر ژیلبرت دید که پی‌تو از بهبود سباستین خوشوقت است اما 
بیلو اندوهگین می‌باشد و از او پرسید: شما را چه می‌شود؟ بیلو گفت: آقای 
د کتر ژیلبرت» گرچه گفته بودید که وجود من در پاریس برای شما لازم است 
ولی در حالی که من اینجا هستم در خانه و مزرعه‌ام» اوضاع امسر تب است 
و چاره ندارم جز اینکه از شما مرخصی بگیرم و مراجعت کنم. 

خواستن مرخصی از طرف بیلو بر اثر صحبتی بود که شب قبل پی‌تو 
با او کرد ولی خوانند گان نباید تصور نمایند که پی‌تو راز مهرورزی‌کاترین 
را با ایزیدور فاش نمود زیرا فرمانده قوای گارد ملی قریة هارامون» افشای 
آن رازرا برخلاف جوانمردی می‌دانست اما به بیلو گفت که وضع محصول 
در مزرعه حوب نیست و قسمتی از مزر گندم را هنگام جمع آوری غله» 
تگرك خوابانید و دو ثلث انبار هم خالی می‌باشد و دیگر اینکه وی قبل از 
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آمدن به پاریس دید که‌کاترین در نزدیکی مزرعه» به حال اغماه دوی زمین 
افتاده و كمك کرد و او را به مزرعه رسانید. بیلو گرچه از وضع امطلوب 
محصول غمگین شد اما خبر اغمای‌کاترین بیشتر در او اثر کرد و هسرچه از 
پی‌تسو توضیح خواست نتوانست که چیزی علاوه بسر آنچه پسر جوان گفته 
بود ادراك نماید. آنچه سبب گردید که بیلو برای دخترش مضطرب شود این 
بود که می‌دانست دختری به صحت مزاح و فعا لیت‌کاترین بدون جهت در 
صحرا و نزديك مزرعه به حال اغماء نمی‌افتد و حتماً علتی وجود دار دکه 
دخترش بی‌حال شده بود. 

ژیلبرت که می‌دانست علاقة يك پدر نسبت به يك فرزند چه انسدازه 
است موافقت کرد که بیلوبه مزرعه بر گردد و گفت: اينك که مزرعه وخانو ادۀ 
شماء نیازمند به شما می‌باشد مراجعت کنید ولی بدانید که در صورت لزوم 
بهنام میهن من باز از وجود شما استفاده خو اهم کرد. بیلو گفت: آقا» اگر شما 
دو کلمه برای من بنویسید و احضارم کنید دوازده ساعت بعد من در پاریس 
خواهم بسود. سپس سباستین را که پس از يك شب استراحت» حال عادی 
خود را یافت بوسید و دست سفید و ظریف ژیلبرت را در دستهای بزر گ 
سود فشار داد و راه مسزرعةً خویش دا پس از سه ماه در پیش گرفت در 
صورتی که می‌حواست فقط بك هفته از مزرعه دور باشد. 

پی‌تو هم بعد ازاینکه مبلغ بيست و پنج لویی جهت كمك وتهیه لباس 
و بسیج گارد ملی قریةٌ هارامون از دکتر ژیلبرت دریافت نمود در عقب بیلو 
روانه‌گردید و سباستین و پدرش تنها ماندند. 


۱۳۳ 


يك کاخ عجیب و مشئوم 

يك هفته از وقابعی که در فصول قبل به اطلا ع خوانند گان رسانیدیم 
گذشته بود و در هفتةٌ دوم ما بار دیگر از خوانند گان اجازه می‌خو اهیم که 
آنها را به کاخ. تویلری یعنی کاخی که معر کۀ حسوادث بسزر گث و آیندة 
انقلاب فرانسه است راهنمایی نماییم. قبل از این که تاریخ آن حوادث 
برسد لازم مسی‌دانيم که توجه عموم را نسبت به خو د کاخ تویلری جلب 
نمايیم زیرا این کاخ که در اعصار متعدد محل سکونت سلاطین فر انسه 
بوده يك کاخ مشثوم و عجیب به‌شمار می‌آید. 

آنقدر سلاطین فرانسه که در این کاخ سکونت اختیار کردند دچار 
بد بختی‌شدند که ما حق‌داریم کاخ تویاری دا طرف‌خطاب‌قر ار بدهیم وبگوییم 
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ای توبلری» که میراث سلاطین قدیم فسرانسه و مخصوصاً سن‌بارتلمی" 
کاترین دو مدیسی بودی» در تو چه اثر عجیبی بود که جانشین این ملکه‌ها؛ 
بی‌خود و واله»شیفتۀ تومی‌شد ند و تو آنها را به طرف خود مجذوب می کردی 
و مانند اژدهایی که طعمة حو بش را ببلعد آنها را می‌بلعیدی؟ در تو چه اثری 
بود که عده‌ای از فرانسویها که مجنون بودند ولی افسر برسر داشتند و آرزو 
می کشید ند که آنها را به عنوان پادشاه فرانسه بخوانند» مسی‌خواستند که 
در تو سکونت اختیار کنند چون می دانستند که تا وفتی در تو» ای‌کاخ 
تسویلری» سکونت اختبار ننمایند کسی حاضر نیست آنها را پادشاه فر انسه 
بداند. ولی تو که قبل از آنها عده‌ای از سلاطین فرانسه را از بین برده 
بودی» آنها را نیز به دیگران ملحق می کردی و هر پادشاه؛ در تسو» ای‌کاخ 
تویلری مسکن می‌گزید یا سرش از پیکر می‌افتاد با اينکه مجبور بود که 
فرار کند و دیهیم فرانسه را رها نماید. 

ای‌کاخ وحشت آور» بدون شك در حشت وگل تو و در سنگهای 
زبایت» که «سلینی» آن را حجاری کرده بود تعویذ بد بختی عجین شد که با 
سلاطین فرانسه این طور عمل می کردی و بی‌تردید؛ در تو یك طلسم مر گ۔ 
آور وجود داشت که هر پادشاه فرانسه که در تو قدم می گذاشت بی‌سر با 
بدون دیهیم می گردید. ای عمارت توبلری» ما به تسو می گوبیم که آحرین 
سلاطین فرانسه را که در تو سکونت اختیار کردند به نظر بیاور و آنها را 
بشمار و فکر کن که با آنها چه کرده‌ای. از پنج پادشاه که اخیر در نو 
سکونت اختیار کردند فقط یکی از آنها؛ به‌وسیلاً توء به مقبرة خانوادگی که 
آنجاء اجدادش در انتظار وی بودند تسلیم گردید و چهار نفر دیگر با بالای 
سیاستگاه روح تسلیم کردند يا دور از تاج و تخت فرانسه در گوشه‌ای دور 
۰۱ ملک سن بار تلمی یکی از ملکه‌ها است که قتل عام مشهود سن بادتلمی ور 
زمان او اتفاق افتاد و نامش کاتر ین دو مدیسی بود س متر جم. 
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افناده بسر بردند. 

نحشت و سن تو ای‌کاخ» آن قدر مشئوم بود که فقط به سلاطین ابقاء 
تکردی بلکه با دیگر ان نیزرفتاری نمودی که مانند رفتارت نسبت به سلاطین 
فرانسه به شمار می آمد. چون بعد از اینکه در فرانسه انقلاب شرو ع شد» 
روزی هیأتی از نمایند گان ملت که منتخجین مردم بودند نصمیم گرفتند بدون 
اینکه از شهرت شئامت تو بترسند» در تو سکونت اختیار نمایند و به جای 
سلاطین سابق فرانسه فوانین و مقررات وضع و مملکت را اداره کنند. ولی 
باز اثر نحس توای‌کاخآشکار شد» چون آن نمایند گان ملت مانند کسانی که 
مصرو ع شده باشند به جان همدیگر افتادند و در صدد محو هم پر آمدند و 
بعضی از آنها روی سیاستگاه جان سبردند ودسته‌ای دیکر فرار کردند ومقیم 
گوشة انزوا به شمار آمدند. به طوری که معلوم شد سرنوشت لویی شانزدهم 
و «رو بسیر» که هر دو آن درکاخ اقامت داشتند متساوی گردید همان گو نه که 
سرنوشت ناپلئون اول و شارل دهم و لویی فیلیپ و «وادیه» و «هربوا» و 
«کولو» یکسان به نظر رسید. 

ای‌کاخ تزیلری» وای برحال آن کسی که بعد از این قدم به درون تسو 
بگذارد و بخواهد درو سکونت اختبار کند. چنین کسی بدون شعورخو اهد 
بود زبرا از همان دری که لویی شانزدهم و ناپلئون و ثارل دهم و لوبی 
فیلیپ وارد و خارج شد ند زود یا دیر او هم خارج خواهد گردید و همان 
سر نوشت را خواهد دید. معهذا ای‌کاخ مشئوم» هر یك از این اشخاص 
وقتی که وارد تو شدند هلهلةً ملت آنها را بدرقه می کرد و هر يك از آنها 
بعد از ورود به توء روی بالکون کاخ خود را به مردم نشان دادند و از ابراز 
احساسات ملت که می‌دانستند از روی قدردانی است ابراز مسرت و تشکر 
کردند وبه مردم تبسم نمودند چون می‌دیدند که ملت آنها را واردکاخ تویلری 
کرده است. اما به محض اينکه روی تخت و زیر غاشیة سلطنت می‌نشستند 
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به فکر می‌افتادند که به جای اینکه برای ملت کار کنند برحسب اراده و تمایل 
خود کارنمایند و اگراین‌موضو ع بدو از نظرملت‌پنهان می‌ماند باری يك روز 
به نظر ملت فرانسه می‌رسید و در نتيجه همان طور که يك کشاورز» مباشر 
حتی ناشناسی را بیرون می کند ملت فرانسه هم آنهارا ازکاخ تویلری خارح 
می کرد. آری؛ چنین بود خاصیت غریب و عبرت انگیزکاخ تسویلری که 
سلاطین فرانسه بعد از ورود بدان؛ گرفتار سر نسوشت نامیمون آن‌کاخ 
می‌شد ند . 

اينك بعد از این مختصر که برای توضیح لازم بود جریان را تعقیب 
می‌نماييم. روز ششم اکتبر همان گونه که دیدیم با گل ولای و باران و خون 
و فریادهای مردم گذشت و روز بعد» آفتابی کم حرارت بر پاریس وکاخ 
تویلری تابید» اما با وجود حرارت قلبل آفتاب؛ مردم گرم ومتأثر بودندچون 
اطمینان داشتند که پادشاه فرانسه در پاربس است و کمال اشتیاق را به دید اد 
او نشان می‌دادند. درروز بعد ازششم اکتبر» لویی شانزدهم درکاخ تویلری» 
اجتماعات متشکل مردم را به‌وسیلةٌ نمایند گان آنها به حضور پذیرفت اما ملت 
که در حارج ازکاخ ایستاده بود نمی‌توانست که پادشاه فرانسه را ببیند و 
سعی می کرد که شاید از پشت پنجره‌ها او را مشاهده کند و همین که يك 
نفر احساس می‌نمود که او را می‌بیند از شادی بانگ می‌زد و توجه دیگران 
را بدان سوی جلب می‌نمود و به همسایةٌ خود می گفت: آیا او را می‌بینید؟ 
چطور او را نمی‌بینید؟ او در آنجا است. 

مقارن ظهر شاه لازم دید که روی بالکون‌کاخ تویلری خود را به مردم 
نشان بدهد و مردم فریاد هورا کشید نسد و کف زدند» و عصر آن روز شاه 
وارد باغ ت-ویلری شد و مردم نه فقط هلهله کردنسد و کف زدند بلکه چشم 
بعضی از آنها بر اثر دیدار لویی شانزدهم از اشك مرطوب گردید. شاهزاده 
خانم الیزابت که خانمی جوان و پرهیز کار و ساده بود» مردم دا به برادر 
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حود لویی شاننزدهم نشان می‌داد و می‌گفت: اعلیحضرتا؛ ببینید که چه ملت 
خوبی دارید و من تصور نمی کنم که سلطنت بر این نوع اشخاص دشوار 
باشد» و نظر به ابن که منزل شاهز اده خانم الیزابت در طبقة اول عمارت 
بود همان شب هنگام صرف شام شاهزاده خانم دستور داد که پنجره‌های 
اطاق را بگشایند و در حضور عموم مردم» به خوردن غذا مشغول شد. زن و 
مرد و مخصوصاً ز نها؛ شاهز اده خانم را می‌نگریستند و کف می‌زدند و 
نسبت به او ابراز احساسات می کردند و زنها اطفال خود را روی آه:ان 
پنجره قرار می‌دادند و به آن مسوجودات معصوم می گفتند که برای‌آن 
«خانم بزر گك» بوسه بفرستند وبگویند که خیلی زیباست. بچه‌های خردسال 
هم فریاد می‌زدند خانم شما خیلی زیبا هستید و با دستهای کوچك و چاق 
حود» بدون انقطا ع برای شاهزاده خانم الیزابت بوسه می‌فر ستادند. 

هر کس می گفت یا می‌اندیشید که چون شاه از ورسای به پاریس 
آمده و از چنگ در باریها و مشاورین خود نجات بافته از دنیای مصنوعی 
ورسای که همه چیز آن مسانند مجسمه‌ها و درختهای تسراشیده‌اش مصنوعی 
است بر کنار شده» لذا انقلاب خاتمه یافته است. مردم می‌گفتند که خدا را 
شکر که پادشاه فرانسه از يك محیط تصنعی و ریابی حلاص شد و در وسط 
حقیقت که همانا وضع زندگی واقعی ملتش می‌باشد جا گرفت. زبان حال 
مردم این بود که می گفتند: اعلیحضرتا» شما پادشاه محبوب ما هستید و 
بنابراین بیایید و در آغوش ملت جا بگیرید. تا امروز شما در جابی زند گی 
می کردید و کسانی اطراف شما راگرفته بودند که فقط می‌توانستند بدی 
بکنند ولی از این پس» در وسط ملت» در وسط ماء وسیله و اختیارکامل 
دارید که نیکی نمایید. 

مردم در بسیاری اوفات راجع به اعمال حود اشتباه می کنند و نمی- 
دانند که چسه بر سرشان خواهد آمد. قبل از انقلاب مردم گرچه نام آن را 
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می‌شنید ند امسا نمی‌دانستند که انقلاب دارای چه آثار نا گوار و خطرنا کی 
است. ولی بعد از اینکه در روزهای پنجم و ششم اکتبر نتایج انقلاب را 
دید ند و متوجه شدند غير از آن بود که فکر می کردند ترسیدند و دانستند 
که جان و منافع قسمتی از آنها در معرض خطر است. به همین جهت آمدن 
لوبی شانزدهم از ورسای به پاریس و برقراری آرامش» سبب رضایت خاطر 
و رفع تشویش مردم‌گردید و علاوه بر اینکه احساسات مردم نسبت به پادشاه 
فرانسه مساعد شد؛ بعضی از آنها هم متوجه شدند که بدون پادشاه منافع آنها 
در معرض خحطر است و عسده‌ای هم از لحاظ عقلانی و صلاح عمومسی؛ 
طر فد از لویی شانزدهم گردید ند. 

فریادهای وحشت آور آنهایی که قصد قتل و جرح داشتند و سراسیمه 
از خواب پریدن مردم در ظلمت شب و آتشهایی که درورسای افروخته شد 
و دبوارهای‌کاخ را با پرتو وحشت‌انگیز روشن کرد و چیزهای دیگر» خبلی 
مردم آرام و مسالمت‌جو را ترسانید. حتی مجلس شورای ملی فرانسه هم از 
وحشت عمومی مصون نماند و وقتی دید لویی شانزدهم در معرض خطر 
است» طوری تسرسید که اگر خود مجلس در معرض خطر قرار می گرفت 
و کلاآن طور نمی‌ترسیدند. چون در آن موقع مجلس شورای ملی فر انسه 
تصور می کرد که موجودیت او وابسته به لویی شانزدهم است واگر لویی 
شانزدهم از بین برود او هم از بین خواهد رفت لیکن بعد» معلوم شد که 
این طور نبوده؛ بلکه لوبی شانزدهم به مجلس شورای ملی وابستگی داشت. 

بر اثر این فکرءدر آن زمان» که موجودیت مجلس شورای ملی فر انسه 
وابسته به لویی شانزدهم است و چون و کلای مجلس» لوبی را در معرض 
حطر دید ند» یکصد و پنجاه نفر از آنها گذرنامه گرفتند که از فر انسه خارج 
شو ند. 

مردم طوری از حوادث روزهای پنجم وششم اکتبر ترسیدند که حنی 
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لافایت و میرابو که هر دو آزادبخواه بودند هنگامی که با شاه از ورسای به 
پار بس آمد ند جزو طرفداران شاه محسوب می گردیدند و میرابو به لافابت 
گفته بود بیایید که با یکدیگر متحد شویم ولویی شانزدهم را تجات بدهیم. 
لافایت مردی بود صدیق و نيك» لیکن دارای نظر محدود در صورتی که 
مرد سیاسی باید وسعت نظر داشته باشد تا بتواند با دیگر ان‌کار کند و 
لافایت به واسطةۀ محدود بودن نظر نمی‌توانست که به استعداد میرابو پی‌برد 
وبا اوکار بکند. این بود که به جای‌کار کردن با میرابو به سراغ دولدور ان 
رفت که او را وا دار د که از فرانسه خارح شود. 

مسردم در شب واقعةٌ پنجم و ششم اکتبر راجع به رفتار دولادور لثان 
خیلی چیزها می گفتند و ازجمله اشعار می‌شد که مشارالیه برای اينکه شناخته 
نشود لبه کلاه خود را تا روی چشم پایین کشید و شلاقی به دست گرفته و 
مسردم دا درکاخ ورسای تحريكك به چپاول می کرد که شاید غارتکری آنها 
سیب قتل لویی شانزدهم و ماری آنتوانت گردد. در هر حال لافایت که می- 
اند یشید وجود دوك دورلثان در پارس برای لویی شانزدهم زیان دارد رفت 
و او رادید و گفت که باید از پاریس خارج شود. دوك دورلثان مقاومت 
کرد و نخواست که از پایتخت خارج شود ولی چون لافایت در آن موفع 
به اندازة يك بادشاه قدرت داشت ناچار تسلیم شد» معهذا گفت: اگر من 
در حارج از پایتخت کسل شوم و اگر بدون اجازه شما مراجعت نمایم چه 
خواهد شد؟ لافایت گفت: در این صورت والاحضرت باید با من مبارزه 
نمایید. دوك دور لان که اصر ار را بدون فایده دید از پاریس رفت ودیگر هم 
مراجعت نکرد مگر هنگامی که او را احضار کردند. 

لافایت قبل از واقعه شب پنجم و ششم | کتبر اند کی سلطنت‌طلب بود 
اما بعد از آن واقعه به راستی سلطنت طلب شد چون در آن و اقعه جان شاه و 
ملکه را نجات داد و این حدمت بزرگك او را از صمیم قلب به سلطنت 
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علافه‌مند نمود. هرگاه لافایت به جای اينکه حدمت بزرگی به شاه و ملکه 
فرانسه بکند از آنها حدمتی می‌دید شاید آن‌گونه سلطنت طلب نمی‌شد زیر ا 
وقتی انسان خدمتی و محبتی به دیگری کرد بیش از آن به او علاقمند می- 
شود که از وی حدمت و محبت بیند. چون وقتی دیگری به او حدمت و 
محبت کرد شخص رهین احسان و مدیون و در نتبجه از لحاظ وجدانی 
مجبور به حق‌شناسی است اما وقتی حسود به دیگری خدمت کرد خود را 
مرهون نمی‌بیند و در عوض می‌فهمد که دیگری مرهون اوست و نوع بشر 
ابن طور ساخحته شده که در وجود او غرور (غرور اينکه به دیگری حدمت 
کرده و وی مدیون اوست) بر حق‌شناسی غلبه دارد. 

در خا نو ادة سلطنتی فرانسه» لویی شانزدهم و خواهر او شاهز اده‌خانم 
الیزابت» از ابراز احساسات مردم واقعاً متأثر یعنی حوشوقت بودند و با 
اینکه می‌فهمید ند که در ماوراء یا ماسو ای آن احساسات» چیزی وجود دارد که 
دارای جنب کینه‌توزی و انتقام‌جویی می‌باشد باز از علاقةٌ ملت خوششان 
می آمد. آنها ملت را مانند ببری به نظر می آوردند که هم نوازش می کند و 
هم می‌غرد و دندانهای خویش را نشان می‌دهد معهذا ابراز علاقة ملت را با 
جان و دل می‌پذبرفتند در صورتی که مار ی آنتوانت ملکة فرانسه این طور 
نبود و نمی‌توانست که مانند لویی شانزدهم و خواهر او از احساسات مردم 
لذت برد زیرا قلبش استعداد نداشت که ملت را دوست بدارد. 

ماری آنتوانت اشك می‌ر بخت و لی نه برای قداردانی وتاثر ازوفادادری 
ملت بلکه خشم و رنج و رشك او را وادار به گربه می‌نمود. ماری آنتوانت 
از ابسن جهت اشك می‌ریخت که چرا عاشق او شارنی از دستش می‌رود و 
چرا چو گان و گوی سلطنت از چنگت او فرار می‌نماید. او چون مشاهده 
می کرد که معشوق وی از آغوشش و چو گان و گوی سلطنت از دستش 
دور می‌شود بر خود می‌پیچید و فریادهای شادی و محبت مردم را با حلق- 
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تنگی تلقی می‌نمود. 
ملکه ماریآنتوانت قدری از الیزابت جوان‌تر می‌نمود و تقریباً همان 
سال را داشت» با این تفاو ت که طهارت و بکارت الیزابت جامه‌ای بو دکه 
او را زیباتر و شاداب‌تر به جلوه در می آورد ولی ماری آنتوانت بر اثر 
پیروی از هسوای نفس و گرفتار کینه و عشق بودن در کنار شاهزاده خانم 
الیزابت» نمی‌توانست به‌جلوه در آید. دستهای سفید وقشنگ مار ی آنتوانت 
مثل عاج کهنه زرد شده و لبهای دلیذیرش» که در قدیم پیوسته با تبسم می- 
شکفت» کمتر از هم باز می‌شد و زیر چشمهای او دایره‌ای کبود رنگ به 
نظر می‌رسید که نشان میداد ملکه گرفتار یك درد باطنی بز رگ است و 
آرامش خاطر و سعادت ندارد و چون خود را بدبخت می‌دید هنگامی که 
لویی شانزدهم با مردها دست می‌دادو شاهزاده‌خانم الیزابت» مشعوف و 
بانشاط به زنها و اطفال می‌خندید با می گریست» ماری آنتوانت هم اشك 
می‌ریخت با این تفاوت که احساس می نمود بر اثر بد بختی گریه می کند. 
مار ی آنتوانت بر اثر کج‌خلقی و احساس تیره‌بختی حاضر نبو د که 
کسی را به حضور بپذیرد و بین خود و ملت ارتباط برقرار کند. هنگامی که 
بعد از سقوط باستیل فاتحین آن قلعه خو استند به حضور ملکه برسند ماری 
آنتوانت از پذیرفتن آنها امتنا ع کرد. بعد زنهای هال نزد ملکه آمدند" و 
گرچه این مرتبه ماری آنتوانت آنها را پذیرفت اما با آنها از نزديك تماس 
نگرفت و حانمهایی که حدمة ملکه بودند؛ مانند نگهبان» بین زنهای هال 
فروش و کسب می کنند بلکه قوت جسمانیآنها به طور متوسط از مر دها زیادتر 


است و امروز هم مثل دو يست سال قبل از این » نصف لاشة يك گاو را روی دوش 
می گذار ند و جوالهای بیزر کک و سنگین غلات رامل می‌نمایند. این زنها که 


کسی پازار خواربار مر کزی پادیس هستند عموماً دارای بضاعت نیز می‌باشند ۰ 


زوربازو و تهور آ نها به قدری است که مردهای پاد یس از آ نها می ترسند ۳ مرحم . 
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و ماری آنتوانت قرار گرفتند و نگذاشتند که آنها از نزديك با ملکه گفتگو 
نمابند. بی‌اعتنایی ملکه نسبت به آن ز نهای متنفذ خبط بزرگی بود حاصه آنکه 
آنها جزو ساطنت‌طلبان به شمار می آمد ند و بسیاری از آنها نسبت به وقایع 
ششم اکتبر عليه سلطنت فسرانسه» ابراز نفرت کرده بودند. ولی اگر ملکه 
نسبت به زنهای هال بی‌اعتنایی کردآنها در عوض نسبت به ملکه اعتناء و 
تنوجه نمودند و چون در این گونه موارد ناطقینی پیدا می‌شوند» در آن روز 
هم یکی از زنهای هال که دلدارتر از دیگران بود به نطق در آمد و چنین 
گفت: ای خانم ملکه» اجازه بدهید که من به شما چیزی بگویم و لی‌آنجه 
می‌نحواهم بگویم از قلب ما برمی‌خيزد. 

ملکه اشارة کوچکی با سر کرد به طوری که آن زن اشارةٌ مز بور را 
ندید و گفت: چرا جواب نمی‌دهید؟ من امیدوارم که شما بعد از شنیدن 
اظهارات ما جواب بدهید. ای خانم ملکه» | کنون شما در بین ملت خود؛ 
بعنی در بین عانواده واقعی حویش قرار گرفته‌اید و لذا بهتر آن است که 
درباریسان و متملقان دا که سبب محو سلاطین فرانسه می‌شوند از خود دود 
نمایید و قدری این ملت و این پاریسی‌های بیچاره را دوست بد ارید چون 
آنها شما را دوست می‌دارند معهذا با اینکه بيست سال است در فرانسه 
هستید شاید چهار مرتبه هم شما را ندیده‌اند. ملکه با کلماتی سریع و 
صدایی که قرین با خشم بود گفت: خانم» چون شما مرا نمی‌شناسید و به 
عواطف قاب من وقوف ندارید این حرف را می‌زنید. من همان طور که در 
ورسای شما را دوست می‌داشتم در پاریس هم دوست خواهم داشت. 

چون متن و لحن بیان ملکه نویدبخش نبود ناطقی دیگر با تمسخر 
گفت: راست است و شما ما را دوست می‌دارید و به همین جهت در 
چهاردهسم ژوییه می‌خواستید که پاریس را محاصره و بمباران کنید و به 
مناسبت علاقةٌ شما به ملت پاریس است که در ششم | کتبر قصد داشتید به 
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بها ن اینکه هنگام شب می‌خواهید به تریانون بروید از فرانسه حارج شوید. 
ملکه گفت: این‌طور نیست و این اتهام است و شما بدون اینکه بسدانید این 
شایعه واقعیت نداردآن را پذیرفته‌اید و متأسفانه این گونه شایعات هم شاه 
را بدبخت می کند و هم ملت را. با اینکه ملکه زنی بانخوت و آن مسوقع 
در حال خحشم بود توانست حرف خوبی بزند وبعد يك زن از اهالیآ لزاس 
به زبان آلمانی (چون مردم آ لز اس آلمانی تکلم می کنند) با ملکه صحبت 
کرد و ملکه گفت: خانم» من چنان فرانسوی شده‌ام که زبان ملی اول خود را 
فر اموش کردم. این جمله هم کلام خوبی بود ولی متأسفانه به طرزی شایسته 
ادا نشد و لذا زنهای هال به جای اينکه بر اثر اظهارات ملکه با فریادهای 
«زنده باد ملکه» مراجعت نمایند این کلمات راآهسته ادا کردند بعتی زبادتر 
از حود احساسات بروز ندادند. 
همان شب» شاه و خواهرش شاهزاده خانم الیزابت راجع به وقایم 
آن روز صحبت می کردند و بی‌شك برای اینکه یکدیگر را تقویت کنند 
چیزهای جالب توجهی را که در ملت يافته بودند به جهت هم تعربف می- 
کردند» ولی ملکه» در ملت و نه در حوادث آن روز» چیزی جز يك جمله 
از اظهارات ولیعهد کو چك جالب توجه نیافت و آن اینکه وقتی زنهای هال 
آمدند و خواستند که ملکه را ببینند طفل ترسید و به طرف مادر خود دوید 
و به ملکه ماری آنتوانت گفت: پناه بر خدا» مامان ]با امروز هم باز دیروز 
است؟ وفتی که ملکه این حرف را برای شاه زد و لیعهد کوچك آنجا بود و 
مثل تمام اطفال که وقتی می‌بینند بزر گان به طرف آنها توجه دارند وشش 
آمد و به شاه نزديك شد و با تفکر پدر را نگریست. شاه گفت: لویی» چه 
می‌حواهی؟ طفل گفت: من می‌خواستم از شما يك موضو ع بااهمیت را 
بپرسم. 
لویی‌شانزدهم طفل را جلو کشید و وسط دوپای خود قرار داد و گفت: 
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چه می‌خواهی بپرسی؟ طفل گفت: من می‌خواستم از شاه بپرسم که برای چه 
ملت شما که آن همه شما را دوست می‌داشت علیه شما حشمکین شد و شما 
چه کرده‌ابد که ملت نسبت به شما حشمگین شده است؟ ماری آنتوانت با 
لحن سرزنش گفت: لویی؛ این چه سئوالی است؟ ولی شاه گفت: بگذ ارید 
که من به او جواب بدهم و در حالی که شاهزاده خانم الیزابت به طفل می- 
ندید لویی شانزدهم» لویی هفدهم را روی زانوهای خود نشانید و با 
زبانی که مسابل سیاسی را برای طفل آسان کند گفت: من خحواهان سعادت 
ملت بودم و می‌خواستم که ملت را بیش از آنچه نيك بخت است سعادتمند 
کنم اما جنگ پیش آمد و من احتباج به پول پیدا کردم و برای هزین جنگ 
مثل تمام سلاطین از ملت درخواست کردم که به من پول بدهند. در قبال 
درحواست من اعضای پار لمان مخالفت کردند و گفتند که فقط ملت می۔ 
تواند که داجع به این موضو ع ری بدهد و بگوید که آیا می‌تواند ایسن 
پول را بپردازد با نه. 

من برای اینکه از آرای ملت مستحضر شوم از نمایند گان ملت 
درعواست کردم که مجتمع گر دند و در هر شهر هر کس که از لحاظ حسب 
و نسب» یا ثروت. با هنرء در درجة اول بود برای شر کت در آن اجتماع 
به پاریس آمد و همین مجلس است که آن را به نام اتاژنرو می‌خوانند. اما 
وقتی این مجلس تشکیل شد آنهایی که آمسدند در اتاژنرو شر کت نمایند 
چیزهایی از من خو استند که نه‌من می‌توانستم اجراکنم و نه شما که جانشین 
من هستید بعد از این خواهید توانست که اجرا نمایید. آنگاه اشخاص بدی 
پیدا شدند که ملت را تحريك به‌شورش کردند وحرکات و اقدامات افر اطی 
احیر ناشی از آن تحریکات است نه ناشی از ملت؛ و در هر حال ای پسر 
من» نباید از ملت گله‌ای داشته باشیم چون‌ملت بیگناه است. ماریآنتوانت 
که این حرف را شنید لبهای ود را جوید و معلوم بود که اگر او دا 


يداح عجیب و مدلوم / ۱۸۰۷ 


مأمور تربیت ولیمهد می کردند طور دیگر او را تربیت مسی‌نمود و به او 
می گفت که هر گز توهینی را که از طرف ملت نسبت به او شده فسراموش 
تنما ید . 

روز دیگر سکنة پساریس و گارد ملی از ملکه دعوت کردند که در 
نمایش یکه از طرف سکنه داده می‌شود در شهرداری حضود به هم رساند تا 
ثابت گردد ملکه از سکونت در پاریس رضایت خاطر دارد. ملکه در جواب 
گفت: وی خیلی مایل است دعوت سکنهً پاریس را بپذبرد و در آن نمایش 
حضور به هم برساند ولی حوب است که سکنۀ پایتخت به او مجال و وقتی 
بدهند تا اینکه حوادث روزهایی را که گذشته است فراموش نماید. وقتی که 
این جواب به ملت رسید حیرت کرد چون ملت حسوادث روزهای قبل را 
فراموش کرده بود و تعجب می نمود که چگونه ملکه فراموش نکرده است. 
وقتسی به ملکه اطلاع دادند که خصم او دوك دور لئان از پاریس دور شد 
ملکه خوشوقت گردید اما از لافایت که وسیل اخراج دوك دور لئان را فراهم 
کرد ممنون نشد و چنین تصور کرد يا این‌طور نشان داد که دوك مزبور بر 
اثر احتلاف خحصوصی که با لافابت داشته ازپاریس خار ج شده است. چون 
ملکه که شاهسزاده خانمی از نتاج خانواده‌های سلاطین لورن (ولایتی در 
مشرق فرانسه)بود مانند آنها غرور و کینه داشت و نمی‌خواست که ازلافایت 
اظهار تشکر کند بلکه می‌عواست او را از پا در آورد و انتقام بکشد. 

ماری آنتوانت مانند یکی از شاهزاده خانمهای انگلستان موسوم به 
هانریت معتقد بو د که هر گاه طوفانی آغاز شود يك ملکه در طوفان غسرق 
نمی گردد یعنی هر وضع که پیش بیاید يك ملکه از پا در نخواهد آمد. یکی 
از چیزهایی که این فرض را در وجود ملکه نقویت می کرد واقعه‌ای بود که 
در قدیم برای ماری‌ترز ملکة اطریش پیش آمد و ملکه فکر می کرد با اینکه 
ماری‌ترز بیش از او در مصرض خطر بود به مناسبت اینکه يك ملکه در 


۰۸ / غرش طوفان 


طوفان غرق نمی‌شود خود را نجات داد و همین کفابت کرد که فرزند ود 
راروی دست بگیرد و به ملت نشان بدهد تا اینکه طوفان حشم ملت آرام 
بگیرد. اما مار ی آنتوانت دراین مورد اشتباه می‌نمود و بین ماری‌ترز و او 
تفاوت زیادی وجود داشت و ماریآنتوانت این تفاوت دا نمی‌دید. 

تفاوت مزبور این بود که در مورد ماری‌ترز ملت با وی همراه بود و 
لذا به محض اینکه ماری ترز طفل خود را به ملت نشان داد جوش وخروش 
آن فرو نشست در صورتی که در این مورد» ملت فرانسه نسبت به ماری- 
آنتوانت نظری خوب نداشت. دیگر اينکه ماری‌ترز گرفتار عشق وحسادت 
زنانگی نبود اما ماری آ نتوانت رشك می‌برد که چرا شارنی مثل سابق او را 
دوست نمی‌دارد و شاید اگر این عشق و رشك وجود نمی‌داشت؛» مساری- 
آنتوانت کمتر نسبت به ملت حصومت می‌ورزید و بیشتر به مردم علاقمند 
می‌شد. این بود حوادئی که در ظرف آن چند روز که انقلاب حسبلظاهر 
دچار وقفه شد در توبلری‌روی داد و در آن چند روز متار که‌ای بین دوستان 
و دشمنان برقرار گردید و طرفین توانستند با استفاده از متار که جنگث» بهتر 
یکدیگر را بشناسند تا اینکه به محض تجدیبد خصومت با دشمنی و 
خحونریزی زیادتر به جان هم بیفتند. 

و چون ما خوانندگان خود را نه فقط در جر بان حوادث ظاهری بلکه 
در جریان حوادث زیر پرده و عمقی هم گذاشتیم؛ خواننده می‌تواند بهتر 
استنباط کند که تجدید حصومت قطعی به نظر می‌رسید. 


۱۳۵ 


تصو بر شارل اول 

در آن چند روز که شاه در کاخ تویلری سکونت اختبار کرد و در آنجا 
قرارگرفت» چون ژیلبرت از طرف لویی شانزدهم احضار نشده بود دید 
که حوب نیست به کاخ سلطنتی برود ولی بالاحره روز کشيك او فسر ارسید 
و دانست که انجام وظیفه برای او عذر موجهی جهت رفتن به دربار می‌باشد 
در صورتی که وفاداری به سلطنت فرانسه» نمی‌توانست يك عذر موجه 
بشود و ژیلبرت جرأت نمی کرد که فقط به نام وفاداری خسود را به شاه 
بسرساند» و چون پیشخدمتهای کاخ نسویلری همانها بسودند که در ورسای 
حدمت می کردند لذا ژیلبرت را می‌شناختند. 

لویی شانزدهم با اینکه احتباجی به طبیب خود نداشت معهذا ژیابرت 
را فراموش نکرد چون لویسی‌شانزدهم دادای عقل سلیم بود و می‌توانست 


۰ / فرش طوفان 


که دوست و دشمن را از یکدیگر فرق بدهد و با اینکه ملکه نسبت به 
ژیلبرت بی‌اعتنایی می کرد لویی شانزدهم در عمیق‌ترین زوایای قلب خود 
مي‌دانست که ژیلبرت تنها طرفدار او نیست بلکه علاوه برشاه» وی طرفدار 
سلطنت فرانسه نیز هست. این بودکه در آن روز به خدمه سپرد به مصضص 
اینکه ژیلبرت آمد او را در حال انتظار نگذارند و به اطاق وی راهنمایی 
کنند. لذا به محض اينکه ژیلبرت وارد شد پیشخدمت نزديك گردید و از 
او خو اهش کرد در تعقیب وی روان شود و ژیلبرت را به اطاق خواب شاه 
رسانید. 

وقتی که ژیلبرت وارد اطاق خو اب شاه شد» شاه در حال قدم زدن» به 
قدری متفکر بود که متوجه ورود ژیلبرت نگردید ود کتر هم جرأت نکرد که 
چیزی بگوید و منتظر ایستاد تا اینکه شاه به حضور او پی‌ببرد و وی را 
طرف خطاب قرار بدهد. موضوعی که سبب تفکر شاه می‌شد و ژیلبرت در 
نظر اول بدان پی‌برد یك تابلوی نقاشی بود که تصوبر شارل اول پادشاه 
انگاستان را نشان می‌داد. این تصویر از زیر قلم «وان‌دیگ» نقاش معروف 
ببرون آمد و همان الست که کون ود موز زر ورن امه مى چر5 فى اشد و 
یك خرید ار انگلیسی گفته که هر گاه موافقت کنند که تصوبر مزبور را به وی 
بفروشند روی تابلو را به وسیلۀ پو لهای طلا مستور خواهد کرد و وجوه 
مزبور را بابت بهای تابلو خواهد پرداخت. من تصور می کنم که خواننده 
این تصویر با اقلا" عکس آن را در کتب و روزنامه‌ها دیده با این وصف 
می‌گوییم که تصوير مزبور شارل اول را زیر چند درخت» در نسزدیکی 
ساحل نشان می‌دهد و بك غلام بچه» دهان اسب او را که به طرزی باشکوه 
زین شده و دارای یراق می‌باشد نگاهداشته و دورنمای تصویر (و به قول 
نقاشها افق آن) همانا دریاست. 

انسان که این تصوبر را می‌ببند متوجه می‌شودکه شارل اول قرین 


تصو بر هارل اول / ۱6۱۱ 


تفکر است و می‌اندیشد که پادشاه انگلستان به جه چیز فکر می کند و آن 
مردکه در سلطنت خلف ماری‌استوارت و سلف جك دوم بود چه یال 
دارد؟ بهتر آن است بگوییم نقاشی که آن تصویر را کشیده دارای چه خیالی 
بوده و به چه چیز فکر می کرده که پادشاه انگلستان را آن گو نه کنار دربا و 
نزديك اسب وی» ترسیم نموده است. مثل اینکه نقاش فکر می کرده که 
شاه مزبور» یال دارد از راه دریا فرار کند یا سوار بر اسب خود بشود و 
با مخالفین پیکار نمابد. انسان وقتی آن تابلو را می‌بیند یه فکر می‌افتد که 
تابلو را بر گرداند و پشت آن را ببیند که شاید در قفای آن؛ طر ح سیاستگاه 
را به قلم وان‌دیگ مشاهده کند چون انگار که واندیگ هنگام تسرسیم آن 
تابلو» فکر می کرد که شارل اول پادشاه انگلستان بالای سیاستگاه جان تسلیم 
اشد کرد. 

ژیلبرت که بعد از ورود به اطاق شاه» لوبی‌شانزدهم را متفکر و در 
حال قدم زدن دید فهمید که منظرۀ تابلوی مزبور خیلی در پادشاه فرانسه 
اثر کرده وصدای نامسمو ع شارل اول در گوش لویی شانزدهم طنین انداخته 
و او را قریین اضطراب کرده» چون همان طور که ابر هنگام عبور از فضاء 
روی چمنهای سبز و حرمنهای طلایی رنگت سایه می‌اند ازد» ژیلبرت هم 
سایةٌ خیالات تاريك لوبی شانزدهم راکه ناشی از میغ تبره رنگگ خاطر او 
بود روی ناصیةٌ وی مشاهده می کرد. شاه سه مرتبه در.حال گردش مقابل آن 
تابلو رسید و هر سه مرتبه متوقف شد و فکر کرد و باز به راه افتاد. ژیلبرت 
دریافت گاهی از اوقات» شخصی که بدون حضور دیگری در بك اطاق می- 
باشد بهتر این است که حضور او را به اطلاع آن شخص برسانسد ولو این 
حضور باعث تعجب یا حیرت شود. لذا حر کتی کرد تا صدایی از آن 
حر کت به گوش شاه برسد و لویی شانزدهم که آن صدا را شنید تکان خورد 
و روی خود را بر گردانید و گفت: آه؛ د کترشما هستید ! بیایید» من از دید ار 


۲۳ / فرش طوفان 
شما حوشوقتم. 

ژیلبرت چند قدم به شاه نزديك شد و شاه گفت: از چه موقع در اینجا 
هستید؟ ژیلبرت گفت: اعلیحضر تاءچند دقبقه می‌شود که من دراینجا می‌باشم. 
شاه باز به فکر فرو رفت و بعد به طرف تابلو اشاره کرد و گفت: دکتر» آبا 
شما این تصوبر را می‌شناسید؟ دکتر گفت: بلی اعلیحضرتا. شاه گفت : در 
کجا این تابلو را دیدید؟ دکتر گفت: من در موقعی که بچه بسودم آن را در 
منزل خانم دوپاری دیدم و با وجو د کوچکی مشاهدهٌ این تابلو در من اثر 
کرد. شاه گفت: راست است و ابن تابلو بدواً نزد حانم دوپاری بودءآبا 
شما از تاریخ این تصویر اطلا ع دارید؟ د کتر گفت: اعلیحضرتاءآیا منظور 
اعلیحضرت تاریخ پادشاهی است که عکس آن در این تابلو دیده می‌شود یا 
تاریخ خود تابلو را می‌فرما یید؟ 

لوبی شانزدهم گفت: منظورم تاریخ خود تابلو می‌باشد. د کتر گفت: 
اعلیحضرتاء من از تاریخ خود تابلو اطلاعات زیادی ندارم و همین قدر 
می‌دانم که در حدود سنوات ۱۶۴۵ و ۱۶۴۶ این تابلو در لندن بود و بعد 
به فرانسه آمد و دیگر نمی‌دانم این تابلو چگو نه به فرانسه آمد و چگونه 
اکنون در این اطاق قرار گرفته است. شاه گفت: من اکنون به شما می‌گویم 
که این تابلو چگونه وارد فرانسه شد ولی خود من هم نمی‌دانم که ایسن 
تابلو چگونه در این اطاق جا گرفته است. ژیلبرت با حيرت نظری به لویی 
شانزدهم انداعت و سکوت کرد و شاه گفت: من اکنون به شما می‌گویسم 
که این تابلو چگونه وارد فرانسه شد و گرچه از کلیات این موضو ع اطلاع 
ندارم اما از جزییات آن با خبر هستم و وقتی شما آن جزییات را شنیدید 
خواهید فهمید که چرا من» هم اکنون مقابل این تابلو توقف می کردم و به 
فکر فرو می‌رفتم. ژیلبرت تعظیم کرد یعنی برای شنیدن اظهارات شاه آماده 
است. شاه گفت: تقر یباً سی سال قبل از این» فرانسه دارای وزارتی بودکه 


تصوبر هارل اول / ۱۸۱۴ 
نه فقط برای مملکت بلکه برای من هم شثامت داشت. ژیلبرت فهمید که 
منظور شاه اشاره‌ای به پدر او می‌باشد چون لوبی شانزدهم فراموش نمی- 
نمود که شاید پدرش در آن دوره براثر رقابتهای سیاسی مسموم گر دید . شاه 
گفت: این وزارت مشئوم» وزارت شوازول بود و می‌عواستند او را از کار 
بر کنار کنند و در عوض اگیون و موپو را روی کار بیاورند و در عين حال 
پار لمان را هم درهم پشکنند . اما جد من لسویی پانزدهم از درهم شکستن 
پار لمان می‌ترسید چون از پا در آوردن پار لمان محتاج اراده‌ای بود که جدم 
نداشت. اما آنهایی که خواهان ضعیف کردن پار لمان به وسیلةٌ جدم بودند 
عزم کردند که از بازماندة قوای جدم استفاده کنند و بسرای اینکه بازماندة 
قوای جد من» مورد استفاده قرار بگیرد در صدد بر آمدند کاری کنند که 
لویی پانزدهم قوای خود را که بسی ضعیف شده بود دیگر تلف نکند. 

آنچه سیب ضعف قوای جسمانی و روحانی جدم می گردید به نام 
«پارك گوز نها» خوانده می‌شد و این پارك با کوشکهای خود» محلی به شمار 
می آمد که لویی پا نزدهم رفیقه‌های عدیدهٌ نحود را در آنجا نگاه می‌داشت. 
وجود این پارك هم قوای جسمانی و روحانی جدم را به تحلیل می‌برد و هم 
پوسته صدای ملت فرانسه را بلند می کرد چون هر سال مبالسغ هنگفت از 
ما لیاتی که ملت می‌پرداحت صرف هز ین رفیقه‌های عدیدۀ شاه می گردید 
علیهذا به فکر افتادند که با تعطیل پارك گوزنها از هزیا سنگین ج دم بکاهند 
و صدای اعتراض مردم را خحاموش کنند و مانع از این شوند که جدم 
بقيةالسیف قوای جسمانی خود را بر اثر آمیزش با ز نهای فر اوانی که در آن 
کاخ بودند از دست بدهد. 

برای اینکه نقشة حود را جهت روی کار آوردن وزارت اگیسون و 


۱.باید متوجه بودکه لو یی شانزدهم پر لویی پانزدهم نبود بلکه لوه اومحسوب 
می‌شد و لویی شا نز دهم همو اره تصور می نمو د که پدرش دا مسموع کرده‌اند - مترجم. 


۴ / فرش طوفان 


مسوپو و از پا در آوردن بارلمان» اجرا کنند و هم پارك گوزنها را تعطیل 
نمایند لازم دانستند که زنی را با جدم محشورنمایند که شم واستعد اد سیاسی 
نداشته باشد که مبادا برای ود آنها اسباب زحمت شود. اما این زن با 
فقدان استعداد سیاسی» می‌بایست بتواند هر روز و هر شب آ نقدر يك 
موضو ع را به شاه تکر ار نماید تا اینکه شاه بر ای رعایت خاطر او آن کار 
را که تضعیف پار لمان بود انجام بدهد و در ضمن شاه باید طوری سر گرم 
به این زن باشد که لویی شانزدهم به زنهای دیگر فکر ننماید. مارشال دوك 
دوریشلیوی سالخوده که در بافتن این گونه از زنها مهارت داشت و می- 
دانست که چطور و در کجاء باید آنها را پیدا کند» کسی را که می‌خواستند» 
در جا یی که معمولا" از این نوع زنها وجود دارند یافت و او دا با جدم 
مر بوط و محشور کرد و شما این زن را می‌شناسید چون چند لحظه قبل از 
این نام او دا بر زبان‌آوردید. 

ژیلبرت سر فرود آورد. لویی شانزدهم گفت: ما» یعنی من و ملکه این 
زن را دوست نمی‌داشتیم و ملکه بیش از من از این زن بدش می‌آمد زیرا 
ملکهء که بر اثر راهنمایی‌های مادرش؛ امپراطریس اطریش؛ به سیاست 
اروپا وقوف بافته بود می‌دانست که نفوذ روزافزون این زن» باعث از بین 
رفتن وزارت شوازول می‌شود و شوازول از دوستان صمیمی ملکه محسوب 
می‌گردید. و لی من باید اعتران کنم که با وجود نفرت از این زن؛ می‌دیدم 
که وی بر طبق تمابل من و در نتیجه سود عامه قدمهایی برمی‌دارد» چون 
آنچه را که او می‌خواست از بین ببرد» می‌بایست از بین برود تا تبدیل به 
احسن بشود و به جا ی آن» چیزی به وجود بیاید که به نفع مردم باشد. این 
زن یك بازبگر لابق بود و زود توانست که جد من را به دام بیاورد و یکی 
از وسایل موثر که بر ای ایفای نقش خود مورد استفاده قرار داد این بود که 
با لوپی پا نزدهم بدون هیچ تکلف و به ساد گی رفتار می کرد و ابن‌طود 


تصو بر شارل اول / ۱۹۱۵ 


آشکارمی‌ساعت که برای پادشاه فرانسه بیش ازيك فرد عادی قایل به احترام 
نیست واین موضو ع جد مرا که معتاد به تشریفات دربادی بود جلب‌نمود. این 
زن علاوه بر اينکه با جد من طوری صحبت و رفتاد می کرد که گسوبی وی 
بك فرد عادی است با شوخی‌ها و نشاط خود لویی پانزدهم را سر گرم کرد 
و این‌طور به جد من هویدا سانحت که او از قوای جسمانی و رجسولیت 
برحوردار می‌باشد. 

لوبی شانزدهم ناگهان از سخن گفتن باز ابستاد چون متوجه شد که 
وی شاه است و يك پادشاه نباید که آزادانه در مقابل یك اجنبی راجع به 
یکی از اعضای خحانوادةٌ خود صحبت کند بخصوص اگر آن عضو جد او 
باشد و لی وفتی قیافةٌ حا کی از صداقت و امانت و جشمهای صاف و بدون 
مکر و حبلهةٌ ژیلبرت را دید فهمید که هرگاه در حضور او به آزادی صحبت 
نمابد لطمه‌ای به حیثیات و شئون سلطنت وارد نخواهد آمد. ژبلبرت 
متوجه شد که در ضمیر شاه چه می گذرد و دانست که چه فکری برای او 
پیدا شده و با سکوت» منتظر بقیةٌ کلام لسویی شانزدهم گردید و شاه‌گفت: 
دکتر شاید من نمی‌بایست آنچه به شما گفتم بگویم زیرا يك سلطان نبابد 
حرف قلب خود را به کسی بگوید مگر اينکه خود او» بتواند که قصر ضمیر 
دیگر ان را هم بخواند و فقط هنگامی که باطن دیگری را شناخت» بابد 
باطن خود را آشکار کند و لی من احساس می کنم که باطن شما را شناخته‌ام 
و به همین جهت آنچه را که فکر می کردم به شما گفتم و آیا شما هم 
حاضر هستید که هر چه را فکر می کنید بدون پسرده‌پوشی به پادشاه فرانسه 
بگویید؟ 

ژبلبرت گفت: اعلیحضر تاء من سو گند یاد می کنم که اگر اعلیحضرت 
به مسن امر بفرمایند که آنچه مسی‌اند یشم بر زبان بیاورم افکار باطنی خود 
را از اعلیحضرت پنهان نخواهم کرد. صحیح است که بك نفسر پزشك که 


۶ |/ فرش طرفان 


عهده‌دار معا لجه‌کالید مردم مسی‌باشد مانند يك نفر کشیش که با روح مسردم 
سرو کار دارد باید راز نگاهدار باشد ولی من عقیده دارم که هر گاه اعلیحضرت 
از من سئوالی بفرمایند و من جواب آن را به طوری که فکر می کنم نگویم 
خیانت کرده‌ام. شاه گفت: از ایسن قرار» آقای ژیلبرت؛ شما هرچه در باطن 
دارید بر من آشکار خواهید کرد؟ ژیلبرت گفت: بلی اعلیحضر تا؛ مشروط بر 
اینکه راجع به این موضو ع امری از طرف اعلیحضرت صادر شود و من 
به قدری علاقه به اجرای اوامر شاه دارم که اکر بدانم يك ربع ساعت دیگر 
برحسب امر شاهانه به قتل خسواهم رسید» فکر فرار به مخله من راه 
نخواهد یافت مکر اينکه اعلیحضرت به من امر کنند که فسرارکن. لسوبی 
شانزدمم گفت: آقای ژیلبرت شما حوب کاری می کنید که آنچه در دل 
دارید به من بگویید زیرا من وقتی که با بهترین دوستان خود حتی با ملکه 
صحبت می کنم سعی می‌نمایم که آهسته صحبت کنم و آنچه فکر می کنم 
نگویم ولی هنگام صحبت با شما؛بدون قید صحبت می‌نمایم وبلکه به طور 
علنی فکر می کنم. 

شاه قدری سکو ت کرد و بعد گفت: صحبت ما بر سر این زن بود. 
این زن می‌دانست که تنها کسی می‌تواند از لویسی پانزدهم برحوردار شود 
که از هوسهای شاهانةٌ او استفاده کند و برای کسب سود از این هوسها این 
زن لویی پانزدهم را رها نمی کرد و هر جا که شاه بود به آنجا می‌رفت. در 
جلسات هی‌أت‌وزیران» این زن روی شاه حم می‌شد و خود را به او می- 
چسبانید و در حضور صدراعظم مملکت و صاحب‌منصیان عالیمقام و متین 
دولت» این زن مسانند س جلوی پای شاه می‌خو ابید و مانند میمون ادا 
درمی آورد ومثل طوطی صحبت می کرد وشب وروز» قدرت ونفوذ سلطنت 
را به او تذ کر می‌داد و او را وا می‌داشت که بداند وی یك پادشاه مقتدر 


است وهرچه بخواهد می‌تواند بکند. با وجود تمام این اقدامات و مانورهاء 


آصورر هارل اول / ۱۹۱۷۲ 


شاید اگر دوك دوربشلیوی سالخورده زنی زیبا دا به شاه معرفسی نمی کرده 
اعمال این زن موثر واقع نمی‌شد اما چون دوك مزبون علاوه‌بر روح و 
هوش دوپاری» جسم او را هم به لویسی پانزدهم تقدیسم نموده بود لذا 
مانورهای این زن مؤثر می‌گردید. در خلال این احوال» این تابلوی نقاشی 
را هم به عنوان این که غلام بچه مصور در این تابلو موسوم به دوپاری 
می‌باشد و لذا این تابلو منسوب به خسانوادة دوپاری است از انگلستان 
حرید اری کردند و دوپاری این تابلو دا در منزل خود به دیوارنصب نمود. 
این قیافةٌ متفکر (اشارهٌ شاه به تصویر شارل اول) که شاید در فکر 

سی‌ام ژانویه ۱۶۴۹ می‌باشد" در منزل دوپاری خنده‌ها و شوخیهای آن زن 
را شنید و جلفی‌هایی را که مناسب نبود بیند دید اما دوپاری از خرید این 
تسابلو منظوری بز رگ داشت و آن اینکه در وسط خنده و شوخی سرو 
صورت شاه را دردو دست می گرفت ومی‌گفت ای فرانسه" نگاه کن و بین 
که این هم پادشاهی مثل تو بود ولی چون نتسوانست که بر پارلمان خود 
غلبه کند سرش را در سیاستگاه از بدن جدا کردند و از این واقعه عبرت 
بگیر وسرت را حفظ نما. لوبی پانزدهم ازاین اندرز پیروی کرد و پار لمان 
خود را از پا در آورد و سرش را حفظ نمود و روی تخت سلطنت - نه در 
سیاستگاه - مرد و بعد از مر گك او» ماء دوپساری را تبعید کردیم و شاید 
دربارة او» با این عمل سختگیری نمودیم و درهر حال بعد از رفتن دوپاری 
این تابلو در انسار ورسای جا گرفت و من هرگز در فکر نبزدم که بدانم در 
کجاست و لی حالا می‌بینم که این‌تابلو پد ید ارشده و دراینجا به دیوارنصب 
گردیده و معلوم نیست چه کسی دمتور داده که این تابلو را اینجا پیاورند و 
برای جه این تابلو درقفای من افتاده واینجا آمده وجرا مرا تعقیب می‌نماید. 
۲ خانم دو پادی لو بی پانز دهم‌دا به‌عنوان «فر انسه» نیز خطاب می کرد. مترجم. 


۸ / فرش طوفان 


شاه بعد از ابن سخنان قدری سررا تکان داد و گفت: د کتر» آیا تصور 
نمی کنید که پدیدار شدن تابلو» عبر از يك سرنوشت بد می‌دهد؟ ژیلبرت 
گفت: اعلیحضر ناء اگر این تاباو زبان نداشت و چبزی به اعلیحضرت 
نمی گفت شاید همین طور بود و لی اگر این تابلو زبان داشته باشد خبر از 
بك سرنوشت نيك می‌دهد. شاه گفت: واضح است که‌این تابلو؛ به‌پادشاهی 
سانند مسن» چیزها می گر ید. ژیابرت گفت: اعلیحضر تا» چون اعایحضرت 
به من اجازه داده‌اید که حقایق را به عرض برسانم آبا اجازه می‌دهید که 
پرسشی از اعلیحضرت بکنم؟ شاه گفت: بپرسید. ژیلبرت گفت : اعلیحضرتا» 
این تابلو به اعلیحضرت چه می‌گوید؟ لویی شانزدهم گفت: این تابلو به من 
می گو بد که شارل اول از این جهت سر را از دست داد که با ملت خسود 
می‌جنگید و جك دوم از این جهت سلطنت را نتوانست حفظ کند که نسبت 
به ملت خود بسی‌اعتنایی می کرد. ژیابرت گفت: در این صورت این تابلو 
هم راستگو است زیرا مثل من حقابق را به عرض می‌رساند. 

شاه نظری به ژیلبرت انداحت که بداند منظورش جیست. ژیابرت 
گفت: اعلیحضرتاء آیا اجازه می‌فررمایید سو ال کنم که شما در جواب این 
تابلو چه مسی‌گویید؟ شاه گفت: آقای ژیلبرت؛ من می‌توانم به اصیلزاد گی 
خود قسم بخورم که هنوز تصمبی نگرفته‌ام و منتظر هستم که بر حسب 
مقتضیات تصمیمی در این حصوص بگیرم. ژیابرت گفت: اعلبحضرتا» در 
حالی که شما منتظر هستید که بر حسب مقتضیات تصمیه‌ی انخاذ نمابید ملت 
متوحش است و می‌ترسد که مبادا شاه با او بجنکد. 

لویی شانزدهم سر را به علامت جواب منفی تکان داد و گفت: نه آقای 
ژیلبرت. نه» من با ملت خود نمی‌جنگم برای اينکه می‌دانم که نمی‌تو انم با 
ملت خود بجنگم مگر اینکه از حارج كمك بگیرم و من از لحاظ شناسایی 
اوضاع ارو با مطلع تر از آن هستم که در صدد جلب کمك خار جی‌ها بر آیم 


تصو بر شارل اول / ۱۹۱ 
مثلا" پادشاه پروس به من وعده می‌دهد که برای كمك به من با یکصد هزار 
نفر سرباز خسود وارد فرانسه شود لیکن من می‌دانم که سلطنت پروس؛ يك 
دو لت مفسده جو و توطه‌انگیز است تا بتواند بدان وسیله خودرا بزر گ کند 
و اگر به فرانسه یا جای دیگر قدم بگذارد تولید فتنه و اغتشاش خواهد کرد 
تا يك مملکت دیگر به دست بیاورد. پادشاه اطربش نیز حاضر شده که 
یکصدهزار سرباز برای كمك به من بفرسند اما من از برادر زن خود نفرت 
دارم چون می‌دانم که وی دو رو می‌باشد ويك روی او فیلسوق و آزادبخواه 
و روی دیگرش کهنه‌پرست است و از آن‌گذشته» مادر او ماری‌ترز پدرم را 
مسموم و ابود کرد. 

برادرم کنت‌دارتوا به من پيشنهاد می‌نماید که كمك سلاطین اسپا نیا و 
ساردنی را به‌طرف من جلب کند. من به‌اين دوپادشاه اعتماد ند ارم بخصوص 
اگر محرك آنها بسرادرم کات دارتوا باشد چسون می‌دانم که گالون در کنار 
اوست و این گالون که با برادرم بسر می‌برد از بزرگترین دشمنان ملکه می- 
باشد و هم او هجوهایی را که خانم دولاموت در سر قضیة گردن‌بند عليه ما 
منتشر می کرد ندوین و تنقیح مسی‌نمود و من خود خط گالون را ديدم به 
طوری که در این قسمت تردیدی باقی نمی‌ماند. من به حوبی می‌دانم که 
اکنون‌آنهایی که حارج از فسرانسه» اطر ان بسرادرم کنت دارتسوا هستند 
در چه فکر می‌باشند و دراجلاس ماقبل آخر آنهاء صحبت از این بود که 
مرا از سلطنت خلع کنند و شاد بر ادرم کنت دوپروونس را پادشاه فر انسه 
نمارند و در اجلاس آخر شاهزاه کنده پيشنهاد کرد که به فرانسه حمله کند و 
به طرف شهر لبون حر کت نماید و بدون اینکه آهمیت بدهد که چه برسر 
من خواهد آمد پیش برود. 

و اما کاترین ملکۀ روسیه, کمکی که در این زمان به من می کند همانا 
اندرز است و شاید چون نمی‌تواند از جا برعیزد به دادن اندرز اکتفا می- 


۰ / مرش طوفان 


نماید زیر | اکنون‌کاترین ملکۀ روسیه. پشت مبز نشمته و به خوردن لهستان 
اشتغال دارد و فرصت نمی کند که به‌کاری دیگر برسد» و اندرزی که‌کاتر ین 
به من می‌دهد از این قرار است: «همان گونه که ماه به نور افشانی خود 
ادامه می‌دهد» بدون اینکه در فکر عوعو سگها باشد پادشاهان هم بابد به 
خط مشی خود ادامه بدهند بدون اينکه به فریاد ملت وقع بگُذارند»» و گویا 
در روسیه» سگها فقط عوعو می کنند و به همین جهت کاترین این اندرز را 
در آنجا به‌کار می‌بندد و هر گاه سگهای آنجا مانند سگهای فرانسه» گاز می۔ 
گرفتند معلوم نبود که این اندرز در روسیه قابل اجرا باشد. 

ژیلبرت گفت: اعلیحضر تا» ملت از این می‌تر سد که مبادا اعلیحضرت» 
در صدد فرار بر آیید و از فرانسه حارج شوید. شاه در جواب تردید کرد و 
ژیابرت که تردید شاه را دید گفت : اعلیحضر تا؛گناه از من است که صدور 
اجازه را از طرف اعلیحضرت؛ برای پرسش نمودن‌کاملا" جدی تلقی کردم 
و لذا مصد ع حاطر ملو کانه شده‌ام و در سئوالات خود صحبت از ترس 
ملت می‌نمايم. شاه گفت: آقاء من به شما گفتم که حقیقت را به شما بیان 
حواهم کرد و لذا ازذ کر حقیقت فرو گذاری نمی کنم. آری» این مسئله‌یعنی 
موضو ع فرار ما در بین آمد و به من پيشنهاد کردند که از فرانسه حارج شوم 
و جمعی از اطرافیان و خدمتگزارن صدیق» صلاح را درخرو جح من ازاینجا 
می‌دانستند ولسی در شب ششم اکتبر؛ که ملکه در آغضوش من گریه می کرد 
و اطفال خود را در بر گرفته بود و هر دو انتظار مر گگ را می کشیدیم» از 
من فول گرفت که هر گز به تنهایی از فرانسه فرار نکنم و اگر قصد فرار 


۱ احترام ژیلبرت نسبت به لویی شانزدهم مان از این است که بگو ید «دد 
سئو الات خود صحبت از فرار پادشاه فر انسه می نماید» لذا می گو ید در سئو الات 
خود «صحیت از ترس ملت می کنم » و این سوضوع و نکته‌های دیگر مسا پلی است 
که خو انندة محتر م هنگام خواندن این کتاب بايد متو جه آن باشد س مترجم. 


تصو بر شارل اول / ۱۰۳۱ 


دارم من و او باهم فرار کنیم و اگر قرار است که بمیریم با هم زند گی را 
بدرود بگوییم و من چون این قول را به ملکه داده‌ام بسرعهد خود اسنو ار 
حواهم بود و چون محال است که من و ملکه» بتوانیم به اتفاق فرار کنیم 
زیرا در ده قسدم اول فرار ما کشف خواهد گردید» بنابراین هر گز فرار 
نخواهیم کرد. 

ژیلبرت گفت: اعلیحضرتاء من عقل سلیم شاهانه را در حور تجلیل و 
تقدیر می‌دانم و ای‌کاش تمام افراد ملت فرانسه در اینجا بودند و همان گونه 
که من این کلمات را از دهان شاه می‌شنوم آنها نیز می‌شنیدند و در این 
صورت بسیاری از کینه‌ها از بین می‌رفت و بسیاری از مخاطراتی که مقام 
سلطنت را در برگرفته زایل می گردید. لویی شانسزدهم گفت: من تصور 
نمی کنم که ملت نسبت به من کینه‌توز باشد و اما موضوع حطر» اگر از 
افکاری که بر اثر مشاهدة این تصویر برای من پیدا شد و سوقتی است 
صرفنظر کنیم من می‌تسوانم بگویم که قسمت اعظم مخاطرات از بین رفته و 
وجود ندارد. 

ژیلبرت با تأثر شاه را نگربست و شاه که دید دکتر با اندوه او را 
ممی‌نگرد گفت: آیسا شما این مسوضوع را قبول نمی کنید؟ ژیلبرت گفت: 
اعلیحضرتا؛ عقیدۀ من این است که اعلیحضرت تازه وارد مبارزه شده‌اید و 
روزهای چهاردهم ژو ثه و ششم ماه اکتبر پرده‌ه‌ای اول نمایش مسوحشی 
است که فسرانسه در انظار ملل جهان شرو ع کرده است. شاه گفت: آقا؛ 
امیدو ارم که شما دراین قسمت اشتباه کرده باشید. ژیلبرت گفت: اعلیحضرتا؛ 
من اشتباه نمی کنم. شاه گفت: آخحر من اطلاعاتی دارم که شما ندارید و شما 
نمی‌تو انید به اندازةٌ پلیس و هکذا پلیس مخفی من دارای اطلاعات باشید. 
ژیلبرت گفت: اعلیحضر تا» درست است که من نمی‌توانم به اندازةٌ پلیس و 
پلیس مخفی شما دارای اطلاعات باشم اما دارای وضعی هتم که در حد۔ 


۲ / افرش‌طوفان 
فاصل و فیمابین معلوم و مجهول فر ار گرفته‌ام و می‌توانم بگویم اعلیحضر تا؛ 
آنچه تا امروز بر سر ما آمده فقط یك زلزله بوده ولی هنوز آثار این زلز له 
آشکار نشده و آثار آن که عبارت از حریق و تولید آتش‌فشان و جریان مواد 
مذاب و سوزان است بعد آشکار خواهد شد و ما باید بعد از این باآنها 
مبارزه کنیم. 

شاه گفت : پس عقیدة شما این است که بايد مبارزه کرد و شما عقیده 
ندارید که باید فرار نمود؟ ژیابرت گفت: نه اعلیحضرتا و من عقیده دارم که 
باید مبارزه کرد. شاه گفت: به طوری که گفتم من هر گز در صدد بر نخواهم 
آمد که از خارجی كمك بگیرم و حاضرم که جان خود را فدا کنم اما از 
عارجی كمك نگیرم مگر هنگامی که جان زن و دو طفل من در معرض خطر 
قر ار بگیرد که آن موضوعی دیکر است. ژیلبرت گفت: اعلیحضرتا» جا دارد 
که من برای قدردانی و سپاسگز اری از این احساسات در مقابل شما سجده 
نمایم. نه اعلیحضرتا شما احتیاج نخواهید داشت که از حارج كمك 
بخواهید زیرا هنوز دادای وسایلی برای پایداری می‌باشید و لی مثل این 
است که اعلیحضرت بیم دارید که آب انقلاب از سرتان بگذرد و نتوآنیددر 
انقلاب فرانسه زمام عویش را در دست داشته باشید. شاه گفت: همین طور 
امست. 

ژیلبرت گفت: اعلیحضر تا» دو وسیله هست که شما با آنها مسی‌توانید 
هم سلطنت و هم مملکت را نجات بدهید. شاه گفت : ابن دو وسیله کدام 
است؟ ژیلبرت گفت: اعلیحضرتا؛ وسیلةً اول این است که شما خود را در 
ر أس انقلاب قر ار بدهید برای اینکه بتوانید زمام‌آن را بدست بگیرید. 
شاه گفت : اگر من این کار را بکنم این اسب سر کش مرا برخواهد داشت و 
به جاهابی خو اهد برد که مورد تمابل من نیست. ژیلیرت گفت : وسیلهة دوم 
این است که به این اسب سر کش يك دهان محکم بزنید که بتواند شما را 


تصو بر شارل اول / ۱4۲۳ 


بردارد و هر جاکه وی میل دارد امسا مورد تمایل شما نیست ببرد. لویی 
شا نزدهم گفت: این دهانه کدام است؟ ژیلبرت گفت اعلیحضر ناء این دهانه 
عبارت از محبوبیت و ذکاوت می‌باشد. شاه گفت: کیست که بتواند این دهانه 
را بسازد تا بتوانیم از آن استفاده کنیم؟ 

ژیلبرت گفت : اعلیحضرتاء آهنگری که این دهانه را می‌توانسد بسازد 
به نام میرابو خوانده می‌شود. شاه قدری ژیلسرت دا نگریست و مثل این 
بود که درست متوجه نگردیده که وی چه می گوید. 


۱۳۹ 


میر ابو 

ژیلبرت متوجه نظر شاه شد و با اینکه می‌دانست که آن نظر حا کی از 
این است که شاه از گفتة او خیلی حيرت کرده و مباحشه با لوبی شانزدهم 
راجع به میرابو کاری دشوار است تصمیم گرفت که از مباحثه نگریزد. 

شاه بعد از چند لحظه حیرت کفت: آفای ژبلبرت آبسامیرابو را 
می‌گویید؟ ژیلبرت گفت: بلی اعلیبحضرتا؛ خود او را می‌گویم. شاه روی 
ود زا رق انلو ی که تو ی عازن اول روات کو و اف ره ان 
عکس گفت: شارل» هنگامی که تو احساس کردی تخت سلطنت زیر پای 
تو می‌لرزد و زمین به ارتعاش در آمده اگر کسی به تو پیشنهاد می کرد که 
متکی به کرامول بشوی چه جو اب می‌دادی؟ ژیلبرت گفت: اعلیحضر تا؛ 
اگر شخصی این پیشنهاد را به شارل اول می کرد شارل جواب منفی میداد 


مبرابو / ۱۹۳۵ 


وکار حوبی هم می‌نمود زیرا بین کرامول و میرابو فرق زبادی وجود دارد. 
شاه گفت : من نمی‌دانم که شما دربارة این دو نفر جگونه قضاوت می‌نمایید 
ولی من عقیده دارم که عیانت دارای درجات نیست و یك نفر حائن همانا 
خائن است و من حاضر نیستم که بین کسی که کمتر خائن می‌باشد و آن 
کس که زیادتر خيانت کرده فرق بگذارم. 

ژیلبرت با احترام زیاد و در عین حال با لحنی جدی گفت: اعلیحضر تا 
نه کر امول خائن بود و نه میرابو حاشن است. شاه‌گفت: اگر ابنها خاشن 
نیستند پس که هستند؟ ژیلبرت گفت: کر امول عبارت ازفردی از افراد ملت 
بود که باغیگری می کرد و يك تبعة باغی بمه شمارم ی آمد و اما میرابو عبادت 
از اصیل‌زاده‌ای است که ناراضی می‌باشد. شاه گفت: از چه ناراضی است! 
ژیابرت گفت : اعلبحضرتا» او تقرییاً از همه چیز ناراضی می‌باشد. وی اول 
از پدر خود ناراضی شد زیر ا دید که پدرش او را در جزیره «ایف» و در 
قلعة وونسن» حبس کرد و بعد از آن از داد گاههای فرانسه که او را محکوم 
به اعدام کردند اراضی شد و آنگاه از شاه ناراضی گردید چون دید که 
شاه حاضر نیست به استعداد او پی ببرد. شاه کفت: آقای ژیلبرت» استعد اد 
يك مرد سیاسی همانا شرافت و امانت و صداقت اوست و هر که امین و 
شریف بود دارای استعداد است. ژیلبرت گفت: اعلیحضر تا از لحاظ 
تشوری و نظری این نکته درست است و لی بد بختانه آزما بش نشان می‌دهد 
که این طور نمی‌باشد بعنی یك مرد با استعداد و حتی نابغه» لزومی ندارد 
که امین و شریت محسوب گردد. 

شاه گفت : جطور؟ ژیلبرت گفت: اعلیحضر تا؛ در ادو ار قدیم و هم در 
ادوار اخیر» مردان بزر گی بودند که استعداد داشتند بدون‌اینکه بتسوان آنها 
را شریف و امین گفت. مثلا"ً ریشلیو را مردی بز رک می‌دانند و لیآبا واقعاً 
مي‌توان او را مردی شریف و امین دانست؟ در صورتی که می‌دانیم که او 


۶ / فرش طوفان 
درکاخ خود توطثه‌هایی مسی کرد که دیگران قر بانی آن می‌شدند و بسدون 
ملاحظه آنها را به سیاستگاه مسی‌فرستاد هگذا کسانی هستند که مازارن را 
مردی بزرگک می‌دانند و لی او با اینکه با شارل دوم وارث تخت و تاج 
انگلستان‌فر ار داد بست که از وی حمابت نماید معهذا حاضر نشد که برطبق 
آن قرار داد نیم میلیون تنخواه و پانصد نفر آدم به او بدهد و به همین اکتفا 
نکرد و وارث تاج و تخت انگلستان را از فرانسه اخراج نمود. کولبر را 
مردی نابغه می‌دانند و لیآبا می‌توان او را مردی شربف و امین دانست؟ در 
صورتی که برعلاف اصل شرافت و امانت نسبت به فو که که آن همه در 
حق وی نیکی کرد بدی نمود و سبب گردید که او را در يك سیاهچال 
بیند از ند که فقط نعش او از آنجا خار ج شد و هنوز مسند فو که از حرارت 
بمدن وی‌گرم بودکه کوابر جای او را اشغال کرد و شغل وی را به‌دست 
آورد". تمام یا بعضی از این اشخاص معرون به لباقت و نبو غ هستند ولی 
هیچ کس نمی‌تواند بگوید که آنها به راستی شریف و امین بودند و نیز 
هیچ کس نمی‌تواند بگوید که آنها نسبت به سلاطین یا سلطنت فرانسه 
مر تکب خیانت نشد زد . 

لویی شانسزدهم گفت: با ابسن وصف آقای ژیلبرت شما می‌دانید که 
آقای مير ابو نمی‌تواند طرفدار من باشد برای اينکه وی طرفدار دوك 
دورلثان است. ژیلبرت گفت: اعلیحضر تا؛ ابنك که دوك دورلثان در پاریس 
نیست و از اینجا رفته می‌تو ان گفت که میر ابو به او منسوب نمی‌باشد و 
آز ادی دارد. لویی شانزدهم گفت: چگونه شما انتظار دارید که من بتوانم 
نسبت به این مرد دارای اعتماد باشم در صورتی که می‌دانید این مرد قابل 


5 ر اجع به این اشخاص که در این فصل نام برده می‌شود در کتات ژور ف.- 
بالاو پا در جلدهای سا بی غرش طو فان نو ضیح داده‌ایم و لز ومی ندارد که 
مجدد, در بارةآ نها توضیح بدهیم س متر جم. 


تصو بر هارل اول / ۱۸۲۷ 


حرید اری است و خود را به فروش می‌رساند؟ ژیلبرت گفت: اعلیحضر تا 
شما می‌توانید با عرید اری این مرد نسبت به او اعتماد حاصل کنید و همین 
قدر کافی است که بر ای خحرید اوبهای بیشتری بپرداز بد. شاه گفت: خریداری 
این مرد بسی مشکل است زیرا طسع او حدی ندارد و برای اینکه حود را 
بفروشد یك میلیون تنخواه می‌خواهد. ژیلبرت گفت: اعلیحضرتاء» به فرض 
اینکه میرابو خود را گران بفروشد و برای قیمت خویش یك میلیون مطالبه 
کند آیا تصدیق می‌فرمایید که در قبال يك پسو لین‌یاك با دیگری اقلا دو 
میلیون می‌ارزد؟ 

شاه از این حرف که اشاره به و لخرجی‌های زن او بود ر نجیده خاطر 
شد و گفت: آقای ژیلبرت...اما حرف خود را تمام نکرد وژبلبرت که فهمید 
شاه از گفتهٌ اوملول گردیده گفت: اعلیحضر تا؛ چون مايل نیستید که من حقایق 
را به عرض ملو کانه برسانم لذا سکوت می کنم. شاه گفت : سکوت نکنید و 
بگویید. ژیلبرت گفت: اعلبحضر تاء آنچه باید به عرض برسانم گفتم. لویی 
شانزدهم گفت: صحبت شما راجع به میرابو بود. ژیلبرت که تمایل شاه رابه 
ادامهةٌ صحبت دید گفت : اعلیحضرتا؛ من میرابو را به خوبی می‌شناسم. شاه 
گفت: آیا شما یکی از دوستان او هستید؟ ژیلبرت گفت: اعلیحضر تا؛ من 
متأسفم که چرا افتخار دوستی با میرابو راندارم زیرا میرابسو زیادتر از یك 
نفر دوست ندارد و این دوست در ضمن» دوست علیاحضرت ملکه هم می- 
باشد . لویی شانزدهم گفت: صحبح است و او کنت دو مارك می‌باشد و ما 
هر روز او را مامت می کنیم که برای چه دوست میرابو شده است. 

ژیلبرت گفت :اعلیحضرتاء من عقیده دارم که اعلیحضرت باید ازدوستی 
کنت دو مارك با میرابو راضی باشید و مخصوصاً به او توصیه بفرسایید که 
هر گز رابطۀ دوستانه خود دا با میرابو بر هم نزند. شاه گفت : آقای 
ژیلبرت» من تصور نمی کنم شخصی مانند میرابو که نجیب‌زادة واقعی نیست 


۸ / رش طوفان 


بلکه نجیب زاده‌ای صوری می‌باشد در جامعه مورد اعتناء قر ار بگیرد و مردم 
برای او قایل به وزن و شخصیت باشند. ژیلبرت گفت : اغلیحضر تا» اجازه 
بفررمایید به عرض برسانم که میرابو يك نجیب‌زادة واقعی است نه يك 
نجیب‌زادۂ صوری, ز بر ا وی دارای بك شجرة خانواد گی قدیمی می‌باشد و 
کمترین نجیب‌ز اده‌ای درفر انسه یافت می‌شزد که مانند میر ابو» نسبت وی به 
قرن بازدهم میلادی بپیو ندد وشمارة این گو نه اصیل‌زاد گان به قدری کم است 
که سلاطین ما برای اینکه نجیبز اد گان قد یمی در پیر امون خود داشته باشند 
مجبور شده‌اند که مبداء حانوادة اصیل‌زاد گان را ازسال ۱۳۹۹میلادی محاسبه 
نمابند و کسانی که از آن سال سابةة نجیب‌زادگی دارنسد درکالسکة پادشاه 
بنشینند. نه اعلیحضرتا» کسی مانند میرابو که اصلا" از سلالة يك خانوادة 
اصیلز اده قد بمی فلور انس درایتالیا است و بعد آن خانواده از آنجا به‌فر انسه 
مهاجرت کر دند و سا کن این کشورشد ند اصیلز اد صوری نیستند وحتی این 
موضو ع که بعضی از افر اد این خانواده در بندر مارسی واقع در این کشور 
مشغول به کسب و بازرگانی گردیدند لطمه‌ای به اساس اصیل‌زادگی آنها 
نمیز ند زیر ا اصیل‌زاد گان مارسی مانند اصیل‌ز اد گان و نیز در ایتا لیا حق دار ند 
تجارت و کسب کنند و بازر گانی و کاسبی عنوان اصیل‌زادگی را از آ نها سلب 
نمی نما بد. 

شاه گقت: با این وصف این مرد دارای اخلاقی فاسد است و پوله 
پرست می‌باشد و از لحاظ عفت و ناموس دوستی شهرت خوبی ندارد. 
ژبلبرت گفت: اعلیحضر تا ما نمی‌توانیم که ماهیت اشخاص را تغییر بدهیم 
وهمان طوری که هستند باید با آنها کنار بياييم مع‌ذلك افراد نحانوادهٌ میر ابو 
که در زمان جوانی عیاش هستند هر چه مسن تر می‌شوند متین‌تر می‌گردند. 
مسن تصدیق می کنم که در زمان جوانی رفتار آنها همان طور است که 
اعلیحضرت فر مو دند ولی بعد از تأهل و رییس حانواده شدن» روش خود 
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را تغییر می‌دهند و اعلیحضرت نباید نسبت به‌آنها بی مرحمت باشید زیرا 
افر اد این خانواده به ارتش» سربازانی بی‌باك و به نبروی دریایی» ملاحانی 
مشهور تقدیم کرده‌اند. 

اعلیحضرتا؛ من تصدیق می کنم که خا نو ادۀ میرابو به واسطةً سکونت 
ممتد در ولایات و مخصوصاً مناطق جنوب فرانسه با قدرت مر کزی مخا لف 
هستند و از بالای قلاع خویش قدرت وزرا و حتی گاهی قدرت سلاطین را 
به هیچ می‌شمارند و مأمورین وصول مالیات دا که می آیند از آنها مسالیات 
وصول کنند به رودخانه می‌اندازند و غرق می کنند. من می‌دانم که ایسن 
اشخاص» نسیت به دیگر آن بدون اعتناء هستند و در باریان و بازاریها وهگذا 
محصل مالیات و رجال فضل و ادب راء در يك ردیث به شمار می آورند و 
در نظر آنها غیر از شمشیر و گاو آهن چیزی دادای ارزش نیست. من اطلاع 
دارم که یکی از افراد این خانواده نوشته است که در کشور فسرانسه يك 
درباری» بالفطره قره نو کر است و قره نو کری برای درباریان فرانسه» که 
روی آنها از سنگ و مغز آنها از گچ می‌باشد» همچون چینه کردن برای 
مرغ و وطه حوردن برای مرغابی امری فطری است. ولی با تمام اینها 
نمی‌توان گفت که خانوادۀ میر ابو اصیلز اد واقعی نیستند و گرچه راجع به 
فضا یلاخحلاقی آنها حیلی می‌توان حرف زد اما درباره اصبل‌زادگی آن تردید 
نمی‌توان داشت. 

لویی شانزدهم که تصورمی کرد که بزر گان‌مملکت خود را می‌شناسد؛ 
اما اظهار ات ژیلبرت برای او تاز گی داشت گفت: بگوبید» باز هم یکو بید 
چون معلوم است که شما این خانواده را حوب می‌شناسید و لی من آنها را 
نمی‌شناسم و بهتر است قبل از استفاده از آنان» بفهمم چه کسانی می‌باشند. 
ژیلبرت که دید لحن شاه قرین به تمسخر است گفت: اعلبحضر تا» چون می- 
فرمایید که باز راجع به این خا نواده چیزهابی به عرض برسانم می گویم افراد 
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خا نوادة میر ابو علاوه بر سربازان و ملوانان رشید و فداکار که په فسر انسه 
تفدیم کر دند مردان معروفی داشته‌اند که تذ کره‌نو یسان نام آنها را درتد کرة 
خویش به ثبت رسانیدند. یکی از افراد این خانواده مردی بود موسوم به 
«برو نو دو ريك‌تی»۲ که در زمان سلطنت جد شما مرحوم لوبی پانزدهم در 
ارتش خدمت می کرد و در روز پرده‌برداری از مجسمة پیروزی که به وسیلۀ 
«فویاد»" ساخته شد با هنگ خود می‌بایست در میدان پیروزی حضور به هم 
می‌رساند. 

هنگام ی که برونو دو ريك‌تی با هنک خود. که از هنگ‌های گارد 
سلطنتی محسوب می گردید به میدان پیروزی نزديك شد لازم سود که از 
دوی پل واقع بر رود سن که مجسمة هانری چهارم رویآن نصب گردیده 
بود عبور نماید و هنگام وصول به پل ایستاد و با جرأتی زیاد در حضور 
تمام مردم و در حالی که با کلاه به مجسمة ها نری چهارم سلام می‌داد به 
سر بازان خود گفت «دوستان» خوب است که به این پادشاه سلام بکنیم زیرا 
این پادشاه از پادشاه دیگر بهتر است». بر اعلیحضرت پو شید ه نیست که این 

۱ از وجود کلمةً «ريك‌تي» در نام خانوادگی میبر ابو دجل انقلابی فرانسه 
مرت تکنید ۳ اسم میر ابو چن بو د؛ «د يك تی دومیر ابو 4 

۴ با این که بعضی از خوانندگان از پاورقی ناراضی هستند گاهی بايد توضیح 
داد و گرنه خوانندگان عزیز ما تصور می کنند که متر جم» بر اثر بی‌اطلاعی و تازه 
کاری» اسامی غیر مانوس را بدون توضیح ذکر کر ده است. فویاد (برودن چوپان) 
مارشال ارتش فرانسه بود و در سال ۱۶۸۳ میلادی ددسن پنجاه و دو سالکسی 
زندگی را ب‌دروو گات. وی مر دی بود متملق و به انواع ومایل می کو شید که 
چا پلو سی نما ید و از جمله مجممه‌ای موسوم به پیروزی ساعت و درمیدان پیر وزی 
واقع در پاد یس به افتخار لور پا نز دهم نصب نمو د و چون مال ارو پا راء بای‌این 
مجسمه مقید و در زنجیر کرده بود» بعضی از ملل ارو پا سخت‌علیه فراسه حشمگین 
شدند. فویاد يك عا نو اده کهنسال فراسوی است که کر با امرو د هم بازما ند گان نها 


ډور فر انسه زند گی می نما بند مر جم. 
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گفتار علنی در آن روزء خیلی جر أت می‌حواست. 

دیگر از افراد عانوادةً میرابو جوانی بود موسوم به «فرانسوا۔ 
دوريك‌تی» که در جزیره مالت واقع در دریای مدیترانه حدمت می کرد و 
روزی از آنجا به فرانسه مراجعت کرد و نزد مادرش رفت و دید که مادر او 
لباس عزا پوشیده است. فرانسوا دو ريكتی از مشاهدة لباس عزا بر تن 
مادر حيرت نمود چون می‌دانست که ده سال از مرگ پسدرش می گذرد و 
مورد ندارد که مادر او» لباس عزا در بر کند. علت امر را از مادر پیرسید و 
مادر گفت من ازاین جهت سیاهپوش شده‌ام که به من توهین کرده‌اند. جوان 
که مادرش را خوب‌می‌شناخت گفت آبا شما توهین کننده را تأدیب نکردید؟ 
نام توهین کننده را بگویید. مسادر گفت نام توهین کننده شوالیه دو گرياسك 
می‌باشد و من خیلی میل داشتم که او را تأدیب کنم و يك روز او را تنها 
یافتم و تبانچه پر را روی شقیقه او گذاشتم و به او گفتم اگر من تنها بودم و 
کسی را نمی‌داشتم» هم‌| کنون شليك می کردم و مغزت دا پریشان می‌نمودم 
و تو هم می‌دانی که از من» این کار ساخته است اما جون دارای یك پسر 
می‌باشم» منتظرم که پسرم مر اجعت کند تا به‌طرزی شر افتمندانه‌تر» انتقام مرا 
از تو بگیرد. 

پسر بعد از شنیدن این حرف گفت مادر» حوب کاری کردید و با اینکه 
از يك غیبت و سفر طولانی مراجعت نموده بود بدون اينکه کفش خود را 
بکند» کلاه را بر سر نهاد و به راه افتاد و شوالیه دو گرياسك را بافت. 
گرياسك مردی بود شمشیرزن و منازعه‌جو» ولی پسر جوان او را وادار به 
دوثل کرد و با او در باغی که محصور بود و درش را بسته و کلید باغ را آن 
طرف دیو ار اند اخت» مبارزه نمود و گرياسك را به قتل رسانید. 

دیگر از افر اد خانوادة میرابو جوانی بود موسوم به مار کی ژان آنتوان 
که ارتفا ع قامت او به شش قدم می‌رسید و در زیبابی به آن‌تی‌نوس (غلام 
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معروف امپراطور روم) شباهت داشت و ازحیث قوت به پای میلون (پهلوان 
بونانی که روزی‌گاو نری را بر دوش کشيد و بعد آن را با یك ضربت مشت 
کشت و در يك وعده غدا خورد) می‌رسید. ژان آنتوان با آن زیبایمی و 
ارتفا ع قامت و قوت» تازه در نظر مادرش ضعیف جلوه می کرد و ماددرش 
با لهجهٌ محلی خود می گفت «شما مرد نیستید بلکه نیمه مرد می‌باشید». این 
جوان که در دامان مادری آن چنان؛ تر بیت شده بود در سن هیجده سالگی 
وارد سپاه تفنگداران شاهی شد و آن‌قدر به جنک و استقبال از حطر علاقه 
داشت که شاید آنهایی که خواهان عیش وخوشی هستند آن اندازه به عشرت 
و حوشگذرانی علاقه ندارند. 

سربازانی که تحت فرماندهی او انجام وظیفه می کردند نیز رشید و 
با جرأت بودند و آوازه رشادت آنها طوری معروف شده بود که وقتی سایر 
سربازان آنها دا که لباسشان سر آستین و سجاف قرمز داشت می‌دید ند» 
می گفتند نگاه کنید اینها سربازان میرابسو هستند یعنی شیاطینی می‌باشند 
که فسرماندة‌آنها حود ابلیس است. اما فرماند؟آنها (ژان آنتوان) 
ابلیس نبود و بسرعکس» مردی زاهد و متدین محسوب می‌گردید و آنقدر 
متدین بود که يك روز وقتی جنگل وی آتش گرفت به جای اینکه با وسایل 
معمولی آتش نشانی جنگل را خاموش کند؛ درصدد بر آمد که ادوات مقدس 
کلیسا را به جنگل ببرد و بدان وسیله آتش را خاموش نماید و از قضا آتش 
هم خاموش گردید. اما این مرد متدین و با ایمان» مانند اشراف قرون 
وسطی گاهی برای رفع مشکلات ناشی از مقررات مذهبی متوسل به وسایل 
مخصوصی می گردید. 

مشل اینکه روزی يك عده سرباز فراری که وی می‌خواست آنها را 
تیرباران کند حود را به یك صومعة ایتلیایی رسانید ند و در کلیسای آن 
صومعه بست نشستند. ژان آنتوان از اینکه فراریها در کلیسای صومعه بست 
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نشسته‌اند خشمگین شد و به سربازان حود دستور داد که درهای کلیسا را 
بشکنند و بستی‌ها را از آنجا بیرون بیاور ند. ناگهان درب کلیسا باز شد و 
بك کشیش در مدخل کلیسا نمایان گردید و همه دیدند که وی ادوات مقدس 
کلیسا را در دست دارد و او بدان وسیله می‌حواست مانع از این شود که 
ژانآنتوان بست را بشکند. لوبی شانزدهم که حکابات ژیلبرت دا با ميل 
می‌شنید گفت: بعد چه شد؟ ژیلبرت گفت: اعلیحضر تا» ژان آنتوان وقنسی که 
خحود را مواجه باآن وضع دید لحظه‌ای به فکر فرو رفت که چه بکند و 
چگو نه بستی‌ها را از آنجا بیرون بکشد و ناگهان فکری به حاطرش رسید و 
گفت کشیش فوج ما را بگویید بیاید. و وقتی کشیش سربازان آمد» ژان 
آنتوان گفت برو و ادوات مقدس را از دست این مردك بیرون بیاور زیرا 
وی لابق نیست که آن ادوات را دست داشته باشد. همین کار را کردند و 
ادوات مقدس را از دست کشیش صومعه بیرون آوردند و مانعی که برای 
اخراج بستی‌ها از کلیسا وجود داشت رفع شد. 

لویی شانزدهم گفت: من این اسم ژان آنتوان را به عاطر دارم و آیا 
هم او نیست که بعد از يك خدمت برجستةً نظامی» به ژنسرال «شامیار» که 
می‌خعواست گزارش اقدام برجستة نظامی او را به بر ادرش شامیا رکه وزیسر 
بود بدهد گفت «آقای ژنرال شامیار» برادر شما که وزیر است باید خبلی 
حو شوقت باشد که برادری همچون شما دارد زیرا اگر برادری مانند شما 
نمی‌داشت؛ او احمق‌تر ین فسرد مملکت فرانسه بود». ژیلبرت گفت: بلسی 
اعلیحضرتاءهم اوست که این حرف را به ژنرال شامیار گفت‌و لی این حرف 
برای او گران تمام شد برای اینکه به عده‌ای از افسران ترفیع رتبه دادند اما 
وز بر ی که مورد ترهین قرار گرفته بود حاضر نشد که اسم ژان آنتوان را در 
صورت کسان ی که باید درجه بگیر ند ثبت نما بد. لویی شانزدهم گفت: مسن 
میل دارم که بد انم این مرد شجا ع چگونه ز ند گی زا بدرود گفت. 
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ژبلبرت گفت: اعلیحضر تاء آنهایی که حوب زند گی می کنند خوب هم 
می‌میرند؛ بعنی مرک آنها قرین با سرافرازی است. در یکی از جنگها این 
مرد مأمور شد که به اتفاق سربازان خود یك پل را که محل عبسور سربازان 
حصم بود مورد دفا ع قر ار بد هد » وی بر حسب عادت دستور داد که سر بازان 
او روی زمین دراز بکشند اما خود او بر حلاف سربازان ایستاد و لذا 
سر بازان حصم می‌توانستند که ژان آنتوان را هدف گلوله قرار دهند. به 
زودی صفیر گلو له‌ها اطراف او شنیده شد و یکی از گلوله‌ها به دست راست 
وی اصابت کرد اما ژان آنتوان کسی نبود که با این گلوله از پا درآید و 
دست راست دا با دستمالی به گردن خود بست و تبسری را با دست چپ 
گرفت زیرا وی تبر را زبسادتر از شمشیر پهن با باريك دوست می‌داشت 
چون فکر می کر د که ضربت آن کاری است. اما يك گلو له دبگر به‌گردن 
فرمانده اصابت کرد و این گلوله اعصاب گردن و یکی از وریدها را قطع 
نمود. 

با وجود این زحم منکر؛ مرد بلند قامت ازپا در نیامد اما ریزش حون 
از وريد که تسولید اختناق می کند؛ او را مانند درختی که ريشه کن شود 
روی پل انداخت و سربازان وی که دیدند فرماندة آنها به قتل رسید 
روحیه خود را از دست دادند و فرار کردند و راه باز شد و سربازان حصم 
از روی پل عبور نمودند. يك وکیل خصم که تصور کرد هنوز ژان آنتوان 
حیات دارد آب‌دهان خود را روی‌صورت‌وی‌انداعت و آنگاه تمام سر باز ان 
دشمن؛ سواره و پیاده» از روی لاشهةٌ ژانآنتوان عبور نمودند. پس از 
حاتمةٌ جنک خحواستند که مقتولين را دفن کنند و از روی لساسی که در 
برداشت ژان آنتوان را شناختند و فرمانده فوای خصم که دید هنوز نفسی 
ازسینةآن مرد بیرون می آید دستور داد که او را به‌اردو گاه یکی از سرداران 
پبر نسد. سربازان حصم امر فرمانده را اطاعت کردند و ژانآنتصوان را به 
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جادری بردند و درآنجا جراح معروف» دومولن در صدد بر آمد که 
ژان آنتسوان را معالجه کند. آن جراح گاهی از این هوسها داشت که 
مجروحین سخت را مورد معالجه قرار می‌داد تا بتواند خود را قایل کند که 
هنرمند است. 

ژان آنتوان براثر قطع ورید گردن واعصاب آنجاء طوری شده بود که 
گویی سرش از تن جداست؛ زیرا سر فقط به وسیلۀ ستون فقرات و چند 
قطعه گوشت» به تنه اتصال داشت. از آن گذشته تمام سر باز ان حصم مر کب 
از سه هزار سوار با اسب‌ها و ششهزار پیاده از روی‌کالبد ژان آنتوان عبور 
کرده بودند و کسی تصور نمی‌نمود که وی زنده بماند. مدت سه روز 
ژان آنتوان به هوش نیامد و روز سوم بك چشم را گشود و دو روز بعد» 
یکی از دستها را تکان داد و چون دومولن جراح هم مثل ژان آنتوان مردی 
لجوج و با استقامت بود بعد از سه ماه ژان آنتوان معالجه شد. لیکن مردم 
دید ند که یکدست شکستۀ خود رابه وسیله پارچه‌ای سياه به تنه بسته و روی 
بدنش آثار بیست و هفت زخم - پنج زخم زیادتر از زخم‌های قیصر روم - 
دیده می‌شود و دیگر اینکه يك گردنبند نقره» سرش دا به تنه‌اش وصل 
می کرد و بدون آن‌گردنبند فلزی نمی‌توانست که سر را نگاهدارد. 

بعد از معالجه» ژان آنتوان به طرف کاخ ورسای به راه افتاد که در 
آنجا به حضور جد شماء لوبی چهاردهم برسد. در آنجا یکی از رجال 
نظامی او را به حضور شاه معرفی کرد و چگونگی زخمهای منکرش دا به 
اطلا ع شاه رسانید و شاه حیرت‌زده گفت من تعجب می کنم که شما با این 
شجاعت و فداکاری چطور شد که هنوز ترفیع دتبه نیافته‌اید. ژان آنتو ان 
که مردی صریح اللهجه بود گت که اعلیحضرتا؛ اگر من به جای حضور در 
میدان جنگث و دفا ع از آن پل به ورسای می آمدم و رشوه‌ای به برحی از 
بانوان می‌دادم و تملق می گفتم هم ترفیع دتبه می‌گرفتم و هم جراحات من 
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ی ا؛ 


از !مروز بود. لویی چهاردهم دوست نمی‌داشت که این گو نه به او 
جواب بدهند و به ژانآنتوان پشت کرد و بعد از اينکه دفت» افسر عالی- 
رتبه‌ای که مصرف او به شاه بود گفت بعد از اين» هر وقت که من بخو اهم 
شما دا معرفی کنم به دشمن معرفی خواهم کرد نه به شاه. 

چند ماه بعد از آن واقعه» مار کی ژان آنتوان» با بیست و هفت زخم 
خود با دوشيزة جوانی ازدواح کرد و ازاو صاحب هفت فرزند شد ولی هر 
بك از فرزندها» بیسن شر کت ژان آنتوان در دو میسدان جنگ» به وجود 
آمدند. بعد ها ژان آ نتسوان‌گاهی» اما به ندرتء راجع به جنگ آن پل 
موسوم به پسل‌کاسانو صحبت سی کرد زیرا شجاعان واقعی میل ند ارند که 
راجع به شجاعت خود با این و آن صحبت نما یند لیکن هر وقت که راجع 
به آن جنگ گفتگو می‌نمود می گفت آن جنگ پیکاری بود که من در آن 
کشته شدم. لویی شانزدهم که از ذ کر مفاخر اجداد میرابو راضی به نظر 
می‌رسید گفت: دکتر عسزیزه شما شرح کشته شدن این مرد راگفتید ولی 
نگفتید که او چکونه مسرد. ژیلبرت گفت: اعلیحضرتا؛ اين مرد در قلعة 
حانوادگی خود قلعه میرابی واقع در بالای کوهی سنگلاخ و مشرف بر 
دو دره که پیوسته درمعرض بادهای شمال بود زند گی می کرد و در همان جا 
هم از این جهان دفت. این مرد هرچه بیشتر پیر می‌شد» اوقات عویش را 
صرف تربیت و بسز رگ کردن فرزندان می‌نمود و آنها را با حصایل 
فر مانبرداری و حفظآبروی خودشان و احترام پدر به بار می آورد و طوری 
در این قسمت دقیق بودکه فرزند ارشد او می‌گفت که من هرگزنایل به این 
افتخار نشدم که بدن پدر را به وسیل دست لمس نمایم. 

فرزند ارشد او که این حرف را می‌زد پدر میرابوی کنونی محسوب 
می‌شود و او هم مانند عقاب که دور از دیگران زند گی می‌نما ید » در آن 
قلعه و بالا ی آن کوه» دور از ورسای زند گی می نمود وبه قول خودش نمی- 


۱٩۳۷  ویاریم‎ 


خحواست که آلوده به ورسای شود و به همین جهت» اعلیحضرت که او را 
ند یدید و نمی‌شناختید نمی‌توانستید که شخصیتی را که در حور اوست برای 
وی قایل گردید. لویی شا نزدهم گفت: چراآقا» من او را می‌شناختم و می۔ 
دانستم که وی از کسانسی است که عقیده به اصلاحات اقتصادی داشتند و 
طرفد ار تغییر و اصلاح اجتماعسی بودند و گرچه بعضی از نظربات او جزو 
حقایق بود» اما خیلی هم اشتباه کرد و در هر حال اویکی از مسئولین ابجاد 
اوضا ع حاضراست برای اینکه وی حوب پیش‌بینی می کرد که نظریات اء» 
چه نتابجی به بار خواهد آورد. مگر او نبود که می گفت هر زن که امروز 
آبستن است یك آرتولد يا یك مازانیلو خواهد زایید و به طوری که می- 
بینیم اشتباه نمی‌نمود اما آنچه ود او به وجود آورد بدتر از آرتولد و 
مازانیلو است.۱ 

ژیلبرت گفت: اعلیحضر تا آ نچه پدران میرابو کردند و شمه‌ای از آن 
به عرض رمید و قسمتی دیگر را خود اعلیحضرت داجع به پدر میرابوی 
امروزی فرمودید گذشت و اکنون صحبت بر سر میرابوی امروزه است و 
من می‌دانم برای چه اعلیحضرت از این مرد نفرت دارید زیرا می‌دانید که 
معروف است وی سوابقی سياه دارد در صورتی که میرابو مظلوم واقع شد 
و سوابق سیاه او قدری بر اثر ظلم پدر و قدری هم بر اثر بی‌مهری شاه به 

۱ این دو اسم ناما نوس اسامی دو مرد انقلایی است که یکی در قرن چهار دهم 

میلادی در کشود بلزيك کنونی ودیکری در قرن هفدهم میلادی در ایتا لیای امروزی 
به و جو دآمد. 

آرتولد دد فرن چهار دهم میلادی قسمتی از سکنهةً مملکت بلزيك دا برای 
تحصیل استقلال شو رانید و مازانیلو قسمتی از مردم اپتالیا دا بر ای شورش و 
تحصیل استقلال وادار به قیاع نمود. مسا از خوانندگان برای ذکر این اسامی غور 
مانوس معذرت می‌خواهیم اما اگر ذکر نشود آنهایی که متن کل یکناب دا می‌خوانند 
تصور می کنند که ما در تر جمه دعایت امات دا نکر ده‌ایم س مر جم. 
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وجود آمد. لویی شانزدهم با حیرت گفت: بی‌مهری شاه؟ ژبابرت گفت: بلی 
اعلیحضر تاء هما کنون توضیح خواهم داد و اما ظلم پدر از این قرار است: 
آیا اعلیحضرت فکر کرده‌اید که میرابو که از سلالهٌ حانواده بزرگی است 
مرتکب چه گناهی شده بودکه در سن چهارده‌سا لگی پدرش او را برای تنبیه 
به يك مدرسهة مخصوص فرستاد که در آنجا حتی اسم اصلی این پسر را در 
دفتر ثبت نکردند و اسم او را به نام مستعار ثبت نمودند؟ طبیعی است که 
يك پسر چهارده ساله نمی‌تواند مرتکب گناهی بزرگ بشود که در خور این 
محازات باشد. 

مير ابو چه کرده بود که درسن‌هیجده‌سا لگی‌پدرش يك سفید مهردریافت 
کرد و او دا به زندان فرستاد؟ ایسن جوان چه کرده بودکه در سن بيست 
سالگی پدرش او را جزو سربسازانی که در حور مجازات بودند به جزيرة 
کورس فرستاد که در آنجاء دوشادوش سر بازان مزبور که آن جنگ برای 
آنها تنبیه بود پیکار نماید؟ و باز این پسر جوان‌چه کرده بود که پدرش» 
بك سال بعد از عروسی جوان» او را تبعید نمود و هنوز شش ماه از مدت 
توقف او در تبعید گاه نمی گذشت که بازپدرش او را دريك قلعه حبس کرد؟ 
این جوان که خود را بی گناه می‌دید از آن قلعه فرار کرد و به شهر آمستردام 
واقع در هلند رفت ولی باز او دا دستگیر کردند و این مرتبه اورا در زندان 
«ونسن» محبوس نمودند. با اینکه جهت ابن جوان» دنیای باوسعت تنگگ 
بود» او را در يك سیاهچال که فقط ده قدم مربع وسعت داشت جا دادند و 
پنج سال از دور عمرجوانی میرابو درآن سیاهچال گذشت و گرچه در 
آنجا امیال او در بند بود ولی در عوض روح وی قوت گرفت و دارای 
اراده شد. 

اگر مسن به عرض برسانم که چرا میر ابو گرفتار این مجازات‌های 
سنگین وپیاپی گردید قطعاً اعلیحضرت حيرت خواهید کرد و تصد بق خواهید 
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فرمود که جز ظلم پدر» مجازاتهای مزبور علتی نداشته است» مثلا" علت 
اعزام این جسوان به يك مدرسة مخصوص تنبیه» این بو د که معلم او هرچه 
می گفت زود یاد می گرفت و علوم مختلف و از آن جمله اقتصادیات را به 
سرعت می آموحت تا جایی که می‌توانست بر معلم خود حرده بگیرد و این 
موضو ع در نظر معلم و پدر گناه و در حور مجازات محسوب می‌گردید. 
موقعی دیگر؛ او را مجازات کردند که چرا حرفة نظامی را دوست می‌دارد 
و می‌خواهد که به آن حرقه ادامه بدهد. دفعةٌ دیگر اورا مجازات نمودند که 
چرا سی‌هزار لبره مقروض شده و دیگر فکر نکردند که وی» با زن وفرزند 
نمی‌تواند با سالی شش‌هزار ليره زند گی نماید و ناچار مقروض می‌شود. 
و باز دفعه‌ای دیگر» وی از این جهت از محبس فرار کر د که می‌خواست 
مردی را که بسه خواهرش توهین کرده بود تنبیه نماید. و بالاخره آخرین و 
بزرگترین گناه او این بود که زن جوان و زیبایی دا که شوهری پیر وناتوان 
و حسود و کج‌خلق داشت ربود. 

لویی شا نزدهم گفت: بل ی آقا» این گناه بزرگث بود خاصه آنکه میرابو 
پس از اینکه زن مز بور را ربود» او را رها کرد و زن بد بخت که دید تنها 
و مطرودگردیده از فرط ناامیدی دست به انتحار زدکه از اندوه زندگی 
رهایی یابد. ژیلبرت که این حرف را شنید سر را به طرف آسمان بلند کرد 
و آه کشید زیرا سوابق جوانی او به خاطرش آمد و شاه که دید وی سکوت 
کرد گفت: چرا جواب نمی‌دهد وچگونه ازمیرابوی خودتان دفا ع می کنید؟ 
ژیابرت گفت: اعلیحضر تا» با اینکه سلاطین همواره خواهان حقیقت هستند 
معهذا حقیقت به اشکال» به اطلا ع آنها می‌رسدو در نتیجه اغلب بدون اطلاع 
می‌مانند. نه اعلیحضرتا؛ این زن براثر اينکه میرابو او را ترك کرد خود را 
نکشت و مر گث او علتی دیگر دارد. 

این‌زن که برای ربودن اومیر ابو به زندان و نسن افتاد وقتی که از آنجا 
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حار ج‌گردید اول به ملاقات آن زن دفت. در آن موقع زن مزبور» موسوم 
به خانم مونیه درصومعه سکونت داشت و میرابو خویش را به شکل کاسب 
دوره گرد آراست و وارد صومعه گردید» اما دید که زن مزبور نه فقط دیگر 
او را دوست نمی‌دارد بلکه قلب او فریفتة جوانی دیگر شده است و جون 
خانم مونیه براثرم رگ شوهرش آزاد بود که با هر کس که میل دارد زند گی 
نماید زوجة آن جوان‌گردید. 

در توضیحی که آن زن در صومعه به میرابو داد گفت تصور نمی کرد 
که میر ابو به زودی از زندان خارج شود واو نمی‌توانست تنهایی را تحمل 
نماید و به هر حال میرابو عشق خانم مونیه دا برای آن جوان محترم شمرد 
و عقب رفت و آن خانم موفق‌گردید که بدون مانم با مردی که دوست می- 
داشت ازدواج کند. اما شوهر جدیدش اند کی بعد از عروسی» از این جهان 
گذشت و رحلت آن جسوان خانم مونیه را دچار ناامیدی و اندوهی عظیم 
نمود. لذا تقریباً يك ماه بعد خانم مونیه که نمی‌توانست از مرگ شوهسر 
جوان خود تسلی یابد وارد اطاقی شد و در را به روی خسودش بست و در 
آنجا انتحار کرد. بنابراین خانم مو نيه ازاین جهت نمرد که عاشق اومیر ابو 
وی را ترك گفته بلکه از این جهت خود کشی کرد که شوهر دوم و جوان را 
از دست داد و متأسفانه» اغلب تاریخ دا این گونه می‌نویسند و حقایق براثر 
شایعات در تاریخ» تحریف یا معکوس می‌شود. 

شاه که در صحت گنه د کتر تردید داشت گفت: پس چرا وفتی مير ابو 
خبر مرگ خانم مونیه را شنید تغیبری در او پیدا نشد و این خبر را باعدم 
اهمیت تلقی کرد؟ ژبابرت گفت: اعلیحضرتاء در این مورد هم گزارشی که 
په عرض ملو کانه رسانیده‌اند بر حلاف واقع بوده است و من اطلا ع دارم 
که وقتی میرابو فهمید که خانم مونیه فوت کرده بسیار ملول و متأشر شد 
زیرا من شرح این واقعه را از شخصی که خبر مر گك مو نيه را به میرابو داد 
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شنیدم. ابن شخص و کیل مجلس شورای ملسی است و در مجلس» در 
نقطه‌ای مقابل جایگاه میرابو می‌نشیند و در دوزی که می‌حواست خبر مر گك 
خانم مونیه را به میرابو بدهد ازجا برخعاست وتمام تالا را پیمود و نزديك 
میرابو نشست و میرابو به او گفت شما در اینجا چه می کنید و چرا به اینجا 
آمده‌اید؟ 

آن وکیل بدون اينکه حرفی بزند پا کتی را به میرابو داد و میرابو 
پاکت راگشود و شرو ع به خواندن کرد و بعد از اينکه يك مرتبه حواند؛ 
برای مرتبة دوم‌کاغذ را مطالعه نمود و رفته رفته رنگك از صورتش پرید و 
حالش بر هم سورد و دست را روی پیشانی و چشم‌ها کشید و از فرط 
اضطراب نمی‌دانست چگونه حونسردی خود را حفظ کند و می کوشید با 
سرفه و بیرون انداختن آب دهان» متانت را حفظ نماید. مع‌الوصف موفق 
نشد که خود را نگاه دارد و از جا برحاست و از تالار جلسه حارج شد و تا 
سه روز به مجلس شورای ملی نیامد. 

اعلیحضرتا» من از اعلیحضرت پوزش می‌خواهم که این جزییات را 
به عرض می‌رسانم تا بر شما معلوم شود که حقایق غیر از آن است که به 
عرض رسانیده‌اند و این هم عجیب نیست چون وقتی ما می‌بینيم که افراد 
عادی که استعدادآنها از حد معمول تجاوز نمی کند چگونه مورد تهمت 
قرار می گیرند به طریق اولی مسردی مثل میر ابو که دارای استعدادی مافوق 
عادی است زیادتر مورد تهمت قرار می گیرد. شاه گفت: آقای دکتر» مسن 
فکر می کنم که برای چه به میرابو تهمت می‌زنند و چه نفعی دارند که در 
حضور من او را مورد بهتان قرار بدهند؟ ژیلبرت گفت: اعلیحضرتسا؛ نفع 
آنهایی که به میرابو تهمت مسیز نند نفع عمومی تمام افراد بدون استعداد 
است که سعی می‌نمایند مقام و منزلت خود را در پیرامون تخت سلطتت 
حفظ کنند چون آنها می‌دانند که مير ابو مردی است که وقتی وارد مکانی شد» 


۲۴ / غرش طوفان 
آنهایی را که دارای لباقت و استعداد نیستند از آنجا حارج می کند. 

روزی که میرابو درپیرامون تخت سلطنت قر اربگیرد دیکر توطله‌های 
کوچك و ارباب منافع خصوصی باید از طرف تاج و تخت فرانسه دود 
شوند و جای خود را خالی نمایند زبرا وجود میرابو» با بقای آن توطیه‌ها 
و افر اد ساز گار نیست. 

اعلیحضرتا؛ اينك که عرایض من راجع به سوابق و زندگی میرابو 
تمام شد می‌خواهم از اعلبحضرت بپرسم که زند گی خصوصی میرابو چه 
اهمیتی برای پادشاه فرانسه دارد؟ برای اعلیحضرت چه اهمیت دارد که 
میر ابو نتوانسته باشد با زن خود زند گی کند وبرای ذات شاهانه چه اهمیت 
دارد که اودر گذشته زنی دا ربوده باشد؟ هکذا برای اعلیحضرت چه اهمیت 
دارد که بگویند میرابو احتباج به پول دارد چون نیم میلیون مقروض است؟ 
چون آنچه مهم می‌باشد زند گی سیاسی رجال است نه زند گی حصوصی 
آنها واگر پسرده‌ای را که روی زند گی بسیاری از رجال افتاده عقب بز نید 
حواهید دید که اغلب آنان؛ دارای یك زند گی حصوصی غير قابل اعتراف 
هستند و به همین جهت با دقت مرچه تمامتر می کوشند که کسی به زند گی 
آنها پی نبرد. 

اعلیحضر تا» امروز میرابو آزاد است و اعلیحضرت می‌توانید که او را 
مجذوب خود کنید و نیم میلیون قرض او را بپردازبد و در صورت لزوم 
بك میلیون» دو میلیون و حتسی ده میلیون به او بدهید چون وجود این مرد 
برای اعلیحضرت آنقدر فایده دارد که به پسرداخعت ده میلیون می‌ارزد. 
اعلیحضر تسا» او را مجذوب خود نمایید و به سمت مشاور سلطنتی با وزير 
انتخاب کنید و هرچه او با صد ای نیرومند خود می گوید گوش کنید و آن 
را به ملت خود و به اروپا بلکه به دنیا تکرار نمایید و بدانید که تکرار آن 
گفته‌ها موافق با مصالح سلطنت فرانسه خواهد بود. 


میر ابو / ۱۸۴۳ 


شاه گفت: میرابو که حود را اصیل‌زاده می‌دانست برای اینکه بتواند 
بدون اشکال از طرف ملت فرانسه به سمت وکالت انتخاب شود شغل بزازی 
را پیش گرفت واین شخص که نمایندة ملت درمجلس است چگونه می‌تواند 
برعلاف میل مو کلین خود رفتار کند و با ملت قطع رابطه نماید و به در بار 
بپیو ندد؟ ژیلبرت گفت: اعلیحضر تاء شما چون میرابو را ندیده» با اوصحبت 
نکرده‌اید وی را نمی‌شناسید ولی این مرد در درج اول يك اصیل‌زاده و 
جزو طبعَةٌ اشراف و يك سلطنت طلب است. اعلیحضرتا؛» به شما عرض 
کردم که این مرد مورد ظلم پدر و بی‌مهری سلطنت قرار گرفت و اينك 
موقعی است که بگویم هر گاه او خود را طرف محبت و توجه سلطنت می- 
دید شغل بزازی را حرفه قرار نمی‌داد تا از طرف مردم به و کالت انتخاب 
شود و از این جهت خود را وکیل ملت کرد که دید دربار توجهی به او 
نمی‌نماید» چون این مرد مانند تمام مردان با استخداد و نابغه» خود را 
مجبور می‌بیند به هر وسیله که هست خویش را نشان بدهد و بالا بسرود. 
حتی اگر ملت او را انتخاب نمی کرد باز وسیله‌ای جهت وصول به پارلمان 
می‌بافت. 

و اما اینکه فرمودید او باید با ملت قطع رابطه کند وبه دربار بپیوندد 
در جواب عرض می کنم اصلا" چرا باید بین ملت فرانسه و دربار فرانسه 
تفاوت و دو گانگی باشد و برای چه این دو دسته نباید مبدل به يك دسته شود؟ 
و این کار را هم میرابو خواهد کرد و دربار و ملت رامبدل به دسته و نیرویی 
واحد خواهد نمود. اما !گر این امر را که برای سلطنت فرانسه حیاتی است 
به تأحیر بیند ازید» فردا میراب و که از توجه مقام سلطنت ناامید می‌شود و در 
عین حال بلند پرواز وجاه‌طاب نیز هست در صدد مخالفت با شما وسلطنت 
فرانسه برخواهد آمد و آن وقت اعلیحضر تا؛ همه چیز ازدست خحواهد رفت 
و من جرأت نمی کنم بگویم چه خواهد شد ولی به عرض می‌رسانم که 


۴ / فرش طوفان 


نظری به این تابلو بیندازید و تصویری که دراین تابلوهست به شما خواهد 
گفت که چه پیش خواهد آمد. 

لویی شانزدهم گفت: اگر منظور شما این است که مير ابو عليه من 
قیام خواهد کرد این یك وافعةٌ تازه نخواهد بود چون اوهم| کنون عليه من 
قبام کرده است. ژبلبرت گفت: نه اعلیحضرتاء اگر مسی‌بینید که او امروز» 
برحسب ظاهر» با سلطنت فرانسه مخالف است» قلب او طرفدارسلطنت می- 
باشد و ا کر شما از آفای لامارك در این حصوص استفسار بفرمایید خواهد 
گفت که عقیدة میرابو نسبت به سلطنت فرانسه غیر از آن است که تظاهرمی- 
کند و از جمله روز ۲۱ ژوئن؛ در مجلس چیزی به آقای لاماركك گفت که با ید 
مورد تسوجه مخصوص قرار بگیرد؛ زیرا این گفتۀ مير ابو مربوط به آینده 
است و میرابو با عقل و پیش‌بینی وحشت آوری حواد ث آینده را می‌بیند. 
شاه گفت: در آن روز مير ابو چه کفت؟ ژیلبرت گفت: اعلیحضرتا» در آن روز 
میرابو دستها را از روی تأثر به هم پیچید و بانگ زد «نگاه کنید» سلاطین 
اروپا را همین گونه به طرف سیاستگاه می‌برند». و سه روز بعد گفت «اين 
اشخاص» متوجه نیستند که در زیر پای سلطنت فرانسه چه مغا کی به وجود 
می آورند و نمی‌دانند که لویی شانزدهم و مار ی آنتوانت در آن مغاك جان 
خواهند سپرد و فرانسویها بالای جنازءٌآنها کف خواهند زد». 

لویی شانسزدهم مرتعش شد و رنگث از صورتش پسرید و نظری به 
تصویر شارل اول انداخت و مثل این بو د که تصمیم گرفته پيشنهاد ژیلبرت 
را بپذیرد ولی ناگهان به فکر ملکه افتاد و گفت: من راجع به این موضو ع 
با ملکه صحبت خواهم کرد و شاید ملکه موافقت کند که با میر ابو مذا کره 
نماید اما من با او گفتکو نخو اهم نمود. آقای ژیلبرت من دوست دارم که وقتی 
با کسی ملاقات کردم به او دست بدهم و دستش را بفشارم اما به هیچ قیمت 
نمی‌توانم خود را برای فشردن دست مير ابو راضی نمایم و به همین جهت 


میرابو / ۱۹۴۵ 


حاضر نیستم که با او مذا کره نمایم. ژیلبرت خواست جوابی بدهد اما در این 
وقت حاجبی وارد شد و گفت: اعلیحضرتا» شخصی که قرار است اکنون 
شرفیاب شود آمده» در اطاق انتظار منتظر شرفیا بی می‌باشد. 

لوبی شانزدهم مانند کسی که ناراحت باشد حر کتی کرد و نظری به 
ژیلبرت انداخت و ژیلبرت گفت: اعلیحضر تاء ا گر من نباید این شخص را 
ببینم از درب دیگر خارج خواهم گردید. شاه گفت: نه آقا» ازهمین دربروید 
زیرا شما یکی از دوستان من هستید و من چیزی را از شما پنهان نمی کنم» 
از آن گذشته ورود این شخص مسوضوعی مرموز نیست زیرا وی يك 
اصیلز ادۀ عادی می‌باشد و سابقاً نزد برادرم خدمت می کرد و برادرم او دا 
به من توصبه نمود و چون خدمتگزار وفادادی است من او را می‌پذیرم که 
ببینم می‌توان‌کاری برای مساعدت با او یا لااقل زن و بچه‌اش انجام داد با 
نه» و شما آقای ژیلبرت اينك بروید و بدانید هر وقت بیایید من از دیدار 
شما خوشوقت خواهم شد ولو اينکه راجع به میرابو با من صحبت کنید. 

ژیلبرت گفت: اعلیحضرتاء آیا من باید این طورتصور کتم که عرایض 
من از طرف اعلیحضرت بکلی رد شده است؟ شاه گفت: آقاء به طوری که 
گفتم من راجع به این موضوع با ملکه صحبت می کنم و در این مورد فکر 
خواهم نمود و باز راجع به این موضوع تبادل نظر خواهیم کرد. ژبلبرت 
گفت: اعلیحضرتا» اينك من به درگاه خداوند دعا م ی کنم تا وقتی که 
اعلیحضرت در این خصوص تصمیم می گیرید وفت نگذشته باشد. 

شاه گفت : آه؛ آه» آبا شما خطر را این قدر قريب الوقو ع می‌دانید؟ 
ژیلبرت گفت: اعلیحضرتا» همین قدر عرض می کنم که تصوير شارل اول دا 
از اطاق خود خارج نکنید زیر ا این تابلو» برای اعلیحضرت ناصحی حوب 
خواهد بسود. بعد ژیلبرت سر فرودآورد و از اطاق خارج شد و در همان 
وفت» شخصی که باید به حضور شاه برسد وارد گردید و ژیلبرت که او دا 


۶ / غرش طوفان 

دید نتوانست از یك ندای تعجب خودداری کند زیر! مشاهده کرد که وی 
مار کی دوفاوراس می‌باشد و همان است که هشت با ده روزقبل» ژیلبرت او 
را در منرلک کلیوسترو دید و ک کلیوسترو آن پیش‌بینی وحشت آور را داجیع 
به مر گی او نمود. 


۱۳۷ 


قاور اس" 


هنگامسی که ژیابرت با وحشتی زیاد» از حوادث مرموزو امعلوم» نه 
حوادث آشکار» از اطاق شاه حارج می‌شد مار کی دوفاوراس به طوری که 
گفتیم وارد اطاق شاه می‌گردید و چون ژیلبرت را دید حسواست توقف 
نماید ولی شاه به او گفت که وارد شود و وقتی ورود نمود و سر فرودآورد 
اشاره کرد که نزديك گردد. فاوراس نزديك گردید و لویی شا نزدهم نظر 
کنجکاو خسود را که گوبی جزو مختصات سلاطین و ناشی از تسربیت آنها 
شهار ا ام میا ی است او 
دارای استعداد هست یا نیست» این نظر کم یبا بیش» عمقی و نکته سنج 
می‌شود. 


۱ فاور اس و فاورا هر دو صحیح است. 


۸ / رش طوفان 


شاه از مشاهده فارواس رضایت خاطر حاصل کرد و تبسمی حفیف بر 
لبان او نقش بست وگفت: آیسا شما مار کی دو فاوراس هستید؟ فاوراس 
گفت: بلی اعلیحضرتا. شاه گفت: یا میل داشتید که به مسن معرفسی شوید؟ 
فاوراس گفت: اعلیحضرتا» من از والاحضرت کنت دوپروو نس استدعا 
کردم که وسیله شوند تا من بتوانم احترامات خود را به پیشگاه ملو کانه 
تقدیم نمایم. شاه گفت: از این قرار برادر من مدتی است که شما را مسی- 
شناسد؟ فاوراس گفت: بلی اعلیحضرتاء ولی اعلیحضرت مرا نمی‌شناسند 
زیرا تا کنون شرفیابی حاصل نکرده بودم» و لی اگر لطف بفرم‌ایند و 
سؤالاتی از من بکنند در ظرف ده دقیقه من نیز در پنشگاه ملو کانسه شناخته 
خواهم شد. 

شاه نظری به تابلوی شارل اول که نه سر نوشت او از خاطر شاه محو 
می گردید ونه می‌توانست از نظر انداعتن به آن تابلو حودداری کند اند احت 
و گفت: آقا» صحبت کنید» گوش من با شماست. فاوراس گفت: اعلیحضرتا؛ 
چه اطلاعاتی را بايد به حضور ملو کانه عرض کنم؟ شاه گفت: من میل دارم 
بدانم شما که هستید و تا امروز چه می کردید. فاوراس گفت: اعلبحضرتا؛ 
اسم من «توماس - ماهی ہ مار کی - دوفاور اس» می‌باشد و در سال ۱۷۴۵ 
در فرانسه متو لد شده در سن پانزده سالگی وارد سپاه تفنگداران گردیدم و 
در جنگ سال ۱۷۶۱ شر کت نمودم و سپس به درجة سروانی و سر گرد 
دومی در هنک بلزونس رسیدم و بعد وارد خدمت گارد سویس والاحضرت 
کنت دوپروونس گردیدم. شاه گفت: ولابد بر اثر ورود به گاردمز بور برادرم 
کنت دوپروونس را شناختبد؟ فاوراس گقت: اعلیحضرتا» يك سال قبل 
از اینکه واردگارد سویس والاحضرت شوم؛ به افتخار معرفسی شدن نسزد 
ایشان رسیدم به طسوری که وقتی وارد گارد مسزبور شدم والاحضرت مرا 
می‌شناختند. 


فاوراس / ۱۹۸۴۰ 


شاه گفت : درچه موقع از حدمت برادرم حارج شدید؟ فاوراس گفت: 
در سال ۱۷۷۵ من از حدمت والاحضرت خارج شدم و به وین پایتخت 
اطریش رفتم چون می‌خواستم ثابت کنم که زوج من یگانه وارث شاهزاده 
«شو آن‌بور گ» است. شاه گفت : تصورمی کنم که زن شما هر گزبه من‌معرفی 
نشده است. فاوراس گفت: نه اعلیحضرتا» و لی هم اکنون زن من به اتفاق 
پسر ارشدم» حضور والاحضرت ملکه شرفیاب است. شاه از دوی نگرانی 
حر کتی کرد که معنایش چنین بود «آه» ملکه از این موضو ع اطلا ع دارد». 
سپس لحظه‌ای سکوت برقرار شد و در ط ی آن شاه چند گام بسرداشت و 
نظری به تصوبر شارل اول انداخت و گفت: بعد چه کردید؟ 

فاوراس گفت: اعلیحضرتاء سه سال قبل در اطسریش» شورشی به 
وجودآمد که من در ط ی آن به‌يك هنگث فرمان می‌دادم و به سهم خود باعث 
بسرقراری آدامش و قدرت سلطنت شدم و آنگاه ديدم که اوضاع فرانسه 
دستخرش تغییر شده و کسانی با سوء‌نیت قصد دارند که در فرانسه اوضاع 
را مشوش و امنظم کنند و لذا به طرف پاریس آمدم تا اینکه شمشیر و جان 
خود را وقف خدمت اعلیحضرت نمایم. شاه گفت: و لابد بعد از ورود به 
پاریس حوادثی ملالت آور را دبدید؟ فاوراس گفت: اعلیحضرتا» من در 
واقعة پنجم و ششم اکتبر درپاریس بودم. شاه که بعد ازشنیدن این موضوع 
خواست زمینةٌ صحبت را تغییر بدهد گفت: آقا» شنیده‌ام اعتماد برادرم کنت 
دوپروو نس نت به شما به‌قدری است که شما را مأمور کرد که قرضة مهمی 
را تحصیل نمایید؟ 

اگر کسی غیر از شاه و فاوراس در آن اطاق می‌بود می‌دید که نا گهان 
پرده‌ای که درا نتهای اطاق شاه بود تکان خوردو مثل اینکه کسی پشت آن پرده 
حضور دارد و خود فاوراس هم از سؤال شاه به تکان در آمد زیرا فاوداس 
انتظار ند اشت که شاه این سؤال را ازاو بکند. فاوراس گفت: بلی اعلبحضر تا 


۰ ۸ فرش طولان 


و با اب که معمولا" امور مالی را به اصیل‌زادگان محول نمی‌نمایند» معهذا 
والاحضرت به مناسبت اعتمادی که به من دارند مرا مفتخر فرمودند و این 
موضو ع مالی را به من واگذار کردند. شاه مانند کسی که منتظر شنیدن بقية 
صحبت می‌باشد فاوراس را نگریست و انگار صحبت جدید» برای شاه 
بااهمیت‌تر از صحبتی بود که می‌بابست بشود و فاوراس در دنبالة جواب 
خودگفت : 

و الاحضرت کنت دوپروونس بر اثر اقدامات مجلس شورای ملی از 
در آمد خود محروم‌گردید ند و به فکر افتادند که مسوقع آن است که ولسو 
برای امنیت خود ایشان و رعایت احتباط هم که شده وجه قابلی در اختیار 
ایشان باشد و لذا اختیاراتی به من دادند که... 

شاه حرف فاوراس‌را تکمیل کرد و گفت: لابد اختیاراتی دادند که شما 
فرضه‌ای برای برادرم تحصیل کنید. فاوراس گفت : بلیاعلبحضر تا. شاه گفت : 
آبا این قرضه چیز قابلی هست؟ فاوراس گفت: این فرضه دو میلیون می‌باشد. 
شاه پرسید: این قرضه را از که تحصیل کردید؟ فاوراس که دید مسوضو ع 
صحبت غیر از آن است که وی انتظار داشت زبرا او منتظر صحبتهای 
سیاسی بود در صورتی که شاه» يك موضو ع مالی را پیش کشيد در جواب 
تردید نمود. 

شاه سوّال خود را تکرار کرد و گفت: پرسیدم قرضه را از که تحصیل 
کردید؟ فاوراس گفت: اعلیحضرتا» من بدواً برای تحصیل این قرضه به 
«سامو ثل» و «سر توریس» که صراف هستند مراجعه کردم ولی از مذا کرات 
خود با آنها نتیجه نگرفتم و لذا يك صراف خارجی را در نظر گرفتم و او که 
فهمید من قصد دارم برای والاحضرت تحصیل قرضه نمایم به واسطة علاقه 
به والاحضرت و احترام به مقام سلطنت» داوطلب شد که این وجه را در 
اختیار و الاحضرت بگذارد. شاه گفت: این صراف خارجی کیست؟ فاوراس 


ارراس / ۱۸۵۱ 


در جواب تردید کرد. شاه گفت: من ميل دارم که اسم او را بسدانم زیرا 
شناسایی این مرد لازم است تا من در صورت افتضاء از فداکاری او نسبت 
به ما تشکر کنم. فاوراس گفت: اعلیحضرتا» این صراف خارجی به نام 
بارون «زانون» خوانده می‌شود. شاه گفت: از این قرار او یك ابتالبایی 
است. فاوراس گفت: بلی اعلیحضر تا و او اهل ژن واقع در ایتالیا می‌باشد. 
شاه گفت: محل سکونت او در کجاست؟ فاوراس که برای صحبت دیگری 
آمده ومی‌خواست شاه را از ر کود وجمود بیرون بباورد گفت: اعلیحضر تا 
محل سکونت او در نزدیکی پل سور است و این پل همانجا است که در 
روز ششم اکتبر كالسكة اعلیحضرت را در نسزدیک ی آن نگاه داشتند و در 
میخانه‌ای مجاور پل مارا و وریر و اگیون موهای سربريده دو نفر از 
نگهبانان کاخ سلطنتی ورسای را به وسیلةٌ آر ایشگر علیاحضرت ملکه» آرایش 
می کردند و فر می‌زدند. 

رن شاه پرید و هر گاه در این موقع نظر را متوجه پردۀ عقب اطاق 
می کرد می‌دید که پردة انتهای اطاق زیادتر تکان می‌خورد. 

معلوم بود که شاه از مطر ح شدن آن موضو ع ناراضی است و عجله 
دارد که زود به آن صحبت خاتمه بدهد و لذاگفت: بسار حوب آقا؛ مسن 
احساس می کنم که شما یکی از خدمتگزاران کشور هستید و به شما وعده 
می‌دهم که در موقع لزوم از حدمات شما استفاده نمایم. پس از این حرف 
شاه اشاره‌ای با سر کرد که نزد سلاطین این‌طور معنی می‌دهد «مدتی است 
که من شما را به استماع اظهارانتان مفتخر کردم و صحبت کافی است و به 
شما اجازه می‌دهم که حارج شوید». فاوراس معنی این اشاره را فهمید و 
گفت: اعلیحضرتا» معذرت می‌خواهم» من تصور می کردم که اعلیحضرت 
می‌خواستید چیزی دیگر را از من بپرسید. شاه مانند کسی که در ذهن خود 
مشغول جستجو است که آبا چیزی دا فراموش کرده با نه فکری نمود و 


۲ / رش طوفان 


بعد گفت: نه آقای مار کی» من کار دیگری با شما نداشتم. 

نا گهان از انتهای اطاق صدایی زنانه به گوش رسید که با هیجان و 
قدری حشم گفت: آقا اشتباه می کنید» می‌خو استید از آقای فاوراس ببرسید 
که چگو نه جد ایشان برای نجات دادن پادشاه دانتزيك اقدام کرد و او را از 
آن شهر فرار داد و صحیح و سالم به‌سر حد مملکت پروس رسانید. هر دو 
از شنیدن این صدا ندایی از وحشت و حيرت بر آوردند و صاحب صبد ای 
زنانه که ملکه بود از انتهای اطاق جلو آمد و با رنگی پریده و لبهایی 
متشنج خود را وارد صحبت کرد. ملکه بعد از اينکه فهمید که فاوراس نزد 
شاه می‌باشد چون لویی شانزدهم را می‌شناخت و می‌دانست که او مسردی 
نیست که جر أت کند کار را به نتبجه برساند و بگوید که از فاوراس انتظار 
چه خدمتی دارد» ازراهروی پنهانی که بین آپارتمان ماری آنتوانت وشاه بود 
استفاده نمود و خود را به اطاق شاه رسانید و صحبت‌های شاه و فاوراس را 
شنید. اشارة او هم به اقدام جد فاوراس راجع به فرار دادن پادشاه دانتزيك 
دعوتی از لویی شانزدهم بود که از فاوراس بخواهد همان گونه که جد وی 
پادشاه دانتزيك را فرار داد خود او نیز پادشاه فسر انسه را فرار بدهد و به 
سرحد برساند. 

فاوراس چون فهمید که ملکه چه می‌خواهد بگوید گفت: لابند منظور 
علیاحضرت. پسر عموی بزرگث من ژ نرال «اشتین فلیخت» می‌باشد که نام 
خود را با عدمت بزرگی که به پادشاه دانتزيك کرد معروف نمود وتوانست 
آن پادشاه را از شهر دانتزيك و چنگك دشمنان نجات بدهد و بر اثر همين 
خدمت» اشتین فلیخت غیر مستقیم سبب گردید که پادشاه دانتزيك؛ بر اثسر 
یك وصلت قدیمی جد علباحضرت بشود. در حالی که لویی شانسزدهم آهی 
کشید و نظر به تصویر شارل اول دوحت» ملکه با هیجان گفت: همین‌طور 
است. فاوراس خطاب به ملکه گفت : علیاحضرت می‌دانید... و بعد حرف 
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خود را تصحیح نمود و گفت: معذرت می‌خواهم» اعلیحضرت شاه و علیا. 
حضرت ملکه می‌دانید که پادشاه دانتزيك گرچه در خود شهر آزاد بود اما 
قشون روسیه شهر را احاطه کرده بودند و اگرآن پادشاه تصمیم نمی گرفت 
که از دانتزيك فر ار کند نقریباً محو می‌شد. ملکه گفت: نه فقط تقریباً محو 
می‌شد بلکه آقای فاوراس» شما می‌توائید بگویید که وی به طور حتم نابود 
می گردید. 

لویی شانزدهم باقدری خحشونت به ملکه گفت: حانم»مساعدت کرد گار 
که حامی سلاطین می‌باشد مانع از این است که آنها هر گز» به طور حتم 
نابود شوند. ملکه گفت: آقا» من تصور می کنم که به اندازۀ شما متدین و 
ممن هستم و به مساعدت کردگار ایمان دارم» با این وصت بابد قدری 
هم همت کرد و ازمساعدت خداو ند استفاده نمود. فاوراس گفت : اعلیخضر تا» 
نظريةٌ پادشاه دانتريك نیز جنین بود واو خحواست که ازاین مساعدت استفاده 
کند و در نتیجه به دوستان خود گفت چون نمی‌تواند که دردانتزيك پایداری 
کند زیرا شهر مزبور قابل دفا ع نیست؛ لذا دوستان او باید برای فرار وی 
طرحهایی تهیه نمایند و نقشه‌های مزبور را به نظر او برسانند» و با وجود 
مشکلاتی که فرار پادشاه دانتزيك در برداشت سه نقشه تهیه کردند و به نظر 
او رسانیدند و من اعلیحضرتا» مخصوصاً کلمة مشکلات را بر زبان‌آوردم 
زیر فرار پادشاه دانتزيك از آن شهر بسی دشو ار بود درصورتی که فی‌المثل 
اگر اعلبحضرتا هوس کنبد که از پاریس خارج شوبد» خرو ج شما هیچ‌يك 
از آن اشکالات را در بر ندارد چون اگر اعلیحضرت بخواهید ناشناس و 
بدون صدا از اینجا حارج شوید با يك‌کالسکه چاپاری در يك شبانه روز 
خود را به سرحد خواهید رسانید» و هر گاه اراده کنید که بدون تغییر هویت 
و با عتوان همیشگی سلطنتء از پاریس و فرانسه خار ج شوید باز حروج 
از اینجا برای شما آسان است و می‌توانید به هريك از اصیلزادگان خود که 


۴ / غرش طوفان 
مورد اعتماد هستند امر نمایید که سی‌هزار سر باز فر اهم کند و شما را تحت 
محافظت این فشون از پادیس به‌سرحد فرانسه برساند و در هر دو صورت 
موفقیت اعلیحضرت حتمی خواهد بود. 

ملکه گفت: اعلیحضرتا؛ آنچه آفای فاوراس گفت عین حقیقت است و 
اعلیحضرت می‌توانید بدون خطرخود را به حارج برسانید.شاه گفت: وضع 
من با خطری که پادشاه دانتزيك را تهدید می کرد فرق دارد» چون پادشاه 
دانتزيك تحت محاصرةٌ قوای روسیه بود وطو لی نمی کشید که قوای حصم» 
آنجا را مفتوح می کرد» در صورتی که من... 

ملکه مجال نداد که شاه حرف خود را تمام کند و گنت: در صورتی که 
شما در وسط پاریسیهایی هستید که روز چهاردهم ژوئیه پادیس را تصرف 
کردند و در روز پنجم و ششم اکتبر می‌خواستند شما را به قتل برسانند و 
روز ششم اکتبر شما را به‌اجبار از ورسای به پاریس آوردند و در تمام طول 
راه» به شما و خانوادة شما نساسزاگفتند» و در واقع وضع شما نسبت به 
پادشاه دا نتزبك خیلی حوب است و شایسته می‌باشد که آن را بر وضع 
پادشاه دانتزيك ترجیح بدهید.واضح است که ملکه جملهٌ اخیررا با تمسخر 
ادا نمود و شاه‌گفت: با این وصف... ملکه گفت: اعلیحضرتا؛ بزر گترین 
خحطری که پادشاه دانتز يك را تهدید می کرد حبس بود و شاید او را می- 
کشتند و حال آنکه ما در معرض خطرهای بزرکتر هستیم چون... شاه با 
يك نظر جلوی بقیة صحبت ملکه را گرفت به طوری که ملکه گفت: البته شما 
پادشاه و صاحب اختبار هستید و هرطور که می‌دانید عمل کنید. 

ماری آ نتوانت بعد از این حرف به راه افتاد و جلوی تابلوی شارل 
اول نشست و حطاب به فاوراس گفت: آقای مار کی» هم اکنون من با خانم 

۱. دانتزيك شهری است در خاله لهستان کنو نی که جنگك بین المللی دوم بر سر 

آن شر وع شد و در قدیم شهری بزر گث بوده است - مترجم. 
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و پسر شما صحبت کردم و ديدم که هر دوی‌آنها با اراده و همت هستند و 
البته از حانم وفرزند يك اصیل‌زادة شجاع» انتظاری غیر از این هم نداشتم. 
من به شما اطمینان می‌دهم که هر واقعه‌ای برای خانم و فرزند شما اتفاق 
بیفتد ‏ و اگر اتفاق بیفند -آنها می‌توانند که مستظهر به ملک فرانسه باشند 
و بدانند که ملکهٌ فرانسه آنها را تنها نخواهد گذاشت و ترك نخواهد کرد 
چون ملکة فرانسه؛ دختر ماری ترز امپراطریس اطریش است و می‌دانسد 
چگو نه باید پاداش استقامت و همت را بدهد. شاه مثل اینکه از این سرزنش 
غير مستقیم ملکه متنبه شده باشد گفت: آقای فاوراس» شما می گفتید که برای 
فرار سه نقشه به پادشاه دانتزيك پیشنهاد شد» آیا چنین نیست؟ فاوداس 
گفت: بلی اعلیحضرتا. شاه گفت: آن سه نقشه کدام بود؟ 

فاوراس گفت : اعلیحضرتا» نقشهة اول این بود که پادشاه دانتزيك لباس 
روستاییان را در بر نماید و خود را به شکل دهاقین بیاراید و یکی از خانم 
های دربار؛ موسوم به کنتس «شاپاکا» شاهسزاده خانم پومرانی (یکی از 
ایالا تآ لمان در گذشته و امروز - مترجم) که زبان آلمانی‌دا مثل ز بان ملی خود 
می‌دانست به عنوان اینکه شاه» در لباس روستایی شوهر اوست. او را با 
خود برد و هم اکنون که عرض کردم اگر اعلیحضرت می‌خواهید به طور 
ناشناس از پادیس و فرانسه حارج شوید نظرم اجرای این نقشه بودکه به 
پادشاه دانتزيك پیشنهاد شد. لویی شانزدهم با قدری بی‌صبری پرسید : نقشة 
دوم چه بود؟ و گویی می‌حواست خود را با پادشاه دانتزيك مقایسه نماید و 
بداند تا چه اندازه می‌تواند نقش اورا ایفا کند. فاوراس گفت: اعلیحضر تا» 
دومین نقشه‌ای که به آن پادشاه عر ضه شد این بود که شاه هزار مرد مسلح با 
حود بردارد و سعی کند که حط محاصرة قشون روسی را بشکافد و خود را 
نجات بدهد و نیز همین نقشه بسودکه هما کنون من به عرض اعلیحضرت 
رسانیدم با این تفاوت که اعلیحضرت می تو انید از كمك سي‌هزار مرد مسلح 
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برخوردار شوید. لویی شانزدهم گفت: چون شما می‌دانید که این سی‌هزار 
تفر در روز چهاردهم ژوییه بدرد من نخوردند حوب است بگوبید که نقشة 
سوم چه بود. 

فاوراس گفت: اعلیحضر تا» نقشة سوم این بود که پادشاه دانتزيك خود 
را به شکل دهقانان بیاراید بدون اینکه خانمی را با خود ببرد زیرا بردن يك 
زن» برای شاه تو لید زحمت می کرد وبدون اينکه با هزارمرد مسلح حر کت 
نماید که حط محاصرة روسی‌ها را بشکافد چون ممکن بود هرمز ارنفر بدون 
اذ نتیجه تلف شوند. مبتکر نقشة سوم به شاه پيشنهاد کرد بعد ازاینکه لباس 
روستاییان را در بر کرد با دو سه نفر آدم مطمئن و دلیر به راه بیفتد» چون‌در 
آنجا که هزار نفر ممکن است تا آخرین نفر به قتل بسرسند دو سه نفر می- 
توانند بدون جلب توجه دیکران از حط محاصره عبور نمابند. ابن نقشةً 
سوم | ا طرف سفیر فسرانسه مقیم در دانتزيك پيشنهاد شد و ژنرال اشتین 
بخ که نامش به عرض رسید آن را تأیید نمود. 

شاه گفت: و لابد پادشاه دانتزيك همین نفشه را پذیرفت. فاوراس 
گفت: بلی اعلیحضرتاء و این نقشه قرین موفقیت شد و اينك اگر پادشاهی 
تصو ر کند که مانند پادشاه مزبور» باید فرار نماید و هر گاه مرا مفتخر تماید 
و اعتمادی که پادشاه دانتز يك به آن ژنر ال اعطاء کرد به من ارزانی فرماید» 
من سرخودراضمانت می‌دهم که نقشة فرار قرین موفقیت خواهد شد خاصه 
آنکه جاده‌های فر انسه مطمئن‌تر از جاده‌های دانتزيك است و اعلیحضرت 
هم سوارکار ماهری هستید و می‌توانید بیست‌و چهار ساعت بر پشت اسب 
باشید بدون اينکه خسته شوید. ملکه گفت: البته اعلیحضرت به طور ی که 
گفتید می‌توانند برو ند ولی در شب پنجم وششم اکتبر شاه به من قول دادند 
که بدون من فرار نکتند و هر وقت که قصد خروج از فرانسه را داشتند من 
با ایشان باشم و حتی به من قول دادند که نقشه‌ای برای خرو ج از اینجا 


اوراس / ۱۸۵۷ 


نکشند جز اينکه من در این نقشه سهم داشته» اظهار نظر کرده باشم و چون 
شاه بر سر عهد خود استوار است بدون من نمی‌تواند از فرانسه حارج 
گردد. 

فساوراس گفت: علیاحضرتا؛ گرچه آمدن علیاحضرت با اعلیحضرت؛ 
اجرای نقشه را دشوارتر می کند ولی مانع از اجرای آن نخواهد شد و من 
قول می‌دهم همان گو نه که ژ نرال اشتاین فلیخت پادشاه دانتزيك را صحیح و 
سالم از دانتزيك خارج کرد» من نیز شاه و ملکه و حانوادهُ سلطنتی را به 
سلامت به خارج از کشور و مثلا" به بر و کسل برسانم. ملکه گفت: 
اعلیحضر تا آیا شنید ید که آقای فاوراس چه می گوید؟ من تصور می کنم 
که وقتی مردی مثل آقای فاوراس عهده‌دار اجرای این نقشه باشد به طور 
حتم این نقشه اجرا خواهد گردید. شاه‌گفت: من حرف آقای فاوراس را 
تصدیق می کنم که این نقشه اجرا شدنی هست اما هنوز زود می‌باشد و 
موقع فرار فرا نرسیده است. ملکه گفت: اعلیحضر تا؛ من تصور می کردم که 
این تصویر (اشاره به عکس شارل اول) به شما اندرز خراهد داد که موقع 
فرار همین امروز است چون اگر صبر کنید در آن صورت مجبور می‌شوید 
در مبارزه‌ای شر کت نمایید که در آن شکست خواهید خورد و وقتی در آن 
مبارزه شکست خوردید محبوس می‌شوید و بعد از اينکه محبوس شدید از 
زندان حود حسواهید دید که برای شما سیاستگاه برپا خواهند کرد و وقتی 
سیاستگاه بر پا شدء شما که امروز می‌گویید «هنوز زود می‌باشد» مجبود 
خواهید شد بگویید که «ا کنون دير شده است». 

فاور اس چون دید که حضور او سبب شده که بین شاه وملکه اختلاف 
نظر حساصل شود از بیم آنکه مبادا شاه از این مباحثه خسته و منزجر گردد 
گفت: در هسر حال» هر وقت که ارادۀ شاهانه تعلق بگیرد من برای اجرای 
این نقشه آماده هستم و زندگی من از آن شاه است و حتسی می‌گویم که 


۸ / فرش طوفان 
اعلیحضرت حق دارند که جان مرا فدای خود نمایند زیرا جان من به خودم 
تعلق ندارد بلکه مال اعلیحضرت می‌باشد. شاه گفت: بسیار حوب آفا؛ و در 
موقع خود» وعده‌ای را که ملکه به حانم و فرزند شما داد من نیزخواهم داد 
و آنها را تنها نخواهم گذاشت. این مرتبه فاوراس فهمید که لویی شانزدهم 
به طور قطعی او را مسرخحص کرده و با اینکه میل داشت که چیزی بگوید و 
اصرار کند و قول فطمی از شاه بگیرد» اما مجبور شد که خارج شود و به 
قهفرا از اطاق خار ج گردید. 

بعد از اينکه فاوراس رفت و پردة اطاق در قفای او افتاد. ملکه به 
شاه گفت: اعلیحضرتا» من تصور می کردم که این تابلو که از طرف من در 
ابن اطاق نصب گردید مفید خواهد بود ودرسی ازماً ل‌اندیشی به شما حواهد 
داد» و بعد با نخوت و مانند کسی که حاضر نیست با مردی که در خور ادامه 
صحبت نمی‌باشد گفتگو نماید» به طرف عقب اطاق رفت که به سو ی آپار تمان 
حود روان شود اما در آنجا چیزی یاد ش آمد و ایستاد و گفت: اعلیحضرتاء 
تصدیق کنید که غیر ازفاوراس» امروزشخصی دیگرهم حضور شما رسید. شاه 
گفت: خانم» درست می گویید و قبل ازفاوراس من د کترژیلبرت را پذیرفتم. 
ملکه که می‌دانست ژیلبرت با سیاست او موافقت نداردگفت: لابد دکتر 
ژیلبرت گفت که... 

شاه حرف او را تمام نمود و اضافه کرد: او هم با من توافق نظر دارد 
و معتقد است که ما نباید از فرانسه خارج شویم. ملکه گفت: این شخص که 
می‌گوید ما نباید از فرانسه حارج شویم لابسد نظریه‌ای دارد که قابل قبول 
باشد و ما بتوانیم در فرانسه بمانیم. شاه گفت: بلی خانم» او برای ماندن ما 
در فرانسه راه حلی را پيشنهاد می کند که متأسفانه به نظرمن قابل اجرا نیست. 
ملکه گفت: آن راه حل چیست؟ شاه گفت: او می‌گوید که ما باید میرابسو را 
به طرف خود جلب کنیم. ملکه گفت: جلب میرابو حرج دارد و با چه قیمتی 


فاوراس ۸ ۱۹۵۹ 
باید او را به طرف خود جلب نماییم؟ شاه گفت: با شش میلیون پول و بك 
شاه انتظار داشت که ملکه اعتراض نماید اما ملکه به فکر فرو رفت و 
گفت: شاید این راه حل ممکن باشد. شاه گفت: ولی من می‌دانم که شما آن 
را نخواهید پذیرفت. ملکه مانند يك عفربت شثامت و بد بختی که می‌داند 
موفتیت با اوست و هرچه او بخواهد بالاخحره همان‌طور حواهد شد گفت: 
من | کنون نه جواب مثبت می‌دهم و نه جواب منفی چون‌داجع به این 
موضو ع باید فکر کرد. 
و هنگامی که می‌خواست از اطاق خار ج گردد آهسته‌تر گفت: اما من 
راجع به آن فکر خواهم کرد. 


۱۳۸ 
پاد‌شاه به ز ندگی خانو اد گی دیگر ان علاقمند می‌شود 
بعد از اینکه شاه تنها ماند» قدری توقف کرد و بعد به طرف عقب 
اطاق رفت که ببیند آبا ملکه به طرف آپارتمان خود رفته یادر آنجاست لیکن 
ملکه در آنجا نبود. شاه پس ازاینکه مطمئن‌شد که تنها است آهسته پیشخد مت 
خود را صدا زد و گفت: فرانسوا... پیشخدمت به شاه نزديك گردید و این 
فرانسوا همان است که روز دهم اوت آن سال وارد حدمت لویی شانسزدهم 
شد و راجع به سالهایآخر سلطنت لویی شانزدهم خاطراتی از خود بافی 
گذاشته است. شاه گفت: فرانسوا؛آیبا شما می‌دانید که آپارتمان کتت دو 
شارنی در کجاست؟ فر انسو | گفت: اعلیحضرتا؛ آقای کنت دوشارنی دراینجا 
آپارتمان ندارد و فقط در یکی از کوشکهای اینجا دارای يك اطاق است. 
شاه گفت: چگونه به یك افسر با اهمیت فقط بك اطاق داده‌اند؟ 


پادشاه به ز ند گی خا نواد گی دیگر ان علالمند می‌خود / ۱۵۶۱ 


فرانسواگفت: اعلیحضرتا؛ بدو می‌خواستند يك آپارتمان به آقای کنت 
دوشارنی بدهند ولی او از قبول آپارتمان استنکاف کرد وگفت يك اطاق 
برای او کافی است. شاه گت : شما می‌دانید که این اطاق در کجاست؟ 
فرانسواگفت: بلی اعلیحضرتا. شاه گفت: بروید و به آقای شارنی بگویید 
که من می‌خواهم اورا ببینم. فراسوا از اطاق شاه حارج شد و در را بست 
و به طرف اطاق شارنی روان گردید. درآن مسوقع شارنی به پنجرة اطاق 
خود و اقع در طبقةٌ فوفانی کوشك ( که آن کوشك قسمتی ازکاخ تسویلری 
بود) تکیه داده» بیرون را می‌نگریست و تا دامنة افق» بام عمارات پاریس 
را که برحی پوشیده از سفال و بعضی مستور با سنگث لوح بود از نظر 
می گذر انید. 

فرانسوا دو مر تبه در زد اما شارنی بر اثر تفکر صدای در دا نشنید به 
طور ی که فرانسو!؛ به اتکای اینکه مجبور است امر شاه را اجرا کند» و 
چون دید کلید اطاق درسوراخ قفل می‌باشد» درراگشود ووارد اطاق گر دید . 
به صد ای باز شدن در شارنی روی بر گردانید و گفت:آه» فا يا شما 
هستید و لابد آمده‌اید که از طرف ملکه مرا احضار کنید؟ فرانسواگفت: نه 
آقای کنت» من از طرف شاه آمده‌ام و اعلیحضرت ميل دارند که شما را 
ببینند.شارنی به تصوراینکه عوضی می‌شنود پرسید :یا ازطرف اعلیحضرت 
آمده‌اید؟ فرانسواگفت: بلی آقای کتت» و برای اینکه تردبدی برای شارنی 
باقی نماند کقت: من از طرف اعلیحضرت می آیم. شارنی کَفت : بسیار 
خو بآقا» از طرف من به اعلبحضرت عرض کنید که هم | کنون شرفیاب 
می‌شوم. پیشخدمت شاه با متانت و وقاری که جزو رسوم تشریفات بود از 
در حارج شد و شارنی مانند تمام اصیل‌زادگان قدیمی و واقعی که برای 
فرستاد گان شاه قایل به احترام هستند و لو قلادهٌ حاجب دربار را بر گردن» یا 
او نیفورم پیشخدمت سلطنتی را در برداشته باشند» فرانسوا را تا در مشایمت 


۲۳ / مرش طوفان 


نمود. 

پس از رفتن او شارنی» قدری سر را بین دو دست گرفت تا افکار 
مشوش او منظم‌شود و آنگاه شمشیرش را که روی يك‌صندلی داحتی بود به 
کمسر بست و کلاه را زیر بغل نهاد و از پلکان فرودآمد. شارنی در اطاق 
حواب» به حضور لویی شانزدهم رسید. پادشاه فرانسه آن هنگام به تابلوی 
شارل اول پشت کرده» به صرف غذای روز اشتغال داشت و تا شارنی را 
دید گفت: آقای کنت؛ آبا میل دارید که با من ناهار بخورید؟ شارنی سرفرود 
آورد و گفت: اعلیحضرتا؛ مجبورم که از قبول این بذل مباهات خودداری 
کنم زیرا ناهار خورده‌ام. شاه گفت: حال که غذا نمی‌خورید»چون من شما 
را بسرای این احضار کرده‌ام که راج به يك‌کار و حتی‌کاری با اهمیت با 
شما صحبت کنم فدری صبر کنید تا ناهار من تمام شود زیرا وقتی که من 
مشغول صرف غذا هستم میل ندارم که راجع به‌کارهای جدی صحبت کنم. 

شارنی گفت: اءلیحضرتاء با کمال افتخار صبر می کنم که غذای 
اعلیحضرت تمام شود. شاه گفت: و حالا به جای اینکه راجع به‌کارهای 
جسدی صحبت کنیم راجسع به شما صحبت خواهییم کرد. شارنسی گفت: 
اعلیحضرتا؛ من نمی‌دانم که چگونه ممکن است قابل باشم که اعلیحضرت 
راجسع به من صحبت کنید. شاه گفت: هم | کنون وقتی که من می‌خواستم 
شما را احضار کنم و گفتم که به آپارتمان شما بروند و به شما حبر بدهند» 
به من گفتند که شما در يك اطاق زند گی می کتید. شار نی گفت: اعلیحضرتا» 
همین طور است. شاه گفت: و به من گفتند که شما حاضر نشدید که بك 
آپارتمان برای سکونت خودتان اختیار کنید؟ شار نی گفت : اعلیحضر تا» 
چون من تنها هستم وشخلی که مستلزم رفت و آمد باشد ندارم ویگانه اهمیت 
من در این است که مورد مرحمت شاهانه و علیاحضرت می‌باشم» فکر کردم 
که نباید حکمران این کاخ را از يكآپارتمان محروم کنم و بك اطاق برای 


پادشاه به ز ندکی خا لواد گی دیگران علاقمند می‌هود / ۱۵۳ 
سکونت من کافی است و حکمران اینجا می‌تواند از آنآپارتمان استفادۂ 
بهتری بکند و به کسانی که زیادتر احتیاج دارند واگذارد. 

شاه گفت: شما کسی هستید که در روز حطر ارزش شما معلوم می‌شود 
و اهمیت انسان هم درآن است که روز حطر آرزش او معلوم گردد؛ دیگر 
اينکه شما تنها نیستید که بتو انید دريك اطاق زند گی بکنید و کنتس دوشارنی 
نسی‌تواند در اطاق شما زند گي نماید. شارنی با لحنی ملول که از شاه 
پنهان نماند گفت: اعلیحضرتاء منزل من اعم از اینکه بزرگ یا کوچك 
باشد تصور نم یکنم که کنتس حاضر شود شريك منزل من باشد. شاه گفت: 
گر چه کنتس دوشارتی کار نسزد ملکه ندارد معذ لك از دوستان 
ملکه است و ملکه نمی‌تواند از او بگذرد - گواینکه اخیراً احساس کرده‌ام 
که بین آنها برودتی تو لید شده - و وقتی خانم شما به کاخ آمد در کجا منزل 
خواهد کرد و آیا می‌تواند در اطاق شما منزل کند؟ شارنی گفت: اعلیحضر تا» 
من تصور نمی کنم که بدون حکم مخصوص اعلبحضرت کنتس دوشارنی 
به کاخ بیاید. 

شاه گفت : آه شارنی برای تأ ید کفته خود سر فرودآورد. شاه گفت : 
چنین چیزی نمی‌شود. شار نی گفت: آنچه به عرض رساندم عین حقیقت 
است. شاه کفت : من به طوری که گفتم احساس کرده بسودم که احیراً بیسن 
ملکه و کنتس دوشارنی برودتی تولید شده است. شارنی گفت: همین طور 
است که اعلیحضرت می‌فرمایید. شاه گفت: این از رنجشهای زنانگی است 
که ما آن را رفع خحواهیم نمود ولی تا آن رنجش رفع شود مثل اینکه من 
باشما ظالمانه رفتار می کنم. شارنی گفت: چطور اعلیحضرتا؟ شاه گفت: من 
شما را وامسی‌دارم که در تویلری باشید و در نتیجه» شما را از رفن نسزد 
کنتس محروم می‌نمایم. منزل کنتس در کجاست؟ شارنی گفت: او در خیابان 
کولهرون نشسته است. 


۴ / مرش طوفان 


شاه که اصیل‌زاده‌ای با ادب بود فوراً فهمید که پرسیدن آدرس زن 
شارنی دور از نزاکت بوده و گفت: من از این جهت منزل کنتس را از شما 
پرسیدم که سلاطین عادت کرده‌اند از این گونه پرسشها بنم‌ایند» اما چون 
اطلاعات من داجع به خیا بانهای پاریس از خیابانهای مسکو و وین زیادتر 
نیست نمی‌دانم که آیا خیابان کولاهرون دور است یا نزديك؟ شار نی گفت: 
اعلیحضرتاء نزديك است. شاه گفت: حوب شد زیرا شما برای این که از 
تویلری نز د کنتس بروید زياد راه نخواهید پیمود و ا کنون می‌فهمم که چرا 
میل ند اربد در توبلری منزلی وسیع داشته باشید زیرا منزل کنتس نسزديك 
می‌باشد و لذا يك قرار گاه موقتی را برای خود کافی می‌دانید. شارنی با 
لحن اند وهگینی که شاه احساس کرده بودگفت: اعلیحضرتا» منبزل من در 
تویلری يك‌قر ار گاه موقتی نیست بلکه منز دایمی من است و در هر موقع 
از روز و شب که اعلیحضرت مرا مفتخر به احضار بفرمایید مرا در آنجا 
خواهید یافت. 

چون غذای شاه تمام شده بود به پشتی صندلی تکیه داد و گفت: آقای 
شار نی» من نمی‌فهمم که چرا شما این روش را پیش گرفته‌اید. شارنی گفت : 
اعلیحضر تا اميد عفو دارم و لی متوجه نیستم که اعلیحضرت چه می‌فرمایید 
و منظور شاهانه از این گفته چیست. 

شاه گفت: من يك شوهر و یك پدر خانواده به شمار می آیم و لذا 
همان‌طور که به اوضا ع کشورم رسید گی می کنم به اوضا ع حانواده‌ام نیز 
رسید گی می‌نمایم و پدر خانواده و شوهر بودن» مرا وامی‌دارد که گاهی از 
اوقات به زند گی حصوصی دوستان خود هم توجه کنم. من می‌دانم که بیش 
از سه چهار سال از عروسی شما با کنتس نمی گذرد ودر این صورت چطور 
شده که شما يك منزل علیحسده در تویلری دارید و خانم شما دادای يك 
منزل جداگانه در خیا بان کوكهرون است؟ شارنی گفت: اعلیحضر تاء در 
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قبال این فرمایش شاهانه فقط این را می‌توانم عرض کنم که کنتس دوشارنی 
یل دارد که تنها باشد. شاه گفت: لابد شما هر روز به ملاقات او می‌روید و 
او را می‌بینید و نمی گذارید که کنتس تنها بماند و از تنهایی در رنج باشد. 

شار نی گفت: اعلیحضرتاء من این سعادت را ندارم که هر روز بتو انم 
کنتس را ببینم و از روزی که اعلیحضرت امر فرموده بودید که پیغام شاهانه 
را به او ابلاغ کنم تاکنون من کنتس را ندیده‌ام. شاه گفت: آه» اينکه يك 
هفته می‌شود. شارنی گفت: اعلیحضر تا» زیادتر از يك هفته و ده روز است. 
شاه که متوجه‌گردید شارنی از دوری کنتس ملول است و این محرومیت و 
تأثر از هر کلمه از بیان او فهمیده می‌شود با سادگی و لحن صمیمیتی که با 
پدر خانواده و شوهر مناسبت داشت گفت: آقای کنت» !گر کنتس مايل به 
تنهایی و گوشه‌نشینی شده تقصیراز شما است. شارنی بی اختیار سرخ شد و 
گفت: اعلیحضرتا» مسی‌فرمایید که تقصیر از مسن است. شاه گفت: بلسی» 
وقتسی که یك زن» از سرد دور می‌شود بخصوص اگر آن زن کسی مانند 
کنتس دوشارنی بدون عیب و مبری از هر نقص باشد» ناچار مرد تقصیر 
دارد. 

شار نی گفت: آه اعلیحضرتا... و سکوت کرد. شاه گفت: من می‌دانم 
که شما می‌تحواهید بگویید که این موضو ع مربوط به‌من نیست ولی بدانید 
که تذ کر و توصیة شاه خیلی از کارها را می‌تواند اصلاح کند و شما هم 
تصدبق نمایید که نسیت به مادموازل دوتاورنی بیچاره که ان همه شما را 
دوست می‌داشت ناسپاسی کرده‌اید. شارنسی گفت: اعلیحضر تا آبا شما 
فرمودید که مسادموازل دو تاورنی مرا دوست مسی‌داشت؟ شاه گفت: بلسی و 
مجدداً می گویم که کنتس دوشارنی شما رادوست می‌داشت. شارنی که نمی- 
توانست حرف شاه را باور کند گفت: اعلبحضرتا»من نمی‌توانم در فرمایش 
شاهانه تردید کنم زیرا نمی‌توان گفتار ملس وکانه را تکذیب کرد. شاه گفت: 
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هرقدر که می‌تحو اهید حرف مرا تکذیب کنید و لی‌من‌می‌دیدم که خانم‌دوشارنی 
خیلی به شما محبت داشت. شارنی گفت: ولابد اعلیحضرت به وسیلة علایم 
و دلابلی که فقط به نظر اعلیحضرت می‌رسید استنباط فرمودید که کنتس مرا 
خیلی دوست می‌داشته است. 

شاه گفت : من نمی‌دانم که این علایم و دلایل آیا فقط به نظر من مسی- 
رسید یا دیگران هم آنها را می‌دیدند ولی این را مسی‌دانم که درآن شب 
خطر نالا ششم اکتبر» از وقتی که کنتس بأ ما بود يك لحظه چشم از شما 
بر نمی‌داشت. از چشمهای وی پیدا بود که چقدر برای شما نگرانی دارد ومن 
ديدم وقتی که می‌خو استند درب تالار اوی دوبسوق را بشکنند زن بیچاره 
حر کتی کرد که خود را بین شما و حطر» مانع قرار بدهد که مبادا آسیبی به 
شما برسد. قلب شارنی از این حرف تکان حورد چون فهمید که شاه بدون 
اساس صحبت نمی کند و به نظر خود او هم» علایمی رسیده بود که از 
محبت آندره نسبت به وی‌حکایت می کرد ولی به محض این که چگونگی 
ملاقات خو د را با آندره.در منزل او به نظر می آورد» عقل او نمی‌توانست 
که احساسات وی و کفتةٌ شاه را بپذیرد. شاه گفت: ملکه هم متوجه گردید که 
کنتس چقدرشما را دوست می‌دارد چون ملکه به من گفت که درسفر کو چك 
ما به پادیس» وقتی زن من شما را به ورسای فرستاد» کنتس در آنجا بر اثر 
غیبت شما تزديك بود که قالب تھی کند و وقتی شما بر گشتید و کنتس شما 
را سالم دید از شدت مسرت باز نزديك بود جان بسپارد. 

شار نی گفت: اعلیحضر تا» عداوند نظر سلاطین را طوری نافذ و 
حقیقت بین آفریده که آنها می‌توانند به عمق قلوب افراد پی‌ببرند و چیزی 
را که دیگران نمی‌بینند مشاهده نمایند و لذا اعلیحضرت و علیاحضرت؛ 
چیزهایی دیده‌اند که ضعف بینایی من مانم از روّیت آنها شده و به همین 
جهت من از اعلیحضرت استدعا می کنم که زیاد برای علاقه و محبت کنتس 
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نسبت به من» مشوش نباشند یعنی این موضو ع مانع از این نشود که 
مأموریتهای حطر نا کی را که مستلزم دوری من از کنتس است به مين محول 
کنند. شاه گفت: ولی هشت یا ده روز قبل وقتی ملکه می‌حواست شما را به 
خارج بفرستد مثل این بود که مایل به رفتن نیستید. شار نی گفت: اعلیحضرتا؛ 
من فکر کردم که برادرم برای انجام آن مأموریت کافی است و تصور نمودم 
بهتر این است در این‌جا بمانم که مأموریت دشوارتر یا خطرناكتری به من 
ارجاع شود. 

شاه گفت: من هم چون می‌خواستم مأموریتی را که امروز دشوار و 
شاید در آتیه حطر ناك است به شما محو لکنم» به همین مناسیت راجع به 
کنتس با شما صحبت کردم که اگر شوهرش را از او دور می‌نمایم لااقل او 
پیش يك دوست صمیمی باشد. شارنی گفت: اعلیحضر تا من به کنتس 
نامه‌ای خراهم نوشت و این مرحمت بز ر گك شاهانه را به اطلاع او خواهم 
رسانید.شاه گفت: عجب! آیا حود شما به‌ملاقات او نمی‌رو ید که می‌خواهید 
نامه بنویسید؟ شار نی کُفت: اعلیحضرتاء من يك مر تبه بدون اجازهٌ کنتس به 
ملاقات او رفتم و اوطوری مرا پذیرفت که دانستم بعد ازاین نبابد به‌ملاقات 
او بروم مگر این که یك امر شاهانه مرا موظف به دیدار او بنماید. 

شاه از پشت میز غذا برخحاست و گفت: چون ادامهةٌ صحبت راجع به 
این موضو ع مرا متأثر می کند خوب است که دیگر راجع به این مسئله 
صحبت نکنیم» اما من در غیاب شماء در این حصوص باملکه مسذا کره 
خواهم نمود. آنگاه شاه که بر اثر صرف غذاء بر سر حال آمده بود اظهار 
نمود: اطبا حق دارند که می گویند هر چیزی نسبت به انسان دارای دو قبافه 
است یکی قبافه‌ای که انسان در موقع گرسنگی می‌بیند و دیگری قیافه‌ای که 
در موقع سیری مشاهده می کند و در موقع سیری همان شیثی» که بدوا 
قیافه‌ای مکروه داشت» با وضعی قابل قبول و جالب توجه به نظر انسان می- 
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رسد و به همین جهت من اکنون خود را آماده می‌بینم که با شما راجسع به 
کار مهمی که گفتم صحبت کنم. بیابید تا به‌اطاق تحریر من برویم و در آنجا 
صحبت را شرو ع نماییم. 

شارنی در عقب شاه به طرف اطاق تحریر او روانه شد و نزد خود 
می‌اند یشید که چرا بابد آنهایی که افسر بر سر دار ند گاهی به واسطة تأر 
چیزهای مادی و مبتذل مانند الکل و شراب اهمیت خود را از دست بدهند 
و ماری آنتوانت حق دارد شوهر خود را ملامت می کند که او زباد در فکر 
شکم خویش می‌باشد. 


